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 به نام خدا

 گفتار پیش
پيشِ « گمراهان»ياد مهندس مهدي بازرگان، با نام  وهشتمين جلد از آثار زنده بيست

 ايم. آن شدهگوئيم كه موفق به تنظيم و تقديم  رويِ شماست. خدا را سپاس مي
اين مجموعه شامل دو اثر است. اولين اثر گمراهان نام دارد كه اولين چاپ آن در 

توسط مؤلف فقيد )به عنوان نويسنده و ناشر(،  33393با شمارگان  9362مهرماه 
منتشر شده است. اين كتاب در سه بخش تدوين يافته است. در بخش اول، پس از 

است و مشمولان آن، نام « ولاَ الضالّين»تمركز روي ، (9)ي حمد ترجمه و تفسير سوره
طور نسبتاً جامع  اند. در بخش دوم كه بخش مفصل و اصليِ كتاب است، به برده شده
پردازد و ضّمن آن، كليسا و اجراي  ي تفتيش عقايد و علل و آثار آن مي به مسئله

نهايت،  ر گردد. و د سطي، تشريح و بررسي ميآئين مسيحيت در اروپاي قرون و
در  ،بخش سوم به رنسانس يا تجديد حيات اروپا و تأثير آن در تحولات بعدي دنيا

 شود. ميگيري  مطالعه و نتيجه ،رابطه با حاكميت كليسا از ديدگاه قرآن
نام دارد كه حاصل « بعثت و آفات رسالت»مندرج در اين مجموعه، دومين اثر 

اسلامي مهندسين در چهارم اسفند تدوين و تفصيل سخنرانيِ جشن مبعث در انجمن 
است. اين كتاب در زمان حيات مؤلف فقيد آماده شده بود تا منتشر شود ولي  9368

امكان چاپ آن فراهم نگرديد. كتاب در دو بخش تدوين شده است. بخش اول به 
پردازد و در بخش دوم به  بعثت و رسالت يا برانگيخته شدن و مأموريت پيامبران مي

ي  پردازد كه پيام و برنامه هايي مي ضّربات و خطرات و انحرافبه يا  آفات رسالت
پيغمبران دچار آن شده است. در اين بخش تغييرات و انحرافات از اصلِ رسالت، 

نام گرفته است. ايشان براي شناخت اين آفات و « آفات رسالت»توسط مؤلف فقيد، 
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ه دست داده است، استفاده كرده ز نشانه و ملاكي كه قرآن بها، ا جاعلين و عاملين آن
و اختلافات اصولي مابين فرستادگان خدا و مدعيان جاعل يا جاهل را بر شمرده و 

اين آفات را گونه معرفي كرده و  92آفات رسالت را در . ايشان، شناساند آنان را مي
 .  اند هكشاند فصل كتاب به تصوير  92در 

ي چاپ شده است،  دوين و آمادههر دو كتاب اين مجموعه توسط مؤلف فقيد ت
با اين حال اگر در جايي، ضّرورت به ارائه  .ي آيات از ايشان  است بنابراين  ترجمه

پژوه گرامي آقاي  ي قرآن ترجمه« قرآن مبين»از با استفاده ي آيات شده،  ترجمه
آورده شده است.  همان صفحات در زيرنويس ،قزويني اكبر طاهري مهندس علي

اگر توضّيحات ج در زيرنويس صفحات نيز از مؤلف است و توضّيحات مندر
كتاب افزوده شده باشد، با علامت)ب.ف.ب( مشخص گرديده  ديگري توسط بنياد به

 است.
بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان اميدوار است با انتشار اين مجموعه، دريچه 

حث ديني و مندان مبا گران مفاهيم قرآني و علاقه و امكان جديدي براي پژوهش
كنشگران اجتماعي فراهم آورده، و منبعي غني و عميق از اين مؤلف متّقي و فكور 
ديني و محقق اسلامي در اختيارشان قرار داده باشد. خداوندا او را قرين رحمت خود 

 قرار ده و بر اجر و پاداش او در نزد خود بيفزا.
 بنیاد فرهنگی مهندس مهدي بازرگان
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 مقدمه
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
كِن ا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الَألْبَابِ مَ»

هِ وَتَفْصِيلَ كُلَ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ تَصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْ
 (999( / 92)يوسف).« يُؤْمِنُونَ

هاي آنان عبرت و پند براي صاحبان عقل است،  )به يقين در داستان
  ها و راهنمايي اي است از گذشته گونه اي نبوده تصديق هم افتهبحديث بر 

 آورند.( و رحمت براي گروهي كه ايمان مي

ين داستان دراز را كه راست است و آموزنده براي اهل خرد، تقديم هموطنان ا
روز ده بار در پنج  نمايم. هموطنان مسلمان نمازخوان كه در گردش شبانه مؤمنم مي

وقتِ زندگي و كار، برابر خدا رو به قبله ايستاده با دست و روي وضّوگرفته، لباس و 
شده از ظن و كينه، سوره حمد را با قرائتي كه  شاءالله پاك بدن تطهيركرده و باطن ان

 خوانند. بلداند و با توجهي كه جا دارد در نماز به معناي اذكار داشته باشند، از بر مي
هاي  ها نيز اين كتاب را بخوانند و قسمتي از خواسته البته منعي نداردكه نمازنخوان

ملاحظه كنند، خصوصاً كه  نماز را بشناسند. برادران غيرمسلمان هم ضّرر ندارد آن را
 مربوطه به خودشان است. -اي از آن و قسمت عمده -اي از مطالب پاره

 كلاه، مثل خودم كلاهي و چه بي  است؛ چه آنها ي همه مسلمان منظورم از هموطنان
 توانند فضل و مقام مي ي كه با همه اي و روحاني يا خواص از عوام النّاس، و چه عمامه

  ،9«خذُِ العِلمَْ مِنْ اَفْواهِ الرِجالِ»مصداق  ادبان بياموزند و به دب از بيچون لقمان حكيم ا

                                                
 روايت : . 9
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 ها ياد بگيرند. عملي هم ولو اندك از حوزه نرفته
ي كلام يا مطالبي كه خواننده  نمايم و قبلاً از اطاله كتاب را در سه بخش ارائه مي

 خواهم. مطلع بوده باشد و از خستگي كه عارض شود، عذر مي

 (1)سوره حمد ؛خش اولب
كه در نمازهاي  (992)و توحيد (9)هاي حمد شامل مختصري ترجمه و تفسير سوره

وَلاَ »در اين بخش به  ؛زندگي ما دارند ي خوانيم و نقشي كه در برنامه يوميه مي
 بريم. رسيم و مشمولان آن را نام مي مي« الضَالِينَ

 اي مسیحی قرون وسطیدر اروپ «تفتیش عقايد»نهضت مذهبی  ؛بخش دوم

 ؛آيد مي (9)حمد ي تبعيت از سوره كه به كتاب است بخش مفصل و اصليبخش دوم، 
تفتيش عقايد و علل و آثار آن، ضّمن تشريح كليسا و  ي مسئله ،به طور نسبتاً جامع

 گردد.  اجراي آئين مسيحيت در اروپاي قرون وسطي، بررسي مي

 تجديد حیات ، واصلاح ،بازگشت ؛بخش سوم
رنسانس يا تجديد حيات اروپا و تأثير آن در تحولات بعدي دنيا، در  ،در اين بخش

 شود. گيري مي كليسا و از ديدگاه قرآن، مطالعه و نتيجه رابطه با حاكميت

 *  *  * 

اي  ملاقات خانواده شد، به حاضّر براي چاپ آماده مي كه كتاب 9362در فروردين
ودم. يكي از آنها )خانم ف. الف( كه دبير است متشكل از چند خواهر و برادر رفته ب

و هيچ كدام از تأليف كتاب و قصد من اطلاع نداشتند، اظهار داشت اخيراً خوابي 
كند. جمعي بوديم به بهشت زهرا رفته بوديم،  ام كه ارتباط با شما پيدا مي ديده

ريزد كه  يمرحوم طالقاني را ديديم كه از قبر بيرون آمده چنان متأثر است و اشك م
لباسش و سنگ روي قبر خيس شده بود. كسي از ميان جمع گفت. بازرگان را 

را  (9)بياوريد، آقاي طالقاني آرام خواهد شد. شما آمديد و براي ايشان سوره حمد
 خوانديد و تفسير كرديد؛ آقاي طالقاني راحت شد !

كرده است، حال اين يك تصادف است يا رؤياي صادقه بوده كه تعبير درست پيدا 
 دانم... نمي

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول
 (1)سوره حمد

( را كه قرآن 9ي حمد) اي در عمر خود، سوره يك فرد مسلمان بيش از هر سوره
هاي نازل شده بر پيغمبر گرامي  خواند. حمد از اولين سوره گردد مي با آن افتتاح مي

تشكيل  اند شامل يك ثلث قرآن بوده و ركن اصلي صلات را است كه فرموده
هم  هاي زنجير به دهد، دو بار نازل شده است و هفت آيه دارد كه چون حلقه مي

 باشد: گشاي بعدي مي متصل بوده هر كدام راه
 ( 81( / 91)حجر)« .وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»

 تو داديم.( رگ را بههاي متصل و قرآن بز تحقيق هفت آيه از متوالي )و به
ايد و غير از نمازهاي واجب، در  با آنكه هزاران بار اين سوره را خوانده

دليلي دارد و سِرّي در   خوانيد ـ كه حتماً ها و دعاها و درخوشي و عزا نيز مي مستحب
كنم يك بار  اند ـ خواهش مي آن نهفته است كه اين اندازه قرائتش را سفارش نموده

آورم توجه نمائيد. اين ترجمه و توجه را كه  اش كه ذيلاً مي به ترجمه باز بخوانيد و
ي بنده، به  ممكن است برايتان تكراري باشد، و شايد تصديع و جسارت از ناحيه

 خواندن مكرر سوره شده است بگذاريد. همان حساب ثواب و عنايتي كه به
َـنِ الرَحِيمِ»   .بِسْمِ اللّهِ الرَحْم

  .رَبِ الْعَالَمِيَن الْحَمْدُ للّهِ
  .نِ الرَحِيمِالرَحْم

 .الِكِ يَوْمِ الدِينِمَ
  .إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِيُن
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  .ا الصِرَاطَ الُمستَقِيمَاهدِنَ
 «.صِرَاطَ الَذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر الَمغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَالِيَن

 (1تا  9( / 9)حمد)
  الف(

 ي مهربان. به نام خداوند بخشنده -9)
 ب ( 

 ستايش و سپاس شايسته پروردگار سرور عالميان و خاص او است. -2
 بخشايشگرِ رحمت رسان بر همگان. -3
 مالك روز جزا. -3

 ج ( 
 جوئيم. كنيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را بندگي مي -1

 د ( 
 ما را به راه راست رهبري بفرما. -6
ها و نه  اي نه خشم گرفته ه كساني كه برايشان نعمت ارزاني داشتهرا -1

 (گمراهان.

 الف( ايمان و اشعار به خدا است 
 شود. ب( شناخت خدا است در آنچه مربوط به ما مي

 ج( پيمان با خدا است و 
 د( درخواست از خدا و دعا است.

 نيز جزو آن كنيد كه در همين هفت جمله يا هفت آيه كه بسِمِ الله ملاحظه مي
كه اگر معتقد به خدا و روز جزا باشيم  است، خيلي مطلب گنجانده شده است. مطالبي

 و زندگي خود را بخواهيم بر مبناي آن ترتيب بدهيم، بسيار اساسي و كليدي است:
كنيم و از ميان تمام اسماء و صفات او  كلام و حركت را با نام خدا شروع مي -9

بريم، رحمانيت و رحيم بودن. دو صفتي كه رحمت و  تنها دو صفت را نام مي
اعم از دوست و  -ي بندگان خيررساني خدا  و لطف و مهرباني او را در حق همه

رساند. خداي قرآن دانا هست، توانا هست، صاحب جلال و عزت هست،  مي -دشمن
ي مستكبرين نيز هست؛ اما در اين مواجهه و  عظمت و  عذاب دارد و هلاك كننده

 خدا  مثبت و مفيد صفت دو خودمان با رابطه در نداشته، جهات به آن كاري كالمهم
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 آوريم. را كه بر ساير صفاتش سايه دارد به ياد مي
هاي انسان  تشكر است. يكي از تفاوت و درگاه رحمتش تعظيم دوم ما به عرض -2

به آنچه ها يا خودآگاهي  ي انسان صاحب رشد، اشعار به نعمت با حيوانات و نشانه
باشد و احساس نياز يا رضّا از بيان آن و امتنان از  دارد و به آن كس كه از او دارد، مي

ي آن، بدون آنكه طمع يا تحميلي در كار بوده باشد. عملي كه نه تنها  دهنده
كنند، بلكه اقوام بدوي و افراد عادي دور از تربيت و تمدن نيز احساس  حيوانات نمي

هاي متمدن بودن و  د. ابراز امتنان و تشكر كردن از نشانهو عادتي به آن ندارن
اعلام .« الحَْمْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ»ي كوتاه  شخصيت داشتن است. ضّمناً در جمله

كنيم كه ستايش و سپاس خاص خدايي است كه ارباب يعني سرور و آقا و بالاي  مي
باشد. به اين ترتيب از صدف  دهنده و پروردگار آنان مي جهان و جهانيان و پرورش

رَبِ »تنگ خودبيني و كوته نظري و جدايي از ساير موجودات بيرون آمده با گفتن 
دهيم. اعتراف و  ي موجودات و جهان خلقت پيوند مي خود را به همه« الْعَالَمِينَ

اعلامي است كه در عين تواضّع و كوچك و جزء ديدن خود در برابر عظمت 
ي آن، و اعراض  يوستگي و تعلق يافتنمان به كل جهان و آفرينندهدستگاه خلقت، با پ

 نمائيم. ها و مدعيان، شخصيت و حيثيت يا استقلال دريافت مي ي قدرت از همه
پس از ستايش و سپاس خدا ذكر مجدد از دو صفت رحمان و رحيم بودن او  -3

و چه انتظار و  آوريم كه با چه كسي و چه منبعي طرف هستيم نمائيم. به خاطر مي مي
 توانيم داشته باشيم. استدعا از او مي

خدايي كه در اين دنيا براي ما رحمت و رحيم است؛ در آن دنيا و روز جزا  -3
مالك است يعني هم صاحب است و هم سلطان و حاكم فرمانرواي مطلق. برخلاف 

ه منكرين ها، حتي ب اينجا كه بنا به مشيت و مصلحت و به طور نسبي و موقت به انسان
خواهند بكنند و حتي  و مستكبرين، امكان و اختيار داده شده است كه آنچه مي

مرتكب خلاف و ظلم و مدعي مالكيت و حاكميت گردند، در آن دنيا غير از او 
بودن خدا نه تنها نفي  «مَالِكِ يَومِْ الديِنِ»كسي نيست.  برِامركسي مالك چيزي و 

نمايد بلكه حق  ات ديگر را در آن دنيا ميمالكيت و حاكميت اشخاص و موجود
 كند. دخالت در كار خدا مربوط به آن دنيا را نيز سلب مي

پس از اين معرفت و مقدمات و اطلاع بر حكومت آينده و ملكوت خدا، از  -1
ي عمل يا تصميم و تعهد گذارده، از خدا به  ي معرفت و ستايش، قدم به مرحله مرحله
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نمائيم و با خداي خالق خود و جهان عهد و پيمان  ضّع ميخود برگشته و اعلام مو
 بنديم:  مي

 «.إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِيُن»
العمل در برابر شناسائي مقام خدا در دنياي حاضّر و در  ترين عكس منطقي

آخرت، و يگانه تصميم و تعهدِ هر صاحب معرفت و خواهان سود و مصلحت، 
 تواند باشد. به چنين ارباب و خواستار امداد از او نميچيزي جز اطاعت و خدمت 

در اين نخستين گفتار و پيمان با خدا، يك پيوند و پيمان ديگر نيز نهفته است: 
ي شخصي و با روح فردي  صيغه به آنكه جاي به خدا. پرستندگان پيوند و پيمان با ساير

ا گرويدگان عرض عبوديت و جلب استعانت بنمائيم خود را در صف جماعت ي
 «نَعْبدُُ»جمعي تعهد و تمنا نموده  درد با آنان ديده، به زبانِ دسته آواز و هم ديگر و هم

گوييم. با احساس وحدت در سرنوشت و ضّرورت همكاري، از طرف  مي «نسَْتَعِينُ»و 
طلبيم. اين كلام يا فرمول اولين دستورالعمل  دهيم و براي آنها ياري مي آنها قول مي

آهنگي داشتن با ساير  شدن و همكاري و هم مسلمانان براي اجتماعي و تربيت
ي خدا و مكتب  واحد كه خواسته يكتاپرستان است؛ يعني تعهد و تشكل در امت

 ي انبياء است، مخصوصاً حضرت ابراهيم)ع( و سفارش در سراسر قرآن. همه
اصله بعد از نمائيم و بلاف جمعي مي طور دسته اما استعانت و استدعايي كه به -6

هاي معمول و  ي خواسته شود نيز عجيب است. از ميان همه پيمان به زبانمان جاري مي
 خواهيم:  كنيم و مي معقول كه ممكن است به ذهن بيايد يك چيز را انتخاب مي

  «.ا الصِرَاطَ الُمستَقِيمَاهدِنَ»
دگي يعني از خوراك و پوشاك و مسكن گرفته تا آرامش و آرايش يا لذات زن

مانند شهوت، ثروت، قدرت و حتي علم و كمال و فضيلت را كنار گذاشته، از ميان 
هاي مادي و معنوي، هدايت يا راهنمائي و رهبري به راه راست را طلب  ي ارزش همه
و رهبري ما را به عهده بگيرد تا « خط بدهد»خواهيم به ما  نمائيم. از خدا مي مي

دانيم  د باشد. به اين ترتيب قبول داريم و ميكنيم سرراست و سودمن حركتي كه مي
كه زندگي و حضور ما يعني حركت و رشد، و خودمان هستيم كه بايد اتخاذ هدف 

ي حركت را هم كه توان و تلاش است در اختيار داريم؛  پذيريم كه وسيله كنيم و مي
ت و ولي آنچه را كه نداريم و برايمان مجهول و مشكل است، شناسائي راه راست اس
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، شرط احساس و اجابت «إيَِاكَ نَعْبُدُ وإيَِاكَ نسَْتَعِينُ»رهبري در اين راه. ظاهراً پيمان 
 جمعي. آهنگي دسته باشد و همچنين هم مي.« ا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَاهدنَِ»در خواست 

اكَ إيَِ»پشت سر .« ا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَاهدنَِ»علاوه بر آن، سياق عبارت و اينكه 
تواند انحصار و اختصاص را برساند. يعني  آمده است مي.« نَعْبدُُ وإيَِاكَ نَسْتَعِينُ

ي خاص او است  جوئيم، حمد و سپاسمان شايست طوركه تنها از خدا امداد مي همان
دانيم، راهنمائي و رهبري  و او را يگانه صاحب اختيار مطلق و فرمانرواي روز جزا مي

 گيريم، نه از غير او و نه از تشخيص خودمان. خواهيم و مي خدا مي را نيز انحصاراً از
نويسي كلي زندگي براي يك فرد  گيري و برنامه ( در واقع برنامه9ي حمد) سوره

( را در 9جهت نبود كه علي عليه السلام وقتي اول دفعه سوره حمد) مسلمان است. بي
نان مجذوب و مسحور نماز سه نفري با حضرت محمد و خديجه شنيد و خواند چ

 اي نشنيده بودم ! گفت در عمرم كلام به اين زيبايي و عالي گشته بود كه مي
ي ستايش و سپس خدا و  ( و دنباله9ي حمد) آيد مقصد نهايي سوره به نظر مي -1

.« ا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَاهدنَِ»آيد همين تمناي  سپاس معرفت و تعهدي كه به عمل مي
پذيرد. صفت مستقيم كه پشت  اينجا پايان نمي م است. ولي سخن بهباشد كه جان كلا

ي جديدي باز  سازد و پرونده سر صراط آمده است شرط و شرحي را مطرح مي
كه جهت مثبت و وصف او راه مستقيم « طَ الذَيِنَ أنَعَمتَ عَلَيهمِْصِرَا»شود: اولاً  مي

كه شرط منفي و مطرود از راه درست و « غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهمِْ»مورد نظر است، ثانياً 
كه دومين شرط منفي و ناخواسته و نگران كننده .« وَلاَ الضَالِينَ»راست است و ثالثاً 

خواهيم كه ما را به نعمت و خير و خوبي برساند و راه  است. راهي را از خدا مي
آنهايي كه با اند، نه راه عوضّي  كساني باشد كه مورد نعمت و رحمت خدا قرار گرفته

وجود هدايت خدا و حركت خودشان دچار قهر و غضب خداوند رحمان و رحيم 
اند يا كساني كه راه راست را گم كرده دچار انحراف و اعوجاج و پرتگاه  شده

سره از  كردن يك اند. يك چيز را به دنبال آن آشنايي و سپاس و به بهاي بندگي گشته
راه راست بود ولي راه راست را هم به خاطر  خدا خواستيم كه رهبري او بر ما به

آيد و با مَدِّ  نعمت و خيرش طالب بوده، نگران دو چيز هستيم كه در آخر كلام مي
ترين قسمت دعا يا  شود ظاهراً مهم و تكيه و تأكيدي كه روي آن مي.« وَلاَ الضَالِينَ»

 دهد. درخواست است و نگراني اصلي و نهايت كار را نشان مي

  * *   * 
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اين آيات و كلمات را كه يقيناً توجه به زيبائي و ظرافت و به ارزش و عظمت آن 
دانيد  آوريم، به خوبي مي ايد و لااقل ده بار در شبانه روز به زبان و ذهنمان مي كرده

كه كلام ما و محصول عقل و انتخاب ما نيست. از پدر و مادر يا از علما و در قرآن و 
ايم كه آنان را نيز در ابتدا شخص پيغمبر و جبرئيل تعليم  گرفته هاي ديني ياد كتاب

اند. تازه حضرت رسول)ص( و حضرات خديجه)س( و علي)ع( هم قبلاً بلد  داده
است. در حقيقت، خودِ خدا گفته است كه با من چنين   نبودند و خدا يادشان داده

 صحبت كنيد و چنين چيزهايي را از من بخواهيد.
خواستن است و كار خدا رساندن و دادن است. حيوانات اين طور كار ما بشر، 

كنندگان از  هاي بالقوِه و پيروي هاي بالفطره، مجهز شده نيستند. آنها هدايت شده
غريزه هستند و در زندگي فقط يك راه در پيش دارند، راهي كه طبيعت يا خلقت و 

اشد. نافرماني و ناآگاهي هم ب خدا پيش پايشان گذارده است و راه بقا و تكاملشان مي
در مسير و مقصد خود ندارند. ولي انسان، حيوان دو پائي است كه تا حدودي مختار 

تواند حركت نكند يا حركت به راه درست و مصلحت ننموده عملاً  و آزاد بوده مي
هاي  راه مخالفت خدا يا معصيت را پيش گرفته خود را بيچاره و هلاك كند يا در راه

 ست افتاده به نحو ديگر اسير و بدبخت گردد.چپ و را
ي خدا و يا ابلاغ نبي و پيغمبري  بينيد كه كافي نيست شخص يا امتي از ناحيه مي

« صِرَاطَ المسُْتَقِيمَ.»هدايت شده و تعليماتي يافته باشد. آن دو نگراني و نفي كه بعد از 
يافتگان در  حيدي و هدايتهاي تو آيد خطراتي است كه امت مي «أنَعَمتَ عَليَهمِْ»و 

نمايد و از همانهاست كه ما روزي ده بار به درگاه خدا  راه خدا را هميشه تهديد مي
طلبيم؛ خطراتي كه هر كس تا آخر عمر در معرض آن است  بريم و امان مي پناه مي

زيرا كه تا آخرين نفس واجب است كه نماز بخوانيم و در نماز اين درخواست را 
كتاب، تا آخر عمر دنيا بايد مراقب خود و  هاي اهل بله، مانند امتبكنيم. امت ق

خواهان نجات و سلامت از خطرِ آن باشند. بنابراين مسئله مهم است و شوخي و 
نمايد كه دقت بيشتري بنماييم و در اين زمينه آگاهي و  جزئي نبوده ايجاب مي

ي انسان  دربارههوشياري كسب كنيم؛ خصوصاً كه نعمت رساني و حفاظت خدائي 
 زحمت نبوده و به حكم آيه شريفه: مفت و بي

 .أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»
 (31و  38( / 13)نجم) «.وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى
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 دارد.  )هيچ باربرداري بار ديگري را برنمي
 و اينكه انسان را چيزي جز آنچه تلاش كرده باشد نيست.(

تر و  ر كس بايد بردارنده بار و كفيل كار خود بوده فعاليت و تلاش نمايد. و مهمه
 مقدم بر كار و كوشش، خواستن هدايت و نعمت و فضيلت از خداست.

از خدا بايد خواست، خواستني از صميم دل و با آگاهي و علم به آنچه بايد 
كند  مي «أَلُواْ اللهَ مِن فضَْلِهِوَاسْ»آهنگي اقدام و عمل. قرآن هم امر به  بخواهيم و با هم

 گويد: مي« لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتسََبُواْ وَلِلنسَِاء نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبْنَ»و هم 
لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاء نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ »

 (32( / 3اء))نس« مِن فَضْلِهِ
كنند( و  )مردان را نصيب و بهره از چيزي است كه كسب كردند )يا مي

 كنيد...( ت خودشان، و از فضل خدا در خواستزنان را نصيب از مكتسبا
( 9ي حمد) پس به جا است نسبت به دعا و درخواستي كه منتهااليه و مقصد سوره

خواهيم  اسيم كه نمياست بررسي و بحثي بنمائيم و راه و رسم كساني را بشن
 گرفتاري آنها را داشته باشيم و در معرض خطر دائميِ مشابه آنها باشيم.

با  را هدايت ي مقارنه يا ضّلالت با را هدايت حشتناكوهمجواريِ  (9)سوره حمد
دهد و كمترين غفلت و انحراف را كه ممكن است  شقاوت و ضّلالت، به ما نشان مي

 دهد. ه تاريكي و مصيبت كشيده شود به ما هشدار ميسقوط از روشنايي و نعمت، ب به

 چه كساني هستند؟ «ضَالِّينْ»و  «مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
(، صراط مستقيم معلوم است كه بايد به سمت خدا 9ي حمد) در دعاي پايان سوره

دانيم كه بازگشت و شدن ما يا تحول و تقربمان به سوي اوست. قرآن  باشد و مي
و شرط قبولي عبادت را  2«وَإِلَيْهِ الْمصَِيرُ»، 9.«إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»كند كه  دائماً تكرار مي

 فرمايد: شناسد. پيغمبر خدا هم كه نماز را بر ما مقرر داشته، مي مي« قُرْبَةً اِلَي الله»
 (938( / 92)يوسف) «أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَبَعَنِي»

 آگاهي با كنيم، مي خدا سوي به دعوت نمايد من از پيروي كسهر و من)
 (و بصيرت...

 و در جاي ديگر، چنين آمده است:
                                                

 شويد. بسيار ديگر: ... به پيشگاه او بازگردانده مي و آيات 28( / 2بقره). 9

 و آيات بسيار ديگر: ... و سرانجام در پيشگاه اوست. 98( / 1مائده). 2
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ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن وَأَنَ هَ»
 (913( / 6)انعام) « سَبِيلِهِ

ها)ي  قيم من، پس آن را پيروي كنيد و راه)و همانا كه اين است راه مست
 ديگر( را نگيريد كه شما را از راه او جدا گرداند...(

نيز تا حدودي روشن است؛ راه « انَْعَمْتَ عَلَيْهمِْ»پس از صراط مستقيم، تكليف 
باشند و زبان حالشان اين آيه  كساني كه در دنيا و آخرت مشمول نعمت و رحمت مي

 شريفه است: 
  «الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَارِ فِينَا آتِنَا رَبَ»

 (932( / 2)بقره)
)پروردگارا به ما در دنيا خوبي و خير بده و در آخرت )هم( خوبي و 

 خير برسان و از عذاب آتش ما را محفوظ بدار.(
 : اند  كه مصداق كامل آن پيغمبران و شهداء و صالحين

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ »
  «.ئِكَ رَفِيقًاوَالصَالِحِيَن وَحَسُنَ أُولَ النَبِيِيَن وَالصِدِيقِيَن وَالشُّهَدَاء

 (61( / 3)نساء)
د اينها جمله نماين كه( اطاعت خدا و رسول را مي )و هر كس )يا كساني

گويان و گواهان و شايستگاني هستند كه  كساني از پيغمبران و راست
 خداوند نعمتشان بخشيده است و چه نيكوست رفاقت و همدوشي آنها.(

است. .« غَيرِالمَغضُوبِ عَلَيهمِْ وَلاَالضَالِينَ»مشكل قضيه همان قسمت آخر آيه يعني 
اند  را يهودياني دانسته «مَغضُوبِ عَلَيهمِْ»ل بسياري از مفسرين شأن نزول و شاهدِ مثا

اند و عالماً و  كرده هاي انبياء نافرماني مي رغم هدايت خدا و اتمام حجت كه علي
عامداً روي لجاج و قساوت قلب و خبث طينت، مرتكب معصيت تا سر حد قتل 

خشم  مورد ياند. طبيعي و قهري است كه چنين كسان شده پيغمبران و اولياءالله مي
هايي از  شدگان را نيز با فرقه يا گمراه« ضَّالِّينْ»باشند. « خَسِرَ الدُنْيَا وَالآخِرَةَ»خدا و 

اند، كساني كه پس از دريافت هدايت و حتي با حسن نيت به  نصاري تطبيق كرده
 .9اند ي شرك و بدعت و جهالت افتاده راهه بي

                                                
 نويسد:  ( مي32، )جلد اول، صفحه «پرتوي از قرآن»مرحوم طالقاني در تفسير . 9

 « نصاري. تطبيق بر يهود شده و ضّالين تطبيق بر«مَغضُْوبِ عَلَيْهمِ»در روايات، »
              خوانيم:  الجوامع طبرسي نيز چنين مي در تفسير جامع



 
 

 

 
 

 21ـــــــــــ ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9ي حمد) گمراهان، بخش يكم، سوره

 

يافتگان  تر سراغ روآوردگان و راهبردار از انسان نبوده و بيش شيطان هيچ گاه دست
گذارد،  عامي و عالم نمي مابين هم گناه و گمراهيشان بيندازد. فرقي رود تا به خدا مي به

ها بيشتر در مظان اغوا و غرور و در معرض حملات او هستند. كما آنكه  بلكه دومي
هاي هدايت و نعمت خدا ممكن است سرنوشت دشوارتر و  زده دسته دوم از آفت

دانند  ها پيدا كنند، به دليل اينكه به راه خود يقين داشته، و نمي تر از اولي دهشتناك
 روند. كجا مي روند و به كه كج مي

قرآن كه كتاب بشارت و هدايت است و در حدود يك سوم آن اختصاص به 
هاي  هاي آنان داده شده است، راهنمائي گذشته و امت كتاب و به پيغمبران اهل

دهد كه البته انحصار  فراوان براي شناخت مشمولين غضب و ضّلالت مي ي آموزنده
هاي ديگر و بسياري از مسلمانان نيز ممكن است  به يهوديان و مسيحيان نداشته، فرقه
نمايد كه در زمين و زمان و مطالعه،  ما توصيه مي مصاديق آن باشند، به طور كلي به

و هلاكت يا سلامت آنان عبرت  سير در آفاق و انفس كرده، از سرگذشت ديگران
 بگيريم.

 هاي يهود افتراهاي به خدا و عصيان و سنگدلي
هـاي آنـان از احكـام تـورات و زيـر پـا        ي يهوديان و علل سرسختي و سرپيچي درباره

اند، اشارات و حكايـات زيـاد در قـرآن آمـده اسـت.       گذاشتن ميثاقي كه با خدا داشته
د تــوهين و تلافــي آنهــا بــوده اســت و نــه  هــايي كــه نــه بــه قصــ اظهــارات و توصــيف

ه و توبـه آنـان و توجـه و ارشـاد          داستان سرايي و سرگرمي ما؛ بلكـه بـراي تـذكر و تنَبَوـ
 مسلمانان.

ي  پرستي و جاذبه بت جا تمايلات ارتجاعي و بازگشت قهقهرايي آنان به قرآن يك
له سامري و هاي دنيائي را مثال زده، گوسا اندوزي يا حرص در كسب طلا و ثروت

كند؛  گيري با كلاه شرعي روزهاي شنبه را براي ما حكايت مي گنج قارون و ماهي
كنند.  ذلك نافرماني مي بينند و مع جاي ديگر، كلام و آيات آشكار خدا را مي

شناسند و با تزوير و تحريف  شنوند و مي بنابراين سنگدل گشته كلام خدا را مي
 ايند:نم پافشاري در موضّع ناحق خود مي

                                                                                                              
  « َهُمْ وَ قِيلَ اَنَ المَغضُْوبِ عَلَيْهمِْ همُْ اليَهُود لِقَولِْهِ تَعَاليَ مَنْ لَعْنَهُ اللهَ وَ غضََبِ علََيهِ وَ الضَالِين

قَبْلُ وَ معَْنيَ غضََبُ الله ارََادهَُ الانِْتِقَامَ مِنْهمُْ وَ انزالَ  النصَاَريَ لَقَولهِِ تَعَاليَ وَ قدَ ضَّلُوا منِْ
 «الْعِقَابِ بِهِمْ وَ الضَلالُ فيِ الدِّينَ هُوَ الذَهَابُ عَنِ الْحقَْ.
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  ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً»
قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَ يُحَرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ 

 (11و  13( / 2)بقره)« .وَهُمْ يَعْلَمُونَ
 تر... اند يا سخت شما سخت شد پس مانند سنگهاي  )پس از آن، دل

شنوند و پس از آنكه روي  ... گروهي از آنها بودند كه كلام خدا را مي
 نمايند.( كنند آگاهانه تحريفش مي آن تعقل مي

علمايشان با سوءاستفاده از جهل عوام در كتاب و احكام خدا دست برده و آيات 
سازند و از خوردن اموال مردم باك  د ميخدا را به بهاي ارزان، دكانِ دنياي خو

 :9ندارند
فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ »

 (11( / 2)بقره )« لِيَشّْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا
ويند گ يسند و مينو )پس واي بر آنهايي كه به دست خود كتاب را مي

 .(..ست يا به بهاي اندك معامله و سوءاستفاده نماينداين از جانب خدا

يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَ كَثِيًرا مِنَ الَأحْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ »
  (33( / 1)توبه)« النَاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

ايد همانا بسياري از احبارـ فقهاي يهودـ  كه ايمان آورده)اي كساني 
خورند و از  هاـ تارك دنياي مسيحي ـ اموال مردم را به باطل مي راهب

 دارند...(  راه خدا باز مي
چنان غرق در غرور ديني و انحصارگري قومي و اتصال اختصاصي به خدا 

هاي در  ي او و تضمين شده اند كه خود را فرزندان سوگلي و دوستداران يگانه شده
دانند و به همين دليل  در خلاف و گناه  برابر آتش جهنم )جز براي مدت اندك( مي

 اند:  باك شده بي
 (98( / 1)مائده )« وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَاؤُه»

                                                
( آمده است علماي يهود را كاتبان و فريسيان 23حضرت عيسي نيز به طوري كه در انجيل متي )باب  .9

هاي  گفت، كرسي اند و فرزندان قاتلان انبياء هستند. مي د كه بر كرسي موسي نشستهكر رياكار خطاب مي
دهيد ولي اعظم  كنيد، نعناع و زيره را عشر مي گوييد نمي صدر و تعظيم مردم را دوست داريد، آنچه مي

 كنيد. احكام شرعيت يعني عدالت و رحمت و ايمان را ترك مي
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 ...()يهود و نصاري گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستيم

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَارُ إِلَا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَهُمْ فِي دِينِهِم »
 (23( / 3عمران ) )آل« مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

)اين بدان جهت است كه گفتند آتش جهنم جز چند روز مختصر ما را 
را در دين و معتقداتشان فريب  بندند آنان گيرد و آنچه به خدا مي نمي

 داد.(
ها و ادعاها را  گيرد كه چرا چنين خلاف قرآن به اَحبار و فقهايشان ايراد مي

اند و مانع گفتار گناه و خوردن حرام  نمايند و مسابقه در گناه و دشمني گذاشته مي
 شوند:  نمي

دْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُحْتَ وَتَرَى كَثِيًرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الِإثْمِ وَالْعُ»
 . لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالَأحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الِإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُحْتَ لَبِئْسَ 
 (63و  62( / 1)مائده )« .مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

در گناه و دشمني شتاب دارند و در بيني كه  )و بسياري از آنها را مي
 كنند. خوردن حرام، هر آينه كار بدي مي

چرا علماي رباني و فقهايشان آنها را از گفتار معصيت آميز و خوردن 
 نمايند.( كنند؟ هر آينه بد ساخت و سازي مي حرام منع نمي

كند كه چرا آنها را كه بشر هستند ارباب خود و  و عوامشان را سخت سرزنش مي
 نمايند: گيرند و اطاعتشان را مي خداگونه يا جانشينان خدا مي

اتَخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ »
« شّْرِكُونَهَ إِلَا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَوَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيَعْبُدُ

 9(39( / 1)توبه )
)فقهاي يهود و زهاد تارك دنياي مسيحي را آقا و ارباب در برابر و به 
جاي خدا گرفته و مسيح فرزند مريم را در حالي كه امر نشده بودند جز 
آنكه خداي يكتا را بپرستند، خدايي جز او نيست و او منزه از هر كس و 

 ن بگيرند.( شأ هر چيزي است كه با او شريك و هم

                                                
 باشد. به روحانيت مشترك ميان يهوديان و نصاري مي اين آيه و بعضي آيات قبلي مربوط. 9
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با چنين گستاخي در كارهاي زشت و ظلم و عدول از حق بود كه كافرشدگان  
اسرائيل مورد لعنت پيغمبران خودشان و حضرت عيسي و قرآن و غضب خداوند  بني

 اند:  قرار گرفته
لُعِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ »
 .رْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَمَ
 « .كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 

 (11و  18( / 1)مائده )
اسرائيل كفر و مخالفت با خدا ورزيدند به زبان داوود  )كساني كه از بني

از آن جهت و بنا به آنچه نافرماني و عيسي پسر مريم لعنت شدند، 
 نمودند. كردند و تجاوز و تعدي مي

شدند ابا و  چنين بودند كه از هيچ منكر و عمل زشتي كه مرتكب مي
 كردند.( شرم نداشتند، هر آينه كه بد كارهايي مي

 9«مِنْهُمْ أُمَةٌ مُقْتَصِدَةٌ»البته قرآن همه يهوديان را به يك چوب نرانده بعضي را 
 خواند: مي.« يَهْدوُنَ بِالْحقَِ وبَِهِ يَعدِْلُونَ»داند و برخي را  مي

 (911( / 1)اعراف ) «.وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ»

كنند و به حق عدالت  )و از قوم موسي امتي باشند كه به حق رهبري مي 
 نمايند.( مي

 هاي مسيحيان  ها و گمراهي انحراف
يا تثليت آنان « سه گانه پرستي»ترين ايراد و سرزنش و ارشاد قرآن به مسيحيان  مهم
باشد و پسر خدا گرفتن حضرت مسيح)ع( كه همان غلو در دين و شرك است و  مي

هاي فراوان آمده كه  خروج از توحيد و صراط مستقيم. در اين زمينه آيات و استدلال
كه در آيات مربوط به يهوديان  طوري . همچنين و بهجاي بحثش در اينجا نيست

گرفتن روحانيون و دستگاه  ديديم، مقام تقريباً خدايي دادن و آمريت و ارباب
پرطمطراق كليساي وابسته به دربار امپراتوري واتيكان روم است. قرآن در پايان 

هگاه و كشيدن مجلس مناظره و مباهله، آخرين پنا جدال منطقي با مسيحيان و پيش
 اش چنين بوده است: مصالحه

                                                
 رو هستند... :... برخي از آنان گروهي ميانه 66( 1مائده) .9
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قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا »
 «اللّهَ وَلَا نُشّْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ

 (63( / 3عمران ) )آل
اي كه ميان ما و شما  )بگو اهل كتاب بيائيد به )دور و بر محور( كلمه

استوار و يكسان است )جمع يا متحد شويم( و آن اينكه جز خدا )كسي 
را( نپرستيم و چيزي را با او همساز و شريك ندانسته غير از خدا 

 .(..يكديگر را ارباب و سرور خود نگيريم
از انجيل و عيسي و شريعت خود بردارند و  خواهد كه دست قرآن از آنها نمي

اعلام مسلماني كرده رو به قبله نماز بخوانند بلكه اكتفا به وحدت در پرستش خدا و 
گويد بيائيد تعهد كنيم كه خودهايمان را ارباب يكديگر و  نمايد و مي امت خدا مي

 در رديف و برابر خدا نگيريم!
ي در دين خدا را قرآن، تارك گزار گمراهي ديگر روحانيت مسيحي و بدعت

ها امتناع از  دانيم كه شرط روحانيت كاتوليك شمارد. مي دنيا شدن يا رهبانيت مي
ها  هاي مختلف ديرنشيني يا انزواي از اجتماع و قبول رياضّت ازدواج است و صورت

ي خدا و  سره هاي افراطي رايج شده است كه به قصد عبادتِ يك و محروميت
ن و مردم است. قرآن ضّمن آنكه خدمت به خلق و محبت و مهرباني خدمت به بينوايا

نمايد رهبانيت آنان و جدا شدن از زندگي طبيعي  پيروان حضرت عيسي را تمجيد مي
 شناسد: و از مواهب و فرامين الهي را بدعت گمراهانه مي

أْفَةً وَرَحْمَةً وَآتَيْنَاهُ الْإِنِجيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَذِينَ اتَبَعُوهُ رَ»
وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَهِ فَمَا رَعَوْهَا 

 (21( / 11)حديد )« حَقَ رِعَايَتِهَا
كه پيروي  هاي كساني )... و به او )يعني عيسي( انجيل را داديم و در دل 

قرار داديم و رهبانيتي كه بدعت گذاردند  او را كردند رأفت و رحمت
ما آن )انجيل( را بر آنها ننوشته و مقرر نداشتيم مگر براي طلب رضّاي 

 خدا  ولي آن طوركه سزوار بود رعايت آن را نكردند...(
چيزي جز  -اند كه سابقين نيز دچارش بوده -ي بزرگان را و غلوّ در دين و درباره

ين از راه ميانه و راست و پيروي از هواي نفس كردن ساير شدن و گمراه گمراه
 داند: نمي
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قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاء »
 .« قَوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيًرا وَضَلُواْ عَن سَوَاء السَبِيلِ

 (11( / 1)مائده )
نگري غير حق در دينتان نكنيد و پيروي  )بگو اي اهل كتاب غلو زياده

ها يا هواي نفس قومي كه پيش از شما گمراه شدند، و بسياري را  خواسته
 گمراه و از راه راست ميانه خارج شدند، ننمائيد.(

كه محصول  -از انحراف در عقايد و افراط در علايق نسبت به مقدسات مذهبي
ها سر  ها و شقاوت و خصومت انواع گمراهي  -و خودخواهي است جهل و تعصب

جويي همراه با تفاخر و تفرقه و تسلط و جنگ  زند كه يكي از آنها اختلاف مي
كتاب و مخصوصاً پيروان حضرت مسيح مظهرِ صلح و محبت،  افروزي است كه اهل

 كند: سخت گرفتارش بوده و قرآن آنان را شديد ملامت و نصيحت مي
كُلَمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَىوَ»

 « .يُحِبُ الْمُفْسِدِينَالَأرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
 (63( / 1)مائده )

توزي تا  هايشان، دشمني و كينه و انحراف )... و ميان آنها، در اثر عصيان 
افروزند خدا  روز قيامت القا كرديم، هر زمان كه آتشي براي جنگ مي

نمايند در  سازد و در زمين به فساد و خرابي شتاب مي آن را خاموش مي
 دارد.( كه خداوند فسادگران را دوست نمي حالي

هاي آزار  جريان كتاب، البته در جهت عكس، يعني مظلوم قرارگرفتن اهل
اصحاب »گروندگان مخصوصاً در صدر مسيحيت وجود داشته است كه داستان 

نيز در ادبيات و  2«اصحاب كهف»ي  قرآن ظاهراً يكي از آنهاست؛ قضيه 9«اخدود
 روايات باستاني مسيحيت آمده است.

 بعد از حمد
( يا 992د)شود سوره توحي هاي ديگر خوانده مي دومين سوره قرآن كه بيش از سوره

( را پشت سوره 992است. بسياري از نمازگزاران خودمان سوره توحيد)« قُلْ هُوَ اللَه»
در هر دو ركعت اول و دوم نمازهاي واجب يا در فاتحه « فَاتِحَةُ الْكِتَاب»( يا 9حمد)

                                                
 .1(، آيه 98. سوره كهف)2      .3(، آيه 81سوره بروج) .9
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در ركعت دوم « قُلْ هُوَ اللَه»خوانند. ولي آنچه توصيه شده اين است كه  و غيره مي
شود. در هر حال به لحاظ وفور قرائت، اين سوره دومين رتبه را دارد و حتماً  خوانده

اند هر روز و تا آخرين روز عمر شخص و تا  سر و حسابي در كار هست كه خواسته
« فَاتِحَةُ الْكِتَاب»آخرين ايام عمر زمين و زندگي، اين سوره لااقل پنج بار به دنبال 

( 992طوري كه ذيلاً خواهيد ديد سوره توحيد) خوانده شود. به احتمال قوي و به
علاوه بر مقام شامخ و منزلت خاص كه محتويات آن دارد، جواب و رهنمودي است 

 شود. ( داده مي9كه از طرف خدا به دعا يا در خواست آخري ما در سوره حمد)
( را با 9براي تيمّن مقاله و جلب توجه خوانندگان عزيز يك بار سوره توحيد)

 آوريم. ي فارسي آن مي ترجمه
 ؛ بگو اوست خداي بزرگي كه يكتاست.«.قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ»
خداوند مقصود و معبود جهان و مقصد و هدف ؛ «.اللَهُ الصَمَدُ»

 .است بندگان
 شود(. زايد و نه زائيده شده است )يا مي نه مي ؛«.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»

 ن و نظيري نيست.أش و او را هيچ هم؛ «.ا أَحَدٌوَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوً»
آيه مختصر و موجز و تمركزيافته روي وحدانيت خدا؛ وحدانيتي كه در  3جمعاً 

چند چهره بيان شده است. دو تاي اول اثباتي و تحققي است و دو تاي بعدي سلبي، 
شده در گذشته يا  در نفي توهمات، تلقينات و تحريفات دينداران هدايت

 شوندگان در آينده. تهداي
شود كه به معناي بگو است و خطاب مستقيم خدا به پيغمبر اكرم  شروع مي« قُلْ»با 

و غير مستقيم به هر مسلمان و انسان نمازخوان. اوست كه خداوند يكتا و ارباب و 
 باشد و غير از او ديگري چنين حق و مقام را ندارد. سرور و پروردگار همگان مي

 9لغت اهل توضّيح به بنا صمد صمد است. واحد خداي كه شود مي ماعلا دوم آيه در
زي وامر اصطلاح به يا مشتاقان. و محتاجان ي همه و خلائق ي همه مقصود و مقصد يعني

كه رساتر هم هست، يعني هدف. هدف يا مقصود و منظوري كه بايد به سوي او 
، 2.«كُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ»اش را بخواهيم. همان مفهومي كه در  رضّا و خواستهبرويم و 

                                                
 و غيره.« جوامع الجامع»، «كافي»، «صحاح»، «مفردات راغب»به نقل از « قاموس قرآن»ز جمله . ا9

 گردند. رسي[ به پيشگاه ما باز مي :... همه ]براي حساب 13( / 29)انبياء. 2
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آمده است. صمد را از قول حضرت  2«.وَإِلَيْكَ أنََبْنَا وَإِلَيْكَ الْمصَِيرُ»، 9.«إِلَيَ الْمصَِيرُ»
 اند. باقر)ع( سيد و بزرگي كه در كم و زياد او را به قصد نمايند نيز ترجمه كرده

رساند كه ضّمناً  بودن خدا را مياز جهت اثباتي، مقصد و هدف  3.«اللَهُ الصَمدَُ»
 منع از مراجعه و التجاء و انتظار و اطاعت خلاف از غير او را در بر دارد.

نظري و  ي توضّيحي است كه در بادي امر و از جنبه 3«.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»آيه سوم 
هاي  آيد و شايد زائد جلوه كند ولي عملاً و بنا به واقعيت كلامي بديهي به نظر مي

. در اديان ساخت بشر و در اديان الهي تاريخي بشري تذكري است ضّروري
ها و موجودات  ي انحطاطي، خدا را با قياس به نفس مانند انسان يافته تحريف

آيند گرفته، فرزند و مولودهايي  وجود مي حيات كه از ازدواج و از فرد ديگري به ذي
م مسيحيان معاصرِ نزول قرآن و بعد از بيني اند. وقتي مي برايش تصور و تجسم نموده

نمايند، منظور و ضّرورت اين  ها در القاء و اثبات تثليت مي آن، چه اصرار و استدلال
اي كه از يك طرف نفي زائيدن، فرزند آوردن و  شود. آيه آيه انكاري روشن مي

نمايد و از طرف ديگر نفي فرزند و وارث و  وارث داشتن از خداي واحد را مي
ودبودن هر موجود ديگر را از خدا، از جمله حضرت عيسي )ع( و عزيز مول

 ها، تا چه رسد به افراد عادي. يهودي
تعميم داده و هرگونه اعتقاد يا بيشتر آيه چهارم نفي ولادت و قرابت با خدا را 

نمايد. به  بودن كلي و جزئي با خدا را رد مي تائي يا معادل طرازي و هم ادعاي هم
داند.   ي خدا را در مفهوم عامِ مطلق آن، خاص او مي ، صفات جلالهعبارت ديگر

، مالكيت، حاكميت، قداست، سبحانيت، عزت، 1مانند وحدانيت، الوهيت، ربوبيت
رحمانيت يا قدير و عليم و غفور بودن. احدي حق ندارد اين صفات و حقوق را به 

چه پيغمبر و امام،  عنوان همطرازي، وكالت يا صلاحيت به خود يا به ديگري اگر
 به معناي همتا و نظير است. «كفو»نسبت بدهد. كلمه 

                                                
 :... ]و آگاه باش كه[ سرانجام در پيشگاه من است. 93( / 39لقمان). 9

 :... و به سوي تو باز آمديم و سرانجام در پيشگاه توست. 3( / 63ممتحنه). 2

 .2( / 992توحيد). 3

 .3( / 992توحيد). 3

نمايند )در  ( اصطلاح ميSeingneurرا سنيور )« ارباب»و « ربّ»ي  ايي قرآن كلمههاي اروپ در ترجمه. 1
هاي اشراف كه ادعاي  برند( و همين عنوان براي فئودال كه همان مفهوم را دارد به كار مي Lordانگليسي 

هم با قيد شده است؛ مقامات كليسا را  اند به كار برده مي مالكيت و حاكميت بر اراضّي و ايالات را داشته
(Monseigneur( به جاي )Monsieurخطاب مي ) .نمايند 
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را كه به صورت متصل و متمم سوره  (992)ما حصل كلام آنكه اگر سوره توحيد
شود، جواب خدا به در خواست  در نمازهاي روزانه و فواتح خوانده مي (9)حمد

 2.«غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَالِينَ» خودمان  و نگراني 9«.اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَ»
خواهيد در اثر اعمال و افكارتان  كه اگر ميشود يم، معني و مقصود آن چنين ميبگير

دچار خشم خدا و از طريق حق و نعمت او گمراه نشويد، راه مستقيم را كه خالصاً 
ت پيروي كنيد. مخلصاً به سوي خداي يكتاي معبود بندگان و مقصود عالميان اس

( به صورت مبهم آمده و قصد و 9كه در سوره حمد).« اهدِنَا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَ»تازه 
كند، به موجب آيات مكرر قرآن  منظور از راه راست را صريحاً تعريف و تعيين نمي

 شود:  ي پروردگار عالميان نيست. مثلاً گفته مي چيزي جز عبادت مخلصانه
 (69( / 36)يس )« .ي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌوَأَنْ اعْبُدُونِ»

 )و اينكه مرا بندگي كنيد، اين است راه راست(

 .« إِنَ اللَهَ هُوَ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»
 (63( / 33)زخرف )

باشد پس  )به  درستي كه خداوند او است كه پروردگار من و شما مي
 كنيد، اين راه مستقيم است.(عبادتش 

 .« وَ إِنَ اللَهَ رَبِي وَ رَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ»
 (19( / 3عمران ) يا آل  36( / 91)مريم  )

باشد، پس  )به درستي كه خداوند است كه پروردگار من و شما مي
 عبادتش كنيد، اين راه مستقيم است.(

راه و مسير است و هم منزلگاه و مقصد؛ بنابراين نه  در واقع بندگي خدا،  هم
هايي را قائم مقام و  مرتكب خلاف مشيت و احكام او شويد و نه افراد و انديشه

ي  خود وظايف و اختياراتي مثلاً در زمينه طراز او بگيريد. تا چه رسد كه كسي به هم
مردم در آن دنيا يا اين دنيا را  بودن و به بهشت و جهنم فرستادن 3.«مَالِكِ يَومِْ الديِنِ»

 تفويض نمايد.

                                                
 .6( / 9حمد). 9

 .1( / 9حمد). 2

 .3( / 9حمد). 3
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ها را در بخش دوم كتاب كه مربوط به قرون وسطاي  مصاديق اين نوع انحراف
 نمائيم. هاي قرون معاصر مشاهده مي ي اروپاست و همچنين در مكاتب و ايدئولوژ

 انكيزيسيون
ياي مسيحيت، هاي دن هاي ديگر از آئين خدا وسنت عيسي )ع( يا گمراهي از انحراف

انكيزيسيون است كه بايد دعا كنيم دچارش نشويم، و چون پنج قرن و نيم بعد از 
ظهور اسلام رخ داده از آن در قرآن ذكري به ميان نيامده است ولي نتيجه و معجوني 

. انكيزيسيون را در فارسي تفتيش عقايد يا محاكم 9باشد الذكر مي از موارد فوق
ايم و  ي ما نام آن را همراه با انزجار و اعتراض شنيده همهتفتيش عقيده ترجمه كرده 

 ( آمده است كه: 23حتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )اصل 
توان به صرف داشتن  تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي»

 « اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. عقيده
ر اسلام هيچ گاه تفتيش عقايد و اند كه د كرده علماي اخير ما نيز افتخار مي

ذلك كمتر كسي در ميان ما هست  مخالفت با علم و فرهنگ وجود نداشته است. مع
كه اطلاعاتش بيش از اين حدود باشد كه در قرون وسطاي اروپا دانشمندان و 
متفكريني را كه نظرياتي متفاوت با كتب مقدس عهدين داشته يا منحرف از مذهب 

اند، پرس و جو و شكنجه كرده، وادار به  ها بوده ا و كشيشرسمي و مخالف كليس
اند. در حالي كه جريان  نموده توبه و انكار افكار خود و از معتقدات رايج تبعيت مي

انكيزيسيون كه در حقيقت هم تفتيش عقيده بوده است و هم تحميل عقيده، يك 
هبي و اجتماعي و سياسي تر از اينها به لحاظ مذ ي تاريخي دامنه دارتر و دقيق مسئله

هاي  اي قابل توجه و تحقيق بوده حقايق زيادي را در زمينه باشد و از جهات عديده مي
توان آن را به عنوان  سازد و نمي شناسي روشن مي شناسي و جامعه شناسي، روان دين

ي تاريخ  شده ي دور در اروپا و منتفي يك موضّوع مذهبي كم ارزشِ متعلق به گذشته
لحاظ  هاي جهان و همچنين به د. مخصوصاً براي ما ايرانيان و كليه نمازخوانتلقي كر

طوركه در  سياسي حالت زنده و آموزنده دارد. همان -يك بحث ايدئولوژي اسلامي

                                                
به معناي محرك و « انگيزه»ي فارسي  ي انكيزيسيون اشتباه نشود كه كمترين ارتباط با واژه در تلفظ كلمه. 9

دو سركش. اصل كلمه كه در فرانسه و شود نه با گاف با  هدف ندارد و با كاف نوشته و خوانده مي
( به معناي تحقيق و Inquierereي لاتيني ) شود از ريشه ( نوشته ميInquisitionانگليسي و آلماني )

 جستجو است.
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 ،به پيغمبرش خوانده است 9«أَحسَْنَ الْقصَصَِ»داستان يوسف خدا آن را به عنوان 
بوده، و ارتباط به زمان و مكان اسرائيلِ قبل از حضرت موسي  مربوط به بني

داشته و مسلمانان تا قيام   اش نگاه ذلك قرآن زنده النبيين و اهل قبله ندارد. مع خاتم
دار،  فرمايد داستاني است واقعيت قيامت آن را در قرآن خواهند خواند. زيرا كه مي

غيرساختگي و در آن براي خردمندان آگاهي و عبرت و براي مؤمنين هدايت و 
 :حمت استر

كِن ا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الَألْبَابِ مَ»
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ  يْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّتَصْدِيقَ الَذِي بَ

 2«.يُؤْمِنُونَ
دهد كه در احوال ساكنين  كند و به ما دستور مي اصولاً قرآن مكرر ملامت مي

اند سير و تفحص نموده عبرت  گذشته زمين كه غالباً مكذّب، مجرم يا مشرك بوده
  :بگيريم

قُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ »
 ( 39( / 33)روم ) «.أَكْثَرُهُم مُشّْرِكِيَن

تر بودند  كرده ببينيد عاقبت كساني كه پيشبگو در زمين گردش )
 3(چگونه شد، بيشترشان مشرك بودند.

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيُرواْ فِي الَأرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ »
 3«.عَاقِبَةُ الْمُكَذَبِيَن

 1«.مُكَذِبِيَنقُلْ سِيُرواْ فِي الَأرْضِ ثُمَ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْ»
                                                

 ها... : ... بهترين داستان 3( / 92يوسف). 9

ست كه به دروغ سخنى ني ن[آ]اين قر نان براى خردمندان عبرتى است؛آدر داستان :  999( / 92يوسف ) .2
هاى پيش از خود و بيان واضّح هر چيزى است، و هدايت و رحمتى  بافته شده باشد، بلكه تصديق كتاب

 است براى اهل ايمان.

تر  اند به ارتداد و انحراف يا كفر نزديك در زبان قرآن و مسلمانان آنچه را كه الحاد گفته و ترجمه كرده. 3
 است.

گذشته است؛ پس جهانگردى كنيد و ببينيد سرانجام  هايى ]بوده و[ از شما سنتقبل :  931( / 3عمران ) آل. 3
 تكذيب كنندگان چگونه بود.

 كنندگان چگونه بود. بگو: جهانگردى كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب:  99( / 6انعام ). 1
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وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَاغُوتَ »
فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ فَسِيُرواْ فِي 

 9«.بِيَنالَأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ

 2«.قُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيَن»
قضيه به اين سادگي نيست كه بگوييم يك مشت جهال متعصب، چند نفر مثلاً 
روزه خور، منافق يا تارك الصلات ومنحرف را زدند و كشتند و غائله تمام شد. 

 الا قرار دارد: بلكه قضيه از دو جهت در سطح ب
اعلاي كليسا و سلاطين و امراي  تاول به لحاظ بانيان و گردانندگان كه مقاما

سوزي و زندان و شكنجه  ي آن كه باعث آن همه زنده گذار عمده اروپا بودند و پايه
گناه يا  باشد، به معناي بي ( ميInnocent IIIو نفي بلد شد، پاپ اينوسان سوم )

و مديريت روحاني و در رهبري سياسي و حتي در تقوا و كه در دانش « معصوم!»
 رود.  ها و از مفاخر روحانيت كاتوليك به شمار مي تقدس از اعاظم پاپ

كه در كميت و كيفيت، حساب ده تا  و صد تا يا هزار تا   دوم به لحاظ قربانيانش
و  كرده و اهالي شهرها نبوده در دنياي كم جمعيت آن روز از ميليون تجاوز مي

گرفته  بزرگان و علما را در جهان مسيحيت و در ميان يهوديان و مسلمانان فرا مي
ي تاريخي طولاني شش هفت قرني، با مباني مذهبي  است، و به طوركلي واقعه

محكم و آثار سياسي بسيار جدي بوده است. ضّمن آنكه نبايد تصور شود كه قضات 
اند كه به خاطر  اي ناشناخته بوده عقده اي يا بيماران رواني ها، جلادان حرفه دادگاه

اند، بلكه در  پرداخته ملحدين مي ي زنده  آوري ثروت بسوزاندن زنده لذت يا جمع
هاي مسيحيت كه خود را وقف پسر خدا و  باخته ميانشان از مقدسين رهبانيت و پاك

صد براي بهشت و به قصد سركوبي شيطان دانستند و صد در گزار خلق مي دمتخ
اند، وجود داشته  كرده رت به صدور چنان احكام و حضور در اجراي آنها ميمباد

اي و نهضتي بوده است مذهبي، انساني، اجتماعي و سياسي  است. خلاصه آنكه پديده

                                                
]و امراى  ها غوتدر ميان هر امتى رسولى برانگيختيم كه خداى را بندگى كنيد و از طا:  36( / 96نحل). 9

نان را هدايت كرد و بعضى ديگر گمراهى دامنگيرشان آنگاه خدا بعضى از آكناره بگيريد؛  خودكامه[
 كنندگان چگونه بود. شد؛ پس جهانگردى كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب

 بگو: جهانگردى كنيد و ببينيد سرانجامِ بزهكاران چگونه بود.:  61( / 21نمل ). 2
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ي اساسيِ حاكميت خدا و دين و روحانيت و مفهوم و  كه در صدر و ذيل آن مسئله
آهنگ  و شايد در تاريخ چنين همكاري هم شده مطرح مي 9«لاَ إِكْرَاهَ فِي الديِنِ»برد 

مابين روحانيت و دولت و ملت به سرپرستي روحانيت رخ نداده باشد. در هر حال 
گذاشتن از ايمان و علم و  كتاب با مايه اي بوده است كه برادران مسيحي اهل تجربه

ها و خونشان انجام داده و نتايجي به ارث و عبرت  آبروي خود و دادن خانه
اي پيش  اند. براي ما بسيار جالب است كه ببينيم چگونه چنين فكري و روحيه تهگذاش

آمده؟، چرا آمده؟، چگونه عمل شده؟ و چه آثار و عواقب داشته است؟ اعم از 
تر  نتايج مذهبي در رابطه با توسعه و تبليغ دين و سرنوشت كليسا و آثار خيلي وسيع

 پا و دنيا. ل تمدن ارواجتماعي و علمي، در پيدايش رنسانس و تحو
ها برخلاف سنت قرآن كه با تأييد و احترام  بايد انصاف داد كه ما مسلمان

هاي  العاده نسبت به پيغمبران گذشته، دائماً ياد و صحبت از احوال و افكار امت فوق
هاي مسيحي و كليمي كه  نمايد، و برخلاف غربي كتاب مي آنان و مخصوصاً از اهل

ي مسلمانان و زندگي  هاي گوناگون ـ درباره ميق ـ از ديدگاهمطالعات وسيع و ع
نمايند، نسبت به اديان توحيدي ديگر و  حضرت رسول)ص( و قرآن و اسلام مي

 ايم. سرگذشت و افكار پيروان آنها جانب غفلت و غرور را گرفته

*   *   * 

 مطالعه انكيزيسيون از جهت ديگري نيز جالب است. اگر در نظر بگيريم كه
تفتيش عقايد و تحميل افكار و اعمال، توأم با سركوبي مخالفين، اگر چه به صورت 

كلي ممنوع و متروك شده است ولي مكاتب  بعد به به 91و مسيحي آن از قرن مذهبي
ي حزبي و  هاي پيشرفته هاي انقلابي قرون معاصر، با سيستم فلسفي ـ سياسي و نظام

اند،  تري زنده كرده ي مرموز و مخوف هپليسي و سياسي خود، جريان را در چهر
شود. هنوز هم به موضّوع تبليغ يا تحميل ايدئولوژي و مرام و  اهميت مسئله روشن مي

هاي مخالفين و منحرفين و  مصلحت و ميزان آزادي دادن به عقايد و افكار و فعاليت
هاي اصولي مطمئن و مورد قبول  متفاوتين، جواب صريح سرراست كه از جنبه

ها هرچه  تر و نظام ها هر چه تازه بينيم انقلاب رك باشد، داده نشده است. بلكه ميمشت
گردد. اگر  شوند انضباط و انحصارگري و اختناق شديدتر مي تر مي مترقي

                                                
 : در ]پذيرش[ دين اكراه ]و اجباري[ نيست؛... 216 ( /2بقره) .9
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وجود آورده  انكيزيسيون كليسا مرده است، ولي اساس و احساس نيازي كه آن را به
شود. اگر از  تماعي و حكومتي ديده ميهاي اج ها و نظام بود حالا هم در ايدئولوژي

گيري در زندگي عبادي، شناسائي اين  جهت نماز و نيازمان به درگاه خدا و موضّع
هاي انكيزيسيون  داستان بزرگ لازم است از جهت اجتماعي و انقلابي نيز انديشه

 يك مسئله حاد جهاني حال و آينده است.

*   *   * 

ر نظر در قضايا بشويم سعي خواهد شد ما دربخش آينده بدون آنكه وارد اظها
هاي خود اروپائيان حكايت  ها و نگارش طور كه رخ داده و گزارش وقع جريان را آن

كند، با حداكثر اختصاري كه لطمه به شناخت كليات امر و خطوط اصلي قضايا  مي
 نزند، عرضّه نمائيم.

بخش سوم ذكر  هاي ديني خودمان كه بر موازين قرآن خواهد بود، در استنتاج
 نمائيم. هاي اجتماعي و سياسي را موكول به خوانندگان عزيز مي خواهد شد. استنتاج

هاي اماني ما پنج فقره مأخذ زير است كه بدون  منابع اطلاعاتي و استخراج
ايم و در  چيني كرده گيري و نخبه تغييردادن يا افزودن چيزي از خودمان خلاصه

 است : ها نقل به عين شده بعضي قسمت
 المعارف انگليسي: ةدائر -9

  Encyclopoedia Britannica,   
 گران لاروس: المعارف ةدائر -2

  Grand Larousse encyclopoedique   
 مذهب و آداب: المعارف  ةدائر -3

 of Religion and Ethids,    Encyclopoedia 
 بزرگ شوروي: المعارف ةدائر -3

 Great Soviet Encyclopoedia  
اي، تهران، سال  ي فريدون بدره ، ويل دورانت، ترجمه«تاريخ تمدن»كتاب  -1

 .23و  98و  93، جلدهاي 9331
از « ها زنده هندا ب»از نهرو، و « جهان نگاهي به تاريخ»هاي متفرقه مانند  از كتاب

 رژه گارودي نيز استفاده به عمل آمده است.



 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوم 
 
 تفتيش عقايد  نهضت مذهبي

 و تحميل افكار و آداب در اروپاي مسيحي قرون وسطي 
 

 ميلادي( 1581تا  1111)از سال 
 

ي نهضت تفتيش عقايد را كه در غالب كشورهاي اروپا مخصوصاً  هاي اوليه ريشه
و  9فرانسه و ايتاليا و سپس اسپانيا از طرف مؤمنين و دولتيان و كشيشان عليه ملحدين

پا خاسته بود بايد در سال هزار ميلادي جستجو كرد، ولي  ضّين بهمنحرفين و متعر
حالت عام و علني آن و آغاز توسعه و اقدامات رسمي و وسيع ضّد الحادي در اواخر 

 باشد. مي (9236تا  9911)  93و ابتداي قرن  92قرن 
گيري آن دو جريان متوازي متضاد را مشاهده  الجيش اين نهضت و مايه مقدمةدر 

اند؛ يكي اوج اقتدار كليسا و ديگر نهضت  ائيم كه متقابلاً روي هم تأثير داشتهنم مي
 ضّد خرافات ديني و ضّد كليسا به نام الحاد است.

 اوج اقتدار كليسا
طرف و سلاطين و  ها از يك ها و اسقف مابين پاپ  از دير زماني در اروپاي فئودال،

 -صب در ديانت مسيح بودندكه همگي معتقد و مطيع و متع -نجباي ممالك مختلف
هايي بر سر قدرت و حاكميت نهايي بر افراد و اراضّي و مخصوصاً در عزل و  رقابت

                                                
 كه الحاد ترجمه شده است. héresie( و heretics) hérétiqueكلمه:  .9

تر  اند، به ارتداد و انحراف يا كفر نزديك در زبان قرآن و مسلمانان، آنچه را كه الحاد گفته و ترجمه كرده
 است.
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نصب مقامات كليسايي و دولتي و سرپرستي بر تشريفات، وجود داشت. هر دو طرف 
از طريق نمايندگي خدا و جانشيني  -يكي به اعتبار رياست روحاني و صلاحيت ديني

ري به اتكاي زورمندي و وراثت و شرافت دنيايي، بر سبيل و ديگ -«پسر خدا»
ها و مقررات اداري و سياسي مورد قبول زمان، خود را صاحب اختيار مردم  سنت

 9دانستند. مثلاً فيليپ اگوست محل و صالح براي تصميم و تعيين رؤسا و بزرگان مي
رش قبلاً به صد سلطنت فرانسه تكيه زد و كشو ي ميلادي بر اريكه 9983كه در سال 

الطوايف مستقل محلي  قطعه متعلق به انگلستان و آلمان و همسايگان ديگر و ملوك
منقسم شده بود و يكي از سه تن پادشاهان مقتدري بود كه فرانسه را به مقام رهبري 

هايي با كليسا، علاوه بر انگلستان و  فكري، اخلاقي و سياسي اروپا رساند و كشمكش
خلي داشت كه از نظر بحث ما جالب است. كشمكشي بر سر آلمان و اشراف دا

اش كه شوراي اسقفان فرانسه را وادار به امضا و اجراي آن نموده بود و  طلاق زوجه
زن دلخواهي را به عقد خود  2رغم حكم تكفير پاپ سلستين سوم پس از آن علي

ي مراسم  يهرسيد مشاراليه با تحريم كل 3درآورد و چون نوبت به پاپ اينوسان سوم
مذهبي و تعطيل كليساهاي سراسر فرانسه او را وادار به فراخواندن زن اول نمود. 

هاي قلمروي خود را كه اطاعت از فرمان پاپ  فيليپ اگوست نيز در مقابل، اسقف
اش را محبوس ساخت و ضّمن آنكه آرزوي  ي مرجوعه نموده بودند معزول و زوجه

كرد،  مي« تحت اوامر يك نفر پاپ نبود»ا كه الدين ايوبي ر مقام و موقعيت صلاح
سپس دست روحانيون را از شوراي «. آئين محمد)ص( درآيد»تهديد نمود كه به 

داناني را مأمور تدوين قوانين و  دولتي و تشكيلات حكومتي كوتاه كرد و حقوق
 مقررات دولتي ساخت.

ك پادشاه ي فيليپ اگوست لوئي نهم، معروف به سن لوئي، با آنكه ي نواده
گزار مردم، مخصوصاً مستمندان بود و  ي متواضّعِ دادگستر و مهربان و خدمت وارسته

يك فرد عيسوي مخلص عامل به فرائض و ادعيه، عاشق رهبانيت و همدم روحانيت 
و او را  3ها كرد، اسير مسلمانان شد رفت و در دو جنگ صليبي فداكاري شمار مي به

                                                
  Philippe Auguste (-)فيليپ اگوست:   .9

   Pape celestine III   پاپ سلست سوم:  .2

 Pape Innocent IIIپاپ اينوسان سوم:   .3
( كه ويل دورانت در اين باره albigeoisدريغ در جهاد عليه ملحدين آلبي ژوا ) و همچنين مشاركت بي. 3

                                  نويسد:  مي
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شد آلت دست  ذلك حاضّر نمي تقاء دادند، معي قديس ار بعد از فوت به درجه
باشد و آنها را آشكارا « اند جائز الخطا هستند كه چون انسان»ي روحانيون  طبقه

 فرماني به اين شرح صادر كرد:  9268نمود، تا آنجا كه در سال  سرزنش مي
داريم هيچ كس به هيچ وجه حق اخذ يا تحصيل ماليات و  مقرر مي»

نب دربار رم وضّع گرديده است نداشته باشد... عوارضّي را كه از جا
ضّروري باشد... و از العاده  مگر آنكه در راه امري معقول، مقدس و فوق

 9«تصويب شود و به رضّاي كليساي مملكت ما باشد.طرف ما صريحاً 
                                                                                                              

  «ذلك  ه با دشمنان مسلمان خويش آدمي درستكار بود معهر چند لويي در مقام معامل
اي را به كار برد كه در مورد دشمنان  نتوانست در مورد ايشان نيز همان تفاهم جوانمردانه

وي را به  ،اش به ديانت عيسويش موجب كمال توفيق وي گرديده بود. ايمان كودكانه
و  سيون در فرانسه نموديك عدم تساهل مذهبي وا داشت كه كمك به استقرار انكيزي

ترحم طبيعي وي را از براي قربانيان جهادي كه عليه ملاحده آلبي ژوا به راه افتاد خاموش 
 « .وي با ضّبط اموال محكومين انباشته شد ي ساخت و خزانه

 خوانيم:  پس از آن چنين مي
دي داشت اي در جزئيات اخلاق شباهت به مر صرف نظر از اين نقائص، لوئي به طرز شايسته»

 « كه غايت مطلوب تفاهم دين عيسي بود.
كردند تمام فديه است، ولي كمتر از  هنگامي كه مسلمانان مصر در مقابل دريافت مبلغي كه تصور مي

مبلغ را نزد ي  هتتم ،باررغم اعتراض مشاورين در آزاده علياين سلطان  .مبلغ مقرر بود، او را آزاد نمودند
 «مسلمانان فرستاد.

ي لوئي كه سلطنت را با عقايد و اخلاق مسيحي تركيب كرده بود چنين توضّيح  دورانت درباره ويل. 9
 (: 93جلد  293دهد )صفحه  مي

تواند در مناسبات خارجي خود عادل و  لوئي اعتقاد داشت و ثابت كرد كه يك دولت مي»
ي  ي درجهاي از حيثيت و قدرت خود را از كف بدهد. وي تا اعل آنكه ذره سخي باشد، بي

كرد، لكن وقتي خطر بروز تجاوزي در كار بود سپاهيان خود را  امكان از جنگ احتراز مي
نمود و  ي مبارزات خود را قبل از شروع مخاصمات طرح مي با كارداني تام آراست، نقشه

گذاشت و چنان  ها را با قوت و مهارت به موقع اجرا مي  در اروپا اين گونه طرح
ماند. به مجردي كه از  كرد كه جائي از براي عشق به انتقام باقي نمي يشرافتمندانه صلح م

كرد كه به موجب آن حاضّر  آميزي اتخاذ مي شد سياست صلح امنيت فرانسه خاطرجمع مي
ي دعاوي غيرعادلانه حاضّر  بود بر سر حقوق مشروع متنازع فيه مصالحه كند، لكن درباره

هايي را كه اخلاف او از انگلستان و اسپانيا  رزميني خاطرِ خصم بپردازد. س نبود به ترضّيه
گرفته بودند به آن دو كشور مسترد داشت. مشاورينش از اين عمل مكدر و متأسف  
گرديدند، اما اقدام لويي باعث ابقاي صلح شد و حتي در طي ادواري طولاني كه لوئي 

اند... مردم از او هاي صليبي بود فرانسه از خطر هجوم ايمن م دور از وطن مشغول جنگ
  دانستند كه مردي عادل بود... هنگامي كه همسايگان فرانسه با  ترسيدند زيرا مي مي



 
 

 

 
 

 گمراهان ،(28)مجموعه آثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

 

نيز ضّمن پرداختن به اعتبار و قدرت و آبادي و  9رو بعد از لوئي نهم، فيليپ خوب
قدرت دستگاه پاپ «  جاي حقوق فئودال دوين حقوق سلطنتي بهنظام كشور خود و ت

 «.الواقع پاپ را يك نفر زنداني فرانسه نمود را در هم شكست و في

*   *    * 

تا اينجا يك روي سكه و حضيض كليساي رم بود؛ طرف ديگر سكه يا تلافي و 
 ترقي كليسائيان محتاج و متكي به دو پايه يا دو اقدام بود: 

اد يا ادعاي اينكه پاپ مقام روحاني اعلاي مسيحيت بوده، و جانشين ( اعتق9
  2باشد. حواريون و وارث مسيح مي

دادن به تشكيلات اداري كليسا در سراسر اروپا و دربارِ مركزي  ( سر و سامان2
 واتيكان براي جانشيني امپراتوري رم. 

دن و شهادت و ي اول با پذيرش و گسترش مسيحيت در اروپا بعد از گروي پايه
هاي مؤمنين اوليه و بعد از ايمان آوردن كنستانتين امپراتور روم، با ترويج و  شكنجه

آمد و تماماً از جهت مثبت مديون حقانيت و الهي  تبليغ و خدماتي كه به عمل مي
بن مريم عَلَي نبَِيِّنا وَ عَليَْهِ السَلام است، تأمين گرديده بود و در  بودن رسالت عيسي

                                                                                                              
  داشت و نظر  جنگيدند لوئي نهايت سعي را در آشتي دادن بين آنها مبذول مي يكديگر مي

گفتند اين قبيل منازعات را بايد دامن زد تا  كرد كه مي مشاورين خود را ريشخند مي
ي تضعيف دشمنان بالقوه گردد. سلاطين خارجي مرافعات خود را به حكميت وي  ايهم

نمودند. مردم در شگفت بودند كه چنين آدم نازنيني بايد سلطاني اينقدر نازنين  احاله مي
( كه از شر مظالم سياسي فلورانس به فرانسه Brunetto Latiniبرونتو لاتيني )»باشد 

لح و آرامشي كه در دوران لوئي نهم بر شوارع پاريس پناهنده شده بود از ديدن ص
فرما بود، از رونق بازار داد وستد و صنايع يدي شهرها، از مزارع پرثمر و  حكم

 «كرد. هاي روستاي اطراف پايتخت تعجب مي تاكستان
ي ها از آن جهت نقل شد تا براي خوانندگان معلوم گردد كه در اروپاي قرون وسط )اين توضّيح و تفصيل

گشته و قدرت كليسا از چه اعتقاد و  آئين مسيح تا چه حد پذيرفته شده، تعليماتش تا چه سطح اجرا مي
كنيد كه با ايمان الهي و اخلاق مذهبي  نموده است. ضّمناً ملاحظه مي اخلاص رائج در عامه استفاده مي

عاملِ خدمت و صحيح، چگونه در يك نظام استبدادي، شخص زمامدار مقيد به عدالت و شرافت و 
گردد و اجراي دين و عدالت مانع احراز قدرت و عزت  رضّايت مردم مي ي كننده عمران و امنيت و تأمين

 شود.( آبرومندانه نمي

    Phlippe la Bel (-)فيليپ خوب رو  .9

 آيا چنين حق و خلافتي را حضرت مسيح به كسي داده است؟ .2
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حال سن لوئي پادشاه مؤمن و محبوب و مقتدر فرانسه ديديم اين ايمان و  شرح
ترين سرمايه و  توانسته است رايگان اخلاص تا كجا مردمي و مؤثر بوده، مي

 ترين تغذيه براي حاكميت و احياناً سوءاستفاده روحانيت وقت بوده باشد. راحت
ه كليسا يا روحانيت كاتوليك اما پايه يا اقدام دوم كه ارتباط با سازماندهي دستگا

برداشته و قرار شد حق انتخاب پاپ  9311داشت، اولين گام جدي آن در سال 
هاي  ي اسقف كه در نزديكي رم بودند واگذار گردد و كليه 9هائي منحصراً به اسقف

هاي انتخاب  ي اسقف كاتوليك نسبت به وي سوگند اطاعت ياد كنند. البته دائره
عت يافت. شرط پاپ شدن نيز زياد مقيد به طي سلسله مراتب كننده به تدريج وس

كشيشي يا مال و مقام موروثي نبوده مسائل لياقت و كفايت و احياناً زرنگي و سياست 
هاي سلطنتي، نخستين نظامي  رفته در مقايسه با دستگاه هم بيشتر دخالت داشت و روي

د. از طرف ديگر، خود گردي بود كه سيستم شورائي و دموكراسي در آن اعمال مي
ها  مقرر داشت كه انتخاب اسقف 9291در سال  2ها كه قبلاً پاپ گِرگوار هفتم اسقف

زير نظر مجتمع كشيشان كليساي اعظم و با همكاري شخص پاپ انجام گردد و پس 
ها و  نشين صومعه 3هاي مختلف ها كه از قدرت اسقفان ترس داشتند، فرقه از آن پاپ

ي مؤثر و مهمي از روحانيت خاص مسيحي را زير نظر خود قرار  رهبانان يعني شاخه
دادند. نامزدهاي مقام اسقفي كه معمولاً مبلغي براي تصدي مقام خود به سلاطين 

 ها پرداخت كردند. دادند از اين به بعد به پاپ مي
گرديد قابل قياس با  اي تغذيه مي قدرت اقتصادي كليسا نيز كه از منابع عديده

تي و فقر حضرت مسيح)ع( و حواريون سر و پا برهنه جهانگرد اوليه نبود. زيس ساده
ها كه معاصر هارون الرشيد و فرمانرواي فرانسه و قسمت  ي گل شارلماني از طايفه

ي صاحبان املاك و  مهمي از اروپاي غربي بود در قرن هفتم مقرر كرده بود كه كليه
 د را به كليساهاي محل بدهند.ي خو بهاي محصول ساليانه شرها يك عُ فئودال

طور عادي و  منبع دوم عايدات كليسا، اراضّي و املاك وقفي مردم بود كه به
گذاشتند، كه اگر  عنوان وصيت و پس از فوت در اختيار كشيش و كليسا مي بيشتر به

گذاشتند برايشان مراسم مذهبي به عمل نيامده مطرود و ملعون دو دنيا محسوب  نمي

                                                
 ( انگليسي.Bichop( فرانسه و بيشاپ )Cardinalاسقف، معادل كاردينال ) .9

  Pape Gregoire VIIپاپ گرگوار هفتم:  .2
   Ordres eclesiastiquesهاي مختلف:  فرقه .3
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دار و تاجري بود كه از طرق  پا زميندار و سرمايه هر حال كليسا يكشدند. در  مي
افزود و البته به مصرف  شرعي و بانكي و غيره بر دارايي و امكانات خود مي

 رساند. هاي ديني و تشكيلاتي نيز مي مستمندان و هزينه
بعد از پاپ گِرِگوار هفتم كه مغلوب امپراطور آلمان شده بود منازعه در دوران 

( ميان پاپ 9922ها ادامه يافته با معاهده وُرمس )سال مامداري چند تن از پاپز
مصالحه كشيد.  و امپراتور هانري پنجم پادشاه انگلستان كار به 9كاليكستوس دوم

« جميع مناصب روحاني با تفويض انگشتري و عصا»هانري متعهد گرديد از دادن 
صورت گيرد و « طبق دستور شرع»ا خودداري نمايد و انتخاب اسقفان و روساي ديره

و مناصب روحاني در معرض بيع و شري قرار « اي باشند مصون از هر گونه مداخله»
انجام شده « حضور امپراتور»نگيرد ولي در آلمان انتخاب اسقفان و رؤساي ديرها در 

ي مابين حَكمَ باشد. قراردادهاي مشابهي نيز قبلاً از برا و امپراتور در اختلافات في
 انگلستان و فرانسه به تصويب رسيده بود.

دنيا آمده بود و بر اثر لياقت  ي فقير انگليسي به هادريان چهارم كه در يك خانواده
( ايرلند را به هانري دوم سلطان انگليس واگذار 9913 -9911به مقام پاپي رسيد )

يش و قبول ، امپراتور مقتدر آلمان را به بوسيدن پاي خو2ساخت و فردريك باربروس
 ها است مجبور نمود. اينكه بخشيدن تخت و تاج سلطنت از اختيارات پاپ

تلافي اينكه فردريك باربروس  ( به9911-9989) الكساندر دوم جانشين هادريان،
كار برده حكم تكفيرش  ي هميشه آماده را به ي برنده رقيب او را تأييد كرده بود حربه

اجازه تخلف از اوامر او را داد و آتش شورشي را  ورترا صادر نمود و به اتباع امپرا
دامن زد كه به سرشكستگي فردريك و عذرخواهي و پابوسي او از  3در لُمباردي

ساخت  مجبور نيز را دوم هانري انگلستان سلطان پاپ، همين منجرگرديد. الكساندر پاپ
 ربوري تازيانه كند و در آنجا از دست متوليان كنتسفر 3مزار توماس بكت پاي برهنه به

                                                
  Calixtus IIكاليكستوس دوم: .9
  Frdric Barberousse (-) فردريك باربروس:  .2
هاي آلپ كه آن زمان در  تاليا در دامنه كوهخيز شمال اي وسيع و حاصل ي منطقه  (Lombardie) لمباردي .3

  تصرف آلمان بوده است.

ظم روحانيت انگلستان كه به صدراعظمي رسيد و سپس از اعا St. Thomas Becket توماس بكت: .3
از طرفداران سرسخت كليسا عليه پادشاه بود و چون هانري دوم را خيانتكار  ،بوري شدهاسقف اعظم كنتر
 يك هانري به قتل رسيد.اعلام نمود به تحر
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 بخورد! 
ترين  هاي الكساندر دوم راه را براي يكي از بزرگ ي طويل و پيروزي مبارزه

ي  هاي تاريخ يعني اينوسان سوم هموار ساخت. اينوسان يك اشراف زاده پاپ
ايتاليايي بود كه حكمت و الهيات را در پاريس فرا گرفت و سپس در بولوني حقوق 

ي مهارتي كه در ديپلماسي و  در مراجعت به رم به واسطهشرع و مدُُن را آموخت، و 
ي تحرير  اي به رشته تبحري كه در اصول عقايد روحاني داشت، آثار فاضّلانه

درآورده بود و با استفاده از نفوذ فاميلي سريعاً از مدارج كليسايي بالا رفته، در سي و 
ه مقام پاپي رسيد و ( بدون آنكه قبلاً كشيش رسمي شده باشد، ب9918هفت سالگي )

چون امپراتور هانري ششم كه ايتالياي جنوبي و سيسيل را تحت سلطه خود درآورده 
اش شده بود، توانست حكومت  اي جانشين بود، سال قبل فوت كرده و طفل سه ساله

ها  پاپي را در تمام ايالاتي كه تعلق به كليساي رم داشت، استقرار بخشيده و با قيوميت
جزيره ايتاليا نمايد. با  لازم در عرض ده ماه خود را مالك الرقاب شبههاي  و وكالت

اي از قريحه و  آورش، مجموعه ي عبوس و تاريك و چشمان تيز و رعب وجود قيافه
مشربي بود. اما در اصول عقايد مذهبي و اخلاقيات  فضائل اخلاقي و قناعت و خوش

اي عدول  نمايد. انگار كه  ذرهداد كسي از خط مشي معين و مقرر كليسا  اجازه نمي
اي شك نداشت  ذره»براي ايجاد و اعتلاء امپراتوري مذهبيِ مسيحيت آفريده شده و 

باشد... و از صميم قلب خود را وارث  كه حكومت بر جهان حق مسلم وي مي
گفت  وي مي« دانست كه پسر خدا به حواريون و كليسا عطا كرده بود. اختياراتي مي

مت بر نه تنها تمامي پيروان كليسا بلكه تمامي جهان را به پطروس خداوند حكو»كه 
وي مدعي اختيارات مطلق دنيوي يا امور صرفاً غير مذهبي جز در « واگذار كرد.

ورزيد كه هر جا ميان امور مذهبي و اختيارات  ايالات پاپي نبود. لكن اصرار مي
غايت « رجَح باشد.مَلِكي تعارض پيش آيد اختيارات روحاني بر غيرروحاني م

هاي عالم  عموم حكومت»مطلوب آرمان اينوسان، مانند گرگوار هفتم آن بود كه 
ي امور مربوط  بايد در يك دستگاه حكومت جهاني شريك باشند كه پاپ در كليه

به دادگستري، اصول اخلاقي و ايمان آن رياست فائقه داشته باشد، و چند صباحي 
 9 «حقق آن آرمان را فراهم سازد.موفق گرديد تقريباً موجبات ت
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  ي حساس و كليد اصلي مسئله در همين مطالب است. هميشه در همه جاي دنيا چه در مذاهب       نكته
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 ي، به اعتبار و ي الوه هاي با داعيه ها و سلطنت ها، روحانيت پرستي، توليت توحيدي و چه در شرك و بت

با ادعاي ارتباط، استخلاف يا نيابت خدا و مقامات معنوي اعلي، يك نوع قداست و شبه الوهيت به كار، 
اند و اگر بتوانند مابين شغل و وظيفه و مقام خود با آئين و خدا،  داده به قدرت و به موجوديت خود مي

شوند و سلاطين  از اولاد خورشيد و خدا ميسازند. پادشاهان ژاپن،  يك نوع وحدت و ارتباط برقرار مي
دانند، سلطنت ايران در قانون  الله و بلكه خليفه الله كه بالاتر است مي اموي و عباسي خود را خليفه رسول

شود و استعمارگران اروپا تسلط و تملك خود را بر ملل عقب  مي« موهبت الهي»اساسي مشروطيت 
كنند... عناونين متداولي از قبيل  توجيه مي« أموريت حمايت و هدايتم»ي آفريقا و آسيا به عنوان  افتاده
و الدّين از همين مبنا ناشي ابوالملّة الاسلام، سيف الاسلام و  الله و حجت حجتالدين،  الله، سيف ضّل
شده است. حال طبيعي است كه كشيشان و كليسا و دستگاه پاپي نيز، حتي روي حسن نيت و به قصد  مي

و به كرسي نشاندن آئين پاك و تعليمات ملكوتي مسيح هم كه باشد، و بدون آنكه خود هدايت خلق 
اين حالت خلافت و مأموريت را احراز و  عيسي چنين مسئوليت و منصب را به كسي تفويض كرده باشد،

 در وجدانشان احساس نمايند. بعد هم طبيعي و منطقي و شرعي ببينند كه وقتي پاي مقايسه مابين يك نفر
آيد. دست بالا، به  كار در ميان مي سواد عادتاً گنه نماينده و سخنگوي خدا و پسر خدا با يك فرد بي

طور كه اينوسان سوم ترجيح روحاني  ي خدا و عيسي، با اولي باشد، همان اقتضاي عقل و دين و فرموده
 ديد. بر لائيك و دولتي را مانند برتري خورشيد بر ماه، بديهي مسلم مي

كتاب را به عنوان واقعيت موجود و مسئول قبول داشته از قسّيسين و رهبانان با  روحانيون اهل قرآن،
 نمايد:  دهند نيز تمجيد مي انصافي كه تكبر نورزيده تمايل به مودت با مؤمنين نشان مي

صَارَى ذَلِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسِيسِيَن وَرُهْبَانًا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةً لِلَذِينَ آمَنُواْ الَذِينَ قَالُوَاْ إِنَا نَ»
 ( 82( / 1)مائده).« وَأَنَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

گويند ما  ترين آنها را به دوستيِ مؤمنين كساني خواهي يافت كه مي )... و مسلماً نزديك
هست و  هايي نصاري هستيم، اين از آن جهت است كه در ميان آنها قسيسين و رهبان

 اينكه آنها در پي تكبر و خودستائي نيستند.(
ي  ي آنها بيشتر جنبه ( ديديم اشارات قرآن درباره9طوركه در اواخر بحث راجع به سوره حمد) ولي همان

نمايد. قرآن در  ها ملامتشان مي ايراد و اعتراض داشته به دليل خروج از تقوا و خودداري از نهي خلاف
اي دارد كه آن را مبداء و مباني  من آنكه صراحتاً مؤسس و مؤيد آن نيست، آيهمورد روحانيت اسلام ضّ

اي كه اساساً ناظر به زمان رسول اكرم)ص( و طوائف دوردست عربستان  نمايند. آيه اين نهاد عنوان مي
قوم اي از آنها براي فهم و دريافت دينِ تازه به مدينه خدمت پيغمبر آمده در مراجعت،  بوده است كه عده

ها انذار نمايند، نه آنكه مأموريت اجرائي و مديريت مستمرّ دين و دنياي  خودشان را از عواقب و عذاب
 مؤمنين را به عهده بگيرند:

ينِ ي الدِوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَهُواْ فِ»
 (922( / 1)توبه ) « .وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ

اي از  پذير نيست كه همگي براي تعليم دين بروند پس چرا از هر فرقه )براي مؤمنين امكان
دن قوم خود دا روند تا در دين تفكر و تحقيق نموده در مراجعت، به بيم اي نمي آنها طايفه

 بپردازند كه شايد ـ از خدا ـ بترسند.(
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در اثر استيلاي صليبيون بر قسطنطنيه، كليساي يوناني و پس از آن  9233در سال 
ي  تسليم در برابر كليساي رم فرود آوردند. در زمينه  صربستان و ارمنستان سَر

انگيز، سلاطين  ديپلماسي نيز اينوسان سوم بر اثر يك رشته منازعات سياسي شگفت
اي  سابقه د اروپا از جمله جان انگليس و اُتُو و فردريك آلمان را به طرز بينيرومن

شناسايي حق حاكميت خويش كرد. پرتقال، آراگون، مجارستان و بلغارستان  وادار به
ت وي را به گردن گزار پاپ خوانده، طوق عبودي همگي خود را تيول و خراج

م، دربار روحاني رم كارآمدترين كه قبل از فوت پاپ اينوسان سونهادند. تا آنجا 
 دستگاه حكومتي عهد خود گرديد.

خواهد از عوايد كليسا صحبت كند، اشاره به دامنه  ويل دورانت در آنجا كه مي
 گويد:  ي شئون اروپاي قرون وسطي كرده، چنين مي ي كلسا بر كليه اقتدار و احاطه

اروپا يك كليسائي كه در واقع به صورت مملكت عظيم واحدي بر »
ها،  ها، جنگ كرد، و با عبادات، اخلاقيات، فرهنگ، وصلت حكومت مي

اي سر و كار داشت،  مبارزات صليبي، متوفيات و وصاياي نفوس نيم قاره
ي امور غير مذهبي ملل سهيم بود و  و به نحو مؤثري در اداره

وجود آورده بود،  ها را در تاريخ قرون وسطي به ترين سازمان پرخرج
توانست به وظايف خود ادامه دهد كه از صد نوع...  صورتي ميفقط در 

 «مختلف عايدي داشته باشد.
 (369، صفحه 93)تاريخ تمدن ويل دورانت، جلد 
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 نهضت ضد خرافات دينی

 

 سيل الحاد
در پايان قرن دوازدهم مخالفت با كشيشان به صورت سيل »نويسد:  ويل دورانت مي
 لفت با كشيشان يا با كليسا نهضت ضّد خرافات ديني بود.مخا 9«.بنيان كني درآمد

عامل اصلي يا يكي از عوامل مهم اين پديده، حركتي فرهنگي از شرق به غرب و 
هاي صليبي و تماسي بود كه مسيحيان با دنياي اسلام و با ايران  بيشتر ناشي از جنگ

ز ايران طيفي از امواج جديدي از تصوف شرقي به مغرب سرايت كرد؛ ا»پيدا كردند. 
آراء ديانت مانوي و كيش اشتراكي مزدك از طريق آسياي صغير و بالكان به اروپا 

پرستي، يك نوع اعتقاد عمومي به  رسيد. از جهان اسلام مخالفت با صورت و تنديس
قضا و قدر و تنفر از كشيشان به سوغات آمد. در اثر شكست صليبيون در مبارزات 

از آئين  الهي حمايت و كليسا  منشاء ملكوتي ي درباره ديديتر اسلام، جهان با خويش
ها كه بر اثر تعقيب و ايذاء امپراتوران بيزانس به طرف  ها راه يافت. بولسي مسيح به دل

ي روحاني  پرستي، شعائر ديني و طبقه مغرب رانده شده بودند، تنفري را كه از تنديس
«. ( بردندProvenceيا و پرووانس فرانسه )داخل ايتال داشتند با خود از طريق بالكان به

ها )ياران خدا( مشهور شدند كه چندين بار  در بلغارستان جماعتي به نام بوگوميل
مورد تهاجم قرار گرفته سرسختانه از خود دفاع كردند و سرانجام در برابر اسلام سر 

اي پيدا  قهي تولوز و اورلئان فر فرود آوردند. در حدود سال هزار ميلادي در ناحيه
شدند كه واقعيت معجرات، خاصيت احياء در غسل تعميد، حضور واقعي عيسي در 
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سيزده  9323عشاء رباني و مؤثربودن دعا به درگاه قديسان را منكر گرديدند. به سال 
تن از ايشان را زنده زنده آتش زدند. تدريجاً اختلاف و انتقادها، با به قول معتقدين 

هايي  ي در شهرهاي اروپاي غربي پديدار و منجر به شورشهاي مشابه رسمي، بدعت
(  و 9993(، سوآسون )9312(، گوسلار )9321گرديد. از جمله در كامبره و ليپژ ) مي

تخمين زدند.  913هاي موسوم به ملاحده را به  كه تعداد فرقه طوري (، به9936كلني )
بدون حضور كشيش، شدند تا  ضّرر بوده دور هم جمع مي برخي از اين جماعات بي

زبان بومي بخوانند. بسياري از آنها مؤمنين راشدي  كتاب مقدس را براي يكديگر به
كامل زندگي گفتند كشيشان بايد در فقر كه ميبودند و ناراحتي كليسا از آنها اين بود

( تاجر متمكن Pirerre de Vauxير دو والدو ) ي ديگري به رهبري پي كنند. فرقه
از نواحي جنوبي فرانسه(  Languédocزبان لانگدوك ) مقدس را بهاهل ليون، كتاب 

ترجمه كرده و چون معتقد بودند كه عيسويان بايد مانند حواريون زندگي كنند و 
؛ تشكيل دادند سر «گدايان ليون»اموالشان را بين خود تقسيم نمايند جمعيتي به نام 

هاي انجيل پرداخت،  رجمهير دو والدو را كه به موعظه و قرائت ت اسقف ليون پي
«. باشند فقط اسقفان مجاز به ايراد موعظات مي»شديداً ملامت كرده اعلام نمود كه 

ي ضّد كليسايي به خود گرفت و با هر نوع توليت، از در  تدريجاً اين نهضت صيغه
بخشيِ كشيشان گرديد و برخي از پيروان اين فرقه خريد و  ستيز درآمد و منكر گناه

اي نيز تبليغ اشتراكي  شمردند و دسته و آمرزش گناهان را عمل لغو ميفروش بهشت 
رسماً محكوم و مرتد شمرده  9983( در سال Waldensكردند. فرقه والدنس ) مي

امر داد كه هيچ كس از افراد  9221شد. شوراي اعلاي روحانيت تولوز در سال 
عا و سرودهاي غيرروحاني نبايد هيچ نوع كتاب مذهبي و مقدس را جز كتاب د

 روحاني در تملك داشته باشد و كتاب مقدس فقط بايد به زبان لاتيني تلاوت شود.
ورترين غائله از شهر آلبي فرانسه و  اصطلاح الحاد و شعله ي به مسقط الرأس عمده

 2سرچشمه گرفته به شهرهاي مون پيله، ناربون و مارسي 9از اهالي آنجا به نام آلبي ژوا
و به شهرهاي شمال ايتاليا و تا حدودي به اسپانيا و آلمان و به ساير در جنوب فرانسه 

اند كه مأخوذ از  خوانده 3نقاط صادر گرديد. اين فرقه و مسلك آنها را كاتاري

                                                
 Albi - albigeoisآلبي ژوا:  .9
 (. Marseille( و مارسي )Narbonn(، ناربون )Montpellierشهرهاي: مون پيله ) .2
 Cathariمسلك يا فرقه كاتاري:  .3
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اي است يوناني به معناي پاك و منشاء اوليه آن بلغارستان بوده است. در آلبي  واژه
پيروان اديان بزرگ مسيحي و تمدن قرون وسطائي فرانسه به اوج خود رسيد و 

مسلمان و يهودي در محيط دوستانه شهري با هم آميزش داشتند. اصول عقايد و 
هاي كاتاري تا حدي بازگشت به معتقدات و رسوم عيسويان بدوي بود  رسوم فرقه

ولي مخلوط شده با افكار مانوي و آراء شرقي ديگر. كشيشاني داشتند ملبس به 
كردند دست از ابوين، اطفال و دوستان شسته و  د ياد ميهاي سياه كه سوگن جامه

نمايند... هرگز زني را لمس نكنند، حيواني را « وقف خداوند و انجيل»خود را 
. هر گونه روابط جنسي را معصيت 9نكشند، لب به گوشت و تخم مرغ يا لبنيات نزنند
عيسي و خدا را يكي شمردند. ضّمناً  دانسته، گناه آدم و حوا را نزديكي با يكديگر مي

هاي مسيح خطاب به حواريون  كردند. موعظه نداسنته و عيسي را فرشته حساب مي
دادند كه بايد دشمنانشان را  ها بود و به پيروان تعليم مي اساس اختلاقيات كاتاري

دوست بدارند، به بيماران و مستمندان توجه نمايند، هرگز دشنام ندهند و هميشه با 
اي  شه خود سازند؛ توسل به قهر نيز در نزد آنها عمل پسنديدهخلايق صلح را پي

 .2شد محسوب نمي
ي كاتاري در مقام اعتراض و ايراد به كليسا برنيامده بود احتمال داشت  اگر فرقه

گذاشت تا خود موجبات فناي خويش  داشت و مي كليسا نيز كاري به پيروان آن نمي
گرديدند كه كليسا از آن عيسي باشد.  ها منكر آن را فراهم آورند؛ لكن كاتاري

 گفتند: 
پطروس قديس هرگز پا به رم نگذاشته بود، هرگز دستگاه پاپي را پي »

ها جانشينان امپراتوران بودند نه خلفاي حواريون  نريخته بود و پاپ
 اسقفان آنكه نبود و حال را مالك چيز... هيچ مسيح... عيسي از مال دنيا

  3«بودند.مردمي ثروتمند  عيسوي،
ها و پيروان  ها كشيشان دنيادار و رهبانان چاق و چله را همان فريسي كاتاري

هاي صليبي را هم به  دانستند، مبلغين جنگ مي شيطان،  و شخص پاپ را دشمن مسيح
 عنوان مشتي آدمكش متهم ساختند.
                                                

 ي قرآن است.« اوَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَ»همان . 9
 ( است )ب.ف.ب(.11سوره ي حديد) 21ي مؤلف فقيد به آيه  اشاره

 در مجموع اختلاطي از هدايت به صراط مستقيم و انحراف و افراط ضّاليّنِ.. 2

 .311، ويل دورانت، جلد سيزدهم، صفحه «تاريخ تمدن»كتاب . 3
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ها مدارا كردند  ي جنوبي با كاتاري هاي محلي فرانسه مدتي روحانيون و حكومت
مردم ظاهراً مجاز به اختيار ديانت كهن يا مذهب نو بودند. مجالس مباحثه و  و

شعب  9961ي عمومي ميان الهيون كاتوليك و كاتاري تشكيل گرديد و در  مناظره
ي امور، انضباط و اصول  مختلف كاتاري شورائي با حضور كشيشان خود براي اداره

چيز بودند،  نگدوك كه نسبتاً بيي اشراف لا دين بر پا كردند. از طرف ديگر طبقه
ديدند كليسا تضعيف شود تا ثروت فراوان و اراضّي آن را ضّبط نمايند، و  مقتضي مي

كردن كشيش كاتاري،   كردن اسقف شهر آلبي و جانشين تا حد تاراج ديرها و زنداني
(، كنت تولوز چندين كليسا را ويران نمود Raimond VIپيش رفتند. ريمون ششم )

 ناني را مورد تعقيب و آزار قرار داد و اعتنا به حكم تكفير نكرد.و رهبا

 هاي خونين ها و درگيري العمل عكس
ي كليسا  العمل از ناحيه در برابر امواج اختلاف و انتقاد و انحراف، چند نوع عكس

آميز توأم با واگذاري  ي مسالمت ي مدارا و بحث و مناظره پذير بود؛ يكي ادامه امكان
ها به حال خودشان براي تعديل طبيعي يا تضعيف و فناي تدريجي. راه حل  كاتاري

توانست  ي تند براي نابودي تا سرحد مقاتله بود. راه حل ديگري نيز مي دوم، مقابله
چنين باشد كه كليسا از روي حسن نيت و انصاف خدايي، ايرادها و انتقاداتي را كه 

پذيرفته، روحانيت عيسوي خود را از  -9و منطبق با انجيل و سنت مسيح بود -دارد
جهات عقيدتي، اخلاقي و اداري اصلاح نمايد. به اين ترتيب حربه از دست 

دين خالصِ خدايي  ها گرفته شده، طبايع و عقول مردم بنا به فطرت و منطق به كاتاري
تند. كما گش است برمي.« غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهمِْ وَلاَ الضَالِينَ»يا صراط مستقيمي كه 

ي دومينيك كه مرد  ها يك قديس اسپانيايي از فرقه ي درگيري آنكه در بحبوحه
ها  متدين و پرهيزكاري بود وارد فرانسه شده با صلح و صفا به تبليغ در ميان كاتاري

اي از آنان را وارد در معتقدات مقبول عيسويت نمود و امكان داشت  پرداخت و عده
ها مرتفع و وحدت ميان مسيحيان برقرار  و اختلاف كه با اصلاحات كليسا اشكال

دست يك شواليه اوضّاع را به نفع شيطان بر هم  شود ولي قتل يكي از سفيران پاپ به
زد. در هر حال، چون مسئله با حيثيت كليسا و شئون اعتباري مورد ادعا اصطكاك 

 يخت قضيه پيدا كرده روحانيت در اوج قدرت بود و كار با سياست و مالكيت در آم

                                                
 گفته است. ها را در پنج قرن قبل مي كه قرآن نيز همان .9
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 صورت ديگر و جهت نامطلوب پيدا كرد.
اين تحولات را خطري  9به مقام پاپي نائل آمده بود 9918اينوسان سوم كه در 

اي اعمال كليسا مستوجب  ديد. با اذعان به اينكه پاره براي كليسا و حكومت هر دو مي
دامن سرزنش است و حكومت نيز دست به معاصي زده عمال فاسد و نالايق را در 

دژ حصين در برابر تعدي »ي ملحد نيز كه  خود پرورش داده است، وجود يك فرقه
زند و اصولي را ترويج  تيشه بر ريشه كليسا مي« آدمي و هرج و مرج اجتماعي است

كند،  نمايد كه زناشويي را ممنوع و خودكشي و فقرپرستي را تشويق مي مي
وا را كه در قلب عالم عيسوي در توانست تحمل نمايد. امحاء ملاحده آلبي ژ نمي

دانست. دو ماه پس از  تر از جنگ صليبي با كفار در فلسطين مي تزايد بودند واجب
ايالتي از فرانسه در غرب  Gascogneاي به اسقف اعظم گاسكوني ) پاپ شدن، نامه

 تولوز و شمال اسپانيا( به مضمون زير نوشت: 
راوان سرگشته بوده و قايق كوچك پطروس قديس، در ميان درياي ف»

هاي فراوان به خود ديده است. اما چيزي كه بالاتر از همه مرا  طوفان
سازد آن است كه در اين ايام... جمعي از شيطان صفتان  اندوهگين مي

اندازند،  لوح را به دام مي گمراه... لجام گسيخته و موذي... مردمان ساده
كنند و  دس را تحريف ميبا خرافات و جعلياتشان معاني اقوال كتاب مق

اند. از آنجا كه اين  كليساي كاتوليك برآمده 2در صدد امحاء وحدت
آور در گاسكُوني و اراضّي همجوار رو به فزوني نهاده  خطاي زيان

خواهيم كه شما و اسقفان همكارتان با تمام قدرتي كه  ما مي ،است
دهيم كه با  ان ميداريد در برابر آن مقاومت ورزيد... ما به شما اكيداً فرم

گزاران را منهدم  اي كه در اختيار داريد جميع اين بدعت هر وسيله
اند، از  ي مردماني را كه بر اثر آراء آنها آلوده گرديده سازيد، و كليه

توانيد ملوك و  بيرون كنيد... و در صورت لزوم ميقلمروي خويش 
 «ند.مردم را برانگيزيد تا به زور شمشير، آنها را پايمال كن

هاي  سر اسقف پايتخت گاسكني كه اهل تساهل بود، ظاهراً اقدامي نكرد و اسقف
 ( در مقابل نمايندگان پاپ مقاومت نشان دادند.Bézierاعظم ناربون و بزيه )

                                                
، ويل دورانت، جلد سوم، «تاريخ تمدن»شده از كتاب   از اين به بعد مطالب اين بند اقتباس خلاصه .9

 باشد. مي 382تا  316صفحات 

 نام آن انجام شده است! ها در دنيا به ها و تسلط و اختناق ي زيباي وحدت كه چه طَرد و تفرقه امان از كلمه .2
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 محاكم تفتيش عقايد
اي  الاراده قوي روحاني فرانسه جنوب هاي اسقف تعلل و تساهل برابر در سوم اينوسان پاپ

( را مأمور انجام اين امر خطير كرد كه صدر رهبانان فرقه Arnaud)به نام آرنو 
اي به او بخشيد تا در سراسر فرانسه  العاده ( و اختيارات فوق9233سيسترسيان بود )

دستگاه انكيزيسيون يا محاكم تفتيش عقايد بر پا كنند. همچنين به آرنو اجازه داد با 
نسه و آن دسته از اشراف را كه در قلع صدرو فرمان عمومي جميع گناهان پادشاه فرا

نمايند، ببخشد. به فيليپ اگوست پادشاه فرانسه نيز پيشنهاد  و قمع ملاحده كمك مي
جنگ صليبي با ملحدين ورزند، كرد. فيليپ در  ضّبط اراضّي اشرافي را كه تعلل در

ي ها قبول پيشنهاد مردد ماند و امير يا كنت تولوز ريمون ششم نيز با وجود وعده
همكاري پاپ طفره رفت.   ي چرب و نرم و تكفيري كه به دنبالش آمد از وعده

ها از خانه و  اي كه به فرمان يكي از فرستادگان پاپ مأمور اخراج كاتاري شواليه
 كرد:  زندگيشان گرديده بود سؤال مي

توانيم به چنين عملي مبادرت ورزيم، ما با اين مردمان بزرگ  چطور مي»
بينيم  و به چشم خود مي 9شان و بستگاني در ميان آنها داريمايم، خوي شده

 «گذارند. كه پا از جاده عفاف و تقوي بيرون نمي
ثمر ماندن مجاهدات خويش گشته  اينوسان كه قريب ده سال با شكيبايي شاهد بي

بود، دست به اقدامات شديدي زد. ريمون ششم امير تولوز و جميع دستياران را تكفير 
اسم مذهبي را در آن صفحات ممنوع ساخته، تصرف اراضّي او را حلال و تمام مر

ي كشورها براي جهاد عليه  كرد. علاوه بر اينها جماعات عيسوي را از كليه
هاي قلمروي خويش و  هاي آلبي بسيج نمود. فيلييپ اگوست با بارون كاتاري

كنندگان  ي شركت همه هايي از عساكر آلماني و ايتاليايي نيز به آنها پيوستند. به دسته
ي آمرزش عمومي داده شد. ريمون  هاي صليبي وعده در اين جهاد مانند جنگ

 كشيشان حد خورد و در جهاد شركت   تقاضّاي عفوكرده با بدني نيمه عريان از دست

                                                
ان صدر اسلام كه زير فرمان رسول اكرم بودند نيز پيش آمده و نظير چنين ابتلا و اشكال براي گروندگ .9

لازم شده بود كه با پدران و برادران و خويشاوندان خود بجنگند. ولي در آنجا مسلمانان به دليل ايمان 
آوردن به خدا در معرض حمله و آزار و اخراج از خانه و زندگي خود قرار گرفته و عمل دفاع از جان و 

دادند، نه تعرض و تحميل عقيده بر سايرين. نسبت به كساني از مشركين كه مزاحم مؤمنين  ميايمان انجام 
نشده و دشمني نكرده بودند، علاوه بر آنكه مأموريت جنگ و كشتارشان را نداشتند توصيه به عدالت و 

 (.8( / 63نيكي نيز شده بود )سوره ممتحنه )
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 (.9231جست )
ديدند  كه ميمعتقد هاي كاتوليك و حتي دوك لانگ و عوام اشراف اعظم قسمت

ي ضّبط اموال  ان هجوم آوردنده از شمال، شور مذهبي را وسيلهدست ها و تهي بارون
اند، به مقاومت پرداختند. هنگامي كه صليبيون به شهر بزيه نزديك شدند، پيغام  كرده

ي اسقف محل  اي را كه نامشان در سياهه فرستادند كه اگر اهالي شهر جميع ملاحده
رست. زعماي شهر جواب  ي مخافات جنگ خواهند درج است تسليم نمايند از كليه

تر  دادند كه درنظر آنها تن به محاصره دادن و حتي خوردن اطفالشان به مراتب اولي
خواهد بود. صليبيون از حصار شهر بالا رفته آنجا را مسخر ساختند و بيست هزار تن 

هيچ ملاحظه به خاك هلاك انداختند و شهر را آتش  مرد و زن و كودك را بي
سال پس از  23ي سيسترسيان اهل هيستر باخ كه  رهباني از فرقه. سزاريوس، 9زدند

ي تحرير درآورده است تنها منبع موثقي است  اين حوادث خاطرات خود را به رشته
 ها سؤال شد، گفت:  ي پاپ راجع به قتل كاتوليك گويد: چون از آرنو نماينده كه مي

 «بر حق است.داند كه چه كسي  همه را به قتل آوريد زيرا خداوند مي»
( كه بعد از بِزيه Carcasson) ي دژ كاركاسون دلاورترين سرداران در محاصره

 Simon deفر ) مورد حمله و تسخير و تخريب قرارگرفت، سيمون دومون

Montfort فرزند ارشد بارون ناحيه، جواني جنگجو و در عين حال ديندار و متعبد )
نفري خود، به  3133لشكر كوچك هاي فلسطين خدمت كرده، با  بود كه در جنگ

ي پاپ، شهرها را يكي بعد از ديگري فتح كرده و مردم را مخير  ترغيب نماينده
ساخت كه ميان بازگشت به آئين كاتوليك يا تسليم جلاد شدن، يكي را انتخاب  مي

كنند. هزاران نفر شق اول و صدها نفر شق دوم را برگزيدند و بعد از آنكه تمامي 
رأي  بر شهر تولوز پيروز شد، بنا به 9291يمون را ويران ساخت و در اراضّي كنت ر
از شهرهاي بزرگ جنوب فرانسه نزديك  Montpellierيه )لپ هاي مون شوراي اسقف

كنت تولوز،  ،مديترانه( صاحب عنوان و مالك قسمت اعظم اراضّي ريمون ششم
 .2حامي كاتارها، و مرد مقاوم در برابر پاپ گرديد

                                                
رسند  پاي آن نمي  رحمي انسان كه درندگان به ترين بي نيا! سبعانههاي آميخته دين و د پناه بر خدا از فتنه .9

آميزد و تصور ثواب و  وقتي است كه اعتقاد و تعصب مذهبي با انتقام و خصومتِ سياسي و مالي در مي
 زند ! هاي ديني و سياسي، غرائز حيواني و عواطف انساني را به كلي كنار مي تكليف شرعي توأم با توصيه

ي تكفير، كه  ي برنده كاربردن حربه با حداكثر استفاده از نيروي ايمان و اخلاص و ايثار مردم و به ها پاپ. 2
 چون موم در ميان انگشتانشان بود، از يك طرف دنياي سرسپردگان فرمانبرِ خود را با بخشيدن املاك 
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*   *    * 

چون  9صليبيون»اينوسان سوم موافق كامل اين جريانات نبود و وحشت داشت كه 
الطريقِ درنده، به سرقت اموال مردم و قتل نفس، دست يازيده و اموال  مشتي قطاع

به همين سبب بر «. مردماني را تصاحب كرده باشند كه هرگز متهم به بدعت نبودند
ي پاپي وظيفه دريافت  است از خزانهريمون ششم رحمت آورده مقرر داشت تا زنده 

دارد. ريمون هفتم چون به سن رشد رسيد تولوز را مجدداً تسخير كرد. سيمون 
( درگذشت و پس از آنكه عمر اينوسان سوم به 9298ي دوم ) دومونفور در محاصره

برده آلبي ژوا از  در آخر رسيد مبارزات صليبي موقوف گرديد. بقاياي جان به
ي حكومت با مداراي كنت جديد تولوز به  ا بيرون آمده، در سايههاي انزو گوشه

تبليغ و اجراي مراسم مذهبي خود مشغول شدند ولي دوران صلح چندان به طول 
نكشيد و لوئي هشتم پادشاه فرانسه با تفاهم پاپ هونوريوسِ سوم جنگ صليبي 

و به راه جديدي را با تعهد پاكسازي كامل سرزمين ريمون و صاحب شدن املاك ا
انداخت. ولي عمرش او را تا پيروزي قطعي همراهي نكرد و ريمون با زوجه او كه 
نايب السلطنه و مادر لوئي نهم )همان سن لوئي معروف مقدس محبوب و مقتدر( 
قرارداد صلحي امضا كرد و دخترش را به برادر پادشاه داد و در برابر پاپ تعهد كرد 

خود محو نمايد و در برابر نايب السلطنه قول داد كه كه بدعت و الحاد را در قلمروي 
هاي آلبي  دختر و دامادش وارث تمام اراضّي و املاك او باشند. به اين ترتيب جنگ

ها  ي اين جنگ پايان يافت. نتيجه 9221بعد از سي سال كشتار و خرابي در سال  2ژوا
و  3دي و تساهلاز يك طرف پيروزي آئين رسمي كاتوليك بود، با الغاي كامل آزا

( بر اينكه هيچ Narbonneناربن )شهر صدور دستور اكيد شوراي اعلاي روحاني 
قسمت از كتاب مقدس در تملك افراد غير روحاني نباشد، و از طرف ديگر تملك 
و تسلط لوئي نهم بر ايالت وسيع تولوز يا افزايش قدرت و وحدت دولت فرانسه در 

 اثر همكاري با كليسا.

                                                                                                              
 ناهان و تضمين بهشت، به نمودند و از طرف ديگر با آمرزش گ و اموال و عناوين به نحو سرشار آباد مي

 كردند؛ چه ثروت و قدرتي بالاتر از اين! نمايندگي پسر خدا، آخرتشان را تأمين مي

 كه خود ساخته و به جان كاتارها انداخته بود.. 9

 آهنگي داشتند. اي به نفع شيطان در آن هم كه دين و دنيا به نحو آشفته .2

 افق است.كه تحملِ عقايدِ نامو toléranceتساهل يا  .3
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ي فرانسه بود كه  هاي آلبي ژوا در منطقه سال پايان يافت جنگ 33ز آنچه بعد ا
باشد. البته كاتارها كه از نظر كليسا  اي و آغازي از جريان انكيزيسيون مي فقط گوشه

شدند، نابود يا خاموش گرديدند. ولي در كجاي دنيا و در چه  ملحد محسوب مي
فكر را ـ ولو انحرافي و نادرست ـ  زمان از تاريخ، زور و كشتار توانسته است عقيده و

 منكوب كند و مظلوميت و حقانيت و حيات به آن ندهد ؟

 سير تاريخي و تحولات شرعي و حقوقي محاكم تفتيش عقايد
هاي بزيه و تولوز در بستر وسيع و طولاني مسيحيت  انكيزيسيون با حملات و پيروزي
ي اول به بار آورد در  آنچه حمله تر از تر و متنوع اروپا به راه افتاد و نتايجي مهم

 وجود آورد كه تدريجاً خواهيم ديد. مذهب و سياست و تمدن به
دانست از  كليسا نيز پيروزي نظامي را در نبرد عقايد و افكار كافي نديده، لازم مي

ي قضايي نيز بر  هاي شرعي و قانوني مبارزه را موجه و محكم سازد و در مواجهه جنبه
كردن توبه، حجت را تمام  ، با چاشني موعظه و تبليغات و عرضّهحريف غالب آمده

 ها را هم از لوث بدعت و الحاد پاكسازي كند. ها بلكه وجدان كرده نه تنها سرزمين
آنچه اجمالاً در اين بند مرور خواهيم كرد، محاكمات و احكام قضايي عليه 

مفهوم لغوي آن  باشد كه اساس انكيزيسيون و معترضّين و منقدين يا ملحدين مي
 گذارند.   ها در اختيارمان مي المعارفة است و اطلاعات تفصيلي دقيق را، دائر

ي  كاتاري و فرمانده  ملاحده عليه صليبي گذار جهاد طوركه پايه اينوسان سوم همان
ي نبرد انكيزيسيون به  دهنده گذار محاكمات و سازمان كل قوايِ جنگي بود، قانون

اي كه از طرف  جاي فتاوي و اقدامات متفرقه نيز  شد و بهلحاظ فقهي و قضايي 
هاي شخصي و موارد و شرايط محلي انجام  ها و مقامات دولتي برحسب سليقه اسقف

گرفت اصول و مقررات مدون واحدي را ابلاغ نمود و بعد از آخرين پيروزيِ  مي
ي به تولوز و امضاي صلح پاريس، شوراي اعلاي روحاني منعقده در تولوز رأ

هاي تفتيش عقايد يا محاكم انكيزيسيون داد و خود اولين دادگاه آن  تشكيل دادگاه
 .9شد

                                                
و محو الحاد بوده است؛ منتهي امحاء الحاد و اجراي آئين « كفرستيزي»بديهي است كه اين اقدامات براي . 9

ديدند. كه اين نيز، با جهاد قرآن قابل مقايسه  حق را در امحاء و اعدام اشخاص و اجبار آئين حق مي
ال مؤمنين مرتكب نشده آنها را از اي عليه نفوس و امو نيست، چون كفار مخالف كليسا تعرض و توطئه

 خانه و ديارشان بيرون نكرده بودند.
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ي معامله با ملحدين و  البته چنين نيست كه قبلاً يك سلسله آيات و آراء درباره
اعدام يا آزادگذاري آنان وجود داشته است و اين حضرات آنها را تنقيه و تدوين 

اجتهادي و ابتكاري انجام داده، و واضّع احكام و قوانيني كرده باشند؛ بلكه يك عمل 
 اند كه قبلاً وجود نداشته و يا صورت ديگري داشته است. شده

هاي انكيزيسيون را در قرن  المعارف بريتانيا پيدايش اولين نطفه و ريشه ةدائر
 كه فاصله زياد از خود مسيح و -گويد تا آن زمان دهد و مي چهارم ميلادي سراغ مي

گرفته  ي ملحدين صورت نمي گونه آزار و اعدام درباره هيچ -حواريون نداشته است
، حكم به تساهل رسمي 393است و امپراتور كنستانتين در منشور ميلان سال 

(tolérance  داده بود. اولين اعدام كه در سال )به دستور  383يا آزادي عقيده
( اجرا شد، در محافل Priscilianي پريسيليان ملحد ) امپراطور ماكزيموس درباره

هاي معروفي آن را محكوم نمودند. سنت  كليسايي سر و صدا ايجاد كرد و اسقف
 ( عقيده داشت كه: St. John Chrysosyonجان كريزوستوم )
توان از آزادي نطق و خطابه محروم كرد و اگر  يك ملحد را تنها مي»

ود و در هر صورت ملاحده انجمني تشكيل دهند بايد آن را منحل نم
  .«باشد ناپذير در روي زمين مي اعدام يك ملحد، جنايت جبران

اي در معرض ضّرب  برگشته در قرون دهم تا دوازدهم ميلادي نيز كه افراد ازدين
هاي مردم بودند كه از  گرفتند، محرك و مسئول امر توده و جرح يا مرگ قرار مي

شدند. در قرن يازدهم براي اولين بار  مورين دولتي و سلاطين پشتيباني مي طرف مأ
بيند كه تنبيه ملحدين  شود كه اسقف شهر ليژ، فتوائي صادر كرده، لازم مي ديده مي

كه سلف او هرگونه تنبيه شديد ملحدين  از طرف مقامات دولتي انجام شود. در حالي
ايد با را صريحاً منع نموده و به اسقف شالون توصيه كرده بود كه بازگشت به ايمان ب

 صلح و صفا صورت گيرد.
بينيم كه اگر صدر دستگاه كليسا در پايان قرن دوازدهم ميلادي  به اين ترتيب مي
 -و به قول خودش ملحدين -ي جنگي و محاكمه مخالفين كليسا موضّع رسمي حمله

هاي عوام الناس و حكام جور  روي از احساسات و انگيزه كند، دنباله را اتخاذ مي
بيني و اجتهاد  نمايند؛ يا ضّرورت ها طبيعتاً رعايت آن را مي روحانيتكرده است كه 

 شخصي، او را به اين كار واداشته است.
 و به اجرا  و تشديد  ي قضايي بيشتر تأييد  و دخالت اينوسان سوم در زمينه ابتكار 



 
 

 

 
 

 11  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگمراهان، بخش دوم، نهضت مذهبي تفتيش عقايد ـــــــــــــــــــ

 

هاي اخير خود و ابلاغ تصميم شوراي اعلاي روحانيت  گذاردن نظريات سلف
 ه رياست او تشكيل گشت، بود و صريحاً اعلام نمود: كه ب 9لاتران

جنايتكاراني كه خيانتشان مسلم باشد بايد اعدام و اموالشان مصادره »
چگونه شود به دليل ترحم است.  ف مياشود و اگر جان فرزندانشان مع

توان قبول كرد كسی كه با ترك ايمان اهانت و آزار به آستان حضرت  می
ي  ، از جامعهدارد چنین رفتار با او به عمل نیايد عیسی پسر خدا روا می

مسيحيت اخراج نگردد و دارائيش از او جدا نشود؟ بديهي است كه 
قداست عظماي خداوندي به مراتب شديدتر از تعرض  تعرض به

 2«قداست بشري است. به
ي جنوبي و  در همه جا به استثناي فرانسه -تا قبل از فرمان اينوسان سوم خود مردم

پرداختند و به  نوعان خويش مي با رغبت و ذوق به تعقيب و آزار هم -يتالياي شماليا
ها بدون  ها قبل از آنكه كليسا دست به اقدامي زده باشد، رجّاله مدت»قول مورخي 

ي شمالي به  كشيشي از فرانسه«. رساندند دادرسي، ملاحده را در ملاء عام به قتل مي
 اينوسان نوشت: 

حدي است كه همواره حاضّرند نه  دينداري مردم به در اين مملكت»
فقط اشخاصي را كه صريحاً از دسته ملاحده هستند بلكه آنهايي را كه 

 3«اند در آتش بسوزانند. گذاري صرفاً مظنون به بدعت
به زعم عموم عيسويان ـ حتي در نظر بسياري از ملاحده ـ كليسا را پسر »

فرض، هر كس بر آئين كاتوليك  خدا تأسيس كرده بود. بر مبناي همين
تاخت، نسبت به خداوند مرتكب اهانتي گرديده بود. با توجه به اين  مي

مقدمات يك نفر زنديق سركش، در نظر مؤمنين درست اعتقاد، كسي 
گذاران  ي شيطان... و هر كس يا حكومتي كه با بدعت نبود الاّ نماينده

                                                
  . Concile de latran (9291). شوراي اعلاي روحانيت لاتران:  9

    «.مذهب و اخلاقيات»المعارف انگليسي  ة. نقل از دائر2

ي  مطهري نكات آموزندهروي مُقَلدِ شد. در اين زمينه شهيد  طوركه گفتيم مُقلدَ، دنباله . يعني همان3
 آورده است؛ از جمله: « مشكل اساسي در سازمان روحانيت»اي در گفتار  شجاعانه

تواند چنان كه بايد پيشرو و... هادي قافله باشد...  زدگي نمي روحانيت ما در اثر آفت عوام»
د اي ندار افسوس كه اين آفت عظيم دست و پاها را بسته است... روحانيت عوام زده چاره

جز اينكه همواره سكوت را بر منطق، سكون را بر تحرك، نفي را بر اثبات ترجيح دهد 
 « زيرا موافق طبيعت عوام است...

    (9369، انتشارات صدرا، تابستان «ده گفتار»)به نقل از كتاب 
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د و در اين موقع نمو كرد كمك به نصرت شيطان مي تساهل پيشه مي
چون كليسا خود را جزء لاينفكي از حكومت سياسي و روحاني اروپا 

ديد كه حكومت به  دانست، بدعت را درست با همان چشمي مي مي
 «نگريست. خيانت مي

ي مقامات دولتي  در فتواي فقهي و سياسي اينوسان سوم اجراي مجازات به عهده
براي  9223ترتيب در قانون اساسي  بود و فردريك دوم، پادشاه آلمان به همان

ي مانويان پذيرفته  درباره  سوزي را كه سابقاً لمباردي عمل نمود و كيفر اعدام و زنده
هاي فرقه  يكي  از اسقف 9233شده بود، به ملحدين كاتاري تعميم داد و در سال 

پاپ دومينيكن اجراي قانون فوق را در شهر تحت ارشاد خود مورد تأييد قرار داد و 
 9239گرگوار نهم همان نظريه را در قانون شهر رم وارد نمود. به اين ترتيب، از سال 

در رم دستگير گرديده و كساني را كه حاضّر به  9اي از ملحدين پاتارن به بعد عده
شدند، محكوم به سوزاندن در حال عريان و زنده  انصراف از عقايد خود نمي

شدند. سلاطين و امراي آلمان، فرانسه )سن  كردند و بعضي از آنها تبعيد مي مي
فرامين مشابهي در  9228تا  9913هاي  لوئي(، فلورانس و ميلان نيز در طي سال

 هاي خود صادر كرده بودند. قلمروي حكومت
تا اين زمان غير از فتواي شرعي و صدور رأي يا حكم الحاد، اقدامات ديگر 

دم بودند كه هياهو راه انداخته كساني را قضايي با مقامات دولتي غيركليسايي بود. مر
ها اقرار گرفتن از  كردند و اسقف دانستند دستگير مي گزار مي كه ملحد يا بدعت

شد، بر  دادن هم عمل موهن تلقي مي متهمين را كار دشواري ديده و چون شكنجه
 هاي دشوار وفق سنت قرون وسطائي براي اثبات يا برائت جرم، متهمين را به آزمايش

داشتند، زيرا معتقد بودند كه خداوند براي حفظ جان معصومين قدرت خويش  وامي
اين  9911در سال  2سازد. شوراي اسقفان شهر رنس را از طريق معجزات ظاهر مي

طريقه را به عنوان آئين دادرسي الحاد تصويب كرده بود ولي اينوسان سوم آن را 
 ممنوع ساخت.

از اهمال اسقفان در تعقيب الحاد ناراضّي  پاپ لوسيوس سوم كه 9981در سال 
هاي خويش ديدن نموده  بود به آنها دستور داد كه لااقل سالي يك بار از حوزه

                                                
 .Patarins . پارتان: 9

 (، در شمال غربي فرانسه.Reins. شهر رنس )2
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ي مظنونين را دستگير كنند، كساني را كه حاضّر به اداي سوگند كامل نسبت به  كليه
ي كليسا نباشند مقصر به شمار آورند و اين قبيل معاندين را تحويل مقامات كشور

هايي را كه در سركوبي الحاد  دهند. نمايندگان پاپ در همه جا اجازه داشتند اسقف
 .9نمايند از مقامشان معزول كنند سستي مي

هاي شهري تكليف كرد  ي عمال حكومت اينوسان سوم به كليه 9291در سال 
 اي را كه كليسا محكوم به مجازات مقرر ي ملاحده كليه»رسماً سوگند ياد نمايند كه 

و الا خود به جرم ملحدبودن  2هاي ناحيه خويش منهدم نمايند نموده است در سرزمين
ي امراء و سلاطين اخطار كرد كه اگر از  شوند. به علاوه پاپ به كليه محكوم مي

خويش تخلف ورزند، از مقام خود معزول خواهند شد و وي،  ي انجام اين وظيفه
در اين موقع هنوز غرض «. د خواهد ساختجميع رعايايشان را از قيد بيعت آنها آزا

 از مجازات مقرر، ضّبط اموال و نفي بلد بود.
هنگامي كه گرگوار نهم به پاپي رسيد متوجه شد كه با وجود تعقيب و مجازات 

ي بالكان، قسمت  رود و سراسر خطه گرمي مي ه، بازار بدعت رو به ي ملاحد سه جانبه
هاي به اصطلاح الحادي  انسه، متلاطم از نهضتاعظم خاك ايتاليا، و بيشتر نواحي فر

آئين كاتاري  گزارش رسيد كه اسقف حافظ منطقه پيزا تا آرتسو بهاو گرديده بود و به
، مستقيماً و از 9211ها، در سال  گرويده است. گرگوار نهم، متوحش از اين جريان

ي دومينيكن،  فرقهرا به رهبري رهباني از  3ها وارد عمل شد و بازپرساني بالاسرِ اسقف
ي ملاحده، اعزام و مأمور نمود كه ظاهراً زير نظر  براي تشكيل مجلس و محاكمه

نيز  9239هاي محل بودند ولي عملاً انكيزيسيون پاپي افتتاح گرديد. در سال  اسقف
فردريك امپراتور آلمان را  9223كه قبلاً گفتيم گرگوار نهم قوانين  طوري به

مستوجب مجازات  و خيانت را غيرتائب عمل ملحدين كرد؛ كليسايي احكام ي ضّميمه
ي  ها را مأمور تعقيب نموده بود، محاكمه مرگ اعلام نمود و ضّمن آنكه اسقف

 ي دومينيكن سپرد. هاي فرقه ملحدين و محاكم تفتيش عقايد را به كشيش

                                                
ون كليسا از حالت انتظار، مراجعه، رسيدگي، تلقين توبه و ابلاغ رأي برائت يا به اين ترتيب انكيزيسي .9

 محكوميت به مقامات محلي، يك پا فراتر رفته وارد مرحله تعرضّي تفتيش و تهديد و تحميل گرديد.

جلد  381تا  383ها از صفحات  ها و پاپ هاي اخير مربوط به همكاري مردم و فتاوي اسقف قسمت .2
 ويل دورانت، استفاده شده است.« اريخ تمدنت»سيزدهم 

 (.Inquisiteurموسوم به انكيزيتور ) .3
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بازپرس كل »از جمله بازرسان اختصاصي گرگوار نهم كه با عنوان پرطمطراق 
ها را زير فرمان خود  ي اسقف با اختيارات مطلق اعزام شد و كليه« رانسهكشور ف

بود؛ اين رهبان دومينيكن كه يكي از توابين برگشته  9داشت، موسوم به روبه لو بوگر
العاده  بردن از ايذاء هموطنان شهرت فوق خواري و لذت از آئين كاتاري بود در خون

نفر زنداني را صادر  983م سوزانيدن حك 9231يافته و در عرض يك روز در سال 
ي وي، آزادي زياده از حد  شد كه به عقيده كرد كه در آن جمع اسقفي ديده مي

! رسوايي به حدي رسيد كه گرگوار روبر را از  2براي ملاحده قائل گرديده بود
 ! 3مقامش معزول و تمام عمر زنداني ساخت

هاي رهباني جديد  گرگوار از فرقهبازپرسان اوليه و مأمورين انكيزيسيون را پاپ 
و معروف به اخلاص و « رهبانان گدا»انتخاب كرده بود كه  3دومينيكن فرانسيسكن

خواست افتضاحات دنياداري و تجمل پرستي كشيشان  تقوا بودند و از اين طريق مي
ها را جبران نمايد.   ي انتقادها و الحادها شده بود، و سهل انگاري اسقف كه بهانه

ساخته و با « جوك»ها آنقدر زياد شده بود كه مردم  د و درندگي دومينيكنتعدا
خواندند. سرسختي و بدنامي  مي 1«سگان شكاري خدا»تحريف نامشان، آنها را 

ي محاكم را از آنها گرفته مجدداً و موقتاً به قضات  ها باعث شد كه اداره دومينيكن
 سپارند. رسمي غيرمذهبي مي

ي عمل دستگاه انكيزيسيون در  و قانوني و قضائي يا حيطه براي آنكه وضّع شرعي
ي فرماني را كه پاپ نيكلاي  اين مقطع از زمان، به خوبي روشن شود عين ترجمه

 نمايم:  صادر كرد ذيلاً نقل مي 9283سوم در سال 
ي كاتاري، پاتارن،  وسيله ما عموم ملاحده )مانند پيروان فرقه بدين»

را به هر اسم و عنواني ناميده شوند، تكفير و  گدايان ليون و امثالهم(
كنيم. هنگامي كه اين قبيل افراد از كليسا محكوم گردند بايد  لعنت مي

آنها را به قاضّي حكومتي از براي مجازات بسپارند... اگر كسي بعد از 
بازداشت، تائب شود و خواستار كفاره گردد او را مادام العمر زنداني 

                                                
   .Inquisiteur général de France Robert le Bougre . بازپرس كل كشور فرانسه، روبر لو بوگر:9
 باز هم پناه بر خداي عزيزِ حكيم حليم، از آميخته شدن جاهلت ديني با سبعيت و ساديسم بشري !. 2

 .319ويل دورانت تا صفحات « تاريخ تمدن»ي اقتباس از كتاب  ادامه. 3

 Dominicain – Franciscainدومينيكن فرانسيسكن: . 3

 Domini Canes« : سگان شكاري خدا». 1
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ي كه به مردمان ملحد پناه دهند، از آنها دفاع يا به سازند... جميع افراد
آنها كمك كنند، بايد بر سبيل ملاحده محكوم گردند. اين قبيل افراد را 

خواست نخواهد بود... هر كس ايشان را طبق شعائر  هيچ گونه حق فرجام
ي كفن و دفن دهد، محكوم به حكم تكفير خواهد شد، يا  عيسوي اجازه

كسي مورد بخشايش  ، چنين9يت كليسا را جلب نمايدخوبي رضّا آنكه به
گورسپرده آن  قرار نخواهد گرفت مگر آنكه با دست خويش ابدان به

اموات را از زير خاك بيرون آورد و به دور افكند... ما عموم افراد غير 
ي مسائل مرتبط با آئين كاتوليك باز  روحاني را از بحث  در باره

فرمان تخلف ورزد او را تكفير خواهيم  داريم و اگر كسي از اين مي
كرد. هر كس از وجود ملاحده يا اشخاصي كه در خفا محافلي تشكيل 

دهند، يا كساني كه از جميع جهات پيرو اصول و عقايد صحيح آئين  مي
كاتوليك نيستند، آگهي داشته باشد بايد اين مطالب را نزد كشيشي كه 

ا نزد كس ديگري فاش سازد، رود و ي به خدمتش براي اقرار معاصي مي
تا به اطلاع اسقف يا بازپرس روحاني برسانند. اگر شخصي از انجام اين 

ي افرادي كه  تكليف سرپيچي نمايد، تكفير خواهد شد. ملاحده و كليه
رسانند و جميع اطفال  كنند، يا مدد مي دهند، حمايت مي آنها را پناه مي

اكنون  ي را نخواهند داشت...آنها تا دو نسل حقّ تصدي مقامات كليسائ
 «2سازيم. از عوايدشان محروم مي ي اين قبيل افراد را براي هميشه ما كليه

اصلاح »، از شدت افتاد و جنگ عليه طرفداران 96انكيزيسيون فرانسه در قرن 
 رسماً تعطيل گرديد. 98ي محاكم قضايي گذاشت و در آغاز قرن  را به عهده« دين

 ها  يون و شكنجهآئين دادرسي انكيزيس
ها و جريان  ها مانند قوانين و دادگاه شيوه دادرسي و اقرارگيري و اجراي مجازات

كلي انكيزيسيون براي خود سير تكاملي داشته و برحسب زمان و مكان تحول يافته 
ها و  اند با آنچه پاپ خواسته كرده و مي است، ضّمن آنكه ما بين آنچه مردم مي

اند، انطباق كامل  داده ها انجام مي آنچه انكيزيتورها يا بازپرس اند و گفته ها مي اسقف
 ، غالباً جلوتر از «اند داشته دور برمي»ها كه مجريان كار بوده و  وجود نداشته، بازپرس

                                                
گويد، رضّايت كليسا. شايد در نظر پاپ نيكلاي سوم،  گويد رضّايت خدا يا رضّايت عيسي بلكه مي نمي. 9

 كليسا = خدا.

 ي ملحدين يا مخالفين را تاريخ تا به حال ثبت نكرده باشد. ايد حكم به اين شدت و عموميت دربارهش. 2
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 اند. رفته سايرين مي
قبلاً گفتيم كه در ابتداي امر افراد كليسا نقش ناظر و حداكثر مفتي شرع را داشته 

شده است و در زمان  ت بر طبق مقررات محلي و كشوري انجام ميمحاكم و اقداما
پاپ گرگوار نهم نمايندگان خاصي از رم براي اشراف بر عمليات و محاكم و به 

 منظور اداره و كنترل آنها اعزام شدند.
مطلبي كه لازم است مقدمتاً قبل از معرفي محاكم انكيزيسيون و روش دادرسي 

اين است كه  9بازپرسي و محاكمه تذكر داده شودآنها در مراحل بازداشت و 
فارسي  ي طور كه از نام اصلي و ترجمه وسطي همان عقايد قرون هاي تفتيش دادگاه

آيد فرق اساسي با محاكم قضايي و شرعي عادي داشتند، يعني برخلاف  آنها برمي
حال، شكايت عليه  العموم با تقديم عرض آنها كه يك شاكي خصوصي يا مدعي

معين )حقيقي يا حقوقي( نموده، طرفين دعوا در محكمه حاضّر يا احضار  شخص
شوند، و يا مأمورين انتظامي به صفتِ ضّابطين دادگستري، فرد يا گروهي را در  مي

نمايند و دادگاه پس از رسيدگي به شكايت  و استماع  حين ارتكاب جرم دستگير مي
اند كه به سراغ  ادگاه و بازپرسانكند، در اينجا خود د دفاعيات طرفين رأي صادر مي

نمايند. متهم نيز  متهم رفته و از ديگران دعوت به جاسوسي و دادنِ گواهي عليه او مي
كه غالباً از پيش محكوم شده است، برخلاف اصل قضاييِ عرفي و اسلامي كه 

مدارك بنمايد دلايل و  ي ارائهبراي برائت خويش بايد « اَلْبَيِنَةُ عَلَي الُمدَعِي»گويد  مي
كار طبيب يا  يا با اقرار و توبه، خود را مشمول تخفيف سازد. جريان شباهت به

دستگاه بهداري دارد كه با اطلاع از درد و تشخيص مرض يا دريافت گزارش شيوع 
هاي  هاي لازم، درصدد كشف كانون ها و آزمايش بيماريِ واگيرداري، با كاوش

پردازد. علاوه  كني فساد مي ي قطعي و ريشه رزهها برآمده، به مبا چركي و آلودگي
ديدند عمل و جرمي وقوع يافته و مدارك و دلايل،  بر آن، در اينجا لازم نمي

هاي عيني حاكي از بروز و تحقق خارجيِ كاري باشد، بلكه انكيزيتور كارش  برگه
ي فاسد يا محرك و ميل است كه  كند و كاو دروني و اثبات و استخراج عقيده

 اش در شخص منعقد شده يا محيط مساعد براي انعقاد يافته است. فهنط
 : 2نويسد چنين مي« بازپرسان»ويل دورانت در زير عنوان 

                                                
 كند. نيز از همين جا شروع مطلب مي« گران لاروس»المعارف  ة. و دائر9

 «.گران لاروس»و از  316تا  319، صفحات «تاريخ تمدن»خلاصه شده  از كتاب  .2
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ي  جريان دادرسي محاكم انكيزيسيون ممكن بود با توقيف آنيِ كليه
ملاحده يا بازداشت عموم مظنونين آغاز گردد، يا آنكه بازپرسان سيار، 

ناحيه را براي يك بازجويي مقدماتي احضار جميع افراد ذكور يك 
نمايند. در بدايت امر در حدود يك ماه مهلت براي فكر كردن و اقرار و 

شد يا  دادند و در صورت اقرار و توبه، مدت زندان كوتاه مي توبه مي
فرستادند. در غير اين صورت به  كننده را به كارهاي خيريه مي توبه

عضو تشكيل  92دادگاه معمولاً از  شد. حضور قضات فرا خوانده مي
ها  گرديد كه امير يا فرمانفرماي محل از روي فهرست تنظيميِ اسقف مي

نمود، چنانچه مقصرين از فرصت دوم استفاده و  يا بازپرسان انتخاب مي
نمودند مجازاتي به تشخيص قضات بر حسب  اعتراف به معاصي خود مي

نمودند به زندان  انكار مي گرديد و اگر درجه گناه درحقشان مقرر مي
شدند. براي صدور رأي محكوميت، حضور دو نفر شاهد  انداخته مي

اي كه اقرار به گناه خود كرده بودند  ضّرورت داشت و شهادت ملاحده
مسموع بود. شهادت زنان و اطفال عليه شوهران و پدران پذيرفته وله آنها 

نمايند دريافت شد. براي آنكه اهالي احساس اشكال ن پذيرفته نمي
دادند   شد و فقط اجازه مي طور محرمانه انجام مي شهادت و اطلاعات به

ي متهمينِ يك محل، در صورت تقاضّا، فهرست اسامي جميع  كليه
خواستند كه قبلاً  اند ببينند. قاعدتاً از متهم مي افرادي را كه گواهي داده

كس بيهوده  دشمنانش را نام ببرد تا شهادت آنها مقبول نيفتد و هر
ي وكالت  اجازه 9333شد. تا قبل از سال  زد شديداً تنبيه مي تهمت مي

براي دفاع وجود نداشت. حتي از مقامات عاليه به انكيزيتورها گوشزد 
شده بود كه گريز مقصر از چنگ عدالت اولي بر محكوم شدن شخص 

ه و بازپرسان بايد از شخص متهم، يا اعتراف در دست داشت 9بيگناه است
 باشند و يا دليل متقن.

كمك شكنجه مجاز بود. در  حكم حقوق رومي، گرفتن اقرار به به 
محاكم اسقفي و در اثناء بيست ساله اول انكيزيسيون پاپي، از شكنجه 

                                                
رساند كه محكوم كردن و  داريم كه مشابه همين تأكيد بوده مي از مولي علي )ع( هم فرمايشي .9

وجه هدف نيست و تقوا و عدالت مقدم بر كيفر و عذاب است.  هيچ كيفررساندن متهمين و مقصرين به به
تر از آش شده، گاهي اوقات صد متهمِ  هاي داغ شوند كه كاسه ولي بازپرسان و قضات شرعي پيدا مي

 اند. د تا مطمئن شوند كه مقصر مسلمي را به عذاب رساندهكنن محتمل را اعدام مي
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( مقرر داشت كه هر 9212شد، لكن اينوسان چهارم ) اي نمي هيچ استفاده
متهم را مورد  توانند جا قضات تقصير شخص متهم را مسلم بدانند، مي

شكنجه قرار دهند. بعد اينوسان، جانشينان وي همگي با استفاده از اين 
ها توصيه كردند كه در امر تفتيش  وسيله، نظر موافق نشان دادند. پاپ

عقايد، توسل به شكنجه بايد آخرين حربه باشد، فقط يك بار از آن 
طع و اتلاف به ق»استفاده شود و نبايد به نحوي انجام پذيرد كه منجر 

را تفسير « فقط يك بار»گردد. بازپرسان عبارت « جوارح و خطر مرگ
كرده گفتند غرض از آن يك بار شكنجه براي هر نوبت از بازپرسي 

ساختند،  متوقف مي را شكنجه بازپرسي، ي براي ادامه باشد.گاهي آنها مي
دانستند كه شكنجه را از نو آغاز نمايند. در  سپس خود را مجاز مي

چندين مورد، براي مجبور ساختن شهود به دادن شهادت يا واداشتن 
كرده به لو دادنِ ساير ملاحده از شكنجه استفاده  يك نفر ملحدِ اعتراف

شد؛ معمولاً در اين قبيل موارد، شكنجه عبارت از شلاق زدن  مي
متهمين، سوزانيدن، كشيدن جوارح از اطراف يا حبس مجرد در 

تاريك بود. پاهاي متهم را ممكن بود به آهستگي هاي تنگ و  چال سياه
هاي سوزان بريان كنند، و يا امكان داشت كه او را به  در روي ذغال

هايي كه به دور يك  ها و پاهاي وي را با طناب اي بسته دست پايه سه
. بعضي اوقات خوراك شخص 9چرخ چاه پيچيده شده بود بكشند

اش ضّعيف و  تند تا جسم و ارادهساخ قدر محدود مي زنداني را عمداً آن
كند بر وي رحمت هاي روحي شود كه گاهي تصور شكنجهمستعد چنان 

خواهند آورد وگناهانش را عفو خواهندكرد و يا او را به دژخيم خواهند 
از   هايي كه به زور شكنجه سپرد. محاكم انكيزيسيون از براي اعتراف

د لكن اشكال مزبور را از شد، چندان ارزشي قائل نبودن متهمين گرفته مي
كردند كه سه ساعت بعد از شكنجه، شخص متهم را  اين طريق مرتفع مي

ساختند كه اعترافات خود را تأييد نمايد. اگر متهم از قبول  وادار مي
در سال   گرفتند. ورزيد، شكنجه را از سر مي چنين امري خودداري مي

چهارم و  فيليپ حالي پيش سلطان فرانسه حكام كاركاسون عرض 9286
هايي كه زير نظر  چهارم فرستادند و از خشونت شكنجه پاپ نيكلاس

گرفت شكايت كردند.  ( صورت ميJean Galandبازپرس ژان گالان )

                                                
 دادند! و تمام اين كارها را به نام دين انجام مي .9
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هاي  برخي از اسراي ژان را در محابس انفرادي و ظلمت محض مدت
بستند كه  غل و زنجير مي داشتند و بعضي را چنان به طويلي نگاه مي

بودند روي مدفوعات خود بنشينند، و فقط قادر بودند بر پشت مجبور 
اي را چنان بر روي آلت  خود به روي زمين سرد دراز بكشند. عده
كاربردن دست و پا از آنها  شكنجه از اطراف كشيده بودند كه قدرت به

سلب گرديده بود؛ و برخي زير شكنجه جان سپرده بودند. فيليپ اين 
( به منظور 9392پنجم ) قبيح نمود، و پاپ كلمانها را ت گري نوع وحشي

تعديل اسقفان از شكنجه، مجاهداتي مبذول داشت، لكن ديري نگذشته 
 بود كه بازپرسان انكيزيسيون اين قبيل اخطارها را ناديده انگاشتند.

اسرايي را كه از قبول دو فرصت مقدماتي براي اقرار به معاصي خود 
شده بودند، و همچنين افرادي را كه پس از  امتناع ورزيده و بعداً محكوم

ساختند يا به  العمر زنداني مي توبه مجدداً به الحاد گرائيده بودند، مادام
رساندند. حبس ابد را با مقداري آزادي عمل، ديدار بستگان و  قتل مي

دادند، و يا ممكن بود كه از دادن  آشنايان و تفريحات تخفيف مي
دداري ورزند، و يا او را در غل و زنجير خوراك و آب به زنداني خو

نگاه دارند، و به اين وسيله مجازات وي را تشديد نمايند. توقيف اموال 
اي بود اضّافي كه معمولاً در مورد مقصرين لجوج از آن  مقصر، جريمه

شد. معمولاً بخشي از اموال مضبوطه به حكمرانِ غيرروحاني  استفاده مي
گرفت. در ايتاليا ثلث دارايي  تعلق مي ايالت محل و بخشي به كليسا

دادند كه اولياي امور را از جرم وي آگاه  مقصر را به خبرچيني مي
كرد. اين  ساخته بود. در فرانسه تمام دارايي مقصر را سلطان ضّبط مي

ملاحظات مالي بود كه افراد و حكومت را در تعقيب ملحدين متحد 
موات گرديد. هر آن ممكن ي ا ساخت و سرانجام حتي منجر به محاكمه

گناه را با استناد به آنكه ماتركِ مردمانِ ملحد بوده  بود اموال اشخاص بي
هاي فراواني بود كه  است، ضّبط نمايند. اين فقره يكي از سوهءاستفاده

شمردن آنها رنج بيهوده بردند. اسقف رودتس  ها در راه نكوهيده پاپ
(Rodezلاف مي ) ه ملحدين حوزه روحاني زد كه در يك مبارزه علي

 خويش صد هزار سكه پول به دست آورده است.
هر چند وقت يك بار بازپرسان در طي مراسم موحشي )موسوم به 

Sermo.generalisداشتند.  ( حكم قتل و مجازات مقصرين را اعلام مي
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دادند،  اي در وسط يك كليسا قرار مي افراد تائب را بر روي صفحه
خواستند كه  شد، از آنها مي ي بلند خوانده مياعترافات آنها به صدا

اعترافات خود را تأييد و عباراتي را كه در ذم و انكار الحاد بود، تكرار 
گردان اين مجلس بود تائبين را از قيد  نمايند؛ آنگاه بازپرسي كه تعزيه

رهانيد، و احكام مختلفي را كه در مورد مقصرين صادر  حكم تكفير مي
داشت. افرادي را كه قرار بود به مقامات ملكي تحويل  يشده بود اعلام م

دادند تا دست از زندقه بردارند.  داده شوند، يك روز ديگر مهلت مي
كردند، حتي اگر توبه در پاي تل هيمه  آنهايي كه اعتراف و توبه مي

شدند. افرادي را كه تا آخرين  گرفت، به حبس ابد محكوم مي انجام مي
ماندند، در ميدان  ي خود راسخ مي دند و در عقيدهكر لحظه پايداري مي

 زدند. عمومي شهر بر روي تل هيمه آتش مي

 مباني شرعي و حقوقي انكيزيسيون 
قل عقيده و ادعا داريم ـ كه در مسائل اساسي مبتلا به اها سعي داريم ـ يا لا ما مسلمان

غمبر يعني رويه و احكام كلي دنيا و دين به قرآن، يعني به كلام خدا، و به سنت پي
عمل او )و اوصياء دوازده گانه در نزد شيعه( مراجعه و از آنجا استخراج دستور و 

نماييم تا اعمالمان منطبق با آنها باشد. البته فقها، عقل و اجماع را هم  تعيين تكليف مي
گيرند. در مورد انكيزيسيون و احكام و محاكم تفتيش عقايد كه با چنان  حجت مي
ها در صدر  ها مبتلا و مشغول ساخته و مدت عت، دنياي مسيحيت را قرنعمق و وس

نظران  ها و كليسا قرار گرفته بوده است، كنجكاو شدم ببينم علما و صاحب پاپ  برنامه
نموده و اقدامات مربوطه را  ها و به تعليمات مسيح مي آنجا چه اتكا و استناد به انجيل

« تاريخ تمدن»هاي مختلف  تا آنجا كه در بخشاند.  كرده چگونه تطبيق و توجيه مي
تفحص  -نظيرترين مأخذ است ترين و بي جامع  ترين و ظاهراً كه مفصل -ويل دورانت

هاي معتبر نگاه كردم، چيزي در اين زمينه نيافتم كه مثلاً  المعارفةنمودم و در دائر
ملحدين و منكرين كسي پرسيده يا گفته باشد كه بيائيم ببينيم مسيح پسر خدا در باره 

ما داده است؟ آيا هيچ فردي از آنها را  داده و چه دستوري به   چه عملي انجام مي
داده و   كشته يا تعزيز كرده است؟ براي كسي كه بيماران را با نگاه و با لمس شفا مي

كرده است مسلماً اشكال نداشته است كه منكرين و مخالفين خود  ها را زنده مي مرده
 رنجي گرفتار سازد تا مجبور شوند  را خاكستر كند يا به -چه رسد به كليسا تا -و خدا
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 توبه كنند و ايمان بياورند.
در بندِ گذشته، ملاحظه كرديد كه در دو سه قرن اول مسيحيت، و در دوران 

هاي  گرفته است و پاپ حواريون، نه تنها اعدام بلكه آزار ملحدين نيز صورت نمي
كه مجتهد و  9اند. سنت آگوستين استنكاف و اعتراض داشته اوليه تا قرن يازدهم

زيسته فقط  باشد و در قرون چهارم و پنجم مي متفكر و فيلسوف بزرگ مسيحيت مي
در مورد مانويان كه غير خداپرست و پيرو ماني، نقاش ايراني بوده و جزو ملحدين و 

تأييد كرده  اند، كيفر مرگ را شده هاي از كيش عيسويت محسوب نمي جدا شده
 است.

مباني حقوقي اين جريان و يافتن دليل شرعي فرمان  ويل دورانت براي رسيدگي به
نويسد كه اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند كه  پاپ به سراغ عهدعتيق رفته و مي

مؤمنين موظف بودند كه « رفته و خدايان غير را عبادت و سجده كرده است»كسي 
سپس از سفرتثنيه چنين نقل «. ها سنگسار كنند تا بميرد نگآن مرد يا زن را با س»

 نمايد:  مي
ي خوابي برخاست و گفت كه از  اگر از ميان شما پيغمبري يا بيننده»

ي  خدايان ناشناسي پيروي و آنها را عبادت كنيم... آن نبي يا بيننده
آغوش  خواب كشته شود... اگر برادرت... يا پسرت يا دخترت يا زن هم

يا رفيقت كه چون جان تو باشد تو را در خفا اغوا كند و بگويد كه  تو،
برويم و خدايان غير را پرستش نماييم او را قبول مكن، او را گوش 

 ، «مده
چشم تو بر وي رحمت نياورد، بر او شفقت منما، او را پنهان مكن و »

  2«البته او را به قتل برسان.
 3«زن جادوگر را زنده مگذار.»

ل دورانت از عهدجديد استخراج كرده اين است كه انجيل يوحنا )باب آنچه وي
 گويد:  ( از قول حضرت مسيح مي6، آيه 91

خشگد و  شود و مي اي بيرون افكنده مي اگر كسي با من نماند مثل شاخه»
 « شود. اندازند و سوخته مي آنها را جمع كرده در آتش مي

                                                
    St. Augostin. سنت آگوستين:9
 .93تا  9سفرتثنيه، باب سيزدهم، آيات  .2

 .98، آيه 22سفرخروج، باب  .3
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 نمايد كه: پس از آن اضّافه مي
ي بدعت از  قرون وسطائي حكم كتاب عهدعتيق را درباره جوامع يهود»

كردند.  نمي پيروي هيچ آن از عمل در تقريباً اما داشتند، قبول نظري لحاظ
 2 «بدون چون و چرا حكم مزبور را قبول كرده بود. 9ميمونه نبا

هاي سيزدهم و هفدهم سفر تثنيه آورده است و ظاهراً  آنچه ويل دورانت از باب
باشد، ناظر به كساني است كه خدايي  ني شرعي و فقهي موجود در تورات ميتنها مبا

پرست و مشرك باشند و ارتباط با كساني كه به  غير يهوه را عبادت كنند يعني بت
ها  و اعتراض  خدا و موسي و عيسي معتقد بوده ولي اختلاف نظر در عقايد و استنباط

ندارد؛ در حالي كه طرف جدال و جنگ و اي از مراسم و اعمال داشته باشند،  به پاره
و « پسر خدا»ناميدند منكر خدا و انجيل و  محاكمات انكيزيسيون كه آنها را ملحد مي

اند.  ملحد واقعي و مشرك نبودند، به كليسا انتقاد و اعتراض ملايم يا شديد داشته
الذكرِ  اند مشمول آيات فوق توانسته بنابراين از نظر شرعي و اصول صحيح فقهي نمي

ها و  طوركه اشاره به عمل آمد، ديده نشده است كه پاپ تورات و انجيل شوند. همان
هاي خود استنادي به اين آيات عهدين نموده  ها نيز در منشورها و استدلال اسقف

آيد، حضرت  فرض اصالت و صحت( در مي باشند. آنچه از آيات انجيل يوحنا نيز )به
 خود بيرون افكنده  با او نيست بسوزانيد بلكه خود بهمسيح نفرموده است كسي را كه 

                                                
 از اعاظم فلاسفه و فقهاي يهود. .9

كه عنايت و اشارات فراوان به كتب تورات و انجيل و به احكام انبياء اولوالعزم دارد، در مقايسه با قرآن،  .2
دانيم قرآن بيش از هر چيز اصرار به توحيد و  طوركه مي مدارك و مستندات فوق قابل بحث است. همان

كتاب را از بابت  ي وجوه و مراحل آن داشته، هر دو گروه بزرگِ اهل انزجار از شرك، در كليه
دارد. حتي از  نمايد و بر حذر مي هاي از احكام خالص خدا ملامت مي شرك و بدعت هاي به نحرافا

ي صداداري از طلا ساخته،  ي او گوساله زمان و زبان حضرت موسي، سامري را كه در غيبت چهل روزه
برادرش  آورد. حضرت موسي كه شديداً غضبناك شده بوده است به پرستي راه انداخته بود، مثال مي بت

دهد خداي مصنوعي را بسوزانند و به دريا بريزند و خود  نمايد و دستور مي هارون تندي و توبيخ مي
رود.  ( اما از اين حد جلوتر نمي11(، آيه 23سامري از اردوگاه دور و در واقع نفي بلد شود )سوره طه)

نمايد و اتفاقاً هر جا كه در  ن ميپرستا پرستيدن و بت كتاب تورات و ده فرمان موسي نيز مكرر منع از بت
آيد عمل يا قصد مشركين و معاندين  دادن به ميان مي كردن و شكنجه قرآن صحبت از سوزاندن، مصلوب

آيد كه  ي پيغمبران خدا و مؤمنين بوده است نه در جهت عكس. بنابراين به نظر نمي يا متوليان، درباره
اند، اصالت كامل داشته باشد؛  را عبادت و سجده كردهحكم سنگساركردن مرد يا زني كه خدايان غير 

نمايد، چنين  اسرائيل يا حرام و حلال مأكولات آنها را صريحاً نقل مي قاعدتاً قرآن كه احكام قصاص بني
 بايست ذكر كرده باشد. حكمي را هم كه شديدتر از عمل خود موسي )ع( است مي
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 شود. و خشكيده و سوخته مي
مقصود  الذكر را كافي و رسا به ويل دورانت كه ظاهراً مدارك و مباني فوق

  9نويسد: بيند به سراغ مباني حقوقي قبل از ميلاد رفته، مي نمي
پرستش  ( ياAsebeiaبه موجب قوانين يوناني هر كس مرتكب آسبيا )»

گرديد عملش يك  خداياني غير از خدايان اصيل پانتئون يونان مي
شد وبه اتكاء چنين قانوني بود كه سقراط را  معصيت بزرگ محسوب مي

مجبور به نوشيدن جام شوكران نمودند. در روم باستان كه ميان ارباب 
حرمتي به  آهنگي كاملي وجود داشت، بدعت و بي انواع و حكومت هم

شد و مجازات چنين جرمي  ر حكم خيانت عظيم محسوب ميخدايان د
مرگ بود. در هر مورد كه مدعي خصوصي از براي لو دادن يك نفر 
مقصر وجود نداشت قاضّي دادگاه رومي شخص مظنون را احضار و 

 «. كرد ( ميInquisitoي اتهام تحقيق ) خودش درباره
 گيرد:  رسد نتيجه مي نويسنده كتاب به اينجا كه مي

از اين رويه كهنسان قضايي روم بود كه دستگاهي از براي تفتيش عقايد »
( Inquisitionدر قرون وسطي به وجود آمد و بر آن نام انكيزيسيون )

اطلاق گرديد. امپراتوران )مسيحي( روم شرقي كه حقوق رومي را در 
گذاران را  بستند مانويان و ساير بدعت امپراطوري بيزانس به كار مي

 «نمودند... ه مرگ ميمحكوم ب
شود كه تفتيش عقايد ـ و به طريق اولي تحميل عقايد ـ  به اين ترتيب معلوم مي

هاي  ريشه و اساس مذهبي الهي ندارد ولي بسيار طبيعي است كه در پرستش
ي مذهب كه  آهنگي مابين ملت و دولت و مذهب )يا روحانيت سازنده بشرساخته هم

نمايد(، برقرار  ند و احساس و اظهار وحدت ميدا خود را مظهر و مسئول آن مي
اي را كه با بيگانگان و با دشمنان قوم و قبيله و با ياغيان سلطنت  گرديده همان معامله

داران در مذهب رايج و با مخالفين و مدعيان  كنند با اختلاف و حاكميتِ خود مي
، قانون مدنيِ دستگاه روحانيت رسمي نيز انجام دهند. تا آنجا كه پاپ لئوي نهم

ترين دشمن خود، يعني فردريك دوم امپراتور آلمان را وارد در مقررات  بزرگ
 نمايد. كليسائي ضّدِ الحاد مي

                                                
 .383صفحه  .9



 
 

 

 
 

 گمراهان ،(28)مجموعه آثار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12

 

 نتايج كوتاه مدت در فرانسه و ايتاليا
. انكيزيسيون جنوب فرانسه 9اول پيروز است ي مثل هميشه و در همه جا زور در حمله

خصوصاً با آن  ؛موفقيت كامل پشت سرگذاشتو شمال ايتاليا نيز نبرد اول را با 
علاوه  اما قدرت. اوج در كليساي با و ،«مذهب -حكومت -مردم» ي جانبه سه وحدت

اصلي وحدت يعني  ي  بر آنكه غرور قدرت و موفقيت و شدت عمل و خشونت، پايه
هايي به پا شد و  برگردانده و در بعضي از نقاط شورش رفته مردم تابع فطرت را رفته

خواستند خفه  ي افكار و انتقادهايي كه مي بازپرسان يا انكيزيتورهايي را كشتند، آوازه
آورد، قبلاً به  كنند، چون آفتاب كه اگر پنجره را به رويش بستند از روزنه سر در مي

ها  سوزي  ها و آدم شهرها و كشورهاي مجاور سرايت كرده وحشت و نفرت شكنجه
داد، كه در بند آينده مطالعه خواهيم كرد. ولي آنچه ي بيشتر به آن  تحرك و توسعه

كتاب ويل دورانت )صفحه  نقد و چشم پر كن بود و قبلاً نيز اشاره كرده بوديم بنا به
 ( چنين بود:316

 هيچ وسطايي از براي مقاصدي پديد آمده بود كه بي انكيزيسيون قرون»
كاتاري را ي  حصول آن نائل آمد. نهضت ملاحده گونه اتلاف وقت به 

ها را مبدل به تك و توكي  كلي محو نمود، جماعت والدنس در فرانسه به
از متعصبين مخفي ساخت، آئين كاتوليك را مجدداً در ايتالياي جنوبي 

زمين را مدت سه قرن به  ي عيسويت مغرب استقرار بخشيد، و تجزيه
ز آنِ تأخير انداخت. رهبري فرهنگي اروپا از دست فرانسه بيرون آمد و ا

ي لانگدوك  ايتاليا گرديد. لكن مونارشي فرانسه با تصاحب ناحيه
قدر نيرومند شد كه حكومت پاپي را در دوران  تحكيم يافت و آن

 3مطيع خود گردانيد. و در دوران كلمِان پنجم 2خلافت بونيفاس هشتم
 «اسير خود ساخت.

فصل بيست و ويل دورانت به عنوان نتايج فرعي انكيزيسيون و قضاوت شخصي، 
را چنين ( « 9333تا  9333مراحل اوليه انكيزيسيون )از »هشتم كتاب خود مربوط به 

 رساند:  به پايان مي
 از   را بسياري - من جمله شكنجه - هاي بازپرسان تفتيش عقايد روش »

                                                
 ور ديگري در برابر آن برانگيخته نشده است.البته مادام كه مقاومت يا ز .9

       Boniface VIII. بونيفاس هشتم : 2
   Clement V(9331 -9393)كلمان پنجم :  .3
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دادن  اند و يحتمل شكنجه ي آئين دادرسي خود ساخته دول، زمينه
ما، بيشتر تقليد از روش انكيزيسيون  ي مظنونين در عمر خود مخفيانه

است تا اقتباس از حقوق روم. تعقيب و آزار عيسويان در امپراتوري روم 
ي  طي سه قرن اوليه رواج مسيحيت، در مقام قياس با زجري كه ملاحده

چشيدند، اقدامي بود معتدل و مشفقانه. با تمام  9312تا  9221اروپا از 
ايد انتظار داشت و تا آنجا كه يك نفر ملاحظاتي كه از يك نفر مورخ ب

عيسوي بتواند مراعات احوال ديگران را بكند، نظر مؤلف آن است كه 
ها و ايذاء صاحبان آراء مختلف عهد خود  ي جنگ انكيزيسيون به اضّافه

ها بر صحائف تاريخ بشري دانست زيرا اين  ترين لكه ما را بايد از سياه
كه هرگز از هيچ حيوان  خويي است همه معرف يك نوع درنده

 «اي نظيرش ديده نشده است. درنده

 1انكيزيسيون در كشورهاي ديگر اروپا
اصطلاح الحادي  هاي به كليسا كه نهضت افكار ضّدخرافي و انحرافي و انتقادهاي عليه

وجود آورده بود، قهراً حضور و  ميلادي به 92و  99فرانسه و شمال ايتاليا را در قرون 
ها و  هايي كه خشونت العمل مناطق مسيحيت تابع رم داشته است. عكسنفوذ در ساير 

هاي خاص انكيزيسيون ايجاد نموده بود، سبب شد كه الحادگران بنا  شكنجه و اعدام
دهندگاني پيدا كنند و از طرف ديگر، مقامات حكومتي ومردم و  به ترحم انساني پناه

پ، سرسختي و احياناً سركشي هاي محلي در برابر مأمورين و اوامر پا حتي اسقف
و در  -اي داشته بروز دهند. غير از اسپانيا كه براي خود انكيزيسيون محكم و مخلصانه

نزديكي  و دوري برحسب اروپا كشورهاي ي كليه در -كرد خواهيم بحث جداگانه بند
به مقر پاپ و مخصوصاً شرايط سياسي و فرهنگي و و جغرافيايي مربوطه، انكيزيسيون 

هايي گرديده، نتوانست موفقيت جنوب فرانسه را به دست  ه با مسائل و مخالفتمواج
 آورد.

 ياي آدرياتیك(رومانی، اسلوواكی و دالماسی واقع در شرق در )بلغارستان،كشورهاي بالكاندر -1

سوم و  در زمان اينوسان ،احتمال قوي بلغارستان بوده است كاتاريسم كه زادگاه آن به
قدر در بالكان توسعه و مقبوليت يافته بود كه اولين كشيش  سوم آن هونوريوس

رغم شدت عمل پاپ  دومينيكن اعزامي نتوانست كاري از پيش ببرد و سپس علي

                                                
 المعارف بريتانيكا.ة گيري از دائر خلاصه. 9
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ايالت بوسني  9233صليبي صادر نموده و در سال  گرگواريازدهم كه فتواي جنگ
ضم نمود. به آتش و  خون كشيده شد، آئين كاتاري بسياري از كليساها را به خود من

كه تصميم داشت سر و سامان جدي به  9218هشتم در سال  اقدامات بونيفاس
ها  ها و شكنجه ، به شكست منجر گرديده، اعدام22انكيزيسيون بدهد و اقدامات جان 

ها به  جزيزه بالكان، كاتاري هاي عثماني به شبه با آمدن ترك 91باعث شد كه در قرن 
د كه آزادمنشي و مداراي بيشتر نسبت به عقايد ديگران استقبال و اتحاد با كساني برون

 داشتند.

  واسلواكی كه در قرون وسطی داراي سلطنت مستقل بود( )قسمت غربی چكبوهم  -2
ي والدنس )گدايان ليون( كه بوهم را جايگاه تبليغاتي مناسبي براي خود كرده  فرقه

را كه دستور اجراي چهارم و الكساندردوم  موفق شدند مساعي اينوسان ،بودند
عام ملاحده را داده بودند نقش بر آب سازند. علاوه بر آنها  انكيزيسيون و قتل

( در آنجا نشو و نما كرده، در Brethernو  Luciferaniهاي جديدي )مانند  فرقه
طلبِ ناميِ  ( اصلاحJan Husاواخر قرن چهاردهم زمينه براي پيروان ژان هوس )

 د، فراهم گرديد.چك كه بعداً سوزانيده ش

 آلمان -3
ي عرفاني داشته و بعضي از آنها  افكار انتقادي يا الحادي رايج در آلمان زمينه

وجود آورد. بدون آنكه در آنجا محاكم تفتيش  هاي اجتماعيِ حادّي را به نهضت
 93د. در اواخر قرن نري مانند كشورهاي لاتيني داشته باشثعقايد فعاليت منظم و مؤ

( در استراسبورك Ortlichو پيروان اورتليخ ) (waldens) ها والدنس چندي كشتار
(Strassbourgجريان پيدا كرد و دولت )  هاي محلي زير بار فرامين گرگوار نهم

عقايد در آلمان در اختيار قضات  هاي تابعه نرفته، محاكم تفتيش عنوان اسقف به
العاده  ي فوق ( توسعهBeghardsكه فرقه بگاردها ) 93دادگستري باقي ماند. در قرن 

هاي  طعانه آنها و فرقهپيدا كرده بودند پاپ گرگوار يازدهم تصميم به انهدام قا
ها را برانگيخت،  مردم، قضات و حتي اسقف اعتراض اقداماتش ولي گرفتمتصرفه را

 هاي محلي بگذارد. مجبور شد نمايندگان اعزامي خود را زير فرمان اسقف

 انگلستان -4
 هاي الحادي در انگلستان، ورود چندان نداشتند و محاكمات معدودي كه  فرقهاصولاً 
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صورت گرفت بدون مراجعه به رم بوده، نمايندگان اعزامي پاپ را درست تحويل 
طوركلي مجازات اعدام كه خلاف قوانين انگلستان بود، ممنوع اعلام  نگرفتند و به

 گرديد.
( عليه كليسا و دولت، مقرراتي Lollardsدنبال نهضت لولاردها ) به 9339در سال 

ظاهر  96هاي مذهبي قرن  انگيز آن در جنگ وضّع گرديد كه آثار خونين و تأسف
( پادشاه انگلستان، قانوني در سال Charles IIگرديد، تا آنكه بالاخره چارلز دوم )

دار رسيدگي و قضاوت در  عهده 9گذراند كه به موجب آن محاكم كليسايي 9613
سازي، و تعرضّات ديگر نسبت به  بند و باري، الحاد، فرقه كفر و انكار خدا، بيموارد 

مذهب بوده  حق داشتند حكم تبعيد، اخراج از خدمت، تنزل رتبه، و تدابير مذهبيِ 
 ديگرِ سانسور، به استثناي مجازات اعدام را صادر نمايند.

 ايتالیا -5
بعد از اينوسان سوم، حكومت  مخصوصاً -دانيم به طوري كه مي -ايتالياخودِ در 

معنوي و مذهبي مردم و حكومت اداري و سياسي كشور، يعني تلفيق دين و سياست 
تر، تلفيق روحانيت و سياست در دست يك نفر، يا در دستگاه  يا به تعبير صحيح

ي جالبي براي جمع بين اين دو  تواند تجربه آمد مي واحدي قرار گرفت. اين پيش
سوم، عامل بسياري از   كي بر ديگري باشد. قبل از اينوسانقدرت، و اشرافِ ي

ي  ها بود. مواجهه ها بر كليسا و اسقف ي دولت ها اشراف قدرت از ناحيه كشمكش
ظهور الحاد و برخورد آن با انكيزيسيون مذهبي، آزمايشي از نبرد آن دو  ي تازه پديده

هاي ديني، روح  يريها و سختگ طرف خشونت دست تاريخ داد؛ از يك نيرو را به
و از طرف ديگر  2طلبي ملت ايتاليا را شديداً برانگيخت مذهبي عاطفي و استقلال

ي   ي آن انگيزه تشخيص اينكه اوامر و احكام پاپ در سركوبي الحاد، چه اندازه
ي تسلط سياسي  خاطر ايفاي علائق شخصي يا لازمه خالص ديني داشته و چه اندازه به

ي اينكه  بسيار ظريفي را مطرح ساخته قضاوت درباره ي لهو حكومتي بوده، مسئ
هاي دنيايي مشروع يا  استفاده از نام خدا و ايمان مردم چگونه در جهت خواسته

                                                
 Ecclesiastical Courtsمحاكم كليسائي يا محاكم كشيشي : . 9

 المعارف بريتانيكا : ةبه نقل از دائر. 2
Besides the reign of terror , only rasied to a furious pithc the passionate and 

independent piety of the Italian people (Encyclopedia Britannica) 
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حال الحاد غالباً در خصلت باشد. درهر وده است، كار آساني نمينم نامشروع عمل مي
بزرگ لمباردي كه آمده است. از جمله در ايالت  ي اجتماعي به صحنه مي يا قيافه
هاي  يافت، مسبوق به نزاع هاي خونين عاملين انكيزيسيون توفيق چندان نمي تلاش

هاي مكرر عمده رخ داده  سياسي بر سر حاكميت پاپ بود. در شهر ميلان درگيري
( كه متهم St. Peter Martyr) سنت پيتر مارتير منجر به قتل انكيزيتور اعزامي پاپ

سوم در لمباردي،  ود، گرديد. انكيزيتورهاي اعزامي اينوسانهاي شديد ب رحمي به بي
هاي الحادي كاتاري درافتاده بودند و هم با  طور مخلوط و مبهم، هم با فرقه به

هاي نخستين اين  (. از سالGhilbelinesطلب محلي گيلبلين ) هاي استقلال گروه
 ي خود را متوجه عقايد تفتيشجريان، مقامات متعددي از دستگاه مذهبي رم شدائد 

مباردي و متمركز در شهر ميلان كرده بودند و در اثر مقاومت مردم، پاپ لُ
تعداد قضات مأمور را دو برابر كرد. در فلورانس  9216الكساندرچهارم در سال 

(Florenceد )العاده  هاي فوق موج الحاد و استقلال متشابهاً منكوب خشونت و
، عفو به كساني داده شد ي ( كه وعدهTuscanie)انكيزيسيون گرديده و در توسكاني 

نزديك بود به سراسر ايتاليا سرايت  كه هايي عليه انكيزيتورها صورت گرفت قتل و
 .تفتيش عقايد منظماً در توسعه و تقويت بود ي سلطه 93نمايد. ولي تا اوايل قرن 

ايتاليا  ي هجزير جنوبي شبه ي ( جزائر سيسيل در پاشنهCharle d´Anjouشارل آنژو )
را هم زير چتر انكيزيسيون آورد ولي در اثر عدم وابستگي به پاپ و همبستگي قوي 

ها شده بودند،  ها و شورشي گان مهرباني براي الحاديدهند مذهبي مردم آنجا كه پناه
هاي محاكم تفتيش عقايد  دست نياورد. ايالت ونيز همواره در برابر خشونت توفيقي به

ده، با وجود اعتقاد و اخلاص مسيحي خود، استقلالشان را در برابر خرج دا مقاومت به
رم حفظ كردند و فقط حاضّر شدند انكيزيتورهاي اعزامي را به عنوان مشاور محاكم 

محاكم پاپي  91و  93( در طي قرون Savoieدادگستري بپذيرند. ولي در ساووآ )
 كردند. يها عمل م عقايد با شدت و خشونت تمام عليه والدنس تفتيش

المعارف بريتانيكا با ذكر شاهد  ةشود، دائر ها مي تا آنجا كه مربوط به شخص پاپ
كند كه در معارضّه  ها و امراء شهرها اظهار نظر مي هاي تاريخي متعدد از پاپ مثال

ي  نفساني دوشخصيتي پاپ آنچه غلبه و آمريت داشته است نقش اساسي را جنبه
ها مخالفين سياسي  كرده است و پاپ نِ آنها ايفا ميبود پادشاهي و پرنس ايتاليايي

 ، با اتهام  و بلكه خود كليسا ،  ي ضّديت با صدارت كليسا و به بهانه خود را به عنوان 
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 .9اند نموده عقايد، تعقيب و سرنگون مي الحاد و مقررات تفتيش

 «.ربَِ العَْالَمِينَ»شدن تا  «.الِكِ يَوْمِ الدِينِمَ»از 
تجربه پاپيِ »رداختن به انكيزيسيون اسپانيا توقف مختصر و نظر مجددي به قبل از پ

 اندازيم. مي« ايتاليا
آمرزي  ( گفتيم كه سيستم گناه9ي حمد) در بخش اول مقاله ضّمن تعمق در سوره

ها در كليساها انجام داده در برابر دريافت  ( كه كشيشConfessionبخشي ) و بهشت
كردند و هم بهشت  صدقه، هم اعلام آمرزش گناه مياعتراف و توبه و احياناً 

فروختند )كه اين را يكي از خدمات ديني و افتخارات خود  بخشيدند يا مي مي
هاي كاتار و والدنس و غيره بود(، در  دانستند و يكي از موارد انتقاد و انكار فرقه مي

الِكِ يَوْمِ مَ»ي  حقيقت يك نوع نيابت از خدا و دخالت در كار او است يا داعيه
؛ روزي كه ترازوي 2.«يَومَْ تُبْلَى السَرَائِرُ»و قيام بودن، پيش از حدوث رستاخيز  «.الديِنِ

قدير، به  عليمِ دادرسي خدا برپا شده بندگان بنا به تصميم و ترحم خداي حكيمِ
خدا و نه عيسي چنين نيابت و  غافل از آنكه نه ؛شوند دوزخ يا به بهشت روانه مي

 .3اند وريتي را به كسي تفويض ننمودهمأم
هاي انتقادگر و انحرافي، اسماً يا رسماًگمراه، پيدا شدند و نام آنها را  وقتي فرقه

هاي مؤمن جاهل متعصب با  ملحد و مرتد گذاشتند، ديديم كه اولين برخورد را توده
عملي ها هنوز  آنها نموده، به ضّرب و قتلشان پرداختند، بدون آنكه كليسا و پاپ

ها ملقب  انجام و يا دستوري داده باشند. حتي در سه چهار قرن اول مسيحيت كه پاپ
( بودند، بر طبق  سيرت حواريون به موعظه و مسافرت و Fathers« )پدران»به آباء يا 

شدند.  هاي مسيح پرداخته، كمترين خشونت و اجبار را مرتكب نمي به ابلاغ آموزش
داد، روحانيت عيسوي را به فكر فرو برد و از خود پرسش قيام عوام عليه الحاد و ارت

                                                
 المعارف بريتاينكا آمده است : ة. در داير9

 »It was in the nature of thingo that by a confusion of the personages, the Pope 

should consider all opposition to him qua Italian prince as resistance offered to 
head of the Charch. i.e. to the Church.« (Langlois, Encyclopedia Britannica). 

 شود. : روزي كه رازها آشكار مي 1( / 86طارق) .2

مانند حضرت ابراهيم )عليهما السلام( براي خود و براي مردم  النبيين بنا به آيات قرآن، حضرت خاتم .3
نمودند، نه ابلاغ و اعطاي آمرزندگي و  كردند، يعني درخواست آمرزش از خدا مي مي« استغفار»

 خوانيم. ي مي«مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ»( نيز فقط خدا را به صفت 9ي حمد) كليدهاي بهشتي؛ در سوره
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ي الهي نمودند. بدون آنكه مراجعه به كتاب و سنت مسيح  شرعي و احساس وظيف
نمايند، بديهي ديدند و ثواب و واجب پنداشتند كه در برابر الحاد بندگان و اهانت و 

ه بايد قلع و قمع نمود. برگشتشان از دين خدا نه تنها بايد ايستادگي كرد، بلكه قاطعان
ي ما  نمايد، وظيفه و چون خدا از كافران بيزار است و آنها را به آتش جهنم عذاب مي

هاي كثيفِ پيرو شيطان را تعقيب كرده، هر جا  هم تأسّي و تبعيّت بوده، بايد اين لعنتي
 يافتيم بگيريم و بدون كمترين رحم و رأفت بسوزانيم !

كند كه خاص  ان خطور نكرد كه خدا خيلي كارها ميخاطرش قاعدتاً اين فكر به
داند انجام  ي ما نيست و هر كاري را موقعي كه مقتضي مي او است و در توان و عهده

كردن عبادت  گرفتن توبه، قبول دهد؛ از آن جمله است تشخيص گناه، تحويل مي
 .9بندگان، و توزيع آنها به بهشت يا جهنم

اين بود كه اجراي پيشاپيش  -تر اعمال و آثار مهم و شايد به لحاظ -ي ديگر نكته
هاي الهيِ روزجزا و انجام اجباري هدايت واگذار شده به انبياء، احتياج به  برنامه

وسايل و امكانات قوي دارد. قسمتي از آن وسايل و امكانات، همين مقررات قانوني 
كليسا در ابتدا به  و تأسيس محاكم قضايي براي تفتيش و تحميل عقايد بود كه اولياي

نمودند.  صدور رأي اكتفا نموده اجراي حكم را به مردم و به حكام دولتي واگذار مي
ديدند و از  -ها ي بعضي از اسقف حتي از ناحيه -اما وقتي ترديد و تسامح يا تعلل را

اي جز اين نيافتند كه  هايي سر زد، چاره ها و شورش مردم و مؤمنين مخالفت
و مخصوصاً شخص پاپ، قدرتمند شوند : قدرت اطلاعاتي، قدرت  هاي تابعه اسقف

مالي و قدرت اجرايي، آن طوركه خدا داراست. قدرت اولي از طريق جاسوسي و 

                                                
 م كه :خواني در قرآن ما مي .9

 (918( 3عمران ) )آل« لَهُمْ لِيزَْدَادوُاْ إِثْمًا»
 دهيم تا بيشتر گناه كنند(  )جز اين نيست كه ما به آنها مهلت مي

 نمائيم. گويد ما به هر دو دسته مؤمن و كافر كمك مي و علاوه بر آن خدا مي
 (23( / 91)اسراء ) .«عطََاء رَبِكَ مَحظُْوراًؤُلاء مِنْ عطََاء ربَِكَ وَمَا كَانَ ؤُلاء وَهَكُلاً نُمدِو هَ»

طلبان به لطف خود مدد خواهيم داد كه از لطف  )و ما به هر دو فرقه از دنياطلبان و آخرت
 و عطاي پروردگار تو هيچ كس محروم نخواهد بود.(

ذن او كار ضّمناً فرستادگان خود را شديداً منع نموده است كه غير از بشير و نذير و هادي بودنِ به ا
 ديگري انجام نداده و بدانند كه: 

 (98( / 21يا عنكبوت) 13( / 23)نور) .«مَا عَلىَ الرَسُولِ إلَِا الْبلََاغُ الْمبُِينُ»
 اي جز ابلاغ آشكار ندارد.( )... رسول وظيفه
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ها و  گرديد؛ قدرت دوم منابع سرشار ماليات گزارش و گواهي مؤمنين تأمين مي
اشاره كرديم شد و در بندهاي گذشته  موقوفات و هدايا بود كه به كليسا پرداخت مي

هاي  شد و همچنين باج كه رقم هنگفتي از معترفين يا متهمين، طوعاً يا كرهاً گرفته مي
نمودند، تا  ها به ازاء اعطاي عصا و رداي اسقفي از نامزدها دريافت مي كلاني كه پاپ

هاي كليسايي و مخصوصاً دربار پاپ در مقايسه با   حوزه 91تا  93آنجا كه در قرون 
دارها بودند.  ترين زميندارها و ثروتمندترين سرمايه و شاهان اروپا از بزرگ ها فئودال

تأمين قدرت سوم را هم در مصوبات شوراهاي اعلاي روحانيت و منشورهاي 
ي ايتاليا و احراز مقام امپراتوري يا  هاي بزرگ ديديم و همچنين در تجربه پاپ

بخشي بر  اعمال تكفير و تاجسلطنت دنيايي مستقيم او؛ علاوه بر نظارت فائقه و 
شدن، مالكيت اين دنيا  «.مَالِكِ يَوْمِ الديِنِ» ي ي كشورها و سلاطين اروپا. لازمه كليه

و  بودن« .رَبِ الْعَالَمِينَ»يعني  ؛گرديدها  ها و مغزها و دل و حكومت بر تمام دست
 ارباب همگان شدن.

اتخاذ  ،روحانيت مسيحيتشناسي بايد گفت كه در  شناسي و دين از نظر اسنان
، به لحاظ فلسفي، فقهي «انسان به آستان خدايي»بعضي صفات و شئون الهي يا ارتقاء 

با پسر خدا كردن عيسي   ي آن قبلاً و فكري كار چندان دشواري نبود، زيرا كه زمينه
شود و از آن  طوركه خدا انسان مي و ايجاد قرابت و سنخيت فراهم گشته بود. همان

آيد آدم هم با نشستن بر مسند عيسي و به بركت انفاس قديسّان  در مي ثيوسط تثل
كند. بعداً اين قدرت را عصمت الهي داده  قداست و عصمت و خداگونگي پيدا مي

نمايد مصون  ها كه پاپ را انتخاب يا منشوري را افتاء و امضا مي گفتند اجماع اسقف
لت و هلاكت، نگهبان و هاديِ از خطاست؛ چون خدا به خاطر حفظ مؤمنين از ضّلا

كلام خودمان(. انكيزيسيون و نياز به  شوراي اعلا است )استدلالي شبيه به اهل
حاكميت مطلقه از آنجا سرچشمه گرفت كه دستگاه پاپي و كليسا براي خود تصور 

وميت و دلالت بر خلق خدا منيابت و خلافت خدا )يا پسر خدا( و احساس يا ابراز قي
 .9را كرد

                                                
قرار  نمايد كه ما تو را موكل مسئول مردم و محافظ كسي خدا در قرآن مكرر به پيغمبرش گوشزد مي. 9

 ايم: نداده
 ( 931( / 6)انعام).« وَمَا أنَتَ علََيْهِم بِوكَِيلٍوَمَا جَعلَْنَاكَ علََيْهمِْ حَفِيظًا »

 ايم؛ و تو وكيل آنان نيستي.(  )... ؛ و تو را نگاهبان آنان تعيين نكرده
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اثر  شد؛ ثروت و قدرت و استغناي دنيا به صورت بي جا ختم نمي اين قضيه به ولي
 . 9كند ضّرر و بدون عواقب و نتايج عميق و عظيم از انسان گذر نمي و بي

ي قديس لوئي نهم، پادشاه فرانسه، پاپ هم بشري است جايزالخطا،  به گفته
دنيا بر خودكردن، خصوصاً اگر گمراهي رياضّت يا بدعت رهبانيت، و تحميل ترك 

اي را در نفس انسان چون انبار در حال  هاي جنسي و حُظوظ زندگيِ برهم خفته عقده
 انفجار، درآورده باشد.

ي  ي فساد كليسا و ضّعف و تفرقه درباره« مقدس»هاي رسميِ  ها و گزارش داستان
ذكر  ي اين رساله بوده تنها به ها، بيش از حوصله ي انكيزيسيون ها در بحبوحه پاپ

  نمائيم. چند نمونه آن اكتفا مي

 ي ويلیام دوران اسقف ماند عريضه -1
( به شوراي اعلاي Wiliam Durand - Mendeي ويليام دوران اسقف ماند ) عريضه

 روحانيت وين: 
ي ننگ آدميان و آلودگي  اگر كليساي رم، افراد پست نابكار را كه مايه»

افكند، سراسر كليسياي مسيح  اند، از آغوش خود بيرون مي ديگر مردم
ها بدنام  ي سرزمين شد... زيرا كليسياي رم در همه اصلاح و تصفيه مي

سازند كه  ورهاي خارج شايع مي زنند و در كش است، و همه فرياد مي
اند... و اينكه  ي آن از اعلي تا ادني، به تعدي و تطاول دل نهاده خدمه

گيرند،  شكمبارگي ميي مسيحيان، از روحانيان سرمشق پلشت  همه
تر  تر و مسرفانه سخت واضّح و آشكار است. زيرا سورهاي آنان پرتجمل

 2«هاي شهرياران است. از... جشن
                                                

 خوانيم:  ( مي16در سوره علق) .9
 .إِنَ الْإِنسَانَ لَيطَْغىَ»

 ( 1و  6( / 16)علق).« نىَأَن رَآهُ اسْتغَْ
 كند.  )... انسان نافرماني مي
 نياز ببيند.( هرگاه خويشتن را بي

يابو برش »كند، به اصطلاح عاميانه  نياز و مسلط ديد طغيان و سركشي مي انسان يا بشر همين كه خود را بي
اي راكه خدا  العاده كشد. عصمت و استقامت و تقواي آهنين فوق فساد و فضاحت مي و كارش به« دارد مي

ي ما شيعه ( داده است )يا در آنها ديده و به رسالت و امامت  عشر، به عقيده به انبياء )و به ائمه اطهار اثني
ها، چون كوه استوار  ها و تملق انتخابشان كرده است(، لازم دارد تا شخص در برابر وساوس نفس و توهم

 بماند.
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 فتواي حاكمیت -2
ها با وجود ظلم و فسادها، از طرف  صلاحيت و عصمت پاپفتواي حاكميت، 
 نهم :( روحاني زير دست پاپ جان بيست و Agostino Trionfoآگوستينو ترينفو )
قدرت پاپ از جانب خداوند است، زيرا خلیفه و قائم مقام او بر زمین است. و »

. شوراي عمومي 9اطاعت پاپ، حتی اگر مستغرق در گناه باشد واجب است
تواند وي را معزول سازد ـ  كليسا تنها به جرم الحاد و رفضِ آشكار مي

نيست. اما فرود اين، هرگز قدرتي جز قدرت خداوند فوق قدرت او 
تواند شهر ياران و  قدرت او از قدرت تمام سلاطين بالاتر است. وي مي

امپراتوران را به دلخواه خود عزل كند، حتي اگر خواست آنها، موافق 
تواند احكام فرمانروايان را  ميل رعايا و انتخاب كنندگانشان نباشد؛ مي

شاه بدون ؛ فرمان هيچ پاد2باطل سازد و قوانين كشوري آنها را لغو كند
مقام پاپ برتر از مقام فرشتگان و در خور موافقت و تأييد پاپ معتبر نيست؛ 

همان ستايش و تقديسی است كه به مريم عذرا و ديگر قديسان گزارده 
 3.«شود می

                                                
هاي حاكميت خداگونه و آمريت علي الاطلاق، روايت معتبري از رسول  با مقايسه و در برابر چنين داعيه .9

 .« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِي مَعْصِيَةِ الَخالِق»فرمايد :  اكرم)ص( هست كه مي
 ت. يعني كسي به اطاعت از ولي، والي يا حاكمي كه امر خلاف خدا بدهد، مجاز نيس

(، پيروي از آنچه آگاهي به 36( / 91)اسراء)« ولَاَ تَقْفُ ماَ لَيسَْ لَكَ بِهِ عِلمٌْ»يك مسلمان بر طبق آيه: 
كند. در اسلام اطاعت كوركورانه منع شده است. حضرت صادق )ع(  درستي و به حق بودنش ندارد نمي

صائناً »اند كه  از علما و فقهايي اجازه دادهدر روايت معروفي كه مبناي تقليد شيعه است تقليد عوام را تنها 
باشند؛ يعني خوددار مسلم برخويشتن، نگاهدار « ، مطيعاً لامر مولاههويةلنفسه، حافضاً لدينه، مخالفاً علي 

فرمايند كه تعداد كمي از فقها چنين  دين، مخالف هواي نفس و فرمانبر مولاي خود، سپس اضّافه مي
شهيد مطهري ـ « ده گفتار»بعض فقها الشيعه لا جميعهم( نقل از كتاب  ي آنها )و هم هستند نه همه

هاي فقهي است نه قبول آمريت و  علاوه، تقليد ديني پيروي از استنباط (. به9369انتشارات صدرا سال 
 سلب مسئوليت از خود و مديريت.

 :  83(، آيه 28مقايسه كنيد با بيان قرآن در سوره قصص) .2
 (83( /28)قصص)« الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الَأرْضِ وَلَا فَسَادًا تِلْكَ الدَارُ»

ي آخرت را براي كساني قرار داديم كه نه جوياي تسلط و برتري در زمين  )اين چنين خانه
 هستند و نه فساد...(

ت و همراه با فساد در زمين از آن ياد طلبي بر مردم مردود اس خواهي و تفوق در منطق قرآن، برتري
 شود. مي

 .99، صفحه 98همان كتاب، جلد  .3
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 (1011گزارش شوراي اعلاي روحانيت پيزا ) -3
شوراي پيزا، بنديكت و گرگوار را فرا خواند تا در برابرش حاضّر »

آنها اعتنا نكردند. شورا آن دو را معزول ساخت و پاپ جديدي  شوند،
برگزيد و به وي كه پاپ الكساندر پنجم باشد فرمان داد كه پيش از ماه 

بار ديگر شوراي عمومي كليسا را تشكيل دهد، و سپس اعتزال  9392مه 
جست. اينك به عوض دو پاپ، سه پاپ وجود داشت. مرگ الكساندر 

ها، ژان بيست و سوم را  ي امور كمكي نكرد. كاردينال ( به فيصله9393)
ترين و متمردترين پاپي  به جانشيني او انتخاب نمودند، و ژان، خودكامه

كشِ  بود كه تا به  حال بر مسند پاپي نشسته بود. اين فرمانرواي گردن
( حكومت Boulcgneروحاني، هنگامي كه به نيابت پاپ در بولوني )

مشروع دانسته و بر هر كاري حتي فحشا و قمار و  كرد، هر عملي را مي
رباخواري ماليات بسته بود. بنابر روايت رازنويس و كاتب وي، آن 
حضرت دويست دختر باكره، زن شوهردار، بيوه و راهبه را لكه دار 

توانست  كرده بود؛ اما وي پول داشت و سپاهي جنگاور؛ شايد مي
ريق گرگوار را از راه بينوايي به املاك كليسا را تصاحب كند و به اين ط

 9«گيري وادارد. كناره

 ( :1018منشور شوراي اعلاي روحانيت كنستانس ) -0
شوراي مقدس كنستانس، كه شوراي عمومي كليسا است، و به ياري »

دادن به شقاق  روح القدس شرعاً و قانوناً براي ستايش خداوند و خاتمه
ي اعضاء تشكيل  از پيشوا تا بقيهي آن  كليسا و توحيد و اصلاح و تصفيه

دارد:  شده است... مقررات، منويات و احكام خود را چنين اعلام مي
ي  ي قوه دفاعيه ... نمايندهشوراي مقدسدارد كه اين  نخست اعلام مي

و هر كس ، باشد و قدرتش مستظهر و متكی به حضرت عیسی میكليسا است، 

مجبور و موظف امور مربوط بدين، ، از جمله پاپ، در اي در هر مقام و رتبه

، تا نقار از ميانه برخيزد و اصلاح به فرمانبرداري و اطاعت از آن است
ر گردد. نيز شورا اعلام سراسر كليسا و اعضاي آن، از اعلي تا ادني ميسَ

از احكام و دستورها و مقرراتي...   دارد كه اگر كسي از جمله پاپ، مي
ايان دادن به شقاق و يا اصلاح كليسا كه اين شوراي مقدس... براي پ
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دارد سرپيچي كند، محكوم به كيفر خاص خواهد گشت... و  اعلام مي
 9«طلبي ياري خواهد شد. اگر لازم باشد، از ديگر مراجع تأمين عدالت

 ها : ي پايان عمر پاپ پيوي دوم به اسقف خطابه -8
م، ثروت گذراني لهو و لعب مي گويند كه ما زندگي را به مردم مي»

كنيم، بر استرهاي فربه و اسبان  اندوزيم، با تكبر و نخوت حركت مي مي
و مبالغ هنگفتي   پرورانيم، شويم، براي نخجير تازي مي برازنده سوار مي

دهيم؛  كنيم و كاري براي دين انجام نمي ها مي صرف بازيگران و طفيلي
ا و مأموران ه : كاردينالبايد گفت كه سخنان آنها تا حدي حقیقت دارد

گذرانند. بهراسيم و  ان كه گذشت، مي درگاه ما، زندگي را بدينس
حقيقت را بگوييم؛ تجمل و شكوه دربار ما بيش از اندازه است، به همين 

گوييم  جهت مردم از ما بيزار و متنفرند، و حتي وقتي سخني به راست مي
ضّع دارند... به نظر شما در چنين و ي ما گوش فرا نمي  به گفته

چه  د تحقيق كنيم كه پيشينيان ما بهياانگيزي چه بايد كرد ؟... ما ب رمش
وسايلي آن همه قدرت و شايستگي براي كليسا كسب كردند... و 

روي،  بكوشيم تا با همان وسايل براي كليسا كسب قدرت كنيم. ميانه
سادگي، پاكي، غيرت و شور ايمان، خوارشمردن دنيا، و عشق 

ه دين، اينها وسايلي بودند كه سبب اعتلاي كليساي روم جانبازي در را به
 3و2«و سروري آن بر جهان گشتند.
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 .23مأخذ قبلي، صفحه . 2

ها را آورده است.  نبايد تصور كرد كه ويليام دورانت از روي لامذهبي يا عناد با كليسا اين گزارش. 3
 98او، هم مسيحي معتقد است و هم مصُِر به اثبات خدمات و ضّرورت كليسا، و فصل اول جلد  بالعكس،

شروع كرده، پس از اشاره « خدمات مسيحيت»است( با بحث در « اصلاح دين»را )كه عنوان كلي كتاب 
سا و ي اقتدار كلي به رمز قوام و دوام و تجديد حيات دين، صحبت مفصل از خدمات كليسا كرده، درباره

را ايجاب  91تا  91( اروپا در قرون Réformeنقش آدمي در خرابي كارها كه ضّرورت اصلاح دين )
ي اينها، كليسا، در اوج اقتدار، به كشورهاي اروپايي يك  علاوه بر همه»نويسد:  كرده است، چنين مي

ي كليسا در  سيلهطوركه زبان لاتين كه به و المللي اعطا كرد، همان قانون اخلاقي و يك حكومت بين
ي  پژوهي و تحقيق ادبيات و علم و فلسفه ي توحيدبخشي براي دانش شد، وسيله مدارس تعليم مي

هاي گوناگون بود، و همچنان كه كيش كاتوليك و مراسم و شعائر آن، به اروپايي كه هنوز به  مليت
ساي رم نیز كه كلیهاي ملي كوچك قسمت نشده بود، وحدت ديني مي داد، بر همان نمط،  حكومت

   قلمدادكرد المللي بين دادگاهي را خود  ،مدعی مرجعیت و قدرت الهی و پیشوايی و رهبري روحانی بود
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*  *  * 

گويي خدا و رسول خدا و داعيه  چنين است يكي از عواقب جانشيني و سخن
 حاكميت بر خلق خدا !

 «تَرَىقَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الَألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْ لَقَدْ كَانَ فِي»
 (999( / 92)يوسف)

هاي آنان عبرت و پند براي صاحبان عقل است،  )به يقين در داستان
 اي نيست...( بر بافته ثحدي

 )همان آيه و ترجمه ان از صدر مقاله(
 
 

                                                                                                              
 بايستي خود را در برابر آن از نظر اخلاقي مسئول بدانند. پاپ  ها مي ي زمامداران و دولت كه همه

مهوري مسيحي اروپايي ساز كرد، و ( اين نغمه را به نام تشكيل يك جGrégoire VIIگرگوار هفتم )
( آن را تصديق كرد. Canossa( )9311امپراطور هانري چهارم، با تسليم شدن به گرگوار در كانوسا )

( پس از مقاومتي Frédéric Barberousseقرمز ) يك قرن بعد، پادشاه تواناتري يعني فردريك ريش
الكساندرسوم زانوي عبوديت بر زمين زد. در  تري يعني پاپ طولاني، مفتضحانه در برابر پاپ ناتواني

ها را تا بدانجا بالا برد كه  ( اقتدار و اعتبار دستگاه حكومت پاپInnocent IIIپاپ اينوسان سوم ) 9918
ي  ي عمل پوشيده و دولتي اخلاقي كه فوق همه رسيد كه آرزوي گرگوار جامه تا مدتي چنان به نظر مي

 هاست به وجود آمده است. دولت
گستريِ  اما اين خواب پرشكوه را طبيعت پست و پلشت آدمي بر هم زد؛ كارگزاران دستگاه عدالت

هاي ديگر، مغرض و مادي و غاصب و مالِ  اند، و چون انسان ها نشان دادند كه همچنان انسان مانده پاپ
فوق طبيعي نفرت  دانستند، از هر نيروي شاهان و مردمان نيز كه خود را اشرف مخلوقات مي .مردم ستانند

چهارم عليه سلطه و اختيار  با فيليپو داشتند، ثروت و دارايي روزافزون فرانسه، غرور مليشّ را برانگيخت 
( بر املاك و دارايي كليساي فرانسه به مبارزه برخاست و پيروز Boniface VIIIهشتم ) پاپ بونيفاس

( به زندان افكندند، و Anagoniني )اناگُ ور، پاپ سالخورده را سه روز درتشد. مأموران مخفي امپرا
ديني كه قيام  هاي اساسي جنبش اصلاحات (. يكي از جنبه9333بونيفاس اندكي پس از آن در گذشت )

 (.1و  8)صفحات « ها باشد، از آنجا و از آن زمان آغاز شد. فرمانروايان غير روحاني عليه پاپ



 

 
 
 
 
 
 
 

 انكيزيسيون  در اسپانيا 
 

 میلادي( 15و  14)در قرون اجمالی از اوضاع اسپانیا و مسلمانان آنجا 
منتهااليه جنوبي اروپا، در اثر شرايط جغرافيايي و تاريخي، از ساير جاها  اسپانيا در

يازدهم پادشاه كاستيل، با وضّع قوانين به  آلفونس 9313تا  9392تر بود. از  مانده عقب
ها،  اداره كشور و به ادبيات و هنر پرداخت. مردم اسپانيا تركيب ناپايداري از سلت

ها بودند؛  وحشي، اعراب، بربرها و يهودي هاي ژرمنها، كارتاژيان، روميان،  فنيقي
هوشي تيز و ذهني كنجكاو داشتند و در عين حال سخت زود باور و به نحو 
دهشتناكي خرافاتي بودند. حدت و شدت كيش كاتوليك در اسپانيا، بر اثر 

رفته تقريباً يك دهم جمعيت  هم كه روي -هاي اقتصادي با مسلمانان و يهوديان رقابت
ي  ها(، غرناطه افزون گشت. مسلمانان )مغربي -دادند پانياي مسيحي را تشكيل مياس

ها ناگوار بود و بدتر از آن  حاصلخيز را در دست داشتند كه براي اسپانيايي
دستي  زيستند، مسيحي نشده و مهاجرت و چيره هايي كه در ميان آنها مي مغربي
 ...9تر از آنها يهوديان يآوري در صنعت و فلاحت داشتند، و نابخشودن رشگ

( را كه در حاصلخيزي و آبادي، به قول Grenadeوضّع مسلمانان ايالت غرناطه )
دادن استقلالشان را ويل دورانت چنين  نظير بوده است و از دست بطوطه، بي ابن

 : 2كند توصيف مي
هم جمعيتي در حدود چهارميليون نفر داشت. پايتخت  بر روي»... 

پهناور بود و اين دره به علت آبياري دقيق و كشاورزي اي  مشرف بر دره
هاي  داد. اشراف در بناهاي وسيع با طرح علمي، سالي دو بار محصول مي

                                                
 «.تاريخ تمدن» 332تا  321. نقل از صفحات 9

 .321تا  321گيري از صفات  خلاصه .2
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ها حرارت و سوزش  هاي عمومي فواره كردند. در ميدان زيبا سر مي
بخشيد. سلطان يا خليفه با درباريانش در تالارهاي  آفتاب را خنكي مي

زيستند. فرمانروايان و نجبا مقداري از درآمد خود  الحمراء مي معظم قصر
نويسان و فلاسفه   را به هنرمندان، شاعران، دانشمندان، علما، تاريخ

ي دانشگاه را كه دانشمندان مسيحي و يهودي نيز در  دادند و هزينه مي
پرداختند. بر سر در اين مدرسه پنج سطر  كردند، مي آنجا تدريس مي

اد جهان بر چهار چيز نهاده شده است: دانشِ دانايان، بني»نوشته شده بود: 
 «. دادگريِ بزرگان، نيايشِ نيكان و دليري دلاوران

اندوزي و  زنان نيز آزادانه از زندگي فرهنگي جامعه برخورداري داشتند. دانش
خاطر موزوني و زيبايي، ممتاز و معروف بودند، از اينكه مردها  تحصيل، زنان را كه به

طوركلي پاكيزگي و بهداشت فردي  داشت. به هاي پرشور برانگيزند بازنمي قرا به عش
هاي  و عمومي بلاد مسلمان اسپانيا از جهان مسيحيت معاصر فراتر بود. مردم لباس

پوشيدند و رفتار و آدابي بزرگوارانه داشتند. مدار اخلاقيات بر بردباري و  فاخر مي
بيان چندان بود كه مسيحيان را به گيري بود و سخاوت و شرافتمندي مغر آسان

 گويد:  انگيخت. يك مورخ اسپانيايي مي ستايش برمي
كاري و امانت چندان بود كه به گفتار و  شهرت اهالي غرناطه به درست»

اما در ميان اين « شد اعتماد كرد. قول آنها بيش از سند كتبي خود ما مي
حيات و قدرت ي  طلبي شيره گذراني و عشرت ترقيات و فضائل، خوش

ها و اختلافات داخلي، زمينه را براي  و بروز ناهمسازي 9مكيد ملت را مي
هاي خود  هاي اسپانيايي كه تدريجاً امارت حملات خارجي و كاتوليك

ساخت و اگر تفرقه و  بخشيدند، آماده مي را استحكام و وحدت مي
لس هاي پرنعمت اند الطوايفي نبود سرزمين هاي ملوك تقسيم و تخاصم

را خيلي زودتر منضم به اراضّي لم يزرع شمالي خودشان كرده و حاضّر 
فقط  91نشين اسلامي آزاده تا نيمه دوم قرن  نشده بودند كه از امارات

فرمانرواي مسلمانان، امير  9366خراج ساليانه بگيرند. تا آنجا كه در سال 
وران باز زد؛ ولي از بخت بد او د علي ابوالحسن از فرستادن خراج سر

آمدن زوج متحد و مقتدر  كار تنازع و ضّعف امراي اسپانيا با روي

                                                
اي به فارسي ترجمه  الله كمره توصيه آيت تأليف شكيب ارسلان كه به« غروب آفتاب در اندلس»در كتاب  .9

 شده بود، اين مسئله به روشني تشريح شده است.
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كه وارث ايالات بزرگ آراگون و  9فردينان و ايزابل ملقب به كاتوليك
جزيره گسترش يافت،  سيسيل و كاستيل بودند، و سلطنتشان به تمام شبه

كه طبق عقيده و سنن مردم اسپانيا، جنگ با  به پايان رسيد، درحالي
انان بر سر اندلس و پايتخت آن غرناطه، جهاد مقدس محسوب مسلم

گشت. تجاوز امير علي ابوالحسن  ارائه مي 2نام ايمان مقدس شد و به مي
هاي جدي و  بهانه براي كشمكش« زهرا»نشين  ي مرزي مسيحي به قصبه

دست فردينان گرديد؛ ضّمن آنكه مسائل عشقي  ي فتح غرناطه به مقدمه
هاي داخلي ميان ابوالحسن،  قدرت، منتهي به جنگ هاي بر سر و رقابت

پسرش ابوعبدالله و برادرش الزعزال )دلاور( گرديده بود. امتناع 
ابوعبدالله )مدعي و جانشين پدر( از پرداخت، خراجِ تعهديِ مجددِ 
غرناطه آخرين بهانه را به دست زوج شاهي داده با سي هزار سپاهي به 

ي  هاي پر حاصل و محاصره آبادي اندلس حمله كردند و به خرابي
جايي رساندند كه اهاليِ مالقه )تحت امارت  شهرها پرداخته، كار را به

كردند و بالاخره با دادن  ها تغذيه مي ها و سگ و گربه الزعزال( از اسب
هايشان تسليم قشون اسپانيا شدند.  كردن دارايي اسير و پيشكش 92333

ي  كرد. ابوعبدالله در حمله مي غرناطه در حال محاصره سخت مقاومت
متقابل شكست خورد و از سلاطين تركيه و مصر درخواست كمك كرد 

(. 9319ي ننگين گشت ) نامه كه چون بلانتيجه ماند ناچار به امضاي صلح
توانستند با حفظ لباس، آداب، محاكم  ها مي بر طبق اين عهدنامه، مغربي

پادشاهان اسپانيا معادل  قضايي و آئين خودشان و پرداخت ماليات به
دادند، در آنجا بمانند و يا با مساعدت  آنچه قبلاً به امراي مسلمان مي

اسپاني به آفريقاي مسلمان هجرت كنند. مردم شهر عليه عهدنامه شورش 
ي ديگري به  كردند. ابوعبدالله به اقامتگاه كوهستاني فرار كرد و بهانه

درون شهر سرازير  به ك افتاد ودست لشكريان فردينان و ايزابل كاتولي
اي  اي بزرگي را بر فراز قصر افسانه گشتند. اسقف اسپانيا، صليب نقره

الحمراء نصب نمود و پادشاه و ملكه در ميدان بزرگ شهر براي 
 را از اسپانيا برانداخته   سال اسلام 189از   شكرگزاري خداوندي كه بعد

                                                
 فردينال و ايزابل ملقب به كاتوليك: .9

 Ferdinand II le catholique  (9196- 9312)  Isabelle I la catholique  (9133- 9319)   
    . Santa Fé. ايمان مقدس: 2
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 9 !«است، زانو زدند 
انگيز عبرت گرفته و آن را خلاصه كنيم  م از اين گزارش غمتواني آنچه حالا مي

اين است كه اسلام در قرن اول هجري با حمله و جنگ از جبل الطارق گذشته وارد 
. بدون آنكه فاتحين 2اسپانيا شد و با حمله و جنگ نيز از آن سرزمين رانده شد

ها و  ها، جوانمردي ريها، دلاو ي ايثارها و شهادت قرن با وجود همه 8مسلمان در اين 
هاي اخلاقيِ زبانزد دوست و دشمن، افتخارات هنري، فضائل و علوم و  كرامت

و در « اسلام را صادر كنند»ها توانسته باشند  آوري بالاخره آباداني و نعمت و ثروت
لاَ إِكْرَاهَ »ها و مغزهاي مسيحيان جا دهند. اينها توجه به دستور خدايي قرآن يعني  دل

 فرمايد : نداشتند، يا اصلاً  و برخلاف نص صريح قرآن كه مي 3«ديِنِفِي ال
 (913( / 2)بقره) «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ»

)و بجنگيد )صرفاً( در راه خدا )و فقط( با كساني كه عليه شما جنگ 
 به مثل و عدالت و تقوي( ننمائيد...(كنند و تعدي )و تجاوز از مقابله  مي

براي كفرستيزي و به قصد توسعه و تسلط و تمتع به آنجا رفته كاري به ديانت و 
 اند. صدور اسلام نداشته

اسپانياي اروپا، شرق دور آسيا، يعني چين و هندوچين، اندونزي   ي مقابلِ در نقطه
اين هم به آنجاها رفتند، ولي به  ها قبل از بينيم. مسلمانان، قرن و جزائر مالزي را مي

آميز براي تجارت و اقامت، به دور از تعرض و تصرف و خشونت؛  صورت مسالمت
ها تشكيل دادند، مساجد ساختند، معامله و مراوده و  رفتند و اسلام را هم بردند. كلني

 83از مبادله با مردم محل كردند و اسلام را عملاً و اعتقاداً نشان دادند. امروزه بيش 
ميليون  16ميليون نفر در مالزي و مالي و فيليپين و  92ميليون نفر مسلمان در چين، 

 اند. گرويده و در آنجا مانده آئين محمدي ميل خودشان به نفر در اندونزي داريم كه به
طور طبيعي، مستقيم  اسلام به نيز ايران شرق شمال و حتي و در مناطقي از هندوستان

آميز، وارد شده، ريشه دوانيد، با برخورد غالباً منطقي و  سالمتو غير مستقيم و م

                                                
 .331، صفحه 98ويل دورانت، جلد  .9

 132اروپا گذاشتند؛ در سال   ي ميلادي پا به قاره 199سركردگي طارق غلام عمر در سال  مسلمين به .2
شان ساخت و فردينان و ( متوقفPoitiers( در پوآتيه )Charles Martelميلادي شارل مارتل فرانسوي )

روز  كه خواهيم ديد انكيزيسيون به طوري استقلالشان را گرفتند. بعداً نيز به 9312ايزابل اسپانيا در سال 
 سياهشان نشاند.

 : در ]پذيرش[ دين اكراه ]و اجباري[ نيست؛ ...  216( / 2بقره ) .3
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انساني، با معامله و مبادله، با معاشرت و مواصلت، و بالاخره با شعر و عرفان و فلسفه. 
. 9كنند ها به دوران پر رونق و شوكت پادشاهان مغولي مسلمان خود افتخار مي هندي

ميليون 932پاكستان و بنگلادش بالغ بر جزيره هندوستان و  جمعيت كل مسلمانان شبه
 .2باشد نفر مي

مسلمان،  زمين، اعم از مسلمان و غير كلي در مشرق طور چرا هنوز در ايران و به
هاي  ها( وجود داشته نهضت ها )و اخيراً آمريكايي وحشت و نفرت عليه اروپائي

شود ؟  اذ ميهاي ضّدغربي حاد اتخ افتد و سياست مي هها به را آزاديبخش و انقلاب
هاي فرهنگ و افكار، تمدن  هاي فراوان غيرقابل انكاري در زمينه كه ارزش درصورتي

و توليدات، علوم و صنايع و بالاخره تحقيق و مديريت به ارمغان آوردند، يا ما از آنها 
گرفتيم. علتش اين است كه به قصد انتفاع و احياناً غارت و تسلط و تصرف پا به 

 كردند. اشتند و با روح برتري و استكبار به ما نگاه ميهاي ما گذ اقليم
ايرانيان در برابر ورود و نفوذ اسلام برخورد ديگري داشتند؛ در صدر اسلام بود و 

سره حمله و تصرف و تسلط نبود، ضّمن آنكه از نظام استبدادي ساساني دلِ  يك
اندان عصمت ي عدالت و حقيقت بودند و از رسول اكرم)ص( و خ خون داشته، تشنه

ي سالمِ برومند از  آنچه ديدند هدايت، و معرفت و انسانيت بود؛ مانند موجودِ زنده
بخش بود نگاه  مواد و مصالح دريافتي از محيط، اسلام را كه غذاي مطلوب جان

داشتند و نژاد عرب را كه بيگانه و ظالم و متكبر بود بيرون ريختند؛ مسلمان شدند و 

                                                
وال و اعمال دوران استعماري انگلستان ي منصف انگليسي قرن نوزدهم ميلادي اح و داونپورت، نويسنده .9

عذر »دارد )كتاب  آور اعلام مي ها ننگ پيشگي و رفتار مسلمان را در مقايسه با خدمات، بركات، عدالت
 ، ترجمه آقاي سيد غلامرضّا سعيدي(.«تقصير به پيشگاه محمد و قرآن

 قل نماييم: ي جواهر لعل نهرو نخست وزير سابق هندوستان را نيز بد نيست ن اين گفته
ي اجبار و فشار را وارد  آمدن مسلمانان به هند به صورت مهاجمان خارجي عنصر تازه»

اي ميان  اي كه در زير لواي مذهب آغاز گشت، در واقع مبارزه مذهب ساخت. مبارزه
فاتحان و مغلوبان بود منتهي رنگ مذهبي به خود گرفته بود و با فشارها و اجبارهاي 

اما اشتباه خواهد بود اگر تصور كنيم كه اين اجبار و فشار دستور  مذهبي همراه گشت؛
، ترجمه «نگاهي به تاريخ جهان»)كتاب « اسلام و جزئي از اصول مذهبي اسلام بوده است.

 (.136، صفحه 9338محمود تفضلي، چاپ 

آغاز پانزدهمين قرن به مناسبت « محمد خاتم النبيين»ميلادي و نقل از كتاب  9163. ارقام فوق از آمار سال 2
كه  اند درحالي زيسته ميليون مسلمان مي 933ميليون و در آفريقا  38باشد. در آن سال در شوروي  بعثت مي

ميليون نفر  23شوند، به  كل مسلمانان حجاز و عراق با سوريه و فلسطين كه مسقط الرأس اسلام حساب مي
 ميليون بوده است. 12ن و مصر و تركيه رسيد و گام بعدي اسلام يعني مجموع كشورهاي ايرا مي
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اسپانيا و قاره اروپا چنين اقبال را نداشتند، از اسلام اصيل دور ايراني ماندند. مردم 
 بودند.

نياز وبيزار از صدور تحميلي هستند به نحو  اما حقيقتِ اسلام و اعجاز قرآن كه بي
دارد و  اي اسپاني شود كه نه شباهت به تجربه ديگري تدريجاً وارد اروپا و آمريكا مي

ام كه  ( نشان داده9332)نگارش سال  9«له وحيمسئ»نه به ايران خودمان. در كتاب 
غرب در طي چهارده قرن،  فكرانِت مستشرقين مسيحي و يهودي و آزادچگونه نظريا

نسبت به اسلام تكامل يافته، و رفته رفته از حالت انكار و استهزاء به سوي توجه، 
يم مدافعين و بين ي اخير مي است. در همين دهه  ترجمه، تحقيق، تمايل و تأييد گرائيده

شوند: اولي در  پيدا مي 3و رُژه گارودي 3، مارسل بوآزار2مبلّغين مانند موريس بوكاي
مقايسه با تحريفات كتب عهدين، اصالت قرآن و عدم مخالفت علوم جديد را با 

 شود؛  كند و مسلمان مي قرآن و بلكه تأييد آيات را اثبات مي
ي مذاهب و مكاتب قديم و  ش از همهي اينكه اسلام بي دومي با بررسي و ارائه

كند كه به اعتبار  جديد دنيا به انسان و به مقام و حقوق او ارج داده است، پيشنهاد مي
ي سازمان ملل متحد كه  دهنده هاي تشكيل ها و ملت مشترك مابين دولت يگانه وجه

به عنوان باشد، حقوق اسلامي را  منديشان به انسان و انسانيت مي بودن و علاقه انسان
 الملل حاكم بر سازمان ملل متحد بپذيرند؛  حقوق بين

شناس كميته مركزي حزب كمونيست فرانسه  سومي كه قبلاً تئوريسين جامعه
ي  بوده، و مطالعات وسيع و عميقي در فلسفه و اديان جهان داشته، رئيس مؤسسه

باشد، در  مياي  ها است، و مؤلف كتب عديده المللي تفاهم بين فرهنگ و تمدن بين
 سعادتشان و نجات و بقا راه و يگانه نموده خطر اعلام ها غربي به 1«ها زنده هندا ب» كتاب

 پس از تأليفات آخرين كتابش و در بازگشت به ايمان و به مباني اديان الهي دانسته را 

                                                
 9388در سال (« 9بعثت)»ي آثار است. كه با نام  يكي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه« مسئله وحي. »9

 توسط شركت انتشارات قلم تجديد چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.

  لم و  قرآن()انجيل، عپزشك فرانسوي، مؤلف كتاب ،(Maurice Bucaille. موريس بوكاي )2
 «la Bible, la Science et le Coran » 

الملل،  استاد دانشگاه حقوق ژنو و رئيس سابق صليب سرخ بين( Marcel Boisard. مارسل بوازار )3
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 رود. رسماً مسلمان شده و به زيارت خانه خدا مي 9«هاي اسلام وعده»تحت عنوان 

 تحميل عقايد در اسپانيا تفتيش و
برگرديم به انكيزيسيون اسپانيا، چون مسلمانان مغربي نيز از مشمولين انكيزيسيون 

آشنايي مختصر به  و اسپانيا شده بودند، لازم آمد كه پرانتزي به خاطر آنها باز كرده
 احوالشان پيدا كرده باشيم.

به فرانسه و  نسبتن تأخير كه گفتيم تفتيش عقايد در اسپانيا با دو سه قر به طوري
به راه افتاده و در عوض خيلي ديرتر هم بساط آن  -كه همسايگانشان هستند -ايتاليا

نظر از اين قسمت و اختلافات ديگر كه بعداً خواهد آمد،  برچيده شد. اما صرف
 وجوه شباهت چندي مابين آنها وجود داشته است : 

به تشريفات در مردم و در اعتقاد به مسيحيت، تعصب مذهبي و تقيد  -9
 اشراف و حُكام، شديد و عام بود.

ناپذير دولت بود و مردم نسبت به پادشاه و كليسا  كليسا متحد جدايي -2
 سخت وفادار بودند.

ها و امرا هستند و پادشاهان كه از آنها  مابين مالكين كه همان فئودال -3
ئمي قدرت موجود بودند، با كليسا و مخصوصاً با دربار پاپ، رقابت دا

 بوده و از قبول حاكميت پاپ اكراه داشتند.
اما اختلافات و توسعه و تقويت انكيزيسيون اسپانيا بالنسبه به كشورهاي ديگر 

ي مذهبي( مسلمانان و يهوديان و  ي عنصرهاي بيگانه )بيگانه اروپا اولاً وجود و سابقه
بايستي  ا و حسادت بود كه ميتساهل و آزادي مذهب همراه با مقام و منزلت برتر آنه

طرد شوند و ثانياً پيشرفت افكار مذهبي و مخصوصاً فلسفي و علمي در اروپاي قرون 
ي عمليات محاكم تفتيش عقايد را به موضّوعات جديد وسعت  به بعد كه دامنه 91
 كشاند. داد و به شدتِ رفتار بدتر مي مي

در عين حال )برخلاف  دوست و ي جوان زيباي وطن ايزابلاي كاتوليك، ملكه
هايشان( پاكدامن مقدس و سراسر اخلاص در كيش مسيحيت  معمول پادشاهان و زن

و احترام به كشيشان، كه ضّمناً با زيردستان و كودكان بسيار مهربان بود و با اشراف 
گردنكش و روحانيون فاسد و همچنين با منحرفين و ملحدين سختگير بود، از يك 
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ن كاتوليك سلطان تواناي زيرك مصمم به تأمين وحدت و طرف و شوهرش، فردينا
تر  قدرت مركزي حكومت از طرف ديگر، براي صدراعظمي كشور، فردي را مناسب

( نديدند كه يك راهب تارك Ximenes de Cisenerosاز خيمنز دوسيزنروس )
( بود Franciscainsها ) دنياي بسيار متواضّع و مقدس و مرتاضّي از فرقه فرانسيسكن

ورزيد. اين مرد مقدسِ موقرِ لاغرِ  و چندين سال از قبول اسقفي و سراسقفي امتناع مي
احترامي به دو مشاور معتمد  آمد كه كمترين آزار و بي اندوهگين را خوش نمي

 Abrahamهاي ابراهيم سنيور ) گزار دربار ولي يهودي، به نام اقتصادي خدمت

Senior( و اسحق آبرابانل )Issac Abrabanel به عمل آيد. و هر سه نفر در مورد )
ي عيسوي شده ولي منافق، اميدوار بودند كه گذشت زمان  يهوديانِ غيرِ تعميد يافته

آنان را پاكدل و معتقد سازد. در حالي كه مردم اسپانيا از نامسيحي و نومسيحي نفرت 
كردند هايي در چندين ايالت و شهرهاي مهم برپا  ها و شورش آشوب ند،شديد داشت

و مشكل مذهبي، رنگِ نژادي پيدا كرده بود. در چنين اوضّاع و احوال و اشخاص و 
براي وحدت و امنيت كشور و حاكميت دولت، آن سه بزرگوار، راهي بهتر از اين 

تا با وحدت عقايد  9ي تفتيش عقايد را در اسپانيا مستقر سازند نديدند كه محكمه
از پاپ  9318تر كنند. در سال  منان را آسانديني كار حكومت بر اسپانيا و دفع دش

سيكستوس چهارم فرماني گرفتند كه شش تن كشيش صاحب فضل و تبحر در علوم 
مفتشه با نظر خودشان برگزيده و ملحدين را بجويند و  الهي و شرايع، به عنوان هيئت

تستان و استنطاق كنند و به كيفر برسانند. به اين ترتيب در اسپانيا مانند آلمانِ پرو
انگلستانِ قرن بعد، مدهب تابع دولت شد. ولي به صورت ظاهر، پاپ بود كه فرمان 

كرد. محكومين حق داشتند از رأي محكمه به پادشاه شكايت  انكيزيتورها را امضا مي
هاي  كرد و در عين حال از گرفتن رشوه نمايند. فردينان رسيدگي و گاهي نقض مي

جاي  ورزيد زيرا كه هدف او به محكمه امتناع مي كلان از محكومين براي نسخ حكم
تمام سازمان تفتيش زير نظر يك  9383بود. از سال  انفع مادي اتحاد و يگانگي اسپاني

قرار گرفت. محاكم انكيزيسيون به يهوديان و  Supermaشوراي عالي دولتي به نام 
اً به كيش اصلي هايي كه باطناً يا بعد مسيحي شده ها كاري نداشت و متعرضِ مغربي
شد و همچنين به مسيحيان ملحدشده كه در ابتدا تعدادشان خيلي كم  گشتند مي برمي
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رأت اظهارنظرهاي اصلاحي يا اختلافي كرده جبود؛ حتي كشيشان و رهباناني هم كه 
 باشند، مصونيت نداشتند.

ها را  تفصيل جريان تفتيش عقايد و طرز محاكمه و اقرارگيري و توبه و مجازات
 ،كه در انكيزيسيون اسپانيا معمول بود با آنكه از جهاتي تكرار مطالب گذشته است

 : 9نمائيم ويل دورانت نقل مي« تاريخ تمدن»عيناً از كتاب 
محكمه تفتيش عقايد، قوانين و آئين دادرسي خاص خود را داشت. »

پيش از آنكه ديوان محاكمات آن در شهري تشكيل شود، از فراز منابر 
خواست  رسانيد و از آنها مي را به گوش مردم مي« فرمان ايمان»ا كليساه

گزاري سراغ دارند به سمع  دين و بدعت كه هر كدام از ملحد و بي
ي تفتيش برسانند. آنها را به خبرچيني، به متهم ساختن  اعضاي محكمه

كردند )در قرن  همسايگان، دوستان و خويشاوندان تحريض و تشويق مي
م خويشان نزديك، مسموع نبود(. به خبرچينان، قول راز شانزدهم، اتها

شد، و آن كسي كه ملحدي را  پوشي كامل و حمايت داده مي
داشت، به  ي خويش پنهان مي ساخت يا در خانه شناخت و رسوا نمي مي

گشت. اگر يهوديي، هنوز اميد آمدن  لعن و تكفير و نفرين گرفتار مي
اگر آئين پرهيز از غذا را نگه  پرورانيد، مسيح ديگري را در سر مي

( را روز ستايش و استراحت Sabbathداشت، اگر روز سبت ) مي
كرد،  ي زيرين خويش را عوض مي دانست، يا براي آن روز جامه  مي

گرفت،  اگر اعياد مقدس موسوي را به هر صورت كه باشد جشن مي
آنكه  يا بيداد،  ها نامي عبري مي كرد يا بدان اگر فرزندانش را ختنه مي

نمود، اگر با حركت دادن  نشان صليب رسم كند آنها را دعا و تبرك مي
آنكه سرود  آورد يا يكي از مزامير تورات را بي سر، نماز به جاي مي

خواند، اگر هنگام مرگ  ( را بر آن بيفزايد ميGloriaتسبيح يا ستايش )
ا كه مفتشّان ها و اعمال ديگري از اين قبيل ر كرد، اين رو به ديوار مي

بايستي فوراً به ديوان  شمردند، مي ي ارتداد و الحاد پنهاني مي نشانه
« قانون يا شرط بخشايش»محاكمات گزارش داد. به موجب قانوني كه 

ديني و الحاد  شد، هر آن كس خويشتن را در مظان اتهام بي ناميده مي
د؛ در بايست بيايد و به تقصير خويش اعتراف كن  كرد، مي احساس مي
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كاري وا  ي گناهش به كردند، و يا به كفاره اين صورت او را جريمه مي
داد،  دينان و ملحدان ديگر را لو مي داشتند؛ اما اگر چنين شخصي، بي مي

 شد. بخشوده مي
ي خبرچينان و مأموران تحقيق  مفتشان مدارك و اسنادي را كه به وسيله

ند؛ هنگامي كه اعضاي كرد شد، بررسي مي در اختيار آنها گذاشته مي
گشتند، حكم بازداشت او را صادر  محكمه بر جرم الحاد كسي متفق مي

داشتند و به كسي جز عمال و  نمودند. متهم را دور از ديگران نگه مي مي
دادند. معمولاً او  وگو با او را نمي ي ديدار و گفت مأموران محكمه اجازه

ند كه براي خود بستر بياورد، و ساخت كردند. او را ملزم مي را به زنجير مي
ي حبس و نگهداري خود را بپردازد. اگر براي اين منظور پول  هزينه

ي  كردند، بقيه پرداخت، به حد كفايت از اموال وي حراج مي كافي نمي
شد تا مبادا  ي مأموران محكمه ضّبط مي وسيله اموال و دارايي او نيز به

ار از مصادره به فروش رسانند. چيزي از آن مخفي كنند يا آنكه براي فر
در بعضي موارد مقداري از دارايي متهم را براي نگهداري آن عده از 

 فروختند. توانستند كار كنند مي افراد خانواده او كه نمي
آوردند، دادگاه رأي خود را  هنگامي كه زنداني را براي محاكمه مي

تا برائت خواست  صادر كرده و او را مجرم شناخته بود؛ از وي مي
خويش را از جرم منتسبه ثابت كند. محاكمه محرمانه و پنهاني بود، و 

دادند كه در صورتي كه آزاد شد  عليه را سوگند غلاظ و شداد مي مدعي
چيزي از جريان آن فاش نسازد. اقارير شهود عليه وي، و نام آنها به وي 

ن را از شد؛ مفتشان، براي حفظ و  حمايت خبرگزاران، خويشت گفته نمي
گفتند كه چه اتهاماتي  دانستند. در آغاز به متهم نمي اين عمل معذور مي

خواستند كه كوتاهي و قصور خويش را از  اند، تنها از او مي بر او زده
معتقدات و عبادات اعتراف كند، و نام تمام كساني را كه با الحاد و 

درسي را شناسد، بازگويد. اگر اعتراف و اقرار وي، هيأت دا رفض مي
شد. اگر از اقرار سر  ساخت، به كيفري غير از مرگ محكوم مي قانع مي
دادند تا براي دفاع از خود وكيل مدافعي  زد، به وي اجازه مي باز مي

ساختند. در  در اين حين، او را در زنداني مجرد محبوس مي ؛برگزيند
كردند.  اش مي بسياري از موارد، براي آنكه از او اقرار بگيرند، شكنجه

كشاندند، و زندان مجرد و غل و  ها به درازا مي معمولاً محاكمه را ماه



 
 

 

 
 

 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگمراهان، بخش دوم، نهضت مذهبي تفتيش عقايد ـــــــــــــ

 

زنجير كافي بود كه متهم را به اعتراف و اقرار آنچه مورد نظر اعضاي 
 محكمه بود، وادار سازد.

متهم را، تنها پس از آنكه اكثريت اعضاي محكمه، بر مبناي آنكه 
ما نه به طور يقين ـ دلالت شواهد و مدارك موجود بر احتمال جرم ـ ا

دادند. اغلب، بعد از  نمودند مورد شكنجه قرار مي دارد، موافقت مي
فتواي محكمه هم، شكنجه را به اميد آنكه ترس و وحشت ناشي از نام 

نمايد كه  افكندند. چنين مي آن، متهم را به اعتراف وادارد، به تعويق مي
شكنجه به منفعت مدعي  اعضاي محكمه، از صميم قلب معتقد بودند كه

عليهي است كه در واقع مجرم شناخته شده، زيرا از راه مجبورساختن 
سازد؛ حتي اگر بعد از  تر محكومش مي اقرار، به جزا و كيفري سبك به

تواند از بخشش و آمرزش  اعتراف و اقرار به مرگ محكوم شود، مي
عذاب كليسا در هنگام مردن برخورداري يابد، و روح خويش را از 

دوزخ برهاند. در هر صورت اقرار به جرم كافي نبود، براي مجبور 
كردن همدستانش در امر الحاد يا در جرمي  معرفي عليه به ساختن مدعي

 شد.  كردن كمك گرفته مي كه مرتكب شده بود، باز از شكنجه
كردند تا معلوم شود كه كدام يك  گو را شكنجه مي شهودِ ضّدونقيض

كردند تا عليه  غلامان و كنيزكان را شكنجه ميگويند؛  حقيقت مي
توانست كسي  نعمتان  خويش گواهي و شهادت دهند. قيدِ سنِي نمي ولي

را از شكنجه برهاند؛ دختر سيزده ساله و زن هشتاد ساله را يكسان عذاب 
ي زن  كردند، اما قوانين سازمان تفتيش عقايد اسپانيا معمولاً شكنجه مي

هاي  گزاري يف القلب، يا آنها را كه به بدعتشيرده، يا اشخاص ضّع
كوچك چون اعتقاد به اينكه زنا از گناهان صغيره است متهم بودند، منع 

شونده را فلج  بايست چندان ادامه يابد كه شكنجه كرده بود. شكنجه نمي
گاه  سازد يا از كار بيندازد، و هر وقت كه پزشك حاضّر در شكنجه

ف گردد. و تنها در حضور مفتشاني كه مأمور داد، بايستي متوق دستور مي
ي  رسيدگي بدان جرم بودند، و يك سردفتر، و يك كاتب و نماينده

 بايست اجرا شود.  اسقف محل مي
شد كه  هاي مختلف، متفاوت بود. گاه مي طرق شكنجه در جاها و زمان

آويختندش؛ ممكن  بستند، و سپس با آنها مي دست متهم را به پشتش مي
كه نتواند حركت كند و آنگاه چندان آب در  او را ببندند چنان بود كه
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گلويش بچكانند كه به خفگي افتد؛ ممكن بود كه طنابي چند بر اطراف 
هاي  هايش ببندند و چندان محكم كنند كه در گوشت و بازوان و ساق

هايي كه از طرف  گويند، شكنجه تنش فرو رود و به استخوان رسد. مي
هايي بود  تر از شكنجه شد ملايم قايد اسپانيا اعمال ميي تفتيش ع محكمه

هاي غير روحاني  ها و محكمه كه قبلاً توسط سازمان تفتيش عقايد پاپ
 ي اصلي و عمده، همان حبس دراز بود.  گشت. شكنجه آن عصر اجرا مي

ي تفتيش عقايد تنها مدعي، قاضّي و دادرس نبود، بلكه احكام  محكمه
ها درجاتي قائل  ساخت و براي مجازات نتشر مياخلاقي و ديني نيز م

شد. در بسياري از موارد، قسمتي ازمجازات را به عذر سن، جهل،  مي
بخشيد. كمترين مجازات،  ناميِ متهم و تائب مي فقر، مستي يا خوش

توبيخ رسمي بود؛ بالاتر از آن، مجبور ساختن متهم به انكار و تكذيب 
گناه را هم تا  م بود كه شخص بيديني و رفض خويش در ملاء عا بي

كرد. معمولاً تائب، ملزم بود در مراسم عشاء رباني  آخر عمر نشاندار مي
مرتب شركت جويد و قبائي كه تصوير صليب مشتعلي بر آن نقش شده 

بپوشد. ممكن بود او را  ،ناميدند ( ميSanbenitoبنيتو ) بود و آن را سان
ده و گناهانش بر آن نقش شده بود اش را برهنه كر در حالي كه بالاتنه

شد كه اخلاف وي را براي هميشه از  در كوي و برزن بگردانند. گاه مي
ساختند. ممكن بود از شهر، و گاهي به  كارهاي عمومي محروم مي

اش  تا حدي كه بر تندرستي»ندرت از اسپانيا تبعيد كنند. گاه او را 
زدند. اين مجازات،  نه ميصد يا دويست ضّربه تازيا« اي وارد نيايد لطمه

شد. ممكن بود به زندان، يا اعمال  ي زنان چون مردان اجرا مي درباره
اين مجازات اخير را فردينان به حال دولت مفيدتر  -شاقه محكوم گردد

ي  ممكن بود كه به پرداخت غرامتي سنگين يا مصادره -دانست مي
ديني و  ه بياموالش محكوم شود. در چند مورد كه تني از مردگان ب

الحاد متهم گشتند، آنها را پس از مرگ محاكمه نمودند و به ضّبط 
اموالشان محكوم ساختند، و به اين طريق وارثان آنها از ارث محروم 

دادند، سي تا  ماندند. به كساني كه از الحاد مردمان فوت شده خبر مي
د؛ دادن افتاد مي ي تفتيش مي پنجاه درصد آنچه را كه به دست محكمه

ترسيدند،  هايي كه از اين داوري و قضاوتِ مرجوع به گذشته مي خانواده
« وجه المصالحه»به مفتشان به عنوان بيمه عليه ضّبط و مصادره ماتركشان 
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گر خبرچينان، مفتشان  پرداختند. ثروت بلاي جان صاحبش و وسوسه مي
ي تفتيش جاري  ي اعضاي محكمه و حكومت گشت. چون پول به كيسه

آوردن طلا، براي حفظ دين حرارت به  دست ي به يگر به اندازهشد، د
 دادند و از راه دينداري، فساد در همه جا پيچيد. خرج نمي

كيفر و جزاي نهايي، زنده سوزانيدن بود. اين مجازات خاص كساني بود 
هاي بزرگ متهم بوده، مجرم شناخته شده و  ديني ها و بي كه به بدعت

ي دادگاه به گناهان خود اعتراف نورزيده بودند، و قبل از اعلام رأي نهاي
تقصير خويش اعتراف ورزيده، و چون  موقع به هيا خاص آنهايي بود كه ب

بودند، دوباره پيرامون « تطهير يافته»مورد بخشايش قرار گرفته و از گناه 
كرد كه خود كسي را به  ي تفتيش ادعا مي الحاد گشته بودند. محكمه

كه محكومين را تحويل مقامات دولتي داده است. اما قتل نرسانده، بل
دانست كه قوانين جنائي مملكت، كيفر  حال، محكمه مي هر به

گناه اعتراف نورزيده و  هاي بزرگ را در صورتي كه مجرم به ديني بي
توبه نكرده باشد، سوختن قرار داده است. حضور رسمي مأموران كليسا 

داهت مسئوليت و دخالت كليسا را در به ب« اجراي قانون دين»در هنگام 
، تنها بر سوزاندن اطلاق «اجراي قانون دين»دهد.  اين كار نشان مي

شد بلكه سراسر جريان وحشتناك و مؤثر محكوميت و سياستِ  نمي
شد، و غرض از آن تنها ترسانيدن  شخص ملحد، به اين عنوان خوانده مي

اي  مناسبت تجسم شمه به كاران بالقوه نبود، بلكه و مرعوب ساختن گناه
 از داوري روز قيامت، دادن درس عبرت و اخلاق به مردمان بود.

جريان محاكمه و سياست در آغاز ساده بود: آنها را كه به مرگ محكوم 
بردند و به رديف بر بالاي تلي از  گشته بودند به ميدان بزرگ شهر مي

روي  وبهبستند؛ اعضاي محكمه تفتيش بر سكويي كه در ر هيزم مي
نشستند؛ براي آخرين بار به  محكومين بود با جلال و جبروت مي
شد؛ سپس حكم دادگاه اعلام  محكومين فرصت اقرار و اعتراف داده مي

زدند، و به زجر و عذاب محكومين پايان  ها را آتش مي گشت؛ هيمه مي
ها مكرر شد و مقدار زيادي از ابهت و  دادند؛ اما چون اين سوزاندن مي
شناسي داشت از دست داد، جريان محاكمه  ويي را كه از لحاظ رواننير

ي مجلل  صورت يك صحنه تر گشت، و به تر و پر ابهت و سياست مفصل
زمان  و عظيم نمايش درآمد. هر وقت امكان پذير بود، اجراي آن را هم
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ي اسپانيايي  گذاري، ازدواج يا آمدن يك امير، ملكه يا شاهزاده با تاج
ي تفتيش عقايد،  ادند. اعضاي دولت و شهرداري، افراد محكمهد قرار مي

شدند ـ و در نتيجه ملزم بودند ـ كه  كشيشان و راهبان محلي دعوت مي
در اين تشريفات شركت جويند. در شبِ سياست، اين بزرگان به هم 

شدند و با تشريفات پر ابهتي، در خيابان اصلي شهر راه  ملحق مي
زرنگ سازمان تفتيش عقايد را برفراز سكوب افتادند تا صليب سب مي

محراب كليساي جامع يا كليساي مهم شهر نصب كنند. براي آخرين 
شد كه از محكوم اقرار بگيرند، بسياري در اين هنگام  بار، كوشش مي

شدند، و محكوميت آنها، به زندان ابد، يا زندان براي مدت  تسليم مي
زندانيان را كه عبارت از شيادان، كرد. صبح فردا،  معيني تخفيف پيدا مي

كفرگويان، مردان دو زنه يا زنان دو شوهره، ملحدان و مرتدها و بعدها 
بردند.  ها بودند، از ميان انبوه متراكم جمعيت به ميدان شهر مي پروتستان

گاهي تمثال محكومين غايب، و صندوق استخوان اشخاصي را كه پس 
ي زندانيان به ميدان  د، در زمرهديني محكوم گشته بودن از مرگ به بي

ي  هاي جايگاه، اعضاي محكمه آوردند. در ميدان، برفراز سكوب مي
تفتيش عقايد، كشيشان و راهبان، و مقامات مأموران دولتي و كشوري 

يافت.   گاهي پادشاه نيز در اين مراسم حضور مي نشستند و گاه مي
سوگند و پيمان  شد، و پس از آن از تمام حضار اي تقرير مي خطابه

ساختند  گرفتند و ملزم مي وفاداري به سازمان مقدس تفتيش عقايد مي
گزاري را به هر صورت و در هر جا باشد  ديني و الحاد و بدعت كه بي

تعقيب كنند و خبر دهند. پس از آن، زندانيان را يك به يك در برابر 
ر تصور خواندند. اگ آورند، و حكم دادگاه را بر آنها مي محكمه مي

ايم؛  اند، به خطا رفته كرده كنيم كه محكومين از خود دليرانه دفاعي مي
رود كه زندانيان در اين مرحله چندان روحاً و جسماً فرسوده  گمان مي

اند. حتي در اين موقع اگر  اند كه توانايي دفاع از خويشتن را نداشته بوده
يافت، در  يكرد، از مرگ نجات م كسي به خطا و جرم خود اقرار مي

ي تفتيش عقايد، خود را به تازيانه زدن، ضّبط  اين صورت محكمه
كار،  ساخت. اگر شخص گنه اموال، و به حبس ابد افكندنِ او قانع مي

داد، وي را ترحماً پيش از سوزاندن  پس از اعلام حكم، تن به اقرار درمي
سوزانيدن كردند، چون اين اقرارهاي دَمِ بازپسين زياد بود، زنده  خفه مي
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گزاري، الحاد،  افتاد. آنان كه جرمشان بدعت محكوم به ندرت اتفاق مي
شدند، از تدهين و  و گناهان كبيره بود، اما تا دَمِ آخر منكر آن مي

گشتند، و به اين طريق، به تصور  تقديس واپسينِ كليسا محروم مي
 كشيدند. ي تفتيش عقايد، براي هميشه در كام دوزخ، عذاب مي محكمه

بردند؛ توبه ناكردگان را  زندان مي را دوباره به« تطهيريافتگان»تائبان و 
دادند، و از راه دينداري، مأموران را از اينكه  مقامات دولتي مي« تحويل»

داشتند. مأموران، محكومين را از ميان  خوني ريخته شود برحذر مي
رد ي تماشائي گ جمعيت انبوهي كه از اطراف براي ديدن اين منظره

بردند. وقتي، به محلي كه براي سياست  آمده بودند، به خارج شهر مي
كردند  رسيدند، آنان را كه اقرار كرده بودند خفه مي آماده شده بود مي

سوزاندند، و آنان را كه اعتراف نكرده بودند زنده طعمه  و سپس مي
دادند كه از اجساد جز  ساختند. به آتش آنقدر سوخت مي حريق مي

پاشيدند.  ها يا بر روي نهرها مي باقي نماند. و آن را نيز بر دشت خاكستر
گشتند، در حالي  هايشان باز مي كشيشان به كليساها و تماشاگران به خانه

هاي مناسبي  آميز، پيشكش هاي اهانت ي بدعت كه معتقد بودند به كفاره
 بود.كردن انسان از نو رواج يافته  اند. قرباني به خداوند تقديم داشته

 تحول محاكم تفتيش عقايد اسپانيا
بار عليه  كه پاپ آلفونس دوم مقررات خشونت 92انكيزيسيون اسپانيا از اواخر قرن 

الحاد را ابلاغ نمود، اسماً آغاز شد ولي سلاطين و امراء و مردم موافقت چنداني نشان 
ها  تا مدت كردند. ها ميدان عمل مطلوب پيدا نمي نداده، انكيزيتورهاي اعزامي پاپ
ها و آزادي نسبي مذهب در ايالات اسپانيا برقرار  كه تساهل عقيدتيِ يادگار مغربي

 شدند.  بود، يهوديان زيادي به آنجا روي آورده، صاحبان مشاغل مفيد مي
عليه يهوديان و مسلمانان  93مقررات سختي كه از اواخر قرن  91و  93در طي قرن 

گرفت، تا آنجا كه  كشتارهايي صورت مي وضّع شده بود شدت يافت و حملات و
بعد از سقوط غرناطه در عهد شارل پنجم، يهوديان و مسلمانان مجبور بودند ميان 
ترك وطن و غسل تعميد يكي را انتخاب كنند. آنها كه مسيحي و از نظر مدني 

هاي خود صاحب ثروت و احترام  شدند، در اثر استعداد و هنرمندي اسپانيايي مي
انگيختند. رفته  ي اهالي و كليسا را عليه خود برمي ؛ ولي حسادت و كينهگشتند مي

خون خالص »ي نداشتن  هايي حتي از ميان اشراف به بهانه رفته افراد و خانواده
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مورد اهانت و آزار و محروميت ا زحقوق اجتماعي و مشاغل معتبر قرار « اسپانيايي
شد. انكيزيسيوني كه بيش  اهم ميگرفته، مقدمه براي تأسيس محاكم انكيزيسيون فر
شده بود و بيش از مقصد مذهبي،  از الحاد و ملحدين متوحه نوكيشان تازه مسيحي

به  9383شد. بالاخره در سال  رنگ نژادي و ملي داشت و طبعاً تابع پادشاهان مي
ي كاملاً ملي و سلطنتي رسماً  ي تفتيش عقايد با قيافه فرمان فردينان و ايزابل محكمه

 .9أسيس گرديد، بدون آنكه دربار رم با ميلي باطني به آن رضّايت بدهدت
اولين محكمه در سيسيل )اشبيليه( برقرار گرديده و اولين اقدامش تعقيب نوكيشان 

دادند. ديري نگذشت كه  هايي بود كه از روي ترحم فراريان را پناه مي و فئودال
ها به  نفر و حبس ابدي 218ها به  هها پر شد و در پايان سال تعداد آتش زد چال سياه
چهارم بنا به تقاضّا و معرفي پادشاه و  نفر رسيد. سه سال بعد، پاپ سيكستوس 11

( رئيس Tomas de Torquemadaملكه، يك راهب دومينيكن را به نام تركمادا )
رحمي و ملحدسوزي  زودي در بي سازمان تفتيش عقايد اسپانيا كرد. تركمادا به

خود و به مظلومين  شد. مردي بود خشكه مقدس، متعصب، سختگيرِ به ي اروپا شهره
هاي تابعه، و بسيار خرسند از خدمت به مسيح پسر خدا و  بيچاره، و حتي به كشيش

زور شكنجه از  شدگان را دوباره به محاكمه كشيده و به اعتلاي مسيحيت؛ تبرئه
يهوديت را لو بدهند.  هاي وفادار مانده به خواست كه نومسيحي ملاهاي يهودي مي

شدت عمل و شكنجه را به آنجا رساند كه پاپ الكساندر ششم به وحشت افتاد و دو 
همكار ناظر برايش فرستاد. ولي تركمادا براي خود يك امپراتوري در امپراتوري، 
بالادست پاپ و پادشاه و ملكه درست كرده بود و آمارِ قربانيان محاكم تشكيل يافته 

ايالات و شهرهاي مختلف، اموال مصادره شده و تعداد يهوديان از طرف او در 
. مردم ايالت آراگون و 2رفت آور بالا مي مسيحي شده از ترس، به طور سرسام

                                                
     (Encyclopoedia Britannicaالمعارف بريتانيكا ) ة. به نقل از دائر9
دين خود  هاي نفس، منحرف از امر خدا مي شود و مغرور به انگار بشر دوپا وقتي با تصور و تحريك .2

مناسب  شود ! بي تر باشد، در شقاوت و تلخي و درندگي جسورتر مي مرتاضتر و  گردد هر قدر مقدس مي
هاي آنها رأفت و رحمت مقرر داشتيم،  نبوده است كه قرآن در مورد مسيحيان پس از ذكر اينكه ما در دل

ي ما نبود. رهبانيت يا ترك دنيا و  كند كه رهبانيت را پيش خود ابداع كردند و گفته و خواسته اضّافه مي
گزاران در دين اينها  اضّت يك عمل خلاف فطرت و ضّد سلامت نفس است. در حقيقت بدعتري

بودند، نه كساني كه به جرم بدعت و الحاد و به نام حضرت مسيحي كه مظهر بشردوستي و گذشت از 
  گويد:  شدند. عجيب است كه قرآن از قول عيسي بن مريم مي دشمنان و گنهكاران بود، آتش زده مي
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هاي شهر را به  ( به مقاومت و شورش برخاسته، دروازهTeruelكلانتران شهر تروئل )
ها و  وق شهرداريروي اعضاء محاكم تفتيش عقايد بستند، ولي فردينان با قطع حق

شهرها را ناچار به  گيري از مردم پرداخته و ي و انتقامفرستادن نيروي نظامي به سركوب
 تسليم ساخت: 

ي تكفير، و شمشير سپاهيان تواناتر از آن  اتفاق كليسا و سلطنت، اسلحه»
تنها در  9388بود كه ايالت يا شهري در برابرش مقاومت ورزد. در سال 

نفر به الحاد محكوم شدند و صدها تن،  183بلنسيه(  Valenciaوالنسيا )
 9 «ي آتش گشتند. طعمه

برداري كه دولت از قدرت و  ها از اين اوضّاع راضّي نبودند، اولاً به دليل بهره پاپ
هايي  اي روي دلرحمي براي مظلومان و شكايات و ناله كرد و ثانياً تا  اندازه ثروت مي

 شد. كه به روم فرستاده مي
                                                                                                              

 « َ(32( / 91)مريم).« جَباَراً شقَِيًا  وَ لَمْ يَجْعلَْني  بَرًا بِوالدَِتيو 
 شونده به جبر و زور قرار نداده است.(  )خدا، مرا شقي و متوسل

خواسته است دامن عيساي پيغمبر خدا را از كارهايي كه پنج قرن بعد امت او و به  مثل اينكه قرآن مي
نبوت و  زد. آنجا هم كه حضرت يوسف و پيغمبران ديگر را خدا بهدهند مبري سا خاطر او انجام مي

 دليل نيكوكاري و احسان آنها بوده است: گزيند به امامت برمي
 (22( /92)يوسف).« وكَذَلَِكَ نَجْزيِ المُْحسِْنيِنَ»

 (و نيكوكاران را اين گونه پاداش مى دهيم.)... 
داند رسالت خود را كجا قرار  فرمايد: خدا مي ت كه ميتر از همه جا در مورد خاتم الانبياء اس و صريح

 دهد: 
 ( 923( / 6)انعام)« أَعلَْمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتََهُ اللّهُ»

 ...(تر است كه رسالت خويش را به چه كسى بسپارد گاهآخدا )... 
 ستايد: و او را به چنين صفاتي مي

 (3 ( /68قلم )«).وَإنَِكَ لَعَلى خُلقٍُ عظَِيمٍ»
 .( اى راسته شدهآ العاده ]نيكويى[ و به خلق و خوى فوق)

 يا 
 « ولََوْ كُنتَ فظًَا غلَِيظَ الْقلَْبِ لاَنفضَُواْ مِنْ حَولْكَِ فَاعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتَغْفِرْ لَهمُْ»

 (911( / 3عمران ) )آل
ن و طلب شدند پس عفو ك از دور تو پراكنده مي بودي حتماً دل مي )و اگر بدخوي سخت
 آمرزش برايشان بنما.( 

شود كه رسالت و مأموريت خدا يا امامت و ولايت به كساني داده شده است كه از قساوت قلب  معلوم مي
 و جبر و شقاوت خالي بوده قلب رؤف پرعاطفه و عفو و خير داشته باشند.

 .318و  311، صفحات 98، جلد «تاريخ تمدن» .9
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ها و همچنين تسلط دولتيان بر  كاري ها كوشيدند تا جلوي افراط از پاپ بعضي
ش را ورَشُ»به اصطلاح عاميانه  امحاكم انكيزيسيون اسپانيا را بگيرند. محاكم اسپاني

، تا آنجا كه دربار رم نيز متوحش شده به حركت درآمد و اين خود «درآورده بودند
فرماني صادر نمود كه طي آن  9382ل چهارم در سا اي بود. پاپ سيكستوس طليعه

ي طلا و  رسماً اعلام شده بود مأموران تفتيش بيش از آنكه دلسوز دين باشند شيفته
اند و مسيحيان خوب و مؤمن را به شهادت مشكوك دشمنان و غلامانشان زنداني  پول

ن اند. پاپ قدغن نمود كه هيچ مأمور تفتيش نبايد بدو كرده، شكنجه داده و سوزانده
عملي انجام دهد. نام و ادعاهاي تهمت  ،محل اسقفِ ي حضور و موافقت نماينده

زنندگان بايد به اطلاع متهم برسد، زندان ها زير نظر كليسا اداره شوند، به معترضّين 
از حكم و به شاكيان اجازه داده شود از پاپ دادخواهي كنند و ملحدين در صورت 

ن مسترد گردد و در امان باشند. ضّمناً مأموريني را اقرار و توبه بخشيده شده و اموالشا
كه برخلاف اين فرمان عمل نمايند تهديد به تكفير نمود. فردينان به اين فرمان كه 

ي اصلاح انقلابي  بيشتر به خاطر شورشيان آراگون صادر شده بود )و درهرحال طليعه
آن را توقيف كرد.  و يك نوع اقرار و بازگشت اجباري بود( اعتنايي نكرد و آورنده

پاپ نيز روي ملاحظاتي كه براي زوج سلطنتيِ خيلي كاتوليكِ اسپانيا )!( و 
وجوهات ارسالي فراوان آنان داشت، بعد از پنج ماه دستور خود را تعليق كرد. در 

ها و نوكيشان كه مال و هستي خود را از دست  عمل، محكوم شدگان دادگاه
ي تخفيف به هر دو مقام ديني و دنيايي مراجعه دادند براي استيناف و استدعا مي

ها  كرد. پاپ شد و هر طرف حكم ديگري را نقض مي  هاي طلا تقديم مي كرده كيسه
ها پيش  گاه ايستادگي نشان داده تا سرحد محاكمه و تكفير اعضاء دادگاه گاه
ود پاپ لئون، مرد شريف و دانشمند، عقيده به سوزاندن ملحدان را، خ»رفتند و  مي

 «.بدعت و الحاد قابل سرزنش و توبيخ اعلام كرد

*  *   * 

ها، مخالف با انكيزيسيون شده  مردم اسپانيا، طبقات بالاي اجتماع و درس خوانده
هاي جاهلانه و تبعيت كوركورانه از كليسا  ي ناس هنوز روي تعصب بودند ولي عامه

ق و هيجان شركت و در ( با شوSanta Fé« )اجراي قانون دين»و سلطنت، در مراسم 
 اموال   ؛ در خريد نمودند دشنام نثار آنها مي و   كردند مي شادي «  كافرها »سوزاندن 
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 .9شكستند محكومين نيز سر و دست مي

*  *   * 

اگر خواسته باشيم عملكرد محاكم تفتيش عقايد اسپانيا را خلاصه كنيم از يك 
هاي به دست  جهت ديگر در ميزان توفيقبينيم و از  جهت آن را در تعداد قربانيان مي

 ي هدف يا اهداف اصلي كه موجب تأسيس آن شده بوده است. آمده در زمينه
را چون در آن دوران مانند اين زمان ثبت و  ا( تعداد قربانيان انكيزيسيون اسپاني9

توان  هاي رسمي عمومي وجود نداشته است، نمي ضّبط و گزارش منظم و آمارگيري
دقيق تعيين كرد و معمولاً در كارهاي قابل ستايش و ممدوح است كه به يقين و 

مندان افتخار و ابراز كرده سعي در حفظ و ثبت خاطرات آن به عمل  فاعلين يا بهره
آيد ولي آنجا كه خود عاملين نيز وجدان ناراحت و ننگ زده داشته يا از افشاء و  مي

شود. محيط اختناق و ارعاب و  مي نمايند سعي در اختفا و تقيل تذكارشان وحشت مي
سوزي هم كه حاكم بوده است اجازه بازگويي چندان و كتابت را  جاسوسيِ جان

( كشيش اسپانيايي كه Juan Antonio Liorenteداده است. جان آنتونيولورنت ) نمي
ي تفتيش عقايد آنجا را داشته و از طرف  سمت دبيركلي اداره 9839تا  9181از 

مأمور تدوين تاريخ انكيزيسيون اسپانيا شده بوده است، تعداد قربانيان ژوزف بناپارت 
 933333سوخته و اندكي كمتر از  8833بالغ بر  9388تا  9383سال از  8را در ظرف 

سالي كه آن زمان از عمر  328و در  .نويسد هاي سنگين مي به مجازات هشد محكوم
و محكومين سنگين را  32333را گذشته است جمع سوختگان  انكيزيسيون اسپانيا مي

( دبيرمخصوص Hernando de Pulgarپولگار) دو هرناندو است. زده تخمين219333
( 9313تا  9383ي اول انكيزيسيون ) شدگان يا خوراك ده ساله ايزابل، كباب

هزار نفر. از 23طور متوسط! سالي  دهد. يعني به تن گزارش مي 233333كشورش را 
شدند تقليل يافت ولي  ي آتش مي هايي كه طعمه اد بدبختبه بعد تعد 9133سال 

سر  ها و روزها در چه وحشتي به شود كه مردم اسپانيا در آن شب حدس زده مي
بايستي مراقب  بردند ! اشخاص در محيط خانوادگي نيز امنيت نداشته و مي مي

به زبانشان اي عليه محاكم تفتيش عقايد  هاي خود باشند كه مبادا انتقاد و شكوه حرف
 جاري شود...
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( به لحاظ نتايج فوري، انكيزيسيون اسپانيا مانند انكيزيسيون فرانسه كه آلبيژواها 2
ها  ( را نابود ساخت و در انگلستان عهد اليزابت كاتوليكHugucnotsو هوگنوها )

ها  كن شدند، موفقيت كامل داشته است و مذهب كاتوليك را كه بر اثر قرن ريشه
ها جا گرفته بود، مذهب انحصاري اسپانيا ساخته و  در دل« كافر»هاي  مغربيمجادله با 

 مانع از ورود پروتستانتيسم گشت.

 رفتار انكيزيسيون اسپانيا با يهوديان و مسلمانان 
گذشت  در مورد يهوديان، از آنهايي كه سه نسل از گرويدنشان به آئين مسيح مي

بر سر آنها كه مردد يا مظنون به  و شدكلي گرفته  آئين كهن به  جرأت تمايل به
وفاداري بودند، شديدترين بلاها آورده شد و بالاخره به كساني كه همچنان يهودي 

فرمان  9312مانده بودند به اتهام اينكه قصد اغفال مسيحي شده ها را دارند، در سال 
 در ظرف چهار ماه غسل تعميد كرده ،خواهند زنده بمانند داده شد كه اگر مي

عيسوي شوند يا مال و حالشان را به فروش رسانده خاك اسپانيا را براي ابد ترك 
ها گردآورده  كراني كه در ظرف قرن كنند ! در طي چند ماه قسمت اعظم ثروت بي

و صد هزار نفر با  9بودند تباه گشته پنجاه هزار نفرشان به ناچار قبول مسيحيت كردند
 2 دشت و دريا شدند ! درِ بيچارگي و فلاكت و اندوهبار دربه

رغم قرارداد صلح و  ي اندلس رفتار بهتري علي با مسلمانان شكست خورده
( كه Hermando de Talaveraآزادي كه بسته بودند، نداشتند. هرماندو دو تالاورا )

نمود  به فرمانفرمايي غرناطه مأمور گشته بود اين ضّمانت را با دقت زياد رعايت مي
اه مهرورزي و دادگستري، مردم به دين مسيح درآيند. خيمنز خواست از ر كه مي

سراسقف صدر اعظم با چنين مسيحيتي مخالف بود و ملكه را به اعتبار اينكه حفظ 
ها بايد  عهد و پيمان با كافران لزومي ندارد، وادار ساخت فرمان صادر كند كه مغربي

مساجد را  و رفت به غرناطه . خيمنز خود3گويند اسپانيا را ترك بگروند يا به مسيحيت
هاي عربي را آتش زد و بر تعميددادنِ اجباري غيرمسيحيان  كتب و نوشته بست و تمام

                                                
 تواند داشته باشد؟ واقعاً مسخره است! ها مي حال چنين دين و ايمان چه ارزشي پيش خدا و پيش آدم .9

ايم.  توانيم شكر خدا را بكنيم كه چنين صفحات ننگين در تاريخمان به يادگار نگذاشته ها مي ما مسلمان .2
است كه به زور و با تهديد به  اگر حمله و كشتاري هم شده باشد هيچ مورخ جدي و مستشرقي نگفته

 كرده باشند.« اَشْهدَُ اَنَ مُحَمدَاً رَسُولُ  الله»مرگ، كسي را وادار به گفتن 

 .366صفحه « تاريخ تمدن»، 98همان، جلد  .3
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شدند آب  رس كشيشان خارج مي كه از چشم نظارت كرد. اعراب مغربي همين
هايي  ستردند. در شهر و در ايالت شورش ي كودكانشان مي مقدسِ تعميد را از چهره

از طرف  9132فوريه  92هم شكسته شد. مطابق فرماني كه در در  كهبر پا گشت 
ام آوريل مهلت  مقام سلطنت صدور يافت، تمام مسلمانان كاستيل و لئون تا سي

ها زبان به اعتراض گشودند  داشتند كه ميان مسيحيت و تبعيد يكي را برگزينند. مغربي
ندند به تمام مسيحيان را كه هنگامي كه نياكان ما بر قسمت اعظم اسپانيا حكومت مي

 و اما اين اعتراض. »9تحت فرمانروايي خود بدون استثناء آزادي مذهب داده بودند

                                                
اي را كه يكي از  وطن شده درست بود. در پايان پاورقي، خطابه هاي بي اعتراض و يادآوري مغربي .9

 آوريم.  ايراد كرده است ميمسلمانان اسپانيا 
ولي اين بزرگواري و رفعت انساني از آنها نبود، از اسلام بود. از تعليمات پيغمبر بود كه ده سال ولايت 

هايي كه مسلمانان را  كتاب و با غيركتاب و با اسلام آورده رفق و مدارا گذرانده با اهل اش را به مدينه
وار  به سر و رويش ريخته و دندانش را شكسته بودند، آزادهكشته و گوشت عمويش را جويده و خاكستر 

 زندگي كرد. 
داد در اشاعه و اجراي اسلام از حدود ابلاغ و انذار و ارشاد خارج  از قرآن بود كه به پيغمبر اجازه نمي

و عمل  ايمان به خدا« لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِينِ»شده خود را مراقب و مسئول كسي بداند و برخلاف نص صريح 
كرد كه شمشير به روي  به دين را تحميل نمايد، حتي توصيه به دوستي و نيكوكاري با مشركيني مي

 اند.  مسلمانان نكشيده از دار و ديار بيرونشان نينداخته
چه با  ي اهالي مهرباني و خدمت كن، رسي با همه نويسد به مصر كه مي از علي بود كه به والي خود مي

 نوعت.  همكيشت و چه با  هم
ي حكومت يا پرداخت جزيه زير  از فقه اسلامي بود كه اهل كتاب را به شرط مشاركت عادلانه در هزينه

 شمارد...  حمايت خود گرفته جان و مال و معبد و مذهبشان را محترم مي
(، و روزي ده بار دعايي باشد كه همگي به درگاه خدا كرده از او ـ و از 9ي حمد) شايد هم از سوره

 خواهيم كه: خودمان ـ مي
 .اهدِنَا الصِرَاطَ المسُتقَِيمَ»

 .«بِ علََيهِمْ وَلاَ الضَالِينَصِرَاطَ الذَِينَ أَنعَمتَ عَلَيهمِْ غَيرِ المَغضُو
 ايراد كرد چنين بود:  9693اي كه يكي از مسلمانان اسپانيا سال  اما خطابه

در كمال قدرت خود بودند هرگز كوشيدند آيا پدران پرافتخار و سزاوار ما در موقعي كه »
 كه مسيحيت را از اسپانيا بيرون برانند؟ 

دادند كه هر چند اسير شده بودند... آزادانه... مراسم  آيا به پدران و اجداد شما اجازه نمي
 مذهبي خودشان را اجرا كنند؟ 

و نادر است كه  قدر كم هايي از اجبارهاي مذهبي وجود داشته باشد آن اگر احتمالاً نمونه
ي كساني صورت گرفته است كه از خدا  قابل ذكر نيست... و اين اعمال احتمالي به وسيله

 اند...  و رسول اكرمش ترسي نداشته
توانيد در ميان ما مسلمانان يك دستگاه رسمي محاكمه و آدمكشي... نظير  شما هرگز نمي

           دستگاه نفرت انگيز انكيزيسيون خودتان سراغ كنيد. 
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اجازه  را مسلمان دختران و پسران نكرده اثر كاتوليك، خيلي سلطنتيِ زوجِ در استدلال
ر بايستي بَرده شوند... هزاران تن ترك ديا ندادند همراه والدينشان از اسپانيا بروند، مي

بازگشت  جرم به سپس و پذيرفته، تعميد يهوديان، از تر فيلسوفانه بقيه و كردند هجرت و
ي محاكم تتفتيش عقايد شدند و به اين ترتيب سه ميليون نفر  به دين سابق طعمه

را  9132فرمان  2. كاردينال ريشليو9گفتند  شده اسپانيا را ترك ظاهر مسيحي مسلمان به
ي  ترين حادثه برجسته»( آن را Bledaناميد اما راهب بلدا)« ريخترين فرمان تا وحشيانه»

حالا وحدت مذهبي »افزود كه  دانست و مي از زمان حواريون به اين طرف مي»اسپانيا 
 «.دوراني پربركت و خجسته بدمد ي تأمين گشته و نزديك است كه سپيده

 نوسيد: ويل دورانت در پايان اين مبحث چنين مي
راج بازرگانان، صنعتگران، دانشمندان، پزشكان و علماي اسپانيا با اخ»

حسابي را از دست داد و مللي كه آنها را  ي بي يهودي و مسلمان، گنجينه
پذيرا گشتند، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر فكري سود فراوان بردند. 

شناختند، پاك  مردم اسپانيا كه از اين زمان به بعد جز يك دين نمي
يان گشتند، و حق انديشيدن را جز در چارچوب سنن تسليم روحان

مذهبي از دست دادند. خوب يا بد، اسپانيا در شرايط قرون وسطايي باقي 
ماند در حالي كه اروپا، بر اثر انقلابات اقتصادي، چاپ، فكري و 

 3«.پروتستاني به سوي تجدد و نُوي شتافت
 

 . فُونَسُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَا يَصِ»
 . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن
  4«وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِيَن

                                                                                                              
   راست است كه آغوش ما هميشه براي پذيرفتن كساني كه بخواهند مذهب ما را بپذيرند

دهد كه وجدان و عقايد مردم را تحت فشار و اجبار  گشوده است اما قرآن به ما اجازه نمي
 «و شكنجه قرار دهيم.

 همان كتاب. 361و  366صفحات  از .9

 فرانسه. معروف و مقتدر صدراعظم و سياسي و مذهبي رجل (Cardinal de Richelieuريشليو) كاردينال .2

 ي اين سطور، هم مسيحي است و هم كاتوليك. نويسنده .3

 : صاحب اختيار فرادست تو از توصيف ]جاهلانه[ آنان مبراست؛ 982تا  983( / 31صافات) .3
 سلام بر پيامبران؛ 

 ستايش و سپاس خاص خداست، صاحب اختيار جهانيان.



 

 
 
 
 
 
 
 

 تجاوز محاكم تفتيش عقايد به ماوراء الحاد

طوركه ديديم پيدايش و علت وجودي ادعايي محاكم انكيزيسيون محو  همان
واقع با معترضّين و  ديني و كفر و مبارزه با ملحدين و دشمنان مسيح )در ي بي قاطعانه

دانستند. با اتكاء  ي شرعي و ثواب مي مخالفين كليسا( بوده است و اين كار را وظيفه
هاي فوري چشمگير، كه در اثر اِعمال  به ايمان عامه، احراز قدرت حاصله و موفقيت

شدند تا  دست آمد، عمال كليسا و دربار واتيكان تشويق مي خشونت و جاسوسي به
و محاكمات تفتيش عقايد را در مورد هر انحراف و اختلاف و ايراد، ي تكفير  حربه

هاي اعتقادي و  بر سر قدرت، و چه از جنبه  ي سياسي و حكومتي و رقابت چه از جنبه
محابا به كار  نظري يا اخلاقي، حتي در داخل خودشان )در محافل كليسايي(، بي

هاي فلسفي و كلامي و به اكتشافات و  ي انكيزيسيون به زمينه اندازند. رفته رفته، دامنه
كه در مباحث و « اِنْ قُلتُ»نظريات علمي كشيده شد. هرگونه اظهارنظر جديد و 

توانست مورد قبول همه باشد و به زعم  شد، چون قهراً نمي معتقدات مذهبي مطرح مي
ي تكفير بلند گشته و گوينده يا نويسنده براي  آمد، حربه بعضي نادرست و خلاف مي

شد. همچنين نظريات و اكتشافات علمي جديد،  تفتيش و توبه به محكمه احضار مي
وسي و حضرت ها بعد از حضرت م قرن  تنظيم شده عهدينِمتونِ با توجه به اينكه 

هايِ مربوط  برحسب زمان و و علم، عقل مخالف كهنه و خرافيعيسي و مملو از افكار
د، كه ملازمه با اشكال در اصالت و آم هايي پيش مي بوده است، برخورد و تناقض

كرد. بنابراين گوينده، نويسنده يا معتقد  صحت و انكار مباني ديانت و كليسا پيدا مي
شد و راه  گر و ملحد تلقي مي به آن مطالب، از ديدگاه كليسا و مؤمنين يك پا اخلال

ند، و گفتار حلي غير از آنكه آنها را به محكمه احضار و وادار به تكذيب و توبه نماي
رسيد. از طرف  و درس يا نوشتار ضّد دين را تعطيل يا توقيف كنند، به نظرشان نمي
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ي شئون زندگي انفرادي و  ديگر، چون اصولاً كليسا در قرون وسطي بر كليه
مردم اروپا اشراف داشت و متوليان خود را  اجتماعي يا ظاهري و دروني و خصوصيِ

شمرد، هيچ حرف و  ن و موكلين بر ديانت ميمدافعين مسيح و مسيحيت و مراقبي
حركت و فعاليتي نبود كه خارج از دايره و دخالت يا آمريت محاكم تفتيش عقايد 

 سوم صريحاً گفته بود كه:  قرار گيرد. پاپ اينوسان
ما را )در مقايسه با محاكم مدني( حق بيشتري است تا افرادي را كه »

زند، تكفير و اموالشان را ضّبط ور نسبت به آئين عيسي مسيح خيانت مي
  رت حرمتي نسبت به بارگاه الهي جرمي است به مراتب عظيم كنيم زيرا بي

  9 «از اهانت به مقام سلطاني.
ها، و به طور كلي  دانيم كه در قرون وسطي غير از محاكم، مدارس و دانشگاه مي

ي  در زمينه اي هم كه خدمات ارزنده ي كليسا بود داد و دانش و دين تحت اداره
كه از اين رهگذر، با آن  داد ولي معلوم است اخلاق و افكار و اكتشافات انجام مي

 92توانست در قرون  توجيه و طرز تفكري كه ديديم، چه اختناق و انحصارگري مي
وجود داشته باشد، و چه توقف و جمود در عقايد، افكار، عقول و علوم  91و  91تا 

ح و برگشت از خطا و اشتباه بسته شود. ضّلالت پيوسته پديد گشته راه هرگونه اصلا
گشت و همراه با ضّلالت، حاكميت مطلقه كليسا و سردمداراني كه به  تر مي محكم

گرفت هر دم  رسيدند، و مظالمي كه صورت مي نحوي از انحاء به مسند قدرت مي
هاي عداوت و انزجار و بذرهاي استخلاص،  شد. ضّمن آنكه عقده شديدتر مي

 گشت. ها بسته و كاشته مي صلاح و انقلاب در دلا

 محاكم تفتيش عقايد عليه دانش و دين
موارد و شواهدي كه در اروپا زبانزد بوده و در اذهان خاطرات تلخ گذارده باشد 

شمار است. آنچه ميان ما يعني در ايران معروفيت دارد، محاكمه و محكوميت  بي
گشايان مهم علوم و ترقيات  ايتاليا و يكي از راه گاليله دانشمند معروف جهاني، افتخار

 عصر جديد است.
ميلادي و مشهور شده و محاكمه شده در نيمه اول  96متولد نيمه دوم قرن  2گاليله

دان، صاحب استعداد و ابتكار،  دان، منجم و رياضّي : فيلسوف، فيزيك 91قرن 
                                                

 .383، صفحه 93، جلد «تاريخ تمدن» .9

 . Galileo Galilieيا در اصل ايتاليائي  Galilée( 9163 -9633گاليله: ) .2
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هاي  از قوانين و پديدهگزار روش تجربي در علوم و تحقيقات، كاشف بسياري  بنيان
كليدي مانند سقوط و سرعت اجسام، حركت وضّعي زمين، استفاده و تركيب 

بين ساده و اختراع ميكروسكپ و دوربين نجومي و غيره. با تحصيلات و تربيت  ذره
مذهبي و حسن پذيرشي كه در محافل كليسايي و دربار رم داشت، نبوغ و نظرياتش 

آنان قرار گرفت ولي چون در مباحث نجومي و علم  در ابتدا مورد تحسين و تشويق
ي انقلابي كپرنيك داير به ثابت بودن خورشيد و  نظريه  هيئت معتقد و متكي به

گردش زمين بود و اين نظريه را كليسا معارض با متون مذهبي عهد عتيق و وجود و 
مت دانست، مورد ملا خلقت هفت آسمان به دور زمين بر طبق هيئت بطلميوسي مي

قرار گرفت و قدغن كردند كه در تدريس خود در فلورانس و رم، آن را تأييد و 
تكرار ننمايد. گاليله كه اعتنا به اين دستور نكرده بود رسماً از طرف محكمه 

محكوم به زندان،  و انكيزيسيون رم با مقام علمي والائي كه داشت احضار، محاكمه،
ي  ه گرديد. معروف است كه پس از جلسهتبعيد، ممنوعيت تدريس و اعتراف به گنا

كرد با پاي خود روي  محاكمه يا در هنگامي كه اقرار به گناه و ثابت بودن زمين مي
 «...گردد ذالك مي مع»نويسد  خاك مي

يك اند؛ دختري بود از  ها شنيده خوانده را هم در كشور ما، تاريخ 9دارك نام ژان
ي  از حومه ،دي، بسيار مقدس و با عفتميلا 91خانواده دهاتي در نيمه اول قرن 

ها به ايالت نورماندي هجوم آورده و با  اورلئان در غرب فرانسه. موقعي كه انگليسي
هاي فراوان به پاريس هم رسيده و استقلال كشور فرانسه را تهديد  كشتار و خرابي

كه  شنود دارك در عوامل ايماني و رواني خود حضرت مريم را مي كرده بودند، ژان
شود. با مشكلاتي،  اين كار مي و مصمم به 2دهد به او مأموريت نجات فرانسه را مي

ي  خود را به پادشاه شارل هفتم رسانده با جلوداري دسته ها،  رغم ناباوري علي
ها  زدن انگليسي موفق به پس ،اختيارش گذارده بودند كوچكي از سواران نظامي كه به

. اين پيروزي غيرمنتظره و ايمان به امداد 3گردد و شكستن محاصر شهر اورلئان مي

                                                
     Jeanne d´Arc(9392 -9339) . ژان دارك 9
. حضور و حاكميت مشترك مذهب و مليت يا همان چيزي كه سه قرن بعد مقارن توجه و تهاجم 2

در ايران و مسلمانان پيدا شده افرادي مانند ميرزا تقي خان اميركبير، استيلادي اروپا به كشورهاي شرق، 
 داران آن شدند. الدين اسدآبادي و اقبال لاهوري پرچم سيد جمال

 فرمايد: . قرآن مي3
 ( 231( /  2)بقره )« كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً بِإِذْنِ الِله»

 مندي خدا، برگروهي عظيم پيروز شدند...( قانون مصمم[ كه به)... چه بساگروهي اندك]و 
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شود كه شارل هفتم با اصرار زياد نجات پاريس و ايالات ديگر فرانسه  غيبي باعث مي
( Bourguignonsها ) دارك بخواهد؛ ولي توفيق نيافته اسير بورگينيون را هم از ژان

دارك  ها ژان يسيفروشد. انگل ها مي شود و دوك لوكزامبورگ او را به انگليسي مي
ي مذهبي،  دهند. محكمه ( ميBeauvaisي تفتيش عقايد شهر بووه) را تحويل محكمه

دختر نوزده ساله عاشق حضرت مريم و مدافع قهرمان ميهن را به اتهام جادوگري، 
حلول شيطان در روحش و به جرم الحاد محكوم نموده، وي را روي خرمن هيزم 

 زند! آتش مي
بي كه انكيزيسيون اسپانيا محكوم يا زنداني و اعدام نمود از رجال علمي و اد

 كند: هاي ذيل را ذكر مي المعارف بريتانيكا نام ةدائر
دان، خوزه كلاويگو فاياردو  ( رياضّيBenito Bails 9133 -9111بنيتو بايلس )

(9836- 9133 José Calvigo y Fayardo) جرم انكار حضور  كه به نويسنده دانشمندي
مراسم عشاء رباني در دهان مؤمنين  در كليسا كه كشيش نان فطيري در مسيح جسماني

 ( شاعر.Tomas de Iriartéگذارد، تعقيب و محكوم شد، و توماس دو ايريارته ) مي

*  *  * 

طور وسيعي  طوركه قبلاً اشاره شده بود به عمليات محاكم تفتيش عقايد همان
شد، نه به دليل الحاد يا انكار  يز ميگير خود كشيشان و روحانيت كاتوليك ن دامن

اصول و ضّروريات دين، بلكه روي اختلاف نظرهاي فقهي، تفسيري يا كلامي كه در 
آيد. بسيار طبيعي است كه علما و مكاتب دينيِ يك  هر مكتب و مذهبي پيش مي

ي اعتقادي يا عبادي و علمي، آراء   مذهب بر سر موضّوعات مشكل و پيچيده
ند. ولي در محاكم انكيزيسيون )خصوصاً در اسپانيا( هرگونه نظريه يا متفاوت پيدا كن

 ي تعبير و تفسير جديد كه با معتقدات سنتي رسمي متفاوت بود يا برخلاف عقيده
عنوان گناه الحاد و انحراف تلقي  شد، به مورد قبول مدرسه يا محكمه اتخاذ مي

كشيدند. از قبيل  و آتش مينظريه و پيروان او را به محاكمه  گرديد و صاحب  مي
  9136(، فرانماسونها )از Philosophers)منشان ، فيلسوف9ها ، و مولينيست9ها ژانسنيسم

                                                
( كشيش دانشمند Jancenius 9181 -9638يا پيروان و طرفداران ژانسنيوس ) Jancenismes ژانسنيسم: .9

( بلژيك كه در اواخر عمر به اسقفي شهر ايپر Louvainالتحصيل دانشگاه لوون ) مقام هلندي، فارغ عالي
(Ypresبلژيك ان )تخاب گرديد و در مسئله ( ي جبر و تفويض يا لطف و اختيارGrâce et liberté )

( بوده لطف و Jésuitesها ) (و مخالف يسوعيSaint Augustin 319 -333پيرو سنت آگوستين )
 دانست. دخالت خدا در كار آدميزاد را خيلي بيش از ميزان اختيار او مي
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 .2ها به بعد( و اِراسْمِيَنْ

*  *  * 

از عباد و افراد سرشناس كاتوليسم كه امرزوه به وجودشان و به مقام زهد و 
دند، ولي چند بار از طرف اعلام ش« قديس»كنند و رسماً  خدماتشان افتخار مي

مؤسس  3انكيزيسيون تكفير و تعقيب و زنداني گرديدند، يكي سنت اينياس دو لويولا
ي زاهد  بهراه 1است و ديگري سنت ترز داويلا 3ها )ژزوئيت( فرقه معروف يسوعي

 1و6 كه ضّمناً هر دو از مدافعين سرسخت كليساي روم بودند.صاحبِ الهام و كرامات،
                                                                                                              

( استاد Miguel de Mollinos 9628 -9613ميگل دومولينوس)يا پيروان  Mollinistes ها: مولينيست .9
زبردست الهيات، معلم مدبر تعليمات ديني، اهل اسپانيا و مقيم و مشهور شده در رم، مؤلف و صاحبِ 

ها كه  ي يسوعي هاي مذهبي ذهني. فرقه تمرين ي ( در زمينهQuiétisme 9682نظريه معروف كيتيسم )
را وادار به زنداني كردن مولينوس نمودند تا علناً دست از  99اپ اينوسان با اين نظريه مخالف بودند پ

اش بردارد، بدون آنكه مانع محكوميت او و مردنش در زندان بشود. )امروزه چقدر به نظر ما  عقيده
ي كسي عوض شود و نه با منطق  آيد كه خواسته باشند به زور فشار و زندان، عقيده احمقانه و ظالمانه مي

 رهان، اگر داشته باشند.(و ب

( عالم روحاني و Erasme ou Erasmus 9361 -9136يا پيروان ارِاسم ) Eraxmiens ها: اِراسمِْينَْ .2
 هاي مذهبي. نويسنده هلندي واضّع مشرب اومانيستي مسيحي، فارغ از جدال

 Saint Ignace de Loyola (9319 -9116) سنت اينياس دو لويولا :  .3

 Compagnie de Jésus يا Jésuites   ژزوئيت: .3

  Saint Thérese d´Avila(9191 -9182)  :سنت ترز داويلا .1

، ويل دورانت، جلد «تاريخ تمدن»براي شرح تفصيل زندگي و افكار و خدمات اين دو قديس به كتاب  .6
 ايم. آورده اي خلاصه 933مراجعه شود. در همين كتاب نيز در پاورقي صفحه 133تا  361بيستم، صفحات 

اختلافات آنها بر سر معتقدات و كتاب است. البته نه « اهل كتاب»سومين ايراد اساسي و ملامت قرآن به  .1
نمايد با يكديگر جدال نكرده طرفين اصرار  اختلاف در عقيده و استنباط كه در آن مورد مكرر توصيه مي

ند تا آنها را نسبت به آنچه اختلاف دارند در اثبات حقانيت خود نداشته، واگذار به خدا در آخرت نماي
هاي توأم با تفرقه و نزاع و ظلم )بغي( و  كاري گري و اختلاف آگاه سازد. عنايت قرآن در منع اختلاف

جنگ است كه آن را به عنوان يكي از عادات بد آنها و دور شدنشان از امت واحد ابراهيم دانسته تأكيد 
حقانيت، و برتري، با هم مسابقه در نيكوكاري و خيرات بگذارند. اتفاقاً از جاي آن و اثبات  نمايد كه به مي

 شان شايد به همان دليل:  ها و مؤسسات روحاني اين جهت مسيحي
 ( 21( / 11)حديد)« وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَذِينَ اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً»

 .( )... و در دل پيروانش رأفت و مهرباني نهاديم..
خوب عمل كرده چه در قرون وسطي و چه در قرون جديد و معاصر، باني خير و انواع خدمات به خلق 

 هاي خوراك، پوشاك، تعليم و تربيت، تحقيقات علمي، پرستاري و پزشكي، يتيمان و بينوايان و  در زمينه
 



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 992

 

و تحميل عقايد و مجرم شناختن و مستحقِ عذابِ دنيايي و اعدام سُنتِ تفتيش 
ي غيرموافق، چنان در اذهان و فرهنگ دنياي مسيحيت قرون  دانستنِ صاحبان عقيده

وسطاي اروپا تا اوايل قرون جديد رسوخ يافته، و امري عادي شده بود كه حتي 
همزمان با لوتر دومين شخصيت روحاني معروف مؤسس آئين پروتستان كه  9كالون
ها و مفاسد كليساي كاتوليك قيام كرده بودند و  عليه خرافات و بدعت 2آلماني

 3شدند، تحمل انتقاد و اختلاف نظر سِروِْه پيروانشان گرفتار محاكم تفتيش عقايد مي
 را نكرد و او را لجوجانه تا محاكمه و محكوميت و به آتش انداختن تعقيب كرد.

 3باشد: قرار مي اين از است جالب يدن آن براي مسلمانان ماشن كه ي داستان خلاصه
سِروِْه، جواني بود اسپانيايي، دانشجوي پزشكي و اهل تحقيق در حكمت الهي، 
كه از ترس انكيزيسيون به فرانسه فرار كرده و طب را در پاريس تمام مي نمايد. 

و پسر خدا دانستنِ  مطالعات ديني و صفاي باطن او را به خطا بودن اعتقاد به تثليت
كتاب در  حضرت مسيح هدايت كرده و بلندترين گام را در خروج از گمراهي اهل

دارد. مانند هر كاشف يا مصلح و صاحب نظر  آن دوران ظلمت و محيط خفقان برمي
ي خود كه آن را عين حقيقت و راه نجات بشريت  به اشاعه و اثبات عقيده

ها براي دانشمندان و ارباب كليسا  و نامه پراكنيها  پردازد. سخنراني دانست، مي مي
سوئيس و قسمتي از فرانسه پيرواني پيدا كند. از جمله براي كالون كه مكتبش در  مي

ن و پرداخت. سروه به كالوَ كرده و سرپرست كليسايي در شهر ژنو شده به موعظه مي
ك به قدر سخيف كليساي كاتوليگرفت كه در بازگشت از معتقدات  لوتر خرده مي

تلخ و تند به كار لحني ن با كالوَاند  و چون  كافي جلو نرفته، شهامت لازم را نداشته
 -انگيزاند. پس از طبع و انتشار كتابش شخصي او را عليه خود برمي ي  كينه ،برد مي

 ي جنجال عظيمي از ناحيه -سالگي 22و در سن  «Restitutis» تحت عنوان
ملحد و سگ نجس جهنمي كه داراي روح »رخاسته او را ها ب ها و پروتستان كاتوليك

                                                                                                              
 اي مذهبي نيز، خصوصاً ه اي و خصومت ها هستند ولي به لحاظ مناقشات فرقه حتي به فساد كشيده شده

 اند. كرده در گذشته، بيداد مي

 .  Jean Calvin (9133 -9163) ژان كالوَن: .9

 . Martin Luther (9383 -9136) مارتين لوتر:  .2

 .Servest  (9199 -9113) : سِرْوِه .3

دكتر شمس ، ترجمه و تأليف آقاي 9111نگارش  در سال « صعود محمدرصا شاه به قدرت»نقل از كتاب  .3
 (.9369الدين اميرعلائي )تهران، مهر 
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خواندند و چون قرار و « خواهد آئين مسيحيت را واژگون سازد شيطاني است و مي
  پناهي برايش وجود نداشت با تغيير اسم و قيافه به وين فرار كرده مدتي به معالجه

نا به دلايلي كه پردازد بدون آنكه دست از تبليغ افكارش بردارد. سپس ب بيماران مي
افتد و  هنوز معلوم نشده است به پاي خود به شهر ژنو و كليساي كالون رفته به بند مي

ها فرار كرده بود اين بار با  بر خلاف بار اول كه از زندان انكيزيسيون كاتوليك
المللي و  دخالت و حضور شخص كالون در دادگاه و برخلاف قوانين بين شكايت و

بايستي اولاً يك خارجي را روي شكايت داخلي به زندان  يكشور سوئيس كه نم
بياندازند و ثانياً يك اتهام مذهبي را دادگاه عرفي رسيدگي نمايد، پس از چند ماه 

ترين اقامت در زندان، قضُات دادگاه كه تحت تأثير  ترين و غيرانساني رحمانه بي
 دهند:  كالون بودند چنين رأي مي

م كه به زنجير بسته در ميدان شامپل كني ما تو را محكوم مي»
( Champelزنده سوزانده شوي و نوشته )  ،هايت با كتابت سوزانده شود

تا اينكه جسمت به خاكستر تبديل گردد. به اين طريق تو به زندگيت 
كنند چون تو به چنين جنايتي  دهي تا براي آنهايي كه سعي مي خاتمه مي

 «دست بزنند عبرت شوي...
ليات انكيزيسيون رفته رفته از حدود ايمان و افكار به اخلاق و افعال ي عم دامنه

حرمتي به كليسا، ازدواج،  مردم نيز سرايت كرد؛ افراد يا كشيشاني را به اتهام بي
افشاي اسرار، پوشيدن لباس روحانيت و غيره، به زير محاكمه و سپس تعزير و 

 .ها دارد كشيدند كه خود داستان ي اموال مي مصادره

 سانسور مطبوعات
المعارف از اسپانيا نقل كرده، ذكر از جاهاي ةيك ابتكار مهم انكيزيسيون )كه دائر

نمايد و در هر حال نظير آن را در قرون معاصر در كشورهاي فاشيستي و  ديگر نمي
هاي ديكتاتوري كه مدعي قيوميت و مأموريت  ي افراد يا دولت كمونيستي و از ناحيه

ايم(  همراه با تشكيلات پليسي و تجهيزات فني و روانيِ پيشرفته، ديدهبر توده هستند، 
كه سانسور مطبوعات و درگيري مسيحيت با آزادي علم و فكر است نظارت بر 

. مثلاً يك كشيش دانشمند 9گفتار و نوشتار يا بستن و مشروط ساختن زبان و قلم بود
                                                

البته حاكميت و سرپرستي افاضّل بر عوام و اراذل و نظارت بر تعليم و تربيت آنان را قبلاً افلاطون در قرن  .9
 پنجم قبل از ميلاد براي مدينه فاضّله تجويز و توصيه كرده بوده است.
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بعد از پنجاه سال تحصيل و  ( راPerdro de Lormaروشنفكر به نام پردرو دو لرما )
تدريس در پاريس و رياست دانشگاه الهيات، در مراجعت به اسپانيا به جرم سخنراني 

 ها محاكمه و وادار به اعتراف به گناه و نفي بلد از اسپانيا نمودند.  و تأييد اِراسمين
يد و داير گرد 9132ها در اسپانيا به دستور فردينان و ايزابل در سال  سانسور كتاب

سازمان  9129هاي ايالتي بگذرد. در سال  بايستي از نظر اسقف ها مي كليه كتاب
ي اعلاي سوپرما  محكمه 9136تفتيش عقايد اين وظيفه را به عهده گرفت و در 

صورتي را منتشر كرد كه دانشگاه لووَن تنظيم نموده و خارج از آن طبع و توزيع و 
ي اموال و  ب كيفرهاي شديد تا مصادرهحتي تملك هر كتاب ديگر ممنوع و مستوج

 همچنان ادامه داشت. 9892شد. سانسور مذهبي مطبوعات در اسپانيا تا سال  اعدام مي
ويل دورانت كه حداكثر شدت سانسور مطبوعات را به پاپ پل چهارم در سال 

 گويد:  دهد، مي نسبت مي 9111
ا. مسيحيان بازپرسي مطبوعات همان اندازه كهنسال بود كه خود كليس»

هاي مربوط به فنون  ي حواريون كتاب ( در دورهEphésusشهر اِفسِوس )
ميلادي( رواج كتاب  913عجيبه را... سوزاندند و شوراي اِفسِوس )سال 

  9«غير شرعي متون پل را منع كرد.
سانسور مطبوعات در كشور ايتاليا و ساير ممالك اروپاي كاتوليك، به صورت 

از طرف شوراي اعلاي لاتران  9196حكم شرعي در سال مدوَنِ مدرن و با 
(Lateranدا )ي كليسا  ر گرديد كه به موجب آن هيچ كتابي بدون بررسي و اجازهي

 9133هاي ممنوع در سال  بايستي به چاپ برسد. نخستين فهرست عمومي كتاب نمي
( منتشر از طرف دانشگاه سوربن پاريس )كه در آن زمان مذهبي و زير نظر كليسا بود

گرديده؛ يك سال بعد سازمان تفتيش عقايد ايتاليا فهرست خود را بيرون داد. پل 
ها، فهرستي از نويسندگان و ناشرين  چهارم رودستِ همه رفته علاوه بر صورت كتاب

را نيز ممنوع التأليف و ممنوع الانتشار اعلام نمود و به هيچ فرد كاتوليك اجازه 
 اسامي نگارنده ناشر، محل و تاريخ نشر باشد، بخواند.داد كتابي را كه فاقد  نمي

 : ه نمايد ك ويل دورانت اضّافه مي
ي اين بازرسي و مميزي مطبوعات كار دشواري   ي نتيجه داوري، درباره»

است و... راهبي كه از راه خود برگشته و با سازمان كليسايي مخالف 
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ن براي... احمق شده بود، فهرست مزبور را بهترين رمزي كه تا آن زما
 « كردن مردمان كشف شده است خواند.

 نمايد : سپس اضّافه مي
وجود آوردن انحطاط فكري  بايد گفت بازرسي مطبوعات محتملاً در به»

مؤثر بوده  9133و در اسپانيا پس از سال  9633در ايتاليا پس از سال 
 9«است.

سازمان تفتيش عقايد  ي پل چهارم كه قبلاً كاردينال جوواني كارافا و احياكننده
 ها بود، به زيردستانش چنين دستور داده بود:  براي مبارزه با پروتستان

هنگامي كه ايمان در خطر است هيچ تأخيري جايز نيست بلكه بايد بر »
اثر كمترين بدگماني با كمال سرعت دست به اقدامات احتياطي سخت 

ه مرتدان از هر فرقه و جدي زد... هيچ فردي نبايد با ابراز اغماض نسبت ب
 « خصوص نسبت به پيروان كالون نام خود را ننگين سازد. كه باشند و به

 اند كه گفته است: او نقل كردهاز و هم 

                                                
داده است كه  هاي مختلف مذهبي زياد رخ مي اسلام نيز مناقشات لفظي و كلامي مابين فرقه در دنياي .9

شده است.  هاي حاكم گرديده، و با خشونت و خون رنگين مي گاهي آلوده به سياست و قدرت
اند، ولي نه به شدت و  كرده اند، يا تحريم مي سوزانده بودن مي هاي طرف مقابل را به اتهام ضّاله كتاب

زنندگان كه با ظاهر منطقي و مشروع در اذهان  رسميت دنياي مسيحيت. استدلال سانسوركنندگان و آتش
شود، مبارزه با الحاد و انحراف و محو عوامل گمراهي مؤمنين است و بديهي است كه هر كس  جاگير مي

ر عمل قصد اصلي داند. د و هر فرقه خود را صد درصد در صراط مستقيم و حريف را پيرو شيطان لئيم مي
هاي كه غالباً از طرف  ها و ممنوعيت ي نهايي چنين محدوديت بردن حريف و رقيب است و نتيجه از بين

شود، به عوض جلوگيري از ضّلالت، تثبيت  طلب يا شيادهاي جاهل و متعصب اعمال مي خودخواهانِ جاه
منطقي كه محكم و معقول  آمد. مكتبي كه بر حق و ضّلالت و توقف يا سد راه هدايت از آب در مي

كند بلكه از برخورد آراء و عقايد و شكوفايي  باشد نه تنها از انتقاد و آزادي فكر و بيان وحشت نمي
داند همه جا جدال احسن را توصيه  شود و مي نمايد چون حقانيتش ثابت مي استعداد و افكار استقبال مي

 گويد:  كند و مي مي
 (999( / 2)بقره)« قُلْ هَاتُواْ برُْهَانكَمُْ»

 گوئيد دليلتان را بياوريد...( )... بگو: اگر راست مي
 و با اعلام: 

 (216( / 2)بقره)« لاَ إكِْرَاهَ فيِ الديِنِ قدَ تبََيَنَ الرُشدُْ مِنَ الْغيَِ»
)در ]پذيرش[ دين اكراه ]و اجباري[ نيست ]فقط راه[ كمال از ]راه[ تباهي مشخص شده 

 است؛ ...(
نمايد، نه  اه و اجبار در امر دين را نفي كرده مبارزه با گمراهي را از طريق روشنايي و رشد تجويز مياكر

 كتابسوزي و سانسور.
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كردم كه او را  حتي اگر پدر خودم مرتد بود چوب كافي جمع مي»
  9«بسوزانم.

 ي پل چهارم نوشته است:  ها درباره يكي از اسقف
انسانيِ وي، سازمان تفتيش عقايد چنان شهرت گيري غير در زير سخت»

رفت احكامي آنقدر مخوف و  گري يافت كه ديگر انتظار نمي به ستم
 2 «انگيز از هيچ مقر داوري ديگري در روي زمين صادر گردد. هراس

پس از چهار سال فرماروايي پل چهارم، شهر رم مرگ او را با چهار روز آشوب 
او را در كوچه و خيابان كشيده به رودخانه تيبر  پر از شادماني جشن گرفت. جسد

(Tiber انداختند و سپس بناهاي سازمان تفتيش عقايد را آتش زده زندانيان را آزاد )
 كردند و اسناد آن را بر باد دادند.

 (1)بازگشت به سوره حمد
عارف الم ةدورانت و داير ويل از و كرده باز پرانتزي سوم مقاله، بخش قبل از پرداختن به

 گرديم. ( خودمان و به قرآن برمي9به سوره حمد)
اش به  ي انكيزيسيون كه براي محو و مبارزه با الحاد تأسيس شده و دامنه در توسعه

هاي آنها  زدنِ افراد زيادي از علما و اهل كليسا و پيروان و كتاب محاكمه و آتش
مبادي مسيحيت  بت بهنس اصولي كه انكار برخورديم نظراني صاحب به بود، شده كشيده

اي  رفت؛ بلكه در پاره شان نمي ي الحاد نيز درباره و احكام كليسا نداشته، شائبه
ي  مرحله از ها اختلاف اين و داشتند «اختلاف» حاكم رسمي مكتب با آراء و ها استنباط

سوزي رجال  محكوميت و نقي بلد و به زنده  خصومت و قتال و به استدلال يا جدال به
انجاميد. چه دعواها كه بر سر غسل تعميد،  دانش،  مخصوصاً به پيروان آنها ميدين و 

آداب و تشريفات  ساير و رباني عشاء در مسيح جسماني حضور ها، كشيش حق ازدواج
( و پيرواني، هركدام با Ordresافتاد و چقدر فرقه و نظام مذهبي ) مذهبي، كه راه مي

وسطي  اين اختلافات در اروپاي قرون روي تي،تشريفا و تشكيلات و كليسايي و لباسي
و بعد از آن درست شد! تنها محاكم تفتيش عقايد نبود كه مؤسسين و پيروان بعدي 

هاي مذهبي و  كردند؛ بلكه تاريخ آن دوران مشحون از جنگ را محكوم و معدوم مي
 گرديد. هاي عقيدتي است كه آغشته به مطامع مالي و سياسي مي ريزي خون
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طوركه در صفحات گذشته ديديم، انتساب  ها همان ها و تسميه فرقه و تبعيتاين ت
ها،  ها، لوسيفران، هوسيت ها، والدنس به بانيان و پيشوايان ديني و فلسفي داشت: بُولسُ

 ها و غيره. اِراسِميَنْ ها،  مولينست
ها و كشتارهايي كه فراوان صورت  ي اين تفرقّ و تعصبات، با تنازع در مطالعه

 -از قرآن آيات زيادي ي حاكميت كليسا و مذهب بود، گرفت و تماماً در سايه مي
به  -هايي كه پيشاپيش به مسيحيان و به مسلمانان به عمل آمده است با تعليم و توصيه

 ،ي تاريخ و مواجهه با واقعيات زندگي و اجتماعي آيد و انسان در مطالعه خاطر مي
نمايد. ذيلاً به بعضي از آن تعليم و تأكيدها و  يبهتر درك ممعني و منظور آيات را 
 شود: آيات مربوطه اشاره مي

ي موحدين و پيروان ابراهيم به آن، با  تشكيل امت واحد و تعلق داشتن همه -9
كتاب در دين خدا با وجود دريافت بيّنات  كه اهل« اختلاف»كر اينكه هرگونه تذ

  ( بوده است:ينَْهمُْبَغْيًا بَاند از روي ظلم به يكديگر ) كرده
كَانَ النَاسُ أُمَةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَبِيِيَن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ »

مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ 
ن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ فِيهِ إِلَا الَذِينَ أُوتُوهُ مِ

الَذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَّاء إِلَى 
 9«.صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ي  ول كلمهاهل كتاب و مسلمانان كه در ح»ي  دعوت نهايي و عام از همه -2
گرد آمده و افراد خودمان )اعم از سلاطين  -يعني بندگي خداي يكتا -مشترك اعلي

 جاي خدا نگيريم: و اولياي دين( را ارباب و سرور يا سِنيور و لُرد، در برابر يا به
عْبُدَ إِلَا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَ»

 اللّهَ وَلَا نُشّْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن 
                                                

شد[  طلبى موجب اختلاف امتى واحد بودند؛ ]به تدريج شرك و نفع غاز[آدر ]مردم :  293( / 2. بقره)9
را به حق نازل  سمانى[آنها كتاب ]آدهنده و هشداردهنده برانگيخت و با  نگاه خدا پيامبران را بشارتآ

سمانى را دريافت آهمانان كه كتاب  [ختلافشان داورى كند؛ و ]گروهى ازكرد تا ميان مردم، در موارد ا
خواهى كه بينشان بود، در  برترى مده بود، با انگيزه حسد وآنان آهاى روشن بر  داشته بودند، با انكه نشانه

را در موارد اختلافشان نسبت به حق، بر اساس  كتاب الهى اختلاف ورزيدند؛ سپس خدا مؤمنين ]واقعى[
 .و شايسته ببيند[، به راه راست هدايت كندفرمود؛ و خدا هر كه را بخواهد ] قانونمندى خويش هدايت
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  9«.تَوَلَوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ
گرايي در دين و تعصب با تمركز  منع شديد تا سرحد شرك، از تفرق و گروه -3

 و انحصاري روي مكتب خود. خوشانه دل
چون و چرا از رؤساي مذهبي يا سرور و  منع مكرر از سرسپردگي و اطاعت بي -3

هاي گذشته نيز تطبيق و توضّيح داده  ارباب گرفتن آنها به جاي خدا كه در پاورقي
 بوديم.

ها و ذكر شواهد زنده، مخالفت شديد خدا را با  خلاصه آنكه قرآن با آوردن مثال
دادند،  ي شرك مي ها بيان كرده آن را از مقوله ي انسان تي و غلو دربارهپرس شخص

( فرد .الحَْمْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِينَرغم ) ولو آنكه شخص مورد ستايش و سپاس علي
 ي خدا و روح الله باشد: چون عيسي كلمه« مِنْ عِندِالله»اعلاي تواناي مؤيدِّ 
واْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَا الْحَقِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُ»

إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ 
كُمْ إِنَمَا وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَ

اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَمَاوَات وَمَا فِي 
 2«.الَأرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا

هاي  ي شرك و توحيد پي ببريم و به سرچشمه براي آنكه بيشتر به ظرافت مسئله
( درخواست مصونيت از آن را 9حمد)ي  دقيق گمراهي يا ضّلالت كه در آخر سوره

ميلادي،  96كه قديس بزرگ قرن   نمائيم برسيم، مابين سوگند و تعهدهايي مي
گزار مخلصِ كليسا و پشتيبان قوي مسيحيت كاتوليك، يعني اينياس دو  خدمت

                                                
كه  ييد بر سر كلامى كه بين ما و شما مشترك است ]بايستيم[بگو: اى اهل كتاب، بيا:  63( / 3عمران) آل. 9

با او شريك تلقى نكنيم و در برابر خدا،  جز خداى را بندگى نكنيم و هيچ كس را ]در قدرت و تدبير[
روى برتابند،  از پذيرش اين پيشنهاد[نان ]آنگيريم؛ اگر  اختيار ]خود[ را صاحب افرادى از خودمان
 .هستيم [خداكه ما تسليم ]بگوييد: گواه باشيد 

اى اهل كتاب، در دينِ خويش گزافه نگوييد و درباره خدا جز حق نگوييد؛ عيسى مسيح :  919( / 3نساء). 2
فرزند مريم، فقط رسول و مخلوق خداست كه به مريم القا كرد و رحمتى است از جانب خدا، پس به 

ايستيد تا به سود شما  باز ]از اين گفتار[ ل نشويد؛قائ [گانگى ]خداوريد؛ و به سه آخدا و رسولانش ايمان 
ها و زمين است  سمانآباشد؛ خدا معبودى است يگانه؛ منزه است از اينكه فرزندى داشته باشد، هر چه در 

 متعلق به اوست؛ و خدا به عنوان كارگزار كافى است.
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از پيروان و لشگريان خود به نام گروهان مسيح  9(Ignace de Loyolaلويولا )
(Compagnie de Jésus - Jésuitesمي )  آيات قرآن، در معرفي از بعضي  باگرفت

 نمائيم.  مي اي ، مقايسهي تأسّي ما به آنها آمده است حواريون حضرت مسيح و توصيه
                                                

اندام  ي خوش شواليه در جواني ( Don Inegon de Onez y Loyolaدر تلفظ اصلي اسپانيايي ). 9
ها فاتح، ولي از پا مجروح شده و در حالت  گذران و سلحشور غيوري بود كه در جنگ با فرانسوي خوش

هاي  و با نقش قيافه« گلچيني از زندگي قديسان»و « زندگي مسيح»هاي  رنج و نقاهت با خواندن كتاب
ن مرد نبرد مسيحيت با اسلام، براي مسيح و مريم در خاطر خود، تغيير مسير در زندگي داده شديدتري

خورد تا دم واپسين سرباز فداكار عيسي و مريم باشد و روح خود را  شود. قسم مي المقدس مي نجات بيت
كند و با پاي لنگ  ي خشن زائرين را به تن مي با سه روز اقرار به معاصي و توبه و زاري پاك كرده خرقه

فرسا و خودداري از نظافت سر و صورت و  هاي جان رياضّت شود. قبلاً به تمرين مسافر اورشليم مي
آورد. هر روز سه بار خود را تازيانه  وشوي بدن پرداخته، و قوت لايموتي از راه تكدي به دست مي شست

گاه، تجلياتي بر او  پردازد. آن هاي گذشته بوده است، به جنگ مي كاري زد و با بدني كه عامل گنه مي
كند كه در عشاي رباني، حضرت مسيح را زنده و حاضّر ديده است. در يك برق  ظاهر شده و تصور مي

شود و چون  كند. پس از يك سال رياضّت، راهي اورشليم مي مكاشفت، راز تثليث را دريافت مي
گردد. به  ها در آنجا مانع تبليغ دين مسيح بودند، به دستور رئيس فرقه فرانسيسكن، به وطنش برمي ترك

پردازد  مي« هاي روحي تمرين»ي تعليم  كرده، در زمينه ي زيباروي و فواحشِ توبه مؤمنهي زنان  موعظه
شود. پس از  ها خورده دچار دو سال زندان انكيزيسيون نيز مي ولي كتك مفصلي از عاشقان آن زن

اي  رود و در نوانخانه هايش را بارِ آن كرده بود، به پاريس مي آزادي با پاي پياده و الاغي كه كتاب
كند. سرو وضّع ژوليده و ذوق و پشتكار او  پذيرفته شده از پول گدايي سدّ جوع و تحصيل الهيات مي

نمايد و مريداني كه مانند او گرفتار  هاي روحي، جلب توجه دانشجويان پاريسي، مي همراه با تعليم تمرين
ي دكتري و استادي  . به درجهكند هاي عاشقانه بودند، پيدا مي هاي ديني ـ رواني يا سرگرم عياشي عذاب

رسد، بدون آنكه همراه پيروان فرانسوي خود دست از رياضّت بردارد. كتاب كوچك دستورالعمل  مي
ي تاريخ دوران اخير گرديد. او اساس فكر و تعليم  دهنده هاي روحي او، يكي از نيروهاي جنبش تمرين

وري شخصي و عقلي در مورد دين را خود را بر حقانيت كتاب مقدس و عصمت كليسا قرار داده، دا
 گفت:  دانست و مي گري مغزهاي پر افاده و توخالي مي دعوي پوچ و اخلال

ما بايد هميشه آماده باشيم كه اگر مقامات كليسايي چيزي را كه در نظرمان سفيد »
نمايد به سياه تعريف كنند، باور كنيم كه آن چيز سياه است. و براي پرهيز جستن از  مي

گزاران فرمانبردار خداوند و همچنين نماينده  جاوداني ما بايد خود را چون خدمت عذاب
هاي آتش فناناپذيرِ جهنم و  ي مخافت خداوند بر روي زمين، يعني كليسا بار بياوريم. همه

هاي سوخته شده  مان را به گوش جان بشنويم و بوي تعفن بدن هاي درد و يأس جهنم ضّّحه
ي تمام در اين تفكرات بايد به دنبال مسيح راه  از گذراندن دو هفتهرا به مشام آوريم. پس 

افتاده، در مراحل شهادت و صليب او را دنبال كنيم. با او بميريم و با او در خاك شويم. 
چون چهارم خود را در حال رستاخيز بيابيم و بالاخره آماده آن باشيم كه  ي در هفته

 .« نو در آوريم و مردمان را به سوي مسیح ببريمسربازانی جان بر كف، شیطان را به زا
( Montamartreكش پاريسي، در نمازخانه محله مونمارتر ) لويولا با نه نفر دانشجويان پيرو و رياضّت

 قسم شدند كه پس از دوسال درس و دعا به سرزمين مقدس جلاي وطن كنند. در ونيز تركان          هم
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( چهار سوگند يا تعهد آمده Jésuitesها ) ي فعال يسوعي در اصول عقايد فرقه
 است: 

  دستي، اول و دوم، خودداري از عمل جنسي و استمرار تهي»
 سوم، اعتقاد به مقام قدرت و اختيار فرماندهي پاپ؛ 

ي خدا بر روي  ي روم به عنوان نماينده و چهارم، خدمت كردن به خليفه
زمين و اجراي فوري و بدون چون و چراي آنچه را كه پاپ وقت يا 

 « هايش براي نجات ارواح يا اشاعه دين لازم بدانند. جانشين
براي حكومت »پ پل سوم با صدور فرماني اين مرام و تعهدات از طرف پا

 تأييد گرديد.« كليساي مبارز
                                                                                                              

 .كه بعداً پل چهارم   در آنجا با كارافا آشنا شد)همان اسقف مرتاض جلادي عثماني راه را سدكرده بودند
ها گشت(. همگي خود را در اختيار پاپ گذاشتند و در رم ماندني و  ترين و منفورترين پاپ و قسي القلب

كرد ولي  خواست و با طيب خاطر از بيماران طاعوني پرستاري مي كشيش رسمي شدند. آزار كسي را نمي
هاي مسيحيت در امر  ترين فرقه دانست، يا آنكه باني يكي از موفق ي تفتيش عقايد را هم لازم ميبرقرار

ها بود، در عولم الهي تبحر نداشت و ادراك مستقيم را بر تفاهم استدلالي  پرورش افراد و رسوخ در  دل
د كه داوطلبانه براي تمام آنها كسانی بودنكرد.  داد. پيروان خود را چون فرمانده سپاه رهبري مي ترجيح مي

. فرمانبر مطلق پيشواي خود بوده نويسی كرده بودند ايمانی و تساهل كلیسا نام مدت عمر در پیكار با بی
جا ماندند.  پذيرفتند. در رم مورد ملاطفت پاپ سوم واقع شدند و همان گري را مي انضباط سپاهي

چون تشكيلات گروهان مسيح را تنظيم كردند. اصول عقايد و آئين »اي پيدا كردند و  داوطلبان تازه

. عوايد و دارايي دانستند فرمانبرداري از خدا می ،ها را اراده بودند كه فرمانبري از بالادست اجسادي بی
كردند. لويولا از درون اطاق كوچك و تختش با قدرت و مهارتي تام، اعمال  خود را وقف گروهان مي

هاي آخر عمر، اگرچه با  كرد. در سال پا پراكنده شده بودند، رهبري ميسپاهيان خود را كه در سراسر ارو
رحمانه رفتار  ترين زيردستان خود و با پيكر رنجور خودش بي ضّعفا مهربان مانده بود ولي با نزديك

خوابيد و نيم ساعت به مكاشفات و تجسم رؤياهاي آسماني فرو  نمود. چهار ساعت در شبانه روز مي مي
سالگي(، انجمن يا گروهان او نزديك به هزار  66در سن  9116امي كه چشم از دنيا بست )رفت. هنگ مي

نفر عضو و يكصد كالج يسوعي داشت. از پاپ، لقب قديس يافت و يكي از با نفوذترين مردان تاريخ 
گسترش  هاي پيروان و مبلغانشان از اروپا به هندوستان و چين و ژاپن و آمريكا ي فعاليت آينده شد. دامنه

هاي پرستاري، موعظه، نفوذ در افراد با سجاياي اخلاقي، آموزش و پرورش  داشت. خدماتش در زمينه
گرايي به زبان لاتين و پرورش اخلاقي و  هاي مخصوص مجاني با دروس انسان مدارس متوسطه، دانشگاه

وتستاني را به عقب دينيِ متكي بر حافظه و خالي از ابتكار و پژوهش، توانستند موج تهاجم نهضت پر
ها  ي لهستان مسيحي را به كليسا بازگردانند. پاپ هنگري، بوهم، و همه رانده قسمت بزرگي از آلمان، 

ي دانش و وفاداري و  ي خود و پشتيباني از ايمان پا برجاي كهنسال را بر عهده يافته دفاع از قدرت تزلزل
 (. 133تا  312خلاصه شده از صفحات  23ت جلد لياقت و رازداري و فصاحت ايشان سپردند. )ويل دوران

رهبانيت، رياضّت، اوهام،  ما حصل كلام، اختلاط عجيبي از هدايت به رأفت و خدمت، با ضّلالت به
 شرك و محروميت عمدي از نعمات الهي ! 
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وگوي آنها با حضرت عيسي)ع(  حواريون و گفت بينيم تأسّي ما به اما در قرآن مي
 شود :  چنين بيان مي

يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ »
رِيِيَن مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَهِ لِلْحَوَا

فَآَمَنَت طَائِفَةٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَدْنَا الَذِينَ آَمَنُوا عَلَى 
 (93( /  69) صف) «عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

طوركه عيسي بن  د ياوران خدا باشيد همانيا يمان آورده)اي كساني كه ا
مريم به حواريون گفت انصار و ياوران من به سوي خدا كيست؟ 

اسرائيل  اي از بني حواريون گفتند، مائيم انصار و ياوران خدا، پس طائفه
ايمان آوردند و گروهي كافر شدند. ما هم كساني را كه ايمان آورده 

 امداد و تأييد كرديم و پيروز و غالب شدند.( بودند عليه دشمنانشان

فَلَمَا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ  »
  «.الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ

 (12( / 3عمران) )آل
ا احساس كفر بنمود گفت، ياوران و انصار من به )و چون عيسي از آنه

سوي خدا كيانند؟ حواريون گفتند ما ياوران و انصار خدا هستيم و به 
خدا ايمان آورديم پس شاهد باش و شهادت بده كه ما مسلمان و تسليم 

 شدگانيم.(
خواهند، نه براي  در هر دو آيه، چه خدا و چه حواريون، انصار را براي خدا مي

پرسد انصار من به سوي  مسيح يا كليسا و غيره، وقتي حضرت عيسي ميحضرت 
گويند  نمي حواريون هستند، كساني چه خدا، براي و خدمت در و جهت در يعني خدا،

گويند انصار خدا هستيم. در اينجا شخص عيسي به عنوان  ما  انصار تو هستيم، مي
خار به حواريوني چون بولسُ و ها كه افت شود. آن وقت پاپ واسط از ميان برداشته مي

( كرده براي كسب شرافت نام آنان را روي خود و روي Paul & Pierreپطروس )
ي جانشيني آنان و جانشيني مسيح، خود را فرمانروا و  گذارند و با داعيه كليسا مي

چون و  گويند كه بايد بي ها مي گيرند و يسوعي مأمور و قائم مقام خدا در اين دنيا مي
 از كليسا و پاپ اطاعت و تبعيت كرد، اگر چه سياه را بگويد سفيد است!چرا 

 . سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَا يَصِفُونَ»
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 «.  وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِيَن. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن
 (982تا  983( / 31)صادقات )

اَللهُ »( و همچنين 9هاي سوره حمد) و نگرانيها  آن تعهدها، تأكيدها و در خواست
هاست  ( براي احتراز از همين انحراف و اطاعت992سوره توحيد)« اَللهُ الصَمدَْ»و « اَحدَْ

 گرفتن غير خدا. دادن و هدف و از ارزش

  *   * * 

 انكیزيسیون در دنیاي اسلام 
و دنياي مسلمانان اضّافه  اي را هم در رابطه با تاريخ در پايان اين بخش جا دارد نكته

هاي انكيزيسيون  وسطي و شرح سفّاكي هاي به مسيحيت قرون كنيم. از ايرادگيري
بعد از رسول و نبايد چنين استنباط شود كه عالم اسلام سراسر عدل و رحمت بوده 

اكرم)ص( خون از دماغ كسي نريخته است. بشر دوپا هر جا و به هر آئين كه باشد، 
، «إِنِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً»وز طراحي آدميزاد و اعلام الَِهِيَ طوركه در ر همان

گفتند، خيلي « أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاء»ملائك به تعجب در آمده 
كشد و سفاكي و شقاوت نشان  بيش از حيوانات و درندگان، همنوعان خود را مي

هايي كه غالباً مباني و رواني ـ عاطفي و عصبيت سياسي  و شقاوتها  دهد، سفاكي مي
هاي مادي و عوامل اقتصادي  اش فوق العاده بيش از نيازمندي و عقيدتي داشته دامنه

 زندگي است: 
وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ »

 نُقَدِسُ لَكَ  نَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاء وَفِيهَا مَن يُ
 (33( / 2)بقره )« .قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

)و هنگامي كه پروردگار تو به فرشتگان گفت بدانيد كه من در زمين 
ي را قرار اي هستم، گفتند، آيا در زمين كس ي خليفه پديد آورنده

ريزد در  ها مي كند و خون آفريني كه فساد در آنجا مي دهي و مي مي
يا به  -برايت« جهان را»كنيم و  حالي كه ما تو را به ستايشت تسبيح مي

دانم كه  نمائيم؟ گفت، همانا من چيزي را مي پاك و مقدس مي -سويت
 دانيد.( شما نمي
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خاطر مذهب، و به  سيون اروپا بهاختلافي كه وجود دارد اين است كه در انكيزي
ها را دچار زندان و شكنجه و  ها و منحرف دين دستور مذهب، بي خيال خودشان، به

تر بودند؛ ولي  تر و شقي رحم تر و زاهدتر، بي كردند، و هر قدر مقدس جهنم دنيا مي
ها دشمني و  ها و عثماني ها و عباسي در تاريخ بعد از صدر اسلام، در دوران اموي

دينان عليه امامان  ي منافقين دنياپرست يا سست عوا بر سر خلافت و قدرت از ناحيهد
نما جنگ استبدادي عليه مذهب و دودمان  و شيعيان بود. از طرف روحانيت مقدس

ديني آنها و مسلمان و متقي كردنشان نبود كه آن  به خاطر بياين رسول اكرم بود و 
كنندگان بر خليفه  انداختند. به عنوان خروج ميها را راه  كشارها، آزارها و جاسوسي

و امتناع كنندگان از بيعت و اطاعت سلطان وقت يا نظام حاكم بود كه اسير و در 
 ساختند؛ البته كم هم نبود. در و مقتولشان مي به

معاويه، بنيانگذار سبّ و لعن به مولي علي)ع(، اولين گرونده به پيغمبر و شاگرد 
ها و مأمورين خفيه، نامداران  شود؛ با اعزام مفتش رسالت، مي اول و پرچمدار مكتب

ي  دارِ سراسر عبادت و عمل، چون حجربن عدي، رشَُيْد هجََري، و نواده شب زنده
بزرگ رسول اكرم)ص( امام دوم شيعيان، رقيب خلافت خود حضرت مجتبي را سر 

نويسند بيش از  نشاند و او كه مي كند؛ پسرش يزيد را به سلطنت مي نيست مي به
هزاران فجايع خونين و ننگين به همراه داشت، در سه سال حكومت خود، اول 

تن از ياران او را  12ي دوم پيغمبر و امام سوم شيعيان، حضرت سيدالشهداء و  نواده
نمايد و در سال دوم،  ها و فرزندان اهل بيت را اسير مي در كربلا شهيد كرده، زن

ه پايگاه حكومت اسلامي و پايتخت سه نفر خلفاي راشدين بود، قتل مدَيِنَهُ النَبِي را ك
ي يادگار ابراهيم را خراب نموده  ي مسلمين و خانه نمايد. در سال سوم، قبله عام مي

 زند؛ حركت، حركتِ ضّد نبوت و ضّدديانت است. آتش مي
مروان در هفتاد سال حكومتشان در دشمني و ظلم و كشتار  يازده نفر خلفاي آل

كه مسعودي  طوري عبدالملك مروان به بن يوسف والي حجاج و كنند مي بيداد لويانع
تن از پيروان و هواداران مكتب علي را كشته،  333923نويسد  مي« مُروَِّجُ الذَهَب»در 

زن از شيعيان علي يا مظنونين به هواداري  33333مرد و  33313در زمان مرگش 
عباس كه  هايش اسير بودند. بني ترين وضّع در زندان يعلي، با رقت بارترين و ناگفتن

اميه را قتل  رسول، بني نام انتقام از قاتلان شهداي آل عموزادگان رسول خدا بودند و به
عام كردند وقتي بر مسند خلافت نشستند؛ در شهادت امامان و در آزار و اسارت 
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اند كه  عثماني هم نوشتهسليم  ها نداشتند. در خلافت شاه كمي از اموي شيعيان، دست
در يك شهر يك ميليون يا دو ميليون نفر از شيعيان را كشتند. البته قتل و كشتارهاي 

داده كه صرفاً متوجه شيعيان نبوده  ديگري نيز در قرون اوليه و بعدي اسلام رخ مي
ي  هاي سياسي ـ نظامي يا كشورگشايي به بهانه است، ولي غالباً حالت جنگ و رقابت

ي سلطان  هاي صفويه و عثماني، افغان و ايران، حمله را داشته است، مانند جنگ جهاد
 محمود غزنوي به هندوستان و از جهتي فتوحات زمان ابوبكر و عمر.

در هر حال، به استثناي چند مورد قليل مانند دارزدن منصور حلاجّ، ترور كسروي 
اي مشابه پديده  پديدهاي، در دنياي اسلام  در صحن دادگستري، ودعواهاي فرقه

انكيزيسيون وجود نداشته است. عاملين انكيزيسيون مسيحيت با ادعا و تصور اينكه 
مأمور خدا يا مسيح، يا براي امحاء كفر و ارشاد اجباري خلق و اشاعه و اجراي الزاميِ 

شيعه  امامان دانيم مي كه درحالي زدند؛ مي ها شقاوت و كارها چنين به دست ،هستند دين
آزادي  سلب نه و شدند، مي مقتول و مظلوم هميشه و داشته سلطنت و رياست ي داعيه هن

علما اند.  كرده يا به هدايت و ايمان اجباري عقيده داشته كسي وتحميل عقيده و دين بر
شود تابع همكار  مي تسنن( اكثريت)يعني عالم كه مربوط بهتا آنجا نيز و فقهاي مسلمان

انداختند،  ت و حكومت بوده، مكتب و محاكم جدا راه نميو جزئي از دستگاه خلاف
 ضّمن آنكه در دستگاه خلفا به تبعيت از سنت رسول خدا و اين چنين آياتي بودند: 

 9« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ»
 يا 

 2« .أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيَن»
از جامعه يا حفظ شعائر و احترام به ظواهر بيش از آنچه اقتضاي امنيت و حمايت 

و عدم تجاهر به فسق بوده است، معمولاً در خلوت و خصوصيات و معتقداتشان پاپيِ 
شدند. اما علماي شيعه با آنكه مستقل و گاهي مخالف حكام جور بوده،  مردم نمي

بعيّت هاي شيعيِ صفوي و قاجاري، روابط تأييد و ت ي اقتدارِ سلطنت حتي در بحبوحه
اند، چون غالباً در اقليت و مظلوميت بوده و بعداً نيز  هاي سلطنت را نداشته از دستگاه

اند، مسئله و  احراز قدرت دنيايي چندان و اشراف بر حكومت و سياست نكرده
محاكم انكيزيسيون برايشان پيش نيامده است. مضافاً به اينكه اكراه و مأموريت 

                                                
 : در ]پذيرش[ دين اكراه ]و اجباري[ نيست؛ ... 216( / 2. بقره)9

 خواهي مردم را وادار كني كه ايمان آورند؟ مي:  ... آيا تو  11( / 93. يونس)2
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اند. اين نوع  ديده ي امامان مي نت پيغمبر، و سيرهتحميل را مخالف نصوص قرآن، س
هاي انحرافي از صراط مستقيم خدا،  ها علاوه بر گمراهي كارها و طغيان و شقاوت

ي اقتدار و حاكميت دنيايي است. البته و متأسفانه در دنياي اسلام نيز تعصب و  زائيده
گارهاي جاهليت گري و تحميل و تفتيش معتقدات دروني مردم به صورت ياد قشري
شده و  ي تجاوزگران به مال و حقوق و حيثيت مردم ديده مي پرستي از ناحيه و بت

شده است تا  هاي تكفير بلند مي جاي تبليغ و تبعيت از حق، چماق گاه به شود و گاه مي
 فرمايد:  آنجا كه امير مؤمنان مي

  ؛«اُسْتُرْ ذَهَبَكَ وَ ذِهَابِكَ وَ مَذْهَبَكَ»
حركات و روابطت با اشخاص و همچنين مسلكت را از ديد دزدها و  يعني پول،

وجه وسعت و رسميت  هيچ ها و جابرها مستور بدار. ولي اين پديده و جريان به فضول
قرن بعد از نزول قرآن را خوشبختانه نداشته چنان فجايع  92تا  1انكيزيسيون اروپاي 

ي  پردازيم، در تاريخ گذشته را كه در بخش بعدي به بررسي نتايج درازمدتش مي
نماز  حوش يك امام جمعه يا يك پيش حول و اسلام به بار نياورده غالباً محدود به

نمايي شخصي با عنوان امر به  اند قدرت خواسته ها بوده است كه مي محل، با بچه طلبه
 .9معروف و نهي از منكر بنمايند

                                                
چاپ شده « ده گفتار»كه تحت عنوان « محفل ماهيانه»هاي خود در  شهيد مطهري در يكي از سخنراني .9

اصل امر به معروف و »راجع به  2/93/9331( در سخنراني مورخ 9369است )انتشارات صدرا، تابستان 
 آورد: ( مي63و  62ر صص ، داستاني به شرح زير )د«نهي از منكر

اي از همين اشخاص  گويند در زمان رياست مرحوم آقا نجفي اصفهاني يك روز عده مي»
ي واقعي نبودند ـ طلاب واقعي هميشه از  كه نام طلبه روي خود گذاشته بودند، ولي طلبه

و زدند  اند ـ در حالي كه نفس مي داشته اين گونه اعمال و ماجراها خود را دور نگه مي
يك دايره شكسته و يك دمبك شكسته در دست داشتند، آمدند به منزل مرحوم آقا 

آييد؟ اينها چيست در دست شما؟ گفتند  نجفي؛ ايشان پرسيدند: چه خبر است؟ از كجا مي
در مدرسه بوديم كه به ما اطلاع دادند در چندين خانه آن طرفِ مدرسه مجلس عروسي 

ها، از  هاي خانه نند؛ از پشت بامِ مدرسه، از روي بامز است و در آنجا دايره و دمبك مي
بام رفتيم تا به آن خانه رسيديم، داخل آن خانه شديم و مردم را  بام به آن پشت اين پشت

زديم و دايره و دمبك آنها را شكستيم، يكي از آنها جلو آمد و گفت: من خودم رفتم 
گفت: حقيقتاً نهي از منكر  جلو، سيلي محكمي به گوش عروس زدم. مرحوم آقا نجفي

هم همين است كه شما كرديد! چندين منكر به نام نهي از منكر مرتكب شديد؛ اولاً 
ايد از پشت  ايد، ثالثاً شما چه حق داشته مجلس عروسي بوده، ثانياً شما حق تجسس نداشته

               هاي مردم برويد. رابعاً كي به شما اجازه داده كه برويد و زد و خورد كنيد؟ بام
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اجتماعي مبتني بر حق و بلكه نظر به اينكه اساس انكيزيسيون به لحاظ اعتقادي ـ 
ي مسيحيت بوده و به همين  ها بر جامعه ها و پاپ ي حاكميت دنيايي اسقف وظيفه

اند، براي اينكه نظر اسلام يا قرآن در اين  رفته دليل در پي تأمين قدرت و ثروت مي
هايي از  ها روشن شود، قسمت زمينه، و علت عدم رواج تفتيش عقايد در ميان مسلمان

، 1نمائيم )جلد  فارسي مرحوم علامه طباطبايي را ذيلاً نقل مي« الميزان»ر تفسي
ي  دار اجتماع اسلامي كيست و سيره عهده»عنوان  تحت ،222، و 231، 236صفحات 
 عمران(: آل  ي و در تفسير آيه آخر سوره« او چيست

شود كه دين يك روش  از مجموع اين آيات چنين استفاده مي»
ي مردم قرار داده است و خدا  خداوند آن را بر عهدهاجتماعي است كه 

كفر بندگانش نيست، و چنين خواسته كه افراد همه با هم و  راضّي به
ي دين كنند. پيدا است كه اجتماع چون از افراد  جمعي اقامه طور دسته به

ي خود آنها بوده باشد، و هيچ  ي آن نيز بايد به عهده تشكيل شده، اداره
باشند.  اره بر ديگري مزيت و تقدم نداشته همه يكسان ميب فردي در اين

باشد، و در اين  اي خاص نمي خلاصه شئون اجتماعي مخصوص به دسته
 اوي بوده و هيچ امتيازي ندارد...موضّوع پيغمبر نيز با ديگران مس

و با اين ترتيب پيدا است كه اين تنها پيغمبر است كه در طول حيات 
ار اداره امور امت و ولايت بر آنها و رسيدگي د خود به امر الهي عهده

 باشد... به جهات دنيوي و اخروي و امامت بر آنها مي
ها اين است كه قوه مجريه در اجتماع اسلامي يك  ديگر از تفاوت

ي  ي متمايز و مشخصي نيست بلكه اجراي قوانين يك وظيفه دسته
ه دارند كه امر باشد؛ همه وظيف ي تمام مردم مي عمومي است كه به عهده

 ها نهي كنند. ها نموده و از بدي به خوبي
در هر صورت، بايد دانست كه بدون اشكال در اين زمان كه پيغمبر 
وفات نموده و امام )ع( نيز از ديده پنهان است، امر حكومت به دست 

ي آنهاست كه با در نظر گرفتن روش  خود مسلمين است، و اين وظيفه
بوده است حاكمي را انتخاب كنند، نه  رسول خدا كه روش امامت
 روش سلطنت و امپراتوري...

                                                                                                              
   نظائر اين داستان در گذشته زياد بوده است، خوشبختانه حالا نيست، ولي حالا هم بايد

بدانيم بسياري نهي از منكرها روي قانون امر به معروف و نهي از منكر نيست، بلكه خود 
 «آنها منكراتي است كه بايد جلو آنها گرفته شود.
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انداختن تازيانه و  كار اما تحميل عقيده بر مردم و يا از مجراي قدرت و به
شمشير، و تكفير و تبعيد و حبس، ايجاد خفقان در روح و قلب نمودن، 
و هرگونه تمّوج فكري را در هم شكستن، روشي است كه محال است 

 به آن راضّي شده و يا آنكه گفتاري در تأييد آن بياورد.دين حق 
و اين روش تنها از خصائص نصرانيت است و تاريخ كليسا از اين قبيل 

 «اِعمال قدرت و تحََكمّات بسيار دارد...
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 بخش سوم 
 

 بازگشت ـ اصلاح ـ تجديد حيات

(Répentance – Réforme – Renaissance) 

هاي گوناگون و به سير  نسبتاً تفصيلي عقايد و مباني و چهرهدر بخش دوم به شرح 
مدت آن را در قلع و قمع  ها يا آثار كوتاه تكاملي آن پرداختيم، ضّمن آنكه موفقيت

الحاد يا انحراف و اختلاف، و در تثبيت حاكميت كليسا و پاپ ديديم. تا اينجا يك 
آثار درازمدت و حصول  خواهيم روي ديگر سكه يا روي سكه بود. در اين بخش مي

 باشد : واقعي اهداف مورد نظر را مطالعه نمائيم. سه سئوال قابل طرح مي
ي نهايي و حاصل چندين قرن قدرت و حاكميت و خشونت  آيا نتيجه -9

باعث افزايش اقتدار و احترام و محبوبيت كليسا يا روحانيت كاتوليك در 
 دنيا گرديد ؟

 روپاي بعد از قرون وسطي و در قلمروِآيا خداپرستي و مسيحيت در ا -2
 سير صعودي پيدا كرد؟در دنيا كليسا استحكام و اشاعه يافت ؟ دينداري 

اي  تر و اساس قضيه است ولي سؤال اول را كه فرعي و واسطه البته سؤال دوم مهم
شود  خود روحانيت و به آن چيزي مي تر است و مستقيماً مربوط به است چون ملموس

دانند،  تر بوده، شرط لازم براي دو هدف ديگر مي تر و شيرين آنها ارزندهكه در نظر 
 جلوتر قرار داديم.

آيا ايمان به خدا و مذهب كليسا، در مجموع عامل خدمت و خير براي  -3
اروپا و جامعه بشريت شد و پيشرفت و تكامل و سعادت و قدرت تحويل 

 انسانيت داد؟
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مسيحيت و تاريخ اروپاي قرون وسطيِ جديد جواب شما با كمترين آشنايي كه با 
داشته باشيد، نسبت به هر سه سؤال معلوم است. آنقدر اطلاع داريد و چيزهايي شنيده 

هاي  دانيد كه ديانت، ايمان به خدا و حرمت كشيشان بعد از آن دوران و اجمالاً مي
ديهي و كلي هاي تقريباً ب طولاني چه وضّعي پيدا كرد. ولي بهتر است اكتفا به جواب

هاي قطعي و  كه ممكن است تصور يا تلقين باشد، نكرده و براي رسيدن به جواب
همچنين بالابردن سطح معلومات خودمان و كشف روابط علت و معلولي قضايا، يا 

 ها به تحقيق و تفصيل و به تجزيه و تحليل بپردازيم. كيفيت جريان
طور مطلق، جواب  نبوده، به ي يك يا دو بُعدي البته سؤالات فوق مطالب ساده

كليِ مثبت يا منفي ندارد؛ بلكه هم نسبي است و هم جهات مختلف دارد. ولي 
كه خواهيم ديد، همان است كه گفته شد. ضّمناً نتايج و  طوري المجموع و به حيث من

ي انقطاعي نبوده، مقدمات و عوامل  آثار درازمدتِ آن، به صورت ناگهاني و پديده
هاي اسماً الحادي مانند كاتار، والدنس،  كار، بروز كرده و پيدايش فرقهآن از ابتداي 

ها بوده، و به قول ويل  هاي خرافات و فساد و خشونت العمل ها و غيره، عكس هوسيت
دورانت مخالفت با كشيشان در پايان قرن دوازدهم به صورت سيل بنيان كن در آمده 

انصراف از جو حاكم  و بازگشت حالات ها يبيدار و برخوردها اثر در رفته و رفته 9بود

                                                
شگامان اصلاح نيز به طور نمونه شرح مختصري را كه جواهر لعل نهرو همان كتاب، راجع به پي 91صفحه  .9

( و ژان هوس Wycliff( در باره وايكليف )132)بخش اول، صفحه « نگاهي به تاريخ جهان»در كتاب 
 نمائيم : آورده است نقل مي

يكي از كساني كه انتقاد آزادانه از كليسا را شروع كرد يك نفر انگليسي بود به نام »
كه مردي روحاني بود و در دانشگاه اكسفورد مقام استادي داشت. از آن « يكليفوا»

جهت كه او نخستين كسي است كه انجيل را به زبان انگليسي ترجمه كرده است، بسيار 
باشد. تا وقتي كه وايكليف زنده بود توانست از خشم پاپ رم مصون بماند. اما  مشهور مي

س از مرگش، شوراي كليساي روم فرمان داد  كه يعني سي و يك سال پ 9391در سال 
 هايش را از گور بيرون بياورند و بسوزانند، و اين فرمان هم انجام گرفت. استخوان

هاي وايكليف را از گور بيرون آورند و سوزاندند اما افكار او را  هر چند كه استخوان
اين افكار به سرزمين دور  يافت. حتي توانستند به آساني خفه كنند و دائماً انتشار مي نمي

« ژان هوس»شود نيز رسيده و در آنجا  واسلواكي ناميده مي كه اكنون چك« بوهم»دست 
را نيز به خاطر « ژان هوس»را كه رئيس دانشگاه پراك بود، تحت تأثير قرار داد. پاپ رم، 

ار برد و بسي سر مي اعلام كرده اما از آن جهت كه در وطن خودش به« مرتد»نظرياتش 
محبوب بود، اين اعلام ارتداد اثري نداشت. به اين جهت نيرنگي به كار بردند. امپراتور 

  «  كنستانس»شهر  كرد و او را به آلماني  امپراتوريِ مقدس، جان و سلامتي او را ضّمانت
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كه آن  -مقبول ظاهراً معقول پديدار شده است. اين طرف و آن طرف در تمام اروپا
 -هاي مشخص مجزا نشده وحدت مذهبي ها و مليت زمان مانند حالا تقسيم به دولت

نوع حكومت اروپايي واحد زير  اجتماعي خاصي بر آن حكمفرما بود و يك -سياسي
در درون سيستم مسيحيت « اصلاحاتي» -شد ي پاپ مشاهده مي ي كليسا و سلطه سايه

اند و  گذاشته Reformationيا  Réformeگرديد كه نام آن را  و كليسا ظاهر مي
( به رهبري لوتر و Protestantismeيا )« اعتراض»منتهي به نهضت در واقع انقلابي 

ترين شكاف يا انفجار و  پاپ بزرگكالون گرديده در دستگاه كليسيايي كاتوليك و 
ي مردم و  انفكاك به وجود آمد. اما در خارج كليسا و محيط مذهبي، از ناحيه

مخصوصاً هنرمندان و متفكرين و دانشمندان نيز امواج سرخوردگي يا اِعراض از 
ي سنن و فرهنگ حاكم و از مذهب و معتقدات و افكار قرون وسطي به راه  كليه

                                                                                                              
   در سويس دعوت كردند. در آنجا به او گفتند به خطاي خود اعتراف كند و از عقايد

رد. او هم گفت تا خلاف عقايدش را ثابت نكنند و نپذيرد، از عقايدش خود دست بردا
بردار نخواهد بود. به اين جهت برخلاف قول و ضّمنانتي كه براي حفظ سلامتي و  دست

ميلادي يعني همان سال  9391جانش سپرده بودند، او را زنده سوزاندند. اين واقعه در سال 
 د، روي داد.هاي وايكليف را هم سوازندن كه استخوان

ژان هوس مردي جسور و با شهامت بود و ترجيح داد كه با مرگ دشوار و سخت جان 
دانست به گردن نگيرد و قبول نكند. ژان هوس همچون يك  بسپارد و آنچه را نادرست مي

شهيد راه آزاديِ وجدان، و آزادي بيان و عقايد، جان سپرد. او يكي از قهرمانان مردم 
 اسلواكي است. و ي مباهات و افتخار چك ي او هميشه مايه طرهباشد و خا مي« چك»

اي بود كه آتش قيام را در ميان  فايده نبود. بلكه جرقه بيهوده و بي« ژان هوس»شهادت 
بودند برافروخت. پاپ بر ضّد پيروان او يك جهاد مذهبي و « بوهم»پيروانش كه در 

ها كارآساني بود و  براي پاپهاي صليبي و جهادهاي مذهبي  صليبي اعلام كرد. جنگ
اي نداشت زيرا هميشه عده زيادي از ماجراجويان و چپاولگران و ولگردان بودند كه  هزينه

.  ه»جويان صليبي و مجاهدان راه دين به قول  بردند. اين جنگ از اين جهادها استفاده مي
گناه مرتكب  دم بيي مر را درباره« ترين جنايات هولنكا»نويسنده بزرگ انگليسي، « ج. ولِز

افكن گشت، مجاهدان  گشتند. اما همين كه سرود جنگي ارتش پيروان ژان هوس طنين
صليبي فراري شدند و با كمال سرعت از راهي كه آمده بودند بازگشتند. اين مجاهدان 

گناه دهات و قصبات و دهقانان بيچاره را  توانستند مردم بي كه مي جهاد مقدس تا وقتي
جويان  كه جنگ كنند، از ذوق و شوق جنگي سرشار بودند. اما همين بكشند و غارت

 منظم و پيروان استوار ژان هوس نزديك گشتند، پا به فرار نهادند.
ها بر ضّد قدرت مطلقه و دستورات  ها و قيام به اين ترتيب بود كه يك سلسله شورش

رقيب يكديگر  هاي چون و چراي كليساي رم در سراسر اروپا آغاز گشت و اردوگاه بي
 منشعب شد.« پروتستان»و « كاتوليك»ي عظيم  وجود آمد و مسيحيت به دو شاخه به
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قهر »از آنچه بودند و داشتند منزجر و پيشمان شده با خودشان  افتاده در حقيقت
يا تولد تازه نمايند. « تجديد حيات»و خواستند با بازگشت به فرهنگ يونان « كردند

نام اين دوران يا تحول كلي را كه منشاء آثار عظيم در تمدن اروپا و تكامل جهان ـ 
 ( گذاشتند.Renaissanceاعم از خوب يا بد ـ گرديد، رنسانس )

رو هستيم:  آمد و جريان مرتبط روبه بنابراين ما در مجموع با سه عمل يا سه پيش
( و Répentance – Réforme – Renaissanceتجديد حيات ) -اصلاح -بازگشت

هاي دوران اقتدار كليسا و  العمل هاي گوناگون مربوط به عكس تمام اينها در چهره
 .9رود شد، به شمار مي يده و اجرا ميحاكميت مذهب عيسي، آن طور كه فهم

 بازگشت و اعراض
ي بازگشت از كليسا و روحانيت همان رفتاري باشد كه  ترين نمونه شايد مشخص

مردم روم با پاپ پل چهارم كردند. آنچه را كه در زنده بودنش جرأت نداشتند، با 

                                                
در سه جا « اهل نفاق»و « اهل كتاب»بازگشت همان توبه و پشيماني از عمل گذشته است. قرآن در مورد  .9

ا رستگاري انسان را آورد و شرط قبولي خدا ي مي« اصَْلَحُوا»نمايد ولي پشت سرش  مي« تاَبُوا»صحبت از 
واَعْتصَمَُواْ بِاللّهِ »، يعني بيان و اقرار روشن كردن، و در جاي ديگر با گفتن «وَ بَينَُوا»در يك جا با گفتن 

 سازد: ي نهايي اصلاح را روشن مي كمال و مرتبه ،«وَأَخْلصَوُاْ ديِنَهُمْ لِلّه
 (963( / 2)بقره)« الرَحِيم اْ فأَُولْئَِكَ أَتُوبُ علََيْهِمْ وَأَنَا التوََابُالذَِينَ تَابُواْ وَأصَْلَحوُاْ وبََينَُو  إِلاَ»
حقايقى را كه پنهان اصلاح نمودند و ] ]رفتار خود را[ مگر كسانى كه توبه كردند و)

گردم،  نان بازمىآبه سوى  رحمت خود[ به روشنى بازگفتند؛ من نيز ]به داشتند، براى مردم[
 (ذير و مهربانم.كه بغايت بازپ

 (81( / 3عمران ) آل«).إِلاَ الذَِينَ تَابُواْ منِ بَعدِْ ذلَِكَ وَأصَْلحَُواْ فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ»
مرزگارى آاصلاح نمودند، كه خدا  [رفتارشان را] كردند و ن توبهآكه پس از  مگر كسانى)

 (است مهربان.

 (936( / 3)نساء ) «واْ واَعْتصَمَُواْ بِاللّهِ وأََخْلصَُواْ ديِنَهُمْ لِلهّإِلاَ الذَِينَ تَابُواْ وَأصَْلَحُ»
يين آاصلاح نمايند و به كتاب خدا چنگ زنند و  ]رفتار خود را[ نها كه توبه كنند وآمگر )

 ...(خويش را ويژه خدا كنند
براي خدا و خالي از مسيحيان اروپا بازگشت كردند ولي اصلاح را ناقص انجام داده دينشان را خالص 

اي را كه نداي توحيد خالص سرداده منكر تثليت شده بود،  شرك و ريا نكردند، حتي كالون جوان بيچاره
ها هم كه چون چيز درستي برايشان عرضّه نشده و اشتباهات و خطاهاي گذشته  زنده زنده سوزانيد. بعضي

ي راه  مذهب اعراض نمودند. بعضي به نيمه را اقرار و اصلاح و بيان نكرده بودند، اصلاً از خدا و از
 برگشتند و برخي به طرف افراط كشيده شده و به پرتگاه افتادند.
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كز روي سنگ و خاك كوچه و خيابان شهري كه مر ند و آن راانجام داد شجسد
هايي  قدس و قدرت پاپي و مقر فرمانروايي مذهب كليسايي بر سراسر اروپا و قسمت

اش انداختند! فرعون به پاي خود و با لشكريان به  از دنيا بود، كشيدند و به رودخانه
كه  -رودخانه نيل آمده و غرق دريا و مغضوب عَلَيهِ خدا شده بود، ولي پل چهارم را

جان را با شدت و شقاوت بيشتر زنده  تيش عقايد نيمهشدن، محاكم تف قبل از پاپ
گيريِ قشري و ديكتاتوري مذهبي را به حد اعلي  كرده و در دوران پاپي، سخت

 9مردم به آب انداختند، تا اثبات نفرت و عبرت براي آيندگان باشد. -رسانده بود
اولين العمل و عصيان بشريت در برابر خشونت را قبلاً در مورد  شبيه اين عكس

هاي تفتيش عقايد اشاره كرده و گفته بوديم كه مردم نام  انكيزيتورها يا بازپرس
شهر راهشان   در بعضي نقاط بهشتند و گذا« سگان شكاري خدا»انكيزيتورها را 

تا آنجا  2كشتند كردند و خودشان را مي دادند يا كليسا و دفترشان را خراب مي نمي
شونت و اعراض از رهبانيت را در خود دربار كه پاپ گرگوار نهم، بازگشت از خ

نهضت ضّد »ها نيز ظاهر كرده بود. پاپ پل سوم قهرمان  واتيكان و از طرف پاپ
بينيم كه نتوانست، نه نهضت مذهب  بعد از لوتر در قرن شانزدهم را مي« اصلاح ديني

د، وجود آور پروتستان را سركوب كند و نه در سازمان كليسايي اصلاحات اساسي به
ليكن قدرت حكومت پاپي را احيا كرد و آن را به عظمت و نفوذ سابق خود 

هاي قديسي و بازگشت  براي توفيق در اين كار ناچار به اعراض از سنت و بازگرداند،
 نويسد:  ويل دورانت مي 3به آنچه مورد پسند زمانه و در شئون شاهانه است شد.

ي رنسانس  پاپ دوره ي آخر فرمانروايي خود، يك نفر وي تا لحظه»
آنژ و نقاشان و پيكرسازان ديگر را تشويق   باقي ماند، آثار هنري ميكل

هاي مالي رساند. روم را با بناهاي نو زيبا ساخت،  كرد و به ايشان كمك
( مزين كرد؛ در Paolinaو نمازخانه پائولينا )« تالار شاهي»واتيكان را به 

باروي را به سر ميز خود هاي پرشكوه شركت جست و زنان زي ضّيافت
ها و زنان  دانان و بازيگران لوده و رقاصه خوش آمد گفت؛ و موسيقي

 3 «خواننده را به دربار خود راه داد.

                                                
 996در صفحه (« 9ي حمد) بازگشت به سوره»يل مختصر اين جريان را در بخش گذشته، قبل از . تفص9

 كرده بوديم.

 همين كتاب. 62صفحه . 2

 .193، صفحه 23، ويل دورانت، جلد «تاريخ تمدن» .3

 همان كتاب، همان صفحه. .3
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انگاري و  ( نيز كه بعد از او به مقام پاپي رسيد با سهل9113 -9111ژوليس سوم )
ر زيبا در كنار ها، با قماربازي و گاوبازي و با ساختن يك ويلاي بسيا كاري اسراف

پرستيِ  ي بت ي آخرين لقمه مزه»شهر روم، براي مجالست با هنرمندان و شاعران، 
و در سياست خارجي، خويشتن را بدون « روم چشاند هنري و اخلاقي رنسانسي را به

شرمندگي در تبعيت از شارل پنجم پادشاه اسپانيا و امپراتور مقتدر آلمان و دشمن 
 داد.ديرين اسلاف خود قرار 

وجود آوردند كه با  ها و كليساي كاتوليك در وجود خود تثليثي را به اصولاً پاپ
ادعا و ايجاد وحدت مابين خدا )يا عيسي و مذهب(، پاپ )يا كليسا و روحانيت به 
انضمام خصائص بشري مربوطه(، و حكومت )يا امپراتوري و قدرت دنيايي(، به 

 ها افتادند. ترين ضّلالت بيراهه
نام دين و با استفاده از ايمان سرشار  ه زمينه فعاليت داشته با عنوان خدا و بهسهردر 

العاده برخوردار  مردم و هنرمندي و نبوغي كه بعضاً داشتند، از اقتدار و امكانات فوق
 ها است. ها و هلاكت ها منشاء چه بدبختي موفقيت اين نوع كه شدند؛ غافل از آن

طوركه سن لوئي پادشاه فرانسه گفته بود،  همانها  توضّيح آنكه روحانيت و پاپ
گزاري در فطرت انساني و در  بشراند و عصمت ندارند، و در اثر رهبانيت و بدعت

گرتر از مردم عادي در اطفاء  تر و طغيان پوشش حرمت و مصونيت روحاني، حريص
يي كه جا شوند. علاوه بر آن، با غرور و توكل بجا يا بي غرايز حيواني و شيطاني مي

نياز از تحصيل  در ارتباط و اتكاء به خدا و احكام دين دارند و خود و عاملينشان را بي
انگارند، بيش از زمامداران و مسئولين عادي دچار اشتباه و  و تفكر و تخصص مي

رويي با سلاطين و حكام  گردند. و در رو به ها مي خطا و تغييرات در مواضّع و برنامه
هاي معمول  ها و حيله ي قدرت، ناچار متوسل به شيوه و ادامهدنيايي، براي احراز 

ي مهلك سومي به قداست و حقانيت خود و به مكتب وارد  گرديده، از اين راه ضّربه
در هر  9توان انجام داد. بازي نمي كاري را بدون سياست سازند، زيرا كه سياست مي

 شود. حال دين خدا است كه قرباني دو تاي ديگر مي

                                                
غير از امام علي و امام حسن كه بعد از رسول اكرم )صلوات الله عليهم اجمعين( به خلافت و حكومت  .9

كه قدمي از عدالت و حق فراتر نگذاشته، ديانت  دنيايي رسيدند ما كدام زمامدار يا چند نفر را سراغ داريم
ي سياست و  باشند؟ تازه مگر علي بن ابيطالب و حسن مجتبي در صحنه و تقوا را فداي سياست نكرده

احراز قدرت موفق بودند و شكست نخوردند؟ براي آنها اصلاً پيروزي در حكومت هدف نبود و قدرت 
 جستند؛ اصل در مكتب آنها تقوا بود و امامت. را به هر قيمت نمي
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نقل از ويل دورانت، حوادث پر اوج و حضيض زندگي روحاني  نمونه و به  طور به
آوريم. همان پاپي كه در بالا از زندگي  سوم را شاهد مثال مي و سياسي پاپ پل

خصوصي و بازگشتش به لطائف و ظرافت زندگي و بازگرداندن اقتدار پاپي صحبت 
ي  ارده بر كليسا از ناحيهسوم با اعتراف و اقرار به ايرادهاي و كرده بوديم. پل

ها، در صدد بر آمده بود آشوب و اختلاف و انفحار  خواهان و پروتستان اصلاح
ها و  گري و تعصبات، با سازش اصولي ميان كاتوليك  دستگاه را با بازگشت از قشري

ي  را از سر راه بردارد. نماينده« نهضت اصلاح دين»ها، چاره نمايد و بلاي  پروتستان
به آلمان نزد رهبران پروتستان براي دعوت به تشكيل شوراي ميان دو فرقه  اولي كه

اند و از آرشيدوك فردينان  هاي آنجا همه پروتستان شده  بيند كاتوليك فرستد، مي مي
تواند كشيشي را مبرا از آلودگي به زنا و خمر و  نمي»شنود كه  ي آتشيني را مي طعنه

سفير بعدي پاپ، كاردينال گاسپار كونتاريني  «.جهل براي اقرار معاصي خود بيابد
شود كه شخصي پاكدامن و متواضّعِ متبحر و محترم است. در آنجا مسائل مورد  مي

اختلاف عمده مانند گناه نخستين، آزادي اراده، غسل تعميد و عشاء رباني، يا حضور 
ن نيت گردد و با حس جسماني مسيح در نان و شراب توزيعيِ مراسم مربوطه مطرح مي

رسند؛ منهاي آخري كه براي  و درايت و سعه صدرِ كاردينال كونتاريني به توافق مي
ي حياتي و غير قابل  هاي متعصب مانند كارافا جنبه كليساي رومي و كاردينال

 بازگشت داشته است. 
هاي  ها و هم به دليل مشكلات و گرفتاري سوم نيز، هم از ترس خودي  پاپ پل

هاي كونتاريني را ننموده،  كميت بر ايتاليا، جرأت تأييد توافقسياسي مربوط به حا
گيرند. در مورد  شخص او و كليساي روم در وضّع بحراني شديدي قرار مي

 خوانيم:  هاي او از نوع اخير، چنين مي ها و آلودگي درگيري
بازي ديني بيش از هميشه مبهم و مه آلود شد. پل بيمناك بود  سياست»

ها با كليسا، سبب آن شود كه امپراتور  ردن پروتستانك كه مبادا آشتي
شارل پنجم از جهت وحدت و صلح آلمان آسوده خاطر گردد و آنگاه 
با تمام قدرت خود متوجه جنوب ايتاليا شود و با اشغال مستملكات پاپي، 

، و هم متصل سازد متصرفات شمالي و جنوبي خود در خاك ايتاليا را به
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. فرانسواي اول نيز از 9سره براندازد ها را يك پبساط اقتدار كشوري پا
ترس آرام شدن اوضّاع آلمان، كونتاريني را متهم ساخت به اينكه خود 
را به خفت و خواري تسليم اراده مرتدان كرده بود، و به پل سوم پيغام 

ها بر هم زند، وي با تمام نيروي  فرستاد كه اگر صلح خود را با لوتري
پشتيباني خواهد كرد؛ و در همان حال فرانسوا خود از حكومت پاپي 

نمايد كه پل  ها پيمان اتحاد ببندد. چنين مي كوشيد تا با لوتري مي
ها موجب  ي ديني با پروتستان سرانجام به اين نتيجه رسيد كه مصالحه

وي با سياستي زيركانه شارل و  9138زيان سياسيش خواهد شد. در سال 
ي جنگ را امضا  ( پيمان متاركهNiceنيس ) فرانسوا را وادار كرد كه در

كنند، و پس از آنكه بدين ترتيب شارل را از جبهه باختريش مطمئن 
ي  ساخت، وي را تشويق به قلع و قمع پيروان لوتر كرد، و به وي وعده

ها به  كمك داد. هنگامي كه نزديك بود شارل در جنگ با پروتستان
ادي خود را پس خواند، زيرا ( پل قواي امد9136پيروزي قطعي برسد )

ها به  بار ديگر از اين انديشه كه امپراتور فاتح و فارغ از دشمني پروتستان
ي تسخير ايتاليا بيفتد، برخود لرزيد. بدين ترتيب پاپ بزرگ  وسوسه

ي نجات قلمرو  ها شد و نهضت لوتري را وسيله موقتاً طرفدار پروتستان
ي نجات  ي سليمان عثماني وسيله طوركه حمله پاپي شمرد ـ عيناً همان

نهضت لوتري شده بود. ـ در اين احوال سپر ديگر پاپ در مقابل شمشير 
بران شارل، يعني فرانسواي اول مشغول مذاكره براي بستن پيمان اتحاد با 
تركان بود، كه در هر فرصت تهديد اسلام را به تسخير خاك ايتاليا و 

اي ترديدها و  ين آشفتگي، پارهكرد. در ميان ا اسارت روم تكرار مي
چنان در دام بلا و پريشاني افتاده بود،  سوم را كه آن هاي پاپ پل سستي

بايد معذور داشت،  زيرا وي براي دفاع از خود، جز مشتي سپاهي و 

                                                
ها ديديم، داستان آن فقيه  كاري پاپ ن ايتاليا و سياستاين جريان و نظائر آن را كه قبلاً در انكيزيسيو .9

آورد كه چاه آب منزلش در اثر آلودگي و ريزش در مظان نجس شدن قرار  بزرگ نجف را به ياد مي
ديد  ي شرعي در محضر درس ايشان مطرح شد. فقيه وارسته كه مي گرفته بود و روي آن يك مسئله

ه حكم پاكي چاه دارد و جواب مسئله مصون از غرض و وسوسه راحتي خانگي و منافع مادي او تمايل ب
نخواهد بود دستور داد چاه را پر كرده و از حَيِّز استفاده بيندازند و آنگاه با ذهن مستقل و خالي از نفع و 

گاه محقق و قاضّي يا حاكم شرعي كه نفع و نظر در  ي طلاب مطرح كرد. هيچ نظر مسئله را در جلسه
تواند خالصاً مخلصاً و بدون آنكه تحت تأثير جهل و هواي نفس قرار گيرد، جانب  د نميكاري داشته باش

 خدا را بگيرد و امر به حق كند.
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ايماني كه فقط در قلب مردم ضّعيف و زيردست رسوخ يافته بود، يار و 
م كه نقش ايمان ديني در مددكار ديگري نداشت. اگر بخواهيم دريابي

طلبي تا چه اندازه ناچيز بوده است، كافي است  اين رشته مبارزات قدرت
پنجم خبر يافت پاپ  به ذكر اين مطلب بپردازيم كه وقتي امپراتور شارل

سوم دست دوستي به طرف كشور فرانسه دراز كرده است، به  پل
 ي دائمي پاپ در آلمان چنين گفت:  نماينده

ي  پيري دچار بيماري بدي شده كه معمولاً خاص طبقه پاپ در سن
 « 9وانان است، يعني بيماري فرانسوي.ج

 *   *     * 

اين است كه « خدا، پاپ و حكومت»ي  ي ادغام سه جانبه ي حساس در مسئله نكته
هاي شخصي  هر عمل ناشايست يا اشتباه و خطا كه از متوليان  كليسا در رابطه با جنبه

آمد. نظر به  حساب مسيحيت مي شد و به زد به پاي خدا نوشته مي ميو سياسي سر 
اند مسيحيت و روحانيت را يكي دانسته مانند جسم و  اينكه آنها همواره اصرار داشته

دادن انجيل و فقاهت و فتوا به  جان موجود واحدي جلوه دهند، و با اختصاص
گرديدند. به اين  دين ميخودشان، مانع فهم و تحقيق و اظهارنظر مؤمنين در امر 

ترتيب و با سلب قدرت تشخيص و حق قضاوت از مردم، آنها نتوانستند خرافات و 
هاي  خطاهاي روحانيت را از اساس دين تفكيك نمايند و ساخت خدا را از آلودگي

هاي جوان،  بشري و شرك منزه بدارند. بنابراين جماعات كثيري، مخصوصاً در نسل
 ين برگشتند !از اعتقاد به خدا و د

درست است كه در قرون جديد و معاصر، ايمان و عبادت خدا و حتي كيش 
كليساهاي اروپا و آمريكا تعطيل و ها بر نبسته،  سره رخت از صحنه كاتوليك يك

هاي سياه بلند پاكيزه ديده شده و تشكيلات و  نگرديده و هنوز هم كشيشان با لباس
رند؛ ولي تفاوت ره بين كه از كجا است تا مؤسساتشان فعاليت و خدمات چشمگير دا

 به كجا ! 
خيلي فرق است ميان آنچه در قرون وسطي حكمفرما بود و آنچه حالا وجود 
دارد: مذاهب پروتستان و آئين آنگليكن، كشورهاي بزرگي را مانند آلمان، 

هايي از سوئيس و فرانسه و بالكان  اسكانديناوي، انگلستان، هلند، آمريكا و قسمت
                                                

 هاي مقاربتي. ، اصطلاحي بوده است براي بيماري«بيماري فرانسوي»در آن دوران، . 9



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 938

 

علاوه بر روسيه و ارمنستان كه به ارتدوكس و كليساهاي شرقي برگشتند و بعداً  -را
از قلمروي پاپ خارج ساخت. در آنجاهايي هم  -ماركسيسم همه جا را جارو كرد

ها  ها و سلطنت بر ملت كه مذهب كاتوليك باقي ماند، اولاً: از حاكميت بر دولت
ي  سكه 9«يا لائيسيسم و سكولاريسم»كنار زده شده و اصل تفكيك دين از سياست 

 .2ها گرديده است ها و مالكيت ها و مديريت رايج بلامنازع همه دولت
در هر حال حاكيمت خدا )يا عيسي و كليسا كه دوقلو و سه قلوهاي آن شده 

كلي كنار زده شد. حاكميت بر امور دنيا  ها و بر مؤسسات اجتماعي به بودند( بر دولت
به  ،كه بازگشت قطعي از دين نكرده بودند فردي نيز نزد كساني در زندگي و روابط

عاطفي يا عرفاني رانده شد. دين در نزد  و ها و به عوالم شخصي ها و دل كنج وجدان
زندگي يا  ي اداره در اي كننده مريكا ديگر نقش تعيينآاكثريت مسيحيان اروپا و 

ندارد. در  ،شود تعليم داده ميآن طوركه در اسلام و در شريعت ابراهيم  ،هدف انسان
ها براي خود يك  آنجا اخلاق و اشتغالات زندگي يا لذائذ و خدمات و فداكاري

ايمان و عبادت خدا نيز يك موضّوع و يك حساب  ، وموضّوع و يك حساب دارد
ها آشنايي و همكاري و تا حدودي  ديگر. شما ممكن است با يك فرد غربي مدت

لاً صين آقا كاتوليك است يا پروتستان و اايچ نفهميد كه معاشرت داشته باشيد ولي ه
تا اين اندازه  در احوال و اعمال ايمان و مذهب  يا نه! يعني به دين و خدا اعتقاد دارد

 شده است.اثر  بياشخاص 

  *   *      * 

آمده و مستقل و معارض آن  ي مهم ديگري كه از قلمروي كليسا بيرون منطقه
ها با  ها و پرورشگاه ها و دانشگاه اً هم مكاتب و مدارس حتي كالجعلم بود. سابق شد،

زير و گشت  هاي درسي و تربيتي خود جزئي از مذهب و كليسا محسوب مي برنامه
                                                

    ( Secularisme( و سكولاريسم )Laicisme. لائيسيسم )9
ي تفكيك دين از سياست،  ميانه و مسلمان، چنين تصور و تبليغ شده است كه مسئلهدر كشورهاي خاور. 2

ها قبل از آنكه چنين  كالاي تحميلي استعمار براي تضعيف و تسلط بر ما بوده است، در حالي كه قرن
اصطلاحي يا فرمولي به گوش ما رسيده باشد، اروپائيان براي نجات خودشان از اسارت پاپ و استبداد 

سا اين دارو را كشف و مصرف كرده بودند. بعدها كه روشنفكراني از مسلمانان يا از دين برگشتگان كلي
ما به مطالعه و به مسافرت اروپا رفتند، به تشخيص خودشان و با قياس نادرست از اسلام، آن را به اين 

ين خارجيان نبوده، بلكه صفحات ارمغان آوردند. كما آنكه محبوبيت يا نفرت از روحانيت نيز تعليم يا تلق
 منشاء و علل داخلي مربوط به خودشان را دارد.



 
 

 

 
 

 931  ـــــــــــتجديد حيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -اصلاح -گمراهان، بخش سوم، بازگشت

 

بايستي از صافي معتقدات  شد و موضّوعات و نظريات هم، مي ها اداره مي نظر كشيش
جديد فكري و هرگونه اكتشاف علمي و مباحث  .انجيلي و كتب مقدس بگذرد

فلسفي، اگر كمترين اختلاف و تباين با مندرجات كلاسيك و روايات مقدس پيدا 
ي آن از گناه خود توبه  بايست محو و انكار شود و گوينده كرد، مردود بود و مي مي

آور براي پرواز فكر  ترتيب چه محدوديت و اسارت خفقان اين كند. معلوم است كه به
جاد شده بود. هر يك از طرفين جلوي خود يك راه بيشتر بشر و تحقيق و اكتشاف اي

هاي ايمان مردم و دين روي كتب عهدين تورات و  نداشتند؛ از نظر كليسا، چون پايه
ي اسكولاستيك يونان  هاي تعليماتي، حتي فلسفه ها، با حواشي و فروع و رساله انجيل

دادن  آنها و تكاني  هر گوشه گذاشته شده بود، كمترين خدشه و تشكيك نسبت به
ريخت؛  ي مذهب و كاخ عظيم كليسا را به هم مي هر قالب يا خشت، كلِّ شالوده

 ي بروز و بيان چيزي را بدهند. توانستند به كسي، اجازه بنابراين نمي
ها  توانست در قفس تنگ و تاريك پذيرفته علم و كنجكاوي و روشنايي نيز نمي

ير پاره نكند؛ به اين ترتيب تعارض و جنگ هاي كهنه محبوس بماند و زنج و داستان
ميان مذهب با علم و عقل پديدار گشته مسيحيت مترادف با توقف و جهالت شد و 

ي ديگري براي   كليسا پرچمدار ضّد علم و آگاهي و ترقي. خلاصه عامل و بهانه
انكار و استعفاي از مذهب و اعراض از خدا و دين، يا مسلك جديدي به نام آزاد 

 ديني بود. ي آزاد فكري و روشنفكري، بي وجود آمد و لازمه بهفكري 
خروج نبود و روحانيت زمان، براي نجات از آن الزامي  غيرقابل ،بست البته اين بن

كه بينش و بگويدگرفته  را اكتشاف كه جلوي آزادي فكر و قضاوتِ تحقيق و نداشت
ها و اصلاح اشتباهات  عملي جز تغيير تئوريو و دانش جديد اصلاً خطا كار بوده 

هاي دين و  كند؛ يا آنكه اصلاً نبايد پيرامون تحقيق و تطبيق داده گذشته را نمي
كه در هر حال  -گرفتن تأييديه از عقل بشري برآيد و به جواب اشكالات و تناقضات

بپردازد. در قرون  -رساند شود و اگر حل نشود آسيب كوبنده به ايمان مي طرح مي
اروپا، محققين منصف و مؤمني به اختلافات و اشتباهات عهدين و بعديِ مسيحيت 

عدم صحت و انطباق آنها را با معلومات مسلم روز و روايات خودشان پي برده، 
، بدون آنكه در محافل رسمي و تعليمات عمومي، 9كردند ديدند و اقرارهايي مي مي

                                                
مدير  De Vaux، «تاريخ انتقادي عهد عتيق»مؤلف  Richard Simon(، 96)در قرن  Karlstadtمانند  .9

 ) در قرن         Eichhornپزشك لوئي پانزدهم و  Jean Astruc، «كتب مقدسه اورشليم»ي  مدرسه
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داشته شود. لازم بود ها، پرده از اسرار بر شدن ايمان از ترس تزلزل كليسا و سست
جرأت و شهامت و  ،كاري و وحشت از آزادي از ميان رفته ها بگذرد، ملاحظه مدت

ي وسيع و عميق  پيدا شود تا با يك مطالعه 9انصافِ فردي مانند دكتر موريس بوكاي
در عهدين و ادبيات مقدس و فراگرفتن زبان عربي و غور دقيق در قرآن، موارد 

بودنِ بسياري از فصول و اصول  ي بشري پايگي يا ساخته گوناگون آشفتگي و بي
هاي مقدس و روايات مذهبيِ مسيحي را به نقل از مورخين و محققين سابق و  كتاب

هاي خود،  تشخيص دهد و سپس عدم انطباق و بلكه مغايرت  با تفحص و تتبع
 هايي مانند خلقت جهان و خلقت آدم در سفر تكوين يا طوفان نوح را، داستان

طوركه در تورات آمده است، و تاريخ انبياء يا سرگذشت حضرت عيسي و غيره  آن
را با علوم صحيح بسنجد و بالاخره با تأييد اصالت وحي كتب مقدس، مخدوش و 

دست   رسد اولاً مشكوك بودن متون آنها را اعلام كند. اما وقتي به قرآن مي
ها  ثانياً با بررسي تك تك داستاننمايد و  نخوردگي و انطباق با اصل آن را ثابت مي

هاي طبيعيِ مذكور در قرآن، عدم مغايرت و عدم نفي آنها را از  ها و پديده و جريان
 2نمايد. ي علوم امروزي تأييد و ارائه مي ناحيه

                                                                                                              
 ريزند. در قرن  هم مي كلي در اسفار خمسه تورات را به لحاظ اصالت و استحكام سند، به هيجدهم( كه

اي كه از شغل خود در  و با تجربه 9113اخير نيز امثال روگه كه در كتاب منتشر شده خود در سال 
 نويسد:  گويي به خوانندگان انجيل در يكي از مجلات كاتوليك كسب كرده بوده است، مي پاسخ

هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت بوده و خواستار توضّيح  كنندگان وابسته به محيط سؤال»
معني و پوچ يا  ي متوني هستند كه آنها را مبهم، نامفهوم و احتمالاً متناقض، بي درباره

 « يابند. آور مي افتضاح
با « دد ايمانايمان به احياء مج»ي كاتوليك پاريس، در كتاب  استاد مؤسسه Kannengiesseو بالاخره 

( در روش تفسير 9131 -9118دوازدهم ) صحبت از دگرگونيِ عميق و انقلابي كه از زمان پاپ پي
 گويد:  وجود آمده است، مي به« كتاب مقدس»

ها مكتوباتي  ها در مورد عيسي را نبايستي كلمه به كلمه تلقي كرد، انجيل مطالب انجيل»
هاي  باشند و مؤلفان آنها به نقل سُنَن جماعت د ميمتناسب اوضّاع و احوال و يا مبارزه و نبر

 «اند. ي عيسي پرداخته خويش، درباره

9 .Maurice Bucaille ي معاصر، و مؤلف كتاب  جراح فرانسويِ كاتوليك مسلمان شده«La Bible, 

le Coran et la Science» ،عهدين، قرآن »، با ترجمه فارسي تحت عنوان 9116، چاپ هفتم، پاريس
تهران )مطالب فوق از متن  9311، به قلم آقاي دكتر حسن حبيبي، نشريه حسينيه ارشاد، چاپ سال «لمو ع

 اين كتاب گرفته شده است(.

  نمائيم:  باشد نقل مي گيري نهايي مي براي مزيد استفاده، تلخيصي از فصل آخر كتاب را كه نتيجه. 2
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النبيين استقبال  خاتمجاي عناد و تهمت و طرد، از  اگر مسيحيت نيز از روز اول به
« عَلَي فِتْرَةٍ مِنَ الرُسِل»آمد. قرآن آمده بود تا  پيش نميكرد، اين مصائب برايشان  مي

ها را بازگو كرده، و آنچه اصل و اساس  گري ها و اختلاف ها، ابهام ها، بدعت انحراف
ايمان و توحيد است تفهيمشان نمايد؛ بدون آنكه كتب آنها را نفي و نسخ كرده و 

اي منطبق با  كننده كتاب روشنبخواهد كه دست از شريعت و ديانت خود بردارند. 

                                                                                                              
  «ت و نظريات متداول و مقبول در با مطالعات مشروحه در كتاب روشن شد كه معتقدا

وجه با حقيقت انطباق نداشته،  هيچ كشورهاي اروپايي راجع به متون كتاب مقدس به
ي الهي داراي منبع و منشاءهاي مشابه بوده به لحاظ كيفيت تأليف و  گانه هاي سه كتاب

 اصالت يكسان نيستند:
شده در طي نه قرن است كه بعداً با اضّافات  دههم چسبان آهنگ به  اي از آثار ادبي ناهم عهد عتيق مجموعه

 اي پيدا نموده است. دگرگون و ناشناخته  كاملاً ي  و تغييرات مستمر چهره
ي انجام رسالت زميني او بوده، و نويسندگان آنها ابداً  ها هدفشان شناساندن تعليمات مسيح در زمينه انجيل

كننده  حكايت و مربوطه مسيحي ـ يهودي جوامع سخنگويان اند توانسته مي فقط نبوده، وقايع عيني شاهدهاي
اطلاعاتيِ زبانيِ رايج زمان خود در معرفي رفتار و گفتارهاي حضرت مسيح باشند. بنابراين نبايد تكيه بر 

 اصالت و قداست تصورات و تفسيرات ارباب كليسا كرد.
ها از اين  منقول شده است و انجيلهاي در قضاياي  تعدد منابع و روات قهراً باعث تناقضات و غلوگوئي

 Chanson de geste et Chanson deوسطي )مانند اي قرون ادبيات حماسي افسانه جهت شباهت به

Rolandها با حقايق تاريخي و علمي، لازم است رعايت  ها و سرگذشت ي جريان ( دارد و در مواجهه
 احتياط كامل بشود.

ل و مباينت بسياري از مندرجات آنها با مباني علمي جديد، توأم مسلماً اختلافات و تناقضات آشكار انجي
هاي مفسرين  ها و سرپوش گذاشتن بودن آنها باعث شگفتيِ عامه گرديده، توجيه و تأويل با غيرقابل قبول

 نمايد. گردند، بيشتر ناراحتشان مي هاي فلسفي و هنري مي هاي ادبي و لفاظي رسمي نيز كه متوسل به حيله
ي آن، تماماً مستقيماً  قرآن سرگذشت كاملاً متمايز از دو كتاب اول دارد. در حيات آورنده اما وحي

آوري، به همان  ها گشته، و روي قطعات و اوراق نوشته شده و پس از جمع شنيده شده، ضّبط در حافظه
شود.  يي ضّعف در اصالت آن ديده نم كه كمترين نقطه طوري صورت تا به امروز محفوظ مانده است، به

ها و اختلافات در متن و از  هاي پيش از خود است، خالي از تناقض ي كتاب ضّمن آنكه قرآن ادامه دهنده
دخالت آدميان بوده، ويژگي بسيار مهم آن توافق كامل با اطلاعات و مباني علمي روز است. از جمله در 

صحيحي است كه در زمان آفرينش جهان و طوفان نوح. علاوه بر اين، شامل نكات و نظريات علمي 
كلي مجهول بوده و هنوز كسي از آنها آگاهي نداشته است. همچنين منظور  نزول آن براي مردم جهان به

 توان درك كرد. و مفهوم بعضي از آيات مهم قرآن را تنها به روشنايي اكتشافات جديد مي
ساخ و اقتباس شده است تز در هر حال، ادعاي بعضي از مستشرقين قديم كه قرآن از روي عهدين استن

توانسته است ساخته و  طور وضّوح نمي هاي قرآن به غير قابل دفاعي بوده، بسياري از اظهار و اعلام
ي بشري در آن زمان باشد و ما حق داريم قرآن را نه تنها كلام وحي خدا بدانيم بلكه منزلت و  پرداخته

 هاي بشري بشناسيم. ها و تأويل ي بر تمام تهمتا هاي ديگر به آن داده، طعنه موضّعي بالاتر از كتاب
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ها و اشتباهات، مصفّا  فطرت بشر و حقايق طبيعت جلويشان گذاشته بود تا از آلودگي
 اي از معرفت و هدايت مجهز شوند. گردند و به انوار تازه

*  *   * 

هايي كه در بند حاضّر آورديم  ها و اعراض ي برخوردها و بازگشت ، همه خلاصه
مقام ادغام شده )يعني خدا ـ پاپ ـ حاكميت كلسيا(، پس از  بدانجا رسيد كه هر سه

خواستند داشته  دوران طلائيِ قرون وسطي، تقريباً تمام آنچه را كه داشتند يا مي
 اي بسازند. باشند، از دست داده و مجبور شدند به آب باريكه

ر بود بارت تر و خسارت در آن ميان گو اينكه زيان به ايمان و دين خدا از همه مهم
 تر ديد. ولي غريبي و بدنامي روحانيت را بايد دردناك

اي كه بر محيط روشنفكر و معتقد اروپا سايه انداخته بوده  براي درك روحيه
ماه  كه ظاهراً بعضي از استادان دانشگاه تهران در آبان -است، به طور نمونه شرحي را

راي نگارنده هنوز سند و براي ستاد انقلاب فرهنگي ايران فرستاده بودند و ب 9369
نمائيم و اين اظهارات، غير  در اينجا نقل به اختصار مي -اصالت آن روشن نشده است

ها است كه هنوز هم وجود  از مجلات كاريكاتوري و افكارعليه كليسا و كشيش
يعني ضّدآخوند هستند. در آن  anticléricalدارد، يا احزاب معتبري است كه رسماً 

 عيناً چنين آمده بود: نامه اختصاراً و
ويكتور هوگو شاعر و نويسنده نامدار فرانسوي... در آثار فراوان و »

پرستي... به خوبي نمايان است... در موقعي  متنوع او روح مبارزه با كهنه
ي مجلس فرانسه بود از طرف دولت  كه ويكتور هوگو نماينده

ديني را در  هاي شود كه در عمل دست انجمن اي... پيشنهاد مي لايحه
گذارد. هوگو به مخالفت با اين لايحه  كار تعليم و تربيت باز مي

هاي ارتجاعي رهبران مذهب كاتوليك را آشكار  خيزد و جنبه برمي
ي من در امر تعليم و تربيت  گويد :... به عقيده كند. از جمله چنين مي مي

ي  هكمال مطلوب اين است كه مجاني و اجباري باشد، اجباري در مرحل
ي درجات... بايد درهاي علم به روي همه كس  ابتدايي و مجاني در همه

باز باشد. هر جا مزرعه است، هر جا آدم هست، همانجا بايد كتاب هم 
دبيرستان و هيچ مركز  دبستان، و هيچ شهروندي بي باشد، هيج دهقاني بي

رفت ي نردبان مع مهمي نبايد بدون دانشكده باشد... دست دولت بايد پايه
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تاريكي جهل عامه محكم نصب كند و آنها را به روشنايي علم در را 
خواهيم اين است كه عرض كردم... ولي اين  عروج دهد... آنچه مي

خواهيم؛ چرا؟ براي آنكه قانون،  اند، نمي قانون را كه براي ما آورده
حربه و آلت است... و جان كلام هم اينجاست كه اين آلت به دست چه 

افتد. آقايان متوجه باشيد كه اين حربه به دست  ه كار مياشخاصي ب
خواهم اين  ترسم و مي افتد و من از آن دست مي ي كاتوليك مي فرقه

 « كنم. مي دحربه شكسته شود. پس، اين لايحه را ر
 گويد: سپس هوگو خطاب به عمال كليسا مي

دن، اين قانون، قانون شماست و من به شما اطمينان ندارم. تعليم دا»
سازيد بيم دارم... اين قانون  ساختمان كردن است و من از آنچه شما مي

كند. آزادي  گويد اما كار ديگري مي نقاب بر چهره دارد. چيزي مي
دهد، اين رسم ديرين شماست كه زنجير به  گويد اما بندگي مي مي

گوئيد  كنيد و مي گوييد آزادي است! عذاب مي گذاريد و مي گردن مي
 « ي است! ... شما آفت و انگل دينيد!عفو عموم

 گويد:  كند و مي سپس هوگو مظالم كليسا را ياد مي
( را به چوب بست، براي آنكه Prinelliجمعيت شما بود كه پرينلي )»

افتند؛ هاروي را آزار كرد براي آنكه  ها به زمين نمي گفته بود ستاره
ه گفته بود زمين به جريان خون را در بدن اثبات كرده بود و گاليله را ك

چرخد، به زندان انداخت... و هر كس قانون هيئت  دور خورشيد مي
دانست؛ پاسكال را به نام دين  كرد گناهكارش مي آسماني را كشف مي

را به نام اين هر دو،  ير ( را به نام اخلاق و موليMontaigneتني ) و مون
شما مخالف  ها از شما آزرده و با تكفير كرد. ديرگاهي است كه دل

پروردگان شما  شدگان خود را نشان بدهيد. يكي از دست است... تربيت
ايتاليا و يكي ديگر اسپانياست. شما كه چندين قرن است دو ملت پر 
استعداد را در دست گرفتيد و در مدارس )مكتب( خود پرورديد، آنها 

ي  مهها، محك نعمت ي را به چه روزي انداختيد؟... اسپانيا، به جاي همه
ي تفتيش عقايد كه پنج ميليون نفوس  تفتيش برقرار كرده، آن محكمه

اي كه   محترم را در آتش سوزانيد يا در زندان خفه كرد؛ همان محكمه
مردگان را به عنوان كفر و الحاد از گور به در آورده و سوزانيد؛ همان 

م كرد، اولاد او و نوادگان او را ه اي كه هر كس را تكفير مي محكمه
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داشت كه از  ساخت و فقط فرزنداني را معاف مي ملعون و مطرود مي
نامند خاموش  محكمه سعايت كنند! كانوني را كه ايتاليا مي پدران خود به

خوانند ويران ساختيد و آن دو  كرديد و كشور معظمي را كه اسپانيا مي
خواهيد بكنيد؟  ملت بزرگ را به خاك سياه نشانديد؛ فرانسه را چه مي

خواهم و  .. من از كساني هستم كه براي اين كشور حق و عدالت مي.
خواهم  خواهم نه بندگي؛ بزرگي مي رشد دائمي، نه حقارت؛ قدرت مي

خواهيد اين كار را  خواهم نه نيستي؛ شما نمي نه كوچكي؛ هستي مي
خواهيد فرانسه را متوقف كنيد، فكر انسان را متحجر  بكنيد؛ شما مي

ترقيات و اكتشافات  عصرِ  در اين بينيد. زمان را نمي ياتمقتض سازيد؛ شما
خواهيد... شرافت و  ها، شما توقف و سكون مي و اختراعات و نهضت

خواهيد بايستيد؛  كنيد... شما مي عقل و فكر و ترقيِ آينده را پايمال مي
 «خواهيد از حركت باز داريد...  شما نوع بشر را مي

 اصلاح
توانست  ها كه بند گذشته را طولاني كرد، يكي از آنها مي در ميان انواع بازگشت

صورت تمام و كمال يا نيمه و ناقص، و به سادگي اوليه  بازگشت به اصل مسيحيت، به
بازگشت به كتاب، يعنی به انجیل كه ديديد كلیسا السلام بوده باشد:  تعليمات عيسي عليه

قرائت و بحثش را براي غیر خودشان داشت و ترجمه و  ها مستور می آن را چگونه از ديده

، و بعد به روح القدس يعني وحي خدا كه سومين اقنوم شديداً تحريم كرده بودند
ها و فتواي فقهاي كليسا كه در شوراهاي  رأيِ پاپ تثليث است، به جاي اجتهاد به

شدند، و هميشه بر سر اينكه: اولويت با پاپ باشد يا با  عالي روحانيت جمع مي
گيري در مسائل خالص  ؛ تشخيص و تصميم9ها، كشمكش بود كاردينالشوراي 

شده و به اقتضاي « حكومت -پاپ -خدا»ي مثلث  اعتقادي عبادي گرفتار شبكه

                                                
. قرآن در خطاب به اهل كتاب )كه منظور بيشتر علماي يهود بوده است( اشاره به عادت آنها در اختفاء و 9

هاي خود را بيان مطالب بسياري كه مخفي يا  نمايد و يكي از مأموريت تحريف و تبديل كتاب خدا مي
(. از آنها 16( / 21ـ نمل) 91و  91( / 1، مائده )11تا  11( / 2د )مانند بقره )دار كنند اظهار مي اختلاف مي

خواهد تا دير نشده و خدا وجوه آنها را به پشت و گذشته برنگردانده يا گرفتار لعنتشان نكرده است به  مي
 ( .16تا  13( / 21باشد، ايمان بياورند )نمل) ي كتاب خودشان مي آنچه تأييد كننده

در اسلام نيز در نزد علماي تسنن در ابتدا به معناي فتوا به تشخيص و به رأي خود بود ولي بعدها به اجتهاد 
صورت استنباط مسائل جديد از كتاب و سنت بر مبناي تفقه و استدلال و مدارك عقليِ مثبت درآمد كه 

 علماي شيعه نيز آن را قبول داشتند.
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ها اتخاذ موضّع و صدور حكم  شرايط وقت و عقل خودشان و مصلحت انديشي
 ي فقدان يك كردند. در طي چهارده قرن بعد از حضرت عيسي)ع( و در نتيجه مي

متن مدوّنِ مكتوبِ اصيلِ واحد از كتاب خدا و در اثر عدم شيوع سواد و معارف و 
آنقدر اوهام و آراء   دري آنها، همچنين استقرار و استقلال نداشتن پيروان اوليه و در به

و اهواء وارد در آئين كاتوليك شده بود كه همه چيز را مانند تار عنكبوت، و بدتر از 
پيچيده درآورده بود كه رسول خدا يعني عيسي)ع( و خود هم  آن، چون كلاف به

شد پيدا كرد. مردان تيزبين و پهلواني لازم بود كه وارد اين  خدا را در آن ميان نمي
 غرقاب طوفاني شده دُرّ و مرجان را ببينند و سالم در آيند.

طول كشيد، با قيام  9161تا  9191نهضت اصلاح ديني يا اصلاح كه از سال 
آميز،  عليه سلطنت و حاكميت مطلقه پاپ، به صورت مسالمت 9ن لوتر آلمانيمارتي

آغاز گرديد ولي به اختلاف و منازعات انجاميد و منتهي به ايجاد آئين پروتستان يا 
وسطي شد كه پايان آن را مورخين مقارن  شدن طومار قرون پروتستانتيسم و بسته

 اند. دانسته 9313سقوط قسطنطنيه به دست تركان عثماني در سال 
ي دوم  باشد. شاخه ي اصلي پروتستانتيسم مي شاخه Luthetrismeمكتب لوتر يا 

كه از طرف  ( استCalvinismeسال بعد از آن ظاهر شد كالوينيسم ) 23كه كمتر از 
ابتدا در فرانسه و سپس در سوئيس تبليغ گرديد و به انگلستان و هلند نفوذ و  2كالوَن

متن كتاب كه در   مقدس مقيد به ( يا خشكهPuritainپوريتن ) هاي معروف به فرقه
( anglicanismeي سوم انگليكانيسم ) شدند، به آمريكا رفتند. شاخه عام مي اروپا قتل

 است كه در بريتانياي كبير رواج يافت.

                                                
متولد شد، معلم  Eislebenكه از يك پدر دهقان در  Martin Luther (9383 -9136). مارتين لوتر 9

، به عنوان دكتر در 9131(، روحانيِ پيروّ اگوستين، كشيش رسمي در 9131) Erfurtفلسفه در دانشگاه 
گذار اصلاح  ( پايهWittenbergاصل خود در شهر  11، با اعلام 9191الهيات و به نام پل قديس در 

كلامي محكوم به تبعيد شد و چون حكم تبعيد را در ملاء عام سوزاند به  گرديد. بعد از سه سال منازعات
ي انجيل به زبان آلماني  اقدام به ترجمه Wartburgزندان افتاد. در مدت ده ماه پناهندگي خود در شهر 

 ازدواج نمود. 9121كرد و در سال 

در ژنو، صاحب كتاب ، متوفي Noyanمتولد شده در  Jean Calvin( 9131 -9169ژان كالوَن ). 2
كه تشريح افكار  9136، در سال  L´institution de la religion Chértiennceي  معروف و اديبانه

در ژنو مستقر گرديد  9139باشد. پس از آزار و اخراج از فرانسه به سوئيس رفته و در سال  و عقايدش مي
 جا به وجود آورد.( در آنTheócratie théoeentiqueو يك حكومت جمهوري روحاني )
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 اختلاف كلیساهاي پروتستان با كاتولیك
 ر نكات زير بود:اختلاف اساسي كليساهاي پروتستان با كليساي كاتوليك د

 حاكميت و اصالت كتاب و شهادت روح القدس به لحاظ ايمان؛  -9
جاي اعمال و  ها در اثر لطف و بخشايش خدا، به آمرزش و پاداش انسان -2

اذكار آنها )كالوَن اصرار بيشتر روي سرنوشت محتوم بشري و لطف تغيير 
 ورزيد(؛  ناپذير الهي مي

 ن از كتاب، به هدايت روح القدس؛ آزادي درك و استنباط مؤمني -3
جاي هفت، بنا به سنت عيسي )غسل  تقليل مراسم مسيحيت به دو فقره به -3

ها غسل تعميد و عشاء  براي كالوينيست -تعميد و آخرين شام با حواريون
 رباني به صورت سمبليك(؛ 

ها و آثار  انحصار عبادت و نيايش به خدا، به جاي حضرت مريم، قديس -1
 به به آنها؛ منسو

 ي حضوري نزد كشيش؛  لغو توبه -6
 حذف سلسله مراتب كليسايي و انتخاب روساي كليسا از طرف مردم؛  -1
 9 آزادي از روحانيون. -8

 *    *   * 

عقايد يا  بديهي است كه مراحل به سهولت و سرعت فارغ از آتش محاكم تفتيش
الذكر  كشورهاي فوق انحصار به نهضت، و نگرديد هاي داخلي آلمان انجام ريزي خون

ي خالص مذهبي نماند، بلكه با منافع و مناقشات سياسي  نداشت و يك پديده
كاتوليك اعتراضّات  دستگاه داخل در ها قبل، مدت از گرديد. ضّمناً گوناگون مخلوط

ي حيثيت  طلب براي اعاده ي اصلاح سوخته ي بزرگان دل و اقدامات زيادي از ناحيه
وجود آمده بود.  به« نهضت ضّد اصلاح دين»آلوده، بلند شده، و يك  آئين فرسوده و

جانب  بهسيل پهناوري از بدگويي به شكل صدها و هزارها رساله و كاريكاتور »
 ،. و غارت شهر روم )به دست سپاهيان شارل پنجم(2روحانيون هجوم آوردند ي طبقه

                                                
ها، با آنچه در قرآن و اسلام خواسته  ها و ساده كردن شود بسياري از اين بازگشت كه ديده مي به طوري .9

ولي قبلاً گفته بوديم كه متأسفانه گام  -8 -1 -6 -1 -2 -9شده است انطباق يا قرابت دارد. از قبيل نكات 
قادر متعال از فرزند و همكار داشتن است، برداشته نشده  دانستن خداي اساسي كه استعفاي از تثليث و منزه

 اند. و رشد و جرأت آن را نداشته

 . 362، صفحه «تاريخ تمدن»جلد بيستم  .2
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 بزرگ وارد آورد ي لطمهمردم وحشت زده  ي ها و توده به وجدان و عوائد كاردينال
 9191دانستند. كمي قبل از سال  خشم خداوند ي صدها كشيش آن غائله را نشانه و

( براي توبه و Gaetano da Thieneجوواني پيترو كارافا و كنت گائتانو دا تينه )
عشق »ي خصوصي به نام  تزكيه روحانيون و بزرگان اقدام به تأسيس يك نمازخانه

يا « شناس گزاران وظيفه خدمت»اي از  فرقه نهگو ند، و بديندر روم كرد« خدايي
وجود آمدند. ايشان همگي هستي و عمر خود را وقف  كشيشان غيرروحاني به

كردند و در انضباط سختِ اخلاقي  دستگيري از تنگدستان و پرستاري از بيماران مي
وحانيوني كه با فساد آنچه را روحانيون فاقد آنند جبران كنند؛ آن ر»بردند تا  سر مي به

اين اقدامات خالي از موفقيت «. كشانند و ننگ و ناداني خود، مردم را به تباهي مي
ها از صورت اشرافيانيِ دنيادار، به صورت كشيشاني  دگرگوني كاردينال»نبود و در 

جنبش درآمده  ها نيز كه از سرمشق چنين مرداني به پاپ«. فداكار، تأثير به سزا بخشيد
( 9136كار اصلاحات كليسايي پرداختند. پاپ پل سوم ) با توجه مخصوص، بهبودند 

هيأتي از بزرگان غير روحاني و روحاني، از حمله كونتاريني و كارافا را به روم 
دعوت كرد تا شورايي براي اصلاح كليسا تشكيل دهند. گاسپارد كونتاريني 

اي  بود كه از خانوادهترين شخصيت و رهبر اين شورا  نيت ترين و با حسن عالي
وجود آمده و در شهر آزادمنشِ پادوا پرورش يافته و صاحب مقامات  اشرافي به

سپاسي مهمي در دولت و نيز، سفارت در آلمان  و انگلستان و اسپانيا، سناي ونيز و 
سفارت به دربار پاپ شده بود و پس از بركناري از سياست عمر خود را وقف 

ترين سياستمداران و روحانيون و دانشمندان و  دگاه برجستهمطالعه و منزلش را ميعا
تقديم پاپ  9131گرايان كرده بود. شوراي نامبرده گزارش خود را در سال  انسان
هاي حكومت پاپي عرضّه شد و با  كاري انگيزي خراب در آن با آزاديِ شگف»كرد. 

ها  درساختن پاپملاحظه در مقت طور عمده زياده روَيِ بي شهامت بيان، علت آن به
. لوتر اين گزارش را به 9«توسط مفسران نادرست قوانين كليسايي تعيين گرديده بود

آلماني ترجمه كرد و به عنوان دليل متقن براي جدا شدن خود از كليساي روم به 
اي كه  دروغگويان... و نابكاران درمانده»چاپ رساند. زيرا كه مؤلفان آن سند را 

 دانست. مي« ي خود كليسا را اصلاح كنند خواهند با مداهنه مي
 صورت  ( 9111نهضت اصلاح داخلي كليسا با پاپ شدن كارافا به نام پل چهارم )
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ي  هاي اخلاقي و مالي و انضباطي درباره كاملاً جدي به خود گرفت و سختگيري
مات حد اعلي رساند و بعضي را به دار زد. به موازات اين اقدا ها و رهبانان را به اسقف

ها  ها، مخالف عقايد را عليه ملحدها، منحرف هاي جهنمي محاكم تفتيش بود كه شعله
كليسا »و حتي رباخوران، بازيگران و دلالان محبت، حياتِ سوزانِ تازه داد. 

كه اصول عقايدش را با  كارمندان و اخلاقيات خود را اصلاح كرده بود درحالي
 .9«دنخورده بر جاي داشته بو كمال تبختر دست

ها  نهضت فوق كه بدون تغيير در عقايد و اصول و بدون انصراف از ضّلالت
قدري  هاي  عالي صورت گرفته بود واقعاً نهضت ضّداصلاح دين بود و با آنكه قديس

چون قديس سنت تِرِز دا ويلا و قديس اينياس لويولا را پرورش داد كه هم مرتاضّان 
ركار، دردي را دوا ننمود. كليسا اصلاح گزاران فدائيِ پ پاكباز بودند و هم خدمت

شد ولي دين كليسا را اصلاح ننمودند؛ دين فرع، و فداي كليسا وقرباني روحانيت از 
 آب درآمد.

در خود ايتاليا كه زير نظارت و تربيت مستقيم پاپ بود و قدرت و ثروت حاصله 
ز استعفايشان از ي اروپا مانع ا از ايمان و وجوهات دريافتي از مردم كاتوليك مانده

ها  سوئيسي و ها آلماني از تر صميمانه و زيركانه شدندكه مي يافت مردمي بود، پاپ آئين
و بيش از هر جاي  كردند ميهاي فسادانگيز كليسا را درك  روي ها، زياده و انگليسي

ها و عقايد  خواستند به نيروي انديشه از تبعيت افسانه كرده مي ديگر طبقات تحصيل
هاي ميلان و در شهر ونيز مشتريان  هاي لوتر در كتابفروشي ايي يابند. نوشتهكهنه ره

دين در ونيز رو به زوال گذارده بود.  9132ي كارافا در سال  فراوان داشت و به گفته
( مراكز فعاليت شيفتگان اصلاحات Luca( و لوكا )Modenaشهرهاي فرارا، مودنا )

 Martireموجهي مانند مارتير ورميلي ) دين و پروتستانتيسم گرديد و روحانيون

Vermigli( خوان دو والدس ،)Juan de Valdós( برناردو اوكينو ،)Bernardo 

Ochino( و شاعر بزرگ كارنسيجي )Carnescichi افكار تازه را پذيرفته و شيفته و )
ي  ي آتش تفتيش عقايد گرديدند. برناردو اوكينو كه همه مُبَلِّغ آن شده و بعضاً طعمه

هاي اجباري را گذرانده بود، زماني  مراحل تعاليِ ديني و سير و سلوك و مهاجرت
( در آمده و در شهرهاي ايتاليا به موعظه Capucinsها ) ي كاپوسن كه در سلك فرقه

پرداخت، مردم به لحاظ شور و ايمان و فصاحت، چيزي نظير آن را نشنيده بودند.  مي
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افتادند و هيچ كليسايي  منبرش به زاري و توبه مي فرماندهان و شاهان و ظالمان پاي
وسعت آن را نداشت كه گروه شنوندگان او را در خود جاي دهد. و هيچ كس 

دري از دنيا برود! زيرا كه  آورد كه چنين شخصي، مرتد و در حال دربه هم درنميوَ به
و سوئيس و در آخر عمر افكارش به توحيد كامل و انكار تثليث گرائيده، از ايتاليا 

گاهي براي متفكران  پناه»كه در آن زمان لهستان پناهنده شده بود  انگلستان فراري و به
ي غيرمسيحي بودن،  و از آنجا هم به دليل بيگانه« شد ناهمرنگ جماعت محسوب مي

آرزوي باطني من آن است »اخراج گرديد. در روزهاي واپسين عمر خود گفته بود: 
شم، نه پيروِ كالون و نه پيرو پاپ، بلكه فقط يك نفر مسيحي كه نه پيروي بولينگر با

 .9تر نبود ؛  و در آن روزگار هيچ چيز از اين پر مخاطره«باشم
كليسا يا نهضت ضّداصلاح دين يك تلاش ديگر براي بازگرداندن حيثيت و 

سوم كه قبلاً هيأتي را مأمور رسيدگي  وحدت و قدرت نيز نمود و اين كار را پاپ پل
ها و اقدامات اصلاحي كليسا نموده و در صفحات قبل به آن اشاره  رش خرابيگزا

هاي  پنجم امپراتور، هر كدام روي حساب كرديم، انجام داد. همچنين لوتر و شارل
ها در  هفتم، خواهان چنين شورايي از كاردينال خاص خودشان، در زمان پاپي كلِمان

فرماني براي تشكيل شوراي عمومي  9136سطوح بالا شده بودند. پل سوم در سال 
هاي  در شهر مانتوان ايتاليا صادر نمود. لوتر حضور در آن شورا را بر كشيش

برداري او  پروتستان تحريم كرد، شارل كن اصرار داشت براي اثبات قدرت و بهره
خواست  كه فرانسوا پادشاه فرانسه نمي شورا در آلمان تشكيل گردد؛ درحالي

ي  ي خود را در ادامه زير نفوذ امپراتور قرار گيرند و صَرفه روحانيون فرانسوي
ها در قلمروي شارل كن  ور شدن آتش پروتستان اختلافات داخلي آلمان و شعله

( كه شهري Trenteجاي پانتوا در ترانت ) ديد. پاپ كه موافقت نموده بود شورا به مي
روز تشكيل جلسه  است ايتاليايي ولي در قلمروي امپراتوري، تشكيل گردد در

هاي ايتاليايي كسي را حاضّر نديد. تا بالاخره پس از  ( جز معدودي از اسقف9132)
، شوراي ترانت، يا 9131رفع موقت مناقشات، شارل و فرانسوا در دعوت مجدد سال 

نوزدهمين شوراي جهاني كليساي مسيحي، فعاليت خود را آغاز نمود. پس از 
ي شورا، مابين نظريات ديني و سياسي،  ر جلسهي دستو هاي زياد درباره كشمكش

ي تعريف ايمان و اصول عقايد  بالاخره قرار شد دو هيأت به موازات هم يكي درباره
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ي اصلاحات ديني كار كنند. پاپ دو نفر از بزرگان يسوعي را كه  و ديگري درباره
شورا فرستاد.  هاي قدرت پاپي بودند، به هم تبحّر در علوم ديني داشتند و هم سرسپرده

ها  پروتستان ي طلبانه اصلاح افكار به نظر، وحدت و صلح تأمين در كوشش جاي به شورا
ها  ها مانع نفاق ايشان با كاتوليك اعلان جنگ داد. گفتند اعطاي امتياز به پروتستان

هاي آنان را نيز راضّي نخواهد كرد. هر تغيير اساسي در اصول  ي فرقه شود و كليه نمي
هاي استدلال فردي، سبب تزلزل تمام بناي ايمان و  ن و تمكين به بوالهوسيعقايد كه

مردم غيرروحاني  كشيشي بهسپردن اختيار  بالاخره، و واهد شداركان دين كاتوليك خ
نفوذ اخلاقي كشيشان و كليسا را از بين خواهد برد. به اين ترتيب چهارمين جلسه 

از شهرهاي  Concile de Nicée) «شوراي نيقيه»شورا ترانت، اصول دين مصوب 
ي كليسا و ممنوعيت  ميلادي( و حاكميت مطلقه 321آسياي صغير منعقده در سال 

ي رنسانس با طبقات  كليساي دوره« سازش آقامنشانه. »9ترجمه انجيل را تأييد كرد
( نيز ناظر مناقشات 9136روشنفكر رخت از ميان بر بسته بود. جلسه پنجم شورا )ژوئن

گزارش اصلاحات  به شتندود. در جلسه ششم موضّوع اصول دين را كنار گذاطرفين ب
ها و  علت تبهكاري»دين پرداختند. در گزارش اسقف قديس مارك آمده بود كه 

. 2«ي روحانیون است ها كه مسلماً آينده نظیر آن را نخواهد ديد، تنها بدانديشی طبقه گناه
هاي خدام كلیسا بوده است و بنابراين  يكار ي گناه لوتر عمدتاً نتیجه آوري و بدعت

. ولي تنها اصلاح بهترين روش فرونشاندن طغیان دينی است اصلاح كلیسا و خدام آن
ي مأموريتشان  ها از اقامت در خارج از حوزه اساسي كه به عمل آمد ممنوعيت اسقف

و داشتن چند مقام بود. جلسات شوراي ترانت بعد از فوت پل سوم و همچنين 
 ي آلمان و فرانسه و پاپ، ادامه يافت. هاي سياسي سه جانبه ترقاب

ها حالت تعرضّي سخت  در چهاردهمين جلسه در زمان پاپيِ ژول سوم، پروتستان
هاي  پادشاه فرانسه پيمان اتحادي با پروتستان 9112خود گرفتند. در ژانويه عليه پاپ به

طرف  ساكسوني بهآلمان امضاء كرد؛ پس از آن با لشكركشي موريس الكتور 
تسخير و خرابي و اخراج اسقفان  اينسبورك، شارل كن فراري و شهر ترانت تهديد به

گرديد و شورا تعطيل شد. پيوي چهارم كه بعد از پل چهارم به پاپي رسيده و مرد 
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ي شديد  ترانت را بر پا كرد. اين بار، حمله  ي شوراي خفته9169در سال  ،مهرباني بود
ها، با پشتيباني فردينان اول امپراتور اسپانيا بود. كشيشان پروتستان  سويي فران از ناحيه

مشاركت در  ، حاضّر به نامه ي امان رغم وعده از ترس افتادن در آتش انكيزيسيون علي
شورا نشدند. شورش اسقفانه بر ضّد قدرت پاپ در اثر مهارت نمايندگان او در فنون 

و لهستان، خنثي گرديد و بالاخره شوراي  هاي ايتاليا پارلماني و وفاداري اسقف
ي  تشكيل گرديد و قطعنامه 9162ي خود كه در ژانويه  ترانت در هفدهمين جلسه

سال بعد از اولين جلسه( به سود قدرت پاپي و حفظ  29) 9163نهايي را در آخر سال 
 صادر نمود:  -بدون آنكه به وجدت ديني مطلوب رسيده باشند -سنن كليسايي

 عيت ازدواج كشيشان و كيفرهاي سخت براي عمل جنسي آنان، ممنو ○
 هاي پرورش و تمرين مشاغل سخت كليسايي،  انجمن ○
 هاي موسيقي و هنر،  بند و باري مقررات براي جلوگيري از بي ○
 اعتقاد به اعتراف و خريد بخشش گناهان،  ○
ز شفاعت قديسان به انضمام بسياري اصلاحات كوچك براي جلوگيري ا ○

 انضباطي خدام كليسا. فساد اخلاقي و بي
رعايت اصول  خوي پر نشاط ايتالياي رنسانس از ميان رفت و توجه دائمي به

اي از پارسانمايي و تعصب در  كار آمدن دوره ي اخلاقي، موجب روي خشك و تيره
ي بزرگي به بشريت  ايتاليا گرديد. رهبانيت احيا شد. كه از لحاظ آزادي فكري، لطمه

آور  ي رنسانس جاي خود را به بازپرسي خفقان د كه آزادي نسبي فكر در دورهبو
خواست سر از قالب محدود  كليسايي و سياسي داد و درست در هنگامي كه علم مي

عقايد بار ديگر در ايتاليا و ساير كشورها بر  درآورد سازمان تفتيش قرون وسطايي به
نشستن در مقابل پيشرفت مذهب  جاي عقب قرار گرديد. روحانيون كاتوليك به

پروتستان و آزادي فكر، درصدد تسخير مغز جوانان از راه وفاداري به ايمان ديني و 
 فداكاري در نيكوكاري برآمدند.

خواب  رختها كليسا از  رفته در اثر نهضت اصلاح ديني و قيام پروتستان هم روي
دين خدا  ،كه قبلاً گفتيمطور  همانو  انگيز يافت بيماري برخاسته و بهبودي شگفت

 فداي قدرت و قداست كليسا گرديد.

 بيني يا تولد تازه اروپا رنسانس و عصر روشن
 دوران اصلاحات ديني و اصلاحات كليسا با ضّد دين را ديديم كه دوراني پر تلاطم، 
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فعال و گسترده به سراسر اروپا بود، توأم با اخلاص ديني از هر دو طرف و حتي زهد 
نظر  همراه با مسابقه در خير و خدمت. دو نهضت متضاد اين دوران صرف و رياضّت،

هايي بود جوشيده از داخل روحانيت و  از چند مورد مصلحين غيركليسايي، نهضت
 كليسا، و به خوبي نشان داد كه توفيق در اجابت اين دعا چقدر مشكل است:

 « .عَلَيهِمْ وَلَا الضَالِيَنصِرَاطَ الَذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر الَمغضُوبِ »
 (1( / 9)حمد)

ها و نه  اي نه خشم گرفته راه كساني كه برايشان نعمت ارزاني داشته)
 ( گمراهان.

اما خارج از كليسا و روحانيت، در قشر روشنفكران، هنرمندان، دانشمندان و 
ه تحول وجود آمده بود ك طبقات فعال مردم، از اوايل قرن پانزدهم نهضت ديگري به

گرفت؛  ايمان و آداب ديني را نيز در بر ميو  تر داشت تر و عميق هاي وسيع و دامنه
كه اصلاح ديني مذكور در بند گذشته را بايد جزئي از آن بدانيم. بر  طوري به

اي  هاي نوين دنيا بر پا گرديد. بشريت حيات تازه ي دين، كاخ كليساهاي ويران شده
وسطي پيش گرفت؛ اما  تر از قرون و متلاطم و طولاني تر، و پرتلاش را خيلي زنده

 مستقل از خدا، ولي از جهاتي معارض با او، و در مجموع مصيبت بارتر.
شد، قرون وسطي را از ميان نبرد؛ بلكه  آغاز مي 9333نهضت نوين كه از سال 

قرون وسطي خود به زوال و مرگ رسيده و همه چيزش را مانند آخرين رمق آدمِ 
ها  شواليه اتحاديه و شهرها اشَراف برابر در ها دولت و سلاطين داد. مي دست از محتضر

هاي  از رونق افتاده و فاقد قدرت شده بودند. كليساي روم در برابر تفرقه و تضعيف
كه  آنجا تا نداشت؛ حيثيتي و حال سربلندكردن كليساهاي ملّي، و الحاد وفور و داخلي
شده  يكديگر حاكميت منكر و اروپا بر حاكميت اماً مدعيتو پاپ سه و پادشاه سه زماني
اقتصادي  بحران بود، مسلمان هاي ترك دست به خود مرگ انتظار در شرقي روم بودند.

مكتبي  تفكر بود؛ فراگرفته را پراك( تا )از لوبك اروپا ي همه اجتماعي هاي شورش و
ائيِ كهنه درجا سر رفت؛ شعر در مديحه اسكولاستيك در سرازيريِ خاموشي مي

 .9زد؛ و معماري و هنر محبوس و منحصر در سبك كليسائي گوتيك شده بود مي

                                                
 ي رنسانس چنين آورده است :  زير كلمهگران لاروس آنسيكلوپديك در  .9

C’est autour de  que l’anarchie et la confusion du Moyen Age finissant 
atteignait Partout leur comble. L’Empire étant sans autorité devant les princes,  
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ي مذهب  ي كليسا و ساخته وسطاي زير سايه به اين ترتيب و با مرگ كليِ قرون
هاي دوران دينداري، تجديدحياتي براي  ها و ميراث عيسي، اروپا با استعفا از ارزش

حيات كه رنسانس ناميده شده است به طور خلاصه خود دست و پا كرد. اين تجديد 
ها و آداب فرهنگ يونان و روم از  ي كهنه بود، يعني به ارزش گذشته  بازگشت به

 .9گراي مسيحيت از طرف ديگر يك طرف، و معتقدات ساده و درون
براي رنسانس اروپا، كه يك حركت وسيع عام بود و با احياي ذوقيات و نقاشي و 

وجه اختصاص و توقف در آن نداشت،  هيچ نان شروع شد، ولي بهسازي يو مجسمه
 اند:  اي داده و گفته تعريف گسترده

ي مذهبي  رنسانس در مجموع، عكس العملي بوده است عليه روحيه»
 2«)تئولوژيك( و استبداد قرون وسطايي و كشفي بود از انسان و جهان.

انكيزيسيون بود و  العمل فوق سرآغازي از نتايج درازمدت استعفا و عكس
ي محاكم تفتيش  شود كه تاريخ درباره قضاوت عمومي يا محكوميتي حساب مي

شمار  عقايد و احكام آنها صادر نموده است؛ ضّمناً شكست بزرگ براي دين به
 رود، البته دين كليسايي. مي

                                                                                                              
les villes et les ligues des chevaliers, des  –  . la France etait,  
victime des anglais et des Bourguignons, l’Eglise romaine etait affaiblie par le 
schisme, Par les pretentions des Englises nationales et par le foisonnement des 
hérésies. II y eut un moment, â la fois trios empreurs rivaux et trios papes qui 
s’excommunieaient mutuellement. Byzance se savait condamnée par linvasion 
torque: l’économie était en crise; des révolutions sociales éclátaient de 
L,ubeck á Florance. La pensée scolastique glissait sur sa propre pente. se 
complaisant dans des abstractions compliquees et débauchant sur un 
sceptimisme radical; la poesie épuisait les vaines formulas de la courtoisie 
medievale et l´art gothique internationale attaignait un phantastique sans 
ptécédent dans l´Europe chrétienne.  

 در شرح مراحل رنسانس : باز هم به نقل از گران لاروس .9

Le bilan de qutrecento, on peut dire quén fin de compte la Renaissance 
culturelle fut tout entiere dominée par lideal de »retour aux sources«: sur le plan 

religieux par la piété interieure et la confrontation avec l´Ecriture. sur le plan 
politique, juridique. moral par l´exemple de la Rome antique; sur le plan 
intellectuel par la redécuverte des textes classiques, létude du grec et de 
l´hebreu, láppropriation du platon et des sages paiens légendaries; sur le plan 
de l’art par l’observation de la nature. La reflection scientifique et lámour de 
l´Antiquite. 

 المعارف: ةدائراز همان  .2

Sous l´inflaence de Michelet et de Burkhardt on a donné de la Renaissance 
une définition plus large. On y a vu unc réaction contre lésprit théologique et 
autoritaire du Mayen Age . une » decouverte de l´homme et du monde« l’ 

éclosion d´une individualism libre, critique et souvent paganiste. 



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 913

 

 *   *     * 

ي  هطوركه در ابتداي بخش سوم عمل نموديم، اكتفا به اعلام ساد اينك همان
خواهيم ببينيم  پردازيم. مي نتايج درازمدت نكرده و به تشريح مختصر موارد مي

بشريت تازه ولادت يافته در رنسانس اروپا، پس از سرخوردگي از خداي كليسا، رو 
درگاه كدام خدا گذارده است و همراه اين جريان، مسير  چه خداهايي برده و سر به به

 و سرنوشت تمدن چگونه شده است.
ها و اهداف با سرعت  لبته با رنسانس، رشد بشر دچار توقف نگرديد بلكه ارزشا

 بيشتري تحول و توسعه يافت.
ذيلاً با رعايت ترتيب زماني تاريخي يا منطقيِ علت و معلولي، به ذكر و تجزيه و 

 پردازيم. هاي بعدي مربوطه مي تحليل مختصر توليدات رنسانس و تكامل

 هنر و ادبیات -1
نگ رنسانس و اولين توجه به تمدن و فرهنگ، در عالم هنر يونان بود، يعني آه پيش

سازي، معماري، موسيقي و شعر و نويسندگي، و اين حركت از ايتاليا  نقاشي، مجسمه
هاي حواريون  نام هاي كليساهاي بزرگ روم به و از كليسا شروع شد. ديوارها و پنجره

ها و  سازي ها با صورت كاردينالها و  پدعوت و تشويق پا و شهرهاي ديگر، بنا به
آنژ و   ها و ابداعات هنرمندان و معمارانِ نامدارِ رنسانس از قبيل ميكل كاري برجسته

ي خود را از خشكيِ روحاني و از تقدسِ  رافائل تزئين گرديد و كليسا چهره
 هاي طبيعي آراست. هاي صورتي و زيبايي دنيائي بيرون آورد و به تجسم تارك

 اصیل  هاي كهن و مكاتب اومانیست و اومانیسم در قالب زبان -2
 هاي يوناني و لاتيني و حتي عبري ما قبل قرون ي بعدي، توجه و تعليم زبان مرحله

شد،  ( گفته ميLes humanistesهاي يوناني و لاتيني اومانيست ) وسطي بود. به زبان 
دوست و انسانِ ستايشگر  ساني فرهنگ ان كننده از اين جهت كه دربردارنده و بيان

سازان و  يونان باستاني است. تا قبل از سقراط و افلاطون، تصويري كه مجسمه
هاي انسان را داشت،  ي زشت و زيبائي كردند، بيشتر جلوه شاعران از خدايان ارائه مي

از  و برخلاف اديان هندي و خاور دور كه معتقد به هستي كل و وحدت وجود بوده
و كمال و  خواهند،  شدن و استعفاي از لذت و مالكيت و شخصيت را مي انسان، نيست

بينند، در آئين شرك يونان باستان، نقش عمده و كمال و جمال به  ابديت را در فنا مي
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انسانيت و انسان داده شده است. از طرف ديگر در رهبانيت مسيحي، شاهد يك نوع 
هاي مادي، همراه با رياضّت و آزار  انزجار و استعفاي از ضّروريات زندگي و از بهره

هاي محاكم انكيزيسيون بود كه  ها و شقاوت رحمي نفس بوديم. بدتر از آن، بي
هرگونه حق و ارزش و احساس را از انسان نفي كرده، از فرد آدمي فقط توقع ايمان 
و عبادت و اطاعات را داشت. در برابر چنين رفتار و طرز فكري است كه كيش 

كرد،  ي خاص و از جهتي مخالف با دين كليسا را پيدا مي اومانيسم جلوهانسانيت يا 
گناه »طوركه در عهدعتيق آمده است  كه به اعتبار داستانِ خلقت آدم آن  خصوصاً
و نوميدي بر پريشاني  ابديو اخراج آدم و حوا از بهشت يك بار گناه « نخستين

ي عيسي در تحمل صليب و ها گذارده و بازخريدِ آن را از طريق فداكار انسان
 .9نمايند ها توجيه مي شكنجه

بخش مكاتب جديدي در هنر و ادبيات و در فلسفه و  اومانيسم رنسانس، الهام
كلي انسان جاي خدا نشست؛  طور اخلاق در سراسر قرون جديد و معاصر گرديد و به

نسان از هر كس و از هر چيز به ا« انسان»و طبيعي است كه چنين شده باشد، چون 
ها  ها و خواسته عنوان معيار ارزش تواند به و بهتر مي عزيزتر بوده و تر تر، شناخته نزديك

پسند  پسند و عقل دوستي و اومانيسم به عنوان يك واقعيت دل كار برده شود و انسان به
نمودن انسان، به نام  كردن و ذليل كه انكيزيسيون با دشمني انتخاب گردد، درحالي

 .2نمود را از انسان دور مي خدا، انسانيت
                                                

ي آدم و پذيرفته شدن آن از طرف خدا به اصطفا، يا ارتقاء او به مقام  در متون و معتقدات مسيحي به توبه .9
شود كه ابداً شباهت  اي ديده مي طوركلي موجود مقصر و بيچاره نيست و آدمي به اي نبوت، ظاهراً اشاره

 به آدميزاد خليفه الله قرآن و به اومانيسم اسلام ندارد.

بينيم كه دعوت خدا و رسول از ما دعوت به  در مقابل اين روحيه و مكتب، چقدر اصرار در قرآن مي .2
ها هرگونه واسطه و فاصله و بيگانگي برداشته شده  ا و انسانزندگي و احيا معرفي گردد و سپس مابين خد

 دهد:  داند و خدا را ميان شخص و دل او جا مي تر از رگ گردن خودمان مي او را به ما نزديك
نَ اللّهَ يحَُولُ بَينَْ يَا أَيوهاَ الذَِينَ آمنَُواْ استَْجيِبُواْ لِلّهِ ولَِلرَسُولِ إذَِا دَعَاكمُ لِمَا يُحيِْيكمُْ واَعْلَموُاْ أَ»

 (23( / 8)انفال )« .الْمَرْءِ وقََلْبِهِ وَأنََهُ إلَِيْهِ تُحشَْرُونَ
نمايد  تان مي ايد، به خدا و رسول كه شما را به آنچه زنده )اي كساني كه ايمان آورده

كند، جواب مثبت بدهيد و بدانيد كه خداوند حائل ميان شخص و دل او  دعوت مي
 شويد(.  و اينكه به سوي او گردآوري و محشور ميباشد  مي

خواهد به دور از اسراف و  گويد خدا براي تمتع شما آفريده مي ها را مي علاوه بر اين، هم تمام نعمت
آدم را كرامت داده و بر اكثر موجودات فضيلت بخشيده است؛  مند بشويد و هم بني افساد از آنها بهره

   كنند خودشان    كه خدا را فراموش گويدكساني كه مي رساند ن بدان جا مييگانگي انسان با خدا را قرآ
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انديويدواليسم و فردگرائي نيز كه همراه با ليبراليسم و دموكراسي در مكاتب 
هاي ديگري از اومانيسم  غربي قوت يافته است، و همچنين منشور حقوق بشر، چهره

 باشد. و دفاع از حق فرد و حقوق آدمي مي
رساند كه فرد  به جايي مياري كار را داومانيسم افراطي و پرستش زندگي و دنيا

انسان در تكاپوي معاش و ثروت و تدارك عيش و راحتي چنان محو و منكوب 
شود كه خود و  گردد، و آلوده و اسير هواهاي نفس مي ماشين زندگي و اجتماع مي

آيد كه مجدداً  شود و لازم مي ( ميaliénéزندگي را از دست داده به اصطلاح آلينه )
 بنمايند و بشريت به خويشتن خويش بازگشت كند. فكري براي احياء او

*  *   * 

خود مسيحيت و كليسا نيز از اصلاح يا روح اومانيسم رنسانس بركنار نمانده، 
متولد  Erasmeيا  Erasmusاي به نام اراسموس ) شخصيت مذهبي و متفكر برجسته

ي   اردكنندهدر شهر بال سوئيس(، و 9136در شهر رُتردام هلند و متوفاي سال  9361
هاي كاتوليك و پروتستان گرديد. اِراسم به لحاظ  معروف و مؤثر اومانيسم در آئين

هايي كه در كشورهاي مختلف هلند، فرانسه، انگلستان،  تحرك، تحصيلات و توقف
دست  ها به ها و دولت كليسا، دانشگاه كه در صومعه، ايتاليا و سوئيس داشت و مشاغلي

تناسب  كه به( بود Cosmopolite)المللي فرد بشردوست بين كامل يك ي هآورد، نمون
خواسته است مابين مسيحيت  فلسفه و افكار اومانيستيِ خود، نقش واسطي را كه مي

الاصل و حكمتِ خارج از مذهب يونان ايفا نمايد، انجام داد. به عنوان يك  شرقي
مال رفته، به همنوع و بايد به طرف ك« بشر فطرتاً خوب است»فيلسوف، معتقد بود كه 

خدمت كند. اخلاق مسيحي و حكمت غير الهي، يونان را در مذهب درآميخته 
 ( بود و پيشگام ليبراليسم مدرن گرديد.toléranceطرفدار و مُبلِّغِ تساهل )

 مسلكی شناسی و طبیعی طبیعت -3
دا همراه با اومانيسم، بازگشتني نيز به طبيعت و به جهان صورت گرفت. اعراض از خ

هاي محسوس و حقوق  و از دينِ كليسا، علاوه بر توجه و قبول وجود خود، با خواسته

                                                                                                              
 فرمايد:  اند و پيغمبر گرامي مي را فراموش كرده 

 « مَنْ عرََفَ نَفسَْهُ فَقدَْ عَرفََ رَبَهُ»
 )هر كس خود را بشناسد پروردگارش را شناخته است(.
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مربوطه، موجود غير قابل انكار ديگري را نيز كه احاطه و حاكميت او نيز محسوس و 
ها وارد ساخت. يعني جهانِ خارج از انسان يا طبيعت  ها و زبان مسلمّ بود، در ذهن

(La natureباز شدن نسبي ا .)ها و  هاي علوم در رنسانس تا حدودي كه پديده فق
ساخت؛ آن  آثار طبيعي را از حالت مرموز و اوهام جاهلانه بيرون آورده و روشن مي

نمود. افكار ناتوراليستي و حتي  را در هنر و ادبيات، سپس در فلسفه و حقوق وارد مي
بعضي از ي جهان به طبيعت است و  مسلكي كه انتساب آفرينش و اداره دهري

تر قبول اينكه قوانين  ي يونان طرفدار آن بودند، نضج گرفت. يا در سطح پائين فلاسفه
جان و جاندار برقرار بوده و مصلحت انسان در شناخت و  و نظاماتي در جهان بي

را در برابر حقوق شرعي و احكام ديني « حقوق طبيعي»اصطلاح  تبعيت از آنها است،
الاجرا يا معيارهاي  عنوان اصول مسلم و لازم قوق طبيعي بهوجود آورد. نظامات و ح به

و « قرارداد اجتماعي»مؤلف  9ژاك روسو روابط اجتماعي تلقي گرديد. افكار ژان
از همين مقوله  ،كه از پيشگامان انقلاب كبير فرانسه و سبك رومانتيسم شد« اميل»

و مربي بوده و انسان ناشي گرديده است. روسو معتقد بود كه طبيعت بهترين سازنده 
ولي آداب تصنعي و مقررات تحميلي جامعه او را « آيد خوب به دنيا مي»اصولاً 

ها آزاد گذاشت و تسليم  نمايد؛ بنابراين بايد طبيعت را در پيشبرد جريان خراب مي
 طبيعت شد.

در هر حال جهان محيط بر ما يا طبيعت، به عنوان خالق مدبّر يا به عنوان دستگاه 
ها گرديد؛  گذاري و دست خدا، يكي از خداهاي بشر و ميزان زندگي و ارزشخلق 

در حالي كه در منطق متشرّعين و متكلمين حالت مقابله با مشيت الهي و ربوبيت را 
شد كه باعث گمراهي دين و القاي شرك  اي تلقي مي داشت يا لااقل دستگاه بيگانه

 .2گردد و بايد كنار گذاشته شود و بدبيني مي

 زندگی و دنیاپرستی -4
هاي زندگي، ملايمت و ملاطفت در روابط بشري، و بالاخره دانايي و  دنبال زيبايي به

العملِ ديگرِ رهبانيتِ  كه علم و صنعت در اختيار بشر گذاشت، عكس هايي توانايي

                                                
  . Jean Jacques Rousseau (9192 -9118) . ژان ژاك روسو:9
خوريم كه نه تنها طبيعت و محسوسات خلقت را بيگانه  در اينجا باز به تمايز اسلام و اعجاز قرآن برمي .2

هاي ادبي نشده است بلكه با توجه تام به طبيعت به عنوان  هاي فلسفي و لفاظي نگرفته و متوسل به جدال
 ها بر آن تكيه كرده است. و تربيت انسان ي آخرت و تعليم ، در اثبات صانع جهان و ارائه«آيات خدا»
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آخرت هايِ زاهدانه براي درك ملكوت  مقدسي درآوردي و رياضّت يا خشكه من
هاي مربوطه بود و همچنين  مندي به زندگي و بهبود و بهره كه پديدار گشت، ميل

هاي  آباداني كشورها يا قلمروها، همراه با امنيت وحسن مديريت، به دست دولت
وسطي مطرح  مركزي مسلط؛ البته اين مسائل با چنين صراحت و هدفيت در قرون
نشينان گرديد نبود و از اواخر آن دوران بود كه تلاش و تدبير و تفكر از خصال شهر

ها كسب قدرت، ثروت، تأمين رفاه و امنيت براي خشنودي و  ي حكومت و وظيفه
گرفتند كه ديانت و آخرت،  هاي تابعه شد. متفكرين متجدد ايراد مي ترقي ملت

سازد. به اين ترتيب،  شخص را از پرداختن به زندگي نقد دنيا منصرف و محروم مي
يا هدف اروپا گرديد و انسان و دنيا دو جاي رضّاي خدا، راحت و شوكتِ دن به

هاي ملي و اجتماعي  ها شد. در قرون جديد و معاصر، در مقياس مطلوب اعلاي انسان
هاي سياسي، آخرت و خداپرستي جاي خود را به دنياپرستي داد و هدف  و در فلسفه

ي تأمين و توسعه يا تعالي زندگيِ دنياي -اعم از غربي و شرقي -ي مكاتب و برنامه
علم و صنعت، سياست و عدالت و   ها گرديد كه از طرق سرمايه و اقتصاد، انسان

 ها بايد فراهم گردد. تعليم و تحرك ملت
طبيعي است كه كار دنياپرستي به فرض هم كه در فحشاء و فساد سقوط نكند، به 

 گردد. ها منتهي مي رقابت و جنگ كشيده شده و به تخريب دنيا و هلاكت انسان

 ت و وطن و ملتدول -5
هاي مختلف پاتريوتيسم، انِاتيسم و  هاي فوق با مفهوم متداول امروزي و اشتقاق واژه

در معرض  ها، اي هستند كه در طي قرون و در قاره  ناسيوناليسم، اصطلاحات تازه
وسطيِ اروپا وجود نداشته است. در  تعبير و تغييرهاي تدريجي قرار گرفته اما در قرون

ات و ايالات و حتي كشورهاي اروپا حالتي مشابه دهات سابق خودمان آن ايام ولاي
آمده و  داشته است و املاك زراعي با معلامله يا ارث، در تصرف اشخاص در مي

ها و  شده است. فئودال مالكيت زمين ملازم با مديريت و حاكميت نسبي بر محل مي
رث، معامله، معاوضّه و اشراف به دليل مالك بودن يا مالك شدن ايالات از طريق ا

احياناً جنگ و حمله، فرمانرواي منطقه شناخته شده و عنوان امير، كنت، دوك و 
حكومت،  يا سلطنت و آمريت كردند. مي پيدا را امپراتور و پادشاه يا غيره و آرشيدوك

اشراف بينيد ازدواج فردينان و ايزابل از  . مثلاً مي9ها بوده است ي مالكيت زائيده

                                                
 اينكه در زبان عربي مَلِكْ و جمع آن ملُوك به معناي پادشاه و پادشاهان، يا مالِك و ملُْك به معناي     .9
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ي كاستيل بود و الحاق بعضي  كه يكي مالك ايالت آراگون و ديگري ملكه اسپانيا
ي وحدت اسپانيا و تأسيس و اقتدار سلطنت آنجا را در قرن  املاك ديگر، هسته

تحميل آئين كاتوليك  و آندلس تصرف موفق به مقدس، زوج و آورده فراهم پانزدهم
نزدهم امپراتوري مقدس گردند. يا شارل كن در قرن شا بر سراسر شبه جزيره مي

( را از راه ازدواج و وراثت و Saint Empire romain germaniqueرومي آلماني )
هايي از فرانسه و ايتاليا را  دهد كه تقريباً تمام اروپا، منهاي قسمت تجارت تشكيل مي

بورگ كه در  هابس  ي اي بود از خانواده زاده ي خود دارد. شارل، اشراف زير سلطه
شود؛ با فوت پدرش  ( بلژيك و هلند متولد و مالك تمام فلاندر ميGand) شهر گان

فيلپ لوبو آرشيدوكِ اطريش، كشور اطريش بدون كمترين زحمت و حركت در 
گيرد و با فوت مادرش كه اهل اسپانيا و ملكه  مالكيت و حاكميت او قرار مي قلمروِ

شود و  آمريكايي آن ميي مستملكات  كاستيل بوده است، پادشاه اسپانيا با همه
بالاخره با زد وبندهاي معاملاتي و سياسي، كشور آلمان را كه از املاك ديگر 

ها و متعلق به برادر كوچكترش بوده است، به خود ملحق  بورگ خانوادگي هابس
ترين امپراتور اروپا و مدعي  كه بعد از شارلمانيِ قرن هفتم، بزرگ طوري نمود. به

هاي عثماني كه از طرف شرق، اروپاي  گردد. با ترك يا ميتصرف فرانسه و ايتال
كند و  كشي مي كردند درگير شده و به تونس و الجزاير قشون مسيحي را تهديد مي

بيني كه دوكي از انگلستان يا آلمان با  خورد... يا در جاي ديگر مي شكست مي
عمل گرفتن دختري از اشراف جنوب فرانسه، پس از فوت پدر زن، بدون هيچ 

شود... در تمام اين جريان ها و  نظامي يا سياسي، پادشاه قسمتي از خاك فرانسه مي
گويد و انِگار حق و  پرسند يانمي ها، آن كس كه نظرش را نمي مالك و حاكم شدن

عه و باغ ملك روي آن نقشي در اين معركه نداشته و مانند گاو و گوسفندِ ده و مزر
نام ملت روي خود گذاشته   ل بودند، آنهايي كه بعداًد، اهالي و مردم محش معامله مي

 نمايند. كنند و تحت عنوان وطن احساس مالكيت مي و احراز شخصيت مي
تفويض اما چه ملاك و كدام مقام بوده است كه چنين مالكيت و حاكميت را 

دانيم كه مالكيت و تبعات آن را با آئين مسيحيت تطبيق داده و در  كرده است؟ مي مي
كرد.  ها مشروعيت و رسميت پيدا مي گذاري ها و تاج ها، انتقال يسا بود كه ازدواجكل

                                                                                                              
 ي آن دو مفهوم و ناشي شدن حاكميت از مالكيت را در  دارنده و دارايي از يك ريشه است، ملازمه

 ساند.ر تاريخ قديم نژاد سامي مي
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در آغاز تاريخ انكيزيسيون ديديد كه چگونه پاپ اينوسان سوم و ديگران براي 
با تعطيل مراسم مذهبي  ،دادند ها و اشرافي كه نسبت به ملحدين تسامح نشان مي كنت

املاكشان را براي اشراف مجاور يا پادشاه ي اموال پرداخته، و تصرف  به مصادره
آوردند. تو  فرانسه حلال كرده وآنها را در يوغ بندگي و اطاعت اوامرشان در مي

گويي كه به وكالت از خالق متعال، آنها مالكين اصلي اموال و اوُلي به انفس بوده، 
ها،  اسقف ها و نمايند؛ امراء و سلاطين نيز عاملين آنها هستند. پاپ قبض و بسط مي

ها و  وسطي بود كه از طريق عقايد و عواطف ناس بر مالكيت يعني كليساي قرون
ها فرمانروايي مطلق، و در منازعات مقام حكميت را داشته و حكومت مذهبي  سلطنت

. و اين همكاري مذهب و مالكيت يا كليسا و 9وجود آورده بودند واحد اروپايي را به
اپ به نام خدا بود كه در رنسانس واژگون شده، يكي فئوداليسم با حاكميت اعلاي پ

كه ايتاليا از  هاي محلي مستقل يا ملي تشكيل گرديد، درحالي بعد از ديگري، دولت
ساير جاهاي اروپا عقب مانده و با ملوك الطوايفي و هرج و مرج قدرت به صورت 

مركز ملي هاي مستقل و مت . دولت2هاي حكومتي در آمده بود آزمايشگاهي ازسيستم
با تحكيم قدرت خود و در رقابت با آسياي مسلمانِ در حالِ نزول، درصدد كسب 

هاي  ي قدرت كشورهاي خود، از راه تجاوز و تسلط بر قاره ثروت و تجارت و توسعه
خارج از اروپا يعني استملاك و استعمار مناطق آمريكا، آفريقا و آسيا برآمدند، و 

هاي قرن دوم رنسانس در  كه يكي ديگر از ويژگي« يياكتشافات جغرافيا»اين كار با 
مدار بود، آغاز گرديد. اسپانيا و  تجديد حيات و خاطرات يونان دريانورد و روم جهان

پرتقال پيشقدم شدند و انگليس و فرانسه و آلمان و روسيه و هلند به دنبالشان آمدند و 
اش،  ه كليسا با دستگاه تبليغاتيرفته اروپا را مالك الرقاب دنيا كردند، بدون آنك رفته

 براي خدمت به بشريت و صدور مسيحيت، خود را بركنار از معركه بگيرد.
باشد كه در قرون جديد و معاصر  استعمار يا كلنياليسم يكي از ثمرات رنسانس مي

 .3به بار نشست
                                                

در صفحه « اوج اقتدار كليسا»رجوع شود به شرحي كه در اين باب از قول ويل دورانت در پايان بحث  .9
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 هاي قرن چهاردهم : و در تشريح جريان« رنسانس»در زير واژه « گران لاروس آنسيكلوپديك» .2
Seule L´Italie restait en apparence réfrataire au movement general de 
concentration – vrai laboratoire de systémes politiques divers. 

شود اروپائيان آن  ها خيانت و جنايت محسوب مي ولي نبايد فراموش كرد كه استعمار اگر از نظر ما شرقي .3
 جهت با   اند و از اين دانسته كردن وحشيان نادان مي مانده و محروم، و متمدن را آبادكردن مناطق عقب
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هاي مركزي بر مبناي ملت و ميهن، يا عناصر تاريخي و  ي تأسيس دولت در زمينه
هاي بزرگ بعد از رنسانس و  كه سبب جهش -مالكيت و حاكميت افياييِجغر

نويسد كه ناسيون و  مي 9روژه گارودي -خلاصي از نظام سياسي قرون وسطي گرديد
( كه بعد از قرون وسطي و ابتدا در انگلستان پس Etats - Nátionsهاي ملي ) دولت

راك در ولادت كه وجود آمد، محصول اشت ي خودشان به از بازگشت به جزيره
العملي بود در برابر حاكميت كليسا و  باشد، نيست. بلكه عكس ي لغوي آن مي ريشه

هاي ارضّي يا فئوداليسم از  مسيحيت بر سراسر اروپا از يك طرف، و در برابر مالكيت
طرف ديگر، صاحبان مكاسب و صنعتگران و همچنين سلاطين با تكيه بر بازارهاي 

ه( و بستن سدهاي گمركي )در آلمان( اقتصادهاي ملي فروش داخلي )در فرانس
ها بيرون آوردند  ها و مالكين زمين مطمئن به وجود آورده و قدرت را از چنگ پاپ

ساز بودند، و قرابت  و ثروت و با پيدايش بورژوازي كه طبقات محليِ فعال و مولد
ز خود و براي زر و زور را تا حدودي ا نژادي و خانوادگي داشتند، و پادشاهان بي

دانستند، اهالي شهرها احساس حق و مالكيت و احراز قدرت براي خود و  خود مي
صورت نوعي انديويدواليسم  باري مسكن يا وطن نمودند. ناسيون و ناسيوناليسم به

وجود  اجتماعي و محلي براي جدايي ازوحدت كليسايي و تأمين رونق اقتصادي به
 آزادِ داريِ ( كه همزاد تاريخي سرمايهEtats - Nation« )دولت ملي»آمد. ولي همين 
المللي و  داري صنعتي بين ( بود با سرمايهCapitalisme liberalقرون جديد )

 .2شده است ساقط ااز حيثيت و محتو ،مؤسسات عظيم چندمليتي

                                                                                                              
 هاي انقلابيونِ مدعيِ نجات خلق فرق  كشي انكيزيسيون، براي تحميل ايمان و عبادت خدا و با آدم

 اصولي ندارد.

ي معاصر فرانسوي صاحب كتاب  متفكر و مورخ و استاد فلسفه( Roger Garaudyرژه گارودي ) .9
«Apple aux vivants » م.از او نام برده بودي 13كه قبلاً در صفحه 

ي تاريخي ماركس در اينجا قابل  زمينِ مسلمان البته وضّع به نحو ديگر بود؛ نه فلسفه در ايران و مشرق .2
دانيم قبل  طوركه مي شناسي سياسي ديگر اروپا و آمريكا؛ همان هاي جامعه انطباق و اجرا است و نه سيستم

طوركلي  ها و به ها و انگليسي ، پرتقاليهاي تجارتي و نظامي ما با اروپا و ايجاد اولين پايگاه  از تماس
هاي شرق و غرب اروپا، از قرن هفدهم به بعد، كشورهاي  نفوذهاي استعماري و استيلايي ابرقدرت

كردند و بيشتر به خاطر دين و  نگاه مي« كافر»مسلمان در برابر تازه واردين مسيحي كه آنها را به چشم 
ي مذهبي و  العمل نشان داده، عِرق ديني آنها در چهره كسخاطر استقلال و آب و خاك، ع آداب تا به

و ملت و  شد از مليت دفاع و و خاك و آئين، هماهنگ با حفظ آب حفظ دين جوش آمد. به« ملي»وحدت 
     (peupleو  nationمفهوم جديد) مليت به هاي ملت و ترتيب انديشه اين روحانيت همصداگشتند. به
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هايي  ( و پديدهinstitutionsماحصل اين بند آنكه دولت و وطن و ملت، نهادها )
هاي تابع كليسا ظهور  عنوان تجديد حيات كشورها و انسان نسانس بهبودند كه در ر

ها و مكاتبي را  كرده، مبداء حركات و بركات و بلاهاي فراوان شدند؛ نيازها و ارزش
ي خود و از  ي دنيا به نوبه ها و اداره ي رهبري انسان وجود آوردند كه با داعيه به

 جهاتي جاي مذهب و خدا را گرفتند.

                                                                                                              
 وجود آمد. اصطلاح ملت كه در  هاي ظالم متكي بر آنها در ايران به ر و دولتهاي كاف در برابر خارجي

قرآن و زبان عربي به معناي شريعت و مذهب است، در ميان ما تحول معني و ترادف با شعب قرآن كه 
برند، پيدا كرد. ملت و مليت اگر چه در تماس و تسلط  كار مي به nationيا  peupleها به جاي   عرب

وجه ارمغان تحميلي آنها و عليه اسلام و استقلال ما نبوده بالعكس  هيچ ها به وجود آمد ولي به اروپايي
براي حفظ مذهب و دفاع از مملكت ساخته شد و معرف وحدت اسلام و ايران در زبان فارسي گرديد. 

رضّه با قرآن و گرايي نيز، لااقل در ايران، كالاي صادراتي استعمار براي معا بودن و ملي كما آنكه ملي
هاي باستاني نبوده و نيست. سلطنت پهلوي كه  اسلام و مسلمانان يا بازگشت به نظام شاهنشاهي و آئين

ديد، به افتخارات باستاني  استقرار خود را علي رغم خواست ملت، در اتكاء به بيگانگان و امحاء اسلام مي
يون و مليت كه عجين شده با اسلاميت و ضّد  و احياء نظام و سنن شاهنشاهي پرداخت. آنها نيز با مليّ

 ي خوبي نداشتند. استبداد است و نه رنگ عربيت دارد و نه عصبيت نژادي، ميانه
به كار رفته است در « état»و « gouvernement»ها  ي دولت كه بعدها در ترجمه اما انديشه

يخ مشرق زمين، حاكميت و زمين اسلامي و مخصوصاً در ايران شيعه وجود داشته است. در تار مشرق
آمريتي كه مانند فئوداليسم اروپا از مالكيت اراضّي ناشي شود وجود نداشته، اگر چه مَلِك و مُلكْ 

زمين آمدند در قالب قبيله و ايل و طايفه  هايي كه به ايران اند؛ مردم و جوامع سامي و آريايي ريشه هم
حالت اجتماعيِ اشتراكيِ ناشي از خانوار را داشته  ها ها و فعاليت شدند. هم مالكيت متشكل و مشخص مي

شده، مشروعيت طبيعي داشته است. و  است، و هم رياست و آمريت كه از اَبَويَت و شيخوخيّت ناشي مي
چون طينت قبايل و ايلات صحراگردي است و زندگي زراعي غالباً بر شهرنشيني غلبه داشته است، 

فرهنگ باستاني ما چندان مطرح نبوده است. خصوصاً كه هر  موضّوع مسكن مستقر و وطن و دولت در
ها و شهرها  وحشيِ خارجي به آبادي چند سال با حمله و هجومي كه ايلات و عشاير داخلي با قبائل نيمه

توانست قانونيت و  ي وطن يا ميهن نمي گرفتند، انديشه نموده و مالكيت و سلطنت را به غصب مي مي
 دار پيدا كرد، مذهب بود كه موجد مليت شد.  ؛ تنها چيزي كه وحدتِ ريشهحرمت خود را حفظ نمايد

آيد اصطلاح دولت به معناي حاكميت مركزي و قدرت قاهر قانوني، در ايران تشيع، مانند ملت  به نظر مي 
العملي در برابر خلافت و حاكميت غيرمقبول و موروثي خلفا بوده باشد. ايرانيان  و ناشي از تضاد و عكس

ي   )ريشه« بگردد»از ابتدا طالب قدرت و حكومتي بودند كه عربي و شخصي خانوادگي و موروثي نبوده، 
 خوانيم كه : طوركه: در دعاي افتتاح مي كلمه( و مجري حق و متعهد در برابر حقيقت باشد؛ همان

 « ه.الهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهل»
الدوله،  هاي حكومتي ديالمه و صفويه و قاجاريه )مانند عضدالدوله، سيف در القابي هم كه در دستگاه

بينيم، دولت و سلطنت در همان مفهوم حكومت مركزيِ مديرِ مملكت  الملك( مي مشيرالسلطنه و نظام
 اند. داده ين هم ميكار برده شده است، ضّمن آنكه به خود لقب مظفرالدين، ناصرالدين و سيف الد به
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 ماشین علم و -6
هاي عليه مذهب  كه در برخوردهاي گذشته ديديم، يكي از آفات و تعارض طوري به

رهايي از  قرون وسطاي مسيحي، اكتشافات علمي و نظريات فكري بود، با ميل به
حدود و حاكميت مذهب بر دانش و ديد بشريت، چه نسبت به جهان خلقت وچه در 

هاي معنوي، قضايي، سياسي و  ايهشدن پ معرفت به خود و خدا. با سست ي زمينه
مردميِ كليسا و با خارج شدن تعليمات و تحقيقات از انحصار كليسا، آزاديِ دانش و 

اي از مرغانِ در بندِ قفس، به  انديشه به تدريج تأمين گرديد و علوم و افكار مانند گله
نشسته و هر سو و به هر ديار پرواز كرده، بر شاخسارهاي معرفت و ابتكار و اختراع 

، رنه 9ي بزرگي چون فرانسيس بيكن فضاي باز پيدا كردند. هم آواز با فلاسفه
بار  كه زنجيرهاي مكتبي اسكولاستيك و احترام اسارت 3و امانوئل كانت 2دكارت
ي كلاسيك يونان را زيرپا گذاشته و استقلال به استدلال، و اعتبار به حواس و  فلاسفه

هاي  قلعه روي اروپائيان تلاشگر و پژوهشگر به زرگي بههاي ب به تجربه دادند، دروازه
 مرموز و مسدود پر از اسرار و ذخائر گرانبها گشوده شد. 

مخوف  سلاح با دانشمندان و دانش ساختن مقيد بوديم كرده اشاره قبلاً طوركه همان
 ايمان مذهبي و به حيثيت كليسا وارد ساخت. ترين لطمه را به انكيزيسيون بزرگ

ي كپرنيك  ت و ضّربات علوم و افكار رنسانس به پيكر مسيحيت با نظريهاشكالا
دائر به گردش زمين و سيارات به دور خورشيد و كرويت زمين شروع  گرديد. بعد 
از آن اطلاعاتي بود كه راجع به تشكيل كرات آسماني و توالد و تناسل و ساختمان 

رسيد و چون در تباين  مي حيوانات و ساير موجودات و سپس تكامل انواع داروين
هاي عهدعتيق راجع به آفرينش جهان و عمر انسان و خلقت آدم  آشكار با داستان

نمود. ولادت بدون پدر  هاي دين را متزلزل مي قرار داشت، يكي بعد از ديگري پايه
ي غامض تثليث و همچنين معجزات حضرت عيسي)ع( و  حضرت عيسي)ع(، مسئله

با مشاهدات روزمره و عادت بشري جور نيامده و  حضرت موسي)ع( كه هيچ يك
شد، مرتباً و از جميع جهات ديانت كليسا را  گوي آنها نمي موازين علمي روز جواب

جا، پاي قدرت  داد. سخنگويان كليسا، همه زير سئوال و اعجاب و استهزاء قرار مي

                                                
 Francis Bacon .  (9169 -9626) . فرانسيس بيكن:9
 René Descartes .  (9116 -9613)  . رنه دكارت:2
  Emanuel Kant . (9123 -9833)   . امانوئل كانت: 3
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طبيعي و كه علوم  آوردند درحالي لايتناهي خدا و امكانات روح را در ميان مي
ها بدون دخالت دادن خدا خيلي از مسائل را حل  توجيهات علمي در تعليل پديده

كه جوهر حيات است و عنصر لطيف  -كرد و خودِ روح به مفهوم متداول آن مي
روز  روز به -باشد كه مجزا و مسلط بر جسم و ماده است نامرئي فناناپذيري مي

ي اينها  شد. از همه سهولت قابل انكار ميداد و به  صحت و اعتبار خود را از دست مي
كنندگان  گذشته، رسالت حضرت عيسي )ع( در دوران و محيطي رخ داد كه دريافت

اي بوده و كسي درك و درخواست براي مباني  رسالت عموماً مردم عوام و ساده
ها و پذيرش آئين مسيح بيشتر از  هاي علمي نداشته است. حساسيت عقلي و استدلال

ها و  اي براي احتجاج واطف و اخلاقيات يا تأثيرات قلبي و رواني بوده و داعيهطريق ع
ي اسكولاستيكِ ارباب كليسا نيز  هاي منطقي و علمي نداشته است. منطق كهنه اثبات

ي بحث و ايرادهاي عقلي و علمي و تجربي برآيد. ماحصل  توانست از عهده نمي
ي اوليه، و نه از جهت لفظ و  و طرز ارائهكلام آنكه آئين كاتوليك نه از جهت مباني 

هاي  ها و روايات، توان و تناسب مقابله با اكتشافات جديد و استدلال محتواي داستان
بودن بعضي از  . اقرار به مخدوشدخواستن علمي را نداشت. علماي دين هم كه نمي

مسيح در ي تثليث و رهبانيت و تجسم  متون نمايند و اشتباهات خودشان را در زمينه
ماند: انكار علم  فطير عشاء رباني و نظاير آنها، اصلاح نمايند دو راه بيشتر برايشان نمي

 يا فرار از بحث و بررسي.
هاي جديد  ي تعارض دين و دانش اروپا كه در اواخر رنسانس و دوران مسئله

ده مندانِ به هر دو حقيقت حل نش معاصر مطرح شده و هنوز هم براي بسياري از علاقه
وجود آورده است. از يك طرف خدا و  ي بسيار حساس و غامضي را به است، مسئله

هاي اكثريت جوامع اشغال نموده و  نبوت و دينداري موضّع محكمي را در دل و ديده
توانند  خواهند و نمي برايشان قطعي بوده و نمي دين مباني و اصالت ضّرورت، حقانيت

نفي و انكار  ديگر طرف از و ببينند، و منتفي لزلها متز تشكيك تضادها و آن را در اثر
اي اشتباهات و نواقص و  و حتي تحقير و ترديد كلي و اصولي علم، با وجود پاره

زندگيِ روزمره و در اشتغالات  و عمل در وقتي و بوده كارها ترين جاهلانه از نوسانات،
پذيريم و  ميآوردهاي علوم و افكار را به سهولت  عمومي دخالت و حاكميت دست

شناسيم، غير قابل قبول است كه در قلمرو  ها مي ترين مرجع قضاوت علم را عملاً عالي
الاطلاق  شود علي دين آن را نديد بگيريم  و كور و گنگش بدانيم. علم را نه مي
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ها و افكار اخراج كرد، و نه آن را مقيد و مشروط ساخت.  ي ارزش انكار و از صحنه
م و فكر و با وضّع هر نوع قيد و شرط، علم از علميت و اعتبار با سلب آزادي از عل

افتد. علم محدود شده و مشروط و مقيد يا مضاف، مانند آب مضاف فقها در برابر  مي
ترين عطرها و لذيذترين  آب مطلق است. آب خالص مطلق اگر چه با لطيف

د خاصيت شده باش آب مضافها امتزاج پيدا كرده و به اصطلاح شرعي  آشاميدني
دهد. علم از هيچ كس و از هيچ  را از دست ميخود دادن  و صفا و روشني مطهربودن

 .9اصل و مصلحت نبايد دستور بگيرد يا تأييد و تبعيت نمايد
كه تنها حقيقت را   اي باشد ي وارسته طرف و آزاده علم بايد مانند قاضّي بي

 شود، اعلام كند. مي مطلق ناشي جستجو نمايد و حقي را كه از حقيقت و از حق
( توضّيح مختصر 932)صفحه « بازگشت و اعراض»طوركه در بند  مسيحيت همان

هراس و زيان، آزادي علم را بپذيرد و بگذارد مباني اعتقادي  توانست بي داديم نمي
رسيد انكيزيسيون را به  ، بنابراين تا آنجا كه زورش مي2مؤمنين و مكتب منهدم گردد

                                                
م بيني ماركسيستي يا علو هر گونه قيد و شرط كه روي علم بگذاريم، مثلاً بگوييم علوم انساني در جهان. 9

انساني با معيارهاي اسلامي در مكتب خداپرستي، آن علم را از كليت و اصالت انداخته ارزش و اعتبارش 
ايم.  وجود آورده بيني مورد نظر كرده دور و تسلسل باطل به را محدود و مترادف با خود مكتب و جهان

تواند  اه اسلام اشكال ندارد و ميداري يا از ديدگ شناسي از ديدگاه سرمايه علمي و بخشي مثلاً به نام جامعه
شناسي صحيح و كامل چيزي است كه  شناسي در اين دو مكتب باشد. اما جامعه اي و فصلي از جامعه شعبه

هرگونه كه هستند و تا به حال بوده يا خواهند بود، چه خوب و چه بد، برود و   ها، به دنبال شناخت جامعه
هاي خودمان به ما بشناساند؛ در  دون دخالت نظريات و خواستهجوامع بشري را با كيفيات و واقعياتش ب

شود خدمتي  هاي علوم، ضّمن آنكه خيانت به علم مي صورت و هر گونه تحديد و تخصيص رشته غير اين
 نمايد. هم به اسلام يا به مكتب مورد علاقه نمي

ا. هم از علم استقبال كرد، و هم اما قرآن و اسلام چون مطمئن به خود و معتقد به علم است از همان ابتد .2
استقلال آن را محترم شناخته است. هميشه كساني كه اطمينان به حقيقت و حقانيت خود داشته باشند از 

ي نظريات مخالف يا از آگاهي و اكتشاف باك ندارند. قرآن قدم بالاتر را  آزادي انتقاد و بيان و از عرضّه
 فرمايد:  هم گذاشته آنجا كه مي

ى الذَِينَ أوُتوُا الْعِلمَْ الذَيِ أُنزلَِ إلَِيْكَ مِن ربَِكَ هُوَ الحَْقَ ويََهدْيِ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ وَيَرَ»
 ( 6( / 33)سباء)« .الْحَمِيدِ

دهند كه آنچه  بينند، )يا خواهند ديد( و گواهي مي اند مي )و كساني كه دريافت علم كرده
زل شده است، همان حق است و به راه خداي عزيز حميد بر تو از ناحيه پروردگارت نا

 نمايد.( رهبري مي
ي تعقل،  هاي فراوان قرآن درباره دهد. سفارش ي خود قرار مي در واقع علم را مافوق و گواه تأييد كننده

           هايي است مانند :     در توصيف و توصيه  تدبر، تفكر و علم،
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لي به تدريج و بدون آنكه صلح و سازشي برقرار شود، عملاً كرد و شدت اعمال مي
نه تنها اجازه و آزادي در خارج از قلمرو خود را دادند بلكه براي باز خريد آبروي از 

ي مؤسسات  هم تدريس و تربيت و اداره  دين، رفته و اثبات عدم مباينت علوم با دست
اختند. در ميان محققين و كاشفين آموزشي را ادامه دادند و هم به تحقيق و تتبع پرد

( در فيزيك و Mariotte(  9623 -9682هايي مانند ماريوت ) ) بعد از رنسانس به نام
خوريم  كشف قوانين وراثت، برميشناسي و ( در زيستMendel(9822-9883) ماندل)

 هاي معتبر هاي دولتي و لائيك، دانشگاه اند و امروزه در برابر دانشگاه كه كشيش بوده
 و مجهز كاتوليك وجود دارد.

زودي نائل به شكافتن  اروپاي احياشده در رنسانس و رهاشده از قفس مسيحيت به
هاي ناپيداي جهان   هاي ضّخيم جهل و رسيدن به حقايق محيرالعقولي در افق پرده

دانش خود قرار داد؛ ولي   ي هاي وسيعي از علوم را در گنجينه گرديده و رشته
علوم گرديدند كه كساني مانند  اگوست  اكتشافات و متكي به مغرور بهرفته چنان  رفته

                                                                                                              
  «َ( 3( /33زخرف).«)عَلكَُمْ تَعْقلُِونَقُرْآنًا عَربَِيًا ل 

 (ورديم، بسا كه خردورزى كنيد.آپديد  نى به زبان تازى ]فصيح[آقر)... 

 ( 3( / 39)فصلت).« قُرْآنًا عَربَِيًا لِقوَْمٍ يَعْلمَُونَ»
 (نى به زبان تازى براى اهل دانشآبه صورت قر )...

 يا 
 ( 916/ ( 1)اعراف).« لَعَلَهُمْ يتََفكََرُونَ»

 (بسا كه انديشه كنند.)... 
دادن به عقل و فكر و علم است. قرآن دانش و بينش آدمي را  هاي اصالت و حاكميت تمام اينها نشانه

 آورد. كند و به استخدام انسان در مي پرده و تابنده باشد به استمداد دعوت مي چون چراغي كه بايد بي
اند  ها و تحديدهاي گوناگون داده ديث و تعليمات اسلامي تعريفالبته براي علم در تفاسير قرآن و در احا

خواسته است آن را در قالب معتقدات خود قرار دهد. اما تا آنجا كه خداوند از روز  و هر مكتب و مشربي 
دهد، آدمي  ي آدم مي ازل در جمع فرشتگان اعلام مشيت براي جعل خلافت نموده، خبر از خلقت آينده

ء و افِسَْاد در زمين خواهد كرد، و براي اثبات حقانيت خود و صلاحيت آدم در معبود كه سفَكِ دِمَا
فرمايد علم  شود، نمي نمايد، علمي را كه به آدمي و به انسان داده مي ملائك شدن، به او تعليم اسماء مي

آن به ما  را به لحاظ كم و كيف« موسوم»الهي يا علم ايماني و ملكوتي و غيره، بلكه علم اسامي كه 
دهد و او را به كمال و به مقام برتر از  شناساند. پس علم ازلي و علمي كه خداوند به آدميان داده و مي مي

شناسي(،  ( را دارد كه در عناوين ژئولوژي )زمينLogieرساند، همان مفهوم لوژي ) ملائكه مي
شناسي( آمده و فارغ از هر  اسلامشناسي(، اژيپتولوژي )مصرشناسي( يا ايسلامولوژي ) سوسيولوژي )جامعه

 باشد. انديشي يا قيد و دستور مي نوع ملاحظه و مصلحت
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شناسي تاريخي خود، اديان آسماني را مكاتب واسطي از دوران قبل  كنت، در جامعه
ي مجهولات، و تكنولوژي و فن را حلال  از بلوغ انسان دانسته علم را كاشف همه

ي الوقوع پيروزي و خوشبختي قريب  بشريت وعده ي مسائل و مشكلات گرفته به همه
سيانتيست  يافته خدايي حالت و الهي قداست (Science)علم نيز اي عده براي را دادند.

(Scientist شدند؛ ) نهايتي است كه  غافل از آنكه علم مانند خود جهان و طبيعت، بي
بينيم و علم در حد  تر مي تر و حيران هر قدر در وادي آن پيش برويم خود را جاهل

هر سمت آن را بگردانيم و هر جا كه بخواهيم برويم  به يستچراغي بيش ن ،لياع
دهنده  و نه هدف -مانند خدا -تواند هدف  باشد ولي نه مي ؛راهنماي ما خواهد بود

 يا هدف تعيين كننده.

 *   *  * 

ساز  سرنوشت هاي گام ماشين، و تكنولوژي يا جديد فنون و صنايع علم، خلف فرزند
بيل اختراع چاپ، ماشين بخار و مولد برق برداشت ولي ماشين ضّمن آنكه مهمي از ق

ها را صد چندان و بيشتر كرده است از جهات ديگري و با  سازي هاي ما وچاره توانايي
وجود آورد و انسان را اسير خود  همكاري سرمايه، مسائل و مشكلات جديدي را به

پرستان كه خالقِ معبود  مانند بتي دنيا را عوض كرده است. آدميزاد  نموده چهره
محكوم مصنوعات خويش گرديده و موجودي غير از آنچه آفريده شده  ،خود بودند

آور پيش   است و بايد باشد، شده است. علم و صنعت از هر طرف با سرعت سرسام
كه اخلاق و معنويت يا ارزش انسانيِ و خود انسان، پيش نرفته و  روند؛ درحالي مي

ه است. مشكلات و مصائب نيز يا به قوت و حِدَت خود باقي است و يا تكامل نيافت
يابد، مسائل و بلاهاي نوظهوري از  شود و اصلاح مي اگر از جهاتي برطرف مي

حيث المجموع، بشريت روي خوش  بينيم كه من جهات ديگري سر در آورده و مي
 رود. ها رو به فزوني مي ها و بيچارگي بيند و گرفتاري نمي

 لیبرالیسم -7
از مواهب و  -مانند اومانيسم -صورت نسبي و محدود ليبراليسم و دموكراسي به

دانيم كه آزادي و  ي مجدد زد. مي مواريث يونان قديم است كه در رنسانس شكوفه
تُعْرَفُ الاشَْيَاءُ »هاي انساني و به مصداق  ها و خواسته آزادمنشي چون بسياري از ارزش
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ر نظام هاي استبدادي و طاغوتي يا جاهليِ ديني، مورد و معني پيدا ، د9«بِاَضّدَْادِهَا
اند. آزادمنشي و  بوده ها و اهدافي  در برابر اسارت و ظلم العمل كنند و عكس مي

بندوباري و  خيزد نه آنكه مترادف با بي خواهي از فقدان انصاف و عدالت مي آزادي
 .2هوسراني بوده، از فساد و كفر سرچشمه بگيرد

كه در تمام   باري كليسا و محدوديت هاي اسارت  ي مادي و معنوي ه قرن سلطهد
مردم  و  بود سوز انسان آن انكيزيسيون آورده، منطق نهايي وجود شئون دنيا و آخرت به

هاي مختلف  چهره و شيفتگانِ آزادي ساخت و ليبراليسم را در تشنگانِ رهايي را اروپا
ژاك  ي ژان شيوه  و به طبيعت و طبايع حاكم بر انسان، بهانسان  معناي آزادي دادن به به

( كه Laissez passer, laissez faire« )بگذاريد برود، بگذاريد بشود»روسو و شعار 
در قرن بعدي پيشنهاد شد، الزاماً انكار خدا و اديان نبود؛ بلكه آنها را در قالبي كه از 

خواست جدا و مستقل از  و ميتعليمات كليسا داشت، غيرعقلي و غيرعلمي ديده 
كه  -مذاهب، از مبادي فطرت و فتانتِ خداداديِ انسان و از نواميس حاكم بر طبيعت

 استعداد نمايد.  -شد با ديد علمي و تجربي شناسايي مي
هاي مترقي، معمولاً كليسا را  طلبي و در نهضت طوركلي اروپائيان در آزادي به

اند. مثلاً در مقدمات انقلاب  و جناح ارتجاعي ديدهها  ها و موافق با دولت مقابل ملت
از نمايندگان اشراف و روحانيون  ملي شوراي شبه كه پادشاه يك مجلس   كبير فرانسه

شد و رأي  صورت طبقاتي انجام مي گيري به و مردم تشكيل داده بود، چون رأي
ليت قرار رفت، ملت با وجود تعداد خيلي بيشتر در اق روحانيت به طرف اشراف مي

 گرفت. مي

                                                
 شوند. روايت: اشياء با )كمك( اضّداد خودشان شناخته مي .9

اند و  پهلوي خداي قادر واحد آمده معبودهاي بشريِ باطل، پهلو به« لاَ الَِهَ اِلاَ الله»ي طبيه  كما آنكه دركلمه .2
يافته  هاي تجسم هاي جهل و جور بوده است. اگر جاهليت ها از پرستش بت مبران، نجات انسانرسالت پيغ

داشت و  ها، استكبارها و استعلا، وجود نمي هاي برخاسته از استغنا، عصيان هاي مصنوعي و طاغوت در بت
كرد. گذاشت، اطاعت و عبادت به خدا موضّوعيت پيدا نمي  بشر زنجيرهاي بندگي برگردن خود نمي

ها  اند، نبوت رخ نداده است و در عالم انسان طوركه در عالم حيوانات كه غيرمختار و غيرمنحرف همان
هاي گرائيده به شرك و فساد، و به ظلم و گمراهي تحقق داشته است. قرآن و  هميشه بعثت رسل در امت

ي طيبه، بلافاصله بعد از  ها و حاكميت شيطان توقف نكرده و در كلمه اسلام در آزادي از اسارت طاغوت
هاي  نمايد؛ ولي فلسفه ي عبوديت را معرفي مي خداي واحد شايسته  و نفي معبودهاي ناحق،« لاَ الَِهَ»

ي راه سلبي يا منفيِ استبدادها متوقف شده و انتخاب خداي جايگزين آنها را آزاد  ليبراليستي در نيمه
ها را مسخرّ  هايي، خردها و دل ها و طغيان ديگر، يا اسارت اند، غافل از آنكه به اين ترتيب خدايان گذاشته

 خود مي نمايند.
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 سوسیالیسم و كمونیسم -8
ساساني،  ايران حتي و قديم يونان در كه  ماركسيستي و كمونيستي  سوسياليستي، مكاتب

ي  داعيه باز هم سابقه نبودند، و چند قرن بعد از رنسانس ظهور كردند،  كلي بي به
عوض  ستند بهخوا مي و اومانيستي، دفاع انساني و خصلت شديداً ضّدكليسايي داشته

ها  جاي خدا يا كليسا و دولت انسان و فرد انسان، جامعه يا طبقاتي از جامعه را به
معنويت   بنشانند. اولويت را به اقتصاد و به نيازهاي مادي دنيايي داده، ايمان، اخلاق،

 اينها، دانستند. و آخرت را متفرع بر اجتماع و اقتصاد و تابع مالكيت و افزار توليد مي

كه برگرداني از ايمان مذاهب  -ايدئولوژي و عقيده ترينشان، به و انقلابي ترين ترقيم و
و به  -هاي عقلي و عاطفي و علميِ پسندِ روز باشد پايه داراياست، و مي خواهند 

هاي ارزشي و حاكم  كه معادل تغيير دروني افكار و احوال و واژگوني نظام -انقلاب
ن آنكه توفيق و دوامشان را در تبليغ توأم با تحميل دهند؛ ضّم سزا مي اهميت به -است

خود را مسئول   ي اقتدار پاپي، وسطي در بحبوحه بينند و مانند كليساي قرون مي
نظارت بر دولت و موكل بر امت دانسته با در دست گرفتن قدرت مطلقه و سانسور 

ي  اسارت مطلقه به خواهند مردم را وار بر تمام اعمال و احوال و افكار، مي انكيزيسيون
نمايد كه حزب، كليسا باشد و دبيركلِ حزب، خداي خلق  خود درآورند. چنين مي

 باشد!
دليل آنكه مذهب تحمل مشقات و اميد به آخرت را  ها، به با وجود اين مشابهت

ي غيرانقلابي و غيرمترقي دارد، سوسياليسم و  نمايد و روحيه توصيه و موعظه مي
مذهب ترياك »گفته است  ت كليسا هستند و اينكه لنين ميكمونيسم دشمنان سرسخ

 ، منظورش همين جهت بود.«جامعه است
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 گيري   نتيجه
 

 دو خيـانت بـزرگ

وسطي  در اينجاگزارش تفتيش عقايدكه عملكردكليساي كاتوليك اروپا در قرون
ر جامع المقدو اول خودشان و حتي بود و سعي كرديم مأخوذ از اسناد تاريخي دست

ي كلام و تفصيل مطالب با حواشي و  رسد. اميد است اطاله باشد، به پايان مي
اي كه انجام  توضّيحات اضّافي، خواننده عزيز را زياد خسته نكرده باشد. شايد مطالعه

گرديد، خالي از فايده نبود زيرا كه دورادور شاهد هزار سال نمايش مسيحيت در 
ي انكيزيسيون شديم كه برادران  يش پردامنهدوران شكوفايي و قدرت آن و آزما

هاي فراوان انجام داده يا قربانيان  گذاري كتاب ما، در آن طرف دنيا با سرمايه اهل
انجام آن شدند. هر چه باشد، نتايج اين آزمايش براي آنها و براي ما آموزنده است، 

مصداق آن بوده و ( گذاشته بوديم، 9ي حمد) اي كه در ابتداي مقاله در زير سوره آيه
 جا دارد باز بگوييم : 

كِن ا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الَألْبَابِ مَ»
تَصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ 

  (999( / 92)يوسف ) «.يُؤْمِنُونَ
هاي آنان عبرت و پند براي صاحبان عقل است،  )به يقين در داستان

  ها و راهنمايي اي است از گذشته گونه اي نبوده تصديق هم افتهبحديث بر 
 آورند.( و رحمت براي گروهي كه ايمان مي

اي  كردن نكات اصلي و با تحمل پاره ها، و فهرست بندي جريان اينك با جمع
هاي اين آزمايش مذهبي ـ اجتماعي را با  كنيم چكيده تكرارهاي ضّروري سعي مي
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( بيرون بزنيم. كساني كه اهل نماز و 9ديد قرآني خودمان و با توحه به سوره حمد)
قوم ايمان باشند و نخواهند كه دين و دنياي ما مانند مسيحيت اروپا شود، از اين 

 گيري ملول نخواهند شد. عبرت

 *    *   * 

ي نمايش كه خود  بندي نتايج بپردازيم توجه به آخرين پرده فقبل از آنكه به ردي
گوييم رنسانس كه در مجموع انصراف و استعفاي  ي آزمايش است، كرده و مي ثمره

ي مسيحيت بود، و در بازگشت  وسطاي زير سايه هاي قرون از شئون و آثار و ارزش
ز خدا و دين برگشته چه آنها كه ا -شد، اروپاييان را به عالم شرك يونان خلاصه مي

و سست يا دشمن شدند و چه آنها كه ايمان را به عنوان يك ارتباط خصوصي و 
به اينجا رساند كه شخصاً راه و رسم زندگي را  -وجدانيِ شخصي نگاهداشته بودند

ي دنياي خود شد. كسي ديگر، به زبان حال  تعيين نمايند؛ بشر خواهان دنيا و سازنده
نگفت. اروپايي كه بعد از .« اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَ»را نخواند و  يا به زبان قال، خدا

تجديد حيات رنسانس با سرعت و قدرت به سوي دنياسازي و دنياپرستي به حركت 
هاي قبليِ  وجود آورد، اين اختلاف اساسي را با تمدن درآمد و تمدن درخشاني را به

 گرديد.  گشاي خويش و خداساز بشري پيدا كرد كه راه
ي  كليسا و ثمره ترين ارمغان يا يادگار دوران حاكميت حال اگر خواسته باشيم مهم

نهايي انكيزيسيون تقريباً هزار ساله را معرفي نماييم، بايد علاوه بر جواب منفي دادن 
 به سه سئوال ابتداي اين بخش، انگشت روي دو خيانت عظيم بگذاريم:

 ي خدا؛ ( محروم كردن انسان از راهنماي9
 ( بازگشت از آخرت به دنيا. 2

ي  جاي ذات لاشريكي كه زاييده به -از خدا شده يا دور -خدا اروپائيان برگشته از
جاي عشق ورزيدن به او و پيروي از آئين او،  ي هيچ كس نيست و به ديگري و ساخته

وناليسم، ناسي پرداختند: گوناگون آراي جهان و زيبا هاي ايسم خواستن و ساختن  به خود
اومانيسم، ليبراليسم، پوزيتيويسم، سيانتيسم، كاپيتاليسم، سوسياليسم، اِتاتيسم، فاشيسم، 

سوختگان  دل و روشنفكران دانشمندان، خردمندان، هاي فرآورده اينها غيره. و كمونيسم
ها، با رهبران زنده و نيرومند، قابل  گشايي ها و راه ها، مذهب و عبارت بود از مكتب

هاي نجات  به شرايع الهي و پيغمبران، به قصد حل مشكلات جوامع، با داعيهتشبيه 
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ها  بالاخره رساندن انسان و ها، ستم و ها سختي ها و ي محروميت ملت يا بشريت، از همه
. رهبران و پيرواني داوطلب ميدان 9ي دنيا جانبه رفاه و ترقي و به صلح و سعادت همه به

                                                
البته از اينكه بشر كارساز زندگي و دنياي خود باشد و با فعاليت و تلاش و تدبير بار خويش و همنوعان را  .9

سنت  به دوش بكشد، ايرادي نيست؛ بالعكس، در منطق اديان توحيدي و قرآن خودمان، بنا به امامت و
 ابراهيم و موسي و با اعلام كهن: 

 . أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»
 ( 31و  38( / 13)نجم ).« وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى

 دارد.  )اينكه هيچ برنده و حاملي بار ديگري را برنمي
 اي جز آنچه تلاش كرده است نيست(  و  اينكه انسان را بهره

ي بعثت حضرت خاتم النبيين و هدايت بشر نيز مبتني بر  ت خدا و رسالت انبياء چنين است. برنامهمشي
حال  خودكفايي و خودجوشي بوده است. يكي از مظاهر خودجوشي نيز همان آزادي انسان و رهايي او به

 كند، چه خوب و چه بد، به مصداق:  پذيرد و مي خود است كه آنچه مي
 ( 3( / 16)دهر)« هُ السبَِيلَ إِماَ شَاكِرًا وَإِمَا كَفُوراًإِنَا هدََيْناَ»

بردار باشد  )ما او را در جاده و مسير زندگي راهنمايي كرديم اعم از آنكه شكرگزار و بهره
 يا قدرنشناس و كافر به خدا.( 

: در  216( / 2ره))بق« لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِينِ»برخاسته و جوشيده از درون و وجود خودش باشد. اگر 
]پذيرش[ دين اكراه ]و اجباري[ نيست؛ ...( نبود و خداشناسي و خدابندگي در ايمان و عمل، تحميل بر 

كرد و همه چيز از خارج او  شد چيزي كه از او و براي او )يا عليه او( باشد، وجود پيدا نمي انسان مي
 بود. مي

ابتكار، يعني خودجوشي فراهم گرديده است )و طوركه تمدن و ترقي فرنگيان از راه تلاش و  همان
گيري نياكان  ها نيز كناره ها و بلاها يا مفاسد و مظالم آنها(، يكي از علل انحطاط مسلمان همچنين گرفتاري

كار در »ي سير انحطاط مسلمين و كتاب  ما و هنوز ما از كار و كوشش و سازندگي است )رجوع به مقاله
ولََا يَغُرَنكَمُ بِاللَهِ »جايي كه از مسلمان بودنمان و از دعا و خدا برخلاف  تظار نا بهشود( و ان« اسلام و ايران

 جهت شما را به خدا بفريبد( داريم. : مبادا غرور بي 33( / 39)لقمان).« الْغَرُورُ
تنها چيزي  گذارد. ي خودمان مي ها را مربوط به خدا دانسته بقيه را به عهده قرآن آغاز و پايان كار انسان

ي ماست( در تعهد و در  : همانا كه هدايت بر عهده 92( / 12)ليل).« إِنَ علََيْنَا لَلْهدُىَ »را كه خدا به حكم 
شأن خويش دانسته و به ما تعليم داده است كه از او تمنا و طلب نماييم، راهنمايي و رهبري است. 

كس را مقصد و ارباب نگرفتن  و هيچ خواستن خدا، و جز او هيچ چيز را هدف و مقصد ندانستن
( و بعد از حمد ديديم، همان هدايت به راه راست و استوار است و 9ي حمد) كه در سوره طوري به

 شدن. راه را از او )و از رسولان او( بايد بگيريم و خودمان راه برويم. بخش و رهبري يافتنِ سعادت راه
هاي خودساخته و به آبادي و  خدا و آخرت به ايسمي بازگشت اروپاي جديد و معاصر از  در زمينه

ي انكيزيسيون انداختيم و در  دنيا كه تقصيرش را به گردن  كليسا و روحيه خود و به اصلاح دنيا )يعني به
( 98ي كهف) نيز توضّيحاتي داده بودم( آيات اواخر سوره 9323در سال « مذهب در اروپا»ي  رساله

 عبرت باشد: تواند تذكرات قابل هدايت و مي
        (933( / 98)كهف)« ؟ قُلْ هَلْ نُنبَِئكُُمْ بِالأَْخسَْرِينَ أَعْمَالًا»
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تر  نمايد، و انسان را هر روز حيران ا را طرد و تخطئه ميه واردي، سابقي شده، هر تازه
 سازد. تر و گرفتارتر مي و هراسناك

البته قبل از رنسانس و پيش از بازگشت به فرهنگ شرك يونان، اروپائيان قرون 
اهدنَِا »دل  زبان يا به طور كامل و صحيح به وسطي چندان هم در خط خدا نبوده، به

رفتند؛ راهي كه آغازش  طلبيدند و مي گفتند؛ راه كليسا را مي نمي.« الصِرَاطَ المسُتَقِيمَ
ها يك  توحيد بود ولي محورش تثليت شد و فرماندهش پاپ. فرامين و فتاواي پاپ

كه يادگارهاي مغشوشي از   گرفت ها صورت مي مقدار از روي عهدين و انجيل
خودشان بود كه فرستادگان خدا بود، ولي قسمت عمده روي تشخيص و تصورهاي 

هاي تاريخي برخاسته و يادگارهايي از افراد و افكار و  اولاً از تجسم و تأثير دوران
شد؛ و ثانياً  ها محسوب مي اوهام گذشتگان، در فاصله موسي تا عيسي و سپس تا پاپ

اجتهادها و تبادل آرايي كه در تعليمات كليساها و در شوراهاي اعلاي روحانيت 
(Conciles) كاتوليك  هاي شوري يا در مجتمع عمومي اسقفهاي ك اسقف فلمح در

 -يادار -گرديده است. در اين شوراهاي بزرگ، هم مسائل تشكيلاتي انجام مي
نمودند و هم  سياسي مربوط به حاكميت كليسا و روابط با دربار روم را حل و عقد مي

مطالعه شده را مخصوصاً مسائل اساسي اعتقادي و اجتهادي مبهم و مورد اختلاف و 
دادند كه به لحاظ تأثير در دنياي مسيحيت و تثبيت و  به زعم خودشان قطعيت مي

گشته است و از  وحدت مباني ديني بُردِ عظيمي داشته، مكمل مكتب محسوب مي
هاي اوليه اخذ شده  مستقل و شايد مسلط بر مباني اصلي و آنچه از ريشهنيز جهاتي 

 بوده است.
                                                                                                              

  بگو آيا شما را خبر از زيانكارترين مردمان به لحاظ اعمال و زحماتشان بدهم؟( 
 (933( / 98كهف).«)نُونَ صُنْعًاالدونْيَا وَهمُْ يَحسْبَُونَ أنََهُمْ يُحسِْ ةِالذَِينَ ضَّلَ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَا»

هايشان در )كار( زندگي دنيا )اختصاص يافته و( گم شده است  كه تلاش )كساني
 دهند.( كه تصور دارند كه كارهاي خوبي انجام مي درحالي

.« هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًاأُولَئِكَ الَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَ»
 (931( / 98)كهف)

كافر شدند، بنابراين زحماتشان   ملاقاتش آيات پروردگارشان و به )آنهاكساني هستند كه به
 نمائيم.( هدر رفته است و روز قيامت وزن و بهايي برايشان برقرار نمي

 (936( / 98)كهف).« آياَتيِ وَرُسلُِي هُزوًُا ذلَِكَ جزََاؤُهمُْ جهََنَمُ بِمَا كَفَروُا واَتَخذَوُا»
هاي مرا بازيچه  ترتيب پاداش آنها برحسب آنچه كفر ورزيدند و آيات و فرستاده اين )به

 گرفتند، جهنم خواهد بود.(
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هاي عالم  ترين پديده كه موضّوع اين رساله است و از مهم -ناتفاقاً انكيزيسيو
محصول مشترك  -شود مسيحيت به لحاظ مدت، وسعت و آثار مترتبه محسوب مي

ها و شوراها بود؛ و ملاحظه كرديد كه در حاشيه و خارج از مباني اصيل  مؤمنين، پاپ
جيل و عهدين اند استناد به آيات و احكام ان شده و كمتر خواسته مذهب عمل مي

نمايند، يا تأسّي به سنت پيغمبران و اخلاق و تعليمات حضرت مسيح بكنند. حتي 
عنوان يك محصول رواني،  مباينت كلي هم با آنها داشته است. انكيزيسيون را به

حقوق فلسفي و عقلي و علمي بشري بايد گرفت كه از ميان مردم و از كليسا و 
هاي آن در شوراي لاتران به رياست پاپ  ه و پايهها و از شوراهاي اعلي سرزد صومعه

 .9اينوسان سوم ريخته شد
( ديديم كه يكي از نكات برجسته همان Réformeدر دوران اصلاح دين )

 كه كليساي كاتوليكها بود به انجيل اداستن و مستقيم ي با استفاده 2«كتاب بازگشت به»

ها را نيز  غيركشيش ي وسيله به اجيلان تفسير و آزاد قرائت و ترجمه نرفته آن بار زير
 قدغن كرده بود.

                                                
ها در آئين كاتوليك، با آنچه ما در اسلامِ فقاهت و  ها و شوراهاي كاردينال مابين اجتهاد و آراء پاپ .9

يا مسائل روز و « حوادث جاريه»هايي وجود دارد. فقها و علماي اسلام نيز در  گوييم، مشابهت ياجتهاد م
آمدهايي كه عيناً و صريحاً در دوران نزول وحي بيان نشده يا در گفتار و كردار رسول   در پرسش و پيش

كه در فقه شيعه علاوه بر  شوند. با اين تفاوت مي« اجتهاد»اكرم رخ نداده بوده است ناگزير به اظهار نظر و 
باشد، اجتهاد در  اينكه اصول دين موضّوعات صد درصد عقلي و اختياري و غير تقليدي و غير تحميلي مي

احكام و تكاليف نيز به معناي اجتهاد به رأي و اعلام نظريات شخصي يا شورايي نبوده و بايد استنباط و 
ك و مأخذ اصيل باشد. يعني به قرآن و به سنت هاي علمي و عقلي مستدل و مستند به مدار استخراج

ها يا به اصولي باشد كه خدا و  ها و ريشه هايي بر تنه ها و تفريع رسول اكرم )يا عترت( برگردد. شاخه
 اند. پيغمبر )يا آنچه معصوم به استناد و نقلشان از رسول اكرم( وضّع نموده

خوريم كه پيغمبر گرامي در موقع رحلت  ين برميي حديث ثقل العاده در اينجا از يك طرف به اهميت فوق
 فرمود 

 « اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللهِ و سنتي )يا عترتي(»
شد و  هاي ديانت از هم پاشيده مي آمد معلوم نبود چگونه شيرازه و اگر چنين اصرار و انجصار در كار نمي

هاي مختلف و مدعيان رهبري دين و  فرقه دستخوش افكار و آراء و اهواء هزاران مفتي و مجتهد متعلق به
 ها از آن ميان در نيامده بود!  گرديديم و چه انكيزسيون دنياي مسلمانان مي

هاي آن و با تتميم و تكميلي  از طرف ديگر، دست نخوردگي و اصالت كتاب همراه با تحكيم و تفصيل
مل مهم ديگر و نعمت غيرقابل كه در اثر حضور و عمل الگوهاي زنده نصيب ما و دنيا شده است، عا

 نياز از تلاش براي توليد و ترميم از پيش خود كرده است. ارزيابي بوده است كه مكتب را بي

  .    Retour aux Ecritures. بازگشت به كتاب :2
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 *   *     * 

بندي  جمع براي و است داده وسطي قرون كليساي كه آزمايشي از بررسي در اينك
هايي نخواهيم كرد كه با سوءاستفاده  ها و پاپ گيري خودمان صحبت از كشيش نتيجه

هاي رسمي ذكر  در گزارشها هست و  طوركه در تمام سيستم از مقام روحاني، همان
طوركلي در منجلاب فريب و  بارگي، عياشي، جاه و جلال و به شده بود، در شكم

ور شده، آبروي كليسا و روحانيت را بردند و خود را مشمول خشم و  فساد غوطه
 بودند.« مَغضُْوبِ عَلَيْهمِ»ي  از دستهو عقاب الهي قرار داده، 

نيت و اهل خدمت )يا مدعيان  با حسنتوجه و تأسّفمان را معطوف اكثريت 
اند و شايد زيانشان به خود و به بشريت  نماييم كه گمراه از هدايت شده خدمت( مي

است و برحسب آنچه در « ضّالّين»ي اول بوده باشد. صحبت روي  بيش از دسته
هاي گذشته تشريح شد موارد ضّلالت از راه مستقيم خدا و خيانت به دين و  بحث

 نمائيم: رست وار مرور ميانسان را فه
آنهايي كه با اصرار به تثليث و پسر خداگفتنِ مسيح عليه السلام، خشت اول  -9

دين را كج گذاشته به عشق بالا بردن عيسي، خدا را پائين آورده، توحيد ابراهيمي را 
كه مسيح و مريم و موسي و  پرستي و بشرپرستي جاهلي تبديل كردند؛ درحالي به بت

چيزي را نگفته و همگي فرزندان  چنين است، آمده كه در عهدين خودشان  اءساير انبي
اين انحراف از  خوانده بودند. همتاست، بي همسر و بندگي خداي يكتا كه بي آدم را به

 ها گرديد. گري ها و ستم ها و جدايي ي انحراف توحيد و از پيروي خدا سرمنشاء همه
واريون، روحانيت را مساوي مسيحيت، ي ح آنهايي كه كليسا را تأسيس شده -2
خدا دانسته و مردم  و خلق ميان را واسط ضّروري مريم و خود بن عيسي جانشين را پاپ
ي شرك را  نمودند، و دامنه نيازمندي، سرسپردگي و اطاعت خويش دعوت مي را به

. خداشدن و 9خود، وسعت بخشيدند اي از مختصات الهي به با غصب و انتساب پاره
 ختن از اينجا سرچشمه گرفت و آزمايش تلخي نصيب مكتب توحيد گرديد.خداسا

                                                
كتاب دارد كه چرا اموال مردم را به باطل  هاي مكرر به روحانيون اهل قرآن در اين زمينه، هم اعتراض .9

دارند. و هم  فروشند و خلائق را از راه خدا باز مي برند، آيات خدا را به بهاي اندك براي متاع دنيا مي مي
 گيرند. جاي خدا، اربابان خود مي مؤمنين را مسئول و مقصر دانسته است كه چرا احبار و رهبانيان را به

 خوانيم: ( مي33احزاب) ي دهد و در سوره قرآن اطاعت را فقط از خدا و رسول اجازه و دستور مي
  .يَوْمَ تُقلََبُ وجُُوهُهُمْ فيِ الناَرِ يَقُولُونَ يَا ليَْتَنَا أَطعَْنَا اللَهَ وأََطَعْنَا الرَسُولَا»

          .وقََالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادتََنَا وكَُبَرَاءنَا فأَضََّلُونَا السَبِيلَا
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ي تخصص و تقوا، در توليت  كه كتاب و رسول و آئين را به بهانه آنهايي -3
انحصاري خود گرفته؛ مانع دسترسي مردم به كلام خدا و ترجمه و تلاوت و تفسير و 

ا و خلق قرار دادند و اي در ميان خد تأثير آن گرديدند و روحانيت را چون پرده
كه  مؤمنين را زندانيان كليسا و اسيران خرافات يا اشتباهات خودشان ساختند. درحالي

سوي خود فرستاده و واسط و  خداوند پيغمبرانشان را براي دعوت مستقيم بندگان به
دربان براي آستان رحمانيتش، و محاكم عدل و مديريتش نخواسته و جاي خويشتن 

 نسان سراغ داده است.را در دل هر ا
ي نمايندگي خدا و آگاهي بر اوامر و اسرار او،خود را  كه با داعيه آنهايي -3

خاطر مصلحت دنيا و سعادت  اند كه به سرپرستان امور دين و دنيا جازده و تفوه كرده
ها نظارت، يا حاكميت داشته باشند. لوازم ايفاي  عقبي بايد بر مردم ولايت و بر دولت

اند و نه احدي را ممتاز  ي كسي گذاشته كه نه خدا و رسول به عهده -ه را نيزاين وظيف
هاي  ي معنوي، ثروت خود بسته از طريق عناوين به -اند و مراقب مسئول سايرين كرده

ي مؤمنين فراهم آوردند. سپس با اِعمال  هزينه هاي سياسي و نظامي به مادي و قدرت
ها و  طرد مليت واحده، به و طرفداري امت ي دين ي حكومت مطلقه قدرت به بهانه

هاي انساني پرداختند. با آزمايش  هاي قومي و ارزش ها و به نفيِ تنوع و تراوش منهاج
ها را منزجر ساخته و باعث نه تنها  ها را مدعي و ملت دولت ،نامطلوبي كه دادند

هميشه تفكيك، بلكه طرد دين از سياست شدند و عملاً حكومت روحانيت را براي 
دريغ مأمورين  همكاري بي و عميق عامه اخلاص بر علاوه كه درحالي نمودند، محكوم

غربي برخوردار بوده  در آن دوران، از سنت و ميراث اداري محكم و امپراتوري روم
و هنوز هم دربار واتيكان مانند يك دولت منظم و مجهز، تشكيلات مفصل شورايي، 

لمي و كلامي دارد و شكست يا عدم موفقيت حقوقي، سياسي، مالي، فرهنگي و ع
 توان مربوط به نقص مديريت و جهات ديگر دانست. ي امت نمي كليسا را در اداره

 تر شده و خود  هاي از آش داغ تر از مادر و كاسه هاي دلسوخته يي كه دايه آنها -1

                                                                                                              
   ْوَالْعنَْهمُْ لَعْنًا كبَِيرًا الْعذََابِفيَْنِ منَِ رَبَنَا آتِهِمْ ضِّع». 

شود، خواهند گفت: اى كاش از خدا و  تش دگرگون مىآنان در آهاى  روزى كه چهره)
 كرديم. رسول اطاعت مى

گويند: صاحب اختيارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت كرديم كه ما را از راه به  و مى
  در بردند.

 (برابر گردان و به سختى مورد نفرين خود قرارشان بده. عذابشان را دو ،اختيارا صاحب
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 هاي هاي دنيا و ضّرورت را پارساتر از عيسي و سختگيرتر از خدا گرفته، نعمت
، بر خود و بر 9ي آفرينش هستند زندگي را كه مظاهر رحمت فائقه و حكمت بالغه

دليل  مقدسين تحريم كرده تاركين دنيا و منحرفين از فطرت خدا شدند. و همچنين به
بند و  گذراني و تفريط در بي هاي طبيعي موجب توجه تمدن به خوش العمل عكس

 هاي جنسي گشتند. باري
ها  خردمندتر از خدا و داناتر و دلسوزتر به احوال انسان كه خود را آنهايي -6

هايي را كه خداوند در اين دنيا به افراد بشر در انتخاب راه  ممكنات و مهلت ،دانسته
گيرنده در  شكر يا كفر و اطاعت يا معصيت داده است و هر كس را راساً تصميم

عذاب خود قرار داده ي مستقل و منحصر بار نعمت يا  ايمان و عبادت و بردارنده
است؛ اين واقعيت طبيعي و مشيت الهي را نديده گرفته، آزادي و اختيار را 
غيرعاقلانه و غيرعملي تلقي نموده، زور و آزار را ضّروري براي بشر و يگانه راه دفع 

ي ايمان و استقرار حكومت سبحان بر روي زمين،  شيطان، اصلاح انسان، اشاعه
كردند و « كفرستيزي»لاتر، خود و مؤمنين را موظف و مفتخر به اند و از همه با دانسته

به نام عيسي مسيح و به خاطر انتقام از خون و خواست او، عقايد و اعمال مردم را 
تفتيش و خط كليسا را با حداكثر خشونت و شقاوت تحميل كردند؛ خشونت و 

رسند!  پاي آن نمينس و جان، به ترين كافران اِ شقاوتي كه درندگان بيابان و وحشي
حضرت مسیح مانع سنگسار زنِ كنند كه  هاي رسمي خودشان حكايت مي در انجيل

دار اين كار شود و خود مرتكب زنائی نشده  زناكاري گرديد، زيرا كسی نبود كه عهده

 ...2؛ عيسي اكتفا كرد كه از آن زن بخواهد ديگر پيرامون چنين پليدي نگرددباشد
ي خداگونگي و مأموريت رهبري، در تحميل ايمان يا  آنهايي كه در داعيه -1
منكر از راه زور و آزار، چنان تعجيل و احساس تكليف  از معروف و نهي ي امربه اقامه

                                                
 برخلاف استفهام انكاري:  .9

 (32( / 1)اعراف)« قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الرِزْقِ»
هاي روزي و  است و پاكيزه )بگو چه كسي زينت خدا را كه براي بندگانش بيرون داده

 معاش را حرام كرده است؟ ...(

آنچه در اين كتاب مورد بحث است و انكيزيسيون به خاطر آن دست به چنان فجايع و جنايات زد، مبارزه . 2
تواند با تحميل  كه نبايد و نمي است -يا از كليسا -ايمان و اطاعت از خدا با الحاد و گناه و كشاندن مردم به

ي ديگري  حيا باشد؛ اما دفاع از جان و مال و ناموس افراد يا اجتماع، مقوله ه و حتي تفتيش و اخذ بهو اكرا
ها مجاز و بلكه فرض بوده، تا سرحد قصاص و طرد  آنها و تحريم و حيثيت كه جلوگيري از تجاوز به است

 بلكه تزكيه و توقف. رود، ولي نه به قصد انتقام و انهدام و تعزير و حتي قتال با قاتلين پيش مي



 
 

 

 
 

 911  ـــــــــــتجديد حيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -اصلاح -گمراهان، بخش سوم، بازگشت

 

دستي نموده، عذاب ملحدين و منحرفين و  اند بر خدا پيش اند كه خواسته كرده مي
ند؛ زنده زنده هاي همين دنيا بده مخالفين و متمردين از اوامرشان را در دوزخ

العمر را بچشانند و حتي مردگان را از قبر  هاي دائم ترين شكنجه بسوزانند، دردناك
بيرون آورده به حسابشان برسند يا با پرده دري از اسرار مردم و احياناً دريافت مال و 

 بخشي كنند. پذيري و بهشت تجاوز به ناموس، توبه
ترين جنايات را تحت  و وحشيانهترين محاكمات  بدين ترتيب بود كه وحشتناك

لواي دين به راه انداخته و لكه ننگي بر دامن كليسا و بر انسانيت و بر دين خدا زدند 
 كه خودشان از آن شرم دارند و تا روز قيامت پاك نخواهند شد !

چه جنايتي بالاتر از اين در حق مسيح و مسيحيت؟! مسيحيتي كه آئين رحم و 
ظهور عيسي)ع( دنياي سراسر تباهي و خون و سياهي نياز به برادري و عفو است. در 

ملايمت و رأفت، و به برادري و بزرگواري داشته معجزه و تعلمياتش دواي بيماران، 
كردن مردگان بود! جل الخالق! يهوديان  مرهم دردمندان، بخشش بدكاران و زنده

فجََزَاهُ الله اَكْثَرَ » عيسي را مصلوب نكردند مسيحيان او را مُثلِه و مظلوم ساختند!
 .9«مَاجَزَي نَبِيٍ عَنْ امُتَِهِ

عيسي)ع( به مورچه، آزاري نرساند. قيامش و سراسر عمرش، صلح و سلام بود و 
 گويد:  خود مي

  «.وَ السَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًا»
 ( 33( / 91)مريم)

ميرم و روزي كه  من روزي كه زائيده شدم و روزي كه مي )و سلام بر
 شوم.( زنده برانگيخته مي

إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ »
 (919( / 3)نساء )« وَرُوحٌ مِنْهُ

و مخلوق  درستي كه من عيسي مسيح فرزند مريم، فقط رسول )... به
 خداست كه به مريم القاء كرد و رحمتي است از جانب خدا...(

 اين  . آخر  بود كه خداوند بر مريم عذرا القا نمود. و روحي از خدا اي  كلمه
 ؟ تا برسد كه شكنجه  روح خدا آيا يك بار در عمرش به كسي بد گفت و فحش داد

                                                
بخشد  پذيرد و گناهان را مي بندگانش و صدقات را مي ي كه خداوند است كه توبه در قرآن صريحاً داريم. 9

 (.21( / 32و شوري ) 933( / 1)توبه )
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 .9بدهد
اشيم توجيه قضيه خيلي مشكل نيست ي اعجاب و ايرادهايي كه داشته ب اما با همه

گيرد.  و مسئله از يك انحراف جزئي از خط مستقيم توحيد و نبوت سرچشمه مي
همين قدر كه دستگاه يا شخصي بديهي بداند كه وظيفه دارد خارج از وجود خويش 

ي ديگران باشد و قهراً بايد سنگ  و از غير راه دعوت و تأثير، مجري دين خدا درباره
كار برد،  رد و حداكثر اصرار و الزام و اجبار تا سر حد تلخي و اعدام را بهتمام گذا

جايي جز  عاقبت چنين عقيده و روحيه، چه مسيحي باشد چه مسلمان و چه يهودي، به
انكيزيسيون يا مشابه آن نخواهد رسيد و عملش صد و هشتاد درجه مخالف با به 

ر الحاد و اختلاف و زدودن گناه و فرستادگان خدا خواهد گشت. وقتي قرار باشد كا
ي دين حالت ستيزه و تعرض  ي روزگار، به دست بشر باشد، برنامه استكبار از صفحه

آيد. پس از تفتيش توقع  كند و ناچار پاي قهر يا تجسس و تفتيش در ميان مي پيدا مي
ار و توبه است و الاَ تحميل و اجبار، اگر چه از طريق توقيف و مصادره و هر نوع آز

شكنجه. و بالاخره در صورت مقاومت، از بين بردن و سوزاندن طرف با محو كسان 
و لوازم و آثار او. يعني انكيزيسيون به صورت تاريخي و كامل آن. در اين صورت 
تمام مكتب و معتقدات، ايمان و اخلاص، عبادت و ايثار، تقوا و عدالت يا رحم و 

و مؤمنِ جاهلِ سنگدلي پر از شقاوت محبت، در جهت شدت و خشونت سير كرده 
طوركه قبلاً  همان -گردد! اينجاست كه آيد و دشمن بدخواه بشريت مي از آب  درمي

نمايد، من  ي قرآن، از روز ولادت اعلام مي عيسي)ع( به گفته -اشاره نموده بوديم
فرمايد به رحمت خدا با مردم  رسول اكرم)ص( ميبه جبار و شقي نيستم، و قرآن 

                                                
فراموش نكنيم كه نه دين عيسي و نه موسي با آمدن خاتم النبيين نسخ نشدند. قرآن و رسول اكرم تصديق  .9

 ي آنها هستند:  هاي جلوتر از خود و نگاهدارنده تابي ك كننده
لِكُلٍ جَعَلْنَا  ..وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.»

وَاحِدَةً وَلَـكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا  مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَةً
 ( 38( / 1)مائده )« .الَخيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اب ي آنچه كت كننده )و كتاب را به حق و درستي بر تو فرود آورديم در حالي كه تصديق
باشد و نگاهبان كتاب است... براي هر كدام و هر گروه از شما شريعتي  قبلاً آمده است مي

ساخت  خواست حتماً شما را امت واحد مي و راه و روشي مقرر داشتيم و اگر خدا مي
ولكن نظر اين بود كه شما را در آنچه به هر كدام داده است مورد آزمايش و ارتقاء قرار 

ر خيرات و خدمات با يكديگر بگذارند، مرجع و بازگشت همگي شما دهد؛ پس مسابقه د
 به سوي خداست و او شما را در آنچه اختلاف داريد آگاه خواهد كرد.(
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وجه موفق  اي و اگر تندخوي و قسي القلب بودي به هيچ رو و خوشزبان شدهخوش
 شدي آنان را جلب و جمع كرده، به زير پرچم توحيد گردآوري. نمي

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُواْ مِنْ »
 « تَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِحَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْ

 ( 911( / 3عمران) )آل
)پس در اثر رحمت خدا بود كه با آنها نرمي كردي و اگر بدخوي 

 -چنين باش -شدند بنابراين بودي حتماً از دور تو پراكنده مي سنگدل مي
در امور  -طلب و خطاهايشان را ببخش و حتي از خدا برايشان آمرزش به

 با آنها مشورت و كسب نظر بنما...( -خودشان است اع كه مربوط بهاجتم
برد  گويند، حضرت عيسي كه از جهالت و شقاوت خلايق رنج مي مسيحيان مي

فرساي صليب شد تا گناه و عذاب ما را در نزد  هاي طاقت پذيراي شهادت و شكنجه
ي حضرات،  فتهگ پدر بازخريد كند. كاري به صحت و دقت اين مطلب ندارم. ولي به

كاريِ مردم، قبول آزار و ايذاء  العمل حضرت مسيح)ع( در برابر كفر و خلاف عكس
هاي دنيايي مردم و معذب شدنشان  نفس شد. پيغمبر ما هم كه گمراهي و گرفتاري

: ...  928( / 1)توبه)« عَزيزٌ عَليَْهُ ما عَنِتمُْ)»در آخرت برايش بسيار ناگوار و سنگين 
كردن،  آيد...( بود و به تصريح قرآن تا حد قالب تهي بر او گران مي هاي شما رنج

جهت خويشتن را  فرمود كه بي نمود، خداوند مكرر به او گوشزد مي خودخوري مي
به تلاش و تعب نينداز؛ بدان كه ما تو را مأمور و مسئول كسي نكرده و در دين اكراه 

نستيم همه را چگونه وادار و وارد در دا خواستيم مي ايم، اگر مي و اجبار قرار نداده
ايم و تو فقط هشدار و تذكار بده.  ايمان بكنيم ولي آزاد و مختارشان گذاشته

ها شخص خودشان را به زحمت  درهرحال، رسولان خدا در برابر الحاد و عصيان آدم
تر از  هاي كفرستيز مهربان انداختند ولي كليساي قرون وسطي و بعضي دايه و رنج مي

 اندازند ! در، مردم را به زندان و شكنجه و آتش ميما
طوركه ديديم توسعه و تشديد  ي اين اشتباهات و آزمايش، همان درهرحال، نتيجه

 الحاد، انصراف از دين و اعراض از خدا و آخرت به سوي خود دنيا شد.
 . سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَا يَصِفُونَ»

 . مُرْسَلِيَنوَسَلَامٌ عَلَى الْ
 (982تا  983( / 31)صادقات )« .وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِيَن
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كه آدميزاد را كه از آب و خاك مايه گرفته و نيازمند نيرو و زمان  آنهايي -8
هاي طولاني و تسويه،  است و با عبور از مراحل نباتي و حيواني، پس از تكامل

كل از دو عنصر نامتجانس تن و جان يا ماده و دريافت روح الهي نموده است، متش
روح تلقي كرده، اولي را پست و عاريتي و دومي را اصلي و اسير اولي گرفته، انسان 

دادند؛ نفي ماديات و زندگي و نعمات را نموده،   پايان مي آشيان و روحاني را ملكوتي
 اند. ستي شدهداري، اقتصادگرايي و دنياپر جويي، سرمايه هاي لذت مسبّب واكنش

 قابلِ آنهايي كه اختلاف نظر و مسلك و بنابراين آزادي آراء و عقايد را غيرِ -1
جاي جدال احسن و استماع و اتباع احسن، و در صورت عدم توفيق،  تحمل دانسته به 

واگذاركردن به خداي اعلم و روز رستاخيز، راه حل را در طرد و تكفير يا در تحميل 
 اند. و نمودهو نفي و تجاوز جستج

كه كفر يا ايمان از روابط دوجانبه ميان خدا و بندگان  اصولاً بايد ديد درحالي
است آيا كسي غير از آن دو صلاحيت تشخيص كفر و ايمان و حق قضاوت و 

ها حداكثر  ي تكفيري كه كليسا و روحانيت صدور حكم تكفير را دارد؟ حربه
ي منافقي چون عبدالله ابن ابَُيْ  سلام بر جنازهاند. پيغمبر ا آن كردهرا از برداري  بهره

گفت، اگر  كرد ولي خدا مي نماز خواند و دفنش كرد و براي مخالفين استغفار مي
 هفتاد بار هم استغفار كني ما او را نخواهيم بخشيد:

  «.يَنذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَفَرُواْ بِالِله وَرَسُولِهِ وَالُله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِ»
 (83( / 1)توبه)

)... اين از آن جهت است كه به خدا و رسولش كافر شدند و خداوند 
 (كند.  قوم فاسق را هدايت نمي

 داند. باره فسق را از آن خود مي در اينجا تشخيص كفر و تصميم درخداوند 
آنهايي كه علم و آزادي، اين دو موهبت بزرگ الهي را در حق آدمي از او  -93

يشه و انحصاري و محدود و مشروطش ساختند. توجه نكردند كه هم ندودسلب نم
نشستن احتياج به زور يا  كرسي ست كه براي بهكلام ناحق و نادرست و ناروا

كاربردن زور و آزار، يا جلوگيري از بينايي و استدلال، خود  بستن دارد و به چشم
وشنايي علم و از عدل و كه كلام خدا از ر باشد؛ درحالي دليل بر ظلم و بطلان مي

 نمايد. انصاف استقبال مي
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ي آزمايش مسيحيت در اروپاي بعد از رنسانس و در دنياي متمدن  اگر نتيجه
ي ليبراليسم شد و بازگشت به انسانيت و به  كردنِ بندها و رهايي قيدها به بهانه پاره

يد اجراي فطرت نمودند )اومانيسم و ناتوراليسم(، اين طغيان را به اعتباري با
ها دانست. علم  ي خدا به سوي آدم و تلافي از بخيلان آگاهي و آزادي انسان خواسته

اش  و آزادي را خداوند رحمانِ حكيم براي آدمي خواسته و داده و حفاظت و اعاده
هاي نفي و  نمايد. اهتزاز پرچم آزادي در وزش افكار و برخورد حوادث جلوه مي

دهد. نبايد مانند فرشتگان متعجب و  را نشان مي« لَهَ اِلاَ اللهلاَ اِ»ي  ي طبيه اثبات كلمه
ها و  معترض به حكمت سبحان، يا مأيوس از عاقبت جهان شد. با وجود سرخوردگي

طور كه ناظرِ مواردِ دائم التزايد آن هستيم، اميدوار و  همان  اعراض و استعفاها،
 گردند كه:  من ربوبيت برميي فطرت و دا خوشحال باشيم كه فرزندان آدم به خانه

  9«كُلَ مَوْلُدٍ يُولَدُ عَلَي الفِطْرَةِ فَاَبوَاهُ يَهُودَانَهُ وَ يُنَصِرَانَهُ.»
ها است كه اميدواري بازگشت  بست ها و با مصائب و بن با خوردن سرها به سنگ

 كند: به حق و حقيقت تحقق پيدا مي
رِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْ»

 (39( / 33)روم )« .الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ
اند  )فساد در خشگي و دريا در اثر آنچه مردم به دست خود كسب كرده

شود تا نتايج مختصري از اعمال خود را بچشند، به اين اميد كه  ظاهر مي
 برگردند.(

ي حكومت كليسا، موجب هجوم  ي انكيزيسيون و آزمايش هزارساله نتيجهاگر 
اكثريت جوامع بشري به دنياپرستي شد، از ديد قرآن تعجب و تأثر چندان ندارد؛ كار 

زمين، تا بعثت  شيطان از روز سكونت و سرنوشت زوج آدم در بهشت و هبوطشان به
ت؛ تا دنيا را در چشم آدميان انبياء و آخرالزمان، پيوسته تلاش و توطئه بوده اس

 بيارايد و همگي ـ جز پرستندگان خالص ـ را از راه راست بگرداند:
  .قَالَ رَبِ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لُأزَيِنَنَ لَهُمْ فِي الَأرْضِ وَلُأغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِيَن»

 (33و  31( / 91)حجر) «.إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَن

                                                
آيد، پدر و مادرها آنان را يهودي و نصراني  حديث نبوي : هر نوزادي بر مبنا و ساخت فطرت به دنيا مي. 9

 نمايند. مي



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 983

 

طان[ گفت: پروردگار من، اينك كه مرا اغوا و گمراه كردي، حتماً )]شي
برايش در زمين آرايشگري خواهم كرد و تمامشان را به گمراهي و 

سره در  جز آن بندگاني از تو كه مخلص و يك كنم به فريب دچار مي
 راه تو باشند.(

ها و  م قرنرغ ي وجود خدا يا حقيقت دين، همين بس كه علي اعجاز انبياء و نشانه
هزاران سال فريب و ريا يا انحراف و خطا از جانب متوليان اديان، دين خدا متروك 

يابند كه  ها نيك دريافته و درمي و حكومت او مغلوب نگرديده بسياري از انسان
توانند خدا را در فطرت خود نبينند و دست از دامن او در حيات و مماتشان  نمي

 . 9بردارند
طوركه قرن بيستم  ها و همان ها و در اثر تلاطم و تحقيق صحيحپس از تصفيه و ت

ميلادي نسبت به قرن نوزدهم اروپا احتياج و انس بيشتر به خدا و دين نشان داده 
 خواهد شد. 2.«يدَْخُلُونَ فِي ديِنِ اللَهِ أَفْوَاجًا»زودي شاهد  است، دنيا به

اسلامِ عامِ اصيل، موضّوع  هو ب دين فطرت به مجدد بشر بازگشت انتظار و نگيچگو
اي كه رفت اكتفا  وسيعي است كه نياز به فرصت و وسعت بيشتر داشته فعلاً به اشاره

 شود. مي

*    *    * 

كه هم نعمت و هدايت دارد و هم خطرات،  تاريك و روشن در اين جهان طوفانيِ
 دوش   ي بهوظايف و تعهدات سنگين نمايد و  و گمراهي از هر سو تهديدمان مي گناه 

                                                
اي از خدمات مسيحيت آغاز  را با مقدمه« اصلاح دين»اب خود در باب ويل دورانت، جلد هجدهم كت .9

باري چون  را كه از زير ضّربات مرگ« رمز اين قوام و دوام و تجديد حيات دين»خواهد  نموده مي
پا خواسته است بشكافد  اپيكور، لوكريتوس، لوكيان، ماكياولي، هيوم يا ولتر صبورانه قد راست كرده و به

كند كه طي هزار سال، از كنستانتين تا دانته، نيروي  دفاع و تجليل از كليساي كاتوليك مي و جواب بدهد.
ها و كشورها ارزاني داشته، يوغ تمدن مسيحي را به گردن بربرهاي وحشي انداخته، مردان  دين را به ملت

شمار دعا  اي بيه وجود آورده، طنين مقدس و مجاهدي را هديه كرده، صدها نوع هنر و صدها هزار اثر به
كاراني را پاك و منزه ساخته و آدميان را براي دخول به بهشت و ملكوت خدا  را به آسمان برافراشته، گنه

اي است  ترين هنرمندي را در خدمت به مردم ايفا نموده است. مقدمه آماده ساخته و در مجموع، عالي
نمايد. ضّمناً انعكاسي است از  ن ميمفصل و نسبتاً جالب كه خوانندگان را توصيه به قرائت اصل آ

ي مسيحي با برداشت راكد و راضّي از دين وُجداني، و خالي از تعالي توحيدي و از نقش اساسي و  روحيه
 جانبه بر زندگي و احياء و اعتلاي بشريتِ دنيا زده، به آستان لايتناهي آخرت. جهانيِ دين در اِشراف همه

 به  دين خدا درآيند.: ... كه فوج فوج  2( / 993نصر) .2
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 داريم؛ هوشيار و اميدوار بوده و از خدا بخواهيم كه :
 . اهدِنَا الصِرَاطَ الُمستَقِيمَ»

 9«.صِرَاطَ الَذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر الَمغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَالِيَن
و  الكتاب را بار ديگر نگاه كنيد، ببوسيدفاتحةي  مقاله برگشته، لوحه به عنوانِ

 بخوانيد. 
 كنيد به ياد اين داستان باشيد. ( را قرائت مي9و هر بار كه در نماز، سوره حمد)

 
 با سلام و التماس دعا

 

                                                
 . 1و  6( / 9. فاتحه)9
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 بعثت و آفات رسالت

* 

 مقدمه

 الرجيم  الشّيطان  من اعوذبالله

 يمالرح  الرحمن  الله  بسم

هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ »
 (33( / 1توبه )) «.وَلَوْ كَرِهَ الْمُشّْرِكُونَ

و دين حق فرستاد و او را اوست آن خدايى كه رسول خود را با هدايت )
اشراف و تفوق پيدا  ها و اديان و اهداف آيين ي ساخت تا بر همه مأمور

 .(كند، اگرچه مشركين را خوش نيايد

انتظار و اميد اشراف و تفوق دين حق بر  به افتخار و به ياد چنان روز رسالت و به
سازان و زمامداران و  رغم شريك ها و اديانِ در برابر خدا و على افكار و انديشه ي همه

گويم، تسلى و  جهان تبريك مىدكانداران، به همه دوستان و مسلمانان و دردمندان 
آورم كه به انجمن اسلامى  نمايم و شكر خدا را بجا مى توصيه به صبر و پايدارى مى

مهندسين وبه مهمانان فرصت وسعادت داده است تا دورهم جمع شويم و جشنى 
 !بر معرفت و ايمان و اصلاح اخلاقيمان افزوده گردد شاءالله ان تا بكنيم دعايى .بگيريم

أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ  دْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِيَن إِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْلَقَ»
 لَفِي   قَبْلُ كَانُواْ مِن   إِن الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَ يُزَكِيهِمْ وَ آيَاتِهِ وَ

                                                
 .در انجمن اسلامى مهندسين 9368تدوين و تفصيل سخنرانى جشن مبعث، مورخ چهارم اسفند ماه  *
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 (963( / 3عمران ) آل)  «.ضَلالٍ مُبِيٍن

ن رسولى آنابر مؤمنين منت نهاد آن زمان كه در ميان  خداوندبه تحقيق )
شان نمايد  تزكيه را از خودشان برانگيخت تا بر آنها آيات او را برخوانده

اگرچه قبلاً در گمراهى آشكارى  -تعليمشان دهدو كتاب و حكمت 
 (.بوده باشند

ندگان و كن و از دريافت ،خدايا ما را از مشمولين اين نعمت و منت و هدايت
نه مانند كسانى از گذشتگانِ اهل كتاب كه حامل و  -حاملين واقعى اين پيام قرار بده 

حامل  ،خودو رفتار صاحب اسفار و فصول تورات بودند ولى عملاً و باطناً در پندار 
 !آن نبوده و دچار خشم و خسارات كفر و شرك خود شدند

*    *    * 

شدگانِ اهل كتاب قرار  ات مربوط به مشركمابين آي (1)آيه فوق از سوره توبه
  : آمده است آيه اين داشته به دنبال

 (32( /1توبه ) ) «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ»
  (...ها و گفتارهاى خود خاموش سازند قصد دارند كه نور خدا را با زبان)

  : كسانى كه .ل اهل كتاب استديگرى راجع به عم و آن آيه هم به دنبال آيه
اتَخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ »

 «.هَ إِلَا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشّْرِكُونَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَوَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيَ
 (39( / 1توبه ))
و همچنين  هاى خود را به جاى خدا ارباب خود گرفته علما و رهبان)

كه امر نشده بودند مگر آنكه خداى يكتايى  حالىمسيح فرزند مريم را در
هايى كه  خدا از شريك .را بپرستند هيچ معبودى جز خداوند نيست

 (.گيرند منزه است برايش مى

ن اين بود كه در از آنجا كه رسم و سنت سنواتى انجمن اسلامى مهندسي
هاى مبعث تبرّك و توسل و تأسى به بعثت و رسالت رسول اكرم جسته، براى  جشن

مزيد معرفت و ايمان،استمداد و استناد به آيات سوره جمعه بنماييم و شوراى انجمن 
خواست كه باز اين مأموريت و خلعت را به دوش خميده و ناتوان اين بنده بيندازد، 

سال پيش به اين طرف  33تا  21امه يا منظور و محتواى بعثت از ديدم كه راجع به برن
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ايم، در  در درخشش و گردش آيات و تحول آنها سير كرده .صحبت زياد شده است
ايم، هم سراغ گمراهى آشكار رفتيم  خودجوشى و مردمى بودن بعثت مطالبى آموخته

يه اول سوره جمعه و هم به مبدأ و منشأ بعثت، يا صفات و اسمايى از خدا كه در آ
ايم، و سال گذشته صفت يا نام اول خدا را كه پادشاهى و  آمده است نظر انداخته

بنابراين مطلبى باقى نمانده بود جز يك مطلب يا موضّوع  .مَلِكْ باشد انتخاب كرديم
 .آمد؛ يعنى خود بعثت و رسالت مى كه به نظر بديهى و غيرمحتاج به بحث و فحص

 .را برگزيديم «بعثت و رسالت»ل با استمداد از خواست خدا بنابراين براى امسا

با اجازه شنوندگان و دوستان عزيز )و خوانندگان محترم( سخنرانى امسال )و 
 :بعدى( در دو بخش عرضّه خواهد شد ي منتشره ي كتاب يا جزوه

 .، يا برانگيخته شدن و مأموريت پيغمبران انبياء ؛ بعثت و رسالت اول بخش

هايى كه پيام و  آفات رسالت، يا ضّربات و خطرات و انحراف ؛ بخش دوم
 .پيغمبران دچار آن شده است برنامه

ترين  برجسته .ايم گذارده «رسالت آفات» را رسالت اصلِ از انحرافات و تغييرات نام
يا خود را به  ،ترين انحراف يا آفت، ادعاى پيغمبرى كردن است و در عين حال ساده

تر  نمونه و نوع ديگر كه خيلى گسترده .گذاردن فرستادگان خدا اى در جايگاه نهگو
ها و نظريات  ها يا برداشت كردن خواسته گزين باشد جاي و پوشيده و ظريف مى  است
 .است و در اصول و احكام ارائه شده از طرف آنها، ، در مكتب انبياءها انسان
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 بخش اول
 

 بعثت و رسالت انبياء

خدا صحبت كنيم كه بعثت رسول  خودِ ي خواهيم روى برنامه در اين بخش مى
نبوّت يا پيامبرى را مطرح  ي مسئله .است و رسالتى كه به او يا به آنها داده شده است

عنوان ماده اول  كنيم كه پايه و مبدأ دين است و حقاً بايد در مدارس و منابر به مى
كه ديندارى و عبادت خدا و مسئله زيرا  .اصول دين و مقدم بر توحيد تعليم داده شود

هاى او آغاز  توحيد بعد از آشنايى مردم با نبى و بعد از شنيدن پيام و كلام و راهنمايي
كه خواهيم ديد، بدون وجود و عمل رسولان يا انبياء، آشنايى  طورى به ؛ وگشته است

 .پذير نبوده است امكان ها انسانو بندگى خدا براى 

ايم و آنچه  ى شرعيات يا تعليمات دينى خواندهها كتابدر  چنين برداشت با آنچه
هاى رسول اكرم)ص( آمده است،  شنويم يا در زندگينامه ها مى پاى منبر و سخنراني

 ي ها، مسئله لااقل براى بچه مسلمان «رسالت»يا  «نبوّت» .كند البته خيلى تطبيق نمى
اما اگر با  .ى لازم نداشته باشدآيد كه بحث و بررس ساده و سرراستى بوده و به نظر مى

رسيدن به آگاهى درست و به يقين است نگريسته  ي ترديد و تحقيق كه لازمه ي ديده
عات زوايا و ضّاي از بينيم كه خيلى شود و مخصوصاً از خود قرآن استمداد نماييم، مى

شود كه ممكن است براى دين  يا لااقل مطرح مىو ، يا انحرافات و اشكالاتى روشن
شايد بدين وسيله قدرى اصول دينمان تصحيح گرديده و  .ايمانمان مفيد باشد و

اند،  شرك گراييده هاى ارباب كنيسه و كليسا كه به شده و گمراه شده هاى منحرف راه
 .نشويم  ةرَخِالاَا وَيَنْالدو رَسِدر پيش رو نگيريم و خَ

 هدف رسالت پیامبران
 : برويم ها پرسشعقب پاسخ اين  اگر اجازه دهيد و حوصله داشته باشيد
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بعثت انبياء و رسالت يا مأموريت پيامبران براى چه كار و چه منظور بوده  -9
 است؟

 بعثت و رسالت يا تعيين پيامبران چه ضّرورتى داشته است؟ -2

بايستى باشد؟ از خودشان، از بشر، يا  رسالت از چه منشأ و مبدأ بوده يا مى -3
 از خدا؟

اى است و چگونه ارجاع و اجرا  ت مذكور در قرآن چه پديدهبعثت و رسال -3
 شده است؟

شدگان به رسالت و مدعيان رسالت چه دلايلى دارند و به چه  مبعوث -1
 اند؟ نتايجى رسيده

بديهى است كه اگر دين اسلام و مخصوصاً قرآن و ايمان را يك امر تعبدّى قالبى 
بوده و هرگونه  ها انسانسترس ما و قهرى و تقليدى بگيريم كه دور از درك و د

توجه و تفكر و تدبر يا استفهام و استنطاق )به اصطلاح مولاى متقيان( در آن ممنوع و 
 .جا خواهد بود ت فوق بيسئوالاكفر و گناه باشد، طرح 

طورى كه  را از قرآن بخواهيم و همان ها پرسشاينكه عرض شد بهتر است پاسخ 
استمداد از عقل و علم و فكرمان  تدبر در آيات  خود قرآن سفارش كرده است، با

بْيَانًا لِكُلِ »ِمان را قفل نكنيم، از اين جهت است كه قرآن خود را  نموده دل و ديده
  :ناميده است «.شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً وبَُشْرَى لِلْمسُْلِمِينَ

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشّْرَى  وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِ شَيْءٍ»
 (81 / (96نحل)) .«لِلْمُسْلِمِيَن

كننده هر چيز است و  يانكه ب حالىكرديم در كتاب را بر تو نازل و... )
 (.رحمت و بشارت براى تسليم شوندگان راهنما و

نزول قرآن بر پيغمبر علاوه بر توجه دادن و تذكر، براى بيان و توضّيحِ مطالبِ 
 :بوده است شده نيز وحى

  «.وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ»
 (33( / 96نحل ))

ذكر را بر تو نازل كرديم تا به مردم آنچه را كه برايشان نازل شده  ...)
 (.روشن سازى، به اين اميد كه تفكر نمايند است
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 ى پنجگانهها پرسشى پاسخ كل
دهد، اين  ى فوق كه قرآن به ما مىها پرسشترين پاسخ براى  اولين و بيشترين و قطعي

است كه بعثت و رسالت از جانب خدا و اختصاصى و انحصارى اوست، رسول را 
دهد  نمايد و پيام و قرآن و كتاب را خود او به دستش مى صرفاً خدا معين و مأمور مى

 .ذاردگ يا در زبانش مى

طور كلى  اين يك مسئله بديهى است كه سفير اعزامى به يك دربار يا دولت و به
پيام و پيامرسان و مأمور بايد از طرف خود آن شخص يا مقام مأمور شده باشد و 

باعث خنده و مسخره است كه شخصى به  .اعتبارنامه و شناسنامه و شاهد داشته باشد
كه من به سفارت و  -يا ديگران برايش بگويند -دربار يا به دستگاهى برود و بگويد

ام، در حالى كه از طرف آن  رسالت از طرف فلان پادشاه يا رئيس پيش شما آمده
اگر نبود كه كسانى چنين  .دستگاه چيزى در دست نداشته و معرفى نشده باشد

دم كردند و از نبوت و رسالت يا از ادامه رسالت و نايب امامى و غيره  ادعايى مى
قرآن به اين مسئله و به  .بديهى را عنوان نماييم ي زدند، جا نداشت كه چنين مسئله مى

 ،گيرى بينى و پيش ادعاها و اشكالات آينده عنايت داشته است و خودِ اين پيش
 .قرآن تلقى شود بودنِ تواند از معجزات و دلايل الهى مى

به دنبال تسبيح خدا و كه  (62)مسئله ما در سوره جمعه ي همه ،در آيه مورد بحث
 : فرمايد وصف سلطنت و قداست و قدرت و حكمت او آمده و مى

هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ »
  «.مُبِيٍن وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

 (2( / 62)جمعه)
)او كسي است كه در ميان مردم عامي، پيغمبري از خودشان برانگيخت 

هاي او را برايشان بخواند و تربيت و اصلاحشان نمايد  )تا( آيات و نشانه
و كتاب و حكمت تعليمشان دهد، اگر چه قبلاً در گمراهي آشكاري 

 اند.( برده بسر مي

عنايت و اختصاص  «الذَى»و موصول  «هُوَ»ه ضّمير بينيم ك اگر دقت كنيم مى
يعنى او و تنها خداى داراى چنان صفات است كه  .رساند بعثت رسول را به خدا مى
كردن موجودات و مَلِك و  گويى كه ميان تسبيح .دهد چنين كارى را انجام مى

برنامه رسول، ون و ي يبا برانگيختگى رسول از درون امّ قدُووسِ عَزيزِ حكيم بودن خدا
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تواند عامل اين كار  نه معبود ديگرى مى .ملازمه داشته و حالت متقابله وجود دارد
 .دار چنين رسالت و مأموريت گردد تواند عهده شود و نه شخص و رسول ديگرى مى

هُوَ »ايم، باز اشاره به  هم كه در صدر عرايض توسل جسته (1)سوره توبه 33درآيه
شود كه امتناع از خاموش شدن نور خود به دست  ه به اللهى مىاشار .شده است «الذَِي

سپس براى محكم كارى و با ذكر كلمه  .و زبان كافرها و انكاركنندگان رسول دارد
  : آورد يك ضّمير انتساب شخصى پشت سر رسول مى« رسَُولَهُ»

 «وَدِينِ الْحَقِ هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى»

ها و  ها و آيين تواند دين شخص او مى ي هخصوص خدا و فرستادفقط رسول م
 .افكار ساختگى باطل يا تحريف شده و ناقص را احيا و آشكار سازد

اين اتصال رسالت يا ارتباط اختصاصى نبوت به خدا، در آيات فراوانى و در 
 : نماييم تعبيرهاى گوناگونى آمده است كه ذيلاً به چندتاى آنها اشاره مى

 .مِنْ عِندِنَا إِنَا كُنَا مُرْسِلِيَنأَمْرًا  : 1 ( /33ن)دخا

 ...مِن قَبْلِكَ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا وَلَقَدْ  : 38 / (93رعد)

 ...عَلَى النَاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِيإِنِي اصْطَفَيْتُكَ  : 933 / (1اعراف)

اللّهَ يَمُنُ  وَلَكِنَإِلَا بَشَّرٌ مِثْلُكُمْ  ن نَحْنُقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِ : 99/ ( 93ابراهيم)
 ...وَ عَلَى مَن يَشَّاء مِنْ عِبَادِهِ

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  أَنزَلْنَا بِالْبَيِنَاتِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  : 21 / (11حديد)
 ...لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ وَ

 ...الْقُرَى أَهْلِ مِنْ نُوحِي إِلَيْهِمقَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا  مِن وَمَا أَرْسَلْنَا : 931 / (92يوسف)

 ...بَيِنَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللّهُإِلَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ : 3 / (93ابراهيم)

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ  يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًىيعاً فَإِمَا قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِ : 38/ ( 2بقره)
 .فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
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يَأْتِيَنَكُم مِنِي قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَا  : 923/ ( 23طه)
 .ضِلُ وَلَا يَشّْقَىفَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَ هُدًى

وَخَاتَمَ  رَسُولَ اللَهِمَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن  : 33 / (33احزاب)
 ...النَبِيِيَن

شود، عنايت قرآن به اختصاص دادن  در كليه اين آيات آنچه به وضّوح ديده مى
 .گزيده اوستشدن ميان خدا و رسول بر و ارتباط انحصارى قائل

تنها تمامى دين و كل  توانيم بكنيم اين است كه نه گيرى و استنباطى كه مى نتيجه
تواند  آن بايد از طرف خدا باشد، بلكه هر جزء و هر حكم و هر اصل دين نيز نمى

كه روى  «مِنْ عِندْى»رأى يا اجتهاد  كما آنكه تفسير به .منشأيى غير از خدا داشته باشد
هاى خودمان انجام گردد، باطل و مردود  انديشي ت و مصلحتتشخيص و تصورا

هاى خوبى در امور  دنيا به نظرمان برسد و  ممكن است تشخيص و تصميم .باشد مى
 .صحيح هم باشد، ولى نبايد آن را به حساب دين يا دستور خدا و شرع بگذاريم

بر نصوص اجتهاد در احكام و اوامر نيز تا آنجا درست است كه مأخوذ و متكى 
دريافت شده از خدا و رسول و مستخرج از قرآن و سنت باشد، نه بر روى استدلالها 

 .هاى جانبى و ابتكارهاى شخصى و التقاط

 : پردازيم ها مى سئوالاينك به جواب يك يك 

 انبیاء هدف بعثت و رسالت (1 سئوال
دا يا بعثت بهتر است قبل از پرداختن به اينكه تعيين و انتخاب رسولان از طرف خ

اول را بدهيم كه منظور از بعثت و رسالت  سئوالآنان چگونه بوده است، جواب 
اين پرسش  .اند انبياء چه بوده است و فرستادگان خدا چه مأموريتى به عهده داشته

ها و جلسات گذشته ما پيرامون برنامه چهار جزئى مندرج  برنامه چندين ساله سخنراني
در اين زمينه به  .بوده است «هِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَيَتْلُو عَلَيْ»در جمله 

طور كلى  به .آيد كه تكرار و توضّيح آن زايد باشد قدر كافى بحث شده به نظر مى
 :چكيده و خلاصه آنها را در دو چيز ديديم

طورى  همان .نبشير و نذير بودن پيامبران و خبر از رستاخيز و سراى آينده داد -9
 : كه مثلاً در آيه ذيل آمده است
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وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا »
 (38 / (6انعام )) «.خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

كه  و ما رسولان را نفرستاديم جز آنكه مبشر و منذر باشند پس كسى)
 (.ترس و اندوهى نبايد داشته باشد ،ايمان آورد و عمل شايسته كند

 به سوى توحيد، همان ها انسانيا سوق دادن  .ايمان و عبادت انحصارى خدا -2
و زبان مشترك آنها  (99)هود ي بند معرفى پيغمبران در سوره كه در ترجيع طورى 

 :آمده است

 9«غَيْرُهُ إِلَهٍم مِنْ ا لَكُيَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَ»

تر در مورد نزول قرآن و مأموريت پيغمبر خودمان را در  بندى قدرى مفصل جمع
 : خوانيم چنين مىرا  (99)هود ي آيه اول سوره 3

  .الْرَحيم  الْرَحْمنِ  الِله  بِسْمِ»
  .الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر

 .أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا اللّهَ إِنَنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِّيٌر
وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ 

لَيْكُمْ افُ عَمُسَمًى وَيُؤْتِ كُلَ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنِيَ أَخَ
 .عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيٍر

 (3تا  9( / 99)هود) «.إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  .به نام خداوند بخشّنده مهربان)

كتابى است از جانب خداوند حكيم آگاه كه آيات آن محكم و  ،الر
  .سپس تفصيل و توضّيح داده شده است

من براى ، نكنيد جز خداى يكتا ديگرى را عبادت غرض آن است كه
 .دهنده هستم دهنده و مژده شما از جانب او بيم

درخواست آمرزش كرده و پس از آن به سوى او  و اينكه از خداى خود
اى نيكو دهد و  بهره  معينى  بازگشت نماييد، او شما را تا مهلت و قرار

 -نمايد ا عطا مىاوست كه فضل و مزاياى هر صاحب فضل و نعمت ر

                                                
 : ... گفت، اي قوم من، خداي را بندگي كنيد، هيچ معبودي جز او نداريد؛ ... 83يا  69، 13( / 99هود). 9
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ولى اگر مشركين از دعوت تو برگردند بدانند كه من عذاب روز 
  .كنم( بينى مى )پيش بزرگى براى شما باك دارم

 (.بازگشت همه شما به سوى اوست و او بر هر كارى تواناست

 ات زير است:تر از آن، آي صهخلا
 .مُبَشِّرًا وَنَذِيرًايَا أَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ»

 (36و  31( / 33)احزاب) «.وَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيًرا
كننده  اين پيغمبر )نبى( ما تو را شاهد و مبشر و نذير فرستاديم و دعوت)

 .(استمداد او و چراغى پرتوافكن به سوى خدا به اذن و
سه صفت يا  ،اكرم از بشير و نذير بودن رسولغير  .باشد مى (33)كه در سوره احزاب

  :سه مأموريت
 ،( شاهد و الگو بودن 9
 ،سوى خدا بودن و  كننده به ( دعوت2
 نورافكن روشنگر بودن،  (3

بدون اينكه منافات با آنها داشته باشد يا متناقض و حتى  .در اين آيه اضّافه شده است
هاى خود گواهى است بر وجود خدا و پيغمبر با گفتار و كردار .مزيد برآن دو باشد

اش دعوت مردم به سوى خداست و در اين  وظيفه و برنامه .ها انسانالگويى براى 
دهد چراغ نورافكنى است  دعوت و دستورهايى كه براى حركت و تقرب به خدا مى

 .نمايد كه راه و چاه را روشن مى

پيشتر از آنكه اعلام و  است و «خدانامه»قبلاً گفته و نشان داده بوديم كه قرآن 
آنچه در قرآن غيرخدا و  .اثبات خدا را بنمايد، اصرار بر عدم شرك برخدا دارد

آخرت، از نوع حكمت و شريعت يا احكام و اخلاقيات و غيره آمده است در راستا 
 .و در راه دو هدف اصلى است

قرآن  فرض كه اين نظر را بعضى قبول نداشته باشند و بگويند در در هرحال به
دستورات زندگى و اقتصادى و اجتماعى و حكومتى هم وجود دارد، اين مطلب را 
حتماً قبول دارند كه قسمت اعظم قرآن و تعليمات رسول اكرم و منظور اصلى از 

 .بعثت رسل همان دو موضّوع خدا و آخرت بوده است

دستورهاى  از نوع آيات و و تعبيرهايى تأكيدها به قدر هچ قرآن در كه كنيد ملاحظه
 آخرت  و خدا راه در ها انسان افكار و اعمال انداختن براى سره يك كه خوريم برمى ذيل
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 : به جاى دنيا و لذت است

فِي سَبِيلِ قَاتِلُواْ » ،2«فِي سَبِيلِ اللّهِ جَاهَدُواْ» ،9«فِي سَبِيلِ اللّهِأَنفِقُواْ »
مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  ذَلِكَ» ،3«.لِذِكْرِيأَقِمِ الصَلَاةَ » ،3«اللّهِ

يَا » ،1«.مَلُومًا مَدْحُورًا فِي جَهَنَمَفَتُلْقَى  وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ
دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِ وَلَا 

وَلَوْ » ،1«.وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيَن» ،6«فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَهِى تَتَبِعِ الْهَوَ
عَن وَمَنْ أَعْرَضَ  » ،8«لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍأَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَقَواْ 

مَن كَانَ » ،1«.مَىفَإِنَ لَهُ مَعِيشَّةً ضَنكًا وَنَحْشُّرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْ ذِكْرِي
 93«فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُنْيَا وَالآخِرَةِيُرِيدُ ثَوَابَ الدُنْيَا 

وقتى پذيرفتيم كه هدف رسالت انبياء و قلمرو اديان الهى صرفاً آخرت و خدا 
واگذار شده  ها انسانباشد و امور و احكام مربوط به زندگانى دنيا به عهده خود  مى

ربه و تلاش و تفكر و مشورت خودشان انجام داده به نتايج مطلوب و به است تا با تج
 .توانيم مطرح و قبول كنيم باشد برسند، عكس قضيه را هم مى آنچه مصلحتشان مى

يعنى بپذيريم كه نبايد از ديدگاه دنيا و براى حل مسائل و نيازهاى زندگى، خدا و 
چنين  .استمداد يا استفاده قرار دهيم طور كلى دين را مورد پرسش و رسالت انبياء و به

كار يا چنين فكر و اعتقاد منحرف ساختن دين از مسير و مقصد اصلى آن و خارج 
در غَيْرِ ما   الشَئ  وَضّْعُ» ،به اصطلاح اصوليون .شود شدن از اهداف دين محسوب مى

ز آيات خدا نبايد دستاوي .است كه تعريف ظلم و خلاف عدالت است «وُضِّعَ لَهُ
 .اغراض شخصى يا سياسى و انقلابى قرار گيرد، اگرچه مشروع و مجاز باشد

لازم به توضّيح است كه تعليم و توصيه آيات و احكام و دستورهايى كه به وفور 
در قرآن آمده است و گاهى قصد و اثر آنها ذكر شده است حالت دفع القائات و 

عداوت با آنان و فحشاء و فساد يا مانند ظلم در حق مردم و  .هاى شيطانى را دارد راه
                                                

 . 23( / 1و  توبه) 13( / 8، انفال)298( / 2قره). ب2         .  911( / 2بقره) .9
 . 93( / 23. طه)3   . 961( / 3عمران) و آل 233، 913( / 2. بقره)3
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شود يا زندگى  شراب و قمار و ربا كه باعث دور شدن انسان از راه خدا و از ياد او مى
بينيم قرآن در عين آنكه  طور كه مى همچنين همان .سازد جاودان آخرت را تباه مى

ر نمايد و توجه به آسمان و زمين و تفكر در آثا تجليل فراوان از علم و عقل مى
ها را ضّرورى شمرده صحبت از نقش عظيم حساب و كتاب يا  خلقت و تاريخ امت

بينيم كه  ذلك نمى كند مع اندازه و ميزان در دستگاه آفرينش و سرنوشت آدمى مى
 .شناسى و مديريت بدهد شناسى و جامعه در هيچ جا درس رياضّى و هيئت يا زمين

ست و وسيله تربيت و ها انسان ها وظيفه خود چنين تعليمات و تحقيقات و اشتغال
 .از عهده آن برخواهيم آمد ،ترقى ما بوده در صورت تصميم و تلاش لازم

 پیامبر و پیشوايان اىِ فوق برنامه تعلیمات بشرىِ
 دوم لازم است نكته ديگرى را نيز توضّيح دهيم سئوالقبل از پرداختن به 

منظور آخرت و خدا بوده  گوييم بعثت و رسالت پيغمبران صرفاً براى دو اينكه مى
است به اين معنى نيست كه شخص رسول اكرم و ساير پيامبران عظام يا پيشوايان 

طور  اند و به مسائل اجتماعى و اخلاقى يا حكومتى نداشته السلام عنايت به اسلام عليهم
 .اند كلى به امور دنيايى امت نپرداخته و الگو و امام نبوده

عيين شده از طرف آنان مانند هر انسان متعهد و مصلح فرستادگان خدا و امامان ت
 :مؤمن به مصداق آيه شريفه ي بلكه بيش از آنها و هر فرد برجسته

وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَاتِنَا قُرَةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا »
 (13 ( /21)فرقان) «.لِلْمُتَقِيَن إِمَامًا

گويند خدايا از همسران و نسلمان نور ديدگان به ما  و كسانى كه مى)
 (.عطا كن و ما را امام يا پيشواى متقيان قرار بده

مؤمنين شايسته در زندگى  .رو پرهيزكاران باشند خواهند كه پيشوا و پيش از خدا مى
ن يا براى پربار و پر از گرفتارى و كار خود كمر همت براى تعليم و تربيت مؤمني

 .بندند خدمت و هدايت آنها مى

ها يا پاستورها و  الملك ها، خواجه نظام ها، سعدى ها، لقمان طورى كه سقراط همان
ابن سيناها به معاصرين خود و آيندگان درس حكمت و حكومت و طبابت و غيره 

و ائمه نيز اند، طبيعى است كه انبياء  اى امام و الگو بوده اند و هركدام به گونه داده مى
در حيات و ممات خود معلم و مدل و مربى معاصرين خود و آيندگان شده باشند و 
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 .ها يا به بشريت داده باشند ارشادهاى ارزنده جاويدان و آبادكننده دين و دنيا به امت
السلام يك سلسله  و بعضى از امامان عليهم )ص(و حضرت رضّا )ص(مثلاً از پيغمبر

شتى، پزشكى و علوم دينى و طبيعى رسيده است و خروارها تعليمات اجتماعى، بهدا
اند كه در حساب  يادگار گذارده آميز به هاى حكمت ها كلمات قصار و نكته و خرمن

البلاغه امير مؤمنان )ع( و ازجمله عهدنامه مالك  هاى نهج يا خطبه .گنجد و كتاب نمى
اند  سياست به ما دادههايى كه در هر باب از علم و ادب و اخلاق و  اشتر و درس

 .باشد هايى غيرقابل احصاء و ارزيابى مى گنجينه

باشد  ها و بخشى از تعليمات و تراوشات آن بزرگواران مى ولى همه اينها كه نمونه
و بسيار بجاست كه مورد تأسى و توجه ما قرار گيرد، با وجود ارزش و اعتبار بايد 

ون آنكه حق داشته باشيم يا بد .خارج از قلمرو رسالت و وحى محسوب گردد
 .خودشان خواسته باشند كه جنبه تعبد و فريضه دينى و احكام شرعى به آنها بدهيم

دانيد كه در حيات خود پيغمبر اصحاب باوفا و مخلص وقتى مواجه با  همه مى
گفتند يا  شدند كه مورد قبولشان نبود مى دستور يا سفارشى از آن حضرت مى

ر يا گفتار شما از طرف خدا و وحى است با دل و جان تسليم الله اگر اين نظ رسول
گرديده، مطيع و مجرى آن خواهيم بود، اما اگر با تشخيص و تصميم خود شماست 

به كرات گفته يا نوشته شده است كه  .اجازه دهيد روى آن بحث و بررسى نماييم
، عمل به 9«فِي الأمَْرِ وشََاوِرْهمُْ»سرور امت در امر دنيا و اداره جنگ و كارها به حكم 

فرموده است كه گاهى مخالف تشخيص خود آن حضرت  آراء و نظرهاى مردم مى
 .داده است مصداق كامل جدايى دين از سياست را نشان مى ، ونيز بوده

در اين باب و دو گونه بودن احكام شرعى، شرحى در متون قديمى از علما و 
باشد و ذيلاً به نقل از  است كه جالب مىنظران قرون اوليه اسلام ضّبط شده  صاحب

پزشك قرن چهارم  «حكيم مبشرى»يادگار  «دانشنامه در علم پزشكى»مقدمه كتاب 
 : 2دهيم هجرى، ارائه مى

براى دانشمندان اسلامى از ديرزمان اين مسئله مطرح بوده كه آنچه »
امر پزشكى فرموده است تا چه اندازه به وحى  در بارهپيغمبر اسلام 

گويد پيغمبر فرموده  مى «جاحظ» .ربوط است و حجيت علمى داردم

                                                
  : ... و در كار با آنان مشورت كن؛ ... 911( / 3عمران) آل .9
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اگر »گويد  و سپس همو مى 9«اَناَ فيما لا يُوحىَ الَِىَ كَاَحدَِكمُْ» : است
پزشكان بيماران را معالجه  پيغمبر مردى را معالجه كند، همچنان كه

و پرسش براى هيچ كس  سئوالكنند و اين بيمار بهبود نيابد جاى  مى
كند كه  زيرا درمان با استمداد از داروها بوده دلالت بر اين مى «.تنيس

پيغمبر از خود امرى عجيب كه علامت و برهان بر استمداد از پايگاه 
وحى او باشد نشان نداده است بلكه به همان طريقى كه مردم، مردم را 

كسى  در بارهبلى اگر پيغمبر  .كنند بيمار را درمان كرده است معالجه مى
بفرمايد خداوندا اورا بهبود بخش وشفا بده اگر مورد دعا بهبود نيابد 

 .2«است و پرسش سئوالجاى 

گويد كه اين طب براساس  مى «طب اهل باديه»خلدون نيز هنگام ذكر  ابن
او  .منقولات مشايخ و عجايز است و براساس قانون طبيعى و موافقت مزاج نيست

شده است، از اين قبيل است و ارتباطى با گويد طبى كه در شرعيات نقل  سپس مى
تا ما را شرايع وحى ندارد، زيرا پيغمبر اسلام )ص( از جانب خداوند مبعوث گرديد 

و حتى او وقتى در  بیاموزد نه اينكه پزشكى و ساير امور عادى را براى ما معرفى نمايد
  :مورد تلقيح نخل، نظر خود را اظهار داشت، فرمود

  «.گويم و شما خود داناتر به امور دنياى خود هستيد ىمن نظر خود را م»
  :گويد خلدون در پايان مى ابن

كار بردن طب شرعى از روى تبرك و صدق عقد ايمانى اثر عظيم و  به»
سودمند دارد و اين اثر مستند به طب مزاجى نيست، بلكه به صدق ايمان 

3«.شود مرتبط مى
 

قهى مردم از آن بزرگواران را كه ى فها پرسشها و حتى  ها و موعظت حكمت
هاى «يسَْأَلُونَكَ»يا خارج از  3«ذَلِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةِ»خارج از قلمرو 

اند،  مطرح شده در قرآن باشد، و البته بيش از هر حكيم و فقيه صلاحيت آن را داشته
شان بگذاريم و قابل بحث و  حساب نبوغ و نظرهاى شخصى و بشري بايد بيشتر به

 .آنها را ازلى و لايتغير نگيريم ، تطبيق و تحول دانسته

                                                
 .شود مانند افراد شما هستم من در غير آنچه بر من وحى مى. حديث نبوي: 9
 .293م، صفحه9182ميان والجولان، ابوعثمان عمروبن بحرالجاحظ، بغدادازكتاب البرصان والجرحان والع. 2
 . 393( صفحه .ق .  ه 9338از مقدمه ابن خلدون )قاهره،  .3

اختيارت به تو وحي كرده  : اين ]احكام[ از جمله دانشِ توأم با بينش است كه صاحب 31( / 91اسراء) .3
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 ضرورت بعثت و رسالت انبیاء (2 سئوال
فرستادن و مأمور ساختن پيغمبران براى دو رسالت خدا و آخرت چه ضّرورت داشته 

 اند با تجربه و تفكر و رشد و ترقى لازم، توانسته نمى ها انساناست؟ مگر خود 
دسترسى و حل و كشف مايحتاج و مسائل و مجهولات زندگى  طور كه موفق به همان

اند، در دو موضّوع خدا و آخرت نيز توفيق حاصل كنند؟ از اين  و اسرار جهان شده
مسئله گذشته، اصلاً شناخت خدا و آخرت چه نقش و ضّرورت در كار ما دارد؟ 

 دين چه ضّرورت دارد؟اصلاً 

ت بعثت، مسئله مهم و كلى ديانت است كه به جاى جواب قسمت دوم و ضّرور
خود مطرح شده و باز هم خواهد شد، ولى فعلاً خارج از بحث ما بوده براى 

فعلاً فرض را بر اين  .باشد حاضّرشدگان در اين مجلس، مشخص و مقبول مى
اديان وجود دارد و خالق ما بوده، اول و آخر ما و سر  ي گذاريم كه خداى ناديده مى
 .هاى اوست ارمان با او و با مشيت و خواستهو ك

جواب قسمت و ضّرورت اول را فلاسفه و متكلمين و معقوليون و همچنين 
آنچه  .اند متجددين و يا نوگرايان در دين، هر كدام به سليقه و سبك خاص خود داده

تر باشد همان است كه  قابل دركبراى افكار ما تر و  تر و روشن آيد ساده به نظر مى
 .در جلسات دعاى كميل مطرح شده است

در آن جلسات اين توضّيح بارها داده شده است كه يا خدا و آخرتى در كار 
نيست و ديانت مسئله موهوم و باطلى است، كه در اين صورت موضّوع نبوت و به 
طريق اولى ادعاى نبوت و ارائه رسالت منتفى است، يا اگر خدا و آخرت واقعيت 

طوركه اظهار و مطرح شده است، دور از ذهن و تجربه ما  آنها، آندارند، چون هر دو 
باشد، و هرچه پيش خود  و ماهيت انسان و جهان است و بلكه خارج از دسترس ما مى

بست يا به  تصور و تصوير كنيم انعكاس و تراوشات ذهن خودمان بوده به بن
ار بايد خودِ خدا به هاى غلط و غيرقابل اثبات خواهد رسيد، ناچ اظهارات و استنباط

 .دار گردد اى اين كار را عهده گونه

طور كه در شرايع توحيدى  توضّيح آنكه صفات و اسامى و چگونگى خدا، آن
معرفى شده است، تماماً مغاير با ما و با همه مخلوقات مورد علم و احساس ماست 

ابدى و  جسم، صورت و بى همتا، ناديدنى، لامكان حاضّر در همه جا، بى )يكتاى بى
شود، بدون چشم و گوش و دست و  زايد و نه زاييده مى ميرد و نه مى ازلى كه نه مى
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سر ولى عليم و سميع و بصير و قدير، پديدآورنده و سازنده بدون اسباب و استخدام 
طور كلى، از هر جهت مغاير با ما و با  طور خلاصه و به ( يعنى به...و به صرف اراده

 : يم و برتر از همه آنهاشناس آنچه در جهان مى

هَ إِلَا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي اللّهُ لَا إِلَ»
 1«السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ

همچنين است قيامت و آخرت كه مغايرت تام با مشاهدات و تجربيات و با همه 
ازجمله با اصل كهولت يا انتروپى كه  .اكم بر دنيا دارداشياء و امور دنيا و قوانين ح

ها در حيات موجودات بوده،  حاكم و سارى و جارى در كليه حركات و پديده
اين ترتيب  سرنوشت حتمى همگان ديده شده است و به ،فرسودگى و ميرايى و مرگ

ل با ها و زندگى ابدى آخرت، مباينت كام رستاخيز قيامت يا زنده شدن مجدد مرده
 .نمايد ترين مشهودات و معلومات ما پيدا كرده، غيرقابل تصور و قبول مى بديهى

 راه انسان به خدا و آخرت (3 سئوال
حال كه هيچ يك از افراد بشر و ساير موجودات اين دنيا امكان درك آخرت و خدا 

آنها به نمايند، نداشته و عاجز از تعليم و تفهيم  طور كه اديان توحيدى ادعا مى را آن
باشند يا خدا بايد مستقيماً و شخصاً آنها را به ما تعليم دهد و بشناساند و تا  ما مى

 .حدود لازم و ممكن بفهماند يا كسانى را از ميان ما براى اين كار برگزيند و برگيرد

تواند از طريق چيزى شبيه به غريزه حيوانات باشد كه تعليم و  حالت اول مى
مان آنها قرار گرفته است و قرآن نام آن را وحى قرار داده تمرين در ذات و ساخت

هاى غريزى و غيرارادى ما، نيز از همين راه ترتيب و تنظيم يافته اوامر  فعاليت .2است
بينيم در آنچه  ولى مى .هاى طبيعت يا خلقت در نهادمان كاشته شده است و برنامه

است، چنين كيفيت در  معرفت و عبادت خدا يا اطلاع رستاخيز و تدارك آخرت
ما نشان داده و آگاهمان  خداوند نيز نه خود را به .هاى ما وجود ندارد ضّمير و خواسته

افرادى هم  .ساخته است و نه قيامت و آخرت را برايمان مسلم و مشهود كرده است

                                                
معبودى نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ هرگز نه خواب سبك او را خداست كه جز او :  211( / 2بقره) .9

  ...ها و زمين است متعلق به اوست؛  سمانآگيرد و نه خواب سنگين؛ هر چه در  فرا مى

 .«يَعرِْشُونَوَأوَْحىَ ربَوكَ إلِىَ النحَْلِ أَنِ اتَخذِيِ مِنَ الجِْبَالِ بُيوُتًا ومَِنَ الشَجَرِ وَمِمَا » : 68 / (96نحل) .2
هايى كه  ها و درختان و داربست صاحب اختيارت به زنبور عسل الهام كرد كه بر كوه)

 (.كنند خانه بساز برپا مى []مردم
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طور قطع و مسلم و باوركردنى  اند كه با هوش و استعداد و استنتاج خود به پيدا نشده
 .ايرين و اثبات عملى بعدى، اين كار را انجام دهندبراى س

به فرشتگان و موجودات غيربشرى نيز متوسل نشده است كه مثلاً در رعد و برق 
 .يا در قوه جاذبه و امواج كيهانى و غيره صدايى و فيلمى ظاهر نمايند

ماند يك راه حل كه افرادى را برگزيند و برانگيزد و به وسيله آنها خود و  مى
 .خرت و اوامرش را بنماياند و برساند؛ يعنى بعثت رسولانآ

، مستقيماً ها انساندانيم اين القاء و الهام و ارتباط  ايم و مى ولى باز هم آنچه ديده
ى آنان، يك ها كتاببه گفته خود فرستادگان يا پيغمبران و  .صورت نگرفته است

 .است القدس و رسولى از جنس فرشتگان واسط شده فرشته يا روح

 گزينش پیامبران (4 سئوال
رود روى چگونگى اين انتخاب يا گزينش و انتصاب، و يا  بحث از اين به بعد مى

از اين جهت كه براى اين رسالت اختيار يا گزينش و  .اعطاى رسالت و مأموريت
 اصطفا در كار بوده است، قرآن صراحت دارد و اصطفا يك عملى بيش از انتخاب

(Séléction )كردن و تصفيه است و هم برانگيختن و  آوردن و آماده هم عمل .است
و از خود  ها آدمو با لباس و زبان  ها آدمساختن پيغمبران از محيط معين، يعنى از 

 : طورى كه در آيات ذيل اشاره شده است همان .آنها

 .وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى»
 .لَهَ إِلَا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِيإِنَنِي أَنَا اللَهُ لَا إِ

  «.إِنَ السَاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى
 (91تا  93 / (23طه))
شود  ام پس به آنچه وحى مى و )خود( من تو را اختيار كرده و برگزيده)

  .گوش فرادار
ه من خدا هستم الهى جز من نيست بنابراين تنها مرا بندگى به درستى ك

  .بپادار كن و به خاطر ياد و ذكر من نماز را
خواهم آن را پوشيده  مى .همانا كه ساعت )زمان قيامت( خواهد رسيد

هر نفس )يا هر موجود و هر پديده( برحسب آنچه  طورى كه دارم به
ش دنيا و مصنوع و محصول تلا كوشد جزا داده شود )آخرت خود مى

 (.(باشد ها انسانمكتسب خود 
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وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي »
 (933 / (2بقره)) «.الدُنْيَا وَإِنَهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِيَن

اند مگر آنكه خود را و كيست كه از ملت و آيين ابراهيم رو بگرد)
باشد در حالى كه ما محققاً او را در دنيا  نشناخته يا به سفاهت گراييده

 (.برگزيديم و به يقين در آخرت از شايستگان خواهد بود

وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِينَ »
  (932 / (2بقره)) «.لَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَفَلَا تَمُوتُنَ إَ

ابراهيم فرزندانش را به آن وصيت كرد و )همچنين( يعقوب )كه )
اين دين را براى شما برگزيده است مبادا  گفت( به درستى كه خداوند

 (.از دنيا برويد مگر آنكه مسلمان باشيد

  «.يمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَنإِنَ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِ»
  (33 / (3عمران) آل)
به درستى كه خداوند آدم و نوح را و آل ابراهيم و آل عمران را از ميان )

 (. (همه مردم برگزيد )و برترى داد

 .وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ»
 .إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَارِ

 .وَإِنَهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
  «.وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌ مِنْ الْأَخْيَارِ

  (38تا  31 / (38ص))
وب را كه خداوندان و به ياد آور بندگان ما ابراهيم و اسحق و يعق)

 .قدرت و بصيرت بودند
آخرت كردن پاكيزه و مخلص  يادِ ما آنان را در صفت و خصلتِ

 .گردانيديم
 .اند و به درستى كه آنها در نزد ما از برگزيدگان نيكان

 (.اند و به ياد آور اسمعيل و اليسع و ذوالكفل را كه همگى از نيكان

  «.آللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشّْرِكُونَ الَذِينَ اصْطَفَى لَى عِبَادِهِقُلِ الْحَمْدُلِلَهِ وَسَلَامٌ عَ»
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  (11/ ( 21نحل))
بگو حمد براى خداست و سلام بر بندگانى كه برگزيد )آيا( خدا بهتر )

 (.سازيد است يا كسانى كه با او شريك مى

بِكَلَامِي فَخُذْ مَا قَالَ يَا مُوسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَاسِ بِرِسَالَاتِي وَ»
  (933/ ( 1اعراف )) «.آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ

هاى خود  گفت اى موسى به درستى كه من تو را با رسالت و مأموريت)
ام پس آنچه را كه به تو  بندگان برگزيده و با كلام و پيامم بر همه

 (.دهم محكم بگير و از شكرگزاران باش مى

  «.فِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَاسِ إِنَ اللَهَ سَمِيعٌ بَصِيٌراللَهُ يَصْطَ»
 (11/ ( 22حج))
به درستى  .گزيند خداوند از ميان فرشتگان و از مردمان رسولانى برمى)

 (.كه خداوند شنوا و بيناست

علاوه بر اختيار و اصطفاء رسولان، شيوه دعوت و عمل به رسالت را هم خود 
ازجمله در نمونه آيات  .دا تعيين كرده است و آن را به اختيار رسولان نگذاردهخ

بينيم كه چگونه شيوه رسالت و دعوت، مشخص و محدود گرديده است و  ذيل مى
 :نمايد قرآن رسول اكرم را از اصرار و فشار و خروج از حد ابلاغ منع مى

 ( 98( / 21و عنكبوت) 13( / 23نور))« وَمَا عَلَى الرَسُولِ إِلَا الْبَلَاغُ»

 (...و تكليفى بر عهده رسول جز ابلاغ يا رساندن پيام نيست... )

  (931( / 6)انعام) «.جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًاوَمَا »
  (...قرار نداديم و ما تو را نگبهان و مأمور مراقب آنها... )

  (13( / 91)اسراء)« .وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»
 )... و ما تو را وكيل آنان نفرستاديم.(

 (22( / 88)غاشيه)« .لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ»
 .(سيطره و سلطه بر آنها ندارى)

 (212( / 2بقره))« .لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ»
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 (..)هدايت آنها بر عهده تو نيست.

 .إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدَى»
 (93و  92( / 12)ليل)« .رَةَ وَالْأُولَىوَإِنَ لَنَا لَلْآخِ

 .آنها به عهده ماست به درستى كه هدايت)
  .(اينكه پايان و آغاز براى ماستو 

 (1( / 36)يس) «.تَنِزيلَ الْعَزِيزِ الرَحِيمِ»
 (.بخشايشگر نازل شده )از جانب خداوند( توانمند)

بينيم همراه با نزول  مى طورى كه در چند نمونه آيات ديگر ضّمناً وظيفه رسالت به
كتاب و در چهارچوب اندازه و ميزان دقيق است، چه براى پيغمبر و چه براى 

 :گروندگان

 . إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ. وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن. حم»
  «.عِندِنَا إِنَا كُنَا مُرْسِلِيَن أَمْرًا مِنْ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ

 (1تا  9( / 33)دخان)
مباركي به درستى كه ما آن را در شب  .قسم به كتاب روشن)حاء، ميم. 

  .داديم مى ما بوديم كه انذار و هشدار فرو فرستاديم،
امر و  .شود در آن )كتاب( هر امر و عمل خردمندانه تعيين و تفكيك مى

 (.رسول بوديم كننده ، ما اعزاموحيى بود از جانب ما

 آنان ساختن پیامبران و مراقبت دائمِ
بعثت پيغمبران از طرف خدا تنها گزينش آنان نيست، ساختن و عمل آوردن هم 

 .هست و بعد قدم به قدم حفاظت و هدايت كردن

با تصريح و تفصيل بيشترى در قرآن بيان  )ع(اين جريان در مورد حضرت موسى
 : شده است

 .قَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَىوَلَ»
 .إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِكَ مَا يُوحَى

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَاحِلِ يَأْخُذْهُ 
 .وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَةً مِنِي
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إِذْ تَمْشِّي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِكَ 
كَيْ تَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا 

 .ي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَىفَلَبِثْتَ سِنِيَن فِ
 .وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

 .اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي
 .اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى

 .فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًا لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَّى
 .الَا رَبَنَا إِنَنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىقَ

 (36تا  31( / 23)طه).« أَسْمَعُ وَأَرَى مَعَكُمَاقَالَ لَا تَخَافَا إِنَنِي 

 .و به تحقيق يك بار ديگر هم منت بر تو نهاديم)
 .گاه كه بر مادر تو آنچه را كه وحى شد وحى نموديم آن

اى بگذار و آن جعبه را به آب افكن تا  در صندوق يا جعبه اينكه او را
انداخته كسى كه دشمن من و دشمن اوست آن را  آب آن را به كنارى

كردم و تا آنكه زير نظر  )از آب( بگيرد و بر تو محبت خودم را القا
 .خودم ساخته شوى

رفت و گفت آيا شما را به كسى  آن زمان كه خواهرت )از كنارى( مى
سرپرستى او را به عهده بگيرد؟ به اين ترتيب تو را به  مايى بكنم كهراهن

خوشحال شود و تو فردى را  اش روشن و م تا ديدهدمادرت بازگردان
 هايى كشتى و پس از آن از نگرانى نجاتت دادم و تو را مورد آزمايش

ها در ميان اهل مدين اقامت گزيدى تا بالاخره به آنچه  قرار دادم و سال
  .بود درآمدى مقدر

  .و تو را براى خودم ساختم و برگزيدم
كردن من سستى با آيات من رهسپار شويد و در يادتو و برادرت 

 .منماييد
 .به درستى كه او سركش و نافرمان شده است -به سوى فرعون برويد

 .پس با او گفتار نرم در پيش گيريد تا شايد پند گيرد يا بترسد

 .شود سركش و عصبانى يا بگيرد خشم ما بر يمترس مى پروردگارا، گفتند
 (.بينم شنوم و مى گفت )به هيچ وجه( نترسيد من با شما هستم، مى
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ساختن و عمل آوردن حضرت عيسى براى رسالت، در مقايسه با حضرت موسى، 
 .انگيزتر است تر و اعجاب شود و عميق هاى خيلى جلوتر از ولادت آغاز مى از زمان

به آيات ذيل  .اش حتى از تغذيه مادر و سپس تلقيح نطفه .شود از مادرش آغاز مى
 :توجه كنيد

 .وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًا»
 .دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَلَ لَها بَشَّراً سَوِيًا فَاتَخَذَتْ مِنْ

 .الَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًاق
 .قالَ إِنَما أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًا

 .بَشَّرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًا  غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْني  قالَتْ أَنَى يَكُونُ لي
نٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَاسِ وَ رَحْمَةً مِنَا وَ قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُكِ هُوَ عَلَيَ هَيِ

 .كانَ أَمْراً مَقْضِيًا
 (22تا  96( / 91)مريم )« .فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًا

و در كتاب از مريم ياد كن، آن زمان كه از اهل و كسان خود به محلى )
  .گزيد در طرف مشرق دورى

اى انداخت، پس از آن روح خودمان را به  يى از آنها پردهپس براى جدا
  .صورت بشرى راست اندام بر او جلوه كرد به سوى او فرستاديم كه

برم، اگر پروايى  مريم( گفت من از دست تو پناه به خداى رحمن مى) 
  .)از خدا( داشته باشى

تو  گفت جز اين نيست كه من فرستاده پروردگار تو هستم براى آنكه به
  .اى عطا كنم پسر پاكيزه

گفت چگونه مرا پسرى باشد در حالى كه نه بشرى با من تماس گرفته 
  .است و نه زناكار هستم

طور است، پروردگارت گفته است اين كار بر من آسان  گفت همين
اى براى مردم قرار خواهم داد و رحمتى  است و حتماً او را آيت و نشانه

  .انجام شدهاز جانب ما، و كارى بود 
 (.پس مريم را باردار كرد و او را به جايگاه دورى افكند

مِتُ قَبْلَ هذا وَ   جِذْعِ النَخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَني  فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى»
 .كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًا
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 .اقَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيً  فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَا تَحْزَني
 .وَ هُزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًا

إِنِي   وَ قَرِي عَيْناً فَإِمَا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَّرِ أَحَداً فَقُولي  وَ اشْرَبي  فَكُلي
 .نَذَرْتُ لِلرَحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا

 .قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًا فَأَتَتْ بِهِ
 .يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُكِ بَغِيًا

  .فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا

  .نَبِيًا  آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَني قالَ إِنِي عَبْدُ اللَهِ

  .الزَكاةِ ما دُمْتُ حَيًابِالصَلاةِ وَ  أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصاني مُبارَكاً  وَ جَعَلَني

 (33تا  23( / 91)مريم) «.جَبَاراً شَقِيًا  وَ لَمْ يَجْعَلْني  وَ بَرًا بِوالِدَتي
درخت خرمايى كشاند، گفت اى و درد زايمان او را به طرف تنه ) 

 .شدم اى مى از ياد رفته ي مردم و فراموش شده كاش پيش از اين مى

يقين پروردگارت  به ،كه اندوهگين مباشگاه از پايين پاى او ندا رسيد آن
 .جويبارى روان ساخته است در زير )قدم( تو

  .زدطرف خود تكان بده تا برايت خرماى تازه بري و تنه درخت خرما را به

اگر از آدمى كسى را ديدى  ،پس بخور و بياشام و چشمت روشن باد
ام و امروز با  خداوند بخشايشگر نذر روزه كرده بگو همانا كه من براى

 .هيچ فرد انسانى حرف نخواهم زد

گفتند اى مريم چيز  .پس آن كودك را برداشته به نزد قوم خود برو
  .اى عجيبى همراه آورده

  .پدرت مرد بدى نبود و مادرت بدكاره نبوداى خواهر هارون 

كه در گهواره است صحبت  گفتند چگونه با كودكى .كرد او پس اشاره به
 (.كنيم

كودك( گفت من بنده خدا هستم كتاب به من داده و مرا پيغمبر كرده )
  (.است

ام به  آور( قرار داده و مادام كه زنده و مرا هر كجا باشم مبارك )بركت
 (.توصيه كرده استات ه و زكنماز و روز

 .(و نيكوكار به مادرم باشم و مرا ستمگر سركش قرار نداده است
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 .وَ السَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًا»
  «.ذلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِ الَذي فيهِ يَمْتَرُونَ

 (33تا  33( / 91)مريم)

ميرم و روزى كه  و سلام بر من روزى كه به دنيا آمدم و روزى كه مى)
 .زنده برانگيخته شوم

اين است )داستان( عيسى فرزند مريم، گفتار حقى كه درباره آن شك و 
 (.ترديد دارند

 :در زمينه پرورش و تغذيه مادر چنين آمده است (3)عمران و در سوره آل

بُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا كُلَمَا دَخَلَ فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَ»
 هَذَاالَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَ

  «.قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَّاء بِغَيْرِ حِسَابٍ
  (31/  (3عمران) آل)
قبول پذيرفت و او )يعنى  سنِپس پروردگارش درخواست او را به حُ)

پسنديده و مطلوبى رويش و پرورش داد و زكريا  مريم( را چون گياه
محراب بر او وارد  سرپرستى او را به عهده گرفت. هر زمان كه در

 كجاست( ازگفت اين)غذا مريم مىيافت و به  شد نزد او خوراكى مى مى
گفت از جانب خداست همانا كه خداوند به هر كه بخواهد  )مريم( مى

 .(رساند روزى مى بدون حساب )يا انتظار(

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى »
 .نِسَاء الْعَالَمِيَن

  «.كِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِيَنيَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِ
 (33و  32/  (3عمران) آل)
مريم گفتند به درستى كه خداوند تو را برگزيده،  گاه كه فرشتگان به آن)

  كرده و تو را بر زنان جهان برترى داده است. ها پاكيزه و مبرا از آلودگي
 ي به درگاه او سجده اى مريم در برابر پروردگارت فرمانبر و مطيع بوده

شوندگان در برابر عظمت و مقامش  كنندگان و خم ركوع كن و با بندگى
 (.اهل ركوع و خضوع باش

 الْمَسِيحُ  مِنْهُ اسْمُهُ  إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ  »
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 .ا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَبِيَنعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُنْيَ
  (36و  31/  (3عمران) آل)«.الصَالِحِيَن  وَيُكَلِمُ النَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ

آن زمان كه فرشتگان به مريم گفتند به درستى كه خداوند تو را به )
عيسى فرزند مريم است مژده  «مسيح»به  از خود كه موسوم «اى كلمه»

  .دهد مى
 .باشد از نزديكان )خدا( مى در دنيا رو سفيد )سربلند( است و در آخرت

و با مردم چه در گهواره و چه در بزرگسالى سخن گفته و از شايستگان 
 (.است

حضرت  با و )ع(موسى حضرت با عينى مشابهت آنكه بدون خودمان پيغمبر مورد در
ت و تربيت و هدايت او داشته باشد، عنايت خاص خداوندى در حفاظ )ع(عيسى

 :مثلاً در آيات ذيل در دوران مكه .كاملاً مشهود و مذكور است

 .أَلَمْ نَشّْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ»
 .وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
 .الَذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

 (3تا  9( / 13)انشراح) «.وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
  .ديمات را گشو مگر نه اين است كه براى تو سينه)

  .و بار گران را از تو برداشتيم
  .كرد تو سنگينى مى بارى كه بر پشت

 (و نام تو را بلندآوازه نموديم؟

 .مَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى»
 .وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
 .وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى

 .أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
 .وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىوَ

 ( 8تا  3( / 13)ضّحي) «.فَأَغْنَى عَائِلًاوَوَجَدَكَ 
  .پروردگارت تو را رها نكرده و خشم نگرفته است)

  .اول است شك آن دنيا برايت بهتر از )اين زندگى( و بى
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  .ها( بر تو بخشد كه خشنود شوى و به زودى پروردگارت چنان )نعمت
 ت و پناه نداد؟ نياف آيا تو را يتيم

 و تو را گمراه نديد و هدايت نكرد؟ 
 (دارت نكرد؟ نياز و مال بى مند در معيشت نيافت و و تو را عائله

  (11 / (91حجر)) «.إِنَا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَن»
 (.كنيم ما تو را از دست استهزاكنندگان كفايت )و حفظ( مى)

 (38 / (12طور)) «كَ بِأَعْيُنِنَارَبِكَ فَإِنَوَاصْبِرْ لِحُكْمِ »
خاطر حكم و خواسته پروردگارت پايدارى نما و بدان كه تو زير نظر  به)

 (...و مراقبت ما هستى

 (13/  (91اسراء)) «.وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا»

بوديم نزديك بود مختصرى  ردهك محكم و ثابت را تو كه نبود چنين اگر)
 (.ورزى به سوى آنها تمايل

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا »
الْإِيَمانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَّاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي 

  (12/  (32شورى)) «.رَاطٍ مُسْتَقِيمٍإِلَى صِ
تو چنان  ،خودمان بر تو نازل كرديم ي و اين چنين وحى از امر و اراده)

ايمان داشته باشى ولكن آن را نورى قرار  نبودى كه خبر از كتاب يا
باشيم هدايت  داديم كه بدان وسيله هر كس از بندگانمان را خواسته

 .(نمايى اه راست هدايت مىنماييم و به درستى كه تو به ر

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ »
  (33 / (8انفال)) «.وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

كردند  كارى مى كه كفرورزان با تو مكر و فريب ياد آور( آن زمان و )به)
نمايند، يا به قتل برسانند و يا )از خانواده و ديار(  ات تا زمينگير و وامانده

كشند و خدا هم كه  مى اخراجت نمايند در حالى كه اينها مكر و نقشه
 (.نمايد كشنده است مكر و تدبير مى ماهرترين نقشه
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لِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُواْ مِنْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَ»
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ 

 (911 / (3عمران) آل) «.فَتَوَكَلْ عَلَى اللّهِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِلِيَن
و اگر تندخوى پس در اثر رحمت و لطف خدا با آنها نرمش كردى )

شدند بنابراين از آنها درگذر  اطرافت پراكنده مى بودى حتماً از بددل مى
خواسته مورد مشورت  و برايشان آمرزش بخواه و در كارها نظرشان را

 قرار بده و چون )با جلب نظر آنان( تصميم گرفتى بر خدا توكل كن و
 (.كنندگان را دوست دارد بدان كه خداوند توكل

نصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا إِلَا تَ»
  (33 / (1توبه)) «تَحْزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا

اگر او را يارى نكنيد به تحقيق خداوند او را يارى كرده است، آن )
مكه( بيرون كردند و دومين از دو نفرى  كفار قريش او را )از زمان كه

نگران مباش به  بود كه در غار پناه جسته بودند و به همراهش گفت
 (...درستى كه خدا با ماست

لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي »
  (63 / (33احزاب)) «.يَنَكَ بِهِمْ ثُمَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًاالْمَدِينَةِ لَنُغْرِ

اگر منافقين و بيماردلان و اراجيف بافان مدينه دست برندارند هر آينه )
تو را بر آنها مسلط بسازيم و پس از آن در جوار تو چندان درنگ 

 (.نخواهند كرد

مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلِغْ »
  «.رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَاسِ إِنَ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

  (61 / (1مائده))
اى رسول آنچه را كه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است ابلاغ )

اى در حالى كه خداوند تو را از  او را نرسانده اگر نكنى رسالتنما كه 
خداوند قوم كافرپيشه را  دارد به درستى كه )شر و زيان( مردم مصون مى

 (.نمايد رهبرى نمى
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وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَت طَآئِفَةٌ مُنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا »
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  يُضِلُونَ إِلُا

  «.وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
  (993 / (3نساء))
شك گروهى از  و اگر فزونى يا نعمت و رحمت خدا شامل تو نبود بى)

كه تو را گمراه سازند در حالى كه جز  آمدند درصدد برمى آنان
نخواهند رساند و  كنند و هيچ زيانى به تو خودشان كسى را گمراه نمى

توانستى بدانى به  خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرده و آنچه را نمى
 (.داده است و فضل خدا بر تو عظيم است تو تعليم

رسالتش را در چه شخصى و به دوش چه  داند خلاصه اينكه خود خداست كه مى
 :دهد مى را آن هاى نشانه يا كند مى گويى پيش خدا قبلاً را بعدى رسول .بگذارد كسى

وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ »
 (923 / (6نعام)ا) «اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

آوريم مگر همان چه به  گويند ايمان نمى اى بر آنها برسد مى و چون آيه)
داند  شده است به ما هم داده شود خداوند بهتر مى فرستادگان خدا داده

 (...شخصى( قرار دهد رسالت و مأموريت خود را كجا )و در چه

 پاى پیامبران به پا
عمل رسالت و اجراى برنامه بيش از  ي و ادارهاما در انجام رسالت و ابلاغ به مردم 

گويد و  تنها تحت مراقبت و حفاظت و كنترل است بلكه در آنچه مى موارد ديگر نه
 : گذارد يك ذره منحرف شود كند خدا نمى مى

 .وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى»
 .إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى

  .عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى
 (6تا  3 / (13نجم)) « فَاسْتَوَى ذُو مِرَةٍ

  .گويد از هواى )نفس( سخن نمى)
  .شود آن نيست جز وحى كه الهام مى

  .شديد او را تعليم داده است )فرشته( صاحب نيروى
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 (.است سر حد كمال و استوارى رسيده صاحب خرد و فرزانگى كه به

 .إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم »
 .شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ

 .وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ
 (33تا  33 / (61حاقه)) «.تَنِزيلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِيَن

  .همانا كه آن )قرآن( گفتار رسول بزرگوارى است)
  .كنيد مى وجه گفتار شاعر نيست كه كمتر باور هيچ و به

  .گيريد نيست كه كمتر پند مىسخن كاهن نيز 
 (.عالميان اى است از پروردگار فروفرستاده

 .وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ»
 .لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِن

 .ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن
  (31تا  33 / (61حاقه)) «. فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

  .بست اگر )محمد( به دروغ به ما سخنانى مى)
  .گرفتيم مسلماً ما او را با تمام نيرو مى

 .كرديم قطع مى و رگ او را
 (.و هيچ يك از شما بر دفاع از او قادر نبوديد

ا وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذً»
 .لَاتَخَذُوكَ خَلِيلًا

 .وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
 .إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيًرا

لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الَأرْضِ 
 (16تا  13 / (91اسراء)) «.خِلافَكَ إِلَا قَلِيلًا

ايم فريب داده  و نزديك بود كه هرآينه تو را از آنچه وحى كرده)
 اين صورت آن را بر ما نسبت بدهى، تا در اززى غيرمنحرف سازند تا چي
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 تو را به دوستى بگيرند. 
ايم نزديك بود كه مختصرى  استوار كرده ه تو را حفظ وو اگر نبود ك

 سوى آنها تمايل نشان دهى.  به
دوچندان در دنيا و دوچندان پس از مرگ به تو  در اين صورت عذابى

 كنى. پيدا اى هكنند يارى ما برابر در خودت براى توانستى نمى و چشانيم مى
 ديارت آواره نزديك بود كه )كافران( زير پاى تو را سست كرده از

 (.كردند از اخراج تو جز اندكى درنگ نمى ن صورت پسآدر و سازند

بينيم آموختن و آماده كردن  به خصوص اگر ما سير تحول قرآن را نگاه كنيم مى
پيغمبر براى پيشبرد امر خطير رسالت با چه نظم و دقت و چه انطباق و با انتخاب و 

د خود پيغمبر، از طرف ديگر صورت بينى حوادث از يك طرف و تربيت و رش پيش
 .گرفته است

اگرچه تعليمات و احكام قرآن به تدريج و به فراخور نيازهاى امت و مقتضيات 
بينى و تدارك  طور كلى با پيش زمان و مكان نازل شده است ولى در مجموع و به

آغاز گرديده، رسول اكرم براى  سئوالقبلى يعنى قبل از وقوع و ظهور احتياج و 
 .واجهه با مشكلات و مسائل قبلاً آماده شده استم

طور نمونه اگر اصل رسالت يعنى آيات مربوط به دعوت مردم و آغاز  به
مأموريت را برحسب ترتيب زمان نزول درنظر بگيريم يك جريان يا حالت 

 : طور خلاصه چنين است نماييم كه به ريزى شده را مشاهده مى برنامه

هاى طاغيان و متقين  اخبار يا اطلاع مناظرى از جايگاهاعلام صريح قيامت و  -9
باشد و در اواسط سال دوم بعثت در سوره  در آخرت كه بخش اول رسالت مى

و اين آيات  .باشد مين گروه نازل شده مىهفتگيرد كه بيست و  صورت مى (18)نباء
  :آمده است زير هاى اصولى و كلى آغازين به دنيال اعلام

 .مَن زَكَاهَا قَدْ أَفْلَحَ»
 ( 93و  1( / 19)شمس) «.وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا

 )هر كس نفس را تزكيه و پاكيزه گردانيد، رستگار شد.
كار و محروم  و محققاً هر كس خود را آلوده و ضّايع كرد ، زيان

  گرديد. (

 .فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَى»
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 (91و  93 ( /12)ليل) «.وَسَيُجَنَبُهَا الْأَتْقَى
 كشد. دهم كه زبانه مي )پس شما را به آتشي هشدار مي

 و زود باشد كه افراد با توقا خود را از آن آتش دور بگيرند.(

هاى كلى و  ها و دستورالعمل قبل از آيات انذار و اعلام قيامت و آخرت راهنمايي
اكرم شدن شخص رسول  كردن و آماده هايى را داريم كه به منظور آگاه پيشگيري

 .شود براى مأموريت خطيرش داده مى

عرضّه كلام و منشأ قرآن و گوينده آن به خود پيغمبر و به مردم و مشركين  -2
 .آيد مى عمل به

هاى طبيعت و حيات آمده است براى آنكه بدانند دنيا و  توجه به آثار و جريان -3
قرار و بيهوده  بىبينيم و در آن حضور و حلول داريم، نه  زندگى، به شهادت آنچه مى

هاى زورمندان سركش و  حساب و كتاب كه روى اوهام يا هوس است و نه بى
ترتيب زبانِ دعوت و  اين خلاصه آنكه خداست كه به .گذران بچرخد داران خوش مال

 .آموزد راهِ رسالت را گام به گام به رسول اكرم مى

( با شما 13)دثرم،  9شماره نزول ( با 16)هاى علق را در آيات سوره 9رديف 
( با 993، ناس)96( با شماره نزول 89، تكوير)93( با شماره نزول 81، اعلي)2نزول 

هاي  ش در سورها بينيم كه دنباله ، مي22ه نزول ( با شمار12، ليل)91شماره نزول 
( با شماره 931، كافرون)32( با شماره نزول 83، عبس)28( با شماره نزول 13مدثر)
 كند.  ا ميادامه پيد 31نزول 

 نخستين دستور و كلام، قرائت است و علم و قلم؛  ○
دومين دستور، برخاستن و هشدار دادن است همراه با بزرگداشت خدا و  ○

 صبر در راه او؛ 
 سومى خلاصه كردن عمل رسالت در يادآورى و ذكر؛  ○
 چهارم تعميم دادن ذكر و دعوت آزاد به همه مردم جهان؛  ○
به خداى يكتا از هر ارباب و پادشاه و خداى ديگر براى پنجم پناه بردن  ○

 ها و ترس و ترديدها؛  نجات از وسوسه
شوندگان به  ششم باز هم انحصار دعوت به تذكر و واگذار كردن دعوت ○

 خدا و خودشان؛ 
  .شوندگان مقام و وضّع دعوت هفتم ايضا تذكر و عدم توجه به ○
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اگذارى كفر و ايمان به خود اشخاص كه نظير و و بار ابلاغ بى و براى پنجمين
 :كلى و مطلق آن در آيه ذيل آمده است

 .إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدَى»
 (93و  92( / 12)ليل) «.وَإِنَ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

  .به درستى كه هدايت يا راهنمايى و رهبرى به عهده ماست)
 (.و پايان و آغاز براى ماست

عنوان روش و سبك رسالت تكيه  آزادى دعوت و دين به بيش از هر چيز روى
 .شود مى

اين آيات آغاز و با گفتن  ،93شماره نزول ( با 86)را در سوره طارق 2رديف 
 كند: مي

 (93و  93( / 86)طارق) «.وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ .إِنَهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ»
  .باطل( استكه آن )قرآن( گفتار جدى و جداكننده )حق از  درستى به)

 (.نيستبيهوده وجه شوخي و  هيچ و به
  : شود كه مطلب كمى باز شده اضّافه مى ،91با شماره نزول  (89در تكوير)

 .إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم»
 .ذِي قُوَةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن

 .مُطَاعٍ ثَمَ أَمِيٍن
 .نُونٍمُطَاعٍ ثَمَ أَمِيٍن وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْ

 (23تا  91( / 89)تكوير) «.وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيِن

  .به درستى كه آن گفتار رسول بزرگوارى است)
صاحب عرش محكم و  صاحب قدرت نيرومند كه جايگاهش در كنار

  .باشد مطمئن مى
  .امين هم هستطاع )فرمانرواي اطاعت شده( و مُ

  .و يار و دوست شما ديوانه نيست
 (.تحقيق آن )حقايق( را در افق روشنى مشاهده كرده است و به

 ،21گروه با شماره نزول  (13)ترش را در سوره نجم تر و قاطع و بالاخره مفصل
 : هايى از آن را در جاهاى ديگر آورده بوديم خوانيم كه قسمت مى
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 .مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى»
 .وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

 .هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ
 .عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

 .ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى
 .وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى

 .ثُمَ دَنَا فَتَدَلَى
 .فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
 .فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

 .مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى
 .ونَهُ عَلَى مَا يَرَىأَفَتُمَارُ

 .وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
 .عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
 .عِندَهَا جَنَةُ الْمَأْوَى

 .إِذْ يَغْشَّى السِدْرَةَ مَا يَغْشَّى
 .مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

 (98تا  2( / 13)نجم) «.لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَى
  .حب شما گمراه نشد و گول نخورد يا كژ نرفتمصا)

  .گويد و از هواى نفس سخن نمى
  .شود وحى نيست كه بر او الهام مى چيزى جز

  .اى( نيرومند تعليم داده است او را )فرشته
 .خردمندى و خلقت منسجم استوار است كه صاحب

  .شدتر  و نزديك  پيامبر( نزديك پس )به .و همو در افق بالامرتبه است
  .تر كمان يا نزديك ول)به فاصله( دو ط

  .وحى كرد پس به بنده خدا آنچه را وحى شده بود
  .دل )پيغمبر( آنچه را كه ديده بود تكذيب نكرد
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  .دروغ و وهم نپنداشت
  .بار ديگر هم آن را مشاهده نمود تحقيق يك بلكه به

  .المنتهىةدر كنار سدر
  .است همانجا كه قرارگاه بهشت

  .پوشش خاصى ،را پوشانده بود «ةسدر»طور كه(  زمان )يا آنآن 
  .فزون از حد هم نديد چشم )او( عوضّى نديد و

 (.هاى بزرگ پروردگارش ديد يقين از آيات و نشانه به

وساطت رسول، مظهر قدرت  است، با يقين و حضور و آگاهى و تكيه روى رؤيت
 .و انرژى، يا اراده الهى و ماديت انسانى

هاى اصولى قرآن و توجه به طبيعت و خلقت يا  كه خود يكى از ويژگي 3رديف 
  :هاى مشاهده و تجربه است علاوه بر آنكه در آغازين آيه وحى در جمله

 .رَبِكَ الَذِي خَلَقَ»
  (2و  9( / 16)علق).« الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ

 ... پروردگارت كه آفريده است.)
 (.انسان را از علق آفريد

  :مندرج شده و در سوگندهاى
  (92و  99( / 86)طارق).« وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَدْعِ.وَالسَمَاء ذَاتِ الرَجْعِ»
  .كننده و گردنده قسم به آسمان صاحب رجع يا بازگشت)

 (گسستگى. و قسم به زمين صاحب شكاف يا
و تصريح ظاهر گرديده است و با توضّيح  (93( با شماره گروه نزول 86)طارق)

( با شماره 81، اعلي)92( با شماره نزول 19)هاى شمس بيشترى در آيات و سوره
ملاحظه ، 21( با شماره نزول 18، نباء)26( با شماره نزول 11، مرسلات)93نزول 

 :باشد شناسى و نجوم مى شناسى و روان اى از زمين نماييم كه چكيده مى

 .أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا»
 .جِبَالَ أَوْتَادًاوَالْ

 .وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
 .وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
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 .وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسًا
 .وَجَعَلْنَا النَهَارَ مَعَاشًا

 .وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
 .وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا

 .ء ثَجَاجًاوَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا
 .لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتًا

 .وَجَنَاتٍ أَلْفَافًا
 (91تا  6( / 18)نباء) «.إِنَ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

  .آيا چنين نيست كه زمين را مهد و آرامگاه قرار داديم)
  .هاى )آن( ها را )چون( ميخ و كوه
  .را جفت و مزدوج آفريديم و شما

  .شما را وسيله استراحت و آرامش مقرر داشتيم و خواب
 و شب را پوشش قرار داديم.

  .)براى( معاش روز را
  .و بالا سر شما هفت )آسمان( سخت را

  .و چراغى درخشان )در آنجا(
  .ابرهاى چكيده )يا متراكم شده( آبى قطره قطره و از

  .تا بدان وسيله دانه و گياهان را بيرون آوريم
  .ا درختان درهم پيچيدهباغات ي و

 (.گاه است همانا كه روز فصل )جدايى يا داورى( وعده

گرايى كه قسمتى از تفسيرهاى  در دروس كفرورزى و كفرزدايى و ايمان
موضّوعى قرآن در جلسات هفتگى انجمن اسلامى مهندسين است خواهران و 

اند كه  وقوف يافته اند به روشنى به اين حقيقت اى كه به خرج داده برادران با حوصله
قرآن پيش از آنكه و بيش از آنچه مستقيم يا از زبان رسول اكرم تعليم و تذكرى به 

بينى و  هاى انسان مشركين و به مؤمنين و اهل كتاب بدهد، خود پيغمبر را در زمينه
 در بارهانسان به ياد شعر ايرج ميرزا  .نمايد خلقت و خداشناسى آگاه و دانا و مهيا مى

 :افتد مى مادر
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 رفتن آموختــن گـپستان به ده   ادرـو زاد مــرا چــد مـــوينـــگ

 وختــفتن آمـبيدار نشست و خ  نـم ي وارهــاهــر گــا بـــه شب

 تـوخــن آمـراه رفت ي وهــتا شي   ردـا بـپ ا بهـرفت و پـگـم بـدست

 وختـن آمـفتــاد و گـاظ نهـالف   زبانم بر يك حرف و دو حرف

 وختـفتن آمـل شكــتا غنچه گ   نــب مــر لــاد بـــد نهـبخنــل

 تا هستم و هست دارمش دوست   ن ز هستى اوستـپس هستى م

رفتن است،  و پا به پاى نياز و آمادگى پيش ،تدريجى تحول قرآن گوياى خودِ
 :فرمايد آنجا كه مى

مُجْرِمِيَن وَكَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْ»
 .وَنَصِيًرا

وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِتَ بِهِ 
 .فُؤَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا

 (33تا 39(/21)فرقان)«.تَفْسِيًرا سَنَوَأَحْ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِئْنَاكَ بِالْحَقِ

واين چنين براى هر پيغمبرى از ميان بدكاران دشمنانى قرار داديم و )
  .كند عنوان رهبر و ياور كفايت مى پروردگارت تو را به

صورت  به اند گفتند چطور است كه قرآن و كسانى كه كافر شده
تا دل تو را بر  است)بلى( چنين  ،يكپارچه و يكجا بر او نازل نشده است

  .ايم سازيم و به تدريج و قدم به قدم آن را بر تو خوانده آن استوار
جز آنكه بحق و صحيح آورده  آوريم و برايت هيچ مثل و داستان نمى

 (.باشيم در بهترين بيان و تفسير

 .رًا وَنَذِيرًاوَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا مُبَشِّ»
  «.وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنِزيلًا

 (936و  931( / 91)اسراء)
حق و حقيقت آن را نازل كرديم و بحق نازل شده و تو را مأمور ه و ب)

  .دهنده و هشداردهنده عنوان مژده نساخته و نفرستاديم مگر به
فرصت بر  رآنى كه آن را قطعه قطعه و جدا جدا كرديم تا با تأنى وو ق

مردم بخوانى و آن را به گونه خاص )تدريجى و تحول محتوايى و 
 (.كرديم موضّوعى( نازل



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 226

 

نكته مهم ديگر آنكه صفت مميزه و معجزه محتوايى قرآن در اين است كه هر 
ف روال عادى و خارج يا مسائل مطروحه داده است خلا كه به هايى چه گفته و جواب

 : باشد و اگر فرموده است مافوق معقول و معمول بشر مى

قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لَا »
 (88( / 91)اسراء) «.يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيًرا

اگر انس و جن همكارى و اجتماعى نمايند كه شبيه و مانندى براى بگو )
توانست معادل آن را بياورند اگرچه بعضى بعض  قرآن بياورند نخواهند

 (.ديگر را پشتيبان و كمك باشند

هاى به پيغمبر براى انجام رسالت، از عهده  و پيام و نازل شده ارساند كه محتو مى
 .باشند عاجز مىاز آن آيد، بلكه تمام آنها نيز  ىتنها يك فرد و يك جمع برنم نه

 ها خلاصه پرسش و پاسخ

صورت يك مأموريت و شغل معين عنوان  رسالت و رسول در سراسر قرآن به( 9
گرديده كه از طرف خداوند به افراد مشخص اعطاء شده است؛ افرادى كه موقعيت 

لاوه بر دلايل و شواهد و ضّمناً رسالت پيغمبران اولواالعزم ع .خاص و ممتاز دارند
بينات و براى آنكه تكليف و طريقت مردم در روابط و رفتارهاى با يكديگر، به 

كم و كاست باشد همراه پيامبران،  لحاظ بندگى و نزديكى به خدا روشن گردد و بى
 :فرمايد كتاب و وحى و شريعت آمده است و صريحاً مى

لِيَقُومَ  نَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِ»
 (21( / 11)حديد) «النَاسُ بِالْقِسْطِ

 تحقيق فرستادگانمان را با بينات )يا دلايل استوار آشكار( مأمور و به)

ها( فرستاديم تا  كتاب و ترازو )احكام و حكمت ساختيم و همراهشان
 (...قسط و عدالت نمايند مردم )بدانند چگونه( قيام به

بعثت و رسالت و مأموريت پيغمبر)ص( اساساً و اصولاً براى دو منظور ذيل ( 2
ضّمن آنكه شخص  .اند بوده است و به هيچ وجه براى تعليم و بهبود امور دنيا نيامده

 : رسول راهنما و الگو براى مردم در آن دو مقصد است

 .اعلام و اخطار و انذار قيامت و آخرت -9

 :دعوت به سوى خدا و تعليم بندگى و تقرب به او -2
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لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ »
 (29( / 33)احزاب)« .الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَهَ كَثِيًرا

نه نيكو وجود به تحقيق براى شما در )رفتار و روش( پيغمبر الگو و نمو)
آرزومند و اميدوار به خدا و آخرت بوده فراوان  دارد، براى كسانى كه

  (.كنند ياد خدا را مى

 .أَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»
 (36و  31( / 33)احزاب) «.وَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيًرا

دهنده و  اى پيغمبر ما تو را گواه يا نمونه و الگو فرستاديم و مژده) 
  .دهنده مردم بيم

اجازت يا قانونمندى خودش،  و سنت وفق بر خدا سوى كننده به و دعوت
 (.و چراغى پرتوافكن

 : رسالت مستقيم الهى از اين جهت ضّرورت داشته است كه( 3

يازمند به در نظر گرفتن آنها و عبادت اولاً خدا و آخرت واقعيت دارند و انسان ن
 .باشد تداركشان مى و

ثانياً عقل و تجربه و امكانات بشر اجازه تشخيص و تعيين مسير هيچ يك را 
 .افتد اگر از ناحيه خدا تعليم داده نشود به گمراهى مى دهد و نمى

 .مبدأ و موجد و مدير رسالت صرفاً خداست( 3

كه از يك طرف بشرى و انسانى و از طرف   اى است رسالت و نبوت پديده( 1
زمينه  صاحب زبده افراد پرورش و پالايش و گزينش طريق از كه بشرى فوق الهى ديگر

ريزى شده، با هدايت و نظارت و حفاظت  صورت خاص برنامه گيرد و به صورت مى
شخص  در قبل قرن چهارده در نبوت و رسالت اين .گردد مى اجرا انتها، تا ابتدا از خدا،

سلم خاتميت يافته پرونده آن بسته شده  آله و الله عليه و عبدالله صلى محمدبن شخيص
 .بدون آنكه قابل تكرار و تجديد و امتداد در افراد و اجتماعات بشرى باشد .است

نه چيز كوچكى است، نه آسان است  «خدا و آخرت»اما همين برنامه دوبندى ( 6
از صدف تنگ  .ترين انقلاب است ين و سختتر بزرگ .اثر حاصل و كم و نه بى

پايان خدا  نزديك نگرى و خودبينى و خودستايى در آمدن است و گام در ميدان بى
 .شدن و سعادت جاودان گذاشتن



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 228

 

ماده اول رسالت كه شناختن و هدف قرار دادن خدا و فعاليت و حركت به سوى 
 .سازد ىاوست، برنامه زندگى فردى و اجتماعى را به كلى دگرگون م

ماده دوم نيز كه اعتقاد به رستاخيز قيامت و انكار مرگ و نابودى است و شاهد و 
هاى خويش شدن، آيا عامل نيرومند ديگرى در دگرگونى سرتاسرى  وارث كرده

در جهت بلندى و پاكى و كارايى و جلوگيرى از ظلم و فساد و  ها انسانزندگى 
ذلك چنين  ت انبياء داشته باشند( نيست؟ معتناسب پذيرشى كه از رسال سستى )البته به

محصولى است تبعى و  .نتيجه و حاصل نه منظور از بعثت است و نه هدف رسالت
 .فرعى از ايمان

و  ها انسانكسانى كه منظور از بعثت پيغمبران و هدف اديان را اصلاح روابط 
نند، در دا اداره امور دنيا يا تأمين عدالت و آسايش و سعادت جوامع بشرى مى

حقيقت مقام انبياء و خداوندِ فرستنده آنها را به سطح افلاطون و ماركس يا پاستور و 
 .كارى خدا و دكانى در برابر دكان بزرگان دنيا يعنى دوباره .آورند سينا پايين مى ابن

اين ادعا يا انتظار پيشينيان و بعضى از نوگرايان نيز باطل است كه تصور كنيم ( 1
انبياء رهسپار اقليم خدا شده دنيا و آخرتمان از گمراهى و تباهى و  چون با رسالت
گردد، زندگيمان از هر جهت دمساز با حركت و بركت و سعادت  خطا زدوده مى

به بيان ديگر ديندارى يا ايمان و شريعت، كافى براى حال و آينده  .خواهد گشت
ها و  مام زمانخواهد بود و جوابگوى همه مجهولات و مسائل و مشكلات در ت

قدر كه مؤمن به خدا و عامل به فرايض و احكام و عالم در  همين .باشد ها مى مكان
وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَقَواْ لَفَتحَْنَا عَليَْهِم »شديم، به مصداق آيه شريفه  افقه و فتو

برترى و بركت براى ما مسلمين  ، هم رفاه و سلامت يا9«بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاء وَالأَرْضِ
 .تلاش و تفكر و تحول نداريم است و هم نيازى به

قضيه اين است كه دستورهاى عملى و اخلاقى و فقهى حرام و حلال، از نوع زنا 
شريعت  و قرآن در كه احسان و ارث و جهاد و انفاق يا شرعى حدودهاى و آزار و ربا و

ازهاى جارى زندگى يا به دليل پيامدهاى بد و گشايى مسائل و ني آمده است، براى راه
هاى قرآن و ضّمن  اى تعليل و توضّيح خوب آنها وضّع نشده است، بلكه بر طبق پاره

آنكه منافات با دلايل و پيامدهاى مفروض ندارد، اصولاً به منظور ممانعت از افتادن 

                                                
: اگر مردم ]آن[ شهرها با ايمان و پرواپيشه بودند، بركات آسمان و زمين را به رويشان  16 / (1)اعراف. 9

 گشوديم...  مي
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ت ما به هدف هداي .ن نازل گرديده استادام شيطان و دور شدن از راه رحم ما به
 .صراط و صفات الهى است، همراه با تربيت و تطبيق ما براى مغفرت و سعادت ابدى

گويد كه اگر مردم  نيز به جاى خود درست است و نمى (1)آن آيه سوره اعراف
دهات و شهرها كشت و كار نكردند و نظم و حساب به زندگيشان ندادند به صرف 

اصول كلى و ازلى كوشش  .خواهند شدايمان آوردن برخوردار از نعمات و بركات 
  :و كسب كه در آياتى از قبيل

 (31( / 13)نجم) «.لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى»
  (اى نيست انسان را جز آنچه تلاش كرده است نصيب و بهره)

 و 
  (38 / (13مدثر)) «.كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»
  (.باشد كه به دست آورده است مى هر شخص و نفس در گرو چيزى)

همه جا و همه وقت حاكم بوده، آدميزاد بايد به دست خود گليمش را  آمده است،
  :از آب درآورد و زندگى به مصداق

  (31 / (29انبياء)) «.وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»
زندگى( گرفتار و آزمايش و اصلاح شر و خير)هاى با شما را )... و 

  (.نماييد ما بازگشت مى كنيم و به سوى مى
، در جهت اآزمايش است براى برانگيختن تفكر و تلاش يا تجربه و تقو سراسر ابتلا و

 .تقويت اراده و تقرب به خدا

پوشاك  و خوراك و خواب براى و زندگى در دانش و آگاهى براى كهطور همان
ايم  پرداخته توليد و تتبع و تحقيق به خودمان تاريخ، اول از معالجه، و رتمساف و معامله يا

تر و غامضتر ملك  ايم، مسائل عمومى و شرايع نگرفته ها كتابو رهنمود و كمك از 
و ملت از قبيل اقتصاد و حكومت و اجتماع و معضلات جهانى نيز در تعهد و توان 

ينى كه براى تقرب به خدا و تدارك خودمان است و بايد با رعايت اصول و حدود د
آخرت تعيين گشته است و برحسب مقتضيات زمان و مكان يا شرايط متحول جهان، 

 .جويى و راهيابى بپردازيم چاره با همكارى و همگامى و رقابت ساير همنوعان به

 مدعیان رسالت
مه رسالت و ادا يا خلافت  ، معلوم شد ادعاى نبوت و رسالت پيامبران  از آنچه ديديم

آنان و حتى نيابت پيشوايان، چقدر دور از حقيقت است، انجام يا ادامه مأموريتى كه 
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كار بس  .باشد چنين عظيم و دقيق و ظريف بوده و غيرعادى براى نوع بشر مى
ولى  .دهند خبران يا شيادان اجازه ادعاى آن را به خود مى دشوارى است كه فقط بى

دليل و دلايلى هم براى كار  .اند ين كار را كردهذلك كسانى، كسان زيادى، ا مع
 .آورند خود مى

طور  بينيم، و همين در اواخر عمر رسول اكرم مسَُيْلِمه كذَّاب و اسَْودِ عَنسَى را مى
على مدعى نبوت و  محمد باب و ميرزا حسين ها و سيد علي ها، و مهدى سودانى متنبى

شنيديم كه شخص دانشمند، محقق، مبتكر اخيراً نيز با كمال تأسف و تعجب  .الوهيت
نام رشاد خليفه كه با وارد كردن كامپيوتر در مطالعات قرآنى موفق به  و استادى به

بندى  تنها اعجاز قرآن، بلكه اصالت سوره كه نه گرديده است اكتشافات عددى عجيبى
خته و گفته نمايد، مثل اينكه شيطان او را به غرور و ادعاى رسالت اندا آن را ثابت مى

كند  ظاهراً چنين استدلال مى .المرسلين النبيين بوده است، نه خاتم است پيغمبر ما خاتم
پذير  كه رسالت و اكتشافات و اعلام حقايق و احكام، يك امر جارى بوده پايان

از اين رهگذر يك سلسله تغييرات و اصلاحات حتى در اذكار نماز يا در  .نيست
با تأسف بيشتر بايد گفت يك عده متعصب او  .رده استحكم حجاب و غيره وارد ك

 ...اند رسانده را به قتل

علاوه بر مورد گذشته، ادعاى ادامه رسالت انبياء است كه بعد از پيروزى انقلاب 
به نظرشان  .اند كسانى براى نظام جمهورى اسلامى و براى ولايت فقيه قائل شده

لامى و هر فقيه و حاكم شرع موظف هاى اس بديهى و طبيعى آمده است كه حكومت
به كفرستيزى اجبارى و نظامى و تسخير بلاد كفر و تحميل دين خدا بوده، بايد 

و احياناً حق تكميل و تعويض و تعطيل  .مأموريت و رسالت انبياء را به ثمر برسانند
 .احكام دين را داشته باشند

كلى خود را صورت سرراست و  علاوه بر مدعيان دروغين پيامبرى كه به
اند و علاوه بر داعيان تداوم  فرستادگان خدا دانسته، جبّه يا خرقه رسالت به تن كرده

رسالت، كم نبودند كسان ديگرى كه در طى چهارده قرن بعد از هجرت نبوى به 
اند يا به  هاى تكميلى و اصلاحى در اسلام نموده اى قيام و ادعاى دخل و تصرف گونه

هاى قوى و شخصى  ها و انديشه غييرهايى در جهت خواستهها و تعبير و ت تأويل
بالنتيجه اسلام و آيين ناب الهى از صورت اصلى و جامع و ساده آن بيش  .اند پرداخته

ها يا تعبير و تغييرها كه در مجموع  اين دخل و تصرف .و كم خارج گرديده است
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آنها چهره و داعيه شود، بعضى از  سبب انصراف يا انحراف دين و بروز اختلافات مى
گذشته را داشته است، برخى ديگر از روى ايمان و معرفت  انقلابى و ارتجاع به

نيت ولى  نيت بوده و گاهى با حسن ارادى و سوء ي صورت گرفته بيشتر براى استفاده
 .جهالت

ها در تاريخ اسلام و ملل  چنين اختلافات با نسخه اصلى و چنين انشعاب و انحراف
د و توسعه قابل ملاحظه داشته، مسائل و مشكلاتى را در مذهب و در مسلمان تعدا

  .توجه خاص بشودبه آن آورد كه جا دارد  وجود آورده است و مى سياست به
 .بخش دوم به اين كار اختصاص داده شده است
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 بخش دوم
 

 آفات رسالت

 بیان موضوع
عنوان منظور يا محصول  اينك كه بررسى اجمالى و بحث رسالت )يا نبوت(، به

بعثت، به پايان رسيده است و ارزش اعلاى رسالت پيغمبران و انحصار و اتصال آن به 
هاى رسالت و از  ها يا بدلي جا دارد از انحراف ،گرديد خدا تا حدودى بر ايمان روشن

پذيرى  طور كلى از آسيب گرى يا تجاوز و تعدى از حدود الهى، و به افراط و تفريط
تى كه ممكن است اين نعمت و مأموريت الهى را دچار نادرستى و نابودى و آفا

 .گرداند، نيز صحبت بكنيم

زدگى اين است كه مثلاً  در عالم گياهان و در طبيعت مجاور انسان، اثر آفت
هاى درخت از طراوت و لطافت و از زيبايى و لذت بيفتند يا  ها يا ميوه ها و گل برگ

ولى بعثت و رسالت انبياء چنان مسئله  .بيش ازبين برود خاصيت و ارزش آنها كم و
دقيق و پديده مهم و ظريف بوده و مقام اعلى دارد كه اگر با دخالت آدمى و به 
دست و دانش ما دچار انحراف و آفت گردد چه بسا علاوه بر كاسته شدن ارزش يا 

از  .بار آورد ز بهناپذير و گمراهى و هلاكت ني هاى جبران ن اعتبار و خاصيت آن، زيا
رسالت و ديانت خدايى، يك مكتب و شريعتى براى ما ساخته شود كه شيطان معمار 

 .بردار نهايى آن باشد اصلى و بهره

 بنابراين جا دارد و رضّاى خدا و سفارش قرآن چنين است كه عنايت و احتياط و
به جاى مبادا كه  .آوريم عمل بهاى نسبت به آفات احتمالى رسالت  دقت شايسته

گرديده  «الضَالِينَ»و« غضُوبِ عَلَيهمِْمَ»مشمول  ،دعاى روزانه «اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَا»
 .بشويم «ةرَخِالآا وَيَنْالدو رَسِخَ»
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در « غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَالِينَ»ي  و تكمَله« اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِيمَ»دعاي 
گويي قرآن در مورد  آفات رسالت )يا به تعبير ديگر آفات  ني و پيشبي حقيقت پيش

ي  بار در سال سوم بعثت در سوره باشد كه براي اولين هدايت( و ضّرورت دفع آن مي
 ( آمده است.9حمد)

تشخيص صحيح  .خواهيم انجام دهيم كار بس خطيرى است گوييم و مى آنچه مى
آيد كه هدف صحيح و  از عهده كسى برمىها يا آفات رسالت، تنها  و قطعى انحراف

و از راسخون  ،يعنى خود پيغمبر يا اوصياء او .محتواى دقيق رسالت را دانسته باشد
يا آنكه  .شناسايى كنند «من عندالله»را از  «من عند غيرالله»توانند  العلم باشد كه مى فى

 .ختانه چنين استخود قرآن اجازه اين كار و راهنمايى لازم را داده باشد، كه خوشب
بينى اين آفات در قرآن وجود دارد، بلكه تجديد و تهديدهاى  تنها راهنمايى و پيش نه

نظر دادنِ  .شود ديده مى «حدودالله»مكرر در منع افترا بر خدا و تجاوز و تعدى از 
 .صورت گيرد شديداً تحريم شده است «ماانزل الله»نهايى هم كه بر غير 

ها يا آفات رسالت امر بس  ها و بدبختي خيص انحرافذلك از آنجا كه تش مع
هاى ما با دقت و با ذكر احتمال  خطيرى است، ضّرورت دارد كه بررسى و قضاوت

نماييم و  اكنون خوانندگان را دعوت به تأمل و تفكر بيشتر مى از هم .صورت گيرد
 .كنيم قضاوت را واگذار به تشخيص و تفحص خودشان مى

 
در  9«آفات توحيد»شمسى بحثى تحت عنوان  9316ان سال سابقاً در ماه رمض

طور كه  همان .اى نيز به همين نام منتشر گرديد آمده بود كه جزوه عمل بهمسجد قبا 
 به مصداق آيات:توحيد و عبادت خدا 

 .قَالَ رَبِ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لُأزَيِنَنَ لَهُمْ فِي الَأرْضِ وَلُأغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِيَن»
 2«.إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَن

                                                
، در 9316هاي ماه مبارك رمضان، سال  ياد مهندس بازرگان در شب سخنراني زنده ، عنوان«آفات توحيد» .9

باشد كه در همان سال تدوين و تفصيل يافته و منتشر شده است و اكنون يكي از آثار مندرج  مسجد قبا مي
توسط  9381در سال « مباحث اعتقادي و اجتماعي»باشد كه با نام  ي آثار مي در جلد يازدهم مجموعه

 ركت سهامي انتشار چاپ و منتشر گرديده است )ب.ف.ب(.ش
در زمين  [باطل رانجا كه مرا در راه تباهى واگذاردى، ]آاختيارا، از  گفت: صاحب : 33و  31 / (91حجر) .2

 . نان را به راه تباهى خواهم كشيدآرايم و همگى آ دم مىآ براى بنى
 .نانآات را از بين  مگر بندگانِ اخلاص يافته
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شرك و  در اثر اغواى شيطان در معرض انحراف و اشتباه و آفت قرار گرفته، سر از
آيد،  آورد و به دنبال آن عذاب آخرت و نظام طاغوتى استبدادى مى گمراهى درمى

و اجرا نبوت و رسالتى هم كه بايد خالصاً مخلصاً در راه خدا و آخرت استنباط 
شود،  داخل شود دچار آفت مى آن  در دنيايى گردد، وقتى ناخالصى يا مسائل بشرى و

 .شرك و هلاكت گردد  آورد و ممكن است منتهى به قهراً خسارت به بار مى

همتا و  از آنجا كه رسالت و مأموريت پيغمبران چيزى جز معرفى خداى بى
حقيقت انحراف از رسالت، انحراف به سوى او نبوده است، در  ها انسانحركت دادن 

يا به  .شود اى آفت توحيد محسوب مى از خدا و از راه اوست و آفت رسالت به گونه
به گفته قرآن براى  .تر آفت و اعوجاج يا انحراف از راه توحيد است بيان درست

رفتن به سوى خدا فقط يك راه سرراست و مستقيم وجود داشته هر راه و مسير ديگر 
 : گمراهى است و بايد از آن دورى گزيد جدايى و

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن وَأَنَ هَ»
 (913 / (6انعام)) «.سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ

( من است، از آن پيروى به درستى كه اين راه راست مستقيم )به سوى)
)ى ديگر( را پيش نگيريد كه در اين صورت از راه او جدا ها راه كنيد و

نمايم، شايد  شما سفارش مى است آنچه به چنين .و متفرق خواهيد گشت
 (.كه تقوا پيشه گيريد

نام خدا با  زدگى رسالت در اين است كه اشخاص و عناصر و عواملى به آفت
او و رسولش يا به تصور صلاحيت داشتن براى تشخيص و  ادعاى مأموريت از طرف

نشانند يا وظيفه و  اى در جاى رسول مى تفسير آيات و احكام، خداى خود را به گونه
پيغمبرى و مأموريت الهى انزال و اصلاح كتاب و شريعت را، ( Fonction)نقش

 .ندده خارج از آنچه خود كتاب و سنت ارائه و اجازه داده است، انجام مى

از صورت ساده آشكار ادعاى  .گيرد زدگى رسالت طيف وسيعى را دربر مى آفت
 هاى دگرگون نبوت گرفته تا صورت مستور و ضّعيف التقاط يا اصلاح و نوآوري

هاى نبوت و ظهور پيغمبران دروغين كه بلافاصله پس از رحلت  داعيه .دين ي كننده 
رديده و در سراسر تاريخ اسلام و حتى در اواخر حيات آن حضرت در حجاز ظاهر گ

 .نظاير متعدد داشته است
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ها، تحول و تعبيرهايى  زدگى و اختلاط و التقاط صورت خفيف و پوشيده آفت
است كه از طرف افرادِ اسماً مصلح و مطلع و اصلاحگر در چهره اصلاح و تكميل 

بيق اصول و احكام دين را با شرايط روز و افكار نوين تط .گيرد دين صورت مى
آيد، يا براى مقاصدشان  دهند و با رسوم و آدابى كه به نظرشان صحيح و لازم مى مى

بدون آنكه فكر كنند چنين واردات و اضّافه و  .نمايند بينند، دمساز مى مفيد مى
هاى دين دارد و آن را از اصالت و انسجام نينداخته  اصلاحات سنخيت با پايه و مايه

 سازد؟ يا ضّايعش نمى

هايى كه در اصل  دن چيزى بر دين يا شريعت و وارد كردن تغيير و تكميلبا افزو
و آغاز رسالت وجود نداشته و خود دين گوياى آن نبوده باشد، معتقدين و عاملين 

گذارند و بدون احراز شرايط و  اين كار درواقع خودشان را به جاى خدا يا رسول مى
ن گفتيم، عمل رسالت و بعثت را انجام پيغمبرا دربارههايى كه  مقدمات لازم و ارتباط

تا چه رسد به اينكه ادعاى دريافت وحى يا الهام و ارتباط با عوالم غيب را  .دهند مى
 ! )از هر راه كه باشد( نيز بنمايند

دهند كه در زمان  آن دستورى است كه به خليفه دوم نسبت مى يك مورد قديمىِ
خواندن يا تحريم سينه نماز به مثل دست .درسول اكرم معمول و مجاز نبود يا ممنوع بو

 .متعه

حالات و شقوق مختلف آفات رسالت  بارهدرپيش از آنكه به بررسى و بحث 
علاوه بر آنكه قبلاً اشاره  .بپردازيم، جا دارد كه در اين زمينه نظر قرآن را بپرسيم

طور قاطع هرگونه ادعاى  به 9«اللّهُ أَعْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالَتَهُ» : كرديم كه خدا با گفتن
نمايد، آياتى نيز وجود  نام خدا را رد مى و اجازه مأموريت به ها انسانرسالت از ناحيه 

ها را با تصريح و تفصيل بيشتر براى هميشه محكوم و مشمول  دارد كه چنين داعيه
 :جمله است در آيات ذيل از آن .داند عذاب سخت كرده آنها را منبعث از شيطان مى

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ »
إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ فِي 

أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ 
 كُنتُمْ عَنْ  تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِ وَ

                                                
 تر است كه رسالت خويش را به چه كسي بسپارد؛ ... : ... خدا آگاه 923( / 6انعام) .9
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 (13( / 6)انعام) «.آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
تر )يا نارواتر( از كسى )يا كسانى( كه بر خدا دروغ ببندد  و كيست ظالم)

من وحى شده است در حالى كه چيزى بر او وحى نگرديده يا بگويد بر 
زودى و سهولت مانند آنچه بر او  است و كسى كه بگويد من نيز به

ها را  ظالم )يعنى بر رسول( نازل شده است نازل خواهم كرد و اگر چنين
هاى خود را  در سكرات موت ببينى و ناظر بر فرشتگانى باشى كه دست

هاى خود را )از بدنتان و از تركيب و  د( جانگوين گشوده )به آنها مى
در روز قيامت( در اثر آنچه  در آن روز )يا .هيئت دنيايى( بيرون آوريد

)خود را  به ناحق بر خدا نسبت داديد و درباره آيات او استكبار ورزيده
اى  گرفتيد(، به عذاب خواركننده تر از آنچه بوديد مى بالاتر و شايسته

 (.يدشو مى پاداش داده

يَا أَيُهَا النَاسُ كُلُواْ مِمَا فِي الَأرْضِ حَلَالًا طَيِباً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ »
 .الشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيٌن

  «.إِنَمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَّاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 (961 و 968 / (2بقره))
 اى مردم )و گروه خلق( از آنچه در زمين حلال و پاكيزه هست)

هاى شيطان )كه شما را به  ايم( بخوريد )استفاده كنيد( و از گام )آفريده
وسواس و يا نسبت دادن حرمت و احتياط، از آنها  بهانه تقدس و

  .آشكار شماست دارد( پيروى نكنيد، بدانيد كه او دشمن بازمى
دارد و  كارى و فحشاء وامى اين نيست كه شيطان شما را به زشتجز 

 (.دانيد نسبت دهيد خدا چيزى را كه نمى اينكه به

قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ »
يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشّْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ 

  (33 / (1اعراف)) «.اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
ها، چه  كاري بگو جز اين نيست كه پروردگار من فحشاء و زشت)

پنهان آن را، حرام كرده است و اينكه چيزى را كه دليل و  آشكار و چه
 (.دهيد يقين نداريد خدا گفته باشد به او نسبت
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نمايد  مىمنع آيات ديگر و نظاير ديگر آنها كه در قرآن آمده است اكيداً از اين 
كه به دروغ مطلب يا حكمى را به خدا نسبت دهيم، در حالى كه علم و يقين نداريم 

 .دانيم كه خدا چنين چيزى را نفرموده است يا مى .كه از خدا و در كتاب خدا باشد
و  ها انساندهد كه كارش اغواى  شيطان نسبت مى الاصول اين عمل را به قرآن على

 .دور كردن آنان از راه و رضّاى خدا و از بندگى خالص اوست

 اگر بار تأكيد شده است كه سه( 19و  31و 38)در آيات  نيز  (1)مائده ي در سوره
هر كس عيناً به آنچه خدا نازل كرده است حكم و نظر ندهد )و چيز ديگرى را به 

 .كافر است، ظالم است يا فاسق است دارد(جاى آن عرضّه 

 شناسى آفت
توان از يك نشانه  هاى رسالت و جاعلين يا عاملين آنها مى براى شناخت انواع آفت

دهد استفاده نماييم و اختلاف اصولى را كه مابين  يا ملاكى كه قرآن به دست ما مى
 .فرستادگان خدا و مدعيان جاعل يا جاهل وجود دارد بشناسيم

  :بوده است كه آيه يا اصلاين ار فرستادگان مأمور و مجاز از طرف خدا شع
  «.وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِيَن»

  9(983يا  963، 931، 921، 931( / 26)شعراء)
ه خواهم، اجرت من جز ب )من از شما در اين كار اجر و پاداش نمي

 ي خدا نيست.( عهده

 فرمايد:  مياصل ديگر در و همچنين 
 (216( / 2)بقره) « إِكْرَاهَ فِي الدِينِلَا»

 )در دين اكراه و اجبار وجود ندارد، ...(
فرستادگان راستين خدا از مردم در آنچه ( آمده، 16ي دهر) طوركه در سوره همان

ازاء و  گاه نه مابه هيچ ،اند خواسته مىكردند يا ايمان و عمل به آن را  به آنها ابلاغ مى
اجبار و در پذيرش دعوت و براى عمل به احكام اند و نه  مزد و پاداش طلب كرده

  :اند كار برده به اكراه
 (1( / 16)دهر).«إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا»

                                                
چهاربار در  آمده است و (26)بار در سوره شعراء بند از قول پيغمبران پيشين پنج صورت ترجيع اين آيه به .9

  .هاى ديگر قرآن سوره
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دهيم،  ى و رسيدن به خدا به شما غذا مى)جز آن نيست كه براى خشنود
 .(خواهيم و نه تشكر و سپاس از شما نه پاداش و اجرت مى

گرفتند، باز هم نه زبان به تندى  وقتى در معرض اعراض و استهزاء و آزار قرار مى
در مقابل آنها،  .كردند گشودند و نه دست به آزار و كشتار آنان دراز مى و دشنام مى

اعيان دروغين رسالت و سازندگان آيين كه به جاى خداپرستى راه برنامه و روش د
 كه: بوده استاند، آيه و رسم  گرفته خودپرستى پيش مى

 (911( / 3عمران) )آل «آيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًايَشّْتَرُونَ بِ»
 ...( فروشند آيات خدا را به بهاى اندك مى)...

 ت:اضّافه شده اس 11( / 2ي بقره) و در سوره
  «ذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشّْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًاثُمَ يَقُولُونَ هَ»
خداست تا به بهاى ناچيزى معامله  گويند كه اين از پيش سپس مى...)

 ...(نمايند
اى براى احترام و  داشته، آن را وسيله و غالباً مكتب و مقام برايشان حالت دكان را

از  .اند داده هاى مالى و آمال ديگر دنيايى قرار مى وءاستفادهآوازه و احياناً براى س
باشد،  هايشان به خاطر خودشان مى آنجا كه چنين افراد و افكار دعوت و دخالت

مردم نيز رغبت  .گيرد خداوند ضّمانت حفاظت دعوت و مكتبشان را به عهده نمى
د و مقامى دريافت مگر آنكه سود يا مز .دهند چندانى به پيروى از آنان نشان نمى

 .دارند، پاى زور و آزار به ميان آيد و يا تحميل و تزوير در كار باشد

طرفى خاص مأمور  خداوند در عين آنكه پيامبران را با يك نوع آزادمنشى و بى
دعوت و رساندن پيام ساخته و اطاعت آنان را كه اطاعت از خود اوست بر مردم 

اص را در اجراى اوامر و قبول ايمان به ذلك مراقبت اشخ فرض دانسته است، مع
 :عهده آنان نگذارده و كسى را مراقب و مأمور اين كار نساخته است

مَنْ يُطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ »
  (83 ( /3نساء)) «.حَفِيظًا

طاعت خدا را كرده است و هر كس اطاعت از رسول بنمايد به تحقيق ا)
عنوان مأمور  برگرداند و پشت كند پس )بدان كه( ما تو را به هر كس رو

 (.ايم نفرستاده مردم و مراقب بالا سر كسى
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  (92 / (99هود)) «.إِنَمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ»

ه وكيل و ك خداوند است و دهنده هستى بيم و هشداردهنده فقط تو)
 (.باشد مى مراقب هر چيز

فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ »
 (13 ( /1اعراف)) «.فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

برگردانيد و گفت اى قوم به خوبى آگاه  پس از آنها اعراض كرده رو)
هاى پروردگارم را به شما ابلاغ كردم و  مأموريت ها و رسالت هستيد كه

دادم حال چرا بايد بر  رساندم و شما را نصيحت كرده به سودتان اندرز
 (قوم كافر اندوه بخورم؟

شود كه مسئول و مراقب و مسلط بر  مكرر بر رسول اكرم تذكر و توضّيح داده مى
 .قط نذير و بشير استاى جز ابلاغ ندارد بلكه ف مردم نبوده، وظيفه

دهد در مورد اختلاف آراء و  به مؤمنين و به مبلغين و متوليان دين نيز اجازه نمى
عقايد اِعمال زور نمايند، بلكه داورى در اين مورد را بايد به خود خدا واگذار كنند 

 .تا در آن دنيا آگاهشان سازد

هاى ادعايى و  ولان خدا، راهسود و مقام و خالى از اجبار و الزام رس در برابر راه بى
ابتكارى نارسولان را داريم كه گاهى ادعاى معجزه و كرامات يا امدادهاى غيبى نيز 

كردند و احياناً تهديد و اكراه و  غالباً توسل به تبليغ و تحميل و تزوير مى .نمايند مى
مجرى حتى حكم به كيفر و طرد و گاهى اعدام عليه كسانى كه موافق و مبلغ و  .آزار

براى اين دسته مكتب و عقيده امرى است  .نمايند آراء و اوامرشان نشوند صادر مى
مسئول اجبارى و انسان در نظرشان مختار و آزاد نبوده اشخاص را در برابر خودشان 

 .دانند نه در برابر خدا و براى آخرت مى

ت يك نشانه يا قرينه ديگر براى آفت سياسى و از موارد اختلاف بارز دعو
رسولان خدا با حركت مدعيان رسالت، درجه اصرار و عجله براى احراز موفقيت و 

 .پيشبرد رسالت است

شود، خداوند مكرر به رسول اكرم )ص( تذكر  طورى كه از قرآن استنباط مى به
داده است كه نبايد انتظار چندان از پذيرش دعوت خود و گرويدن مشركين و  مى

 :كفار داشته باشد
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نَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَّيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا وَجَعَلْ»
 9«.يُبْصِرُونَ

دل  افسرده حتى مورد ملامت قرار گرفته است كه چرا از انكار و استنكاف كفار
 :است وظيفه او را خداوند ابلاغ و انذار، در حد تذكر و دعوت، قرار داده .شود مى

 .ا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشّْقَىمَ. طه»
 .إِلَا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَّى

 2«.تَنِزيلًا مِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَمَاوَاتِ الْعُلَى

طبيعى هم هست كه چنين باشد، چون رسولان مأمورين خدا بوده مسئوليتى 
حرص و جوش خوردن  .يردندارند و نتيجه كارشان را خدا بايد تشخيص دهد و بپذ

اما مدعيان رسالت چون روى  .هاى داغتر از آش باشند آنها مورد ندارد و نبايد كاسه
و مأموريتى كه شخصاً به خود  -اعم از حق يا باطل -انگيزه و علاقه يا عقيده شخصى

تفاوت بوده، از كندى يا عدم پيشرفت  توانند بى نمايند، طبعاً نمى اند عمل مى داده
خصوصاً كه عمر آدمى كوتاه بوده، تلاش و تعجيل  .حت يا مأيوس نشوندنارا
ولى  .ورزد كه تا زنده است و موقع و مقام دارد، نتيجه افكار و اوامر خود را ببيند مى

هايش درازمدت است و بر  نهايت بوده، مشيت و برنامه عمر خدا و صبر و علم او بى
  :مقياس

 (31( / 22)حج) «.كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَا تَعُدُونَ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِكَ»
 ا مانند هزار سال است كه شماكه يك روز در حساب خد درستى و به)... 
 .(شماريد مى

دست خود مردم  و به ها انسانبا رشد  ،مربوط به ما هاى الهىِ برنامه و شود تنظيم مى
وده نگرانى و تسريع مورد الحصول ب ضّمن آنكه حتمى و يقين ؛اجرا و اكتساب گردد

 .ندارد

 مقصدشان  و مكتب پيشبرد براى رسالت هاى آفت و دروغين رسولان اينكه علت اما
                                                

ايم كه ]راه  نان پرده افكندهآ ديدگان[] رايم و ب نان سد كردهآبر  از پيش و پس ]راه را[ : 1 / (36يس) .9
 .بينند نمى [اراست ر

 .ايم كه در رنج افتى ن را بر تو نازل نكردهآقر  طا ها. : 3تا  9 / (23طه) .2

 .بترسد مگر براى پند دادنِ كسى كه ]از نافرمانى خدا[ ن را نفرستاديم،[آ]
 .فريدآاى بلند را ه سمانآنازل شده از جانب خدايى كه زمين و  ]كتابى است[
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ومََا أسَْأَلُكُمْ » به تبليغ و تطميع يا به تحميل و آزار گرديده برخلاف دو اصل متوسل
واب مسئله چندان مشكل نمايند ج عمل مى 2«لاَ إِكْرَاهَ فِي الديِنِ»و  9«عَليَْهِ مِنْ أَجْرٍ

چنين افراد و افكار آگاهانه و ناآگاهانه براى خودشان يا همكاران و همنوعان  .نيست
بردبارى و چندان توانند  بنابراين نمى .نمايند خويش و براى مقاصد اين دنيا عمل مى

ناچار پاى  .تأمل داشته باشند يا تحمل مخالف و مدعى و افراد غيرمطيع را بنمايند
آيد، اگرچه به خاطر يك هدف  يل و تحميل و احياناً تكفير و قتل در ميان مىتعج

گذشت  حتى و پايدارى و صبر برابر در ينبنابرا .باشد بوده مشروع ظاهراً و غيرشخصى
نظرى و آزادمنشى دعوت آنان، ما در اينجا شاهد  و دوستى فرستادگان خدا و بى

 .شويم حميل، تا سرحد خشونت و اعدام مىگرى و ت طلبى يا تبليغ پرستى و مقام نفع

هاى تفرقه  شناسى رسالت، علاوه بر مظاهر تحميل و تسلط، جلوه نمونه ديگر آفت
اى كه  كشد و تفرقه تمايزى كه كارش به تخاصم مى .و تفاخر و امتيازجويى است

مقابل اصل وحدت انبياء و اديان الهى قد علم كرده اشتراك در مبدأ و مقصد را 
 .كند وش مىفرام

خوريم كه رسالت را مانند امت  در قرآن به آيات فراوانى از نوع آيات ذيل برمى
ريشه ديده، هرگونه نوظهورى و جدايى و  كاسه و يك و الوهيت امر واحد يك

 :نمايد برترى را طرد مى

  (12 / (29اء)انبي) «.إِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ»
كه امت واحد است و من ارباب و  ستبه درستى كه اين امت شما)

 (.بندگى كنيد سرور شما هستم، پس مرا

 (91 / (93يونس)) «مَةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْوَمَا كَانَ النَاسُ إِلَا أُ»
امت واحد هستند ولى  ،و مردم در اصل و در خلقت و هدف ها انسانو )

 (...نداختلاف كرد

 (281 / (2بقره)) «قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَالَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَ»
 :گذاريم و گفتند فرق و جدايى بين هيچ يك از پيغمبران او نمى)

 (... ؛شنيديم و اطاعت كرديم

                                                
 .  931( / 26شعراء) .9
 . 216( / 2بقره) .2
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إِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ وَقُولُوا آمَنَا بِالَذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ»
  (36 ( /21عنكبوت)) «.لَهُ مُسْلِمُونَ

و بگوييد به آنچه به ما نازل شده و آنچه به شما نازل شده است ايمان )
خداى ما و خداى شما يكى است و ما مسلمانان  ايم در حالى كه آورده

 (.)تسليم شده به( او هستيم

  (33 / (39فصلت)) «قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ا مَا قَدْمَا يُقَالُ لَكَ إِلَ»
شود مگر آنچه به رسولان قبل از تو گفته شده  به تو چيزى گفته نمى)

 ، ...(است

هاى رسالت و در پيشوند و پسوندهاى الحاق و اصلاح آن همه  اما در جايگزينى
ى مكاتب پيوندى و صاحبان و جا تمايل و تبليغ به تفرقه و تفاخر و به نفى و تمايز برا

بدون آنكه خواسته باشند به  .شود پيروان آنها و حتى براى خود آن دين ديده مى
بنمايند و آراء و افكار پيشنهادى را به بازگشت قرآن و سنت كه اصل و ريشه است 

 «آفاق و انفس»در حالى كه قرآن معارضّه با مسير و حضور در  .قرآن عرضّه نمايند
 :دهد مىشته و وعده نوظهور ندا

  «بَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَى يَتَ»
 (13 / (39فصلت))
نشان به زودى آيات خودمان را در آفاق )جهان( و در وجود خودشان )

  ..(؛ .كه آن )قرآن و خدا( حق است روشن گرددخواهيم داد تا برايشان 

 د نمونه آفات رسالتچنبررسى 
هاى شناخت و چند نمونه معروف خلاص  اينك كه از كليه آفات رسالت و نشانه
 .تر انواع آنها بپردازيم شديم، جا دارد به بررسى بازتر و روشن

توان آفات رسالت را به شرح ذيل در دوازده گونه يا دوازده  در نظر نخست مى
هايى با يكديگر دارند و هم  ه آفت، هم تشابه و تداخلاين دوازده گون .بند جا داد

 .شود هايى از آنها متفرع مى شاخه و شعبه

آدمى يا اعضاء و جوارح  شناخت بدن براى پزشكى هاى دانشكده در طوركه همان
ها و درمان و  انسان يك درس يا يك رشته بيشتر وجود ندارد، ولى پاى بيماري

ها و  ها و شعبه آيد و رشته هاى زياد پيش مى تفصيل رسد تقسيم و داروى آنها كه مى
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تر  گسترده بررسى آفات رسالت نيز دامنه خيلىها درست شده است، بحث و  دانشكده
 .كند تر از خود رسالت پيدا مى و پيچيده

باشد و براى امت اسلامى  بايدگفت كه متأسفانه در اين زمينه آنچه حق مطلب مى
بنابراين آنچه در اين بخش گفته خواهد  .دا نگرديده استتا به حال ا ،ضّرورت داشته

 .تر و نارساتر از بخش اول خواهد بود شد قهراً طولاني

نامه است و براى معرفت و عبادت خداوند يكتا نازل الله نيز اگرچه خدا قرآن كلام
، آيات و ها انسانگرديده، ولى براى شرك و جلوگيرى از نفوذ آن در دل و دماغ 

 .هاى خيلى بيشتر از توحيد نازل شده است و تفصيلتأكيد 



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 نیرنگ يهوديان

ها و  سازي النبيين)ص( آيه هاى رسيده به رسالت خاتم ترين انواع آفت از قديمى
هايى است كه يهوديان حجاز براى اغوا و انحراف مسلمانان دست به آن  نيرنگ

براى آزار و اتهام رسول خدا  كتاب هلا يهوديان حيات خود آن حضرت در .زدند مى
گوناگون  هاى سازي آيه و پردازى دروغ به متوسل اسلام، از ها گرويده تازه برگرداندن و

گزارش اين اعمال و ملامت و  در اين زمينه آيات متعددى از قرآن به .شدند مى
 :شود طور نمونه ذكر مى است كه بهدو آيه ذيل پردازد، ازجمله  نصيحت يهوديان مى

وَإِنَ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا »
هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ 

 (18 ( /3مران)ع آل) «.وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
هايى هستند كه زبان خود  ها و دسته و از ميان آنها )يهوديان دورو( فرقه)

گردانند تا تصور كنى گفتارشان از كتاب  كتاب( مى را )به لحن و سياق
گويند از جانب خداست  مى كه از كتاب نيست و ( است درحالىت)تورا

 (.بندند مى در حالى كه از جانب خدا نيست و آگاهانه بر خدا دروغ

فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ »
لِيَشّْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا 

 (11( / 2)بقره) «.يَكْسِبُونَ
نويسند، سپس  هايشان مى كه كتاب را با دست بر كسانىپس واى )

تا آن را به بهاى اندكى بفروشند پس  گويند اين از جانب خداست مى
 كه كسب  هايشان نوشته و واى بر آنها از آنچه واى بر آنها از آنچه دست
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 (.كنند مى

ر آمدن يهوديان مدينه قبلاً به مشركين عربستان خبر از آمدن پيغمبرى داده، انتظا
صداقت  و رسالت منكر علناً توانستند نمى بنابراين .داشتند را خودشان جانب تقويت و او

دعوت،  پيشرفت و اكرم رسول بعثت از پس ولى .شوند مسلمانان مخالف و الانبياء خاتم
شدند خداپرستى و  هاى درونى حاضّر نمى بسيارى از آنها در اثر رشك و بدانديشي

تضعيف  و تخطئه مقام در بنابراين ببينند، غيرخودشان نصيب را خدا هاى فزوني و فضل
 : آمدند آيين جديد برمى

وَدَ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِن بَعْدِ إِيَمانِكُمْ كُفَاراً حَسَدًا »
وَاصْفَحُواْ حَتَى  مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواْ

 (931 ( /2بقره)) «.يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ
بسيارى از اهل كتاب دوست دارند تا شما را بعد از ايمانتان به كفر )

ورزند  آنها حق روشن شده است اگر حسد مى كه براى اينك .برگردانند
مدارا نماييد تا امر خدا  باشد پس ببخشيد و از درون و نفس خودشان مى

 (.به درستى كه خدا بر همه چيز تواناست ؛برسد

قرآن و پيغمبرشان  دستور به بنا عرب گروندگان كه دانستند مى يهوديان مدينه چون
شمارند براى ايجاد ترديد و تفرقه در ميان  ى پيشينيان را مقبول و معتبر مىها كتاب

عبارات  به تظاهر و زبانى تقليد با .پرداختند مى آيات جعل به سلام،ا تضعيف و مسلمانان
به اين ترتيب  .كردند كه متفاوت با قرآن بود تورات آراء و احكامى را عرضّه مى

قرآن  .دادند يك نوع رسالت دروغين انجام مى «نويسى كتاب»عالماً عامداً و از طريق 
د به بشرى رسالت كتاب و حكم و عمل آنان را با گفتن اينكه ممكن نيست خداون

نبوت بدهد و او مردم را به پرستش و پيروى خودش دعوت نمايد و يا فرشتگان و 
 .9كرده است پيامبران را ارباب و سرور بگيرند، محكوم و مشمول عذاب مى

اسرائيل مصونيت جهنم و اختصاص  نمودند و براى بنى يهوديان از خود دفاع مى
و تازه مسلمانان باز  خودشان چشم براى آنكه مشت آنان را به نقرآ .بودند قائل بهشت
آورده است كه در پيروى از شيطان و هواهاى  سوابق گذشته آنان را به ياد مى نمايد،
 !2اند كرده مى خودشان پيامبران كشتن به مبادرت كه اند رفته مى بدانجا تا دنياطلبى و نفس

                                                
  .( 3)عمران سوره آل 13و  13آيات  .9

 . 13/  (1مائده) ، 983و  992 ، 29 / (3عمران) آل ، 19 و 81 ، 69( /2بقره) .2



 
 

 

 
 

 231  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رسالت الهى رساندن به آخرين  انان و آفت مسلم يهود تنها به اغواى تازه  علماى 
پرداختند، بلكه در برابر رسالت حضرت عيسى و طهارت حضرت مريم دست به  نمى

در آيين و رسالت پيغمبر خودشان  .زدند ها و تهمت و افتراها مى بزرگترين كارشكني
 .بودند وجود آورده هاى اعتقادى زيانبخش به نيز آفتى بوده، ادعاهاى ناروا و انحراف

كتاب هدايت و  نمايد تا هم اهل قرآن به بعضى از آنها اشاره كرده و شديداً رد مى
تذكرى بوده، مانع اشتباه و انحراف  اصلاح شوند و هم براى مسلمانان هشدار و پيش

مثلاً تصور اينكه ما يگانه قوم محبوب خدا و فرزندان او  .و افتراهاى بر اسلام شود
محروم از فضل و هدايت خدا هستند؛ يا آنكه به دليل  ها نسانابوده ساير اقوام و 

رغم هر گناه و ظلمى كه مرتكب  ايمانشان به توحيد و وعده شفاعت پيغمبران و على
شوند، عذاب و عقابى نخواهند ديد؛ يا اينكه پيغمبر و امت آنها برتر از سايرين و 

 .اند يگانه نجات يافتگان

 :ر يزاز آن جمله است آيات 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِبُكُم »
  «ن يَشَّاء وَيُعَذِبُ مَن يَشَّاءبِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَّرٌ مِمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَ

 (98 ( /1مائده))
ا و محبوب او هستيم ها گفتند )فقط( ما فرزندان خد يهوديان و نصراني)

بلكه شما بشرى  .كند اثر گناهانتان عذاب مى بگو پس چرا شما را در
زد و هر رآم بخواهد مى هاى او )خدا(، هر كس را هستيد در ميان آفريده

 (...كند كس را بخواهد عذاب مى

مْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَارُ إِلَا أَيَاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذْتُ»
  (83 ( /2بقره))«.تَعْلَمُونَ فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا

كند،  )بدن( ما جز چند روز اندك تماس پيدا نمىوگفتند آتش جهنم با)
 كنيد( خدا خلاف عهد  )فكر مىكه ايد گرفته پيمانى و عهد خدا از آيا بگو
 (بنديد؟ آگاهى نداريد مى كه علم وخدا چيزى را اهد كرد يا بهنخو

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَارُ الَآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَاسِ »
  (13 ( /2بقره)) «.فَتَمَنَوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن
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است و ديگران بگو اگر خانه آخرت اختصاصى شما در نزد خداوند )
 (.گوييد آرزوى مرگ كنيد راست مى محروم از آن هستند، اگر

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَارُ إِلَا أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَهُمْ فِي دِينِهِم »
  (23 ( /3عمران) آل) «.مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

ا جز چند روز معدود در تماس با اند م اين از آن جهت است كه گفته)
زنند سبب غرور و اطمينان  كه افترا مى آتش نخواهيم بود و آنچه را

 (.بيجاى آنها در دينشان شده است

%( در خطاب يا اشاره 91دانيم آيات فراوانى از قرآن )در حدود  كه مىطور همان
ده و ملامت كتاب است و در غالب اين آيات آنچه تذكر دا اسرائيل و اهل به بنى

هاى از توحيد به شرك و عقايد انحرافى يا آفاتى است كه بر دامن  شود انحراف مى
 .اند و در دين خدا وارد ساخته  رسالت انبياء زده

لَيْسَ بِأَمَانِيِكُمْ وَلا أَمَانِيِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا »
 .هِ وَلِيًا وَلَا نَصِيًرايَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ 
 (923و  923 ( /3نساء)) «.يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيًرا

آرزوهاى شما نيست و نه به آرزو )و ادعاهاى(  رفتن به بهشت( بسته به)) 
رسد و غير از خدا  كتاب )بلكه( هركس كار بد بكند به سزاى آن مى اهل

  .يابد يار وياروى نمى
شايسته انجام دهد چه مرد و چه زن و مؤمن باشد  و هر كس از كارهاى

اندازه گودى پشت هسته  شوند و به پس چنين افراد داخل بهشت مى
 (.(شود شود )از حق آنها كاسته نمى خرما هم به آنها ظلم نمى



 

 
 
 
 
 
 
 

 گرايى دين ،فصل دوم
 (گرى و فورمالیسم هاى شرعى و قشرى وسوسه)يا  

 هاى يهود و تا حدودى هماهنگ و همزمان با آن، رسالت نبوى و امت  بعد از نيرنگ
هاى  هاى روانى جاهليت و وسوسه اسلامى درگير با آفتى گرديد برخاسته از بيماري

 ي پديده :هاى پيشين سابقه داشته است ر امتشيطانى، كه هنوز ادامه دارد و د
مآبى و امثال آن كه تماماً ناشى از  گرايى و تقدس پرورى يا شكل گرى، صورت افراط

هايى كه  منظورها يا راه .توجهى به معنى و منظورهاى رسالت است كمى رشد و بى
 .اى بعثت آمده است در آيه چهار ماده

خدادوستى يا عشق به علو و قدس و كمال و دانيم خداپرستى و  طور كه مى همان
جوى سعادتمندى ابدى، اگرچه در سرشت آدمى نهفته شده است، ولى و جست

درك درست دعوت و اجراى صحيح تعليمات رسالت احتياج به تحول طولانى و 
پاى  دارد كه بايد با مشاركت فعال و اكتساب خود آنها پابه ها انسانتكامل تدريجى 

 .ها عملى گردد ها و آزمايش عدادها و همراه با آموزشاست ي رشد همه

صورت رد و قبول يا  واكنش اشخاص و انواع افراد در برابر دعوت خدا تنها به
گونه و به آن چيزى  پذيرش و ايمان آدمى بيشتر به آن .كفر و ايمان نبوده و نيست
در ميان گروندگان  در نتيجه .هاى او از پيام پيامبران باشد است كه دريافت و خواسته

اى از ايمان و عبادت يا پذيرش  و در وسعت زمان و مكان، طيف طولانى و گسترده
 .بينيم رسالت را مى

اند و تقدسشان در وحشت از نجاست  تنها مؤمن بلكه مقدس هستند كسانى كه نه
 باره بدون آنكه زياد هم پايبند پاكى يا نظافت لباس و باره و ده است و تطهيرهاى سه

در ادا كردن حروف عربى از حلق، سوت زدن با زبان و كشيدن مدّ  .بدن باشند
ورزند كه فرصت براى ورود آن عبارات به ذهن  چنان دقت و همت مى« ولاالضّالين»
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شماره و درشتى انگشترها، پرپشتى ريش و آويختگى سبيل يا  .ماند و دلشان باقى نمى
نمايد ولى  مرتضى مى به رسول خدا و علىِ درازى قبا حكايت از تمايل آنان در تأسى

كارى به اين ندارند كه آن حضرت آيا سلمانى و صاحب سالن خياطى بود يا آنكه 
و چرا  .خواست جدا از جماعت و سنت بوده اثبات برترى و برجستگى نمايد نمى

پرورى،  رويى، فروتنى، مظلوم و يتيم تأسى به پيغمبر در خلق عظيم او ازجمله گشاده
كنند؟  نمى اش آموزنده حالات و صفات ساير و دشمن و دوست با بودنِ رحيم و رئوف
 .انديشه و دانش و بينش در انگار سهل اما اند، احكام و عبادت در سختگير ديگرى كسان

براى افرادى نيز خداپرستى و خداجويى مفهوم خود آزارى و خوددارى از كار و 
 .اند به تحجر و توقف و احياناً تكدى گراييدهكسب و خدمت به خلق را پيدا كرده و 

هاى  كاري گروندگان و اين نوع فريبدسته از اين مراقب بايستى مى مبرپيغ رسالت
شيطان نيز باشد و كوشش كند كه امت آخرالزمان گام در ميان افراط و تفريط 

و اهل اعتدال و استدلال باشند تا لياقت شاگردى رسول و  «امت وسط» ،برداشته
 .الگويى دنيا را پيدا كنند

هاى بدنى و  ها و نقش آدميزاد كه عادت و ادراكش در مرحله اول روى شكل
رود، طبعاً به عمق و  حركات و حالات محسوس عبادى يا آثار ظاهرى و فورى مى

ورزد و خدا و راه او را  معنى و به تغييرات درونى و به آثار درازمدت كمتر عنايت مى
 .گيرد رهاى دنيا مىمانند خودش و كا

از طرف ديگر اهداف و احكام دين ناگزير در الفاظ و اشكال و حركاتى القاء و 
به جاى خدا كه در همه جا هست و هيچ جا نيست و در عين حضور و  .گردد اجرا مى

مسلمانان را در موقع نماز و بيان بندگى به  ،شهود، ديدنى و محسوس نيست، قرآن
كنندگان  دعوت و فرستادگان از خاطره كه خدايى ي خانه دهد، ىم قرار «خدا خانه» سمت

گيرد،  مى صورت او با صحبت و ذكر كه درنيز خدا به اتصال و ارتباط .دارد او سوى به
اطاعت و خاكسارى  نمايشگر كه حالتى و نيت در حركات، كلمات و انجام جز با اداى

ترين طريق يا  تر و سرراست ادههمچنين س .پذير نيست يا طهارت و تمنا باشد، امكان
تدبير براى احراز تقوا و احتراز از خودپرستى و دنياپرستى كه اغواى شيطان است، 

ا استقبال ب ،ها رياضّت تحمل و ها لذت از روگردانى پوشاك، و خوددارى از خوراك
 .عنوان پايگاه شيطان افتادن با هواى نفس بهطور كلى در هاست و به از سختي

 بدعت و  شود براى  مى  يم ديد كه تعليمات و تمرينات دين دستاويزىخواه حال 
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اى و موضّوعى براى رسول اكرم  هاى رسالت، بنابراين مشغله آفتى در نخستين نهال
 .هاى بعد از هجرت و قبل از هجرت )ص( و نزول آيات كثيرى در قرآن، در سال

 گرايى سابقه تاريخى و عامل انسانى در دين
علاوه بر اشارات و  -قرآن .گرايان بودند نخستين امت موحد و اولين دين اسرائيل بنى

اى از  در سوره و داستان بقره گوشه -تصريحاتى كه در سطرهاى آينده خواهيم ديد
روحيه ايرادگيرى يا وسواسى و وابستگى قوم موسى به شكل و شرايط و به تشريفات 

رت عيسى و تعليمات انجيل نيز از حض .دهد گرايى )فورماليسم( را نشان مى و صورت
علماى يهود  جهاتى قيام عليه حاكميت آداب و احكام در نزد دينداران و دينگرايىِ

توجهى به باطن و معنى، همراه  گرايى، توأم با بى روحيه و روش صورت :بوده است
اند به  خواسته داستان آن زن روسپى كه مىي نقاشي معروف و  پرده -با سالوس و ريا

ستور شرع سنگسارش كنند و حضرت عيسى مانع از آن كار شده و گفته است د
كسى مأمور يا داوطلب تعزير گردد كه خود مرتكب گناه مشابه نشده باشد، يادآور 

 .همين مطلب است

آغاز  .كنار باشدبراز اين جهل و آفت توانسته است  مسلمانان هم نمى مسلماً اسلامِ
هاى مكررشان از رسول اكرم  سئوالمؤمنين، در  اين حركت را، با همه حسن نيت

در استقبال از احكام دين و  .هاى مدنى اواخر رسالت آمده است بينيم كه در سوره مى
انفال، انفاق، حيض و نفاس، غره ماه،  ي دربارهيى ها پرسشاحتراز از تصور و خطا، 

 :كهشنيدند هم را پاسخ اين ولى .گرفتند مى جواب كرده غيره و حرام هاى ماه در جنگ

يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن »
 .حَلِيمٌاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌلَكُمْ عَفَا  تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِيَن يُنَزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ

  (932و  939 / (1مائده))«.كُمْ ثُمَ أَصْبَحُواْ بِهَاكَافِرِينَقَبْلِ  قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن

 ايد پرسش از چيزهايى نكنيد كه وقتى براى اى كسانى كه ايمان آورده
از آنها را به وقتى موكول  سئوالاگر  .شما آشكار شد اندوهگينتان كند

 .تكند بهتر اس موقع لازم آگاهتان هشود و قرآن ب مى كه آيات نازل كنيد
  .خداوند آمرزنده و مهربان است شما را بخشيد وگذشت( خدا از آن)چه

بعداً به  ها كردند ولى قومى كه پيش از شما بودند از اين )گونه( پرسش
 .( آن كفر ورزيدند )و از خودشان حلال و حرام درست كردند

 (933به دليل آيه بعدى )
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شناسى يا انسانى ناشى از  نآيد يك عامل روا در اين تمايل و تحريف، به نظر مى
روحيه و برداشتى كه عادتاً متدينين از دين  .دخالت نبوده باشد قياس به نفس بى

اند، و حالا هم كم و بيش دارند، اين است كه عبادت خدا و انجام فرايض  داشته
زور و زرداران  مذهبى را مانند اطاعت و خدمت پادشاهان و فرمانروايان يا مزدورىِ

سينه بودن در برابر  طور كه پابوسى و خم و راست شدن و دست به همان .گيرند مى
آنان يا تقديم خدمات و كالاهاى مورد نيازشان وسيله دفع ضّرر و جلب مرحمتشان 

نمايندكه جلب رضّا و رحمت خدا يا خلاصى  شود، بسيارى از مردم هم تصور مى مى
حالات  مال و حركاتِاز عذاب آخرت را هم بايد با سنگ تمام گذاردن در اع

عبادى و در صحت و دقت در اجراى صورى فرايض تأمين نمود تا خلل و خطايى 
طور كلى عبادت خدا و  يعنى به .در آنها رخ نداده مورد غضب خداوند قرار نگيريم

 .نمايند عبادت پادشاهان و بزرگان و اربابان را از يك قماش گرفته قياس به نفس مى

عنايت و اصرار خاص مؤمنين به احكام  ،اسلام به اين طرف به اين ترتيب از صدر
مراجعه به  .هاى صورى و تشريفاتى دين سوق داده شده است كاري و آداب و به ريزه

 .العاده زياد شده است فوق -در اصطلاح امروزى كلمه -عالمان احكام يا فقها و فقه
ن توسعه سرطانى پيدا كرده، شناسان و اين شعبه از شئون دي بالنتيجه اين دسته از دين

كرده، فقه و فقاهت انحرافى از تَفقه در ناموزون و بيگانه با اصل را پيداديندارى قيافه 
بوده،  اين از غير قرآن آيات نص و خدا خواست اما .است شده رسالت بر آفتي و دين

 و است ها فرشتگان و موجودات زمين و آسماني  خداوندى كه تسبيح و حمد شده
فرمانروايان  و پادشاهان مانند باشد، مى همگان ساننده بهر روزي  و چيز هر آفريننده خود

 عبادت و اطاعت او و عمل به .عبادات و انفاقات و خدمات ما ندارد نبوده، احتياج به
خداوند  .اوست سوى به ما تقرب و تكامل و تربيت و ما خود خاطر به صرفاً دين تعليمات 

ف كننده گوشت و خون قربانى و نذورات ما نبوده آنچه به او مصر تحويل گيرنده و
إِلَا مَنْ أَتَى »آيد  رسد تقواى ماست و در قيامت آنچه به سود ما و به حساب ما مى مى

 .هاى ما ها و نيكوكاري سنگينى كفه ترازوى خوبي است و 9«.اللَهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

 .شود دينى ما كمتر به آن توجه مىاى است كه در عادات و در فرهنگ  اين نكته
كند و مقصود از آن درك  به جاى تفقه در دين كه خداوند صريحاً امر به آن مى

باشد، جاى خود را به  هرچه بيشتر معنى و منظور آيات و احكام و غور در دين مى
                                                

 : ]همه گرفتارند[ مگر آن كسي كه دلي پاك و سليم به پيشگاه خدا آورد. 81( / 26شعراء). 9
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كنجكاوى و كاوش و تلاش در حركات و الفاظ و آداب و در اجراى دقيق و كامل 
  .استاحكام داده 

ها و بزرگترها نماز و قرآن  زبان است، به بچه زبان يا تركى در كشورمان كه فارسى
دهند و تجويد  را با تمام ذكرها، ترتيب ركعات، اركان، مقارنات و مقدمات تعليم مى

آموزند، ولى سيزده قرن  هاى مربوطه مى كاري و صوت قرائت صحيح قرآن را با ريزه
كنند  گويند و با دقت و وسواس از مخرج ادا مى را مى اند آنچه است كه نخواسته

چيزى كه به  ! خواهند و چه منظور و مفهوم دارد گويند، چه مى چه مىكه بفهمند 
  :آمده همين معنى بوده، كمترين عنايت به آياتى مانند خاطر علما و فقهاى ما نمى

  ،9«أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ»

 ، 2«.ا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَقُرْآنًا عَرَبِيً»

  ،3«.وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِرٍ»

  3«.لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ»
تربيت و تقدير يا رشد و تكامل و تقرب انسان و اخلاق و  ،اند و به همان قرار نداشته

دف نه خدا بوده است و نه ه .صفات و مكتسبات و توليدات او مطرح نبوده است
 .انسان، بلكه دين هدف و اصل بوده است

 گرايى آيات دين
، (6)هايى از قرآن، مانند انعام چنين حالات و جلوگيرى از آفات را در سوره ي جلوه
آيات مفصل و  .بينيم ، مى(11)و حديد (1)و تا حدودى در مائده (1)، اعراف(2)بقره

كتاب  اهل و ها مآب مقدس از بعضى ناحيه از ها راكيخو تحريم ي درباره مثلاً مؤكدى
گرايى )به  توانيم نام عمومى آنها را دين هايى كه مى تراشي ها و اشكال و يا سختگيري

جاى گرايش به توحيد و معرفت به حق و حقيقت يا به محتواى دين و رسالت( 
زايد و عجيب  هايى كه امروزه به نظر تفصيل و تأكيد يا ملامت و دلالت .بگذاريم

                                                
 ... كنند؟ ن تدبر نمىآچرا در قر:  23( / 31و محمد) 82( / 3نساء). 9

 .نى به زبان تازى براى اهل دانشآبه صورت قر : ... 3( / 39. فصلت)2

  يا پندپذيرى هست؟آسان ساختيم؛ آن را براى پند گرفتن آقر:   33و  32، 22، 91( / 13. قمر)3

 . بينديشيد دنيا و اخرت ]خود[بسا كه درباره  : ... 266و  291( / 2. بقره)3
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نمايد كه اتخاذ و ادامه خط خدا و آخرت، در برابر  آيد و حكايت از آن مى مى
قدر  هگيرد چ هاى دنيايى بشر كه در ميان دنيا و آخرت قرار مى ها و دريافت خواسته

هاى  قدر بايد دعوت قرآن و رسالت پيغمبر مراقب اعوجاج هدقيق و مشكل است و چ
 .چپ و راست، در آن زمان و در آينده اسلام باشد زايى به هاى آفت روانى و انحراف

بعد از هجرت است كه مسلمانى و  ي هاى پيشرفته قسمت عمده اين آيات در سال
ضّمن آنكه آيات مورد بحث متوجه به  .خواهد رونق و رسوخ پيدا كند ديندارى مى

 .باشد يشان نيز مىها كتابآنان به اصل  ي اهل كتاب و ارشادكننده

سازى در دين و  يكى راجع به حرمت .خوريم ش از هر چيز به دو جنجال برمىبي
هاست كه توصيف و توبيخ آن در سال ششم هجرت  بازى بر سر خوراكي وسواس

هاى نهم و  ( آمده و در سال929تا  992)آيات  (6)ازجمله در سوره انعام .آمده است
تا  936)آيات  (6)باز هم انعام و (2)و بقره (1)هاى مائده دهم و يازدهم هم در سوره

در حالى كه آغاز مطلب و جنبه اثباتى آن را در  .گردد ، تعقيب مى(1)( و مائده913
نماييم و اشارات مقدماتى، سه  سال چهارم هجرت مشاهده مى (1)اعراف ي سوره

و  (96)هاى نحل كتاب مانده، در سوره چهار سال به هجرت و به مواجهه با اهل
 .آمده است عمل به (23)مؤمنون

المقدس به مكه، از ناحيه كسانى  مناسبت تغيير قبله مسلمين از بيت جنجال ديگر به
 .خواند ها مى برپا شده است كه قرآن آنان را سفهاء يا ابله

 ها خوددارى از خوراكی
شود به خود  رديف مى 38هاى غذايى قسمت عمده آيات را كه در حدود  تحريم

ترين مظاهر و وسايل  ها از نخستين و ساده ر به اينكه خوراكينظ .اختصاص داده است
تواند گامى در جهت اعراض از  پرستى است، محدود ساختن آنها مى ارضّاى شكم

هايى  يك سلسله آداب و احكام يا محروميت .دنياپرستى و اقبال به خداپرستى باشد
دارى و  عمومى آن روزهها آمده است كه نمونه بارز و  از اين بابت در اديان و عبادت

ى كه يگرا ولى افراد افراط .باشد امساك از غذا و بعضى نيازهاى ديگر حيوانى مى
كنند اصلاً تغذيه و  شوند كه تصور مى اند، گاهى پيدا مى تر از آش هاى داغ كاسه

توليدمثل، كار شيطان و مردود درگاه خدا بوده، هرقدر در اين راه به خود سختى 
نزد هاى خدادادى را تحريم نمايند، تخفيف گناهانشان بوده، دينشان  بدهند و نعمت

ها(  بعدي )و صدراسلام مؤمنين از بعضى .بود خواهد تر مقبول و تر محكم رسول و خدا
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به راحتى تحت تأثير چنين احتمال و عقايد كه نزد يهوديان و مشركين وجود داشت، 
چنين روحيات و به  كردنِبراى ترمز .كردند رفتند و از آنها استقبال و اطاعت مى مى

استدلال  كار مشكل و محتاج به قدر هكه چ -هاى ايمان راه و رسم درست انداختن ارابه
 : شود است نازل مى (6)انعام ي آيات ذيل كه در سوره -و انذارهاى قومى بوده است

إِن يَتَبِعُونَ إِلَا  وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الَأرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ»
 .الظَنَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ

 .إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 .فَكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيَن

تَأْكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ وَمَا لَكُمْ أَلَا 
عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَ كَثِيًرا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَ 

 9«.رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقٌ وَإِنَ الشَّيَاطِيَن وَلَا تَأْكُلُواْ »
 2 «.لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشّْرِكُونَ

 سرايى و پيروى گويد اطاعت از افكار و عقايد باطل مردم روى زمين كه ياوه مى
خدايى كه بهتر از  .گردد نمايند باعث پرت شدن از راه خدا مى از گمان و وهم مى

يافتگان چه  داند چه كسى از جاده و جهت او گمراه شده است و راه هر كس مى
 عمل بهو چون از ناحيه القاءكنندگان و القاءشدگان اصرار و استنكاف  .كسانى هستند

                                                
سرزمين اطاعت كنى، تو را از راه خدا منحرف سازند؛  و اگر از بيشتر مردم ]اين[:  991تا  996( / 6انعام). 9

 گويند. نان فقط پيرو گمانند و جز به حدس و تخمين سخن نمىآ

 حال راه يافتگان. است و نيز به تر گاهآشوند،  كه از راه او منحرف مى كسانى حال اختيار تو به محققاً صاحب

جهت  ياتش ايمان داريد ]و بىآن ياد شده است بخوريد، اگر به آنام خدا بر  هنگام ذبح[ به]نچه آاز 
 نها را حرام تلقى نكنيد.[آاى از  پاره

نچه را حرام كرده، به آخوريد؟ در حالى كه خدا  ن ياد شده است نمىآچرا از ذبحى كه نام خدا بر 
ندانسته به  از مردم[]مربوط به غير موارد اضّطرار شماست. بسيارى  ن هم[آان نموده است كه ]وضّوح بي

 متجاوزان داناتر است. اختيار تو به]حال[ گمان صاحب سازند؛ بى هواى نفس خويش ]ديگران را گمراه مى

 كشته شده است،[ها  ن ياد نشده ]و براى خوشامد طاغوتآاز ذبحى كه نام خدا بر :  929( / 6انعام). 2
كه با شما به مجادله  كنند مىنخوريد، كه انحراف ]از فرمان خدا  است. ديونهادان به دوستان خود اشاره 

 برخيزند؛ و اگر اطاعتشان كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود.
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نام خدا ذبح شده است  هايى كه به ن گوشتشوند كه چرا از خورد آمد ملامت مى مى
هاى حرام براى شما قبلاً به تفصيل بيان شده  كه خوراكي حالى ورزند در استنكاف مى

هاى جاهلانه خود كه ناشى از دانش  است و بسيارى از مردم با پيروى از هوا و هوس
كه )تنها(  شود كارى اضّافه مى سپس براى محكم .افتند و دانايى نباشد به گمراهى مى

نام و به امر خدا سر بريده نشده است و فسق و سركشى محسوب  از خوردن آنچه به
و همانا كه )اين عادات و عقايد كار شيطان بوده و(  .شود، بايد خوددارى كرد مى

اغواى شما(  مجادله )و به رسانند تا با شما به دوستان سرسپرده خود الهام مى ها به شيطان
 .شويد كه اگر اطاعت از آنها كرديد از مشركين محسوب مى دانيدولى ب .بپردازند

ها كه به نظر  كنيد كه خوردن و مخصوصاً نخوردن از بعضى گوشت ملاحظه مى
دهند  دينى مى ي كند و بدان جنبه آيد، وقتى حالت بدعت پيدا مى اهميتى مى مسئله بى

 ! شود قدر جدى تلقى مى هچ

ها و  ها، دلالت شود كه ملامت ن نزول معلوم مىاز دنبال كردن آيات برحسب زما
و  93و  1هاى  آيات نازله در سال .طور كه بايد مؤثر واقع نگرديده است دستورها، آن

دهد كه مردم با  نشان مى (6)و انعام (2)و بقره (1)هاى مائده هجرت در سوره 99
ها  ها يا زنهايى از چهار پايان، براى مرد شدت بيشترى روى حرمت قطعات و قسمت

نام  ضّمناً مشركين به .كردند، با اين تصور يا تلقين كه حكم خداست مىپافشارى 
هاى جداگانه براى خدا و  نمودند و در تقسيم گوشت قربانى سهميه ها ذبح مى بت

خلاصه آنكه از پيش خود انواع تشريفات و مشكلات براى  .ها قائل بودند براى بت
جوابشان در برابر ايراد و  .يعى درست كرده بودندهاى طب مندى از خوراكي بهره

 .كنيم تأسى مىبه پدرانمان اعتراض رسول اكرم )ص( اين بود كه ما 

شود تأكيد و توصيه  طورى كه در نمونه آيات ذيل ديده مى در مقابل، قرآن به
هاى پاكيزه  دارد كه مؤمنين نبايد خود را از خوردن خوراكي تر كرده، اضّافه مى قاطع

آفريده است محروم سازند، بلكه جا دارد  ها انسانيوانى و نباتى كه خدا به خاطر ح
آنچه مهم  .مند گردند از آنها بهره ،در حد اعتدال و با احتراز از اسراف و آزار و فساد

باشد تقوا است، يا خوددارى از گناهان و كارهايى كه خود خدا حرام كرده است  مى
ذلك در چند مورد  مع .هاى شيطان و تبعيت از گام «حدود خدا»و يا تجاوز از 

فرمايد كه اگر ناچار شديد بخوريد اشكال ندارد، خداوند  محدودِ محرمات اضّافه مى
 :غفور و رحيم است
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يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِمُواْ طَيِبَاتِ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ »
 . يُحِبُ الْمُعْتَدِينَإِنَ اللّهَ لَا

  «.وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيِبًا وَاتَقُواْ اللّهَ الَذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ
  (88و  81 ( /1مائده))

اى را كه خدا حلال كرده  ايد چيزهاى پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده
 كه خدا تجاوزكنندگان از گذاريدو از حد در ن است بر خود حرام نكنيد

  .حد را دوست ندارد
اى كه خدا به شما روزى داده است مصرف  از چيزهاى حلال و پاكيزه
 (.ايد پروا داشته باشيد ايمان آورده كنيد و از خدايى كه به او

نَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْ»
 (913 / (2بقره)) «.أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ

و چون به ايشان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروى )
رفتند،  رويم كه پدرانمان مى همان راهى مى گويند نه، ما به نماييد مى

 (.شدند كردند و راهنمايى نمى تعقل نمىاگرچه پدرانشان اصلاً 

نْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالَأ»
 لِشُّرَكَآئِنَا  وَهَذَا

يُرْدُوهُمْ وَكَذَلِكَ زَيَنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشّْرِكِيَن قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِ
  «.وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

  (931و  936 ( /6انعام))
ها و چهارپايانى كه آفريده است سهمى معين كردند  براى خدا از كشته)

از آن  و به خيال خود گفتند كه اين سهم از آن خداست و سهم ديگر
 ...هاى ماست بت

به اين ترتيب بود كه شركاى آنها كشتن فرزندانشان را در نظر بسيارى  
دادند تا هلاكشان سازند و دينشان و اعتقادشان را  از مشركين نيكو جلوه

كردند پس  خواست چنين نمى مى دچار اشتباه و ترديد نمايند و اگر خدا
 (.خود بگذار هايشان به حال آنها را با افتراء و دروغ

 قَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ »
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 .افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ
لنَخْلَ وَالزَرْعَ وَهُوَ الَذِي أَنشَّأَ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَا

 مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَّابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَّابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا 
 .أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن

ةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ وَمِنَ الَأنْعَامِ حَمُولَ
 .الشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيٌن

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ 
لَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الُأنثَيَيْنِ نَبِؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ الُأنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَ

  (933تا  933 ( /6انعام)) «.صَادِقِيَن
مسلماً كسانى كه فرزندانشان را در اثر سفاهت و بدون علم و دليلى )

آنچه را كه روزيشان بود حرام دانستند،  سازى بر خدا كشته و با دروغ
  .نشدند گمراه گشتند و هدايت مودند،زيان خودشان عمل ن به

رونده بر داربست و درختان هاى با درختان بالا و اوست آن كس كه باغ
)همچنين( خرما و مزارع با محصولات گوناگون  بر پا ايستاده را آفريد و

همانند و از جهات ديگر  وجود آورد كه از جهاتى و زيتون و انار را به
بخوريد  نشينند بار مى هاى اينها هنگامى كه به از ميوه .اند متنوع و متفاوت

روى نكنيد كه  و در روز درو حقش را بپردازيد و اسراف و زياده
 .دوست ندارد خداوند اسرافكاران را

ارتزاق  و از )گوشت( چهارپايان چه باربر و چه غيرباربر كه خدا وسيله
كه او  و از حركات شيطانى پيروى نكنيد همانا شما كرده است بخوريد
  .دشمن آشكار شماست

به آنها بگو از ميان هشت فرد )حيوانات( نر و ماده گوسفند و نر و ماده 
ها را؟ يا آنچه در رحم  حرام كرده است يا ماده بز آيا نرها را )خدا(

اطلاع درست خبرش  گوييد از روى علم و هاست؟ اگر راست مى ماده
 (.را به من بدهيد

ا أُوْحِيَ إِلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَا أَن يَكُونَ قُل لَا أَجِدُ فِي مَ»
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنِزيرٍ فَإِنَهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ 

  «.يمٌاللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِ



 
 

 

 
 

 211  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  (931 ( /6انعام))
)بگو در آنچه به من وحي شده است چيزي را كه خودش حرام باشد 

بينم جز مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوك كه پليد است،  نمي
يا حيواني كه شما مرتكب نافرماني شده به نام غير خدا ذبح كرده باشيد 

كه  اشته باشد بدانولي اگر كسي ناچار باشد و قصد نافرماني و تكرار ند
 پروردگار تو آمرزنده و مهربان است.(

آنچه مؤمنين بايد در نظر داشته و  913تا  919در پايان اين تفصيلات در سه آيه 
شيطان رعايت و دقت كنند  ي هاى بشر ساخته آنها را به جاى ظاهرپردازى و تحريف

ه منظور واقعى احكام و داشته و نه توجه ب ا)و معمولاً فراموش نموده نه تعقل و تقو
 : نمايند( تشريح شده است به اهداف ايمانى و اخلاق مى

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشّْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ »
مْ وَإِيَاهُمْ وَلَا إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُ

تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ 
  (919 /( 6)انعام) «.اللّهُ إِلَا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ

 :حرام كرده است برايتان بخوانمبگو بياييد تا آنچه را كه پروردگارتان )
پدر و مادر نيكى كنيد، از ترس فقر و نادارى  به خدا شرك نورزيد، به

شما و آنان را  فرزندانتان را از ترس گرسنگى نكشيد ما روزى
رسانيم، به كارهاى زشت پنهان يا آشكار نزديك نشويد و كسى را  مى

اينهاست آنچه به  كشتنش را حرام كرده است به قتل نرسانيد، كه خدا
احكام دين( با تعقل و انديشه عمل  باشد كه )به ،نمايد شما سفارش مى

 (.نماييد

رسالت نازل شده است، قسمتى  هاى كه در آخرين ماه (6)سوره انعام 1تا  9آيات 
گوشت حيوانات در رابطه با مناسك حج است و قسمت  حلال بودن از آن معطوف به

نمايد  مى شماره را هايى شدن كشته و ذبح طرز تفصيل و تصريح با و بار آخرين براى بعدى
و قبل از آنكه به پاسخ اين پرسش مؤمنين بپردازد كه پس  .شود كه باعث حرمت مى

  :فرمايد بينيم كه مى را مى (1)مائده ي سوره 3چه چيزى براى ما حلال است، آيه 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ  نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ»

  «.دِينًا فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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( يكجا و متصل 2گذارى نوع متداول در ايران )نوع هاى با شماره اين آيه در قرآن
ها آمده  كارى و ترس از كافرشده و عدم ملاحظه ها به آيه تفصيلى تحريم خوراكي

رسالت در زمينه  زدايى گويى كه هشدارهاى آفت .آيد تر مى است كه به نظر منسجم
هاى غذايى با موفقيت به پايان رسيده است و اينكه خبر از كامل شدن دين از  تحريم

از طرف  هاى الهى، يك طرف و آماده كردن مؤمنين براى استفاده معقول از نعمت
 :مجموعه دو آيه چنين است .9شود ديگر، داده مى

بِهِ وَ  الِلهحُرِمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدَمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما اُهِلَ لِغَيْر»
مْ ذكَيْتُ ما حَةُ وَ ما اَكَلَ السَبُعُ اِلّاوَالْمُتَرَدّيةُ وَالنَطي الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

تَسْتَقسِمُوبِالَازلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ  النُصُبِ وَاَنْ وَما ذُبِحَ عَلَى
وَاخْشَّوْنِ اَلْيَومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ  الّذينَ كُفُروا مِن دينِكُمْ فَلا تَخْشَّوهُمْ

فَمَنِ اضْطُرَفى  الِاسْلامَ ديناً رَضيتُ لَكُمُتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتى وَدينْكُمْ وَ اَ
 (3( / 1)مائده) «.الَله غَفُورٌ رَحيمٌ مَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتِجانِفٍ لِاثْمٍ فَاِنَ

ام شد و هر بر شما مردار و خون )ريخته شده( و گوشت خوك حر)
خدا ذبح شده باشد و آنچه خفه شده، با سنگ زده نام غير حيوانى كه به

بميرد يا درندگان از  خ حيوان ديگرباشند، از بالا پرت شده باشد، با شا
ها  آستان بت آن خورده باشند، مگر آنكه سر ببريد، و نيز هرچه بر

قمار قسمت كنيد كه اين كار  وسيله تيراندازىِ گردد يا آنكه به قربانى
امروز كافرها از )بازگرداندن شما( از  .رود شمار مى خود نافرمانى به

)بلكه( از من  آنان نداشته باشيد دينتان مأيوس شدند پروا و ترس از
امروز دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام  .بترسيد

ذلك هر كه در  راضّى شدم كه اسلام دين شما باشد مع كردم و
آنكه قصد نافرمانى داشته  بى گرسنگى دچار اضّطرار و ناچارى شد،

 (.باشد بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است

 هاى ديگر زندگى گرايان از محرومیت بال ديناستق
 گرايان، از  ها از ناحيه مشركين و دين قرآن غير از تحميل و تحريم بعضى از خوراكي

                                                
حالت  را كه «يتُ لكَمُُ الإِسْلاَمَ دِيناًضِّاليَْوْمَ أكَْملَْتُ لكَمُْ دِينكَمُْ وأََتْمَمْتُ عَلَيكْمُْ نِعمَْتيِ وَرَ»اگر جمله  .9

نچسبانيم ارتباط  را به آيه قبلى ...«فَمَنِ اضّطُْرَ فيِ مخَْمصََةٍ» ي اى گرفته دنباله معترضّه دارد آيه جداگانه
  .شود مطالب بهتر مى
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ها و  كاري افراط .نمايد هاى ديگرى نيز صحبت و ممانعت مى كارى و انحراف افراط
سازد  فرسا مى هايى كه زندگى را دچار بند و بارهاى دست و پا گير و طاقت گري ستم

 .گردد كتاب و مسلمانان سبب خشنودى خدا مى اهل گرايانِ تصور يا تلقين دين ولى به
مباشرت با زنان، مسافرت دريا، پوشش و لباس،  : از آن جمله است در موارد ذيل

ى بيجا و ها پرسشآرايش و تزيين، رياضّت و رهبانيت تارك دنياها و بالاخره 
و  .تر كردن احكام دين ها در جهت سخت مآب ز مقدسآمي هاى وسوسه كاري احتياط

ضّروريات  و زندگى از انصراف و دنيا، آسايش و ها برخورداري از اعراض كلىطور به
كه معنى و منظور ديگرى  خوريم كارانى برمى تفريط  در مقابل اين دسته به .معقول آن

ر دنيا بوده هاى مغرو را از زندگى فهميده، شيفتگان سرگرم زندگى و سرسپرده
 .گردند ور در اسراف و فحشاء و فساد مى غوطه

خواهد در مسير پرمخاطره و سراسر پرتگاه و آفت زندگى كه از مو  قرآن مى
تر و از شمشير تيزتر است، آدمى را طورى در خط و حدود خدا نگه دارد كه  باريك

يندازد، نه هاى نادانى او را به هلاكت ب هاى شيطانى و نه وسوسه و وهم نه هوس
 .پرستنده دنيا باشد و نه چشم بسته دلباخته دين، در شكل و آداب آن

 هاى الهى از نعمت مندي تجويز بهرهتحول محتوايى آيات 
به خوددارى از غذاها و محروم ساختن خود از  هاى مربوط چنين نيست كه دلالت

ز هجرت، هاى آخر بعد ا دنيا، صرفاً در سال ي هاى خداخواسته آرايش و تمتع
 .به ضّرورت زمانى نازل شده باشد بنا مدها و رفتارهاى مؤمنين ياآ برحسب پيش

آيات مربوط به اين معانى مشمول سير تحول محتوايى مانند ساير آيات و موضّوعات 
خوريم و به  هاى ابتدايى بعثت به اشاره و ايجاز برمى در سال .قرآن بوده است

در طرفين سال هجرت  .آيد كرار كه بعداً مىهاى قاطعانه و تفصيل و ت بندي جمع
  :كه گردد اعلام مى اصل كلى اين دوبار

 و 91 / (63تغابن)) «.إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»

  (28 / (8انفال)
و آزمايش  هايى هستند براى جز اين نيست كه اموال و اولاد گرفتاري)

 (.ارتقاء شما، در حالى كه پاداش بزرگ نزد خداست

و  (13)هاى معارج بعثت در سوره سومگرايى را در سال  آغاز مبارزه با آفت دين
 كنيم كه حكم حجاب و حفاظت اعضاء تناسلى زن و مرد را  مشاهده مى (23)مؤمنون
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  :دنگونه را منع كرده با تذكر دا نمايد و بلافاصله امساك افراط صادر مى
 (39 / (13معارج)) «.فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»

و كسانى كه خواهان و جوياى بيش از اين و غير از اين باشند ) 
  (.تجاوزكنندگان )از خط و حد خدا( هستند

 رسولان در خطاب به (23)سال بعد در سوره مؤمنوندو .دهد اجازه تمتع مشروع را مى
 «وَ اعْمَلُوا صالحِاً»دهدكه سفارش  خبر مى «الطَيِباتِ كُلُوا مِنَ» از صدور دستور عمومىِ

 :را به دنبال دارد
يَا أَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ » 

  (19 ( /23مؤمنون))« .عَلِيمٌ
 بخوريد و عمل شايسته غيرفاسد ي هاى پاكيزه اى پيامبران از خوراكي)

  (.كنيد آگاهى دارم انجام دهيد كه من به آنچه مى
هاى  ها و نعمت آفريده شود كه سراسر ارائه نازل مى (96)در سال هفتم سوره نحل

هاى  از آسمان و ستاره :شمار خدا به خاطر انسان و دعوت به استفاده از آنان است بى
  دهد: مي شناسانه تذكر انسان .هاى آن و زمين، با مزارع و كوه آن گرفته تا دريا

  «.وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَ إِذَا مَسَكُمُ الضُرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ»
  (13 ( /96نحل))
و آنچه شما نعمت داريد از خداست اما همين كه زيان و ناگوارى به )

 (.كنيد خدا افتاده( به درگاه او ناله و زارى مىرسد )به ياد  شما مى
الوانى و شفابخشى  انگور و به و خرما و شيرينى و گوارايى شير تذكر به گفتار و و دامنه

آيه  اين در اواسط سوره به .نمايد عسل كشيده شده انسان را دعوت به انديشيدن مى
  خوريم: برمي پرمعنا

لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً  وَهُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ»
  «.فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشّْكُرُونَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

  (93 / (96نحل))
و  و اوست كسى كه دريا را رام كرد تا شما از آن گوشت تازه بخوريد)

ها را بينى كه شكافنده  آن بياراييد و كشتي بيرون آوريد كه تن به زيورها
هاى خدا روزى طلبيد و به  روند تا از فضل و فزوني امواج بوده پيش مى

 (.اين اميد كه شكر نعمت بجا آوريد
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تنوع آيات و تشريع و تفصيل،  امت، نوبت به نماى و نشو پس از هجرت به مدينه و
علاوه بر تغذيه معقول و مشروط، توجه خاص به لباس و  .رسد ، مىبراى اهل دانش

شود و استفاده از آن حتى براى عبادت، در مقابل هشدارهاى لازم براى  زينت مى
شود و همچنين خوددارى  هاى شيطان، داده مى انگيزي تقوا و احتراز از فحشاء و فتنه

 : از اسراف در مصرف

نَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًّا وَلِبَاسُ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْ»
  (26 / (1اعراف)) «.التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ

اى فرزندان آدم براى شما جامه پوشش نازل كرديم تا شرمگاهتان را )
كه اين بهتر است و اين يكى از  اه تقوآرايش و جام بپوشانيد و نيز جامه

)يا انتظار( كه يادآورى و  به اين اميد .هاى( خداست آيات )يا نعمت
 (.پندى باشد

آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ  يَا بَنِي»
 .إِنَهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن

رَمَ زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الرِزْقِ قُلْ هِي قُلْ مَنْ حَ
لِلَذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الآيَاتِ 

 .لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
احِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَ

الْحَقِ وَأَن تُشّْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا 
  (33تا  39 / (1اعراف)) «.لَا تَعْلَمُونَ

خود را برگيريد و )در اى فرزندان آدم به هنگام هر عبادت آرايش )
روى نكنيد كه خدا  اسراف نورزيد و زياده دنيا( بخوريد و بياشاميد اما

  .كاران را دوست ندارد اسراف
بگو چه كسى زيور و زينتها )يا وسايل پوشش و آرايش( را كه خدا 

است )يا از زمين و دريا بيرون آورده( و  بندگانش پديد آورده براى
دنيا به خاطر  حرام كرده است؟ بگو اينها در هاى پاكيزه را خوراكي

آورند( و در روز قيامت  اند )يا ايمان مى كسانى است كه ايمان آورده
 تفصيل  دانا مردم براى را خودمان آيات چنين اين ؛باشد مى آنان مخصوص
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  .دهيم و توضّيح مى
 و نه  و پنهان ) هاى آشكار  كاري جز اين نيست پروردگار من زشت بگو 

لازم و سالم( را حرام كرده است و همچنين  هاى مندي ستفاده و بهرها
طلبى و آزاررسانى به ناحق و اينكه چيزى را كه دليل و حجتى  افزون

نام  براى آن نازل نشده است با خدا شريك نسازيد يا درباره خدا )و به
 (.خدا و دين( چيزى بگوييد كه بر )واقعيت و حقانيت( آن علم نداريد

كتاب بوده، مأموريت و  رسيم كه مخاطب آن اهل اى مى واخر سوره به آيهدر ا
گرايى در شريعت و برداشتن بند و بارهاى  النبيين را آسان نشانه نبوت حضرت خاتم

 .كند گرايى بيان مى سنگين دين

توصيف كامل زندگى دنياپرستان  (11)حديد ي در سال پنجم هجرت در سوره
شدن و سوختن در رويش گياهان كه منتهى به زرد ه اثر بارانآمده است و تشبيه دنيا ب

آخرتى كه در  .دهد انگيز از آتش و عذاب آخرت مى گرديده و هشدار عبرت
تواند بخشش و خشنودى خدا و  مقايسه با زندگى دنيا و فريبنده بودن كالاهاى آن مى

رسانى  افزونباغى كه به پهناورى آسمان و زمين و  .باغ بهشت را نصيب آدمى كند
 .خدا بوده براى ايمان آورندگان به خدا و فرستادگان او آماده شده است

بن مريم ذكرى از پيروان  و در داستان عيسى 21در همين سوره و سال در آيه 
شود كه خداوند در دلشان رأفت و رحمت يا مهربانى و خدمت قرار  مسيح)ع( مى

يايى كه بدعتى از ناحيه مقدسان داده است و همچنين رهبانيت يا آفت تارك دن
 .است، بدون آنكه رعايت و رضّاى خدا را بجا آورده باشند

رِزقِْ  مِن وَاشْربَُواْ كُلُواْ» تكرار از پس (2)بقره سوره در هجرت پنجم  سال همين در باز
اْ فِي الأَرْضِ مُفسْدِيِنَ سيم كه ر گشتگان قبله مى آيات مفصل گم به 9«.اللَهِ وَلاَ تَعْثَوْ

 .پرداخت خواهيم آن بحث به جداگانه و است داده نشان را گرايى دين از ديگرى چهره

هاى زندگى نمونه اعتدالى و اجتماعى مطلوب آن  در زمينه استقبال از محروميت
 ي در روزه (2)بقره ي صورت تفصيلى و تشريعى در سال نهم هجرى در سوره را به

 :شود  به سه آيه آن اشاره مىكنيم كه ذيلاً ماه رمضان مشاهده مى

 بَيِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى  شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَاسِ وَ»

                                                
كارانه سركشي  تبه... ]به آنها خطاب كرديم:[ از روزي الهي بخوريد و بياشاميد و در زمين  : 63 ( /2بقره) .9

 .نكنيد
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وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى 
  الْعُسْرَ وَ  لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ  رَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُسَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَ

  «.لِتُكْمِلُواْ الْعِدَةَ وَلِتُكَبِرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشّْكُرُونَ
 (981 ( /2بقره))
 ها انسانماه رمضان، كه در آن قرآن نازل شده است تا راهنما و رهبر )

 ؛هدايت و جداسازى )رسالت از آفت( باشد هايى از و روشنگري بوده
را بجا آورد و هر كس  اش كه اين ماه را دريافت كرد، روزه كسپس هر

 كه بيمار يا در سفر بود به همان تعداد از روزهاى ديگر )جبران نمايد(
گيرى و  ست نه سختخواهد آسانى و آسايش ا اى شما مىآنچه خدا بر

آن سبب كه  كامل سازيد و خدا را بهرا روزها آن تعداد كه بجاست ؛رنج
بشماريد و به اين اميد و انتظار  شما را در راه درست انداخته است بزرگ

 (.كه شكرگزارش شويد

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ »
اللّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ  لَهُنَ عَلِمَ

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَنَ 
ثُمَ أَتِمُواْ الصِيَامَ إِلَى لَكُمُ الْخَيْطُ الَأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

الَليْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا 
 (981 ( /2بقره)) «.تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ

آنها پوشش  .ماه رمضان بر شما حلال شد همبسترى با زنانتان در شب)
دانست كه شما به خويشتن  خدا مى .آنها هستيد شمايند و شما پوشش

اكنون با  .شما را عفو كرد پس توبه شما را پذيرفت و .ورزيد خيانت مى
 آنها همبستر شويد و آنچه را كه خدا بر شما مقرر گردانيده است انجام

شته روشن صبحدم در تاريكى شب دهيد و بخوريد و بياشاميد تا ر
روزه را به شب برسانيد و چون در مسجد اعتكاف كنيد با  ؛آشكار شود

 .تر نياييد پيش هاى خداست اينها حدود و ميزان .زنان همبستر مشويد
 (.كند باشد كه به پرهيزكارى برسيد چنين خدا آيات خود را بيان مي اين

 حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لَأنفُسِكُمْ وَاتَقُواْ  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُواْ»
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 (223 ( /2بقره)) «.اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين
 خود  به كشتزار   هر جا كه خواهيد . هستند شما  شما كشتزار  هاى  زن )

و از خدا بترسيد و بدانيد فرستى كنيد  پيش درآييد و براى نفوس خود
 (.مؤمنين را بشارت بده و كه او را ملاقات خواهيد كرد

اى ذيل  هاى حاشيه در اين آيات توجه مجدد خوانندگان را به نكات و جمله
 :نمايم جلب مى

 «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»

 لِبَاسٌالرَفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ  الصِيَامِأُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ »
  «لَهُنَ

 «فَلَا تَقْرَبُوهَا اللّهِتِلْكَ حُدُودُ »

 :و همچنين تذكر

 «وَاتَقُواْ اللّهَ لَأنفُسِكُمْوَقَدِمُواْ »

 «إِنَ اللّهَ يُحِبُ التَوَابِيَن وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ»

آنها تفصيل و تكميل آيات نازل  ي ر آيات بعدى زير آمده است و مجموعهكه د
 :باشد مى (23)و مؤمنون (13)هاى معارج بعثت در سوره سومشده در سال 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِسَاء فِي الْمَحِيضِ »
فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ  وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَىَ يَطْهُرْنَ

  (222 / (2بقره)) «إِنَ اللّهَ يُحِبُ التَوَابِيَن وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ
كنند بگو حيض ناراحتى  مى سئوالو از تو راجع به عادت زنانه حيض )

پاك شدنشان از  )براى زنان( است و جا دارد در آن روزها تا و رنجى
گونه كه خدا  )با غسل( پاك شدند آن نزديكى با آنها پرهيز كنيد و چون

نزديكى كنيد همانا  )در فطرت و خلقتشان يا در دينشان( امر كرده است
 (.كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد كه خداوند بازگشت

سانى اجتماعى ها از مسائل ان ناشى از مباشرت با زن زناشويى و روابط خانوادگىِ
ضّمن آنكه زمينه مساعدى براى  .حساس است كه اديان روى آن نظر و اثر دارند

بروز احساسات بشرى و وساوس شيطانى است و لازم بوده است كه قرآن خط و 
بنابراين قرآن موضّوع اختلاف ازدواج و جدايى و طلاق را  .حدود الهى را نشان دهد
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باشد، و نه رها  نه به مصلحت و ممكن مى ،جلوگيرى كلى طلاق .نمايد مطرح مى
 .تواند موافق عدالت و حق باشد كردن زن به حال خود و باز گذاشتن دست مرد مى

شود  گرايى هم كه باعث گمراهى و گرفتارى مى ها و دين ضّمن اينكه به سختگيري
 .در اين زمينه نازل شده است 221تا  229آيات  .اندام داده شود عرض ي نبايد اجازه

هاى بازگشت  گردد و از طرف ديگر راه از يك طرف وظايف و شرايط تشريح مى
رفتارى و بزرگوارى  زوجين به وحدت و دوستى آسان گرديده، سفارش به خوش

 .شود آيد و هم هشدار حدود خدا داده مى مى عمل به

خونى نيز نقش بزرگى در جوامع  روابط خويشاوندى و پيوندهاى قوميت و هم
تواند در دو جهت مثبت و  شته، وقتى با علايق انسانى تعارضّى پيدا كند مىانسانى دا

گرايى  منفى منشأ آثار سوء يا ميدان مناسب براى القائات شيطانى و خودپرستى و دين
هجرى نازل شده در  93(  كه در سال 63محور و مقصد آيات سوره  ممتحنه) .گردد
خودشان  و خدا دشمنان به ورزيدن بتمح از را مؤمنين آنكه ضّمن .است زمينه همين

نمايد و ابراهيم و پيروان او را  مخالف با مسلمانان و محارب منع مى يعنى مشركينِ
ورزى و بدانديشى مطلق و  آورد، چون ممكن است اين دستور سبب كينه نمونه مى

گرايان، با غيرمسلمانان و غيرخودشان  هميشگى مسلمانان و مخصوصاً متعبدها و دين
دوستى و انسانيت رخت بندد، براى تعديل و تصحيح احساسات و  ردد و انسانگ

 :شود افكار توجه مؤمنين به دو آيه ذيل جلب مى

لَا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن »
 .هِمْ إِنَ اللَهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيَندِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْ

إِنَمَا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ 

  (1و  8(/ 63ه)ممتحن) «.الظَالِمُونَ
دين  در كه كسانىبا داشتن عادلانه روابط و كردن نيكى از را شما خداوند)

اند، منع  كردهشما را از ديار و جايگاهتان بيرون ن اند و با شما نجنگيده
  .عدل و قسط را دوست دارد كه خداوند نيكوكرداران بهبدانيد نمايد، نمى

نمايد كه در  ى با كسانى منع مىتنها خداوند شما را از دوستى و همپيمان
شما را از سرزمينتان بيرون رانده يا در بيرون  دين با شما جنگيده،

 كاران  دوستى ورزد از ستم ، و هر كس با آنها اند راندنتان همدستى كرده
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 .(شود محسوب مى

 هاى  شسفار نمايند مى مؤمنين با بيعت و ايمان به تمايل ابراز كه زنانى مورد در آن از پس و
 .آيد مى عمل بهلازم 

خصوصى  زندگى حريم به تسهيل و تعديل دامنه (66)تحريم  سوره در سال همين در
نمايد و از اسير شدن در قيد  خداوند او را از فشار به نفس ملامت مى ،پيغمبر رفته

سوگندى كه در برابر خدا براى جلب رضّاى بعضى از زوجاتش خورده است، آزاد 
 .سازد مى

ها و تعهدهايى كه مردم در پرستش او و  ند در وفادارى و رعايت قسمخداو
گير است،  اند بسيار سخت پيروى از فرستادگانش يا در برابر مردم به گردن گرفته

نام خدا خورده، تعهداتى را كه خدا از  ولى در سوگندهايى كه در امور شخصى به
نمايد،  گشايى مى دادن گره رهانسان نخواسته و حلال كرده است، به سهولت و با كفا

 .گرايى است كارى و دين اين نيز يك نوع مبارزه با افراط

ها، اطاعت و احسان  بستگى و محبت و پيوندهاى خانوادگى و رحم تر از هم مهم
، (6)، انعام(3)، نساء(2)و بقره (39)هاى لقمان به والدين است كه قرآن )در سوره

( آن را در مرتبه بعد از عبادت خدا ...و (36)، احقاف(21)، عنكبوت(91)اسراء
  :حد و حساب نيست، مرز آن تا شرك نورزيدن به خداست لك بىاذ مع .گذارد مى

  9«وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشّْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا»
ود، بلافاصله ادبى و بدرفتارى ش و چون ممكن است همين توقع و تضاد سبب بى

  : فرمايد مى و تصحيح نموده
 2«هُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًاوَصَاحِبْ»

 پرستى يا فورمالیسم سردرگمى قبله، نوع ديگرى از شكل
رويه  بى كارهاى به دست كه سردرگم اشخاص براى هست المثلى ضّرب فرانسه زبان در

كرده  گماما قبله نمايش( ر گويند قطب نمايش)يا در اصطلاح مى .زنند هدف مى و بى
دريانوردان  و ملاحان فرهنگ و زبان از است ممكن كه المثل ضّرب اين مصداق  .3است

                                                
با من شريك تلقى كنى  ]در توان و تدبير[ گاهانه افرادى راآاگر اصرار كنند كه نا و]لى[:  91( / 3لقمان) .9

  ...نان پروا داشته باشى[، اطاعتشان مكنآ]و به جاى من از 
 ...نان به شايستگى معاشرت كن آدر دنيا با  و ]به هرحال[ : ... 91( / 3لقمان) .2
 « .Il a Perdu sa boussole»قلب نمايش )يا قبله نمايش( را گم كرده است:  .3



 
 

 

 
 

 261  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 باشد، هاى قرون وسطى با مسلمانان گرفته شده باشد، يا يادگارى از روابط اروپايي

 .كعبه، مطرح شده است  المقدس به قبله از بيت تغيير مناسبت قرآن به در اى گونه به

شان و از آيين و  هوديان كه طبعاً از جدا شدن سمت نماز مسلمانان و استقلال قبلهي
آداب آنان، خشمگين بودند و همچنين تازه مؤمنينى كه ديانت را در ظواهر و 

جستند، به طعنه زدن و تبليغات منفى پرداختند، يا  تشريفات يا در شكل و حركات مى
وجود آمد  اى به به اين ترتيب مسئله .پا كردند دچار نگرانى و بدگمانى شده جنجال به

و هشدار و  (919تا  932/ (2ي بقره) سورهلازم آمد كه آياتى )از  .و غوغايى برپا شد
گرايى كه ما  آيات آموزنده ضّد دين .تعليماتى از درگاه حضرت سبحان نازل گردد

سى و استناد قرار هاى جاهلانه مورد برر گري عنوان تشريح و تقبيح قشرى توانيم به مى
 :داده، چندتاى آنها را ذيلاً ذكر كنيم

سَيَقُولُ السُفَهَاء مِنَ النَاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل »
 .لِلّهِ الْمَشّْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَّاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

مْ أُمَةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَاسِ وَيَكُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ
الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لِنَعْلَمَ مَن 

لَا عَلَى الَذِينَ يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيَرةً إِ
  «.هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيَمانَكُمْ إِنَ اللّهَ بِالنَاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ

  (933و  932 ( /2بقره))
اى كه بر  به زودى افراد ابلهى خواهند گفت كه چه چيز آنان را از قبله)

ست كه هر كس را مشرق و مغرب از آن خدا بگو .آن بودند برگرداند
  .كند بخواهد به راه راست هدايت مى

و اين چنين شما را امت ميانه قرار داديم تا گواه و نمونه بر مردم باشيد و 
اى را كه بر آن بودى تعيين نكرده  نمونه باشد و قبله رسول بر شما گواه و

قبگرد )به گذشته جاهليت( ع بوديم مگر براى آنكه ببينيم چه كسانى
هدايتشان  آيد كه خدا كار براى مردمى سنگين و گران مى د و اينكنن مى

نكرده است )ولى( بدانيد كه خداوند ايمان )يا دين( شما را )هرگز( 
 (.مردم رأفت و رحمت دارد  همانا كه خداوند نسبت به ،سازد نمى ضّايع

 .الْحَقُ مِن رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ»
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 وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُوَلِكُلٍ 
  (938و  931 ( /2بقره)) «.اللّهُ جَمِيعًا إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ

آيد( و خدا هرگز  باشد )يا مى حق )صرفاً( از جانب پروردگارت مى)
 .تكنيد نيس غافل از آنچه مى

ها( سمت و جهتى )براى نماز و توجه به  و براى هر كدام از شما )امت
پس با يكديگر )به  .باشد اش مى گرداننده خدا( معين شده است كه او

هر  .جاى تنازع يا تفاخر بر سر قبله( در خدمت و خيرات مسابقه بگذاريد
جا )و هر سمت( كه باشيد خداوند همگى را )به سوى خود و در قيامت( 

 .(به درستى كه خدا تواناى بر هر چيز است .خواهد برد

قُل لِلّهِ الْمشَْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهدِْي مَن »و آيه ذيل توضّيح و تفصيل بيشترى به جمله 
 :دهد كه در آيه اول آمده بود مى« .يشََاء إِلَى صِرَاطٍ موسْتَقِيمٍ

وَلُواْ فَثَمَ وَجْهُ اللّهِ إِنَ اللّهَ وَاسِعٌ وَلِلّهِ الْمَشّْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُ»
 (991 ( /2بقره)) «.عَلِيمٌ

مشرق و مغرب )عالم( از آن خدا )يا براى خدا( است به هر سمت كه )
به درستى كه خدا گشاينده دانا )يا  ،جاست بايستيد روى خدا همان

 (.حاضّر و ناظر در همه جا( است

دلبستگى  بوده، مهم آن اعمال و آداب و دين خود كه كسانى براى قبله شدن جا جابه
خدا و محتواى دين يا منظور  كارى به كنند و پيدا مى ها شكلحركات و  و وابستگى به

از آيات و اعمال ندارند، ضّرورت داشته است كه اين تذكر داده و گفته شود كه 
غرب مال اوست خدا فقط در كعبه و در جهت قبله نيست، بلكه همه جا از مشرق تا م

كه بچرخيد و بنگريد   هر طرف  به .رود شمار مى و هر معبد و منزل و مسير جاى او به
ها  و مكان ها صورتبند  اين قدر پاى .رويد سوى او مى بينيد يا به روى او را مى

 .داردگسترش به همه جا و به همه چيز  ،بدانيد كه حضور و شهود خدا ...نباشيد

 امت واسط
و الگو نمودن مسلمانان براى مردم ( 2ي بقره) سوره 933وسط در آيه  توصيف امت

تغيير قبله آمده است، در  ي دنيا، به تأسى از رسول خدا، كه در رابطه با پذيرش ساده
 ي را، هم امت واسط و پيونددهنده «وسط تام»اصطلاح  .باشد خور تأمل و تدبر مى

معتدل كه  روِ اند و هم امت ميانه عين كردهرابط مابين افكار و اقوام متضاد و متفاوت م
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گيرد و نه راه تفريط يا مسامحه و  گيرى پيش مى در ديندارى نه راه افراط و سخت
قبله و  هاى آيات قبل و بعدِ معناى دوم با توجه به توصيف و توصيه .بند و بارى بى

از  .9تر باشد آيد مناسب هاى اهل كتاب، به نظر مى گيري گرايى و سخت دين
تنها خودشان از آفت افراط و تفريط در  كه نه شود پيرو پيغمبر آخرالزمان خواسته مى

دين احتراز نمايند، بلكه گواه و الگويى براى مسلمانان پيرو ساير پيامبران گرديده از 
 .اين راه رسالت و سنت رسول اكرم )ص( را به همه مردم جهان ارائه و اشاعه دهند

يير قبله به خودى خود موضّوع فرعى جزئى است كه وسيله براى طرح تغ ي مسئله
يعنى جلوگيرى از برگشت اهل ايمان،  .ترى شده است و تحليل و تعليم موضّوع مهم

 .از ايمان واقعى و از هدف و محتواى رسالت، به جاهليت و به منازعه

قـل، يـا   اعتـدال و تع  ي شـدن و تزريـق انديشـه    وسـط  اما سفارش مسلمانان بـه امـت  
كـه در   طـورى  بـه  .خوددارى از انحراف به چپ و راست، انحصار به تغيير قبلـه نـدارد  

ديـديم، توصـيه فـوق بـه مـوارد       «هاى ديگر زنـدگى  استقبال از محروميت»ذيل عنوان 
 .داردگسترش فراوان دين و دنيا 

به لحاظ ديندارى، نه بايد نام و نشان دين و احكام و آداب آن را هدف و شغل 
راه افراط  ،گيرى و فشار بر نفس كارى و وسواس و در سخت ار داده، در احتياطقر

پيش گرفت و منظور و محتواى دين را كه تقرب به خدا و تكامل نفس از طريق 
، و نه سست عقيده لاابالى در فرايض و 2خدمت در اجتماع است فراموش كرد

 ان انسان را واصل بهصرف ايمان به دل و ذكر به زب محرمات گشته تصور كرد كه
 .صفت خواهد كرد و ملكوتى ،حق

  ي جويى نيز حد وسط معقولى وجود دارد كه خواسته به لحاظ دنيادارى و آخرت

                                                
  .خَيْرُالامُورِ اَوْسطَُها : فرمايد طور كه اميرالمؤمنين على)ع( مى همان .9

پادشاهان و بندگى  انديش و قشرى، به اعتبار عادات و روابط بشرى و در مقايسه خدا و دين با افراد ساده. 2
 ،و خدمات ادارى و دولتى مقررات و آداب دين مانند وظايفنمايند كه احكام و  ن، تصور مىكردن آنا

باشد و اگر كمى و كاستى در آنها پيش  ها و هدايايى است كه مورد احتياج خدا و پيغمبر مى يا تقديمي
  :در حالى كه به مصداق .شود مى آيد به منزله قصور در خدمت و خيانت در عبادت محسوب

 (31( / 22)حج)« ن يَنَالَ اللَهَ لُحُومُهَا ولَاَ دِمَاؤُهَا ولَكَِن يَنَالُهُ التَقْوىَ مِنكُمْ لَ»
رسد، ولى تقواى شما  به او نمى ]نياز ندارد و[ ها به[ گوشت و خون اين قرباني] هرگز خدا)

 ...( رسد؛ به او مى
 هدف از .باشد ن و تقوى در شخص مىحج آمده است، اصل و اساس ايجادِ ايما مورد قربانى كه در

ه و جهت تشبّ در اشخاص است و تغيير آنان در افرايض و فرامين و از آداب دين هدايت و تربيت و تقو
  .تقرب به خدا



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 212

 

اى براى  مزرعهبايد به فرموده رسول اكرم)ص( دنيا را  .خدا بوده و بايد آن را برگزيد
ها شده فكر و  بستگيها و وا اسير دارايي نه دنياپرستِ .تدارك و تأمين آخرت دانست

هاى موهوم يا موقت آن  مندى از زندگى و خوشي سره در بهره ذكر خود را يك
كرده، حيات جاودان آخرت را كه سرمنزل نهايى موجودات است كنار گذاشت، و 

دنيا شده آن را خواسته شيطان و مردود درگاه حق دانسته، خود و  تاركِ نه زاهدِ
شمار خلقت ومحبوس در زندان رياضّت و  اى بىه كسان خود را محروم از نعمت

 .اثرى گرديد رهبانيت كرد وفرد بيكاره بى

 (96)نحل ي طوركه در آيات مفصل سوره بودن اين است كه همان وسط امتِ
گياهان و چهارپايان را در تسخير  گسترش انواع خوانيم، آفرينش زمين و آسمان و ىم

ى خود و بندگى خدا از ثمرات آنها بخورد و از آنها براى زندگ .و تمتع انسان بداند
اولاً خدا را  .بياشامد و براى سوارى و سودبرى و براى آرايش و آرامش استفاده كند

وَلَا تَنسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدونْيَا وأََحسِْن »يگانه آفريننده و عطاكننده بداند، ثانياً به مصداق 
قارون آمده است،  در خطاب به (28)وره قصصكه در س 9«كَمَا أَحسَْنَ اللَهُ إِلَيْكَ

هاى خدا را در راه او به سود خلق خرج كند، رابعاً دنيا را با خير و شرهاى آن،  داده
سراى موقت و به منزله آزمايشگاه و پرورشگاهى بداند كه براى تربيت و تعالى انسان 

ها  و دارايي ها اى كه از نعمت در بازگشت به سوى خدا درست شده است و با بهره
برد، نه اسراف و تجاوز از حدود خدا كند، نه پيرامون آزار و استكبار و تفاخر و  مى

 .تكاثر بگردد و نه فساد و ويرانى در زمين ايجاد نمايد

 گرايى دين ي انواع آفات آيات قرآن در زمینه
ختيار گرايى در ا براى اينكه تابلوى كاملى از آيات قرآن در زمينه انواع آفات دين

تا  213 صفحات در جامع از اين آيات جدولى شود، گذارده خوانندگان و پژوهندگان
آيات  كليهبر اشراف و اطلاع هم جدول، اين در تأمل و ملاحظه با .گردد مى ارائه 282
اى  شود و هم نمونه گرايى روشن مى دين آفات تحول و تنوع شده، گرايى حاصل دين

سير تحولى كه  .آيد دست مى تحول محتوايى آيات به از روش تعليماتى قرآن و سير
 .باشد مبتنى بر موارد عينى مى  ،گيرى بوده بينى و پيش تدريجى و توأم با انسان

                                                
چنانكه خدا با تو نيكى كرده  دنيا فراموش مكن و بهره خود را هم از ]زندگى[ و]لى[ ... 11( / 28قصص) .9

  ... است
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هـاى   قبل از پرداختن به جدول، اين نكته نيز كـه در مقدمـه فصـل در بحـث سـابقه     
در تـازه  تـرى   صـورت ظريـف   گرايى به شود كه دين تاريخى آمده بود، تذكر داده مى

دائمــاً  .معاصــر رســول خــدا و مســلمانان بعــدى ظهــور و جلــوه داشــته اســت  مــؤمنينِ
و  فرايض انجام بارهدر گرامىپيغمبر از مدينه، آخر هاى سال خصوصاً در يى،ها پرسش

نفـال، محـيض و   نفاق و اَهاى حلال، از اِ از خوردني :نمودند آداب و اجراى احكام مى
 .حج در هر سال و از ساير مظاهر ديندارى ب و قمار، تكرارِتال، شراميراث، اهَلّه و قِ

كِنَ الَذِينَ وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَ مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيَرةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا»
  (933 ( /1مائده)) «.كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

ايد پرسش از چيزهايى نكنيد كه وقتى براى  ى كه ايمان آوردهاى كسان)
از آنها را بگذاريد به  سئوالاگر  .اندوهگينتان كند شما آشكار شده

خود آگاهتان كند، بهتر  موقع هشود و قرآن ب موقعى كه آيات نازل مى
 كرده است و آمرزنده و مهربانخدا از آنچه )گذشت( شما را عفو .است

 (.باشد مى

كنندگان  زدايى و به ملامت و هدايت پرسش صورت ديگرى نيز قرآن به آفت به
گرايانى كه غافل از منظور و محتواى دين هستند، با يك  دين .پردازد گرا مى دين

تعبير بزرگوارانه بسيار لطيف و برخلاف معمول و متداول، مانند معشوق يا معبودى 
 :دهد درس ديندارى واقعى را مىرود به ما  كه به سراغ عاشق پرستنده خود مى

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ »
 (986 ( /2بقره)) «.فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ

بدانند كه( من در و چون بندگان من از تو سراغ مرا بگيرند بدان كه )يا )
كننده را، وقتى مرا بخواند و  دعوت درخواست نزديكى آنها هستم

درخواست و دعوت مرا  پس )بندگانم( .دهم بخواهد، پاسخ مثبت مى
 (.بپذيرند و به من ايمان آورند، به اين اميد كه ارشاد و رهبرى گردند

هاى عمليه و در  سالهو پرداختن به ظواهر و اشكال را در ر ها پرسشدنباله اين نوع 
بينيم، يا در رواج و رونق فقه و فقها كه يك حالت  ها مى گويي مسائل و مسئله

 .غيرمتعادل پيدا كرده است

ت شرعى و دينى و رفتن به استقبال مسائل و مشكلات، در زمان سئوالاالبته طرح 
رى بوده كا گرايى و روى احتياط نزول قرآن و بعداً در امت مسلمان، از فرط ايمان
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بايستى شيطان  كه مى رسالت طيبه شجره بر است آفتى و هرحال انحرافدر است، ولى
 .گرفته باشد نمو و نفوذ آن را يِكلام خود خدا، جلو روز نخست، آن هم در از

 .ايم نياورده گرايى دين جدول در تفصيل، از احتراز براى را، گرايى دين از نمونه اين

 
 گرايي دين آيات مربوط بهجامع جدول 
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 ملاحظات متن آياتشاره و 

ج) ب3 -69 9
عار

م
13) 

 .وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ .92
 .إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن .03
 .وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَفَمَنِ ابْتَغَى  .43

عنوان اولين   روابط جنسي به
 تحريم و تعديل  موضّوع

ن) ب63-3 2
نو

ؤم
م

23) 

 .وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ .5
 .إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن. 6
 .مَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَفَ. 7

تكرار و تأكيد در يك سال در 
 دو سوره نزديك به هم

ن) ب13-1 3
نو

ؤم
م

23) 

 .وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيَن .17
قَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَا عَلَى ذَهَابٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاء مَاء بِ. 11

  .بِهِ لَقَادِرُونَ
فَأَنشَّأْنَا لَكُم بِهِ جَنَاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيَرةٌ . 12

 .وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
 .هْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِيَنوَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُ. 93
وَإِنَ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسقِيكُم مِمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ . 91

 كَثِيَرةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 
 .وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. 99
 .تَعْمَلُونَ عَلِيمٌبِمَا اعْمَلُوا صَالِحًا إِنِيالطَيِبَاتِ وَ كُلُوا مِنَ يَا أَيُهَا الرُسُلُ .51

 
 
 
 

مند شدن از  جواز خوردن و بهره
هاي گياهي و حيواني  نعمت

خدادادي ، به عنوان دومين 
 موضّوع توضّيه و تعديل.

 
 

 
 
 
 
 

،  مأكولات مطبوع خوردندستور
 با شرط عمل صالح پيغمبران

ه) ب933-1 3
ط

23) 

ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ الَ .50
 .السَمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَى

 .كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَ فِي ذلَِكَ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي النُهَى. 54
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي  كُلُوا مِن طَيِبَاتِ .11

 .وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

باز هم تذكر و توصيه 
خداوندي بر استفاده  واعطاي اجازه

 از نعمات و محصولات مادي.
 

هاي  ارتزاق و استفاده از خوراكي
پاكيزه به شرط عدم سركشي در 

 .زاقارت

ل) ب931-1 1
نح

96) 

حِلْيَةً  ا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُلَحْمًا طَرِيً وَهُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ .14
 .فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشّْكُرُونَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

طبيعي به حداكثر نمايش نعمات 
هاي بشري در معاش  خاطر استفاده

ومايجتاج زندگي و توصيه 
مندي و استفاده در سوره نحل  بهره

 آمده است به شرط شكرگزاري.
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 ملاحظات متن آياتشماره و 

6 2-991- 
ن) ب1

غاب
ت

63) 

 .دُكُمْ فِتْنَةٌ وَالُله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاإِ .15
اولين تذكر ابتلا و آزمايش انسان 

از طريق نعمات دنيا و توجه به 
 پاداش بزرگ آن دنيا.

1 9-933- 
ل)  ه9

نفا
ا

8) 

ب ، 1تكرار عيني مطالب سال  .للّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌوَاعْلَمُواْ أنََمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَ ا .91
 در اولين سال هجرت

8 2- 919 

 آل
ن)

مرا
ع

3) 

نَفْسِهِ  حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَا مَاكُلُ الطَعَامِ كَانَ حِلًا لِ .20
 .كُنتُمْ صَادِقِيَن تَوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنتُنَزَلَ التَوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِال قَبْلِ أَن مِن

 .فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى الِله الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ .24

براي اولين بار اشاره به شريعت 
اسرائيل و القاها و افتراهاي  بني

 آنها .

  ه911-3 1

ف)
عرا

ا
1) 

نزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًّا وَلِبَاسُ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَ .96
 .التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الِله لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَةِ يَنِزعُ  .97
نْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا عَ

 .تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أَوْلِيَاء لِلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
اشْرَبُواْ وَلَا يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَ .01

 .تُسْرِفُواْ إِنَهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن
قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الرِزْقِ قُلْ  .09

كَ نُفَصِلُ هِي لِلَذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِ
 .الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ  .00
بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشّْرِكُواْ بِالِله مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى 

 .ا لَا تَعْلَمُونَالِله مَ
الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الُأمِيَ الَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ  .157

فِي التَوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ 
يْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ لَهُمُ الطَيِبَاتِ وَيُحَرِمُ عَلَ

الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ ونََصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُورَ 
 .الَذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

توجه به لباس و پوشش و حتي تزئين 
مل ، بعد از خوراك و حركت و تح

 ادر زمين با تذكر و شرط تقو

براي اولين بار اشاره به فتنه 
انگيزي شيطان در داستان 

 گزينش آدميزاد.
 

مشروط و محدود كردن صريح 
ها  ها و آشاميدني تمتع از خوردني

 و عدم اسراف.
 

براي اولين بار مقابله ملامت 
گرايي و با تحريم  انگيز با دين

زندگي به صورت  هاي تفنن
 كه خداوندِ است تعارف و تكليفي

 كند. ميزبان به مهمانان خود مي
هاي  هاي سال پس از تصريح

گذشته نوبت به تفصيل رسيده 
 است.

 
گري رسول  اشاره به نقش اصلاح

اكرم و احياي شرايع گذشته 
ممكن است اصرو اغلال 

گرايي  هاي دين گيري سخت
 باشد.

د)  ه1 -969 93
دي

ح
11) 

اعْلَمُوا أنََمَا الْحَيَاةُ الدنُْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ  .93
فِي الَأمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَ يَهِيجُ فَتَرَاهُ 

 ...عَذَابٌ شَدِيدٌ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ
 .وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الِله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدنُْيَا إِلَا مَتَاعُ الْغُرُورِ   

هاي  اين سه آيه توضّيح و تفصيل
  است. 1و  6هاي  رديف

ها  بندي از كل مسايل و خواسته جمع
 و مشغوليات زندگي را نموده است.

رجيح فريبنده يا موقت بودن آن و ت
دادن و هدف قرار دادن خدا و 

 كند. آخرت را بيان مي
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سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَمَاء وَالْأَرْضِ  .91
مَن يَشَّاء وَالُله  أُعِدَتْ لِلَذِينَ آمَنُوا بِالِله وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ الِله يُؤْتِيهِ

 .ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
فِي كِتَابٍ  فِي أَنفُسِكُمْ إِلَا رْضِ وَلَامَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الَأ .99

 .مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَ ذَلِكَ عَلَى الِله يَسِيٌر
يُحِبُ   لَامَا آتَاكُمْ وَالُلهتَفْرَحُوا بِ أْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَالِكَيْلَا تَ .90

 .كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ  ثُمَ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى .97

نِجيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَذِينَ اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً الِإ
ابْتِغَاء رِضْوَانِ الِله فَمَا رَعَوْهَا حَقَ  دَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَاابْتَ

 .رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

غرض از تمتع دنيا بايد توجه و 
تدارك آخرت باشد كه بينهايت 

 نيا است.برتر از اين د
 
 
 

در اين دو آيه از برخورد با مصائب و 
هاي آن  مافات دنيا و همچنين خوشي

شود كه خدا پرستان نبايد  صحبت مي
يك از آنها اهميت زيادي  هيچ به

 بدهند.
 
 

براي اولين بار اشاره به مسئله 
رهبانيت و رياضّت به عنوان انحراف 

از محبت و خدمت به ديگران 
خدا كه  شود وجستجوي رضّاي مي

 اند. مبتكر آن مسيحيان بوده

99 963-   
ره)  ه1

بق
2) 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ  .63
مِنْهُ اثْنَتَا عَشّْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشّْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن 

 .لِله وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَرِزْقِ ا

دستور مشروط و محدود كلوا و 
 1اسرائيل بعد از رديف  اشربوا به بني

سوره اعراف آمده است كه  39آيه 
 آدم بود. خطاب به بني

92 963-  
ره)  ه1 

بق
2) 

الَتِي كَانُواْ عَلَيْهَا  سَيَقُولُ السُفَهَاء مِنَ النَاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ .149
 .قُل لِلّهِ الْمَشّْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَّاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَاسِ وَيَكُونَ  .140
 ...الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 

لْنَا الْقِبْلَةَ الَتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمَن وَمَا جَعَ   
يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيَرةً إِلَا عَلَى الَذِينَ هَدَى الُله وَمَا 

 .حِيمٌكَانَ الُله لِيُضِيعَ إِيَمانَكُمْ إِنَ الَله بِالنَاسِ لَرَؤُوفٌ رَ
تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ  فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً السَمَاء وَجْهِكَ فِي تَقَلُبَ  قَدْنَرَى .144

شَطْرَهُ وَإِنَ الَذِينَ  كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوِهَكُمْالْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاشَطْرَ الْمَسْجِدِ
  .رَبِهِمْ وَمَا الُله بِغَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ الْحَقُ مِنأُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ 

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِ آيَةٍ مَا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ  .145
أَهْوَاءهُم مِن  بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولََئِنِ اتَبَعْتَ

  .بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِكَ إِذَاً لَمِنَ الظَالِمِيَن
الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَ فَرِيقاً  .146

  .مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
  .قُ مِن ربَِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَالْحَ .147

 
حادثه تغير قبله و جنجالي كه بر 
سر آن راه انداخته شد اهميت 

اي داشته كه اين تعداد  العاده فوق
آيات به آن اختصاص داده شده 

 است.
 

شود حالت ابتلا و  معلوم مي
آزمايش و تربيت مؤمنين براي 

 است. سايرين نيز در كار بوده
 
 
 

درخواست از طرف شخص 
پيغمبر)ص( بوده است، 

گيري يهوديان از طرف  موضّع
هاي بشري به  ديگر نشانه وابستگي

جهات صوري و سمبليك بيش از 
محتواهاي اصيل هدفي و الهي 

 است.
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أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ  وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُولَِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ .141
  .بِكُمُ الُله جَمِيعًا إِنَ الَله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَهُ لَلْحَقُ  .142
 .مِن رَبِكَ وَمَا الُله بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 

وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ  الْحَرَامِرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِخَ حَيْثُ وَمِنْ .153
لِلنَاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةٌ إِلَاالَذِينَ ظَلَمُواْ  يَكُونَ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَا فَوَلُواْ

 .تَدُونَلَعَلَكُمْ تَهْ وَ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَّوْهُمْ وَاخْشَّونِْي وَلُأتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَ .151

  .يُعَلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

 
داستان تغير قبله و مجموعه آيات 

( كه يك باره 919تا  932مربوط )
هم بيشتر در قرآن نيامده است معرفّ 

گرايي و  اي از روحيه دين آموزنده
باشد  هاي بشري شيطاني مي وابستگي

و روش مبارزه قرآن را با آن نشان 
 دهد. مي

93 9-961- 
ب)  ه1

حزا
ا

33) 

أَزْوَاجَكُمُ اللَائِي مَا جَعَلَ الُله لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ . 4
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم 

 .بِأَفْوَاهِكُمْ وَالُله يَقُولُ الْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ
عْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الِله فَإِن لَمْ تَ .5

فِي الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا 
 .تَعَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الُله غَفُورًا رَحِيمًا

أُمَهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الَأرْحَامِ  النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ .6
بَعْضُهُمْ أَولَْى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الِله مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَا أَن 

 تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.
نَةٍ إِذَا قَضَى الُله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِ .06

 لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُبِينًا.
وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِ وَأنَْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  .07

اتَقِ الَله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله مُبْدِيهِ وَتَخْشَّى النَاسَ وَالُله أَحَقُ وَ
يَكُونَ عَلَى  أَن تَخْشَّاهُ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا

هُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْ
 .الِله مَفْعُولًا

مَا كَانَ عَلَى النَبِيِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الُله لَهُ سُنَةَ الِله فِي الَذِينَ  .01
 .خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الِله قَدَرًا مَقْدُورًا

الَله  يَخْشَّوْنَ أَحَدًا إِلَا وْنَهُ وَلَاالَذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَالَاتِ الِله وَيَخْشَّ .02
 .وَكَفَى بِالِله حَسِيبًا

مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الِله وَخَاتَمَ النَبِيِيَن  .43
 .وَكَانَ الُله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا

كه با چهره ديني  ديگر از اداب جاهليت
عه اسلامي راه پيدا كرده آفتي در جام

ها است.  ه زنبر رسالت شده بود مظاهر
زني كه شوهر از او خشمگين شده و با 
قيد سوگند پشت وي را برخود حرام 

خوانده  و او را مادر خود ميكرده  مي
است تا طلاق يافته قطعي تلقي شود و 

گرديد. همچنين بر  پناه و بيچاره مي بي
فردي را با طبق مرسوم اقوام وحشي 

عنوان پسر خود  ژرفي خاص به تشريفات
كردند و روابط و رفتاري  اختيار مي

اند كه خلاف طبيعت و  كرده برقرار مي
هاي  است اختلال توانسته خلقت بوده مي

شخصي خانوادگي و اجتماعي به وجود 
آورد ، در اين آيات ضّمن باز گذاشتن 

ها  پسرخوانده براي حمايتو رحمت باب
بندهاي تشريعي ضّد تكويني قالب و 
شود. در مورد فرستاده خدا بنا  بسته مي

به ابويت ايماني و تربيتي كه در حق 
امت داشته است قرآن حالت خاص 

خويشاوندي براي او قائل شده است . 
هاي پيغمبر در حكم زن پدر يا  زن

 شوند. مادران مومنين محسوب مي
اند در شأن  كه گفته 33تا  36آيات 

ارثه )غلام آزاد شده و پسر زيدبن ح
خوانده پيغمبر( و زينب بنت حجش 
)دختر عمه رسول اكرم كه وي را 

زيد درآورده بود( نازل شده  ازدواج به
است ارتباط نزديك با مسئله القاي 

 ها دارد. فرزند بودن پسر خوانده
رساند كه  علول و تفصيل كلام مي

خروج فرهنگ اسماً ديني جاهلي از 
يد تازه مسلمانان مواجه با افكار و عقا

چه اشكالات فراوان شده است. 
 933طوركه در داستان قبله آيه  همان

داشت كه تغير قبله به  صريحاً اعلام مي
منظور تعليم و تصفيه مؤمنين بوده است 

نمايد كه  احزاب نيز تصريح مي 31آيه 
در فرمان ازدواج پيغمبر با زن مطلقه 

يشه كن اش تعهدي براي ر پسر خوانده
كردن معتقدات جاهلي در باره پسر 

ها بوده است و خود رسول اكرم  خوانده
شكننده طلسم  به عنوان شاهد قضيه

 خاب گرديده است.انت
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م)  ه6 -961 93
نعا

ا
6) 

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الَأرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ الِله إِن يَتَبِعُونَ  .116
 . هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ إِلَا الظَنَ وَإِنْ

 .فَكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ اسْمُ الِله عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيَن .111
وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا  .112

إِلَيْهِ وَإِنَ كَثِيًرا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ  حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اضْطُرِرْتُمْ
 .عِلْمٍ إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

وَذَرُواْ ظَاهِرَ الِإثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الِإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا  .193
 .كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ

كُلُواْ مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الِله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقٌ وَإِنَ الشَّيَاطِيَن وَلَا تَأْ .191
 .لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشّْرِكُونَ

العادة القائات وهمي  تأثير فوق
اشخاص روي مؤمنين است. مبارزه 

هاي القائي موهوم  مبا تحري
ها  ساختن گوشت  آلود و حلال شرك

 گذاري خدا روي آنها. با نام
 

 گرايي  بودن دينمردود 
 در ظاهر و باطن كارها.

 
 
 
 
 

پايه شيطاني روي  قدرت القائات بي
 آدمي و ضّرورت تحريم متقابله

ص)  ه1 -913 91
ص

ق
28)

 

 ةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنُْيَا وَوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الُله الدَارَ الآخِرَ .77
الَأرْضِ إِنَ الَله لَا  أَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ الُله إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي

 .يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ

استفاده مجاز و اعتدالي از ثروت و 
تدارك و تأمين زندگي و پاداش 

آخرت از طريق احسان به خلق در برابر 
برداري و   احسان خالق، همراه با بهره

برداشت شخصي لازم از مال و منال دنيا 
 بدون آزار و فسادانگيزي در جامعه.

ه)  ه1 -989 96
ادل

مج
18) 

 الَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَ أُمَهَاتِهِمْ إِنْ أُمَهَاتُهُمْ إِلَا .9
وَإِنَ الَله لَعَفُوٌ  إنَِهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًائِي وَلَدنَْهُمْ وَاللَا

 .غَفُورٌ
وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن  .0

 .عْمَلُونَ خَبِيٌرقَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالُله بِمَا تَ
فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَمْ  .4

يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِيَن مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالِله وَرَسُولِهِ وتَِلْكَ حُدُودُ 
 .الِله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

 
هاي حلال بدعت و  زن همظاهر

سنتي بوده است يادگار جاهليت 
بايستي مومنين از آن آزاد  كه مي

گردند. براي راحتي وجدان و 
 -كفاره گناه سه راه حال احساني

 عبادي تشريح شده است.

ده)  ه1 -982 91
مائ

1) 

حَلَ الُله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِمُواْ طَيِبَاتِ مَا أَ .17
 .إِنَ الَله لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ

 .الُله حَلَالًا طَيِبًا وَاتَقُواْ الَله الَذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ رَزَقَكُمُ وَكُلُواْ مِمَا .11
اخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ الُله بِاللَغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَ .12

الَأيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ 
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ 

لَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِنُ الُله لَكُمْ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَ
 .آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشّْكُرُونَ

تكرار و تأكيد حليّت مأكولات 
كاري و  خدا داده و منع از افراط

 تعدي.
 

گرايي  براي رهايي از حالت دين
و تحجّر در سوگندهاي لفظي و 

 تعهدهاي توخالي باطل.
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مه

ادا
ده)

مائ
1) 

يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن  .131
 .حَلِيمٌالُله عَنْهَا وَالُله غَفُورٌ تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِيَن يُنَزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا

 .قَبْلِكُمْ ثُمَ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن .139
مَا جَعَلَ الُله مِن بَحِيَرةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَ  .130

 .الَذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى الِله الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
وْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ .134

 .مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

برحذر داشتن مؤمنين از 
گرايانه يهوديان  هاي دين پرسش

 و دشوار ساختن آئين.

 
ي خودبافته و ها ارائه تحريم

گوشت  مشركين درباره گوناگونِ
شتر و حاضّر نشدن آنان براي 
 استماع رسول و آيات قرآن.

98 9-983- 
ره)  ه1

بق
2) 

الَأرْضِ حَلَالًا طَيِباً وَلاتََتَبِعُواْ خُطُوَاتِ  يَا أَيُهَا النَاسُ كُلُواْ مِمَا فِي .161
 .يٌنالشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِ

 .الِله مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَّاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى .162
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ الُله قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا  .173

 .لُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِ
يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن  .179

 .كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ
هِ لِغَيْرِ الِله إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنِزيرِ وَمَا أُهِلَ بِ .170

 .فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ
إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ الُله مِنَ الْكِتَابِ وَيَشّْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  .174

إِلَا النَارَ وَلَا يُكَلِمُهُمُ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ 
 .وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ

لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشّْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ  .177
ئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَبِيِيَن وَآتَى الْمَالَ مَنْ آمَنَ بِالِله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآ

عَلَى حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَبِيلِ وَالسَآئِلِيَن 
وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصَلاةَ وَآتَى الزَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ 

رِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَرَاء وَحِيَن الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَالصَابِ
 .وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ

 
 

در چهار آيه اول مجدداً در 
هاي  استفاده حلال از گوشت

اي  خوريم ، به برنامه پاك برمي
اي كه  كه شيطان دارد و بهانه

 اند. آورده مشركين مي
 
 

يه محرّمات در اين آ
هاي گوشتي و گناه  خوراك

بودن تغذيه از چهار پاياني را كه 
ها قرباني شده باشد  به نام بت

ذلك دستور تسهيل  بينيم و مع مي
گرايي در حال  و عدم دين

 شود. اضّطرار داده مي
 

اتمام حجت قاطع در برابر 
گرايي منحرف شونده به  دين

بندي  چپ و راست و جمع
چه منظور تفصيلي جالب از آن

اصلي دين است و مرضّيّ خدا 
قت و تقوي را نشان بوده صدا

 دهد. مي

91 9-983- 
ره)  ه1

بق
2) 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَاسِ وبََيِنَاتٍ مِنَ  .115
كَانَ مَرِيضًا أَوْ  الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن

عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ 
 .الْعُسْرَ ولَِتُكْمِلُواْ الْعِدَةَ وَلِتُكَبِرُواْ الَله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشّْكُرُونَ

ريع روزه مسلمانان در تأييد و شت
تعديل گذشتگان و تعيين شرايط و 

هاي آن ، به منظور  احكام و معافيت
هاي زائد و  كاري جلوگيري از افراط

 گرانه. هاي دين افراط گيري
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  ه1

مه 
ادا

ره)
بق

2) 

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ  .117
سٌ لَهُنَ عَلِمَ الُله أنََكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا لِبَا

عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ الُله لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى 
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَ أتَِمُواْ  يَتَبَيَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ

الصِيَامَ إِلَى الَليْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ 
 .حُدُودُ الِله فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِنُ الُله آيَاتِهِ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ

لَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَاسِ وَالْحَجِ وَلَيْسَ الْبِرُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِ .112
بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ اتَقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ 

 .أَبْوَابِهَا وَاتَقُواْ الَله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ
فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لَأنفُسِكُمْ  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ .990

 .وَاتَقُواْ الَله وَاعْلَمُواْ أَنَكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن

 
تذكر اينكه غرض از روزه آسان 
كردن است و هدايت در جهت 

 شكرگزاري و تكبير خدا.
روزه و روابط زناشويي به دنبال آيه 

 و اخطار حدود الهي.قبلي 
 
 
 
 

هاي مختلف  مواضّع فلكي و چهره
اي بوده است  ماه و خورشيد بهانه

گرايان اهل  مشركين و دينبراي 
 ها. كتاب و مسلمان براي بيراهه رفتن

ها و  آيه در برابر محدوديت
باشد.  هاي در ماه رمضان مي خودداري

جواز اصولي مباشرت با زنان و پسوند 
شود تا  رت بيان ميآن با عبادت و آخ

ممنوعيت خلاف طبيعت و خلقت و 
 رهبانيت پيش نيايد.

23 9-983- 
ره)  ه 1

بق
2) 

لَا يُؤَاخِذُكُمُ الُله بِاللَغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ  .995
 .قُلُوبُكُمْ وَالُله غَفُورٌ حَلِيمٌ

سَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُ الطَلَاقُ مَرَتَانِ فَإِمْ .992
الِله  خَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَيَ  لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَا آتَيْتُمُوهُنَ شَيْئًا إِلَا أَن

تِلْكَ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ الِله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
 .حُدُودُ الِله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الِله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ

 91تأييد و تذكري است بر رديف 
(آنچه در 81 ،  ه1 -982)سوره مائده 

دل و در وجود شخص وارد شده باشد 
 شود. ملاك كيفر و پاداش مي

 
 طلاق زنان به عنوان تسهيل زندگي

هاي  مشترك و گشايش بند و پيمان
آور ذكر شده است منتها با  زيان
هاي به عدالت و احسان و به  توصيه

 حقوق زنان.

29 983- 
ه)  ه 93 

حن
ممت

63) 

يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن  لَا .1
 .وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَ الَله يُحِبُ الْمُقْسِطِيَن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ

إِنَمَا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ  .2
 .الِمُونَالظَ يَتَوَلَهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ تَوَلَوْهُمْ وَمَن وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن

آفت جهاد از  در اين دو آيه اشاره به
طريق تعصب و تخاصم افراطي با 

  مشركين به عمل آمده است.

شود كه صرف مشرك ماندن  تأكيد مي
نبايدسبب عداوت   و خودداري از ايمان

و پرهيز از نيكي كردن و عدالت در 
باره كفاري گردد كه تجاوز به آئين و 

 .اند آشيانه مؤمنين نكرده

22 986- 
م)  ه 93

حري
ت

66) 

يَا أَيُهَا النَبِيُ لِمَ تُحَرِمُ مَا أَحَلَ الُله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَالُله  .1
 .غَفُورٌ رَحِيم

رسول اكرم از يك آفت خفيف دنيايي 
شود: تعهد خودساخته و با  بر حذر مي

 قيد قسم در تحريم خدا نخواسته.

23 981- 
م)  ه 93

نعا
ا

6)
 

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ  .106
بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُّرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُّرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى الِله وَمَا كَانَ 

 .اء مَا يَحْكُمُونَلِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَ
أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ  الْمُشّْرِكِيَن قَتْلَ وَكَذَلِكَ زَيَنَ لِكَثِيٍر مِنَ .107

 .فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الُله مَا وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء

در اين رديف آيات سوره انعام كه 
ترين گروه  ترين و تفصيل ولانيط

گرايي است بازگشت مجدد به  دين
ها در  بدعت و تحريم خوراكي

فرهنگ جاهليت شده است و همراه 
با آن مسئله قرباني كردن يا كشتن 

آيد. نشانه از  فرزندان در ميان مي
آنكه هر دو عمل يا هر دو عقيده از 

يك منشاء جاهلانه و از روي 
 د.گير سفاهت سرچشمه مي
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وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَا مَن نّشَّاء بِزَعْمِهِمْ  .101
وَأَنْعَامٌ حُرِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ الِله عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ 

 .واْ يَفْتَرُونَسَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُ
أَزْوَاجِنَا وَمُحَرَمٌ عَلَى خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا الَأنْعَامِ بُطُونِ هَذِهِ فِيوَقَالُواْ مَا .102

 .وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ
لَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ قَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتَلُواْ أَوْ .143

 .الُله افْتِرَاء عَلَى الِله قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ
 وَهُوَ الَذِي أنَشَّأَ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَ .141

زَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَّابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَّابِهٍ كُلُواْ مِن الزَرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَال
 .الْمُسْرِفِيَن لَايُحِبُ حَصَادِهِ وَلَاتُسْرِفُواْ إِنَهُ حَقَهُ يَوْمَ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ

وَلَا تَتَبِعُواْ  وَمِنَ الَأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ الُله .149
 .خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيٌن

الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ   مِنَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَأْنِ اثْنَيْنِ وَ .140
 نَبِؤُونِي بِعِلْمٍ إِن الُأنثَيَيْنِ الُأنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ  حَرَمَ أَمِ

 .كُنتُمْ صَادِقِيَن 
وَمِنَ الإبِْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الُأنثَيَيْنِ . 144

أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الُأنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَاكُمُ الُله بِهَذَا 
مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الِله كَذِبًا لِيُضِلَ النَاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَ الَله فَ

 .لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِيَن
قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَا أَن  .145

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنِزيرٍ فَإِنَهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ  يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
  .لِغَيْرِ الِله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

حَرَمْنَا  وَعَلَى الَذِينَ هَادُواْ حَرَمْنَا كُلَ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ .146
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ 

 .بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَا لَصَادِقُونَ
نِ الْقَوْمِ فَإِن كَذَبُوكَ فَقُل رَبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَ .147

 .الْمُجْرِمِيَن
الُله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَاحَرَمْنَا  سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء .141

قَبْلِهِم حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم  الَذِينَ مِن كَذَلِكَ كَذَبَ مِن شَيْءٍ
 .الظَنَ وَإِنْ أَنتُمْ إَلَا تَخْرُصُونَ تَتَبِعُونَ إِلَا نَا إِنعِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَ مِنْ

 
 
 

بندي  در اين دو آيه اشاره به سهميه
مشركين در باره گوشت چهارپايان 
ذبح شده و محصولات زراعي به 
عمل آمده است و افترايي كه به 

 زنند. خدا مي
 

صحبت از زماني است كه مشركين با 
هاي  ي با تحريم روز كشتن اولادشان و

ان يخدا داده، از روي جهل و سفاهت ز
 آورند.  به خود وارد مي

ها  دعوت كريمانه خداوند از انسان
ها و  براي استفاده حلال از ميوه

مأكولات است، به شرط اداي زكات 
و عدم اسراف، در برابر تضييق و 

 گرايان . هاي خرافي دين تحريم
 استفاده باربري و پوشش و فرش

علاوه بر تغذيه، از چهارپايان، همراه 
 هاي شيطان. با اصرار از پيروي گام

 
هاي انكاري با ذكر شاهد  پرسش

هاي جاهلي، همراه  سازي مثال دين
 با دلايل يا شواهد عيني.

 

 
همراه با اعلام اينكه  933مانند 

دانشي  گمراهي از ناداني و بي
 خيزد. برمي

 
 
 

منحصر ساختن محرمّات گوشت 
به ميته و خون و گوشت ارپايان چه

خوك و معافيت و سهولت در موارد 
 ناچيزي.

 
 

 گوشتي هاي تحريم
 يهوديان در اثر ستمكاري آنان. 

 
 
 

ورزي  بيان و بهانه مشركين در شرك
ها و باز هم  خدا و تحريم خوراكي به

مطالبه شاهد و دليل علمي به جاي 
 گمان بافي.
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 .قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيَن .142
قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءكُمُ الَذِينَ يَشّْهَدُونَ أَنَ الَله حَرَمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ  .153

وَالَذِينَ لَا  فَلَا تَشّْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا
 .يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشّْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا  .151
قُكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُ

وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ النَفْسَ 
 .الَتِي حَرَمَ الُله إِلَا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ

ي هِيَ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَا بِالَتِ .159
وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ 
فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وبَِعَهْدِ الِله أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ 

 .ونَتَذَكَرُ
وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ  .150

 .عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ

هدايت و حرمت را فقط از خدا بايد 
 گرفت.

 
مطالبه گواه از مشركين كه مدعي 

 هاي تحريم  براي  ياصالت و رسالت اله
اند و معادل و جانشين  ادعايي خود بوده 

 .9اند براي خدا آورده
 
 

تكرار و تأييد و تفصيلي است بر 
سوره بقره سه  911و آيه  98رديف 

بار در سه آيه متوالي جمله ذلكم 
وصيكم به آمده است به سه انتظار و 

اميدواري )لعلكم تعقلون، لعلكم 
به اين منظور ( لعلكم تتقون ،تذكرون

گرايي و  كه مسلمانان به جاي دين
گري و ظواهر دين و پرداختن  قشري

به آداب و اشكال عبادي، توجه 
منظور و محتواي دين نموده  به

خدمت و  پاك و اهل يكتاپرست
  احسان به خلق باشند. دست از آدم

كشي بردارند دست درازي به مال و 
حقوق يتميان و مشتريان و مردم 

طور كلي از تفرق و  به نكنند و
تخاصم احتراز نموده راه مستقيم خدا 

 را در پيش گيرند.
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يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إِلَا مَا . 1
 .مْ حُرُمٌ إِنَ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُيُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَيْدِ وَأَنتُ

يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَآئِرَ الِله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  .9
وَلَا الْقَلآئِدَ وَلا آمِيَن الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَبِهِمْ وَرِضْوَانًا 

... 
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُوكُمْ عَنِ    

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وتََعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرّ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ 
 .شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَقُواْ الَله إِنَ الَله

در آخرين روزهاي رسالت توصيه 
حليت تغذيه از گوشت چهارپايان و 

هاي پاكيزه خدادادي تكرار  نعمت
ورزي  شود و هم چنين عدم كينه مي

و تعدي به دشمنان گذشته و اتخاذ 
روش تعاون و تقوي ضّمن اشاره به 

 هاي مناسك حج . خودداري

                                                
شود اختلاط اديان شرك و توحيد است و  ها استنباط مي گرايي مربوط به تحريم خوراكي افي كه از مجموعه آيات دين. يك نكته اض9ّ

الاصول منكرِ خدا نبودند بلكه خدايان  گونه كه عنوانشان دلالت دارد علي اند. مشركين مكه همان رسوباتي كه در يكديگر گذارده
ساختند. آداب و عقايدي داشتند كه آنها را از  هدايت و شريعت ، با خداي رحمان شريك ميديگري را در خلقت و مديريت عالم و در 

هاي حادي را كه  دانستند. اشكال مسئله براي بطلان و ريشه كن كردن آن رسوبات و بحث و جدال ناحيه خداي بزرگ و شرايع الهي مي
 در آيات فوق ديديم بايد تا حدودي ناشي از همين نكته بدانيم.

هاي خارج از عربستان ، مسئله و مبارزه فوق شدت و حدت خود را از  البته با گذشت قرون اوليه رسالت و با گسترش اسلام به اقليت
نمايد. ولي از نظر تاريخي و تحقيقي، حقيقتي را بيان  طرح اين مسائل به نظر ما غير مهم و غير وارد جلوه مي  دست داده است و امروزه

كه خداوند   اي است العاده اصرار و تأكيد فوق ي دهنده ه لحاظ تصفيه و تخليص دين از آفات آن، حائز اهميت بوده، نشاننمايد. كه ب مي
 براي عدم دخالت و نفوذ غيرخودش و رسول مخصوصش، در امر دين داشته است.
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حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ الِله بِهِ  .0
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَبُعُ إِلَا مَا 

تَقْسِمُواْ بِالَأزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُبِ وَأَن تَسْ
  ...الْيَوْمَ يَئِسَ الَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَّوْهُمْ وَاخْشَّوْنِ

وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي   
 .فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌدِينًا فَمَنِ اضْطُرَ 

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ  .4
ا أَمْسَكْنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِبِيَن تُعَلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ الُله فَكُلُواْ مِمَ

 .عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ الِله عَلَيْهِ وَاتَقُواْ الَله إِنَ الَله سَرِيعُ الْحِسَابِ
 الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَيِبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ وَ .5

لْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ طَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ا
مُسَافِحِيَن مُحْصِنِيَن غَيْرَ أُجُورَهُنَ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ  الْكِتَابَ مِن أُوتُواْ

 فِي يَكْفُرْ بِالِإيَمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ وَلَا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن
 .خَاسِرِينَالآخِرَةِ مِنَ الْ 
 يَا أَيُهَا الَذيِنَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَ .6

  ...أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيِن
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم     

مَنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا 
طَيِبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ الُله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم 

 .ن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشّْكُرُونَمِنْ حَرَجٍ وَلَكِ

سوره  931)آيه  22تكرار رديف 
انعام( و حرام كردن آنچه به نام غير 

اقرار و شكر خدا و  خدا )يعني بدون
خدا( شده باشد.  قصد غير وصول به به

يا به طريق نادرست قطع حيات از 
 مل آمده باشد.حيوان به ع

 

منزه ساختن آداب و عقايد مؤمنين از 
مشركين،  اختلاط و آفات رسوبي آئين

تصفيه و تكميل پيروزي مهم در عنوان به
تساهل در ومجدداً ازگردد. مي عنوان دين

 آيد. حال اضّطرار يادآوري به عمل مي
 

وسيله  تسهيل و حليّت بيشتر صيد به
هاي شكاري تعليم ديده است.  سگ

كردن و رعايت تقوا ط بر ياد خدامشرو
 اين به مصرف غذا و برنامه زندگي(.)در

زندگي عبادت تغذيه وتحرك در ترتيب 
 شود.  مي سوي خدا محسوب حركت بهو

 
گام ديگر در جهت تساهل در تغذيه 

و در تناسل و دور شدن از 
غذايي و  گرايي. اعلام حليت هم دين

كتاب و بر طبق  همسري با اهل
 م.شرايط لاز

 
 
 

مسلماً دستور وضّو و غسل براي اداي 
هاي قبل داده شده بوده  نماز در سال

بندي  است. در اين آيه ، هم جمع
آيد، هم  آئين نامه وار به عمل مي

شود و هم  ل تيمم ميذكر از تسهي
يريدالله ليجعل ليطهركم ما»تذكر مهم

« يتم نعمه عليكم لعلكم تكشرونو ل
تشريح  ميان آمده و هدف خدا از به

 گردد. و غسل و تيمم اعلام مي ووضّ
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 فصل سوم
 پیامبران دروغین

اقطار اسلام پديد  در كه  عجم و رنگ عرب از همه پيغمبران و كذاب مسيلمه بارهدر
هاى حاصله از رسالت الهى و ايمان  كت يا قدرت و نعمتوآمدند و شهرت و ش

ها و آلت  ه بود يا اسباب كار سياستمردمى چشمان را خيره و هوسشان را برانگيخت
فقط به چند  .زنيم دست دشمنان و مدعيان مسلمين شده بودند، حرف چندانى نمى

چگونگى پيدايش و بطلان ادعا و اعمال و آثارشان  .كنيم نمونه تاريخى اكتفا مى
غالباً به  .باشد، كم و بيش روشن است مى ها كتاباگرچه در خور تفصيل و تدوين 

 .كردند از انبياء و تبعيت از منطق متداول، ادعاى آيات و ارائه معجزات مىتقليد 
هاى  شده ها و سركوب هاى نادان و سرخورده توده را در ميان هايى دل و ديده توانستند

العمل اختلافات و خرافات و  عنوان عكس يا به .زمان، مجذوب و تسخير نمايند
هاى دوركننده از مكتب  انه و گمراهيهاى خودخواه هاى حاصله از ستمگري خرابي

كرده است، قيام براى  رواج پيدا مى انبياء كه به دست مدعيان جانشينى آنها رسوخ و
 .اند نموده ها مى ها و برگرداندن عقيده گشودن عقده

توان  و شرايط اجتماعى مى پديده نفسانى لحاظ را هم به امام نيابت امامت و داعيان
 .يا پيامبران دروغين قرار داد در رديف داعيان نبوت

ترى قرار داشته، دم از وحى و ارتباط مستقيم با  البته ادعاى اينها در سطح پايين
جز آنكه گاهى راضّى به توقف  .اند آورده اى نمى زدند و كتاب و دين تازه خدا نمى

 ،شدند و سپس با پيشرفت دعوت و موفقيت دست آورده نمى در مقام و موقعيت به
جريان چنين است كه باب و نايب امام، لااقل در نام و  .دادند خود مى  ء رتبه بهارتقا

خصوصاً كه لفظ امام در مورد دانشمندان و پيشگامان و  .گردد پيام، تبديل به امام مى
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سپس امام و رسول را هم پس زده،  .شود كار برده مى رهبران و زمامداران هم به
گذرد كه با تشويق حاصله از  ديرى نمى .نمايند ادعاى پيغمبرى و رسالت الهى مى

كردند كه چرا خدا يا شبه  هاى متوليان، فكر مى بازي حماقت و مداحى مريدان و حقه
 !خدا نشوند؟

عشقى كه آدمى به قدرت و ثروت و شهرت دارد و به فرمانروايى كردن و سوار 
به عهده گرفته است، انسان  در بارهشدن بر مردم يا بندگى ديدن، و نقشى كه شيطان 

هايى برايش درست  كشاند و توجيه ها مى هر شخص موفق و مغرورى را به اين راه
آورد كه شديدترين  به اين ترتيب آفات نبوت سر از آفات توحيد درمى .شود مى

 !ترين هلاكت است مصيبت و لاعلاج

رسيدن به  ها، تا در زمينه ادعايى رسالت خدا يا امامت و پيشوايى و پادشاهى امت
آياتى كه  .، آيات و اشارات فراوان در قرآن وجود داردها انسانالوهيت و عبوديت 

ومََنْ أَظْلَمُ»آورده بوديم و تعبيرهاى مكرر  (1)و اعراف (6)هاى انعام قبلاً از سوره
2«كذََبَ بآِيَاتِهِ أَوْ» دركنار كه9«كذَبًِا اللّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَنِ

صراحت  و لالتد است،  آمده 
شمار انحصار داشتن رسالت به  تر از آنها، آيات بى تر و محكم مهم .به اين معنى دارد

پرورش يافتگان و برگزيدگان و به هدايت و حمايت شوندگان مقام الوهيت است 
 .كه در بخش اول كتاب مورد استفاده و استناد قرار گرفته بود

 عمل بهمسيحيان و اهل كتاب  كه بههاى شديدى  ها و ملامت همچنين است دلالت
كه در اثر غلو و جهل و بدعت راه تثليث و كفر پيش گرفته  كسانى به .آمده است

 :دهند القدس مى حضرت مريم و روح پيغمبرشان و به حالت خدايى )يا پسر خدايى( به

هِ إِلَا الْحَقِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّ»
مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ  ابْنُ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

هٌ ا لَكُمْ إِنَمَا اللّهُ إِلَمِنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرً
هُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَمَاوَات وَمَا فِي الَأرْضِ وَاحِدٌ سُبْحَانَ

 .وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا
 مَن  لَا الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَ

                                                
 كارتر از آن كه دروغ به خدا نسبت دهد... : كيست ستم 29( / 6انعام) .9
 : ... يا آيات او را دروغ شمارد؟ ... 29/ ( 6انعام) .2
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 .هُمْ إِلَيهِ جَمِيعًايَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُّرُ
فَأَمَا الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِن 
فَضْلِهِ وَأَمَا الَذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا أَلُيمًا وَلَا يَجِدُونَ 

 .لِيًا وَلَا نَصِيًرالَهُم مِن دُونِ اللّهِ وَ
  «.يَا أَيُهَا النَاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

 (913تا  919( / 3)نساء)
؛ اى اهل كتاب در دين خود غلو نكنيد و درباره خدا جز حق نگوييد)

اى است كه بر  هرسول خداست و كلم ،مريم پسر درستى كه عيسى به
رسول او ايمان بياوريد و  خدا و پس به ؛مريم القا شده و روحى از اوست

 دست از آن گفتار )تثليث( برداريد براى شما بهتر ،سه كسنگوييد 
به درستى كه خدا، خداوندى است يگانه و منزه از اينكه فرزندى  .است

متعلق به ها و هر چه در زمين است  آسمان هر چه در ؛براى او باشد
  .خلقت( كافى است اوست و خدا براى كفالت و مراقبت )همه امور

 مسيح از اينكه بنده خدا باشد استنكاف نداشت و ملائكه مقرب نيز
كسى كه استنكاف از عبادت خدا نمايد و استكبار بورزد  ؛طور همين

 .جمعى به سوى خود محشور خواهد كرد پس خداوند آنها را دسته

ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند خداوند مزدهايشان اما كسانى كه 
افزايد و اما كسانى كه استنكاف و  فضلش مى را تمام خواهد داد و از

؛ و آنان در دردناك استكبار بورزند پس آنان را عذاب كند، عذابى
 برابر خدا براي خود ولّي و ياوري نخواهند يافت.

ارتان براي شما رسيد و اي مردم، برهان آشكاري از جانب پروردگ
 ايم.( نوري آشكار به سوي شما نازل كرده

پرونده نبوت و رسالت  شدنِ پايانى بودن رسالت پيامبر گرامى كه خبر از بسته
 : آمده است (33)دهد نيز در قرآن در سوره احزاب مى

وَخَاتَمَ النَبِيِيَن  مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَهِ»
  (33/ (33احزاب)) «.وَكَانَ اللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا

محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست بلكه رسول خدا و آخرين )
 (.باشد هر چيزى دانا مى پيامبران است و خداوند به
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 فصل چهارم
 خلفاى عرب و ترك

لحاظ حكومت يا  خدا، به شين رسولخود را جان كه است خلفايى از صحبت
براى  .كردند اللهى ةخليفادعاى طوركلى  بهدانستند و بعداً  زمامدارى و رهبرى مى

حكومت و آمريتشان يك نوع قداست و مأموريت خدايى قائل شده، خود آنها يا 
چنين ادعا يا  .گرفتند فقهاى زير فرمانشان خلافت را جزئى از اصول و احكام دين مى

سازد، آفتى از آفات  دار و منحرف مى اد كه اصالت و خلوص رسالت را خدشهاعتق
 .گيرد هاى كاذب يا دروغين قرار مى رسالت بوده است و در قلمرو رسالت

تنها در دنياى اسلام بعد از رحلت آورنده آن، بلكه در ساير اديان و در تاريخ  نه
تقويت خود و تثبيت قدرت جهان رسم چنين بوده است كه حكام و پادشاهان  براى 

و سلطنت، مؤثرترين وسيله و رساترين راه را استفاده از نيروى ايمان خلق و اتكاء به 
يا آنكه ادعاى خدايى، فرزندى و جانشين  .اند يافته دين يا انتساب خود به خدا مى

به اين ترتيب هم عقيده و علاقه و  .بودنخدا اند و در حداقل سايه كرده خدا را مى
نمودند و هم مخالفين و منتقدين و مدعيان را با  اعت مطلقه مردم را جلب مىاط

گاهى نيز در اتصال به رسالت،  .كوبيدند هاى عاميانه مى سلاح دين رايج و تعصب
 .شد الاسلام شدن يا كلب آستان ولايت بودن برايشان كافى مى پاسدار دين و سيف

 بر توحيد و نبوت چه وارده  با آفات  داند كه با چنين اتصال و انحراف يا خدا مى
با اتحاد سلطنت و روحانيت يا وصلت  !نرفته باشد ها انسانها كه بر سر  ظلم و زيان

زور و تزوير كه يك نوع استخدام و ادغام دين و سياست است و با عقد پيمان 
 و ،ها و فسادها، چه هلاكت دين و دنيا چه فسق 9«زور و تزوير و زر»مقدس و مثلث 

                                                
هاى  واقعيت خواند، ولى مباينت با كه به گوش ملايم آمده، با منطق ماركس مى «زر و زور و تزوير»و نه  .9

 .تاريخى خودمان و با قلمرو اديان دارد
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چه قدرت و لذت و ثروتى كه  !وجود نيامده باشد و عذاب آن دنيا به ها چه گمراهي
نصيب يك طرف نشد و چه ظلم و مصيبت يا ويرانى و مرگ كه بهره طرف ديگر 

 ! ها نگرديد ها و امت يعنى رعيت

هاى  است و ميوه بخش و نجات رسان روشنايى ها انسان و رسالت براى قدر بعثتهر
پيروى از شيطان سبب  و زدگى رسالت آفت آورد، بار مى هاء و سعادت بعدالت و ارتق

الكرسى  تقرآن در آي .گردد حاكميت طاغوت و عامل نادانى و نابودى آدميان مى
آيد كه راه و  از آن آيه چنين برمى .كند خوبى اعلام مى مقابله اين دو جريان را به

 : و تاريكى يا خداست و روشنايى، يا طاغوت ها انسانسرنوشت 

اللّهُ وَلِيُ الَذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُوُرِ وَالَذِينَ كَفَرُواْ »
أَصْحَابُ  أُوْلَئِكَورِ إِلَى الظُلُمَاتِ النُ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ

 (211/ ( 2بقره )) «.النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
آنان را از  .اند خداوند ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده)

آورد و كسانى كه كافر شدند  بيرون مى ها به سوى روشنايى تاريكي
ها  روشنايى به تاريكي اولياء و سرپرستانشان طاغوت است كه آنها را از

 (.نندما اند و در آنجا جاودان مى چنين افراد ياران آتش .دهد سوق مى

در دنياى تشيع و در كشور خودمان ايران به مسئله خلافت و جانشينى الهى رسول 
اكرم)ص(، مانند دنياى تسنن كه شامل اكثريت مسلمانان است رسميت ادارى و 

شود كه نه براى خلفا و نه  معمولاً چنين تصور مى .قداست مذهبى داده نشده است
اند و ولايت را كه  موريتى را قائل نگرديدهبراى سلاطين و پادشاهان چنان مقام و مأ

و در « مَنْ كُنتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلي مَولْاهُ»در حديث معتبر و معروف غديرخم، يعنى 
معناى جامع وصايت و عصمت و امامت و اولويت در  روايات ديگر آمده است به

ومت حك .اند اموال و نفوس و همچنين خلافت پيغمبر در حاكميت بر امت گرفته
بيت تلقى كرده، غير  دنيايى و رهبرى دينى را حق انحصارى و مخصوص ائمه اهل

به اين ترتيب در اين جناح اسلام از طريق حكومت  .اند آنها را غاصب و جابر دانسته
 .آفتى بر شجره طيبه رسالت وارد نشده است ،دولتو 

يه به اين ولى در عمل و واقعيات مديريت و حكومت، حتى در كلام و فقه، قض
اميه  ايرانيان پس از احراز استقلال سياسى و خروج از يوغ بنى .سادگى برگزار نشد

اطاعت از  ارتباط و بى زيستند و بى اكثريتشان تا چندين قرن در مسلك تسنن مى
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پس از گرويدن به تشيع و پذيرفتن ولايت اهل بيت خصوصاً  .دستگاه خلافت نبودند
صورت سلطنت يا پادشاهى از بين  نه مسئله خلافت به بعد از غيبت امام دوازدهم،

و مردم به توجيه حكومت و پيوند آن با  رفت و نه ديندارى ايرانيان و نياز پادشاهان
اسلام تخفيف يافت؛ هم پادشاهان و فرمانروايان براى حفظ تصرفات و تحكيم 

ند و هم مردم سلطنت و تحميل آن بر ملت احتياج به پيوند خود با خدا و رسول داشت
ديدند  خواستند از شريعت بگيرند و فقها لازم مى مسلمان كه همه چيزشان را مى

طور طبيعى تلاشى  به .توجيهى براى مالك الرقابى استبداد ديرينه ايرانى پيدا كنند
مذهب به نحوى با هم كنار آمده برحسب  صورت گرفته است كه دو نهاد دولت و

اعتقادى تحول يابند و بالاخره در انقلاب مشروطيت  تغييرات سياسى و اجتماعى و 
ايران، لااقل به زبان و روى كاغذ و قانون به شكل حكومتى قابل قبول يا مورد توصيه 

را درك  2«أمَْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهمُْ»يا  9«شَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ»قرآن برسند و معنى و مفهوم 
 .كنند، يا بيان كنند

اند كه هم مردم و هم مذهب را زير سلطه خود  و پادشاهان بودهها  عملاً دولت
دادند، يا برايشان  گرفته آيين خدا و پيام او را با آمريت و مالكيت خود تطبيق مى

بنابراين در ايران شيعى نيز رسالت به لحاظ ملك و حكومت مصون  .دادند تطبيق مى
 .از آفت نبوده است

هاى  از حكومت كه صحبت آينده در بندهاى شاءالله ان بيشتر اين مسئله را با تفصيل
 .3دينى و ادغام دين و سياست خواهد شد مورد بررسى قرار خواهيم داد

                                                
 اه ...: ... در كارها )آنان( را طرف مشورت قرار داده، نظرشان را بخو 911( / 3عمران) آل .9
 شود... : ... امورشان در ميانشان به مشورت گذاشته مي 38( / 32شورا) .2
پهلوان ترجمه شده  چنگيز آقاى قلم به «ايران در نظريه دولت»كتاب جامع و جالبى تحت عنوان  خوشبختانه .3

 .نمايد مى دولت و حكومت را بيان است كه سير تحول تئورى يا انديشه و نظريات مذهبى ايرانيان درباره
 Ann K.S. Lametonشده است و ترجمه مقاله چاپ «كتاب آزاد» از طرف مؤسسه 9311كتاب در سال

 .باشد مى Studia Islamica (9116در ) 
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  فصل پنجم
 تداوم رسالت

بعد از پيامبران دروغين و مدعيان جانشينى رسول خدا در حكومت و امامت، 
 .باشد از آن دو مى اى رسد كه تركيب تازه نوبت به داعيه تداوم رسالت مى

بار در تداوم انقلاب اسلامى ايران، بعد از  تداوم رسالت انبياء ظاهراً براى اولين
از  .و در جريان استقرار جمهورى اسلامى عنوان و اجراءگرديده است 9311پيروزى 

ابتدا نيز آن را در قالب ولايت فقيه جلوه داده، ولايت فقيه را تداوم رسالت انبياء 
 .دانستند

نظام شاهنشاهى  عليه ايران ملت انقلاب اسلامى به عنوان كه پيروى از رهبر انقلاب به
داد و نظام جمهورى جديد ايران را به صفت اسلامى تخصيص زد، بعضى از فقها و 
روحانيون حاكم به منظور تقديس و تحكيم انقلاب و اقتدار خودشان و همچنين 

هاى سنگين مورد نظر  نظام در اجراى برنامهبراى تأييد و تحريك مردم و طرفداران 
)ازجمله كفرستيزى و رفع فتنه از عالم( وظيفه فقها و نقش رهبرى و روحانيت را 

را كه جمله پايانى شعار  «حكومت اسلامى»و اصولاً  .ادامه رسالت انبياء دانستند
ائمه الانبياء)ص( و امامت  كننده رسالت حضرت خاتم گانه انقلاب بود، دنبال سه

به اين ترتيب  .ولى فقيه مسلمين اعلام كردند «امام خمينى»اطهار)ع( تحت رهبرى 
بايستى اجراكننده مأموريت فرستادگان  انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى ايران مى

 .كننده احكام شريعت در دنيا باشند خدا و پياده

ت مورد بحث طور كلى تداوم رسالت انبياء و ولايت مطلقه فقيه كه موضّوعا به
 : شود باشد قابل تفكيك و شامل سه موضّوع ذيل مى فعلى ما مى

 ؛تداوم رسالت انبياء، در ابلاغ و اجراء و انشاء( 9
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 ؛امامت و ولايت و رهبرى مسلمانان در امور دين و دنياى آنان( 2

 .تشكيل حكومت دينى و در دست گرفتن قدرت از طرف روحانيت( 3

موضّوعات فوق، ضّمن تداوم انقلاب  به تحول و توجهطور كه گفته شد سير  همان
اسلامى ايران و در سايه ادغام دين و سياست، در حيات رهبر فقيد انقلاب و پس از 

 «حكومتى -سياسى» و «دينى -فقهى»فوت ايشان صورت گرفته توأماً داراى دو جنبه 
ز ميان دين مر -ى مختلف )ازجمله بعثت و ايدئولوژىها كتاباينجانب در  .باشد مى

ها( و همچنين نهضت آزادى ايران در نشريات گوناگون  بازيابى ارزش -و سياست
رهبر انقلاب اسلامى  پيام به -جنگ و صلح -مستند خود )ازجمله ولايت مطلقه فقيه

 در بارهنقش روحانيت و مستضعفين و مسئله تقليد(  -هشدار -61ايران، شهريور 
ينى، هاى د ايم كه شامل جنبه هاى لازم كرده فصيلمسائل فوق اداى توضّيح و ارائه ت

 آنها مراجعه توانند به خوانندگان محترم مى .است  اجتماعى و سياسى مسئله بوده
لحاظ آفات رسالت  شود صرفاً از جنبه دينى و به آنچه در اين كتاب مطرح مى .نمايند

 .شود هاى مختصر مى باشد و اكتفا به اشارات و استدلال مى

  اموضّوع تداوم رسالت انبياء كه آيا هر شخص يا گروه حق دارد خود ر البته
تواند جنبه عام داشته  ويژه خاتم آنها بداند، مى داوطلب و مجرى وظايف انبياء و به

 .صورتى كه در ادبيات انقلاب آمده است مسئله جداگانه باشد باشد و ولايت فقيه به

هاى دينى بحث خواهد  از حكومت ما در بند ديگرى از اين بخش، در آنجا كه
شد راجع به سياستمدارى و حاكميت متوليان دين و در زمينه تصرف قدرت به دست 

در اين بند و بند آينده دو موضّوع اول و دوم را از  .روحانيت صحبت خواهيم كرد
مسئله تقليد يا تبعيت مردم  .هاى فقهى و نظرى مورد بررسى قرار خواهيم داد ديدگاه
طور ضّمنى وارد  باشد به ارتباط با ولايت فقيه نمى اى صاحب رساله نيز كه بىاز علم

 .ماجرا يا مدعى خواهد شد

 «دارالحرب»دنيا به دو بخش دارالاسلام )دارالسلام( و  ،در قرون حاكميت خلفا
تسنن وظيفه   فتواى جارى علما و فقهاى بنا به .شد كه دارالكفر باشد تقسيم مى

هاى آنان جنگ و ستيز با كفار و تبديل دارالحرب به  و حكومتهميشگى مسلمانان 
اين عمل را بنا به اعتقاد و استنباط دينى يا برحسب ادعا و روى  .دارالاسلام بود

ناميدند و تأسى به رسول خدا، براى  الله مى سبيل انديشى و سياست، جهاد فى مصلحت
  .دانستند اهل كتاب و كفار، مى تبليغ و تقويت اسلام عليه دشمنان دايمى اسلام يعنى
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 .ها يك نوع تداوم رسالت و مأموريت پيغمبر قائل بودند درواقع براى حكومت

فقهاى تشيع دفاع در برابر متجاوزين،  .نظر و فتواى علماى بزرگ شيعه چنين نبود
را كه  «جنگ ابتدايى»دانستند ولى جهاد يا  كتاب و مشركين را واجب مى اعم از اهل

دستور و حضور معصوم يعنى رسول اكرم يا  رضّى است مشروط و موكول بهجنگ تع
 .شمردند ائمه اطهار، مى

مسلمانان ضّعيف و مقهور اروپاييان  و افتاد حيثيت و اقتدار پس از آنكه خلافت از
ولى فتواى غالب  .استعمارگر شدند داعيه و برنامه فوق عملاً منتفى و موقوف گرديد

 .ها سر جاى خود باقى بود تفقهاى اهل تسنن تا مد

صورت  شكل تازه و به پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، موضّوع فوق به
 .ضّمن آنكه تكيه بر معتقدات شيعى و بر مسئله ولايت داشت .انقلابى مطرح گرديد

پردازيم به بيان اجمالى دلايل و استنادهايى كه طرفداران تداوم رسالت   اينك مى
بررسى دلايل و مستندات اقامه شده و  نمايند و همچنين به و سنت مىآن به قر انبياء 

  بهتواند  مىآن يا پيوندى كه  آفت بودنِ  بحث در آثار و پيامدهاى مربوطه در رابطه با
 .رسالت داشته باشد

 و در جهاد و جنگ با كفر و استكبار اكرم)ص( در امر رسالت رسول تأسى به (الف
براى تأسى به انبياء و كفرستيزى خصمانه و جنگى عنوان اى كه  ترين آيه سرراست

 : شود آيات ذيل است مى

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ »
  (29 / (33احزاب)) «.الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَهَ كَثِيًرا

رسول خدا براى شما و كسانى كه خواهان  تحقيق در )رفتار و كردار( به)
آورند، نمونه  واپسين بوده خدا را زياد به ياد مى و اميدوار به خدا و روز

 (.و الگوى نيكويى وجود دارد

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ »
وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ  إِنَا بُرَاء مِنكُمْ

  (3/  (63ممتحنه)) «الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ
به تحقيق براى شما نمونه و الگوى نيكو در ابراهيم و همراهانش وجود )

قوم خود گفتند ما نسبت به شما و آنچه به جاى  ن كه بهدارد، آن زما
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جوييم، ابراز كفر و انكار به  مى پرستيد تبرى خدا )يا در برابر خدا( مى
ظاهر شده  نماييم و ميان ما و شما تا روز قيامت دشمنى و كينه شما مى

 (...مگر آنكه به خداى يكتا ايمان بياوريد .است

الرَسُولُ  النَاسِ وَيَكُونَ مَةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَىوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُ»
  (933 / (2بقره)) «عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

تا بر مردم شاهد و  داديم وسط قرار را امت ميانه و چنين شما اين و)
 (... (شاهد و نمونه بوده )از او الگو بگيريد نمونه باشيد و رسول بر شما

شود كه هر مسلمانى موظف است  ين آيات چنين تصور و استدلال مىبه استناد ا
همه پندار و گفتار و كردار يا كارهاى رسول اكرم را سرمشق افكار و اعمال خود 

گرى  ستيزه و دين احكام و ايمان به دنيا مردم تبليغ و دعوت است جمله آن از .دهد قرار
 .خصمانه با منكرين و مستكبرين

جنگ تعرضّى و ابراز نفرت و برائت نسبت به كفار و  خصوص در مورد به
نمايند كه ذيلاً بعضى  مشركين و مخالفين استفاده و استشهاد به آيات ديگرى نيز مى

 :شويم از آنها را متذكر مى

وَجَاهِدُوا فِي اللَهِ حَقَ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي »
 (18 / (22حج)) «مِلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ الدِينِ مِنْ حَرَجٍ

اوست  .طور كه شايسته جهاد است جهاد كنيد و در )راه يا كار( خدا آن)
دين حرَج و سختى قرار نداده است )شما( ملت  كه شما را برگزيد و در

 ..(.هستيد )و اهل مكتب و طريقت( پدرتان ابراهيم

الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ يَا أَيُهَا النَبِيُ جَاهِدِ »
 ( 13 ( /1توبه)) «.وَبِئْسَ الْمَصِيُر

اى پيغمبر با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنها سخت گير و محكم )
 (.آنان جهنم بوده تحول و شدن بدى دارند باش و )بدان كه( جايگاه

  (92 ( /1توبه)) «ةَ الْكُفْرِ إِنَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْقَاتِلُواْ أَئِمَفَ»
كه آنان را بجنگيد )يا آنها را بكشيد( همانابا رهبران و پيشوايان كفر  )...

 (...نيست عهد و پيمان
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وَقَاتِلُواْ الْمُشّْرِكِيَن كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ مَعَ »
 (36 ( /1توبه)) «.الْمُتَقِيَن

جمعى(  دسته همگى)يا آنها طوركه همان بجنگيد، همگى مشركين با و ...)
بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران )كسانى كه از حد جنگند و  با شما مى

 .(است (نمايند نمى قصاص و به مقابله به مثل تجاوز

 كُونَ الدِينُ كُلُهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَ»
  (31 ( /8انفال)) «.اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيٌر

و با آنها تا آنجا جنگ كنيد كه فتنه و ناامنى برطرف شود و كل دين )
دست برداشتند بدانيد كه خداوند به آنچه  براى خدا باشد پس اگر

 (.آگاه و بيناستكنند )يا خواهند كرد(  مى

الله و الگوگيرى از او كه در قرآن آمده البته صحيح و بجا است  تأسى به رسول
ولى به احتمال قوى و معقول و منطقى منظور تأسى در حسن خلق و گذشت و 

مانند تواضّع، خوشرويى،  .مهربانى و ساير صفات و رفتارهاى پيغمبر با مردم است
 زير آمده است:طور كه در آيه  همان .غيره خوشبينى، صداقت، امانت، عدالت و

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُواْ مِنْ »
  (911 ( /3عمران) آل)«الَأمْرِ فِي هُمْ وَشَاوِرْهُمْلَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ حَوْلِكَ

رفتار با ملايمت و ملاطفت  خدا با آنهاپس در اثر رحمت و لطف )
گيرى  كنارهو دورى تو از حتماً بودى مى سنگدل  و بداخلاق اگرو ىا داشته

راه گذشت و بخشش در پيش گير و براى آنان طلب  كردند بنابراين مى
  (...داده نظرشان را بخواه آمرزش نموده در كارها طرف مشورت قرار

 انجام در تقوى و اطاعت از خدا و دقت در حسن تواند تبعيت و تأسى همچنين مى

رسالت و در  در تقليد و تبعيت نيست مسلماً آنچه .باشد احكام اجراى و فرايض
طور كه در بخش اول ديديم  رسالت و نبوت همان .هاى نبوت است وظايف و برنامه

ها و وظايف اختصاصى شخص پيغمبران بوده به هر كس و ناكس  از مأموريت
هاى خدايى  شود و ملازمه با شرايط و صفات خاص و با امداد و الهام مىتفويض ن

مضافاً آنكه اين عمل و  .باشد مى 9«اللّهُ أَعْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالَتَهُ»داشته مشمول 

                                                
  تر است كه رسالت خويش را به چه كسي بسپارد؛ ... : ... خدا آگاه 923( / 6انعام) .9
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مأموريت در شخص شخيص حضرت محمدبن عبدالله خاتمه يافته و پرونده آن براى 
آن و در هيچ حديث و روايت معتبر نيز گفته در هيچ كجاى قر .ابد بسته شده است

نشده است كه مؤمنين يا علما و فقها و حتى اولياء و ائمه بعد از پيغمبران برحسب 
تشخيص خودشان يا احتياج و اقتضاى زمان و بدون آنكه صريحاً دريافت مأموريت 

 .عمل پيامبران گردند دار تكرار يا ادامه و احراز صلاحيت كرده باشند، عهده

و  راهنمايى كردن يا به عملخدا  از طرف رسول ابلاغ شده احكام و تعليمات به البته
كه خود كتاب و شريعت تعيين كرده  طور تعليم و تربيت و خدمت مردم پرداختن، آن

 .باشد، ولى با عمل و وظيفه رسالت زمين تا آسمان فرق دارد است، كار بجايى مى
 .گفتار بعدى همين بند خواهد آمدز منكر كه درمعروف و نهى ا همچنين است امر به

مستكبرين  يا دنيا مشركين و كفار مستمر و اصولى دشمنى و جنگ و كفرستيزى اما
اگر آن  .آيد و امپرياليسم به هيچ وجه از آيات استنادى در رديف بعدى بالا برنمى

جموعه طور كامل قرائت كرده هر يك را در سر جاى خود قرار داده م آيات را به
طور كه در  آيات نازل شده در هر موضّوع را در نظر بگيريم خواهيم ديد، همان

ى متعدد و گذشته تشريح و ثابت شده است، كه جنگ در اسلام ها كتابمقالات و 
و سنت و عترت صرفاً جنگ دفاعى در برابر كسانى است كه حمله و از نظر قرآن 

نمايند و به هيچ وجه براى تصرف  ما مى تعرض به خانه و خانواده و به آيين و ايمان
بلكه خلاف  .اراضّى و تسلط بر ديگران و مخصوصاً براى تبليغ و تحميل دين نيست

 : آن تصريح گرديده و در آيه چهار ركنى ذيل خلاصه شده است

 يُحِبِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَ اللّهَ لَا»
  (913 ( /2بقره)) «.الْمُعْتَدِينَ

جنگ  )تنها( با آنها كه اقدام به -3 صرفاً در راه خدا -2 جنگ كنيد -9)
كه خداوند  درستى به .و تجاوز )و تعرض( نكنيد -3 نمايند با شما مى

 (.كنندگان و تجاوزگران را دوست ندارد تعدى

يا ابتدايى را مجاز ندانسته موكول طوركه گفتيم جنگ تعرضّى  فقه تشيع نيز همان
)ع( دانيم پيغمبر خدا و اميرالمؤمنين كه مى حالى در .حضور و امر معصوم كرده است به

گاه مبادرت  اند هيچ دار حكومت بوده كه زمانى زمامدار امت و عهده )ع(و امام حسن
حتى در  .اند به لشكركشى براى كشورگشايى يا از بين بردن كفر و شرك ننموده

 كردن با مشركين كه تعرض  شود دوستى و محبت صريحاً گفته مى (63)سوره ممتحنه



 
 

 

 
 

 211  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .به خانه و دين شما نكرده و سر جنگ با شما ندارند ممنوع نيست

دليل  ها به ها و دولت بنابراين دشمنى ورزيدن و جنگيدن و درافتادن با افراد يا ملت
اسلام  در وارد را آنان خواهيم مى اينكه خاطر هب يا هستند مشرك يا كافر ما نظر به آنكه

قصد  به يا تصور به اگر و است گناه و خدا رضّاى و دستور خلاف نماييم، ايمان به وادار يا
 .آفت رسالت نيست و جز بدعت چيزى انبياء باشد رسول خدا و تداوم رسالت تأسى به

مشركين و يا مستكبرين كفار و  بايد با آنكه قصد برنامه و يا تصور است طور همين
و مفسدين استعمارگر جهانخوار جنگيد كه تخم فتنه و فساد در جهان برانداخته شود 

چنين تفكر و ادعا، هم ترجمه و تعبير  .و دنيا  گردن به اسلام و تبعيت از ما بگذارد
غلط آيه قرآن و تفسيرهاى صحيح و معتبرى است كه از آن شده است، هم با سنت 

هاى طبيعى و مشيت  امامان موافقت ندارد و هم برخلاف امكان و واقعيتپيغمبران و 
الهى است كه شيطان را براى گمراهى انسان و فساد در زمين تا روز قيامت مهلت 

 913/ ( 2و مشابه آن كه در بقره) (8)سوره انفال 31در اين مورد نيز آيه  .داده است
كه ديديد  گويد همين شته مىآمده است جنبه دفاعى و محدودكننده جنگ را دا

انگيزى در سرزمين شما برداشت و  دشمن متعرض و مفسد دست از تعرض و فتنه
چه در اين  .آزادى دين و عقيده برقرار شد شما هم دست از جنگ و دفع او برداريد

شدن جنگ و خشونت  محدود و متوقفمنظور جا  آيات و چه در احكام قصاص همه
ها و ادعاهاى مخالف، در حكم بدعت بوده  كليه استنباط .جويى بوده است و انتقام

 .شود تغيير و آفت رسالت محسوب مى

در همين زمينه ادامه رسالت پيغمبران و ولايت بر مسلمانان، يا حق انشاء فرايض و 
كه چند سال باشد، در مراسم حج مى «برائت از مشركين»ابداع مناسك، اضّافه نمودن 

جمعى وارد در آداب زيارت خانه  بار و تنفرانگيز دسته صورت تظاهرات خشونت به
هاى عمليه و فتاوى فقهاى عامه  كه قبلاً در هيچ يك از رساله حالىدر .اند خدا نموده

 .اى وجود نداشته است المسائل رهبر انقلاب چنين رسم و روحيه و اماميه و در توضّيح
 مأمورالسلام(  )عليهابيطالب ناب على ،آخر هجرت بار در سال يك تنها اسلام در گذشته

را در  (1))ص( آيات تازه نازل شده ابتداى سوره توبهاكرم گرديد كه از طرف رسول
 شكنى پيمان از مؤمنين را( نه )و را رسول و خدا برائت كرده  تلاوت حج مراسم

مشركين كه تعهد عدم تعرض به مسلمين و عدم پشتيبانى دشمنان اسلام را بسته بودند 
 : دارد اعلام
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 .بَرَاءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشّْرِكِيَن»
فَسِيحُواْ فِي الَأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَ 

 .اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
 إِلَى النَاسِ يَوْمَ الْحَجِ الَأكْبَرِ أَنَ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ 

الْمُشّْرِكِيَن وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَكُمْ 
 .غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

الَذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشّْرِكِيَن ثُمَ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ  إِلَا
  «.عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِمْ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِيَن

  (3تا  9 / (1توبه))
او )و مبرى شدن از تعهد قبلى( به  اعلام برائتى است از خدا و رسول)

  .كسانى از مشركين كه با آنان پيمان بسته بوديد سوى
رفت كنيد و بدانيد كه  فعلاً تا چهار ماه )آزاد و امن( در زمين آمد و

 توانيد خدا را عاجز كنيد )و به زانو درآوريد( و آنكه خداوند نمى
  .رسواكننده كافرهاست

 و رسول او در روز حج اكبر اينكه خداوند وو اين اعلامى است از خدا 
جويند پس اگر  الذمّه از مشركين بوده از آنان برائت مى فرستاده او برىّ

به نفع خودتان است و اگر رو گردانديد و  از عمل خود توبه كرديد
كسانى را كه كفر  پشت كرديد بدانيد كه شما عاجزكننده خدا نيستيد و

  .ى آگاه سازاند به عذاب دردناك ورزيده
ايد و پس از آن  پيمان بسته كسانى از مشركين كه با آنان در بارهمگر 

 چيزى از حقوق شما كم نگذاشتند و عليه شما همپشت با هيچ كس
در اين صورت نسبت به آنان تعهدات خود را تمام و كمال ادا  ؛نشدند

يمان و كنندگان عهد و پ پرهيزكاران )يا رعايت نماييد )زيرا كه( خداوند
 (.دارد كنندگان از تجاوز و انتقام( را دوست خوددارى

آن يا در فرمايشات  ي كننده نه به دنباله اين آيات و نه در بيانات بعدى اعلام
رسول اكرم هيچ جا سفارش و دستورى براى تكرار برائت يا نفرت و خصومت در 

د خاطرات سنت و تجديمراسم حج،  .هاى ديگر نيامده و گفته نشده است سال
لَبيكِ اجابتى است كه مؤمنين  .)ع( در بندگى خالص خداى يكتاستحضرت ابراهيم
سره  نمايند كه فكر و ذكرشان چند روز و شبى يك العالمين سعى مى به دعوت ربّ
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متوجه بندگى او و دورى جستن از شيطان و از نفس بوده خود را خالى از هر دوستى 
  : تأكيد شده است كه حتى .و دشمنى با غير او بنمايند

  9«لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِفَ»
مراسم حج و حالت احرام بايد به دور از نزديكى با زنان، فسق و سركشى  يعنى اداى

ضّمن آنكه برخلاف فرايض عبادى ديگر، قرآن  .از اوامر خدا يا جدال و دعوا باشد
ديد لازم جزئيات مراسم حج را تعيين نمايد تا تغيير اصرار داشته است با تفصيل و تح

 حدت صورىِكنندگان رخ ندهد و از اين بابت و و تجاوز از آنها و تفرقه بين زيارت
هاى مسلمانان اختلافاتى  طوركه در انجام نماز مابين فرقه همان .گردد كاملاً تأمين امت

دارد ولى همه مسلمانان  به لحاظ اذان و اقامه، قرائت سوره، قنوت و غيره وجود
 .گذارند بلااستثناء رو به خانه كعبه نماز مى

)از مشركين و مستكبرين و از آمريكاى  برائت بدون حج گويند مى كه  كسانى حال
گذارند و در حقيقت ادعاى  كه مى  جهانخوار و عوامل او( باطل است بدعتى است

 !آفت اين هاى هلاكت و ها خسارت زا برخدا پناه !نمايند مى نبوت و رسالت يا جانشينى

 امر به معروف و نهى از منكر -ب
معروف و نهى از  تأكيدى كه قرآن كريم و سنت رسول و كتب فقهى قديم بر امر به

اند و جامعه مسلمان مورد خطاب قرار گرفته و حتى خواسته شده است  منكر داشته
ها دليل قطعى بر تداوم  بعضيكه امتى يا طايفه و صنفى مأمور آن كار شوند، در نظر 

ى تلقى شده رسالت و انجام يك مأموريت جهانى در تبليغ و تحميل آيين محمد
 .كتاب شده است و اشاره به اهل «خروج بر ناس»است، خصوصاً كه ذكر 

 : تواند قابل توجه باشد آيات ذيل از اين جهت مى

وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا  يَا بُنَيَ أَقِمِ الصَلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ»
 (91 ( /39لقمان)) «.أَصَابَكَ إِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

رسد  آنچه بر تو مىمعروف بنما و بر به امر پا دار، هب را نماز من اى پسرك)
 .(است دشوار و مهم كارهاىاز رفتار و حالت چنين كه بدان و باش پايدار

 فِي   يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ  ينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الُأمِيَ الَذِيالَذِ »

                                                
 . 911 ( /2بقره) .9
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وَيُحِلُ لَهُمُ  التَوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ
  (911 ( /1اعراف)) «الطَيِبَاتِ

كه )نام(  نمايند اى پيروى مى نخوانده درس ي ادهفرست پيغمبر از كه كسانى)
تأكيد يابند، آنان را توصيه و  انجيل خودشان نوشته مى او را در تورات و

 هاى  خوراكي دارد، بازمى منكر و ها بدي از نمايد، مى معروف و ها خوبي بر
 (... كند و را بر آنها حلال مى پاكيزه

هَوْنَ عَنِ نَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْوَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُو»
 (933 ( /3عمران) آل) «.هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُوْلَئِكَالْمُنكَرِ 

خير و ه و لازم است از ميان شما امتى يا جمعى باشند كه دعوت ب)
ها و  ها كنند و مردم را از زشتي خوبي خدمت نمايند، امر به معروف و

 (.شوند اند كه رستگار مى مكروه باز بدارند و چنين امت يا جامعه

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ »
مِنُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْ

  (993 ( /3عمران) آل) «.وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
خروج  ها انسانخاطر مردم و  بوديد( كه به شما بهترين امتى هستيد)يا مى)

ايد و به خدا ايمان  معروف و نهى از منكر پيشه گرفته و قيام نموده امر به
ن بهتر بود، آوردند حتماً برايشا مى كتاب)نيز( ايمان آوريد، و اگر اهل مى

 (.اند فاسق در ميان آنها افراد مؤمن وجود دارد ولى بيشترشان نافرمان و

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ »
 (993 ( /3عمران) آل) «.مِنَ الصَالِحِيَن وَأُوْلَئِكَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِ

بعضى از اهل كتاب( ايمان به خدا و روز جزا آورده امر به معروف و ) )
شتابند، چنين گروه از  نمايند و به خدمت و خيرات مى مى نهى از منكر

 (.اند شايستگان

معروف و نهى از منكر وظيفه و فريضه هميشگى و همگانى  شكى نيست كه امر به
الانبياء  شان داد كه اختصاص به پيروان خاتمضّمن آنكه آيات فوق ن .مسلمانان است

كرده آن را  نداشته، سفارش عامى است كه هم لقمان به فرزند خود توصيه مى
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دوشادوش نماز و تحمل مشكلات و مشقات، يا صبر قرار داده است و هم اهل كتاب 
 رساند كه شامل ولى همين اشتراك و تعميم و تأكيد مى .اند و هستند مشمول آن بوده

همه وقت و همگان، حتى خود پيامبران بوده عمل به احسان و به احكام محسوب 
نه آنكه تداوم رسالت انبياء  .ها مانند دعوت به خير و اقامه نماز و شكر نعمت .شود مى

 .باشد كه عمل استثنائى تاريخ و اختصاصى پيغمبران بوده است

عى تشويق و انتقاد مسئولين دانيم كه امر به معروف و نهى از منكر جنبه اجتما مى
اى است كه بيشتر از ناحيه مردم و امت  و عاملين را داشته مراقبت و دلالت يا مبارزه

طور كه در  وسيله جلو ظلم و مفاسد گرفته شود و همان گردد تا بدين اعمال مى
حديث نبوى آمده است مسلمانان گرفتار حكومت اشرار و محروم از عدالت و 

اين فريضه را با دعوت به اسلام و با تبليغ فرائض و  .هايشان نشوند استجابت خواسته
احكام يا تحميل آنها، مانند نماز و روزه و حجاب و غيره نبايد اشتباه كرد و به اعتبار 

خداوند كه از هر  .كلمات امر و  نهى حالت آمريت و خشونت و اجبار به آن داد
از آدمى سلب آزادى و اختيار نكرده امر و باشد،  كس تواناتر براى اجبار و الزام مى

 : نمايد و بيانش چنين است صورت موعظه و نصيحت اِعمال مى نهى را به

الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَّاء  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي»
  (13 ( /96نحل)) «.كَرُونَوَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَ

خويشاوندان  كمك به عدل و احسان و كه خداوند شما را امر به درستى به)
كند،  دارد، شما را موعظه مى منكر و ظلم بازتان مى از فحشاء و   كرده

 (.باشد كه پند گيريد

حَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا»
  «.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

  (18 ( /3نساء))
ها را به اهل آن يا  كند كه امانت درستى كه خداوند به شما امر مى به)

نماييد  و قضاوت مى چون ميان مردم حكم صاحبان آن برگردانيد و به
وسيله شما را موعظه  كه خداوند بدين درستى پس حكم به عدل بدهيد به

 (.كه خداوند شنوا و بيناست  همانا .نمايد نيكو و اندرز پسنديده مى

كه جوامع بشرى بنا به فطرت  كردارهايى استدرهرحال معروف و منكر رفتارها و
ع و پسنديده يا مردود و منفور تلقى انسانى و عرف و پذيرش خودشان آنها را مطبو
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گرى و خيانت  يا ستم ،مانند عدالت و امانت و پاكى مسئولين و مردم .اند كرده
پيشگى و فحشاء كه جزو آداب اجتماعى و اعمال حكومتى گرديده همگى بايد به 

 .سود خودشان مبادرت به اقدامات مجاز و مؤثر بنمايند

و  امر به اسلام  امر به معروف و نهى از منكر را  ، اما طرفداران تداوم رسالت انبياء
با خشونت و اصرار را دارد و  كردنِبرايشان معناى وادار «امر» ،نهى از كفر گرفته

عنوان تأسى به رسول  و اين مجموعه را به .مترادف با جلوگيرى و جنگ است «نهى»
در  .دانند فتخار مىاكرم و تداوم رسالت بر خود و بر حكومت اسلامى واجب و مايه ا

ايم بنا به  طور كه قبلاً و مكرر بيان كرده حالى كه خود رسول مانند ساير انبياء و همان
آيات مكرر و مؤكد، مأموريتش تنها ابلاغ براى انذار و بشارت بوده است و شديداً از 

كار بردن زور و آزار و حتى كنجكاوى و مراقبت در عقايد و اعمال اشخاص منع  به
را دعوت آزاد به ايمان و اطاعت خود كرده و آنان را در  ها انسانخداوند  .بود شده

  :انتخاب هدايت يا ضّلالت مختار گذارده و گفته است
فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ »

 9«.عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ

                                                
كه هدايت شود، به سود خويش هدايت شده است و هر كه گمراه گشت، به  هر: ...  938 / (93يونس ) .9

 زيان خويش گمراه شده است؛ و من كارگزار شما نيستم.



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
 هـقیـت فـولاي

براى ولايت فقيه يا ولايت مطلقه فقيه كه هم قيموميت و ولايت بر امت دارد، هم 
سرپرستى و آمريت، به ارشاد مردم و انشاء ايدئولوژى و دين پرداخته سرور و رهبر 

بخشد،  مى تداوم را نبوت و رسالت آنكه ضّمن گردد، مى مسلمانان براى بتى و شود مى
اجراى احكام   دهد به آيين اسلام وارد و به اى كه خود تشخيص مى شيوه ا بهجهانيان ر
 .سازد وادار مى

آنچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده و به تصويب عام رسيده 
براى رهبر انقلاب نيز قانون  .9را داشت «امامت امت»و « ولايت امر»است عنوان 

مورد صرفاً ادارى و نظامى  6شده است كه  اختيارات و وظايف مشخص قائل اساسى
ضّمناً چه شخص و چه اعضاى شوراى رهبرى را مانند ساير افراد  .2باشد و حقوقى مى

در قانون اساسى نه ذكرى از ولايت فقيه شده است  .3داند قوانين مساوى مى در برابر
وظايف  رهبرى كه ولايت امر و امامت امت به عهده او گذاشته شده است و نه براى

اند  و امتيازات دينى خاص از نوع آنچه پيغمبران فرستاده خدا يا پيشوايان دين داشته
 .تعيين گرديده است

                                                
ولايت امر و  الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران در زمان غيبت حضرت ولى عصر، عجل : 1اصل  .9

كه اكثريت مردم او را  ن، شجاع، مدير و مدبر استامامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زما
 ...به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند

گويد قواى حاكم در  مى 11شش مورد ادارى و نظامى و حقوقى را تعيين كرده است و اصل  : 993اصل  .2
مر و امامت ولايت ا جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضاييه كه زير نظر

 .گردند امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى

 .رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند : 992اصل  .3
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در قرآن و سنت آمده  «امامت»و  «ولايت امر»نظر به اينكه اصطلاحات و مضامين 
نمود و مسئله  است پذيرش آنها براى اكثريت شيعه ايران اشكال اصولى ايجاد نمى

 .شد كه پيوندى به رسالت يا آفتى براى آن باشد مكتب جديد عنوان نمىتازه و 

هاى سياسى و جنگ با عراق، با ادغام  چند سالى نگذشت كه در كشاكش جريان
 .كردكار تداوم رسالت بالاگرفته و توسعه پيدا دين و سياست و در اثر تداوم انقلاب،

ارتقاء  «ولايت مطلقه فقيه»تبت به مرحله و مر 9361و  9366هاى  ولايت فقيه در سال
اى كه علاوه بر ولايت و قيموميت بر مردم و ملت و دولت،  ولايت مطلقه .يافت

احراز يا ادعاى يك نوع جانشينى رسول خدا را كرده، هم حق تغيير و تعطيل موقت 
رفت و هم صاحب مكتب  پيش مى «تعطيل توحيد»خود داده، تا حد  احكام شرع را به

 .گشت ها مى كننده اصول و احكام و سياست ها و وضّع مشى نمودها و خطو دهنده ره

طور منظم و  البته مبانى و اصول و حدود ولايت فقيه يا ولايت مطلقه فقيه به
مشخص و مصوب تدوين و تعريف نشده است و بيشتر از مطبوعات و مقالات يا از 

بل استخراج و استنباط نفوذ قا ها و نظريات متوليان انقلاب و مقامات ذى مصاحبه
ولى در مجموع، تداوم رسالت انبياء در قالب و محتواى ولايت مطلقه فقيه،  .باشد مى

دربرگيرنده كليه جهات ارشادى و اجرايى دين در مسائل امت و در جهان گرديده و 
 .آيد توأم با حكومت و سياست و حاكم بر فروع و اصول ديانت باشد به نظر مى

 لايت فقیهدلايل و مدارك و
آورند كه بيشتر  دلايل و شواهدى مى ،كرسى نشاندن آن براى اثبات ولايت فقيه و به

آيات قرآن  مستقيم به بوده استناد استنباطى و  يعنى استدلالى .دلايل عقلى است تا نقلى
يك امر  «ولايت فقيه»اصولاً  .شود روايات و سنت رسول اكرم و ائمه اطهار نمى و به

بار از طرف ملا احمد نراقى معروف به  كه اولين  اى است ئله تازهمستحدث و مس
فاضّل نراقى فقيه عاليقدر معاصر و حامى فتحعليشاه در كمتر از دو قرن قبل عنوان 

تنها مقبوليت عام در نزد بزرگان فقه پيدا نكرد، بلكه فقهاى نامدارى نظير  نه .گرديد
از علماى قرن معاصر امثال آخوند  .دمخالفت با آن برخاستن شيخ مرتضى انصارى به

الله خمينى با وسعت و  تولى آي .خراسانى، نائينى و مرحوم حجّت آن را رد كردند
براى طلاب حوزه  9338كه آقاى خمينى در سال دلايلى .قوت تمام مطرحش ساختند

تاريخى و حكومت فقها يا روحانيت را  -سياسى  اند، قسمتى جنبه كرده نجف ايراد
 شود،  شرح ذيل خلاصه مى به كهو قسمت ديگر شويم نمى آن وارد ندب اين در هكدارد
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 :محتوى نكات فقهى و روايتى است

 دهنده ادامه بايد بنابراين .اند پيغمبران وارثين من امت علماء اند فرموده معصومين -9
 .رسالت انبياء و اجراكننده احكام و حدود اسلام )و صادركننده اسلام( باشند

بنابراين فقهاى محدثين داراى همان مزايا و     .راويان حديث جانشينان ما هستند -2
صغار  هاى كه قيم طورى سايرين دارند، همان بر حكومت و وظايف بوده حق ولايت

 .نمايند عمل مى

بنا به حديث معتبرى از رسول اكرم چون مؤمن فقيهى از دنيا برود در حصار  -3
 يعنى .دار اسلام باشند بنابراين فقها بايد حصار محافظ و قلعه .شود رخنه پيدا مى اسلام

 .حفاظت و حكومت كنند

دار حكومت و اجراى حدود و تعزيرات و وصول وجوهات  وقتى فقيه عهده -3
 بلافصلش اميرالمؤمنين)ع( عمل چون عيناً مانند رسول اكرم)ص( و خليفه گردد مى
صاحب  خداوندى حكمت به بنا بوده على و پيغمبر همشأن و همكار بنابراين نمايد مى

 .شود همان ولايت و اولويت بر اموال و انفس مؤمنين مى

*     *    * 

تر بوده، همكار و همشأن بودن  در ميان شواهد و دلايل بالا، چهارمى از همه مهم
به آنان همان  .دارد اولمان اعلام مى الاطلاق فقها را با پيغمبر گرامى و پيشواىِ على

كنند كه اظهار شده است رسول خدا و وصى و خليفه  لايت و اولويت را اعطا مىو
ترين  سست استدلال لحاظ به آنكه ضّمن .اند بوده دارا مؤمنين انفس و اموال بر او بلافصل

  :آورد كه را پيش مى سئوالاز نظر منطقى و موازين علمى اين  .دلايل است
ستورى شد الزاماً آن را درست و منطبق با دار كار و اجراى د اولاً اگر كسى عهده

 نظر دستوردهنده انجام خواهد داد؟ 
ثانياً صِرف داوطلبى يا موظف شدن به يك مأموريت آيا همكارى كلى محسوب 

 گردد؟  شود و باعث همشأنى با صاحب دستور مى مى
راى اش به داوطلبان يا مأموران اج ثالثاً در كجا خدا گفته است كه به حكمت بالغه

 احكام  آن كننده ابلاغ و آورنده به فرضّاً كه را اولويتى و ولايت حق شرعى احكام
 اعطا كرده است تسرى و تعميم خواهد داد؟

  :تر ندارد هاى محكم سه دليل ديگر نيز پايه
 عُلَماءُ امَُتى »اند  يا حديث مشابهى كه فرموده «عُلَماءُ امتّى وَرَثَةُ الَانبياءِ»( حديث 9
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اما آيا فرزندانى كه  .رساند ، فقط وارث بودن علماء را مى«اسِْرائيلِ ضَلُ مِنْ انَْبياءِ بَنىاَفْ
به نص قرآن وارث مسلم ابوين خود هستند، از جميع جهات و صفات مانند پدر و 

دهنده مشاغل و وظايف آنان و صاحب همان خصال و  مادرشان هستند و الزاماً ادامه
اسرائيل )كه ضّمناً شامل اولوالعزمها و  بودن بر انبياء بنى باشند؟ افضل فضايل مى

بوده و شامل  السلام عليهم د و سليمانوهاى آنها، مانند حضرت موسى و داو برجسته
شود( دليل به منصب نبوت داشتن و رسالت و  هاى آنان نمى همه مزايا و مأموريت

  .شود عصمتى كه عقيده شيعه است نمى
اطهار را اختيار  فرض آنكه سمت جانشينى رسول اكرم و ائمه( راويان حديث به 2

در دايره عمل آن در محدوده بيان كردن و  تِمَكرده باشند بديهى است كه اين سِ
روايات است نه آنكه حالت كلى و عام داشته، ضّامن صحت و عصمت نيز  رساندن

  .باشد، و حسن نيتشان را هم اثبات كند
هاى علمى، پزشكى،  يا هر عالم و متخصص در رشته( از دنيا رفتن يك فقيه 3

قضايى و غيره البته باعث ايجاد خلأ و زيان قابل جبران يا غيرقابل جبران در آن رشته 
داران  اى قلعه شود كه دانشمندان و كارشناسان هر رشته گردد ولى دليل آن نمى مى

يات فرد فردشان مطاع انحصارى و يگانه مسئولين و مديران باشند و بايد اوامر و نظر
 .چون و چرا اجرا گردد و صاحب اختيار مردم باشند و حاكم بوده بى

 استنادهاى به قرآن( 1
به وسيله  9363هاى بعد از  سياسى كه در سال -در جريان بحث و شعارهاى فقهى

گرديد،  مى مطرح هاى سخنراني و مطبوعات در آن، شدن مطلقه و فقيه، ولايت مدافعين
آوردند  مى عمل بهكارى به قرآن و به احاديث معصومين  يى هم براى محكماستنادها

 :شود هايى داده مى كه ذيلاً به اهم آنها اشاره شده، پاسخ

 : آياتالف( از 

  «ولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُ»
  (11 ( /3نساء))
ايد از خدا و از رسول اطاعت كنيد و از  اى كسانى كه ايمان آورده)

 (...باشند اولوالامرهايى كه از خودتان

 ( 61( / 3)نساء) «مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْفَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىَ يُحَكِ»
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گر آورنده نيستند م نه چنين است، قسم به پروردگارت كه اينها ايمان)
ميانشان رخ داده است به حكميت )يا  اينكه تو را در اختلافى كه

 (...حكومت( بگيرند

امِ النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَ»
  (6/ ( 33احزاب)) «بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

تر و اولى است  مؤمنين از خودشان نزديك نبى )رسول اكرم( نسبت به)
شوند در حالى كه صاحبان رحم  محسوب مى هاى او مادران آنان و زن

)در ارث بردن و غيره(  بعضى ديگر )يا خويشاوندان نيز( بعضى نسبت به
 (...ندرت جلوتر و نزديك

واْ النُورَ الَذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَبَعُ ...الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الُأمِيَ »
  (911 ( /1اعراف)) «.الْمُفْلِحُونَئِكَ هُمُ وْلَأُ
و از نورى كه همراه او  ...نمايند كسانى كه از رسول عامى پيروى مى)

كنند، چنين اشخاصى هستند كه رستگار  تبعيت مى فرستاده شده است
 (.خواهند شد

سُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُواْ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ إِنَمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَ»
  (11 ( /1مائده)) «.الزَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

جز اين نيست كه ولىّ شما خداست و فرستاده او و كسانى كه ايمان )
دهند در حالى كه اهل ركوع و  مى اتدارند و زك آورده نماز به پا مى

 .(هستند (حال ركوع خضوع )يا در

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ »
  «. لِيَتَفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ

 (922 ( /1توبه))
كه )براى تعليم و تفقه در دين از  مؤمنين قادر نيستند ي )چون( همهو )

محل و مسكن خود( خارج شوند پس چرا از هر فرقه يا گروه طايفه و 
قوم خود   بازگشت به نمايند تا در اى براى تفقه در دين سفر نمى دسته

 (.آنان را انذار و هشدار دهند تا از )معصيت و عذاب خدا( حذر نمايند
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 از روايات و احاديثب( 
 : شود اينها هستند آنچه بيشتر گفته و استناد مى

 .اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الَانْبياءِ -9

 .الفقهاءُ حصُُون الاسْلام -اَلْفُقهَاءُ امَُناءُ الرسُُلِ -2

 .اسرائيل عُلَماءُ امَُتى افضلٌ مِنْ انبياء بنى -3

مجارى الامورِ  -الملوكِ لعلماء حُكّامٌ علىوَا -النّاسِ اَلْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى -3
 .عَلى اَيدْى العلماء وَالاَحْكامِ

 «...امَّاالحَوادِثُ الْواقِعَه»حديث -خديجه مشهور به ابى -حنظله عمربنمقبوله  -1

 .«فللعوام ان يقلدّوه»حديث  -6

 توضیح و پاسخ به استنادها
 :ر شويم كهدر توضّيح و پاسخ به استنادهاى فوق لازم است متذك

 : الف ( در آيات استنادى
بار با تعبيرهاى مختلف مشابه در قرآن  اطاعت از خدا و رسول كه بيش از سى -9

 (3)جا در سوره نساء خدا و رسول دارد و فقط يك جا انحصار به است همه تكرار شده
و  به آن افزوده شده است كه نه عموميت دارد و نه اطلاق «وْلِي الأمَْرِاُ»سفارش 
فإَِن تَنَازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ »جمله  «وْلِي الأمَْرِاُ»زيرا كه به دنبال دستور اطاعت از  .قاطعيت

قطعى و  «وْلِي الأمَْرِاُ»اگر بنا بود اطاعت از  .آيد مى 9«فَردُووهُ إِلَى اللّهِ وَالرسَُولِ
ء  عْتُمْ فى شَىفَاِنْ تَنازَ»فرمود  كوركورانه يا در رديف اطاعت از رسول باشد، مى

و  ،خواهد باشد هر كس مى ،حال اطاعت از ولى امر در هر .2«فَردُووهُ اِلى وَلىِ امَْرِكمُْ
لا طاعَةَ »تواند و نبايد تعارض با فرموده  اند نمى طور كه رسول اكرم فرموده همان

اينكه امر  ت بهبنابراين مشروط ومحدود اس داشته باشد و 3«لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصيةِ الْخالِقِ
 .ودستور او را عمل گناه و معصيت خدا ندانيم

صرفاً  «وْلِي الأمَْرِاُ»تازه و مخصوصاً به عقيده اكثريت فقهاى بزرگ شيعه منظور از 
 آن  در وارد هم غايب امام خاص هاى نايب حتى . هستند معصوم امامان نفر دوازده

                                                
 . 11( / 3نساء) .9

 .برگردانيد اگر در امر و موضّوعى اختلاف و تنازع پيدا كرديد قضيه را به نظر و دستور ولى امرتان .2

 .اطاعت و فرمانبرى از مخلوق در آنچه معصيت خالق باشد مجاز نيستحديث نبوي:  .3
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 .شوند نمى

اعراب جاهليت به  آوردنِ ه نشانه ايمانهم ك( 3نساء) ي همين سوره 61آيه  -2
شدن و قبول داورى آن حضرت در  كتاب را تسليم رسول اكرم)ص( يا يهوديان اهل

شخص پيغمبر و دعوت  اولاً سياق عبارت اختصاص به .اختلافات فيمابين دانسته است
ياً ثان .دهد او داشته، اجازه تعميم و تسرى به رهبران سياسى و به زمان حاضّر را نمى

تمكين به حكميت و قضاوت با اطاعت و تبعيت در اداره امور و در دولت و سياست 
 .فرق دارد

و داعيه بعضى از علماى شيعه  9«النَبِيو أوَْلَى بِالْمُؤمِْنِينَ مِنْ أنَفسُِهمِْ»آيه  بارهدر -3
 الاطلاق در اموال و انفس مؤمنين است و مبنى بر اينكه مراد از آن حق تصرف على

السلام( در امر حاكميت و  اطهار)عليهم و ائمه  وظيفه اطاعت مسلمانان از پيغمبر
قرن گذشته  93هاى زياد در طول  رساند، باعث بحث و جدال سياست جامعه را مى

اجمالاً متذكر  .شويم هاى مختلف اسلام گرديده است كه ما وارد آن نمى مابين فرقه
ارتباط با مسائل خانوادگى رسول اكرم  (33)شويم كه ظاهر آيات سوره احزاب مى

نمايد و خود آن حضرت را  داشته زنان آن حضرت را به منزله مادر مؤمنين تلقى مى
چيزى كه در آيه و  .دارد تر از مردم به خودشان اعلام مى در حكم پدر و نزديك

سوره مطرح نيست مسئله ولايت به معناى حكومت و سلطنت است، يا سرپرستى و 
دهد كه در جايى يا  تاريخ و روايات نيز نشان نمى .رف در مال و جان رعاياحق تص

السلام( از چنين حقى استفاده نموده  شخص رسول خدا و اميرالمؤمنين على )عليهم
بدون وجود حكم شرعى عمومى يا قضاوت و قصاص كه بر طبق موازين قانون و 

 .و جان مردم فرموده باشند دخالت و تصرف در مال «ولايتاً»شرعى جارى شده باشد 
مَنْ »علاوه و به فرض كه رسول اكرم و سپس على مرتضى )به دليل حديث معتبر  به

 عزيز  خداوند طرف از خاص جواز و امتياز چنين صاحب («مَولْاهُ عَلىٌ فَهذا مَولْاهُ كُنْتُ
 ؟چه مناسبت حق ادعا را براى ديگران ثابت و مسلم بگيريم حكيم شده باشند به

 «رسول نبى امى»را كه صحبت از پيروى نمودن از  (1)سوره اعراف 911آيه  -3
ابن  كند، اولاً در شأن حضرت على مى «نورى كه همراه او فرستاده شده است»و از 

 «ولى فقيه»خودشان، يعنى به فقهاى شيعه و به  اند و ثانياً تسرى به ابيطالب)ع( گرفته
بالبداهه و به دليل آيات و  2«النُورَ الذَِيَ أنُزلَِ مَعَهُ»از  در اينجا اگرچه منظور .اند داده

                                                
 . 911( / 1. اعراف)2       .  6( / 33احزاب) .9
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تواند باشد،  تشبيهات ديگر قرآن و استعمال فعل انُْزلَِ، چيزى جز خود قرآن نمى
معصومين  از دستورهاى اميرالمؤمنين و ائمهپيروى  دربارهذلك ممكن است حرفى  مع

منطق محكم زير بار فرمانبرى  نداشته باشيم ولى حاضّر نيستيم بدون تصريح و
 .كوركورانه از افراد ديگر، ولو فقيه و رهبر برويم

كه بسيارى از مفسرين آن را در شأن  (1)مائده ي آيه مورد اشاره از سوره -1
حضرت اميرالمؤمنين)ع( و نشانه ولايت )و خلافت يا حكومت( آن بزرگوار بر 

فداران ولايت فقيه براى تعميم اند مستمسك ديگرى به دست طر مسلمانان دانسته
 .تسرى آن به مسائل زمان و اوضّاع امر و زمان داده است

آمده است اشاره مستقيم به فقه و  (1)توبه ي كه در سوره «نفر»آيه معروف به  -6
هاى اصلى  عنوان يكى از پايه بنابراين آن را به .فقها دارد و راجع به تفقه در دين است

مرجعيت، در شكل و امتيازات فعلى روحانيت شيعه در  صنف يا حرفه فقاهت يا
 .اند ايران، گرفته

*    *     * 

  وجه تأسيس هيچ شود كه اينها به با اندك دقت در متن و مفهوم آيات معلوم مى
باشند كه شغلشان استنباط احكام به اصطلاح فقهى  كننده صنف خاصى از علماء نمى
( و تعليم آنها به مؤمنين بوده، از اين راه براى خود )مانند نماز و روزه و زكات و غيره
  .حق ولايت و آمريتى كسب نمايند

اولاً در منطق قرآن فقه و تفقه به معناى عام تفكر و تدبر در آيات و تعقل و تعمق 
بدون آنكه اختصاص به احكام  .در ايمان به منظور درك درست دين آمده است

كه در قرون اخير متداول شده است، داشته  طور عبادى يا دستورهاى شرعى، آن
رساند،  خوبى مى نيز به 9«.ولَِيُنذِروُاْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إِليَْهِمْ لَعَلَهُمْ يحَذَْروُنَ»جمله  .باشد
طوركه مرحوم علامه طباطبايى در تفسير الميزان توجه داده است، مقصود  همان

خشيت خدا و از عذاب و عواقب آخرت بوده، اطلاع از  اصلى آيه انذار افراد كم
  .كند نه با فروع احكام دين پيدا مى بيشتر ارتباط با ايمان و معرفت خدا و با اصول

آنكه  نه دارد، را عام ولى موقت داوطلبى حالت است شده مؤمنين به كه تكليفى ثانياً
ى سازد كه اى را از امت جدا كرده براى هميشه مشغول و مخصوص وظيفه معين عده

                                                
 .  922( / 1توبه) .9
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حال اگر نظر شارع بر اين بود كه درهر .ازايى دريافت دارند از سايرين حقوق يا مابه
سايرين  بر ولايت يا حاكميت براى و دين در تخصص و تفقه براى را اى طبقه و صنف
 .فرمود مى بيان را حقوقش و شرايط و كرد مى اعلام را آن صراحتاً نمايد تعيين و تربيت

يات و احاديث )با فرض معتبر بودن آنها( مطالب مغاير يا توضّيح و ثالثاً در روا
 :زيرازجمله است احاديث  .شود آنها كمتر توجه مى هايى هم آمده است كه به تكميل

 : احاديث و ب ( در روايات
  :الله )ص( قال رسول -9

درهما و لكن  اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الَانبياء، اِنَ الانبياء لم يورثوا ديناراً و لا»
  «ورثوا العلم

اند، پيغمبران درهم و دينارى از  ارثين پيامبرانعلما يا دانشمندان و... )
  (.اينكه علم ميراث آنان است اند جز خود ارث نگذاشته

 ،جزء اول ،الاسلاميه الدوله الفقيه و فقهولاية)از كتاب 
 (.ق .  ه 9338 ،منتظرى الله آيتاز ، 361صفحه 

ميت حديث فوق جاى ترديد نيست ولى آنچه را كه به حق اعلام در اصالت اه
دارد مقام والايى است كه رسول اكرم )ص( براى دانش و آگاهى قائل شده، علم  مى

 .عنوان يادگار و ميراث پيامبران ستوده و سفارش شده است به
 .شود از اين حديث اعطاى حاكميت و مخصوصاً جانشينى پيغمبران مستفاد نمى

طور كه قبلاً متذكر شديم الزاماً  رزند وارث اموال پدر يا مادر هست ولى همانيك ف
باشد و نه جانشينى در وظايف و حقوق و  نه وارث همه صفات و مزاياى آنها مى

ضّمناً واژه علما عموميت به همه صاحبان علم و پويندگان راه دانش  .اختيارها دارد
 .نيستداشته، اختصاصى صنف و طبقه و لباس خاص 

  : الله)ص( قال رسول -2
 ما   و الله  قيل يا رسول . الدّنيا  يدخلوا فى اَلْفقهاء اُمَناءُ الرّسل ما لم  »

 الدنيا؟ قال اتّباعُ السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على  دخولهم فى
 «.دينكم

 اند تا زمانى كه داخل در )كار و پيغمبران (يا امانتداران)فقيهان امناء )
الله مقصود)تان( از دخول  پرسيدند يا رسول .ستفاده( دنيايى نشده باشندا

 يا از حكومت و قدرت حاكم(  فرمود پيروى از سلطان ) ؟ در دنيا چيست
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 .دينتان بپرهيزيد در بارهو چون چنين كردند از آنها 
 ((311صفحه  ،مدرك قبلى)

  : بن جعفر)ع( قال اباالحسن موسى -3
الاسلام ثلمه لايسدها  فى و ثلم ...نُ بَكَتْ عليه الملائكهاِذا ماتَ الُمؤمِ»

 «.سورالمدينه لها الفقها حُصون الاسلام كحِصْن ء لانّ المؤمنين شى
 و در اسلام ...كنند وقتى مؤمنى از دنيا برود فرشتگان بر او گريه مى)

نمايد  گزين نمى آيد كه هيچ چيز آن را جاي رخنه و سوراخى پديد مى
  (.حكم قلعه و ديوارهاى شهر اسلام هستند هاى فقيه در ه مؤمنزيرا ك

 (319صفحه  ،مدرك قبلى)

در فضيلت  .آيد مى عمل بهنمايند  از اين دو حديث افاده خلاف آنچه عنوان مى
نمايد ولى از مؤمنينى  فقاهت و فقيهان بوده ارزش و مقام آن را در اسلام بيان مى

يور درك و دانش و پژوهش آراسته باشد و به شرط كند كه ايمانشان به ز تجليل مى
بردارى دنيا در خدمت دولت و ثروت قرار  آنكه اين فضيلت يا نعمت را براى بهره

 .خوار دولت و دستگاه گزار و جيره گزار اسلام و دين باشند نه خدمت خدمت .ندهند

  : ع()قال امیرالمؤمنین -3
 «.الناس العلماء حكام على»

حكومت  كنند يا بايد اند)بر مردم حكومت مى هاى بر مردم علماء حاكم)
 (381صفحه  ،مدرك قبلى)              (.(كنند

  : قال الصادق)ع( -1
 «.الناس و العلماء حكام على الملوك الملوك حكام على»
  (.پادشاهان اند و دانشمندان حاكمان بر پادشاهان حاكمان بر مردم)

 (386صفحه  ،مدرك قبلى)

  : ل ابى عبدالله الحسین)ع(قا -6
لو كنتم  العلماء  من منازل به لما غُلِبتم عليه مصي انتم اعظم الناس  »

بالله  ذلك بانّ مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء .تعملون
ما سلبتم  .فانتم الْمَسلُوبُون تلك المنزله .اَلُامناء على حلاله و حرامه

 9«.السنه بعدالبينّه اختلافكم فىالحق و  اِلا بتفرقكم عن ذلك
                                                

شدگان محضر  از صحابه و تربيت ماندگان آميز حضرت سيدالشهداء در عرفات به باقى خطبه ملامت .9
 .اند عهدى يزيد شده قبول ولايت رفته، حاضّر به بار حكومت معاويه است كه زيرالله و اميرالمؤمنين  رسول
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چگونه منزلت علماء را از  دانيد ترين مردم هستيد كه نمى شما بدبخت)
 از آن جهت كه سزاوار است جريان امور و گردش !ايد دست داده

داران حلال  دست علماى خداشناسى باشد كه آشنايان و امانت احكام به
الاختيار و  مسئوليت مسلوبشما از چنين منزلت و  ولى .و حرام او هستند

مگر در اثر تفرقه و جدا  ايد مسلوب و معزول نشده .ايد محروم شده
 (.رغم دلايل آشكار شدنتان از حق و اختلافتان در سنت على

 (381صفحه  ،مدرك قبلى)

كه  [6] باشند و روايت سوم كه متمم يكديگر مى [1] و دوم [3] حديث اول
تقادآميز حضرت سيدالشهداء در خطاب به مقدسين قسمتى از سخنرانى ارشادى و ان

نمايد كه  باشد، بيان يك شايستگى و بايستگى را مى نشين مى اصحاب و فقهاى گوشه
هاى  ارزش از و باشد جارى و حاكم دانايى و تخصص و علم مدعيان جامعه در دارد جا

 .حتراز نمايندباشد ا مىمتداول هاى استبدادى و قبيلگى و اشرافى  ديگرى كه در نظام
اند كه بر عوام و مردم عادى و حتى  ضّمن آنكه عملاً نيز دانايان و برجستگان قوم

 ... نمايند حكام نادان فرمانروايى مى

تجليل از علم و تفضيل عالم بر جاهل در قرآن نيز زياد آمده و حتى گفته شده 
ان يكسان نيستند و است كه قرآن براى دانشمندان و دانايان نازل گرديده، دانا و ناد

  :علماء هستند ،پروا داران و ترسندگان واقعى از خدا
 9«.كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»

 2«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»
 در  و دانش  آيد كه صرف دانايى  برنمى روايات  ولى از هيچ يك از اين آيات و

به كسى حق  ،هاى دين و قرار گرفتن در صنف و صفت علماء اى از رشته رشته
دهد، بدون آنكه از  آمريت و حكومت در جامعه و صاحب اختيارى مردم را مى

طرف آنها برگزيده و پذيرفته شده و از هر جهت لياقت و صلاحيت و پاكى لازم را 
  .احراز كرده باشند

 و  ، عالم بودن و تخصص و تجربه داشتن شرط هست اما شرط لازم است نه كافى
                                                

نى به زبان تازى براى آياتش به وضّوح بيان شده است، به صورت قرآكتابى است كه  : 3 / (39فصلت) .9
 .اهل دانش

 ... يا اهل دانش با جاهلان يكسانند؟ آبگو:  ... : 1/  (31زمر) .2
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تشخيص و تعيين خود مدعى، يا طرفداران او  تواند تحميلى و بنا به رحال نمىدر ه
شود معلوم است كه در آن زمان و در  نام علماء مى ضّمناً ذكر و خطابى كه به .باشد

مروزى ناظر بر گروه و شغل خاصى بوده معناى مصطلح ا عرفات نه كلمه علماء به
شده است  آنها عالم گفته مى ى مانده از زمان رسول اكرم كه بهاست و نه اصحاب باق

 .اند داده صنف موظف مخصوص را تشكيل مى

 مقبوله عمربن حنظله -7
 : حديث و اماالحوادث الواقعه - همشهور به ابى خديج -مقبوله عمربن حنظله

 لة، قالَ عُمَربن حَنظَ
دين  فى اصحابنا بينهما منازعه لين منرج سالْت اباعبدالله)ع( عن :قال»

 او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاه، ايحل ذلك؟ 
قد و ...حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت تحاكم اليهم فى من :فقال

 «.به امرالله ان يكفر
 اصحاب و دوستان كه از امام جعفر صادق )ع( راجع به دو نفر از)

قرض يا ميراث در گرفته و دعوا پيش حكومت يا  در بارهميانشان نزاعى 
پرسش كردم كه آيا چنين عملى حلال و مجاز است؟  برند، قضاوت مى

جز  -ردپيا باطل پيش آنها ب فرمود هر كس دعوا يا داورى، اعم از حق
است  ر كردهو به تحقيق خدا ام ...اين نيست كه نزد طاغوت برده است
 (321مدرك قبلى صفحه ) ( .كه به طاغوت بايد كفر ورزيده شود

 عن ابى خديجه، 
 اياكم اذا وقعت بينكم :)ع( الى اصحابنا فقالبعثنى ابوعبدالله :قال»

العطاء ان تحاكموا الى ء من الا خذ و  خصومه او تدارى بينكم فى شى
 .وحرامنا حلالنا عرف قد ممن رجلا بينكم اِجْعلوا .الفُسّاق هؤلاء من احد

جعلته قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان  فانّى قد
 «.الجائر

دوستان  ( مرا مأمور پيامى براى حضرت ابوعبدالله )امام جعفر صادق)ع()
فرمود بپرهيزيد از اينكه هرگاه بين شما دشمنى واقع  .و يارانمان كرد

اء مالى پيدا گردد مرافعه و محاكمه شود يا موردى براى ايصال يا اعط
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خودتان مردى را برگزينيد كه  ميان .نزد يكى از اين بدكاران ببريد
خودم  عارف به حلال و حرام ما باشد، من چنين شخصى را از طرف

ام و مبادا كه دعوا و داورى خود عليه يكديگر  براى شما قاضّى قرار داده
  (!ومت ظلم ببريدو محاكم وابسته به حك ها را به دستگاه

 (333مدرك قبلى صفحه )

  : الصدوق ، عن الزمان)ع( التوقيح به خط مولانا صاحب
الى رواه حديثنا فانهم حجتى  وَ امَاالْحَوادِثُ الواقعه فارجعوا ...»

 «.عليكم و انا حجّةالله عليهم
 دهد مراجعه به راويان و اما در مورد پيشامدها و وقايعى كه رخ مى ...)

آنان حجت من بر  .كنندگان گفتارها و نظريات ما بنماييد ث و نقلحدي
 (318مدرك قبلى صفحه ) (.خدا بر آنها شما هستند و من حجت

اين روايات از مستندات بنيادين مهم و معروف روحانيت شيعه براى اثبات و 
سه در حالى كه هر  .باشد استقرار موضّوعاتى مانند تقليد، مرجعيت يا ولايت فقيه مى

هر سه  .شود آنها به امورى غير از تقليد، مرجعيت يا رياست و ولايت فقها راجع مى
عباس است و بيانگر  روايت يادگار دوران اختناق و آزار خلفاى غاصب و جائر بنى

كشيده اهل بيت مختصر  هاى زمانى است كه پيروان ستم اشتغالات و دستورالعمل
اند  خواسته و استقلال معدود را پيدا كرده مى اميد و حركت و حيات يا امكان اجتماع
بايستى رسيدگى و داورى در  بنابراين نمى .سر و سامانى به آيين و امورشان بدهند

اختلافات يا در معاملات و صدقاتشان را پيش قاضّيان معاند فاسد و غالباً غيرعادل و 
كه در اين صورت اند ببرند،  شده غيروارد كه از طرف خلفا و عمال آنها منصوب مى

  .تأييد و تحكيم طاغوت يا استبداد و استكبار خواهد شد
آمد كه  سابقه و بديع پيش مى همچنين اگر مشكلات و مسائل تازه يا وقايع بى

دانستند و  تكليف خودشان را به لحاظ اجتماعى و شرعى يا علمى و ايمانى نمى
گويان مورد  داران و يا سخن تبايستى از آگاهان و امان دسترسى به امام نداشتند مى

نمايند كه در اين صورت حجت تكليف بر استفاده و استمداد اعتماد پيشوايان دين 
  .آنها تمام خواهد بود

در دو حديث اول صحبت از قضاوت و داورى در اختلافات حقوقى است و در 
ا هيچ كج .باشد سابقه مى حديث سوم پرسش و نظرخواهى در رويدادهاى نوين و بى

 اختيارى و ولايت  صاحب يا مديريت و قدرت و سياست معناى به حكومت از صحبت
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 .امرى وجود ندارد

  : قال صادق)ع( -8

هواه  فسه حافظاً لدينه مخالفاً علىفامّا من كان من الفقهاء صائنا لن»
 9«مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه

و مخالف هواى نفس  اما كسانى از فقها، كه خويشتندار، حافظ ايمان)
)خدا( اطاعت بكنند به عهده يا به سود عوام  بوده از فرمان مولاى خود

 (...است كه از آنان تقليد نمايند

ترين و مورد استنادترين حديث شيعه براى تقليد و  حديث فوق شايد شايع
 .مرجعيت باشد و اخيراً مورد استفاده شايان براى ولايت فقيه قرار گرفته است

باشد در  از حديث شايع و معروف شده است قسمت مثبت كوچك آن مى آنچه
 «فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلدَوُهُ»حالى كه اصل حديث جنبه منفى داشته و بعد از جمله مشهور 

  : چنين آمده است
پس هر يك از  .و چنين نيستند مگر برخى از فقهاى شيعه نه همگى آنها»

كارى و  هاى بدكردارى و زشت كبآنها كه همچون علماى عامه بر مر
نام و از ناحيه ما نپذيريد و  فحشاء سوار شود از آنها هيچ چيزى به

كشند  و جز اين نيست كه در آنچه از ما به دوش مى .احترامشان نكنيد
كاران چيزهايى از ما  زيرا كه خلاف .اختلاط و التقاط بسيار است

سوادى تحريفش  و بىكنند ولى در اثر نادانى  گيرند و حمل مى مى
 .دهند نمايند و اشياء و احكام را خارج از محل و مكان خود قرار مى مى

 دنيا عملاً به  عوارض كششندارند و يا در اثر درست شناخت و يا معرفت
 «.كنند بندند و آتش جهنم را بيشتر مى ما افترا مى

                                                
كسانى از  ، تأليف مرحوم فيض كاشانى در باب«النوادر فى جميع الاحاديث»كتاب  متن كامل روايت در .9

اى  و بخش عمده علماء كه پيروى از آنها جائز است و كسانى كه متابعت از آنان جائز نيست آمده است
جائز نبودن تقليد از » تأليف شيخ حرّ عاملى در باب «وسايل الشيعه»از اين را در جلد هجدهم كتاب 

 .توان ديد مى «...يرمعصومغ



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل هفتم
 متولیان دين

موارد  -«ولايت فقيه»و  «تداوم رسالت»عنى ي -1و  3هاى  فصلآفات مذكور در 
خواهيم از يك پديده قديمى  حالا مى .خاصى بودند متناسب با زمان و مكان خودمان

توليت دين يا  :شويم و عام صحبت نماييم كه به هدايت خدا وارد بحث آن مى
 هاى پيشين اعم از الهى يا بشرى شده و توليت معابد نهادى است كه دامنگير رسالت

بنابراين  .داشته است ها انسانآثار مثبت و منفى گوناگون و گسترده در دين و دنياى 
ها، مورد طرح  اى تكرار و تفصيل كلى و تاريخى، ولو با پاره صورت ارزش دارد كه به

 .و بررسى قرار گيرد

خورند و نام روحانيت روى خود  اى هستند كه نان نبوت مى متوليان دين طايفه
گذاران معابد و منابراند و اولياء محراب  مديران وگردانندگان وگاهى پايه .گذارند مى

يا وارث و متصل به  موظف و را مطلع خود روى اخلاص و ارادت از بسا چه .مدارس و
زحمات  .پردازند تفقه و تعليم دين مى كنند و به مى فاسق ارشاد تعليم و دانسته، رسالت

و مدارك دين و در دفاع از شعائر و شريعت  و خدماتى كه در حفظ و ارائه معارف
 .شود اند، نه قابل انكار است و نه كار جزئى كوچك محسوب مى به عهده گرفته

هاى مختلف، نه تنها از جنبه دينى و  ها و كسوت متوليان اديان، در عناوين و هيئت
صورت  شناسى و به اند و دارند بلكه به لحاظ جامعه معتقدات مردم نقش اساسى داشته

 .اند يك نهاد اجتماعى پايه و مايه در جوامع بشرى و در زندگى و تمدن گذارده
اى است بيشتر انسانى و خودجوش تا الهى و  نهادى و پديده «روحانيت»و  «توليت»

 .رسالتى يا تأسيس يافته از طرف واضّعين اديان

 به چنين نهاد و   نينمؤم  وجود آورنده روحانيت اولاً احتياج يا نياز  به بيان ديگر به
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 .نمايند اشتغال است و ثانياً احساس تكليف و ثواب يا استفاده و ارتزاق كه متوليان مى

 شناسى پيدا كرد خود اى يا نهادى حالت اجتماعى و ارزش جامعه وقتى پديده
ها هماهنگى و پيوند يافته جاى محكم در  ها و جريان خود با ساير نيازها و ويژگي به

از يك سو تأثيرگذار روى عقايد و فرهنگ و خلقيات مردم  .كنند دا مىجوامع پي
 .گيرد تفكرها و از آداب و روحيات مى طرز از ميراث و ريشه از سوى ديگر و شود مى

دواند و ميوه و  افراد مى ي رويد، ريشه در زمينه مى ها انسان زميننهالى است كه در 
تغيير آن نيز در جهت بهترى و اصلاح يا هرگونه تحول و  .نشاند آفت روى اديان مى

 :شود مى (93)بدى و فساد، مشمول آيه فراگير و ژرف سوره رعد

 9«ا بِأَنْفُسِهِمْإِنَ اللّهَ لَا يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِرُواْ مَ»

 «روحانيت شيعه»و  «توليت دين»در عالم تشيع و در جامعه و فرهنگ ايران 
طور كلى و  اى پيدا كرده است كه ارزش بررسى موضّوع را به ژهشرايط وآثار وي

 .تر كرده است براى ما ايرانيان جالب

 ى آسمانىها كتاباز نظر  روحانیت
هاى زرتشت( بدون آنكه آيه يا فرمانى براى تأسيس  گات انجيل و قرآن )و احتمالاً

و عنوان مذهبى مناصب روحانيت يا توليت دين نازل يا صادر كرده باشند و رسميت 
با نام  .اند طرفى نيز اختيار نكرده و الهى خاص براى آن قائل شده باشند، سكوت و بى

اصطلاح  صورت به آن را به ،كردن بعضى از مناصب و دعاوى روحانيت بردن و عنوان
هايى  ها و احياناً تقدير و توصيف حتى بازخواست .اند يعنى عملاً شناخته «دوفاكتو»

 .ده استآم عمل بههم 

تر به منابع رسالت دارد، در  در تورات كه قدمت بيشتر و دقت يا اتصال ضّعيف
كه براى ساختن و پرداختن عبادتگاه و قربانگاه و اجراى مراسم مربوط، صحبت آنجا

گانه در  هاى اسباط دوازده آيد يا از سرپرستى و راهنمايي ميان مى و دستورهايى به
شود  ايد، نام و نشان از مسئولين و متوليان برده مىنم اردوگاه و مهاجرت صحبت مى

  .و اين نوع خدمات به لاويان يا اولاد هارون اختصاص پيدا كرده است
 و تأسيس   وجود نيامده  و پدرهاى كليسا كه هنوز به از كشيش و پاپ  ، در انجيل

                                                
: ... خدا وضّع هيچ گروهي را تغيير نخواهد داد تا آنگاه كه آنچه را در ضّمير خود دارند  99( / 93رعد). 9

 تغيير دهند؛ ...
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به  از مواضّع عيسي)ع( كاتبان و فريسيان در بارهنيست، ولى حرفى نشده بودند، 
 : گويد مى شاگردانش

 : 1تا  9، سيمان  23انجيل متى، باب  -9
كاتبان  :كرده گفت آنگاه عيسى آن جماعت و شاگردان خود را خطاب»

شما گويند نگاه داريد  پس آنچه به .اند كرسى موسى نشسته و فريسيان بر
 .كنند گويند و نمى و بجا آوريد ليكن مثل اعمال ايشان مكنيد زيرا مى

هند و خود ن بندند و بر دوش مردم مى بارهاى گران و دشوار را مى زيرا
و همه كارهاى خود را  .يك انگشت حركت دهند خواهند آنها را به نمى
هاى  و دامن عريض را خود هاى حمايل .ببينند را ايشان تا مردم كنند مى

هاى  ها و كرسي سازند و بالا نشستن در ضّيافت قباى خود را پهن مى
ها را و اينكه  و تعظيم در كوچه .دارند كنايس را دوست مى صدر در

شويد زيرا استاد  ليكن شما آقا خوانده مى .مردم ايشان را آقا آقا بخوانند
 «.شما يكى است يعنى مسيح و جميع شما برادرانيد

 : 93، سيمان 23انجيل متى، باب  -2
زنان را  بيوه هاى زيرا خانه !واى بر شما اى كاتبان و فريسيان رياكار»

رو عذاب شديدتر  كنيد از آن بلعيد و از روى ريا نماز را طويل مى مى
 «.خواهيد يافت

 : 23و  23، سيمان  23انجيل متى، باب  -3
را عشُر  زيره و بتشكاتبان و فريسيان رياكار كه نعناع و   واى بر شما اى»

ترك  را عدالت و رحمت و ايماندهيد و اعظم احكام شريعت يعنى  مى
 «.اينها را نيز ترك نكرده باشيد ،بايست آنها را بجا آورده مى .ايد كرده

، اعم از مؤمن و كافر يا مخلص و منافق و ها انسانقرآن عنايت خاص دارد كه با 
حتى عالم و جاهل، مستقيماً صحبت كند، و اگر واسطى در ميان آورد فقط شخص 

ست و خود رسول كه از طريق اسوه و رسول باشد كه پيامبرشان مأمور و مسئول خدا
سنت را در عترت و امامت تداوم و تضمين  ،دهد رسالتش را ادامه مى ، سيرِسنت

يَا أيَوهَا »، 2«يَا أيَوهَا الذَيِنَ آمَنُواْ»، 9«.يَا أيَوهَا الْكَافِروُنَ» :هايى از قبيل خطاب .نمايد مى
علاوه بر آن، و در تعبيرهاى  .شود قرآن فراوان ديده مى در 3«يَا أيَوهَا الْإنِسَانُ»و 3«النَاسُ

                                                
 و ... 933( / 2. بقره)2        .  9( / 931كافرون). 9
 . 6( / 83شقاق)و ان 6( / 82. انفطار)3    و ... 9( / 3، نساء)968، 29( / 2. بقره)3



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 322

 

طرف روشنى و سرراستى و آسان فهمى قرآن و لزوم تدبر در آن  مختلف، از يك
شود و از طرف ديگر روى حداكثر نزديكى خدا به انسان و ضّرورت  تذكر داده مى

ون آنكه آيد بد مى عمل بهتكيه  ،گيرى مستقيم و بازگشت دايم ما به سوى او سمت
 .هاى سلطنت و كهانت باشد نيازى به دربان و شفيع و وسايل متداول در دستگاه

بديهى است كه با چنين تذكرها و توصيه و تأكيدها نبايد انتظار ايجاد يا اجازه 
در حركت به  ها انسانگرى يك نهاد يا مقامى را براى ارتباط و ارشاد و اداره  ميانجي

در قرآن به دفعات فراوان توصيه كردن به حق و  اگر .سوى خدا و آخرت داشت
صبر و مرحمت به يكديگر، تذكر و تعليم دادن، دعوت به خير كردن، امر به معروف 

ها و  و انواع احسان و انفاق و صدقات آمده است مخاطب اين توصيه ،و نهى از منكر
 هم .گزيدگان خاصاند، نه افراد برتر يا بر ها تماماً مؤمنين و مؤمنات موعظه و فرمان

  شده است كه: خطاببه عموم مسلمانان از كوچك و بزرگ 
  (93/ ( 31حجرات)« )أَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ»

مؤمنين برادران يكديگراند پس به اصلاح و برقرار كردن دوستى )... 
 (...ميان برادرانتان بپردازيد

دهم بعثت و هاى نهم  در نيمه دوم دوران رسالتش از سال پيغمبر، مخصوصاً هم به و
موحدين  ي همه از واحد امت تشكيل و مؤمن ي جامعه ساختن به مشغول و مأمور بعد، به

و دعوت به ايمان اجتماعى در تكميل ايمان فردى شده، اداره امور مسلمانان را از 
 هم دستور فردى و عمومىنمايد و  او توصيه مى طريق مشورت و تعاون و همكارى به

 دهد كه:  مي
  (6 / (66تحريم)) «نفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاقُوا أَ»
  (...شخص خودتان و خانواده و كسانتان را از آتش حفظ كنيد ...)

نيست كه با  كار عبادت و حركت به سوى خدا و تأمين آخرت مانند امور دنيا
هر فرد انسان  .صورت بهتر انجام شود هتقسيم وظايف و مشاغل و با اتخاذ تخصص ب

بيت و تزكيه خود باشد و بار تر ي مقصد گرديده، برنده و راهىِ ،بايد آگاه بر راه
  :چون اصل

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولـئِكَ »
 (36 ( /91اسراء)) «.كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا

 كه گوش و چشم  و آنچه راكه آگاهى و علم ندارى پيروى نكن و بدان)
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  (.دل همگى مسئول آن هستند و
 : اند دادهدستور  ،جارى است

 )حديث نبوي( « وَ مُسْلِمَةٍ كُلِ مُسْلِمٍ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىَ»
و واجب  فرضو هر زن مسلمان  مسلمان مرد طلب يا تحصيل علم بر هر)

 (.است
 ويژه  هاى  و تخصيص گروه براى تربيت افراد  رهنمودى  بنابراين در قرآن كريم 

وجود  و چون هنوز چنين مناصب و مشاغل به .جهت مشاغل دينى نازل نشده است
اهل كتاب  در بارهخوريم  ها برمى نيامده بوده، اگر به اشارات و آياتى در اين زمينه

وار  شود كه نه پيروى خداگونه و ارباب كتاب توصيه مى اهل به .باشد و متعدد است مى
از روحانيت خود بنمايند و شرك پيشه گيرند، نه غافل از دنياپرستى آنان و بازداشت 

سازى و تحريف كلام خدا  گرى آنها در آيه خودشان از راه خدا گردند، و نه از حيله
از آن جمله است چند آيه  .باشند طور كلى آفت بودنشان بر رسالت انبياء غافل يا به
 : ذيل

وَتَرَى كَثِيًرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُحْتَ »
 .لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

حْتَ لَبِئْسَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالَأحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الِإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُ
 (63و  62 ( /1مائده)) «.مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

عداوت  و خدا درگناه مسابقه كه بينى مى را آنان)علماى يهود( از بسيارى)
  !شوند كه مرتكب مى كارهايى چه زشت است ؛گذارند مى خوارى و حرام

و آنان را از سخنان گناه  ،چرا دانشمندان خداپرست آنها و علماى دين
 عمل به آنچه است چه زشت كنند؟ نمى نهى حرام مال خوردن از و خلاف

 (!آورند مى

اتَخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ »
 «.حَانَهُ عَمَا يُشّْرِكُونَإِلَا هُوَ سُبْ إِلَهَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَا وَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيَ

  (39/ ( 1توبه))
مسيحيان( علما و زاهدان خود را به جاى خدا ارباب و رهبر گرفتند و ) )

زى نشده بودند جز كه امر به چي حالىمريم را، در )همچنين( مسيح فرزند
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منزه از شبيه و شريك  كه معبودى جز او نيست و را آنكه خداى يكتا
 (.است، بندگى نمايند

يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَ كَثِيًرا مِنَ الَأحْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ »
اللّهِ وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَةَ  سَبِيلِ النَاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَن

 ( 33/ ( 1توبه)) «.هُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍوَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْ

ايد بدانيد كه بسيارى از دانشمندان و زاهدان  اى كسانى كه ايمان آورده)
خورند و )مردم را( از راه  باطل اموال مردم را مى )مسيحى( به راحتى و به

اندوزند و در راه خدا خرج  مى به كسانى كه زر و سيم ؛دارند خدا باز مى
 (.عذاب دردناك اعلام نما كنند خبر نمى

 .وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ»
ذَا مِنْ عِندِ اللّهِ أَيْدِيهِمْ ثُمَ يَقُولُونَ هَفَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِ

لًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا لِيَشّْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِي
 (11و  18 ( /2بقره)) «.يَكْسِبُونَ

سوادانى هستند كه از كتاب )تورات( انتظار  و از ميان آنان )يهوديان( بى)
هاى نفسانى ندارند و  صورت آمال و آرزو يا خواسته و شناختى جز به

  .ن و وهم استدانند گما آنچه مى
نويسند و  پس واى بر كسانى كه به دست خود كتاب )و كلماتى( مى

بهاى اندك به فروش  به اين منظور كه به گويند اينها از خداست، مى
نويسند  دست خود مى پس واى بر آنان از آنچه به .رسانده به سود برسند

 (!آورند دست مى از آنچه بهواي بر آنان و 

( است، نيز 1)سوره اعراف 911مورد اشاره در آيه كه ظاهراً را  «بلعم باعورا»
 .شمار آورد هو آفات روحانيت يهود باز انحراف  اي نمونهتوان  مى

در اى كه از طرف يهوديان مدينه  هاى موذيانه و برخوردهاى خصمانه ايرادگيري
ادان و آمد از ناحيه باسو مى عمل بهقرآن و تازه مسلمانان و شخص رسول اكرم  باره

پرداختند، كما  علماى يهود بود و عوامشان به كارى جز پيروى و احترام از آنها نمى
ها راه  را همان )ع(ها براى قتل حضرت عيسى ها و تكفير و توطئه آنكه همه درافتادن

 .انداخته بودند
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 اهل بیت از نظر امامان درروحانیت 
نام   اى به ن و توصيف طبقهاگر در زمان نزول كتاب تأسيس نهادى براى توليت دي

روحانيون در قلمرو بعثت و رسالت قرار نگرفته است، ولى با گذشت زمان و تشكيل 
يكى از مسائلى كه مورد نياز و پرسش مسلمانان قرار گرفته و  ،و توسعه امت اسلام

اند و در مكتب قرآن و سنت راهنمايى لازم را  امامان شناخته شده به آن پاسخ داده
 .ند، همين قضيه بوده استا كرده

كرديم  مى صحبت «فقيه ولايت» از و «رسالت تداوم» از كه پنجم و چهارم فصول در
)به تعبير مرحوم  «خدمات متقابله اسلام و ايران»و در بعضى از فصول آينده كه از 

مطهرى( صحبت خواهد شد، اشاره به روايات و تعليمات زيادى در توصيه و تجليل 
دن مسلمانان به تعليم و تحقيق، از گفتار پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان، علم و رو آور

بحث بر سر ضّرورت تفقه در دين و تدبر در قرآن  .آمده است و خواهد آمد عمل به
هايى از آنان كه  و بالا بردن سطح علم و ايمان است و اينكه همگان، يا لااقل فرقه

از خرمن تفقه و تدبر  ،بهرگان ارها بروند و بىامكان بيشتر دارند، بايد به دنبال اين ك
 .و تعليم آنان خوشه بچينند و خداترس شوند

ائمه اطهار اكتفا به اين مقدار ننموده، خودشان مقدم و معلم دانشمندى و 
خود  ،گذار اسلام پيغمبر پايه .گفتند مى 9«سلونى قبل ان تفقدونى»آموزى شده  دانش

پنجمين  .معرفى نموده بود 2 «زه و راه ورود به شهر علمدروا»مدينه علم و على را  را
هاى يونان و ايران و قبط و غيره،  سرازير شدن دانش و بينش ي آستانه در ،پيشوا

فرزندش امام جعفر صادق )ع( كه بايد  .معرفى شده است 3علوم انبياء ي شكافنده
حاظ قوانين و گوى هزاران نكته و نيازهاى امپراتورى پهناور اسلام به ل جواب

امت باشد،  ي يكسان و احكام متين و افكار متناسب با توسعه و آينده مقررات مدونِ
ترين حوزه تدريس فقه و اخلاق و احكام و قضا را همراه با فلسفه و  نخستين و بزرگ

علوم زمان در مدينه بنا كرده، هزاران شاگرد و محدث و فقيه و هنرمند در علوم و 
السلام، هم  الرضّا امام هشتم عليه بن موسى از على .دهد ه اسلام مىعرفان تحويل جامع

 .الرضّا ماند و هم طب الرضّا به يادگار مى فقه

                                                
دانيد(  نمى چيزهايى كه دربارهپيش از آنكه مرا از دست بدهيد از من ) :است )ع(گفتار اميرالمؤمنين على .9

 .پرسش بنماييد
 ي آن(. )من شهر علم هستم و علي دروازه.« أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌ بَابُهَا»حديث نبوي:  .2
 .النبيين باقرعلوم .3
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خلاصه آنكه ائمه اطهار آنچه را كه مدعيان توليت و روحانيت در اختصاص و 
گام از اين حد نيز بالاتر  شوند. آن ميدريغ  دهند سرمشق بى امتياز خود قرار مى

كتاب تذكر داده  متوليان يهود و مسيحيت به اهل ي دربارهآنچه را كه قرآن گذارده 
 .دهند است به شيعيان هشدار مى

طور كه  و همان «...فللعوام ان يقلدوه»در توضّيح حديث معروف و مورد استناد 
دنبال شرح شرايط الزامى فقها براى  صادق )ع( بهآمده بود امام جعفر 6پايان فصل  در

تقليد عوام توضّيحات مفصلى در جمع نشدن آن شرايط و استثنائى بودن مراجعه و 
الاصول شيعيان، از تقليد و تبعيت فقها و  چنان حالات و صفات در فقها به منع على

 .پردازند علما مى

 :نماييم مى ذكر را روايت دنباله بيت، اهل امامان نظر از خوانندگان بيشتر آگاهى براى

رسيد با آنكه عوام يهود، شناختى از كتاب به غير مردى از امام صادق پ»
از آنچه از علمايشان شنيده بودند نداشتند، چگونه خداى تعالى آنان را 
به دليل تقليد از علما و پذيرفتن قول آنان مورد مذمت قرار داده است؟ 

 9نمايند آيا عوام يهود مانند عوام ما نيستند كه از علماى خود تقليد مى
يهود متفاوت  عوام ما از يك جهت با عوام : در پاسخ فرمودامام صادق 

يكسانى آنها در اين جهت است كه  .اند و از جهت ديگر با آنان يكسان
خداوند هر دو گروه را به دليل تقليد از علمايشان مورد مذمت قرار داده 

عوام يهود علماء خود را به  .اند ولى در جهتى ديگر با هم متفاوت .است
خوارى و تغيير دادن احكام  گيرى و حرام ويى آشكار و رشوهگ دروغ

شناختند  ها مى واجب به دليل وساطتها، اعمال نظرها، و ساخت و پاخت
و از تعصب شديد آنان كه در اثر آن دين را ترك نموده حقوق 
مخالفان خود را ناديده گرفته و اموال ديگران را در اختيار موافقان خود 

عوام يهود  .نمودند آگاهى داشتند احبان اموال ظلم مىقرار داده و به ص
توان سخنانى را  اند و نمى دانستند علمايى كه چنين كنند فاسق در دل مى

 .كنند باور كرد كه آنان از خدا يا فرستادگان وحى نقل مى

نمايند  از اين رو است كه خداى تعالى عوامى را كه تقليد از كسانى مى
را باور داشت، يا عملشان را پيروى كرد مذمت  توان سخنانشان كه نمى

                                                
 «الشيعه وسايل»تأليف مرحوم فيض كاشانى و همچنين كتاب  ،«النوادر فى جميع الاحاديث»تاب در ك .9

 «....معصوم جايز نبودن تقليد از غير»تأليف شيخ حر عاملى در باب 
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امر رسول خدا  ي بارهدراست كه خود  بر عوام واجب .9نموده است
 .كه بر كسى پنهان بماندامر رسول خدا آشكارتر از آن بود بينديشند زيرا

امام اضّافه فرمودند كه عوام ما نيز هنگامى كه از فسق آشكار و تعصب 
وى كالاى دنيا و اعمال حرام و نابود شديد و تهاجم فقهاى خود ر

اند و محبت فراوان  ساختن مخالفين كه براى اصلاح به مخالفت برخاسته
به موافقين كه سزاوار ذلت و خوارى هستند، آگاه شوند و باز از آنان 
تقليد كنند مانند يهوديانى هستند كه خداى تعالى آنان را به دليل تقليد 

 .است فاسق مذمت فرموده ياز فقها

هاى نفسانى  اما كسانى از فقها كه خويشتندار و ديندار و مخالف خواسته
بوده و از فرمان مولاى خود )خدا( اطاعت كنند به سود عوام است كه 

فقها اين  ي امام)ع( اضّافه فرمودند كه همه .از چنين افرادى تقليد كنند
اراى اين چنين )يعنى داراى صفات بالا( نيستند، تنها برخى از آنان د

الاحبار( بر  پس فقهايى كه مانند فقهاى عامه )نظير كعب .اند صفات
كارى سوار شوند نبايد از آنها هيچ  هاى بدكردارى و زشت مركب

و جز اين نيست  .نام و از ناحيه ما بپذيريد و يا احترامشان كنيد چيزى به
جود كنند اختلاف بسيار و كه در آنچه از ما )خاندان پيامبر( نقل مى

گيرند و به دليل نادانى  كاران چيزهايى از ما مى دارد، زيرا برخى خلاف
نمايند و به علت شناخت ناقص، آن را در  خود آن را تحريف مى

بندند  دهند و گروه ديگرى عملاً بر ما دروغ مى غيرموضّع خود قرار مى
 «...تا منافع دنيوى را به سوى خود جلب كنند

كه پرسيدند بدترين خلق خدا بعد از ابليس و فرعون  در پايان روايت آمده است
نمايند يا جاى شما را اشغال  و نمرود و بعد از كسانى كه نام و عنوان شما را اختيار مى

 : نمايند چه كسانى هستند، فرمود كرده، ممالك و كشورهاى شما را فرمانروايى مى

 تظاهر و تبليغ د،اينهانافرمانى نماين و خرابى يا فاسد باشند كه زمانى علما،»
  .نمايند مى كنند و حقايق را كتمان ها( مى ها و نارواها)باطل براى نادرستي

                                                
  :باشد (33)سوره احزاب 68و  61شايد اشاره به آيات  .9

 .نَا فأَضََّلُونَا السبَِيلَاوقََالُوا ربََنَا إِنَا أَطعَْنَا سَادتََنَا وكَُبرََاء»
 «.رَبَنَا آتِهِمْ ضِّعْفيَْنِ منَِ الْعذََابِ وَالعَْنْهمُْ لَعْنًا كَبِيراً

اختيارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت كرديم كه ما را از راه به  و مى گويند: صاحب)
 در بردند. 

 (نفرين خود قرارشان بده.برابر گردان و به سختى مورد  اختيارا، عذابشان را دو صاحب
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  :آنها خدا فرموده است باره در
لِلنَاسِ  بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَى مِن إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ»

 (911 ( /2بقره)) «.يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَاعِنُونَ كَأُولَئِفِي الْكِتَابِ 

 هاى نازل شده از طرف ما و ها و راهنمايي همانا كسانى كه روشنگري)
نمايند چنين  ايم كتمان مى دلايل و توضّيحاتى كه در كتاب آورده

كنندگان )ديگر هم( آنان را  كند و لعنت مى اشخاصى را خداوند لعنت
 (.نمايند نت مىلع

 شناسى روحانیت از نظر تاريخى و انسان
گذشته  هرقدر به باشد، رسالت مى عمده آفات كه ازرا صفات و حالات چنين پيدايش

بينيم و اصولاً مبارزه و محو آنها جزئى از گرفتارى و مأموريت  برگرديم شديدتر مى
رسالت  با مخالفت و وتقسا و خشونت اعلاى حد به ،يهود مياندر .است بوده پيغمبران

 .كردند تا آنجا كه مبادرت مكرر به درافتادن و كشتن پيغمبران مى .خوريم انبياء برمى

دهد و در آيات ديگرى  قرآن از سنگدل شدن و قساوت قلب آنان چنين خبر مى
 :9نمايد علل آن را بيان مى

ةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَ مِنَ ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَ»
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ الَأنْهَارُ وَإِنَ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء 

  «.وَإِنَ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشّْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ
  (13 ( /2بقره))
هاى شما سخت شد همچون  پس از آن )داستان قتل نفس و گاو( دل)

هايى هستند كه از درون آنها  شديدتر از آن در حالى كه سنگ سنگ يا
شوند و آب از آنها  شكافته مى هايى كه ريزد و سنگ نهرها بيرون مى

خداوند از  كنند و )بدانيد كه( گردد يا از ترس خدا سقوط مى خارج مى
 (.كنيد غافل نيست ىآنچه م

در مقايسه با يهوديان، روحانيت مسيح نرمتر و ملايمتر بود و رفتار و روابط كم 
از اين بابت   .اند النبيين داشته تر در ميان خودشان و با حضرت خاتم آزارتر و منصفانه

 :آمده است عمل به (1)اى در سوره مائده مقايسه

 ةً لِلَذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَاسِ عَدَاوَ»
                                                

 . 13 ( /22حج) و 93 ( /1مائده) ، 96 ( /11حديد) ، 33 / (6انعام) .9



 
 

 

 
 

 321  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةً لِلَذِينَ آمَنُواْ الَذِينَ قَالُوَاْ إِنَا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ 
 .قِسِيسِيَن وَرُهْبَانًا وَأَنَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

ا أُنزِلَ إِلَى الرَسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَمْعِ مِمَا وَإِذَا سَمِعُواْ مَ
  «.عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

 ( 83 و 82/  (1مائده))
آوردگان  ايمان با دشمنى در مردم شديدترين را مشركين و يهوديان مسلماً)

آوردگان  ترين مردم در دوستى با ايمان اهى يافت و هر آينه نزديكخو
اين از آن جهت  .گويند ما نصارى هستيم را دركسانى خواهى ديدكه مى

  .ورزند نمى تكبر اينكه و دارد وجود رهبانان و قسيسين ميانشان در كه است
ر بشنوند چشمانشان را در اث و چون آياتى را كه بر رسول نازل شده است

را  گويند خدايا ايمان آورديم ما مى ،بينى آشنايى با حق پر از اشك مى
 (.در زمره گواهان بنويس

ها  آيد كه هم خشونت و قساوت در روحانيت اسلام و مخصوصاً تشيع به نظر مى
قرآن و تاريخ، نه از آن آزار و  .ها و آفات رسالت كمتر شده باشد و هم تحريف

هايى  دهند و نه آفت و تحريف كشتن پيغمبران خبر مىاسرائيلى و  ايرادهاى بنى
  .بينيم همچون گوساله سامرى و تثليث مسيحيت را مى

البته تاريخ اسلام نيز خالى از خصومت و خشونت نبوده است و در حيات رسول 
جهاد و جنگ با دشمنان و با دنياى خارج اسلام وجود داشته  ،اكرم و پس از رحلت

و منازعات خونين داخلى نيز زياد رخ داده حتى تا سرحد  مناقشات كلامى .است
آزار و زندان و اعدام اهل بيت رسالت و مدعيان و مخالفين يا قتل و مسموميت 

هاى داخلى از  ولى اين منازعات و جنگ و جدال .اند پيشوايان و پيروانشان پيش رفته
هاى سياسى علت اصلى  گرفته و غالباً منافع و رقابت ناحيه خلفا و امراء صورت مى

ها بوده است كه اعتقادات دينى را دستاويز و وسيله تحريك  ها و خصومت خشونت
در مجموع و در ابتدا روحانيت و ديانت نقشى در آنها نداشته  .اند عوام قرار داده

اند از  كرده است و اگر بعضى از قضات يا فقها حكم تكفير يا جنگ و قتل صادر مى
اى بوده كه خلافت يا  آفت و سوء استفاده .اند رفته شمار مى خلفا به مال و مزدورانِعُ

 .9كرده است حكومت، با تحريف رسالت، براى خود و تحكيم قدرت مى

                                                
چنين گفته  ازجمله «هاى طاغوتى با مذهب رابطه شرك»در ذيل عنوان  9311در كتاب آفات توحيد سال  .9

                        :شده است
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ت بر سر اختلافا .ها بعدها وارد معركه شدند علماى دين و فقها يا فلاسفه و كلامي
كشانيد،  هاى سنگين مى دعوا و دشمني هاى لفظى و به جدال اصول و احكام، كار را به

آورد كه در آنها نيز سياست  يا نزاع معتزله و اشاعره و جنگ سنى و شيعه را پيش مى
 .نقش و تأثير نبوده است و مطامع دنيايى بى

 مسئله اعاشه و اشتغال يا 
 تحريف رسالت و آفت روحانیتعلت عمده 

ور شدن روحانيون ها كه د اما علت اين دگرگونى روحيه و رفتارها يا سنگ شدن دل
و توجيه قضيه  سئوالتواند باشد؟ جواب اين  از رسالت و تعليمات انبياء است چه مى

ومََا أَسْأَلُكمُْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ »با  9«يشَْتَروُنَ بآِيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَليِلاً» ي را بايد در مقابله
يعنى در مخلوط شدن دين با دنيا و سوار  .تجو كردجس 2«.أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ

طرف و مزد و پاداش نخواستن پيغمبران، از طرف  ، از يكها انسانشدن شيطان بر 
ولى آياتى كه  -3 مزد و پاداش نخواستن پيغمبران بيشتر در آيات مكى آمده .ديگر

ل شده است كه نمايد در مدينه ناز مىاشاره بهاى ناچيز  گرى آيات خدا به به معامله
آوردگان  ايمان كه به هايى كتاب است يا توصيه فروشان اهل وصف حال منافقين و دين

 .شود به اسلام مى

                                                                                                              
  «در اسلام از همين  لى تمايز و تفرقه سنى و شيعهالاختلاف اساسى و عاملين اص اصولاً مابه

 .است هاى بشرى به استمداد و استيلاى بر مذاهب عامه ناشى شده نياز شديد طاغوت
درپى  هاى پى ها و كشتارهاى شيعه و شهادت هاى وحشيانه و آن همه دشمني سركوبي

لمى با ديگران بيت براى آن نبود كه در چند مسئله فقهى كوچك يا اصول فلسفى و ع اهل
زير بار بيعت و اطاعت كوركورانه از خلفا نرفتن ائمه اطهار و پيروان آنها  .داشتند اختلاف

در شوراى خلافت در جواب اينكه  )ع(على .ها بود توزي ها و كينه خصومت موجب چنين
رغم حواشى  همه داستان كربلا نيز، على .گفت «نه»خواهد كرد  آيا پيروى از سنت شيخين

نمايند، با مسئله بسيار ساده امتناع سيدالشهداء از بيعت با  مى ها كه براى آن سازي لسفهو ف
 پس از آن امامان .موروثى شدن حكومت شروع شد معاويه و يزيد و از مخالفت او با

استقلال خود را از غاصبين خلافت حفظ نموده  ديگر و علماى واقعى شيعه اعراض و
شناخته و همكارى و تقرب با  امر مى ي شايسته و واليان حكومت را از آن خدا و رسول

 «.دانستند هاى جور را گناه و ننگ مى دستگاه
 : ... آيات خدا را به بهايي اندك فروشند ... 911( / 3عمران) آل .9
، خواهم؛ پاداش من : ... از شما هيچ پاداشي بر رسالتم نمي 983 يا 963 ، 931 ، 921  ، 931 / (26شعراء) .2

 اختيار جهانيان است. تنها بر عهده صاحب
 -983 و 963 ، 931 ، 921  ، 931 / (26شعراء) - 11 ( /21فرقان) - 19و   21 ( /99هود) - 13 / (6انعام ) .3

 .23/   (32)شورى - 86 / (38ص)
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شناسى و نفسانى به قضيه نگاه كرده، پيدايش چنين  طوركلى قرآن از ديد روان به
حالت و صفات را يك نوع بيمارى روانى و از حركت افتادن و سنگ شدن دل تلقى 

ها و مغزها كه با فراموشى خدا و همگامى با  شدن دل بيمارى قلب و سنگ .كند مى
دلى و  طور كه گفتيم آيات و اشارات مربوط به سنگ همان .باشد شيطان همراه مى

امت است  ي هاى آينده زدگي ها مربوط به دوران پيشرفته دعوت و آفت بيمارى قلب
رسد  و دورى از حق به آنجا مى دلى كار سنگ .كند كه ارتباط با روحانيت پيدا مى

كلام خدا يا دست بردن در رسالت انبياء و هرگونه دشمنى و  كردنِ كه از پس و پيش
 .ورزند خيانت امتناع نمى

توانيم توضّيحاتى در آيات ذيل كه به ترتيب زمان نزول رديف  در اين زمينه مى
 :اند به دست آوريم شده

لِيَاء وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَى نَسُوا أَوْ: » 98 ( /21فرقان ) -ب 6/ 932 -9
 «.الذِكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

هاى دنيا( ساختى  و لذت )از زندگىمند بهره را پدرانشان و لكن آنهاو )... 
 (.فراموش كردند و قومى خالى و تباه شدند تا آنجا كه ياد و گفتار تو را

يد كه تمتع و ميراث دنيا باعث فراموشى خدا و تباهى آ از اين توضّيح چنين برمى
 .شود دلها مى

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم » : 13 ( /22)حج -ب93/ 923
 «.مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَ الظَالِمِيَن لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

هاى بيمار و سنگدلان شود و  شيطان فتنه و آفت دل تا آنكه القائات)
هاى از حق در شقاوت و جدايى دور  شده بدان كه مخالفين و منحرف

 (.اى قرار دارند افتاده

 .شود القائات شيطان در بيماران سنگدل كارى مى

لَى نُورٍ مِن أَفَمَن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَ» : 22 ( /31)زمر -  ه 9/ 939
 «.رَبِهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن

هايشان را براى پذيرش اسلام  آيا كسى يا كسانى كه خداوند سينه)
بر روشنايى و نورى از جانب خدا استوار  شكافته و آماده كرده است و

بر آنها كه دل و  اند( پس واى دلان دلان و سنگ باشند )مانند تاريك مى
 چنين اشخاص در گمراهى ؛شان از ياد خدا مانند سنگ شده است ديده

 (.آشكارند
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 .بينند هايى كه سنگ شده از ذكر خدا هستند نور و هدايت خدا را نمى دل

لَعِبًا وَغَرَتْهُمُ الَذِينَ اتَخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَ» : 19 ( /1)اعراف - .  ه 3/ 911 -2
ذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا ا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَالْحَيَاةُ الدُنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَ

 «.يَجْحَدُونَ
كسانى كه دين خود را سرگرمى و بازيچه گرفته و زندگى دنيا آنها را )

گيريم،  فراموش شده مى بنابراين امروز ما آنان را مغرور و فريفته نمود
را فراموش كرده بودند و  طور كه آنها حضور و ديدار چنين روزى همان

 (.كردند هاى ما را انكار مى آيات و نشانه

 .شود به بازى گرفتن دين و فريفتگى دنيا باعث فراموش كردن آخرت و خدا مى

وا أَن تَخْشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَذِينَ آمَنُ: » 96 ( /11حديد) - .  ه 1/ 2-969
اللَهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ 

 «.عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ
هايشان براى خدا و در  لآوردگان د آيا موقع آن نرسيده است كه ايمان)

شده است متواضّع و نرم شود و مانند كسانى  برابر آيات حقى كه نازل
مدتشان به درازا كشيده  نباشند كه پيشتر دريافت كتاب كرده مهلت و

 (.بسيارى از آنها عصيان ورزيدند ه وهايشان سنگ گرديد بود و دل

 .ب استاهل كتا آوردگان و وصف حال باسوادانِ خطاب به ايمان

وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللَهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ » - 91 / (11حشر) - .  ه 3/ 916
 «.أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

و مانند كسانى نباشيد كه خدا را از ياد بردند و بالنتيجه خودشان را )
 (.ها هستند فاسق همان هاى فراموش كردند، سركش

سلمانان است كه مانند گذشتگان نبوده خدا را فراموش نكنند تا خطاب به م
 .كارشان به فراموشى خودشان و سركشى در برابر خدا كشيده نشود

فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَعُواْ وَلَكِن قَسَتْ : » 33و  33/ ( 6انعام) - .  ه 6/ 961
 .ا كَانُواْ يَعْمَلُونَقُلُوبُهُمْ وَزَيَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَ

فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ 
 «.بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ

 به عوض زارى   عمل ما بر آنها رسيد و شدت  ها  وقتى سختي پس چرا )
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سنگدلى نشان دادند و شيطان كارهاى آنان را )در  كردن و ملايم شدن
 نظرشان( زيبا جلوه داد؟

ها را به  و چون پند و تذكرات ما را از ياد بردند درهاى همه نعمت
گرفتارشان كرديم  ناگهان و شدند مغرور و رويشان بازكرديم تا خوشحال

 (.طورى كه نااميد گشتند به

درگاه خدا  جاى تضرع و تواضّع به ها به كه در برابر سختياينها كسانى هستند 
دهد و چون خدا را  سنگدلى و شقاوت نشان داده كارهايشان را شيطان زيبا جلوه مى

رسند ولى ناگهان گرفتار و  برند به فراخى روزى و دلخواه زندگى نيز مى از ياد مى
 .شوند مأيوس مى

ا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَبِمَ» : 93 ( /1مائده) - .  ه 93/ 919
تَزَالُ قَاسِيَةً يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًا مِمَا ذُكِرُواْ بِهِ وَلَا

إِنَ اللّهَ  تَطَلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
 «.يُحِبُ الْمُحْسِنِيَن

شكنى آنان را لعنت كرديم و دلهايشان را سخت  پس در اثر پيمان)
كردند و آنچه را تذكر و پند داده  مى جا جابه نموديم كلمات )خدا( را

هايى از آنها به  خيانت طورى كه همواره بوديم به فراموشى سپردند به
ذلك از ايشان در گذر  كى از آنها، معرسد جز از ناحيه اند آگاهيت مى

 (.نظر نما زيرا كه خداوند نيكوكرداران را دوست دارد صرف و

شكنان يهودى است كه سنگدل شده تعليمات و پندهاى خدا را  وصف حال پيمان
 .اند جا كرده غالباً خيانت پيشه اندازند و عالماً عامداً كلام خدا را جابه پشت گوش مى

 مكانیسم قضیه
تى دين براى انسان دكان شود و زهد و تقدس يا علم و ارشاد وسيله معاش و مقام وق

شود كه در جامعه برخوردار از احترام  اى تشكيل مى گردد، صنوف و طبقات ممتازه
ناخواه براى جلب مقام و مزاياى بيشتر پاى  و اقتدار يا مزايا و منافع بوده، خواه
گرى و  اش به جلوه ميان خواهد آمد و دنبالهرياكارى و انواع تظاهر و تبليغ در 

كم  .خدا كشيده خواهد شد خودآرايى و بالاخره به بازيگرى با ديانت و عبادتِ
افرادى پيدا خواهند شد كه اهل اخلاص و اراده قوى و صاحب تقواى واقعى باشند و 

 .طلبى نيفتند دانسته و ندانسته در دام دنياپرستى و جاه
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ساز وجود دارد، كار و  فروشى يا مبل فروشى و ميوه پارچه ،معكه در جواطور همان
براى توفيق در اين خدمت و رونق بازارشان  .شود مى «فروشى دين»اى نيز  حرفه عده

 -يعنى خودشان -گر، هم به آرايش و جالب بودن دكانشان هاى معامله مانند كاسب
پسندتر به نمايش  مشترىتر و  پردازند و هم كالاى ارائه شده را هر چه مطلوب مى
 .گذارند مى

اش را دكوربندى و چراغانى كند و محصول و  بازارى اگر مغازه ي فروشنده
و حتى اشتها و تمايل آنها  ،«درآورد» صورتى كه مطلوب مردم است مصنوعش را به

 -كار نباشدجنس قلابى در فروشى يا جازدنِ كم كارى و اگر فريب -كند،  را تحريك
 .اند كرده تأمين را خود دنيايى معيشت و ردمم دنيايى نيازهاى .نيست چندانى اداير آنها به

 .ولى متاع دين كه بايد پسند خدا و مورد مصرف آخرت باشد با متاع دنيا فرق دارد
هاى شخصى دنيايى، چه براى خود و چه براى ديگرى و  اگر تمايلات و خواسته

كالا و  .دهد بودن را از دست مى خاصيت خدايى بودن و اخروى ،مشترى پيش آيد
 .شود تغيير ماهيت داده شيطانى و شرك و موجب زيان و عذاب مى ،كلام يا عمل

فروش صورتش  تن دهد، روسپىِ كاسب براى فروش بيشتر، كالايش را زينت مى
 .آرايد فروش سيرتش را مى سازد و روحانى دين را زيبا مى

و فقيهان و دانشمندان دين وقتى ايمان و  ها يا مفتيان ها و قاضّي زاهدها و واعظ
ناخودآگاه  و راحتى به است ممكن كرد،پيدا ارتباط مقام و معاش با و دممر با اعمالشان

كنند در دو خط يا دو دام بالا  نمايند به سود ديانت عمل مى و در حالى كه تصور مى
  : بيفتند

  ،( رياكارى و دورويى9
  .( تبليغ و تحريف دين2

ر كه با منافع و افكار و با فرهنگ و عادات دينداران بازار و غير آنان تطبيق طو آن
هاى اخلاص و استقلال و ارتقاء يا تقرب به خدا و  شود كه ريشه آفتى مى ،نمايد

 .سوزاند تأمين آخرت را مى

اولين اثر روانى يا نفسانى رياكارى و بازيگرى، از ارزش و اعتبار انداختن شخص  
 .نااوست، همراه با سوارى دادن به شيطان و دور شدن بيشتر از رحم در نظر خود

دهد و از ماهيت و ارزش فطرى خويشتن  شخص، هم خويشتن خود را از دست مى
تظاهر  ،به اين ترتيب .برد شود و هم خدا و حضور و حاكميت او را از ياد مى دور مى
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جدايى از سيرت يا  با صورتى .گردد خوى ثانوى شخص و سنت صنفى مى ،و تزوير
افتد و چون اثرپذيرى در  دل آدمى از صفا و سكه مى .ظاهرى فريبنده و باطنى آشفته

طورى كه در آيات  دهد، به برابر تذكر وترس از خدا و نصيحت مردم را از دست مى
 .شود فوق ديديم، همچون سنگ مى

*     *     * 

زاهدان و واعظان و  مِّر ذَاين همه اندرز و شعار كه بزرگان ادب و حكمت ما د
 .9جهت نيست اند بى اى سروده و آه دل سرداده فقيهان حرفه

 : به قول سعدى

 رو زاهد ديگرى به دست آر  زاهد كه دِرم گرفت و دينار

 خويشتن سيم و سكه اندوزند  وزندـردم آمـدنيا به م ركِـت

 : يا به قول حافظ

   كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى

 كنند روند آن كار ديگر مى چون به خلوت مى

 از پرســـجلس بـد مـنـى دارم ز دانشمـلـمشك

 نندـك متر مىـه كـود توبـرا خـرمايان چـتوبه ف

 د روز داورىـــدارن ىــمـاور نـــا بــيـئوــــگ

 كنند اين همه قلب و دغل در كار داور مىــك

 روحانیت راستین
ها و انواع گوناگون خود، حالت اخلاص به خدا و استقلال  ها در حرفه اگر روحانيت

كسب و زحمت كار و خود را از راه  از معاش و مردم داشته، زندگى و موفقيت دنيايى
اگر  .شد هاى الهى دچار آفت و قلب ماهيت نمى كردند، رسالت و خدمت تأمين مى

طور  ز منكر و بهدر جوامع توحيدى تعليم و تفقه در دين و امر به معروف و نهى ا
 «اللهةارضَّمَباً لِلَطَ»هر ديندار يكتاپرست است  ي ه وظيفهكلى خيرخواهى و راهنمايى ك

                                                
، «دروغ و نقش آن در دين و دنياي ما»مقاله جلد چهارم،  .ها شرح مفصل در كتاب بازيابى ارزش .9

 . 91تا  91صفحات 
تدوين يافته (« 2ها) بازيابي ارزش»ي آثار قرار دارد كه با نام  وسوم مجموعه اين اثر اكنون در جلد بيست

 است.
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شد، يعنى از روى ايمان و عشق به خدا و دوستى و دفاع مردم صورت  انجام مى
شد و هم دين  شناخته مى «اسلام ناب محمدى»هم  -يا صورت بگيرد -گرفت مى

 .گشت نتيجتاً دنيا و آخرت ما آزاد و آباد مى .يدگرد بدون اكراه اجرا مى

گوييم كه هر مقدس و روحانى چنين است و نه آنكه آنچه علماى دين  البته نمى
اند مخدوش و مردود  و فقها و مراجع از اسلام فهميده و از شريعت و احكام گفته

 .بوده استيا اصلاً شغل و وجودشان منشأ فايده و مورد نياز و ضّرورى جامعه ن .است
عامه،  بلكه بايد فكرى كرد و راهى انديشيد كه ضّمن تأمين نياز اجتماعى و دينىِ

خواهيم  اين را هم نمى .آور و آفت نشوند هاى مفسده توحيد و رسالت دچار انحراف
بگوييم كه روحانيت و فقاهت يا وظيفه تحقيق و تعليم و تبليغ دين يك عمل زائد يا 

 .شود وده است و به خودى خود آفت رسالت محسوب مىحاصل ب نهاد زيانبخش بى

گاه معارض و مدعى خدا و  نهاد روحانيت اگر اصالت دينى و الهى ندارد و گاه
انبياء و آيين نيز گرديده، تجديد بعثت و رسالت را باعث شده است ولى موضّوع و 

روى پاى اديان و در طى اعصار،  روحانيت پابه .اى است بشرى و اجتماعى مشغله
 .وجود آمده، شكل گرفته و تكامل يافته است ها و اجتماعات ديندار به احتياج امت

شمار دينى و اجتماعى  ضّمن آنكه منشأ خدمات سرشار ايمانى و شريعتى و آثار بى
 .كثير شده است

نبوت، با مبدأ  ي طور كلى پيدايش انبياء و پديده تعليمات پيغمبران راستين و به
طور كه در كتاب  باشد و همان خارج از درك و دسترسى بشر مىآن،  خالص خدايىِ

تشريح شده است، بلافاصله بعد از رحلت پيغمبران و  9«درس ديندارى»كوچك 
حتى حيات ايشان، مكتب و مقصد انبياء در معرض ابهام و اشكال و انحراف قرار 

آمده  وجود زدگى و ضّرورت اعزام رسولان تازه به از يك طرف آفت .گرفته است
گروندگان كه علاوه بر بشر بودن و دورى  از جدايى  ي است و از طرف ديگر توده

سبحان، فرصت و ظرفيت تعليم و تفقه در دين را نداشتند طبعاً و قهراً خواهان كسانى 
امر بوده جوابگوى مسائل و مشكلاتشان  اين در خودشان كه داناتر و واردتر از اند شده

هاى تشريفاتى و شخصيتى و عملى يا جهات دنيايى دين كه  هخصوصاً در زمين .بشوند
                                                

در دانشسراي تربيت معلم تعليمات ديني است كه تدوين  9333حاصل تقريرات سال « درس دينداري». 9
كنون يكي از آثار مندرج در ا شر شده است و همامي انتشار منتتوسط شركت سه 9336يافته و در سال 

توسط  9311، چاپ دوم آن در سال «مباحث ايدئولوژيك»باشد كه با نام  ي آثار مي جلد نهم مجموعه
 ي بازار كتاب شده است )ب.ف.ب(. شركت سهامي انتشار روانه
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بيش از ايمان و عرفان خدا يا اخلاق و تقرب انسان و بيش از حيات جاويدان و 
به اين ترتيب بوده است كه  .باشد شان مى زندگى بعد از مرگ قابل فهم و مورد علاقه

و توسعه يافته عنوان يك شغل و حرفه يا صنف برجسته شكل گرفته  روحانيت به
عنوان يك كالاى پرمصرف و ارزشدار خريدار پيدا كرده، وارد  علم دين نيز به .است

 .در بازارهاى اجتماع و اقتصاد و سياست گرديده است

كننده قرآن با آگاهى كاملى كه به فطرت انسانى و به نادانى  در اينجاست كه نازل
دا دكان خاصان شده و آتش رزق ها دارد و نخواسته است كه دين خ و ناتوانى امت

و ريا خرمن دين را بسوزاند و دست آخر سر از شرك و گمراهى درآورده، حاصل 
م و يّقِ گردد، چنين مقرر داشته است كه دينِ ها انساننهايى آن اسارت و هلاكت 

بنابراين يك حالت  .ناس و از حالت بشرى الهى خارج گردد ي حنيف او از جرگه
 : رطبقاتى به آن داده و چنين فرموده استاى و غي غيرحرفه

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ »
 «.لِيَتَفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ

  (922 ( /1توبه))
براى مؤمنين امكان ندارد كه همگى )براى كار دين( راه بيفتند پس )

از هر فرقه و قشر گروهى به حركت و خروج از ديار و مشاغلشان  چرا
بتوانند در مراجعت به وطنشان مردم را  درنيايند تا تفقه در دين كنند و

 (هشدار داده از گمراهى و تباهى برحذرشان سازند؟

ها  بينيم كه خودجوشى و داوطلبى از ميان فرقه را مى «نْهمُْمِ»ين آيه يكى كلمه در ا
مجموع آنها  .رساند است كه انذار را مى «لِيُنذِروُاْ»ديگر فعل  .رساند و مردم را مى

كه  9«يُوحَى إِلَيَ»شود، با اين تفاوت كه به جاى  منطبق با برنامه و وظيفه پيغمبران مى
يعنى از راه تفكر و تعليم و تدبر در  .آمده است «لِيَتَفَقَهُواْ فِي الديِنِ» خاص انبياء است

كار عمده و  ،بنا به اين آيه .كند آنچه ارتباط با پيامدهاى آخرت و عبادت پيدا مى
در  .اصلى وعاظ و مصلحين و مبلغين فهم دين و آگاهى و هشدار دادن به مردم است

ضّمناً اگر  .نشده استصحبت طلاح امروزى كلمه، آيه از شريعت و فقاهت، در اص
اين آيه تكليف سفركردن و  دور از وطن شدن براى تفقه در دين را از گردن عموم 

نمايد و انذار مردم و انتقال تفقه در دين را  برداشته و اكتفا به داوطلبان معدود امت مى
                                                

 شود... : ... به من وحي مي 13( / 6انعام) .9
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شناسى  شناسى يا قرآن كند براى آن است كه ديندارى و دين مى «كافه مؤمنين» متوجه
 .9وظايف توأم با يكديگر بوده حالت اختصاصى و انحصارى و صنفى نداشته باشد

 .اند آيه فوق را مدرك اصالت و مأموريت براى شغل و صنف روحانيت گرفته
رساند، بلكه  طورى كه توضّيح داده شد چنين امرى را نمى تنها آيه به در حالى كه نه

نسان را به يكديگر نزديك دانسته، هرگونه واسط و رابط را قرآن اصرار دارد خدا و ا
فإَنِِي قَريِبٌ أُجِيبُ »يا  2«.ونَحَْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ»آياتى از قبيل  .حذف نمايد

جمعى و  هاى قرآن همه جا دسته خطاب .شاهد اين مدعاست 3«الدَاعِ إذَِا دَعَانِ ةَدَعْوَ
فَاسْتَقِيمُواْ »توصيه  اكرم به مؤمنين و رسول است 3«يَا أيَوهَا الذَيِنَ آمَنُواْ»ه مستقيم بود

الله كه گروه تشكيلاتى قرآن است همه مؤمنين جا دارند  در حزبِ .فرمايد مى 1«لَهمُْ
بدون آنكه تفكيك و تمايزى براى صنف و نژاد و مال و اولاد و حتى علم و خدمات 

محترمين و روساء و بزرگان )سادات و كبراء( را هم موجب  اطاعت از .قائل شود
 .شمارد گمراهى و گرفتار شدت آتش جهنم مى

نف يا مقام و منفعت بيرون اگر خواسته باشيم واقعاً روحانيت از حالت فرقه و ص
  كند، يگانه راه همان است ها را درست شود و دنيا و آخرت امت« اسلنَلِ»و «لله»آمده، 

به  .گردد انجام «ارشاداً للناس» و باشد «الله ىلاَِ ةًبَرْقُ» دو هر ،روحانيون عمل و نيت كه
دين و انذاركنندگان  كنندگان در موازات اين امر معاش و موقعيت اجتماعى تفقه

هاى  كار دين و فعاليت و فداكاري .شان باشد مردم نيز مستقل از وظايف روحانيِ
و صرفاً از روى ايمان و ذوق و عشق شخصى  مربوط به آن را به قصد عبادت خدا

 .6انجام دهند

شود اين است كه چنين منظور  آيد و عنوان مى اشكال يا نگرانى كه پيش مى
اسلامى و همچنين  فقه و اصول و ساير علوم و معارف دامنه گويند مى .است غيرعملى

                                                
كتاب  نمونه كوچك و جالب مردم شهر بشرويه خراسان است كه در يك شاهد مثال بارز اين وضّع .9

منم تيمور »كتاب  ( به نقل از11)صفحه  «نمونه كوچك از حكومت ايمان»پادشاهى خدا تحت عنوان 
 .آمده است «گشا جهان

 تريم. : ... و از شاهرگ]ش[ به او نزديك 96( / 13ق) .2
نزديك هستم و به نداي هر كه مرا ]به نيايش[ بخواند، پاسخ  : ... ]بگو:[ من ]به همه[ 986( / 2بقره) .3

 خواهم داد؛ ...
 : اي ايمان آورندگان... 918( / 2بقره) .3
 بند باشيد... : ... شما هم متقابلاً به عهد خود پاي 1( / 1توبه) .1
 .گر به اصطلاح امروزى آماتور باشند نه پروفسيونل يا حرفه .6
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دن آنها با گير شده است كه با توأم كر مسائل و مشاغل روحانى چنان وسيع و وقت
 .آيد اشتغالات ادارى يا كاسبى و غيره و استفاده از درآمدهاى مربوطه جور درنمى

كه دارد از دريافت  ها و شقوق گوناگونى كه اگر روحانيت در شعبه كنند استدلال مى
ها تعطيل خواهد شد  الترجمه يا وجوهات شرعيه محروم بماند، هم حوزه هزينه و حق

ها و  البته يك سلسله خرج .واعظ و ملا خواهد گشت ا بىه و هم منابر و محراب
كه از محل صدقات، وقف،  عام داشته واشكالى ندارد ي كه جنبه  كارها هست

هاى دولتى،  نذورات يا هداياى مؤمنين و وجوه به اصطلاح شرعى و حتى بودجه
سات ها و مؤس مانند ساختمان و اداره مساجد و مدارس يا كتابخانه .پرداخت گردد

هاى مذهبى عمومى يا  خيريه و به پا داشتن مجالس و اجتماعات و انجام فعاليت
متصديان  .انتشارات و مطبوعات و مطالعاتى كه براى تحقيق و تعليم و تبليغ لازم باشد

حقوق  ،توانند مانند هر كارمند وكارگر يا كاسب با صلاحيت يا عاملين اين امور مى
ماند و مهم و مورد  آنچه باقى مى .خود را دريافت دارند و پاداش يا بهاى كالا و كار

اجتماعى امر  -هاى عبادى باشد قيام به انذار و ارشاد و اصلاح مردم و فريضه نظر مى
كه براى مسلمانان مستحب  كليدى است از منكر و ساير خدمات دينى معروف و نهى به

ايف، تا آنجا كه به چنين كارها و وظ .يا واجب عينى و كفايى شمرده شده است
شود در حكم تدبر و توليدات  مربوط مى امطالعه و تحقيق و به تبليغ و به تتبع يا فتو

اصلاحات ايمانى شرعى، در معتقدات و احكام را  ي شود كه جنبه دينى محسوب مى
مسئله و موضّوع  .هاى شيطانى منفعت و مقام انجام گردد بايد به دور از جذبهو داشته، 

اقوام و  يه به توليدات ذوقى و معنوى و فكرى است كه نظاير آن را در همهقابل تشب
هاى هنرى و فلسفى يا انسانى و اجتماعى  ها، در ادبيات و عرفان و در رشته آيين
شايد بتوان گفت  .در قلمروهاى علمى و فنى و سياسى نيز كم نبوده است .ايم ديده

هكارهاى دل و دماغ، محصول شغل و كه هيچ يك از اين نوع توليدات انسانى و شا
هاى مادى و مقامى نبوده است و بايد آنها را از  مقام يا ملازم با استخدام و استفاده

چه بسا توأم با مزاحمت و محروميت  .تراوشات خودجوش اشخاص دانست ي مقوله
 .و صرف مال و جان نيز شده است

يا مكاتب فلسفى و فكرى  اشعار و افكار سعدى، حافط، باباطاهر و ويكتور هوگو
را  غيره و ماركس ،يماكياول دكارت، كانت، ارسطو، سقراط، امثال هاى ايدئولوژي و

اكتشافات  و نظريات حتى .اند نياورده وجود به انتفاعى و دولتى يا مذهبى رسمى مؤسسات
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عظم ها و قسمت ا ها، و اينشتين سيناها، اديسون ها، پاستورها، بوعلى علمى و فنى گاليله
دنياى صنعت و علم، براى فروش يا عرضّه به  ي دهنده هاى تكان اختراعات و تئوري

ها و توليدات  بازارهاى خصوصى و عمومى و دولتى نبوده است و ازجمله تلاش
 .صورت داوطلبانه ذوقى يا ايمانى انجام گرفته است رود كه به شمار مى غيرانتفاعى به

هاى اخير كه همه  و آثار، خصوصاً در دورانالبته بعضى از صاحبان چنين افكار 
هاى سازمانى و اقتصادى و سياسى  كشورهاى پيشرفته روى غلطك هاى امور و فعاليت

اند  مسئول و مشغول و موظف بودهكارى و جايى گيرد، در ميريزى شده قرار  و برنامه
هاى  يشتازيپ و بزرگ اختراعات و اكتشافات ولى .شوند مى توليد و تحقيق مأمور گاهىو

اى يا پاداش و وظيفه  كمتر روى قراردادهاى پولى و رتبه  علمى و فكرى و معنوى
 .كارى صورت گرفته است

سرايان دربارى  كه فردوسى مانند فرخى و منوچهرى و خاقانى و غزل درست است
كرده، يا قرار بوده است كه دريافت كند، ولى  از پادشاه صله و خلعت دريافت مى

استيلاى بيگانگان را، قريحه و غيرت  برابر در ايران  ن شاهكار عزت و شرفشاهنامه آ
وجود  شخصى او كه از ايمان به اسلام و عشق به خاندان رسالت سيراب شده بود به

كارل ماركس  .هاى سلطان محمود يا مردم خراسان آورد، نه مقام و منافع و وعده
سياسى تاريخ و مكتب مدعى  -لسفىترين ايدئولوژى ف گذار پوياترين و فعال پايه

اديان الهى، مگر براى تعليم مكتب و تبليغ و تحرك ميلياردها مردم دنيا معاش و 
پاداش دريافت كرد و در حمايت و چارچوب صنف و طبقه خاصى بانى اين كاخ 

 گرديد؟ -اگرچه واژگون شده -عظيم

هنگ مكاتب آ پيش كه گذار در عرفان و دين هم عرفا و علما و فقهاى بزرگ پايه
اى نداشته  گاه حالت حرفه اند، ميزشان هيچ و مباحث تازه در روزگار خودشان بوده

 آخر تا جوانى از است، ابوحنيفه كه اطهار ائمه از بعد اسلام عالم فقيه ترين بزرگ .است

حتى  .است كرده مى اعاشه شخصى درآمد و كسب راه از بوده، تجارتخانه صاحب عمر
ساز و مرد  پيشه و رعيت يا ساعت كه زراعت شناسيم مى را بسيارى ودمانخ روزگار در

خورند، و به همين دليل در رفتار و نظراتشان  عمل و تقوى بوده، نان از وجوهات نمى
افراد  را ناس ارشاد و ايمان و دين كار كه لازم چه .اند داشته رأى استقلال و نفس عزت

ها  هاى دراز روى رساله هاى سال و ساعت هند تا سالپرنياز انجام د ي مايه كم كُندذهنِ
 المال ارتزاق نمايند؟  صدقات و صندوق بيت ي كيسهروايات و قواعد زبان افتاده، از و
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  :چه بهتر كه تعداد كمتر ولى با استعداد و ايمان بيشتر به مصداق فرمايش نبوى
  «تفكر ساعة خير من عبادة الف شهر»

 :يا شعر سعدى

 آن خشت بود كه پرتوان زد  خن چو دُر توان زدلاف از س

اصلاً اين طول و تفصيل فقه و حوزه كه يادگار  .و كيفيت انجام دهند اكار با محتو
چند صد سال گذشته است و تشريفات تارعنكبوتى كه به دور روحانيت پيچيده شده 

 باشد؟ است آيا ضّرورت دارد و جزء اسلام مى

اند  هاى دنيا پيشنهاد كرده از دام شيطان و جاذبهبراى خروج ديانت و روحانيت 
مستخدم و  كه روحانيت روزى و نيازهاى خود را نه از دولت بگيرد كه كارمندِ

فريب شود، بلكه زير  زده و عوام ارزش گردد و نه از دست مردم بگيرد كه عوام بى
ه نظارت و در خدمت يك دستگاه دينى مستقل و نيرومند محترمى قرار گيرد ك
 .وجوهات شرعيه و بزرگان مراجع و معتمدين ملت نگاهدار و ناظر بر آن باشند

اند كشور بدون  ها نيز عالم دين را به عالم بدن يا پزشك تشبيه كرده، گفته بعضي
پزشكان  حرفه طبابت و به به مردم كه همچنان و است طبيب بى جامعه همچون روحانيت

المعالجه  سازند و با پرداخت حق برقرار مى احترام گذاشته رابطه اعتماد و اطاعت
نمايند، روحانيت  زندگى و رفاه آنان را، بدون آنكه ضّايع و فاسدشان كنند، تأمين مى

باشد حق دارد بدون منت  هم كه پزشك جان و ايمان مردم و آبادكننده آخرتشان مى
 .نمايد «الحيات حق»الزحمه و  و وابستگى و به نحو آبرومند دريافت حق

اثر  ها تبديل رجال دين به كارمندان از كارافتاده و بى حل حداكثر حاصل اين راه
كسانى كه اگر كارى و توليدى هم داشته  .و بيگانه با دين و دنياى مردم خواهد بود

م دين اگر از مردم و عالِ .خورد نويسى و آمار و تشريفات مى باشند به درد گزارش
هاى دكورسازى و  هحرفبود، فرقى با صاحبان براى مردم و آخرت و هدايتشان ن

 .سرايى نخواهد داشت سخن

انبياء و بازگشت به خدا و خلق  ي حل وجود دارد و آن اتخاذ شيوه تنها يك راه
مندانه و فداكارانه يعنى مايه  بايد عمل روحانيت آزادانه، داوطلبانه، علاقه .است

از ميان  .د و واقعاً مخلصاً لله باشدگذارنده بوده از ميان مردم برخيزد و انجام گرد
گوييم نه به معناى عوام، بلكه عموم امت يا از زبدگان دانا و پرهيزكاران  مردم كه مى

توانا و همچنين مشاركت عموم، با همكارى اجتماعى براى بيرون آوردن علم و دين 
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 از اختصاص و امتياز شعوب و صنوف و طبقات به جاى خود درست است ولى براى
نه نزد خلق،  اگزارى امتياز و احترام را نزد خدا بدانيم و از طريق تقو معارفه و خدمت

 .9«إِنَ أَكْرمََكُمْ عِندَ اللَهِ أَتْقَاكمُْ» كه

 : كنیم اين است آنچه پیشنهاد مى

مؤمنين در حداقل لازم و در  ي اولاً سوادآموزى دين و تعليم اسلام براى همه
 طور مكلف، قرآن را در متن عربى آن همان هر مسلمانِ .رآندرجه اول آشنايى با ق

فهم و يادآورى آن را آسان  «ذكر»قرآن خواسته است و به منظور  ي كننده كه نازل
 .ساخته است، بخوانند و بفهمند

زند و از ابتدا واسطى و رابطى  مردم حرف مى ي دانيم كه قرآن با همه مى
جز در آيات  .است نداده خود قرار «ديلماج»بان را باسوادان يا خاصان و مقر نخواسته،

، «قُلْ يَا أَيوهَا الْكَافِروُنَ»يا  «نينؤمِمُلْلِ لَقُ»، مثلاً در «لْقُ»معدودى كه صريحاً با كلمه 
شروع شده و به تشخيص رسول اكرم اين مأموريت داده شده است كه رأساً و 

ر گفته شده است در بيشترين موارد طور كه مكر مستقيماً به آنها بگويد، اما همان
حتى به  .مخاطب كلام خدا خود گيرندگان و شنوندگان و خوانندگان قرآن هستند

يعنى هركس كه  .خوريم برمى «يَا أيَوهَا النَاسُ»و « يَا أيَوهَا الذَيِنَ آمَنُواْ»هاى  خطاب
 .ايمان آورده باشد و هر كس كه آدم باشد طرف خطاب و كلام خداست

خواستند راحت  ها بودند كه كلام را اگر مى زبان شنوندگان اوليه قرآن عرب
اگر توضّيحى لازم بود مصاديق   .ترجمه و تفسير نداشتند كردند و نيازى به دريافت مى

 .در ميانشان بود «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِكْرِ»

شيم و مشمول ها با ها براى آنكه در مسلمانى همدوش و همتراز با عرب ما ايراني
هدايت قرآن و انذارهاى رسالت شويم طبيعى است كه يا بايد قرآن به زبان ما نازل 

 .2شده باشد يا زبان قرآن را در حد لازم بشناسيم

از حسن تصادف يا توفيق ما ايرانيان و اختلاط و امتزاجى كه زبان فارسى متداول 
سخنان پيامبر و پيشوايان از  فعلى با عربى پيدا كرده است مخصوصاً با عربى قرآن و

ها و كلمات از طرف  يك طرف، و اعجاز سادگى و آسانى آيات در حداقل واژه
                                                

 ترين شماست، ... . بزرگوارترين شما نزد خدا پرواپيشه: .. 93( / 31حجرات) .9
است و  البته ترجمه قرآن كه از صد سال پيش با تأتى و به تدريج در ميان ما مجاز و معمول شده خوب .2

انسان با قرآن برقرار  گيرد و رابطه اى جاى اصل را نمى اما هيچ ترجمه .تواند مفيد باشد عنوان مقدمه مى به
 .شود نمى
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بدون آنكه لازم باشد زياد در  .ديگر، فهم سخن خدا برايمان راحت شده است
شناسى و قواعد صرف و نحو معطل شويم، ياد گرفتن عربى در حد  هاى زبان ريشه

 .9گيرى نيست وقتو و دعاها به هيچ وجه كار مشكل  فهم مقدماتى قرآن و نماز

زبان به بيراهه رفته با قرآن  متأسفانه چهارده قرن است كه مسلمانان ايرانى و فارسى
معلمين و مراجع و روحانيون ما فشار روى ذهن و زبان و  .اند و نماز و خدا بيگانه شده

جويد و صوت يا حفظ اند و با اصرار بر قرائت درست و ت حلق و حنجره آورده
نمايند،  ها مى در مجالس و مسابقه «روخوانى»ها افرادى را هنوز هم آماده براى  سوره

خوانند بدانند كه چيست  پرسند كه آيا لازم نيست آنچه مى ولى هيچ از خودشان نمى
 !گويند؟ و چه مى

هاى مكرر و  اگر فهميدن آيات ضّرورت و اهميت نداشته باشد پس سفارش
هاى مؤكد قرآن بر تفكر و تدبر و تعقل آيا براى ما ايرانيان نبوده و نيست و  ملامت

مَثَلُ الذَيِنَ »زبانان انجام بايد بشود؟ آيا ما مصداق  چگونه از طرف ايرانيان و فارسى
 ستيم؟نبوده و ني 2«حُمِلُوا التَوْرَاةَ ثمَُ لَمْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أسَْفَارًا

 سيونيدانيم كه در نزد مسيحيان اروپا يكى از اولين افرادى كه در آغاز انكيز مى
كرده  هايشان انجمن خانهكه در كسانى بودندكردند، الحاد محكوم شدند و اعدامشان به

براى ما  !كردند انجيل را كه به زبان لاتين بود براى خودشان به زبان فرانسه ترجمه مى
بته قضيه به اين شدت روى نداده است ولى عدم علاقه و عنايت يا مسلمانان ايران ال

 .عدم احساس مسئوليت نسبت به فهم قرآن در همان زمينه و از همان مقوله است

هم در  .زبانان كارى است عملى تعليم قرآن يا تعميم و توسعه آن به فارسى
 ها  دبيرستان هم و اشدب مى اجرا قابل سالان بزرگ هاى كلاسو ها آموزشگاه و ها دبستان

                                                
ترين و  كرده است با آسان انتشار تدوين و توزيع سال پيش شركت كه از سى كتاب آموزش قرآنسه جلد .9

جوانان  .دهد ياد مى صورت تقريباً خودآموز، خواندن قرآن را همراه با فهميدن آن ترين روش به عملي
در پايان ده درس جلد اول  كه توانند در سنين قبل از بلوغ، آن اندازه عربى را ياد بگيرند دختر و پسر مى

آگاهيشان به آيات و معناى ساده آنها به پوشش  با جلدهاى دوم و سوم ميزان .معناى تمام نماز را بفهمند
ضّميمه يك فرهنگ ويژه قرآن  كه قرار بوده است به چهارم جلد اگر .رسد بيش از شصت درصد قرآن مى
 .و از عهده درك اجمالى سراسر قرآن برخواهد آمدآموز يا دانشج دانش انجام شود تنظيم و تهيه گردد،

راهنماي آموزش »ياد مهندس بازرگان است كه همراه با دو جلد  تأليف زنده« آموزش قرآن»هاي  كتاب
توسط شركت سهامي انتشار  9388ي آثار، چاپ دوم آن در سال  به صورت جلد پنجم مجموعه« قرآن

 منتشر شده است )ب.ف.ب(.
ن را ادا نكردند، داستان آنان تكليف شد، ولى حق آداستان كسانى كه تورات بر :  1( / 62جمعه) .2

 ... چارپايى است بر او كتابى چند؛
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 .آيند ها از عهده انجام آن برمى و دانشگاه

 توانند مانند دانشسراها با تربيت طلاب تخصصى و تعليم محصلينِ ها مى حوزه
اى براى مآخذ  معلمين و محققين باشند و گنجينه ي كننده خود تغذيه ،آزاد و داوطلب

و از آراء و عقايد پيشينيان  ،و معارف اسلامى از قرآن و روايت و حديث و تاريخ
البته براى تدريس علم و تفحص و تحقيق در عقايد و احكام و افكار،  .تشكيل دهند

نمايد بر طبق  اشكالى ندارد كه شخص در برابر صرف وقت و تلاش و توليدى كه مى
و مؤمنين يا دواير عمومى و  ،قرار و قواعدى دستمزد و هزينه دريافت دارد

ى اسلامى و ها كتابتأليفات و  .دار پرداخت آنها باشند ى، عهدههاى شرع دريافت
اعتقادى نيز مانند هر كتاب ادبى، اجتماعى، علمى و اخلاقى، چنانچه ارزش و اعتبار 

اش را  تواند در بازار آزاد جاى خود را باز كند و نويسنده و خريدار داشته باشد، مى
بدون آنكه پاى تكدى و  .مند سازد هالتأليف معقول و متداول بهر وار از حق حلال

نقد آزاد و عرضّه كتاب در بازار آراء و  .آيد تزوير يا آفت و انحراف رسالت پيش
 .تواند خود محك مطمئن و ضّامنى براى اصالت و هدايت شود مى ،افكار

  «هاى عمليه رساله»ثانياً براى تعليم احكام يا شريعت و شرعيات و براى تأليف 
يف مؤمنين در مسائل مبتلابه، بديهى است كه همه كس و همگى جهت تعيين تكل

 .خوانى و تعليم قرآن فرق دارد توانند اين كار را انجام دهند و با قرآن نمى

دهند و بايد  ها و جماعات مساجد انجام مى ها و جمعيت اين كارها را انجمن
 .طبيعى باشد داوطلبانه و گزينشىِ

اى باشد،  از نوع بالا اشكالى ندارد كه اعاشهثالثاً انجام خدمات و عمليات 
طور كه مثلاً كتابت و چاپ و فروش و كتابدارى يا خدمات مؤسسات عمومى  همان

تواند هم  كه خيريه و فرهنگى و غيره، حتى معلمى و تدريس قرآن و شرعيات مى
 .اى معاشى باشد و هم موقوفه

 سرّ بقاء و سرنوشت روحانیت
هاى  جوى نوع راستين و راهو جست در دين و و متوليان نيتضّمن بررسى مسئله روحا

اصلاحى به اين واقعيت برخورديم كه پيدايش روحانيت در دنيا و مايه گرفتن آن در 
حال  .كليه اديان، مخصوصاً در ايران، يك سلسله علل انسانى و دلايل اجتماعى دارد

ها و  رغم انحراف د، علىآيد كه چگونه و چرا اين پديده يا نها پيش مى سئوالاين 
 اسلامى  انقلاب تجربه از پس و است؟ كردهپيدا قوام و دوام رسالت، به آن ىرسان آفت



 
 

 

 
 

 331  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 توان براى آن حدس زد؟ تحول و چه سرنوشتى مى چه 9ايران

 -خوارى قاضّيان رياكارى زاهدان، سالوسى واعظان، دكاندارى فقيهان و رشوه
ست كه از نظر مؤمنين و مردم ايران مخفى چيزهايى نبوده ا -ولو تعدادى از آنان

ى آسمانى تذكرات و هشدارهاى چند در اين ها كتابعلاوه بر آنكه  .مانده باشد
اى اداى  اند غالب شعراى ما و بزرگان ادب و عرفان هر يك به گونه ها داده زمينه

اين هاى عرفانى  هاى ادبى نكته تنها در گفته نه .اند مطلب كرده طعن و طنزها زده
هاى  هاى كودكانه نيز نمونه معانى زياد آمده است، بلكه در حكايات عاميانه و قصه

 .پاه شود؛ مثل موش و گربه عبيد زاكانى يا داستان شيخ زنگوله ب فراوان ديده مى
شان را  ذلك خواص و عوام ملت دست از دامن ملاها برنداشته، اعتقاد و علاقه مع

 ! اند تعليم و تأثير آنها بودهاند و همواره تحت  ادامه داده

ترين دوران تقدس شيعه و اقتدار و منزلت روحانيون در  عصر قاجاريه پررونق
جا رام و اطاعت را در حق روحانيت باز شاه تا گدا بيشترين احت .رود شمار مى ايران به

مدرسه و مسجد يا روضّه و منبر در هيچ زمان اين اندازه برخوردار از  .اند آورده مى
بينيم در كتاب  در همان عصر مى .با نذر و نيازهاى پربركت نبوده است و جمعيت
دان انگليسى معاصر  شناس و نكته ، نوشته موريه سفير سياح شرق«بابا حاجى»داستانى 
شاه، كه در معرفى ايرانيان و ايران بسيار عميق و ارزنده كار كرده است،  فتحعلي

 «بابا حاجى»و سفرهاى پرماجرا كه به  هاى شيرين و تلخ و سير ضّمن سرگذشت
هايى راجع به زد و بند رجال، بازيگرى آخوندها و  به كنايه ها جا اشاره دهد، جابه مى

شود كه كار و حال اين منبر و محراب در  معلوم مى .ها وجود دارد كارى كاسب دغل
 .همه جاى كشور و پيش همه كس به قدر كافى معلوم بوده است

شناسى و  شناسى ايران و در روان آيد بهتر باشد در جامعه به نظر مى جواب معما را
را بپذيريم كه براى  «مذهبى -بشرى»اين واقعيت  .جو كنيمو سازگارى ايرانيان جست

آدميزاد منفك شدن از دنيا و نگاه نكردن تنها به آنچه در پيش پا و در حول و حوش 
تواند  طرت بشرى و عادات موروثى نمىانسان بنا به ف .خود دارد، بسيار دشوار است

نگر دنيايى يا منافع  نزديك ي زندگى و با ديده ي ديانت يا خدا و آخرت را از دريچه
برخورد با دين و برداشت از خدا و آخرت ناچار تحت  .و مسائل شخصى نگاه كند

 .گيرد تأثير افكار و عوامل و تجربيات زندگى قرار مى

                                                
 .در حقيقت انقلاب روحانى ايران .9
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قرون متمادى دو طبقه و دو شغل اكثريت و دخالت ايرانى در طى  ي هدر جامع
و ديگر بازاريان و  ،اند و شغل كشاورزى پيشگان يكى زراعت .عمده را داشته است

اعى و فرهنگى ايرانيان ساختمان جسمى و روحى و ساختار اجتم .كسب و تجارت
ارى از جا در مزارع و دهات و در شرايط ويژه جغرافياى فلات ايران، با آبيبيش از هر

تنها  دهات ايران نه. 9وجود آمده است تشكل و تحول يافته، نژاد مخصوصى به ،قنات
 عمله از بلكه اند بوده مملكت افراد و نيازها اعظم قسمت ي دهنده خوراك و صادركننده

كوهساران حتى وزير و افسر هم از دشت و ور و و پيشه سپاهى تا گرفته كلفت و نوكر و
ها هستند  تر از همه طلاب مدارس و يا منبرى خوان مشخص .اند هبه شهرها سرازير شد

 .اند مرجعيت تقليد ارتقاء يافته الاسلام شده به تنماز و واعظ و حج تدريج پيش كه به
همچنين مداحان و درويشان كه لشكر پرآوازه و افتخار شعراء و فضلا و عرفا را 

راه در شهرها باز كرده در  ،ورزانروحانيت ايران هم از دهات و كشا .اند تجهيز كرده
 .آن در ميان بازاريان است ي كند و ارتزاق و فعاليت عمده آنجا نشو و نما مى

ايرانى هستند و  ي بازاريان كه طبقه متوسط و نسبتاً متشكل يا منسجم جامعه
ترين رابطه و  اند نزديك داده آنها را تشكيل مى  ترين طبقات و معتقدترين متدين

گوييم معتقدترين و  از اين جهت مى .تأثيرات متقابله را با روحانيت دارند بيشترين
اند كه طبق تأكيدهاى مكرر قرآن بيش از سايرين انجام  متدينين بوده مقيدترينِ

علاوه بر ذكر و دعا و  اند. و صلات و زكاتدو ركن اصلى ايمان يعنى  ي دهنده
 .كنند خرج در راه خدا مى ها، زنى و زيارت حضور در جماعت ظهرها و سينه

كه از محل  ،هاى مالى نسبتاً فراوان وجوهات شرعى خمس و سهم امام و كمك
ها و بودجه روحانيت شيعه و  هم هزينه حوزه آيد، دست مي بهدرآمدهاى گاه سرشار 

 .2كند ها را پر مى نمايد و هم جيب ملاها و منبري مؤسسات دينى و خيريه را تأمين مى

                                                
روح » فصل الحاقى كتاب -«كتاب يا رساله سازگارى ايراني براى توضّيح و تفصيل اين مطلب به .9

 .مراجعه شود -«ها ملت
ي آثار است كه در سال  اكنون يكي از آثار مندرج در جلد چهارم مجموعه« زگاري ايرانيسا»كتاب 
 توسط شركت سهامي انتشار چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.« مقالات اجتماعي  و فني»با نام  9383

خ داده قضايا ر با انقلاب اسلامى ايران و حاكميت روحانيون در نظام جمهورى اسلامى، تغيير اساسى در .2
 .شده است -بالعكس يا -رسان و كارفرماى روحانيت فعلاً دولت يا حكومت است كه روزى .است

بعدها ممكن است با  .دستگاه است طور غيرمستقيم از دستگاه و به دستور رسد به وجوهاتى كه از بازار مى
ى فعلاً موازين و رفتارهاى روحانيت رخ دهد، ول بهم خوردن معادلات، تغييرات بنيادى در روابط و

 .ميراث چند قرنى گذشته را بايد حاكم بدانيم
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آورند  آنها با پولى كه درمى .اند يك نوع تقسيم وظايف رسيده ا علما بهها ب بازاري
دولت  زندگى روحانيون و سازمان و وظايف روحانيت را بدون احتياج و اسارتِ

هم  «كنند تفقهى كه در دين مى»خوانند و  كنند و اينها با درسى كه مى راه  مى روبه
و هم نياز اخروى و شش دانگ دهند  اصول دين و مسائل شرعى را تعليمشان مى

خيال علما از بابت ضّروريات زندگى و وظايف  .نمايند بهشت را برايشان تضمين مى
يا مشاغل دنيايى راحت شده است و خيال بازارى از بابت جلب رضّاى خدا و 

گيرند و  اى كه از طبيب روحانى مى البته با نسخه ؛مالكيت بهشت اطمينان يافته است
با چنين تقسيم  .كنند ها كه برايشان درست مى گناه ي كننده حلالهاى  شرعي كلاه

تقليد كه از  ي باشد و با مسئله وظايف و تخصص كه مأخوذ از آداب تمدن مى
رفته به كربلا الحاج يا كاسب بازارىِةمختصات قرون اخير تشيع است يك تاجر عمد

درست دين به  درك .دهد كه چندان دربند درك درست دين نباشد خود اجازه مى
لحاظ خدا و آخرت و نظرى كه شرع انور از طريق فرايض و احكام به لحاظ تزكيه 

شوند كه به درس  راضّى مى ،و تربيت انسان يا خدمت به خلق و تقرب به خالق دارد
بنمايند، اكتفا هاى عمليه  رساله ي اى كهنه و اجراى سطحى مقلدانه و دلايل كليشه

صاد و وار ولى از بيخ حلق و سوت  شده و نوافل را طوطى هوقت گانه سه نمازهاى پنج
بخوانند، روزه و احيا و ختم قرآن ماه رمضان با وعظ و جماعت ظهر و افطار و خيلى 

عتبات يا مشهد و  فِشرُآداب و عبادات ديگر را فراموش نكنند، سالى چندبار تَ
ر آخر را از جان مخصوصاً پرداخت وجوهات شرعيه تا دينا .حضرت معصومه بروند

هاى  و دل انجام دهند ولى كارى به فهميدن قرآن و نماز و توجه به منظور و خواسته
 : جمله آيات ذيل و روايات را نداشته باشند آيات از

 أُولئِكَبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَالْ»
 (36 / (91اسراء)) «.ؤُولًاكَانَ عَنْهُ مَسْ

و از چيزى كه به آن علم ندارى پيروى مكن، به درستى كه گوش و )
 (.دل، همه اينها در مسئوليت هستند چشم و

 .أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»
 .وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى

  (33 تا 38 / (13نجم)) «.وَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
  .دارد كه هيچ باربردارى بار ديگرى را برنمى)
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  .اش نصيبى نيست كوشش و براى انسان جز
 (.كه )نتيجه( كوشش او به زودى ديده خواهد شد و به درستى

  (933 / (93يونس))«.وَيَجْعَلُ الرِجْسَ عَلَى الَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ»
 (.كنند دهد كه تعقل نمى ىو )خداوند( پليدى را بر كسانى قرار م)... 

  (33 / (91اسراء) )«.وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا»
)نزد خداوند(  كننده كه عهد درستى عهد و پيمان خود وفا كنيد به و به... )

 (.مسئول است

 )حديث نبوي( «.طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيةِ الْخالِقِ لَا»
9(.نيست در معصيت خالق جايزمخلوق اطاعت از )

 

هم به جاى تلاش براى معاش، حضور و همكارى در جامعه، سردرآوردن « آقا»
امت، خود را متحجر و متوقف در  از مسائل اجتماعى و اقتصادى و سياسى و ادارىِ

نمازى و  درآمدها و احياناً پيش كردنِ گردان مسائل فقهى نمايد يا مسئول دعا و دست
 .و مراقبت در آداب و مراسم صنفى شوندموعظه 

كارهاى دنيا كار دين يا ايمان و آخرت با اندكه و دسته غافل از اين معنى شدههر د
 تقسيم و تخصص آخرت، تدارك يا خدا عبادت و معرفت .دارد اساسى فرق

ها را بگيرد  ماند كه يكى نماز بخواند، ديگرى روزه مثل اين مى .بردار نيست وظايف
معروف و نهى از منكر اختصاص  و جهاد برود يا آنكه انفاق و صدقات و امر بهو حج 

دين و تعليمات آن  كه بعضى طبقات داشته، معاف از زحمت و كار باشند؛ در حالى به
كه طور همان .باشد تمام داشته متوجه و مشترك براى همگان مىيك حالت تام و

و  ،با وساطت شخص پيغمبر بوده هاى قرآن مستقيماً از طرف خدا يا ديديم خطاب
همه بايد  .شود نمى تمايز و تفكيك به قائل ،ميان بندگان و نسبت به ميزان بندگى آنان

تزكيه و  درصدد دانش و دعا با و احسان، و اتزك با ذكركنند و فكر و بدانند و بياموزند
دين  متوليان رافتخا و انحصار كه تمايزى و تخصص بنابراين .برآيند خود تعالى و غفران

 .توقف و گمراهى براى وسيله و شود، مى محسوب رسالت بر آفتى و انحراف است شده

  .اند جمع تقدس و تقلب بنمايند كه توانستهاى هستند طبقهها  از طرف ديگر بازاري

                                                
  .633حديث شماره ، 331صفحه  ،«شهاب الاخبار» .9
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شكى نيست )يا شكى  در تقدس و تقواى بسيارى از آنها تا سر حد تعصب و وسواس
قسم و آيه، يا  ي فروشى و غش در معامله، با پشتوانه انكه گر حالىنبوده است( در

 هاى ين و اقساط و تعهدات، ازسكهتعلل و تأخير و احياناً استنكاف از پرداخت دِ
بدون آنكه شرم و شگفتى داشته آن را  .باشد بازار يا سوق مسلمين ايران مى رايجِ

شود آخرت را  م مىاند كه ه چنين پذيرفته !منافى و مخرب ايمان و آخرت بدانند
به اين ترتيب باطناً اشكال و اعجابى در  .يعنى هم خدا و هم خرما ؛داشت و هم دنيا را

هاى قلب خدا بوده، ظاهر و باطنشان يا  عمل روحانيونى كه اهل ريا و فروشنده سكه
ضّمير خود سلب علاقه و اعتقاد از  نهِگفتار و كردارشان يكى نباشد ندارند و در كُ

 ،ها حرف ي رغم همه و على كنند مى يگانگى و بلكه احساس يكرنگى .نمايند آنها نمى
 .نمايد مى پيدا توسعه و ادامه همكارى و اعتماد و بازارى و روحانى مابين وظايف تقسيم

ب شاعر كه آم همان جناب جلالت .اما بازارى جدا از طبقات ديگر ايرانى نيست
سازد،  درد و كارهاى خلوت او را برملا مى ىرياى روحانى را با طنز و تندى م ي پرده

مگر در مدح و ثناى سلطان زبان و دل يكسان دارد و مرتكب بدترين گناه يزدان 
سخنورى نيست؟ يا الفاظ و  «صناعت» شود؟ مگر اغراق و مبالغه زيباترين نمى

 شود مگر خودشان كار برده مى تعبيرهاى عاشقانه و فاسقانه كه در اشعار عرفانى به
 مدعى نيستند كه ايهام و استعاره بوده، معنى و مراد چيز ديگرى است؟

فحش و  ي هاى دنيا در زمينه دارترين زبان دانيم كه مايه اصولاً زبان فارسى را مى
ها با منظور و مفهوم يا با عمل و عقيده  كلام فرسنگ ،تعارف است و در هر مورد

 .فاصله گرفته است

ها، در تملق و  درخانه و نوكرمآب اصطلاح قديم، رجالِ دولتيان و كارمندان يا در
طبقات  ي گيرى سرآمد همه نيرنگ و دورويى با ارباب و مردم و در خيانت و رشوه

خدمت و  ي ايم كه مجسمه قاجاريه چند تن نظير اميركبير داشته ي ما در دوره .اند بوده
نه آجيل »الك كه المم ت و شهادت بوده باشند؟ يا مثل مستوفىماهصداقت يا ش

؟ پادشاهان صفوى و قاجاريه كه متظاهرترين و «داد نه آجيل مى»و  «خورد مى
ترين  ترين و فاسق اند، در مجموع سفاك ها به تشيع و تقدس بوده ترين سلسله متكى

 .اند سلاطين را تحويل تاريخ ايران داده

 ي با ديباچه را« بوستان»هم و  «گلستان»هم  ،به قول سعدى شيرازى )كه خودش
 ، را  « تر از من به من است نزديك ، دوست » و رباعىِ ،نوشته «منت خداى را عزوجل»
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 :( گفته و هم طيبات هجو و كثيف را

 در شهر هر آنكه هست گيرند  گر حكم شود كه مست گيرند

بيشتر فرزندان وطن و پرورش يافتگان اين آب و خاك آلوده به بيمارى دورنگى 
 : اند يهاين آو مشمول 

 .يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»
  (3و  2 / (69صف)) «.كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

  كنيد؟ گوييد كه عمل نمى ايد چرا چيزى مى اى كسانى كه ايمان آورده)
ان )و ظاهر( چيزى بگوييد )و بزرگ است شدت خشم خدا كه به زب

 باشيد.( ي آن نمي كننده (كه عملجلوه دهيد
دنياى ما را آلوده  ،با اين تفاوت كه دروغ و دورويى بازارى و ادارى و روشنفكر

آخرت  ،و دكاندارى و كم تقوايى روحانيت ،كند ولى دروغ و دغلى ملاّ و ضّايع مى
آفت زيانبارتر و  ، اينبنابراين !دهد اد مىها را به ب كند و دين و ايمان ما را خراب مى

 .تر است نابخشودنى گناهِ

حال با چنين سابقه و سنت و با امتحان و آزمايشى كه روحانيت شيعه ايران بعد از 
چه  ،پيروزى انقلاب اسلامى و نشستن بر اريكه رهبرى و حكومت و قدرت داد

 تواند باشد؟ سرنوشتى در انتظار او مى

در همرنگى با ملت و مجموعه، استمرار خواهد داشت يا با افشا  آيا مثل گذشته
شدن بيشتر ماهيت آن و با رشد ملت و سرخوردگى اكثريت از روحانيت و از اساس 
ايمان و رسالت، در دو راهى انقراض يا اصلاح و انقلاب افتاده، مانند كليساى 

 اى پيش خواهد گرفت؟  كاتوليك بعد از رنسانس دوران تازه
توان سرنوشت روحانيت را  ر مسلم اين است كه تحولى در جريان است و نمىام

  :كه ندانست كلى اصل اين گرفت و مشمول آينده تغييرات و فرهنگ و جامعه از جداى
 (99( / 93)رعد) «إِنَ اللّهَ لَا يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»

قومى را تغيير نخواهد داد مگر آنكه خودشان را خداوند سرنوشت )... 
 ..(.تغيير دهند

صنفى،  ي عديده از جهات اى است آموزنده و ارزنده و شايد ضّرورى كه مسئله
ولى وسعت و دقت  .باشد اعتقادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى قابل بررسى مى

اج به مطالعه احتي ، وكتاب حاضّر خارج بوده ي مطلب طورى است كه فعلاً از حوصله
 .ديگرى دارد ي و نگارش رساله



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم
 مذهبى هاي و جنگ و اختلافات هاى دينى دشمنى

هاى رسالت انبياء بعد از پرستش  رغم اينكه هدف اديان الهى و يكى از برنامه على
و خدمت و گذشت بوده است،  ها انسانخداوند يكتا، ايجاد محبت و برادرى ميان 

هاى  ل و در تاريخ اديان روى داده است، بيشتر جدال و جنگ مابين فرقهآنچه در عم
 .مختلف يك آيين يا پيروان اديان متفاوت با يكديگر بوده است

ايمان و اخلاص، تعصب است  ي در عمل و در تلقى پيروان اديان توحيدى، لازمه
 .9ز سوى ديگرى و تخاصم با سايرين اها از يك سو، و تبرّ اى فرقه و طرفدارى از هم

هاى مختلف اديان و كشتارها و  هاى فراوان مابين فرقه تاريخ شاهد كشمكش
حضرت  به نسبت يهوديان آزار و دشمنى لهجم آن از .باشد مى خونين مذهبى هاى جنگ

هاى بعدى مسيحيان  گري هاى روميان عليه عيسويان نخستين، تلافى مسيح و شكنجه
سوزى داخائو  هاى آدم اش را تا هيتلر و كوره نبالهدر جهودكشى و آزار يهوديان كه د

مسيحيان در داخله خود نيز اختلافات و جنگهاى فراوان، خصوصاً ميان  .بينيم مى
هاى ايرلند را در جنگ و  هنوز هم كاتوليك .اند ها، داشته ها و پروتستان كاتوليك

خواهى با  استقلال كه تركيبى از  بينيم هاى بريتانيا مى شورش مستمر عليه انگليكن
 .باشد اختلافات مذهبى مى

كتاب و  هاى دينى چه با اهل مسلمانان نيز به هيچ وجه بركنار از اختلاف و دشمني
هاى دارالحرب،  جنگ :پيروان اديان ديگر و چه در داخله خودشان نبوده و نيستند

 و  معتزله  يا سنى و شيعه  خونين  منازعات   و  ، كشتارهاى علويون هاى صليبى جنگ

                                                
قبول  تولى به معناى دوستى و .جزء فروع دين ذكر شده است ،، تولى و تبرىها در بعضى از شرعيات .9

 .ين آنانولايت امامان و تبرى به معناى بيزارى و دشمنى با دشمنان و منكر
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 : گويد فرقه كه حافظ مى 12اشاعره و خوارج و باطنيه و غيره، تا برسد به 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 دـت ره افسانه زدنـون نديدند حقيقـچ

*    *    * 

هنوز هم از مسائل سياسى و اجتماعى مهم دنيا و از موانع صلح و آرامش در 
هاى مذهبى است  هاى دينى و جنگ ا، تفرقهايجاد وحدت و استقلال كشوره

 .(لبنان و غيره -عراق -افغانستان -پاكستان -)هندوستان

قدر عادى و فراوان بوده است كه تصور  هاى مذهبى آن اختلاف و نزاع و جنگ
يكديگراند و اگر مذاهب از ميان بشر رخت  ي شده است دشمنى و ديندارى لازمه
در حالى كه  .را به صلح و دوستى خواهد داد بربندد، جنگ و اختلاف جاى خود

ها و آدميان بوده،  تنازع براى بقا و درافتادن و درندگى از نواميس خلقت در حيوان
 ها ودر ميان برادر ، وها صورت حسادت و رقابت از درون خانواده دعوا و دشمنى به

ها، و  همسايه ها ديرتر و كمتر از بيگانه .ها آغاز گرديده است خواهرها و عموزاده
ها به نزاع و نبرد با يكديگر  دهندگان قبيله ها ديرتر و كمتر از تشكيل همسايه
ها نيز بيشتر بر سر برخوردارى از كالاها و امكانات و  دعوا و دشمنى .اند پرداخته

در نزد بسيارى از  .هاى مالى و جنسى و مقامى است ورزي و طمع ،لذات محدود دنيا
ها، بدبينى دفاعى و  درونى در برخورد با غريبهو حركتِ س افراد، اولين احسا

بدانديشى تهاجمى است و كم نيستند كسانى كه از قهر و غلبه و از آزار و كشتار 
)گفتار تيمور در كتاب منم تيمور  .برن همنوعان، بيش از شكم و شهوت لذت مى

 .(جهانگشا

منى و دعوا تا مرز كشتار و زندگى دنيا دش زميندر  ها آدماين مطلب را كه كار 
عنوان يك امر طبيعى مطرود و محكوم و  است، قرآن در داستان آفرينش انسان به

 : كند ترين عمل شيطان صريحاً ذكر و برجسته مى مهم

قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى »
  9«.حِيٍن

                                                
دشمن يكديگريد؛ و تا  []با انبوه نسلتانكه  حالىييد، درآفرود  ]از بهشت[ گفت: []خدا:  23 ( /1اعراف). 9

 زمانى محدود در زمين استقرار و برخوردارى خواهيد داشت.
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اى  محركه پاگيرانه ي ت مذهب و تعليمات دينى بهانه و پايه و وسيلهدر حقيق
در  ،دنياپرستى .هاى ناشى از خودخواهى و دنياپرستى شده است براى نزاع و دشمنى

 .نمايد سوءاستفاده مىاز آن خداپرستى جلوه كرده است و  ي چهره

و خوى حيوانى و  آنها، يعنى انبياء، برنامه مقابله با خلق ي اما اديان و آورنده
را از يك پدر و مادر و فرزندان آدم خوانده، از ما  ها انسان ي درندگى داشته، همه

 .اند احترام و احسان به والدين و حمايت و خدمت به خواهران و برادران را خواسته
نفوذى است كه شيطان يا خُلق و ، هاى مذهبى هاى دينى و اختلافات و جنگ دشمنى
اند و آفت بر رسالت يا انحراف از  در مكاتب دينى كرده هاى بشرى خواسته

 .شود خداپرستى محسوب مى

، و اولين «يثرب»در ورود به  )ص(بينيم اولين اقدام رسول اكرم جالب است كه مى
 ي هاى ديرينه مابين دو قبيله ، ايجاد آشتى و زدودن دشمنى«النبىمدينة»كلنگ بناى 

عربستان و به خارج  ي جزير عنايت او به شبه بوده است و اولين «خزرج»و  «اوس»
مدينه، عقد قراردادهاى تدافعى و عدم تهاجمى يا ايجاد محيط صلح و امنيت در ميان 

كتاب بوده و قبل از دعوت به  قبايل عرب، اعم از مشرك و مسلمان و اهل ي كليه
 .هاى جنگ نموده است اسلام اقدام به خاموش كردن خاكسترها و شعله

و  ،، تصريحاً به اين مطلب و به اين نعمت توجه داده(3)عمران آل ي رهدر سو
  : شود تفرقه و تخاصم مانع هدايت اعلام مى

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم »
ا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَ

 (933( / 3)عمران آل) «.يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ
 كه قبلاً دشمنخاطر داشته باشيد ن را همواره بهو نعمت خدا بر خودتا)... 

برادر  اركرده تبديل بههايتان برقر پيوند ميان دل و الفت و ايد يكديگر بوده
خداوند  ؛پرتگاهى از آتش بوديد كه از آن نجات يافتيد گشتيد و بر لبه

 (هدايت يابيد.كند شايد  مى چنين آيات خود را براى شما بيان اين

گرويدگان به اسلام درِگوشى با يكديگر خلوت و  بينيم آنجا كه تازه و بعدها مى
 اين است كه :شود  آنها مى اى كه به نمايند، توصيه نظر مى تبادل

لَا خَيْرَ فِي كَثِيٍر مِن نَجْوَاهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ »
 فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ  إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَاسِ وَ
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 (993( / 3)نساء) «.أَجْرًا عَظِيمًا
هايشان نيست مگر كسانى كه  اى در بسيارى از رازگويي و فايدهخير )

نمايند و هر  مى را مردم بين اصلاح يا پسنديده كارهاىصدقه و سفارش به
 چنين كارى بكند به زودى خدا مبادرت به كس كه به قصد جلب رضّاى
 (.پاداش بزرگى خواهد داشت

يمان به كتاب او را كه هاى آينده خواهيم ديد كه قرآن خود خدا و ا و در بحث
بهانه و عاملى براى جدايى و جنگ شده است، وسيله و عاملى براى وحدت و رفع 

و اصلاً هدف از بعثت پيغمبران و بهانه رسالت  .دهد اختلاف و ايجاد محبت قرار مى
 .آنها را مبارزه با آفت اختلاف و دشمنى قرار داده است

 :( نقل شده است كهدر يك حديث معتبر از قول حضرت صادق )ع

 «.الّدين و هَلِ الَمحَبَةَ اِلّا الَمحَبَةِ الدِينِ اِلّا هَلِ»
و آيا دوستى چيزى جز دين  ،آيا دين چيزى جز دوستى و محبت است)

 ؟(است

 چنين رفتار .اصولاً مشيت يا قرار و رفتار خدا با آدمى بر رحمت و محبت است
و نزد  استو روشن  اهل احسان بديهى با بندگان فاضّل و مؤمن يا صالح و خدا

گاه  قرآن هيچ ،اما با غيرمؤمنين و با بندگان كافر و بدكار يا سركش نيزبزرگان مسَلَم 
 «لاَ يحُِبو»همه جا به فعل منفى  .كار نبرده است دشمنى و عداوت را به ي كلمه
  : خوريم و صحبت از دوست نداشتن است برمى

 ، 9«بُ الْكَافِرِينَفَإِنَ اللّهَ لَا يُحِ»

 ، 2«.لَا يُحِبُ الظَالِمِيَنوَاللّهُ»

 ، 3.«وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ»

 ، 3.«وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ أَثِيمٍ»

                                                
 : ... خدا انكارورزان را دوست ندارد. 32( / 3عمران) آل .9
 كاران را دوست ندارد. تم: ... و خدا س 933و  11( / 3عمران) آل .2
 كاران را دوست ندارد. : ... و خدا تبه 63( / 1مائده) .3
 دارد. كاري  را دوست نمي : ... و خدا هر ناسپاس گناه 216( / 2بقره) .3
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 ، 9«.إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»

  2«.إِنَهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن»

 ، 3«.إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الَخائِنِيَن»

 ، 3«.إِنَهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ»

  ،1«.إِنَ اللَهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِيَن»

  6«.إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ»
 .و غيره

به  مقابله ي بودن خدا آمده است كه آن هم جنبه تنها در يك آيه دشمنى يا عدوّ
 .هاى رسالت دارد مثل با دشمنان خدا و فرشتگان و با فرستادگان و واسطه

مَن كَانَ عَدُوًا لِلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوٌ »
 (18 ( /2بقره)) «.لِلْكَافِرِينَ

و ميكائيل  كسانى كه دشمن خدا و فرشتگان او و رسولان او و جبرئيل)
 (.)هم( دشمن كفرورزان است هستند بدانند كه خدا

دشمن بودن، عداوت و خصومت ورزيدن، به شيطان و پيروان او نسبت داده 
 :گويد او را دشمن خود بگيريد شود و مى مى

  (13 / (91اسراء)) «.إِنَ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا»
 (.دشمن آشكار براى انسان است به درستى كه شيطان)

  (39 / (21فرقان)) «عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِيَن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍ»
                                                

 : ... كه خدا افراد متكبر و فخرفروش را دوست ندارد. 36( / 3نساء) .9
 كاران را دوست ندارد. و )خدا( اسراف: ... كه ا 39( / 1و اعراف) 939( / 6انعام) .2
 : ... كه خدا خائنان را دوست ندارد. 18( / 8انفعال) .3
 : ... و او )خدا( سروري خواهان را دوست ندارد. 23( / 96نحل) .3
 : ... كه خدا سرمستان را دوست ندارد. 16( / 28قصص) .1
 : ... كه خدا متجاوزان را دوست ندارد. 81( / 1مائده) .6
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 (...ايم ى از مجرمين قرار دادهانو اين چنين براى هر پيامبرى دشمن)

  (6 / (31فاطر)) «إِنَ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًا»
به درستى كه شيطان براى شما دشمن است پس شما )نيز( او را دشمن )

 ..(.خود بگيريد

  (83 ( /23طه)) «أَنَجيْنَاكُم مِنْ عَدُوِكُمْيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ »
 ..(.دشمنانتان نجات داديم)دست( راستى كه شما را از  اسرائيل به اى بنى)

 (9 / (63ممتحنه))«تَتَخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا»

ايد دشمن من و دشمن خودتان را دوست هم  اى كسانى كه ايمان آورده
 ..(.گيريدنپيمان خود 

 ، اختلاف سرچشمه دشمنى و جنگ و تعصب در دين
 اختلاف ي انحراف از رسالت سرچشمه

آورد از اين جهت آفت  جنگ درمى اين اختلافات كه سر از جدال و دشمنى و
 : شود كه رسالت محسوب مى

هر دسته يا شاخه استنباط اعتقاد خود را مساوى و منطبق با رسالت و شريعت  -9
نمايد و طرف مقابل را در اشتباه و خطا دانسته  پا ادعاى نبوت مى پيغمبر پنداشته يك

 .كند حتى ملحد و دشمن خدا تلقى مى

 .شناسد مستوجب اعدام يا قتل مى ،مكتب خود را ولِالحاد يا عدم قب -2

به اين  .ندك الهى وثواب تلقى مى ي جنگ با آنها را در حكم جهاد و فريضه -3
 .گيرد ثواب و حداكثر عذاب درمى ي ها با پشتوانه ترين جنگ رحمانه ترتيب بى

 ؟ گويد ما قرآن چه مىا
ه اصطلاح ملحد و كفرورزان، بلكه اجبار و تنها اعدامِ مخالفينِ ب قرآن اصلاً و ابداً، نه

نمايد، و صريحاً و شديداً توصيه به تفاهم مؤمنين و  اكراه در دين را تجويز نمى
در اين باره آيات صريح فراوان است كه به  .نمايد وحدت بر محور يكتاپرستى مى

  : ايم، از قبيل تفصيل در درس كفرزدايى به آنها برخورده و بحث كرده
 (216( / 2)بقره)« إِكْرَاهَ فِي الدِينِلَا »

 )... اجبار و اكراه در دين نيست...(
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 (11( / 1مائده)) «ى الرَسُولِ إِلَا الْبَلَاغُمَا عَلَ»
 (...چيزى جز ابلاغ بر عهده رسول نيست)

 .فَذَكِرْ إِنَمَا أَنتَ مُذَكِرٌ»
 .لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

 .ى وَكَفَرَإِلَا مَن تَوَلَ
 .فَيُعَذِبُهُ اللَهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

 .إِنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
 (26تا  29/ ( 88غاشيه)) «.ثُمَ إِنَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

  .پس تذكر بده كه تو فقط تذكردهنده هستى)
  .بر آنها تسلط ندارى

  .پوشى كند حق مگر كسى كه روى بگرداند و
  .را عذابى بزرگ نمايد پس خدا او

  .به درستى كه بازگشت آنها به سوى ماست
 (.سپس حساب آنها بر عهده ماست

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالنَصَارَى وَالصَابِئِيَن مَنْ آمَنَ بِاللَهِ »
هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِ

  (62 / (2بقره)) «.وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
به درستى كه كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى شدند و )

خدا و روز قيامت ايمان آورد و عمل  نصارى و صائبين هر كس كه به
و ترسى بر آنها  صالح انجام دهد پاداش آنها نزد خداوند )محفوظ( است

 (.شوند ده محزون هم نمىنبو

قُولُواْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ »
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ 

  «.دٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَالنَبِيُونَ مِن رَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَ
 (936 / (2بقره))
 بگو ايمان آورديم به خدا و به آنچه به ما نازل شده است و به آنچه كه  )
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گرديده و آنچه   اسحق و يعقوب و اخلاف نازل ابراهيم و اسماعيل و  به
ن پروردگارشا ي ناحيه به موسى و عيسى داده شده و آنچه به پيغمبران از

 اندازيم و ما داده شده است، ما بين هيچ يك از آنان جدايى نمى
 (.شدگان به او هستيم تسليم

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا »
  (63 / (3عمران) آل) «اللّهَ وَلَا نُشّْرِكَ بِهِ شَيْئًا

اى كه مشترك بين ما و شماست  اى اهل كتاب به سوى كلمهبگو )
 ..(.با او چيزى را شريك نسازيم بياييد كه جز خدا را نپرستيم و

 :نمايد تفرقه و خودمحورى و خود حقى و خودنمايى را قرآن شرك تلقى مى

 .وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشّْرِكِيَن»
  «.وا شِيَعًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَمِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُ

 (32و  39 ( /33روم))
  .و از مشركين نباشيد)

از كسانى كه دينشان را فرقه فرقه كردند و شعبه شعبه شدند و هر حزبى 
 (.آنچه نزد خود دارد دلخوش است به

ات حقانيت انحطارطلبى براى اثب و امتيازجويى و جدال ي اجازه عدم است همچنين
رت و گويد كه اختلافات را به آخ مكرر مى .و برترى دين خود به صاحبان كتاب

 :بگذاريدمسابقه جاى آن با يكديگر در خيرات  كنيد و به خود خدا موكول به

عَلَكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الَخيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا كِن وَلَ

  9«.فَيُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

شناسد و  مى «بغى» ،عامل و باعث اختلاف و كشمكش را بعد از دريافت بينات
شود كه در برخورد با  توصيه مى .داند يكى از علل بعثت انبياء را رفع اختلاف مى

 بزرگوارى  و تحمل و صبر كتاب، اهل معاندينِ و مشركين آزار حتى و استهزاء و ناسزا
                                                

خواست شما را امتى  يين و روشى مقرر كرديم؛ و اگر خدا مىآبراى هر گروه از شما  : ... 38/ ( 1مائده) .9
خواهد در مورد موهبت اختيار كه به شما داده است، شما را  داد، ولى مى قرار مى ]و موحد[ واحد

ه شما به پيشگاه سبقت گيريد، كه بازگشت هم ]بر يكديگر[ ها زمايش كند، از اين رو در نيكويىآ
 سازد. گاه مىآشما را  خداست و در موارد اختلافتان ]داورى و[
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 :پيشه بگيرند

وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلَا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا »
 9«بَيْنَهُمْ

ذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَ»
 2«.كَثِيًرا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الُأمُورِ

وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ »
 3«.نَ قَالُوا سَلَامًاالْجَاهِلُو

 تفرقه و اختلاف در قرآن
هاى  مسئله تفرقه و اختلاف در صفوف اهل كتاب يا اهل توحيد، و جنجال و جنگ

اين جريان يا آفت رسالت دارد، حائز اهميت  حاصله از آن و نظرى كه قرآن نسبت به
 .باشد كه جا دارد با تفصيل بررسى گردد و دقتى مى

ر و تاريخ، نه در كتب كلام و اصول عقايد و نه در فقه و شرايع در تفاسي نه اًظاهر
مطلب و نظر قرآن بوده مورد توجه واقع نشده  ي طور كه شايسته آفت اختلاف آن

ى موعظه و همچنين در كتب فقهى توجه و ها كتابالبته در مباحث اعتقادى و  .است
فلسفى، فقهى و عرفانى  كلامى، هاى مختلف فهوامذاهب و مكاتب و  تفصيل فراوان به

آمده است و غالباً منظور و مفهوم اختلاف را در  عمل بههاى عقلى و نقلى  از ديدگاه
كمتر نقل اختلاف و  .اند هاى فقهى ديده كلامى و فلسفى يا در آراء و استنباط نظريات
 ،رىجلوگي هاى راه پى در يا اند كرده محكوم و مطرح را آن از يا ناشى مبتنى هاى دشمني

 .اند آن، رفته ي ها و پيامدهاى خصمانه خود اختلاف، بلكه از پافشاري نه از

                                                
خواهى كه بينشان بود، اختلاف  گاهانه با انگيزه حسد و برترىآو اهل كتاب ...  : 91 / (3عمران) آل .9

 ...ورزيدند
زار آ ورزان ]سخنان[ شرككتاب بودند و  كسانى كه قبل از شما اهل ]جانب[ و از...  : 986 / (3عمران) آل .2

 فراوان خواهيد شنيد؛ و اگر شكيبا و باپروا باشيد، اين نشان قدرت اراده ]شما[ست. ]دهنده[
رام و فروتن راه آخداى رحمان كسانى هستند كه روى زمين  و بندگان ]خاص[ : 62 / (21فرقان) .3

 .گويند: سلامت باشيد مخاطب سازند، مى ]با سخنى ناروا[ نان راآروند و چون جاهلان  مى
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 بندى شده آيات تفرقه و اختلاف صورت زمان
آورى كلى و تطبيقى  براى اينكه نظر خود قرآن مشخص شود، جا دارد به يك جمع

ف اختلا ي آن دست بزنيم تا هم منظور از واژه  آيات حاكى از اختلاف يا مربوط به
هم آثار و تبعات ناشيه روشن شود و هم و يا تفرق، از ديدگاه قرآن معلوم گردد، 

 .ها و رهنمودهايى كه داده شده است مشخص باشد راه

 خواهيم  رديف نزول زمان ترتيب به را آيات ولاًا بندى جمع و آورى جمع چنين براى
هاى  انشقاق و اختلاف ي واژه به ثانياً .شود تر روشن دستورها و منظورها و معانى تا كرد
ها و تعابير ديگرى را هم كه همراه با اختلاف يا براى تعليل و  واژه ،نكردهاكتفا آن 

از قبيل تفرق و تفرقه، تقطيع و انشقاق، تشيع و  .گيريم حل آن آمده است در نظر مى
ب، امت واحد و صراط مستقيم، در برابر تفرقه و اختلاف، حزب خدا و حزب تحزّ

 .گذارى انبياء و غيره طان، قضاوت و حكومت خدا، فرقشي

جا يا پراكنده  طور يك تعداد آيات و توجه قرآن در اين زمينه زياد است كه به
آيه يا گروه آيه به ترتيب  19آمد، مجموعاً به  عمل بهتا آنجا كه تفحص  .آمده است

 : و به شرح ذيل برخورد شد

يَا أَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيِبَاتِ » : 13تا  19 / 9(23مؤمنون) ،ب 1/ 13( 9
 .وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

 .وَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَقُونِ
 2«.فَرِحُونَ فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

بعثت نازل شده است تقريباً كليه مطالب و  1در اولين گروه آيات كه در سال 
 :بينيم مقاصد را جمع شده مى

قطعه قطعه كردن كار دين  -امت واحد زير پرچم خود خداوند و پروادارى از او
باشد،  كند و وابسته به او مى و دلخوشى و تفاخر هر حزب و گروه به آنچه درك مى

 كردن كليه پيغمبران در يك مأموريت كه بايد همچون ساير مردم ارتزاق نموده  جمع

                                                
تحول قرآن  از كتاب سير 91معرف شماره نزول گروه آيات همزمان بر طبق جدول  سمت راست 13رقم  .9

نمايد كه بعد از  مى آمده است سال نزول آيه را تعيين سمت چپو حرف ب نيز كه در  1رقم  .باشد مى
 .( و در مدينه بعثت )ب( و در مكه بوده است يا بعد از هجرت )ه

توضّيحات لازم بعد از هر چند  جاى آن به وآمده  عمل بهجويى  از ترجمه كردن آيات اين قسمت صرفه .2
  .آيه داده شده است
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 .مردان عمل و خدمت باشند و خدا را ناظر اعمال خويش بدانند

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَاسُ أُمَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا  : 33 ( /33زخرف) ،ب6/ 12 -2( 2
 .وتِهِمْ سُقُفًا مِن فَضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَلِمَن يَكْفُرُ بِالرَحْمَنِ لِبُيُ

وَلَمَا جَاء عِيسَى بِالْبَيِنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم  : 63 / (33زخرف ) ،ب6/ 12 -2( 3
 .بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِنَ لَكُم بَعْضَ الَذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ

إِنَ اللَهَ هُوَ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا  : 63 ( /33زخرف) ،ب6/ 12 -2( 3
 .صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

 .هاى دنيوى، از طرف خداست نتيجه امت واحد بودن عدم امتيازگذارى در تمتع
اسرائيل به  هاى بنى كاري صحبت از اختلاف )ع(بار و در رسالت عيسى براى اولين

آمده است و تذكر اينكه شما و ما يك رب بيشتر نداريم و فقط او را بندگى ميان 
 .كنيد كه معناى راه مستقيم چنين است

 .إِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ : 12 / (29انبياء) ،ب6/ 13( 1

گرفتن تنها  دن و اربابكر شود كه بندگى باز معنى و مفهوم امت واحد بيان مى
 (خداست )به دنبال آيات سرگذشت انبياء

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَذينَ كَفَرُوا  : 31 / (91مريم) ،ب1/ 936( 6
 .مِنْ مَشّْهَدِ يَوْمٍ عَظيمٍ

 (.صِراطٌ مسُْتَقيمٌوَ إِنَ اللَهَ ربَِي وَ ربَوكمُْ فَاعْبدُُوهُ هذا :  36به دنبال آيه )

و خبر از عذاب خدا  )ع(بعد از قوم موسى صحبت از اختلاف احزاب پيرو عيسى
 .است و تكرارى از تأكيد گذشته، آمده

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَا لِتُبَيِنَ لَهُمُ الَذِي  : 63 ( /96نحل) ،ب1/ 931( 1
 .ةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَاخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَ

إِنَمَا جُعِلَ السَبْتُ عَلَى الَذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَ  : 923 ( /96نحل) ،ب1/ 931( 8
 .رَبَكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

بِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَ : 926و  921و آيات بعدى 
وَجَادِلْهُم بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ 

 .وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
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 .خَيْرٌ لِلصَابِرينَوَوَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

 ي بارهدرو تكرار اينكه خداوند در روز قيامت  )ع(و عيسى )ع(بعد از موسى
الانبياء است كه چگونه و با چه روش  خواهد كرد، حالا نوبت خاتمقضاوت اختلاف 

حكمت و موعظه وظيفه دعوت خود را انجام دهد و امت او در برابر آزار و 
وضّعى اتخاذ نموده از حدود مقابله به مثل تجاوز ننمايد هاى اهل كتاب چه م عقوبت

 .و اگر تحمل و صبر پيشه گيرند برايشان بهتر است

إِنَ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  : 21/ ( 32سجده) ،ب 8/ 993( 1
 .كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ وَلَقَدْ آتَيْ - 23 :به دنبال آيات)
  .وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا  -94
 (.يُوقِنُونَ

 .ر روز قيامت شده استبار ارجاع رفع اختلاف به خدا د براى دومين

إِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ  : 16 ( /21نمل) ،ب8/ 993( 93
 .الَذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

 .شود بار مأموريت حل اختلاف به قرآن داده مى براى دومين

مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَا مِن  وَآتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ : 91/  (31جاثيه) -ب8/ 996( 99
بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا 

 .كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

رغم آگاهى دريافتى از  شود كه على بار اشاره به عامل اختلاف مى براى اولين
اند و براى  راه خودخواهى و بغى يا تجاوز به يكديگر را پيش گرفته ،يغمبرانپ

 .شود بار واگذارى حل اختلاف به روز قيامت توصيه مى سومين

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا  : 993 ( /99هود) -ب1/ 998( 92
 .يَ بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقُضِ

وَلَوْ شَاء رَبُكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَةً  : 991و  998 ( /99هود) -ب 1/ 998( 93
 .وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيَن
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مْنّنَ جَهَنَمَ مِنَ إِلَا مَن رَحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأ
 .الْجِنَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِيَن

عدم اجبار براى تحقق امت واحد در اين دنيا  بار اعلام تصميم خدا بر براى اولين
به  .يا اعلام مشيت خدا بر اجازه وجود اختلاف هميشگى : نماييم را ملاحظه مى

گزيده و به اين جهت مورد استثناى سعادتمندهايى كه راه وحدت و عدم اختلاف را 
 .اند رحمت خدا قرار گرفته

مُنِيبِيَن إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَلَا  : 32و  39/  (33روم) -ب1/ 923( 93
 .تَكُونُوا مِنَ الْمُشّْرِكِيَن

 .فَرِحُونَ مِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

« زبُُرا»( كه از تقطيع امر و اختلاف صحبت شده اصطلاحات6( و 9بعد از بندهاى 
كار  به «فَرقَْنَ»و تعبير  «فَرّقُوا»حالا فعل  .كار برده شده بود به «فَرِحُون»و  «حِزْب»و 

بار تفرقه در دين و جدا شدن از امت واحد و انحراف از  شود و براى اولين برده مى
 .باشد عنوان شرك تلقى گرديده است كه نكته مهمى مى ش خداى يكتا بهپرست

لِكُلِ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا  : 61 ( /22حج) -ب93/ 923( 91
 .يُنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ

 (.فَقُلِ اللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوكَ:  68)

اللَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ  : 61 / (22حج) -ب93/ 923( 96
 .تَخْتَلِفُونَ

وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ  : 13 / (93يونس) -ب99/ 928( 91
م مِنَ الطَيِبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَى جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَ رَبَكَ يَقْضِي وَرَزَقْنَاهُ

 .بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

و ملامت اختلافات عمومى بعد از آگاهى از بينات و تعليمات  99تكرار بند 
 .پيغمبران است

وَلَوْ شَاء اللَهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَلَكِن  : 8 ( /32رى)شو -ب92/ 938( 98
 .يُدْخِلُ مَن يَشَّاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُم مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيٍر

 دهد در امت واحد قرارگرفتن ملازمه با  است كه نشان مى 93تكرار و تفصيل بند
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 .خلاف آن ظلم است و عذاب رحمت و خواست خدا دارد و

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَهِ  : 93 ( /32شورى) -ب92/ 938( 91
 .ذَلِكُمُ اللَهُ رَبِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

  : 1در فاصله دو آيه فوق آيه 
هُ هُوَ الْوَلِيُ وَهُوَ يُحْيِي الَموْتَى وَهُوَ عَلَى أَمِ اتَخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَ

  .كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اختلاف كه در اين آيات آمده است  ي رساند منظور از كلمه را داريم كه كاملاً مى

باشد، مجدداً دستور داده  عنوان تنها مولى مى اختلاف افراد و مكاتب در اتخاذ خدا به
به سوى او اختلافات بايد واگذار به خدا گرديده  ر بارهدشده كه حكم و قضاوت 

 .توكل و بازگشت داشته باشند

شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا  : 93 ( /32)شوري -ب92/ 938( 23
وا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ أَوْحَيْنَاوَالَذِي 

الدِينَ وَلَا تَتَفَرَقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشّْرِكِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَهُ يَجْتَبِي 
 .إِلَيْهِ مَن يَشَّاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

وَمَا تَفَرَقُوا إِلَا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ  : 93 / ( 32)شوري -ب92/ 938( 29
ا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بَغْيً

 .وَإِنَ الَذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ

وَلَا تَتَبِعْ  فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ:  91( / 32)شوري -ب93/ 29/938
أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَهُ 
رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَهُ يَجْمَعُ 

 .لْمَصِيُربَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ا

و قبل از هجرت به مدينه  (32)اشور ي در اين سال آخر بعثت در پنج آيه از سوره
تذكر و باز آمده است و  عمل بهبندى از آيات گذشته  كتاب يك جمع و تماس با اهل

هم وحدت  .شود آمده بود مشروحاً مى 9ب در بند  1تأكيدى كه اجمالاً به سال 
هم تفرق و  ، وگردد با بردن نام آنها اعلام مى شريعت و برنامه مشترك انبياء

شود  رغم تعليمات پيغمبران و سوء نيت آنان، تصريح مى طلبى منحرفين علي جدايى
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هم مهلت دادن خداوند تا  .صفتان عملى دشوار است كه خلاف آن براى مشرك
 .كنندگان كتاب زمان مقرر تذكر داده شده است و هم شك و ترديد داشتن دريافت

كه ديديم مسئله اساسى امت واحد  طورى نيز به 91و  98بندهاى  93تا  8ر آيات د
 خدا و همچنين ارجاع حكم و قضاوت  گرفتنِ پيروان پيامبران و به ولايت ي كليه بودنِ

 .و توكل به او آمده بود

نَعْبُدُهُمْ إِلَا  وَالَذِينَ اتَخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا ... : 3 ( /31زمر) -  ه9/ 939 (22
 ...لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَهِ زُلْفَى إِنَ اللَهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

إِنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللَهَ مُخْلِصًا لَهُ :  3تا  2( / 31زمر)دنبال  )به
 .الدِينَ

  .إِنَ اللَهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ... لِلَهِ الدِينُ الْخَالِصُ أَلَا
لَوْ أَرَادَ اللَهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَّاء سُبْحَانَهُ هُوَ 

 .(اللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ

كنندگان به شرك براى  توجيه گرايشاى كه در آيه فوق اضّافه شده است  نكته
تواند به دليل  اشاره مطلب مى .شفاعت و نزديك شدن به خدا از طريق اولياء آنهاست

 .به تثليث عيسويان باشد 3آيه 

قُلِ اللَهُمَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ  : 36 ( /31زمر) -  ه9/ 939( 23
  .تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَوَالشَّهَادَةِ أَنتَ 

وَإِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ :  31 )به دنبال /
 (.وَإِذَا ذُكِرَ الَذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِّرُونَ

اد به آخرت و انحصار يافتن به خود و به دنياست كه باعث درد، درد عدم اعتق
 .شود انحراف از خدا و وحدانيت او مى

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا  : 31/ ( 39فصلت) -  ه 2/ 931( 23
 .9 مِنْهُ مُرِيبٍ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِي شَكٍ

                                                
به نظر  آمده بود و بنا به قرائن تمركز 92است كه در بند  (99)سوره هود 993اين آيه عيناً شبيه به آيه  .9

آن  13تا  31كه آيات  (39)بندى سوره فصلت ى در زمانبعثت داشته باشد يعن 1آيد كه تعلق به سال  مى
كه كم  36تا  31آيات  آيد يا لااقل براى عمل بههجرت شناخته شده است بايد تجديدنظر  2متعلق به سال 

  .باشد تجديد نظر صورت گيرد و بيش جدا و مستقل از آيات قبل و بعد مى
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لِيُبَيِنَ لَهُمُ الَذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ  : 31 ( /96نحل) -  ه2/ 938( 21
  .كَفَرُواْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَاذِبِيَن

 (...اللّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ : 36 آيه عطف به «و»)به دنبال 

اشاره آيه به بيان و رفع اختلافات به وسيله پيغمبران است و آگاهى كافران از 
 .گويى آنان دروغ

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ  : 11 ( /3عمران) آل -  ه 2/ 919 -9( 26
الَذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ  وَرَافِعُكَ إِلَيَ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ

الَذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَ إِلَيَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ 
 .فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

 قُلْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ : 83 ( /3عمران) آل -  ه2/ 919 -9( 21
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالَأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنَبِيُونَ مِن رَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 

 .مُسْلِمُونَ

ى نازل ها كتاب به خدا و شود ايمان آوردن يكسان به آنچه از مسلمانان خواسته مى
شده از طرف خداست و جدا نساختن انبياء در رسالت و بالاخره تسليم شدن انسان 

بار جدا نكردن اديان و آورندگان اديان  در اين بند براى اولين .آنان ي تنها به فرستند
 .از يكديگر تصريح شده است

لِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْ : 933 ( /3عمران) آل -  ه3/ 919 -2( 28
تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 

  ...فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
 (...كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا...  و در ادامه:)

وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ تَفَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ  : 931 ( /3عمران) آل -  ه3/ 919 -2( 21
 .ئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌجَاءهُمُ الْبَيِنَاتُ وَأُوْلَمِن بَعْدِ مَا 

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ  : 933 به دنبال /)
 (...وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
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آورندگان به رسول اكرم )ص( است و در تذكر و  به ايمان «933»خطاب آيه 
كتاب شده، مسلمانان را  آمده است اشاره به گذشتگان اهل 931منعى كه ضّمن آيه 

 .دارد از مشابهت با آنان برحذر مى

 وَلِكُلِ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَهِ عَلَى  : 33 ( /22حج) -  ه3/ 913( 33
 .الْمُخْبِتِيَندٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِفَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مَا رَزَقَهُم مِن

نازل  61كه در همين سوره در آيه  «نسَكًالِ أمَُةٍ جَعَلْنَا مَلِكُ»قبلاً جمله و اعلاميه 
حالا اشاره و ارتباط با فريضه و مناسك  .( آمده بود91ب )بند  93شده است در سال 

حج و ارتزاق از چهارپايان پيدا كرده شاهد مثال توضّيحى آورده شده است، با تذكر 
و  رغم اختلاف در مناسك و تأكيد هميشگى پرستش و تسليم به خداى واحد، على

شرايع و به منظور آنكه مسلمانان مناسك و مراسم اختصاص حج خودشان را بهانه و 
 .هاى توحيدى نگيرند وسيله براى جدايى از امت

إِنَ الدِينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ  : 91 ( /3عمران) آل -  ه3/ 913( 39
مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ  الَذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلَا مِن بَعْدِ

 .بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ

كه در صدر آيه آمده است، از اختلاف بين  «مُإِنَ الديِنَ عِندَ اللّهِ الإسِْلاَ» جمله
يه و تأكيد كند و اينكه پس از توص مذاهب و خودخواهى پيروان آنها جلوگيرى مى

كه در بند قبلى آمده بود، قابل توجه  «فإَلَِهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أسَْلِمُوا وَبَشِرِ الْمخُبِْتِينَ»
كنند،  ضّمن آنكه با تخصيص و تعبيرى كه بعضى از مفسرين مسلمان از آن مى .است

 .داردصراحت و مباينت كامل 

الانبياء نيست، بلكه دين و آيين واحد  در اينجا دين خاص ما پيروان خاتم «اسلام»
باشد كه نبايد از آن جدا و خارج شد، يا خاص خود  انبياء و پيروان آنها مى ي هم

در نزد خدا، هم خدا واحد است و يكتاست، هم امت واحد است و هم دين  .دانست
 .يعنى اسلام همگان .واحد است

كِنَهُمْ مِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُمْ وَلَاللّهِ إِنَهُمْ لَوَيَحْلِفُونَ بِ : 16 ( /1توبه) -  ه3/ 911( 32
 .قَوْمٌ يَفْرَقُونَ

طلبى و تظاهر آنها به يگانگى  اشاره آيه به منافقين مسلمان است و به صفت تفرقه
 .با مؤمنين
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اْ وَمَا كَانَ النَاسُ إِلَا أُمَةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُو : 91 ( /93يونس) -  ه 3/ 963( 33
 .وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ب در  1سال  9تشكيل امت واحد و تجمع خداپرستان در امت واحد كه از بند 
د، بيش از هر آغاز شده بو «.وَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَقُونِ» :ي جمله

 93 ،1 ،2هاى مختلف تكرار شده است )بندهاى  موضّوع ديگر در تعبيرها و در جمله
« وَمَا كَانَ النَاسُ إِلَا أُمَةً وَاحِدَةً»( اينك مجدداً در يك جمله منفى و قاطع كلى 98 و

 .گردد اعلام مى

تْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَةٍ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَ : 12 ( /96نحل) -  ه1/ 962( 33
أَنكَاثًا تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَةٍ 

 .إِنَمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُ  : 13 ( /96نحل) -  ه1/ 962( 31
  .مَن يَشَّاء وَيَهْدِي مَن يَشَّاء وَلَتُسْأَلُنَ عَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

وتِهَا وَتَذُوقُواْ وَلَا تَتَخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُ:  13بعدي )آيه 
 (.الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَةً »علاوه بر تذكر  (96حل)در اين دو آيه متوالى سوره ن
شده بيان  تههاى باف رشته شدنِ كردن و پنبه متلاشى ي منزله تفرقه و تحزب كه به «وَاحِدَةً

هاى  گيرى تصميم و سوگندو توحيدى هاى امت  طلبى برترى معلول يا محصول گردد مى
آورد  اى كه به بار مى نتيجه .باشد آنان عنوان شده است كه نوعى آزمايش و ابتلا مى
 .گمراهى و پيامدهاى نامطلوب و عذاب عظيم است

دُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُو : 993 ( /2بقره) -  ه1/ 963( 36
وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ 
قَالَ الَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا 

 .لِفُونَكَانُواْ فِيهِ يَخْتَ

قُولُواْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى  : 936 ( /2بقره) -  ه1/ 963( 31
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى 
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رِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَبِيُونَ مِن رَبِهِمْ لَا نُفَ
 .مُسْلِمُونَ

وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ  : 938 ( /2)رهبق -  ه1/ 963( 38
  .مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ  ...النَاسِ سَيَقُولُ السُفَهَاء مِنَ : 931و  933و 932 آيات)به دنبال 
 (.آمده است ...وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ ...أُمَةً وَسَطًا

اولاً شاهد مثال از ادعاهاى  (2)بقره ي فوق از سوره 38تا  36در آيات بندهاى 
 .كتاب بر سر حقانيت مكتب خودشان آورده شده است اختلاف اهلانحصارطلبانه و 

كه فرق و تمايز مابين پيغمبر خودشان با پيغمبران  شود مسلمانان داده مى ثانياً دستور به
ى نازل شده از طرف خدا به ها كتابكليه  خدا و به بگويند ما به .گذشته نگذارند

شود و  داده مى «فَاسْتَبِقُواْ الخَْيْرَاتِ»عملى ثالثاً دستور  .ايم موسى و عيسى ايمان آورده
به قبله  .تذكر اينكه هر كجا و در هر مقام كه باشيم بالاخره سر و كارمان با خداست

گيرى مشترك خداپرستان براى نماز و ذكر خداست و  شود كه سمت اشاره مى
 .باشد ب مىكتا پيغمبران اهل ي يادگار ابراهيم بنيانگذار مكتب توحيد و پدر همه

إِنَ الَذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ  :919و  913( / 3نساء) -  ه6/ 966( 31
أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ 

  .وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

 ...ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًاوْلَأُ
بَيْنَ أَحَدٍ وَالَذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ  : 912 ( /3)نساء -  ه6/ 966( 33

 .ئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًامِنْهُمْ أُوْلَ

مسلمانان در كنار يهوديان و مسيحيان در دوران طبيعى است كه با جمع شدن 
مدينه وفور آيات وحدت در امت و احتراز از تفرق و تمايز و تفاخر زيادتر شود و 

دقت و عنايت قرآن به  .شود واردشدگان در اسلام تعليمات مشخص داده مى به تازه
ه اگر مابين ايمان اشتراكى و اجتماعى به خدا و به همه فرستادگان او به حدى است ك

آيات و آورندگان آنها تمايز قائل شده حق انتخاب و رجحان به خود بدهند چنين 
 .نمايند عملى را كفر تلقى مى
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إِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ  : 911 ( /6انعام) -  ه6/ 961( 39
 .لّهِ ثُمَ يُنَبِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَفِي شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ال

 قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًا وَهُوَ رَبُ كُلِ شَيْءٍ وَ  : 963 / (6انعام) -  ه6/ 961( 32
 تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَ إِلَى رَبِكُم لَا
 .جِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَمَرْ

گيرى خدا در يكپارچگى پرستندگانش تا آنجا رسيده  مسئله و سخت عنايت به
گرايى  شود كه اگر راه جدايى و گروه است كه به شخص رسول اكرم نيز اخطار مى

آنها با خداست حساب و كار  !پيشه كند ارزش و فضيلت خود را از دست خواهد داد
  .آگاه خواهد كردبه اعمالشان و خدا آنان را 

آيه بعدى ممكن است توضّيح و تفصيل مطالب قبلى باشد كه اولاً ارباب و سرور 
و معبود همه چيز خداست و ثانياً هر كس مسئول خود و باركش تقصيرهاى خويش 

بشر نبايد  .كرد بوده اختلافاتشان را خدا روزى كه نزد او خواهند رفت روشن خواهد
 .در قضاوت و كار بشر دخالت نمايد

وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُواْ فَإِنَ حِزْبَ  16 ( /1)مائده -  ه1/ 912( 33
 .اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

كتاب،  مؤمنين و كفار يا متخاصمين اهل ي و در مقابله ،سال در اين در اين آيه و
اصطلاح  ،شوندگان حول محور يا مجتمع خدا و رسول و مؤمنين يروان و جمعبراى پ

الله  حزب .شود غلبه به آنها داده مى ي شود و وعده كار برده مى الله به حزب و حزب
 .امت واحد تشكل يافته .سياسى جنگى امت واحد است ي چهره

يْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ : 91 ( /18مجادله) -  ه1/ 989( 33
 .أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

خداپرستان  مقابل در آنان اجتماع و اتحاد رفت، اشخاص دل و ديده از خدا ياد وقتى
 .ر و مغلوب خواهد بودكه زيانكا حزبى .كند مى پيدا را الشيطان حزب نشان و نام ناچار

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  : 22 ( /18مجادله) -  ه1/ 989( 31
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ 

 بَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيَمانَ وَأَيَدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَأَوْ عَشِّيَرتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَ
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يُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
 .وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَهِ أَلَا إِنَ حِزْبَ اللَهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 .گردد الله معرفى مى حزب ،و با تفصيل و تأييد بيشتر 33و  33نبال بندهاى به د
الله غير از عقيده و ايمان به خدا و آخرت، مودت نيز هست و  براى عضويت در حزب

 ايمان قلبى تأييد الهى و پاداش  . ترجيح دادن خدا و مؤمنين بر دشمنان خدا و مؤمنين
 .آورد آخرت را به دنبال مى

ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَإِنَ الَذِينَ  : 916 ( /2بقره) -  ه1/ 983 -9( 36
 .اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

كتاب و متفاوت كردن در اختلاف .كتاب است كتاب، كار كافران اهلاختلاف در
 .ها ذكر شده است رستى و در رسالتو جدا گرفتن آنها، مانند اختلاف در يكتاپ

كَانَ النَاسُ أُمَةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَبِيِيَن  : 293 ( /2بقره) -  ه1/ 983 -9( 31
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَاسِ فِيمَا 

خْتَلَفَ فِيهِ إِلَا الَذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ا
الْبَيِنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِ 

 .بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَّاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

واحد است كه از  امت ي كننده ترين آيات تصريح پرتفصيلاين آيه آخرين و 
نقش پيغمبران را در رفع اختلاف گوشزد  ،پيدايش اختلاف در آن صحبت كرده

چيزى تواند  نمى ،دهد كه عامل اختلاف، پس از دريافت بينات نمايد و توضّيح مى مى
 .جز بغى و تجاوز و دور شدن از راه راست خدا باشد

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ  هَذَاوَأَنَ  : 913 ( /6انعام) -  ه93/ 981( 38
  .السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ

وَلَا تَقْرَبُواْ  ...كُمْعَلَيْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ... :  159و  151 آيات )به دنبال
 (آمده است ...مَالَ الْيَتِيمِ

خروج از راه مستقيم به سوى خدا و انحراف از عقايد و اخلاق و اعمال توصيه 
در حقيقت عدم تبعيت از هدايت خدا بوده متفرق شدن از راه و  ،شده در قرآن

 .راه مستقيم هم يكى بيش نيست ،شود محسوب مى اوصيت خدا و تقو
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وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ  : 38 ( /1مائده) -  ه93/ 919 (31
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعْ 

نَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ أَهْوَاءهُمْ عَمَا جَاءكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلٍ جَعَلْ
شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا 

 .الَخيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

ضور در امت واحد است و ليكن چون افراد بشر ى پيشين حها كتابتصديق 
باشند كه وسيله براى  هاى متفاوت مى ها و روش اند، نيازمند شريعت مختلف و متنوع

گويند  جاى تفرقه و تفاخر، اگر راست مى بايد به .آزمايش و تربيت هر كدام باشد
 .مسابقه در خدمت و خيرات بگذارند

لْكَ الرُسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم تِ : 213( / 2بقره) -  ه93/ 912( 19
مَن كَلَمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِنَاتِ 

دِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْ
كِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ ا جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ وَلَمَ
 .كِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَشَ

مشيت خدا و رسم  كه به آمده است «اختلاف»بار جنگ و قتال همراه با  براى اولين
 .به بيان ديگر اختلاف ملازمه با طبع و طبيعت بشر دارد .شود ت داده مىطبيعت نسب

هاى الهى بودن آن جمع كردن بين حقيقت و حق از  از خصوصيات قرآن و نشانه
يك شاهد مثال آن همين امت  .يك طرف و واقعيت و عمل از طرف ديگر است

ر قاطع حقيقت و طو داريم كه بهفوق در آيات  .واحد و نفى تفرقه و اختلاف است
شود ولى  و اديان اعلام و تبليع مى ها انسانحقانيت امت واحد و هدف بودن آن براى 

  : شود از طرف ديگر گفته مى
  «لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمكِن عَلَكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَلَوَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»

  : يا
  «مِنْهَاجًالِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ»

ها  المقدس به كعبه به پيغمبر و مسلمان و در آيات قبله صريحاً اجازه چرخش از بيت
  : شود كتاب گفته مى يا به اهل .شود داده مى
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 (68( / 1)مائده) «مُواْ التَوْرَاةَ وَالِإنِجيلَلَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَىَ تُقِي»
 اين است:شود  و آنچه از آنها خواسته مى

تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا اللّهَ وَلَا نُشّْرِكَ بِهِ »
 (63( / 3عمران) )آل «شَيْئًا
 .يا تسليم به خدا شدن

 گیرى بندى و خلاصه جمع
كتاب و اهل ايمان از اهداف اصلى و  عدم اختلاف و جدال و جنگ در ميان اهل -9

قرآن، برخلاف خصلت بشرى و استنباط دينداران  .فرستادگان خداست ي ه كليهبرنام
 -خواهد كه اعتقادات و اختلافات دينى بهانه و وسيله براى تفرقه و رهبران آنان، نمى

تخاصم و تسلط گردد و جاى دوستى و محبت و خدمت را بدانديشى  -تفاخر -تمايز
 .استرسالت بر آفتى  ،دينى هاى دشمني .و دشمنى بگيرد

مقصد و محور اصلى آيات فوق يكتاپرستى يا توحيد است و راه مستقيم او  -2
بندگى خالص خداست، بدون آنكه كسى يا چيزى، ولو پيغمبران را با او شريك 

 هدف و اصرار قرآن صرفاً امت واحدِ .گرفته، برايشان عشق و ارادت ورزيده شود
 .به او بودن است خدا شدن، در حزب او قرار داشتن و تسليم

شود، در مرحله اول اختلاف در وحدانيت خدا و  اگر از اختلاف صحبت مى -3
كردن و مرحله دوم اختلاف در دين، با جدادر  .در حاكميت و پرستش اوست

تفاوت و ترجيح قائل شدن براى پيغمبران مختلف نسبت به يكديگر، تا از آن راه 
منظور از  .يا اتصال به خدا به دست آورند براى آيين و قوم خود امتياز و انحصار

هاى فقهى و  آيد كه اختلاف در استنباط اختلاف در كليه آيات فوق به نظر نمى
 .احكام و آداب باشد

شود باز هم جدا شدن از خدا و دين واحد يا  اگر از تفرق و تفرقه صحبت مى -3
و همچنين  ،ختصاصىهاى جداگانه، به اعتبار پيغمبران ا اسلام است و تشكيل امت

 .هاى انبياء مختلف فرق گذاشتن و جدا گرفتن آيين

يا جدا گرفتن خود  .رساند به لحاظ لغوى تفرقه و تفرق جدايى و جدا شدن را مى
چنين تفرقه و تفرق در حكم شرك  .حزب و امت و گروه ديگر دادنِ و تشكيل

 .محسوب شده است و بايد جداً از آن خوددارى شود
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ها و وسايل  دعوا بر سر راهنبايد  ،ف انسان و معبود و محبوب او باشداگر خدا هد
 .و وسايط داشته باشند

هدف  ،خداى مشترك است ي امت واحد كه همان امت موحد پرستنده -1
هاى گوناگون آفريده  باشد ولى خداوند مردم را با خصال و خواسته اصلى آيات مى

بنابراين نبايد از اقوام  .را داده است و به هر كدام شريعت و آيين مطابق خودشان
مختلف و از مردم انتظار پيروى از شريعت و طريقت يكسان و پيغمبر مشترك و 

هاى جداگانه تشكيل دهند  امت تا مجازنداز اين جهت  ها انسان .مساوى را داشت
 .ولى با حفظ وحدت و اشتراك در خداى مشترك واحد

كار برده  لاف، كه در آيات فوق بهو مفهوم خارجى و عملى اخت معنى -6
هاى كلامى و فقهى بيشتر و  هاى نظرى و لفظى و جدال است، از حدود استنباط شده

اختلاف در اتخاذ خداى  .متضمن جدال و خصومت و مقاتله نيز هست ،بالاتر بوده
 با كهاند  پيغمبران آمده .يكتا و آيين انبياء انحراف از رسالت و تعليمات انبياء است

اگر بعد از  .ها را بنمايند رفع اختلاف در استنباط و پرستش ،دلايل روشن و بينات
ها به اختلاف و  آمدن پيغمبران و آوردن بينات يا روشن ساختن حقايق، باز هم امت

جويى و جدايى و جنگ بپردازند، چنين تفرقه و تخاصمى در  امتيازخواهى و برترى
آنكه كليه يكتاپرستان به لحاظ اعتقاد و خلاصه  .است و خودخواهى «بغى»اثر 

لحاظ پيروى از  ولى به .شوند عبادت و اطاعت خدا جزء امت واحد محسوب مى
هاى مختلف قرار گيرند، بدون  توانند در امت پيغمبران و شريعت و سنت آنان مى

 .آنكه تفاخر و تخاصم و انحصارگرى ورزند

 :شود ر مهم داده مىبراى آنكه چنين حالتى پيش نيايد، دو تذك -1

حل اختلاف را به خدا و به آخرت واگذار كرده اصرار به اثبات برترى و ( 9
 .حقانيت خويش نداشته باشند

گويند و مؤمن به خدا هستند با يكديگر در خدمت و  اگر راست مى( 2
 .بگذارندمسابقه خيرات 

ظور قرآن شود، در منطق و من امت واحد، كه اين اندازه اصرار ورزيده مى -8
اى دارد كه شامل  گسترده دار جم يگانه و در عين حال دامنهحالت و كيفيت منس

 :شود هاى گوناگون و جهات متعدد ذيل مى جلوه

 .توحيد در پرستش توأم با احتراز از شرك در كليه اشكال و ابعاد آن( 9
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 «حَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَقُواْ»اعتصام به ( 2

 .سوى مقصد واحد مشترك گيرى و حركت به قيم يا سمتصراط مست( 3

ي  وحدت در كلام و كتاب خدا يا يكى دانستن و اعتقاد داشتن به همه( 3
  هاي انبياء . كتاب

 ي همه واحد دانستن و اعتقاد و ايمان بهوحدت در نبوت و از منشأ و مكتب ( 1
 .پيغمبران راستين

احتراز از تمايز و تفاخر و تفرق و  وحدت در امت و اتحاد يكتاپرستان با(  6
 .تخاصم
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 فصل نهم
 پرستى گرايى و شخص شخص

 علل تفرقه و تخاصم دينى
هاى مذهبى ديديم،  هاى دينى و جنگ بررسى دشمني در هشتم فصل در آنچه دنبال به

رغم تأكيد پيغمبران بر محبت و وحدت و  آيد كه چگونه على اين پرسش پيش مى
ذلك  رغم هشدارهاى شديد قرآن از تفرقه و تخاصمِ اهل ايمان، مع خدمت و على

هاى توحيدى روى داده است و  اين اندازه تنازع و تفاخر يا اختلافات خونين در امت
مخصوص  امتيازهاى و بهشت انحصار آيينشان يا خود براى مسلك و مذهب هر پيروان

امت آخرالزمان نيز  .اند دانسته كار و حتى كافر كار و گنه قائل شده، ديگران را خلاف
آنها را كافر و دشمن به  ،كتاب درافتاده قرآن است، هم با اهل ي كننده كه دريافت

هاى مختلف و مخالف  خود منشعب به فرقه ي حساب آورده است، هم در داخله
اند و هم به مريد و  گرديده هركدام براى خود ادعاى انحصار نجات و حقانيت نموده

ى جزء ى و تبرّها تولّ در بعضى از رساله .اند پرستى گراييده ى و به شخصمراد باز
ها اثبات حقانيت مذهب و معتقدات  فروع دين آمده است و بحث عمده درس حوزه

هاى ديگر، جهاد  خودمان و بطلان سايرين بوده است و احياناً طرد و جنگ با فرقه
 .گردد الله در رأس فرايض دينى محسوب مى سبيل فى

اديان توحيدى حكم تكفير امر رايج عادى گشته است و غالباً  ي تقريباً در كليه
طورى  در صورتى كه هر دوى آنها )به .دانند دشمنى با كافر و قتل ملحد را واجب مى

كه در دروس كفرورزى و كفرزدايى ديديم( تناقض آشكار با نصوص مكرر قرآن 
مندى خلقت  طبق مشيت خدا و قانون قرآن هدايت و ضّلالت را از يك سو بر .دارد

  گويد: ، ميدانسته
  (13 ( /96نمل)) «مَن يَشَّاء وَيَهْدِي مَن يَشَّاءيُضِلُ »
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 (...نمايد گمراه مىبخواهدكه را كند و هر هركه را بخواهد هدايت مى)...
اعلام كرده خارج از وظيفه و  ها انسان و از سوى ديگر در اختيار و مربوط به خود

 :شناسد ت پيغمبران مىمأموري

 اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي  قُلْ يَا أَيُهَا النَاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ»
  «.لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ

  (938 ( /93)يونس)
حق از جانب پروردگارتان آمد  قين )كلام(بگو اى مردم به تحقيق و ي)

شود و  سود خودش هدايت مى پيش گرفت به هر كس راه هدايت حال
شود و )بگو كه( من  ش گمراه مىدهر كس گمراه گردد به زيان خو

 (.مأمور مراقبت )ايمان و اعمال( شما نيستم

)و  هاى ابتداى رسالت براى اينكه خيال رسول اكرم راحت باشد از همان سال
گيرى در برابر ديگران را بدانند(  گروندگان و مؤمنين بعدى نيز تكليف خود و موضّع

طور  نمايد كه حساب و كتاب مردم و عذاب و ثواب كافر و مؤمن يا به تصريح مى
طريق  به رسول اكرم )و به .هدايت و ديانت اشخاص با خداست در بارهكلى قضاوت 

ضّمن آنكه  .رت يا صلاحيت داده نشده استاولى به سايرين( چنين مسئوليت و قد
اى جز ابلاغ يا تذكر و  فرستادگان خدا كارى و وظيفه ،بنا به تصريحات مكرر قرآن

كه هشتمين شماره نزول را دارد و  (88)غاشيه ي ازجمله در سوره .توجه دادن ندارند
 : خوانيم در سال اول بعثت است تفصيلاً چنين مى

 .تَ مُذَكِرٌفَذَكِرْ إِنَمَا أَن»
 .لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

 .إِلَا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ
 .فَيُعَذِبُهُ اللَهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

 .إِنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
  (26تا  29 ( /88غاشيه)) «.ثُمَ إِنَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

  .ذكردهنده هستىهمانا كه تو صرفاً ت، بنابراين تذكر و پند بده)
  .سلطه و سيطره بر آنها ندارى

  .اما كسانى كه روى بگردانند و كفر بورزند
  .رساند ترين عذاب مى در اين صورت خدا آنها را به بزرگ



 
 

 

 
 

 311  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .بدان كه بازگشت آنها به سوى ماست
 (.ماست ي و پس از آن همانا كه عذاب آنها )نيز( به عهده

ترين  ترين و كوتاه قتل از دين برگشتگان، جامعراجع به طرد و آزار كفرورزان و 
  اين است: ترين دستورالعمل آيه و در عين حال صريح

 (216( / 2)بقره) «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ»
 )اكراه و اجبار در دين نيست...(

با چنين حكم كلى و قطعى آيا هرگونه آزار  .باشد مى «الكرسى تآي» اى از كه جمله
برگشتگان اعمال گردد، اصل  دينان يا از دين ل و اعدام كه در مورد بىو اجبار يا قت

رساند كه وقتى به اشخاص گفته شود  نمايد؟ آيا اين معنى را نمى فوق را نقض نمى
اگر دين ما را نداشتى يا پذيرفتى و بعد استعفا دادى، بايد كشته شوى، در حقيقت 

  :فرمايد باشد؟ وقتى قرآن مى اه مىدين و ديندارى اجبارى شده است و توأم با اكر
  «.إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»
 (921 ( /96نحل))
 كسى از راهش گمراه داند چه كه پروردگار تو خود او بهتر مى درستى به)

  (.اناتر استيافتگان نيز د هدايت )و كافر( شده است و او نسبت به
سلب صلاحيت و اجازه  ،پيغمبر در حقيقت از اشخاص اعم از عامى و عالم و حتى

قرآن با فصاحت و ظرافت خاص  .نمايد و ايمان مردم مىتكفير يا قضاوت در كفر 
 ... ! گويد مى «فضولى موقوف»خودش به ما 

كه با خروج  خوانيم هاى كسانى را مى البته در تاريخ اسلام و در روايات، داستان
اند و به جنگشان  از اسلام و با استعفاى از ايمان، مورد تعرض و تعقيب قرار گرفته

طورى كه از خود روايات و جريان  معمولاً خروج چنين اشخاص از اسلام، به .اند رفته
آيد يك انصراف ساده از دين و انكار نظرى توحيد يا نبوت نبوده، غالباً  قضايا برمى

طلبى  تجزيه قصد با همراه داشته، را حاكم نظام و حكومت عليه طغيان و تمخالف حالت
كه در حكم ماليات  اتاند از پرداخت خراج و زك خواسته يا لااقل مى .بوده است

بنابراين خليفه يا  .بوده است و از جهاد و جنگ با دشمنان، خود را خلاص نمايند
يا حفظ سلطه و قدرت،  ،جامعه از و آشوب دفع فتنه شهر براى مفتى و وقت حكومت

 ت سربازان ياانگيز به دس كردند، تا ياغى و فتنه م و قتل را صادر مىحكم مهدورالدَ
آن جوامع در .شدند نيروى نظامى مى صورت مقاومت متوسل بهكشته شود، و در مردم
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 آميخته بود كه خروج از ها، اعتقاد به اسلام و اطاعت از سلطان، چنان در هم و دوران
 .يكى ملازمه با خروج از ديگرى داشت

شراف حكومت بر ديانت الايام ادغام دين و سياست يا اِ دانيم كه از قديم مى
پرست نيز چنين معمول بوده است كه قوم غالب  در نزد اقوام بت .وجود داشته است

 .است شده هاى آنان اضّافه مى كرده و بر بت مى خداى خود را بر اقوام مغلوب تحميل
تنها  روم كه خداى امپراتورى بوده، يا فرعون كه نه «زئوس»مصر و « اوزيريس»نند ما

  :گفته است مىو رعايا و امرا اجبارى بوده  ي فرمان بلكه پرستش او براى كليه
 ( 23 / (11نازعات))« .أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى»
 .(تر شما هستم پروردگار بلندمرتبه من ارباب و... )

سلطان  قوم فاتح يا از خدايىِ از بت اعراض طلبى، استقلال و شورش نهبالعكس نشا
همين قرار بعد از دعوت رسول اكرم، ايمان آوردن به رسالت او  به .حاكم بوده است

اولين  .و گرويدن به اسلام خود همراه با تبعيت و بيعت براى جلب حمايت بوده است
خفيانه بيعت عقبه را انجام داده ضّمن شوند، م گروه مردم مدينه كه داوطلب اسلام مى

دعوت رسول اكرم به هجرت، تعهد اطاعت و حمايت از شخص او و مسلمانان را 
دليل  كه مشركين مكه به لازم بوده است از آن جهت ،چنين تعهد و حمايت .نمايند مى

و دست به آزار و قتل پيامبر  ،آن با خدايان خودشان ي آورنده آيين تازه و در افتادنِ
اعتقاد  منطق آن زمان )و هنوز هم بنا به در نظر آنها و در .گروندگان دراز كرده بودند

بسيارى از مسلمانان( آزادى دين و عقيده و انفكاك آن از حكومت و نظام جامعه 
متقابلاً رسول اكرم پس از هجرت و استقرار در مدينه، هم ارشاد  .وجود نداشته است

حضرت  .گيرد و هم حمايت و سرپرستى امورشان را ه مىعهد سوى خدا را به مردم به
جزيره، اعم از مؤمن و مشرك، به تفاهم و عقد  از اين حد نيز فراتر رفته با قبايل شبه

پردازد و ميان دو قبيله اصلى يثرب يعنى  هاى تدافع و تضمين صلح و امنيت مى پيمان
قرآن  در جهاد حكم كه نيمدا مى .سازد مى برقرار دوستى و بس آتش «خزرج» و «اوس»

اسلام، پرستش و  در نظر مسلمانان، گرويدن به .نيز دفاع از خانه و آيين هر دو است
و قبول يك سلسله آداب و  ،اطاعت از خدا را همراه با اطاعت رسول دربر داشته

مردم آن زمان  .است كرده ايجاب مىا هاى( فردى و اجتماعى ر مقررات )يا ميثاق
با اين  .اند مابين ديانت و حكومت يا اسلام و امنيت، تفكيك قائل شوند توانسته نمى

تر  خلفا و حكمرانان راحت را، هم مردم و هم امنيت و حكومت يعنى كه دومى تفاوت
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مت بلكه صاحبان ضّمن آنكه ضّامن اجرايى آن، نه ا .كردند از اولى درك و اجرا مى
ولى  .گرفتند ت مردم از آنها بيعت مىها براى اطمينان از اطاع كه تا مدتقدرت بودند
شود، گرفتن  ها داده مى بينيم وقتى به رسول اكرم اجازه پذيرش ايمان زن در قرآن مى

 صفات  سلسله يك رعايت و است بوده اتقو و يكتاپرستى در صرفاً آنان از تعهد و بيعت
 : انجام فرايض دينىاخلاقى و 

الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشّْرِكْنَ بِاللَهِ  يَا أَيُهَا النَبِيُ إِذَا جَاءكَ»
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيَن وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَ وَلَا يَأْتِيَن بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ 

عْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِ
 ( 92( / 63)ممتحنه) «.اللَهَ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

كنند كه چيزى  هاى مؤمنه نزد تو آمده بيعت اى نبى )يا پيغمبر( چون زن)
نمايند  قتل فرزندان مى نگيرند، دزدى و زنا و مبادرت به را با خدا شريك

پاى خودشان ساخته باشند و در هيچ  وبهتانى نزنند كه آن را ميان دست 
آنان بيعت كرده از  صورت با اى از تو نافرمانى نكنند، در اين امر پسنديده

 (همانا كه خداوند آمرزنده مهربان است. ؛خدا برايشان طلب آمرزش نما

تواى مح آيد، بنا به مى «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرسَُولَ»كه فرمان در سراسر قرآن هرجا
آيه و سياق عبارت و به اعتبار رديف آيات، اطاعت از رسول چيزى جز قبول دعوت 
او به پرستش خدا و پشت كردن به بتها، يا خوددارى از ارتكاب ظلم و خلاف نبوده 

ها را خود مؤمنين  از طرف ديگر مديريت كارهاى اجتماع و فرماندهى جنگ .است
كارى  محكم براى حنين( جنگ )مانندموارد از اى پاره در .اند خواسته مى پيغمبرشان از

اميرالمؤمنين على)ع( خلافت  .شده است گرفته مى از آنان تپايدارى، بيع و اطمينان به
را همراه با اخذ بيعت از مردم قبول كرد ولى نه مردم را مجبور به بيعت نمود و نه 

كار خلاف رضّاى  كنندگان را متعهد و موظف به اطاعت بلاشرط از خود و در بيعت
بيعت با خود  )ع( بهو حسن )ع(كه خلفاى ماقبل و مابعد على حالىدر .خدا ساخت

طوركه جنگ با سيدالشهداء و قتل آن  همان .دادند حالت اجبارى و وظيفه شرعى مى
 .و اصحاب او را به دليل خروج بر خليفه مسلمين عنوان كرده بودند حضرت

 ي دربارهو طنز و توهين  هجا اشعار ر صدر اسلامد اند كه گفته  شاعرى آن مورد در
اين  .اند سروده و حضرت اجازه )يا دستور( تعقيب و قتلش را داده پيغمبر گرامى مى

سروده  آميز مى كار به دليل استهزاء و انكار رسول خدا نبوده است، بلكه اشعار توهين
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 .جديد بوده استو عمل او تحريك و تجمع مردم براى جنگ با رسول اكرم و آيين 
السلام، به مصداق آيات  اطهار عليهم ي و ائمه )ص(دانيم رسول اكرم طورى كه مى به

قصد ارشاد يا رفع  از صحبت با مشركين و منكرين، به گاه ابا و اكراه فراوان قرآن هيچ
  :آيه .اند ايرادهاى آنان را نداشته

أَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشّْرِكِيَن اسْتَجَارَكَ فَ»
  (6 / (1توبه)) «.أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

و اگر كسى )يا هر يك( از مشركين از تو پناه خواست به او پناه بده تا )
كه كلام خدا را بشنود و سپس او را به جايگاه امن خودش برسان زيرا 

  (.آنها قوم نادان ناآگاه هستند
شده است كاملاً  نازل (1)شكنى و جنگ مشركين در سوره توبه كه در بحبوحه پيمان

شد  رساند كه اگر قرار بود صرف انكار يا استهزاء مجوز قتل باشد در آيه گفته مى مى
 .كه پس از پناه دادن و رساندن كلام خدا، اگر قبول اسلام نكرد، گردنش را بزن

حتى به مؤمنين دستور داده نشده است كه اگر شنيدند در جايى آيات خدا مورد 
انكار و استهزاء قرار گرفته است به جدال و ستيزه و قتل آنها بپردازند، بلكه مادام كه 

 :اند از مجالست با آنها خوددارى نماييد وارد در گفتار ديگرى نشده

اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ  سَمِعْتُمْ آيَاتِ بِ أَنْ إِذَاالْكِتَا وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي»
بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ 

 (933 /( 3)نساء) «.إِنَ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا

و به تحقيق در كتاب بر شما مقرر شده است كه هرگاه شنيديد به آيات )
شود با آنها ننشينيد تا وارد صحبت  استهزاء مى خدا كفر ورزيده و

بدانيد كه  .خواهيد بود ديگرى بشوند كه در غير اين صورت مانند آنها
 (.كننده همه منافقين و كافرها در جهنم است خداوند جمع

هاى اواخر مدينه و در دوران قدرت مسلمين است  نازل شده در سال آيات فوق
خواستند امكان آن را داشتند تا با منكرين و مستهزئين درافتاده به قتلشان  كه اگر مى

و جدايى دين را از  «الدّينِ لا اِكْراهَ فِى»برسانند ولى در همه جا و همه وقت اصل 
 .بينيم خشونت و آمريت جارى مى

حكيم براى اعطاى  كريمِ كه وقتى خداوندِ و تعجب است سئوالر جاى حال چقد
وحدانيت خودش و آخرت كرده، عمل صالح يا  پاداش و ثواب اكتفا به اعتقاد به
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خواهد و انتخاب پيغمبر و عدم اختلاف در شريعت  كارهاى شايسته از بندگانش مى
يستيم در امت آخرالزمان را شرط ندانسته است، چگونه ما مسلمانان و شيعيان حاضّر ن

و در داخله اسلام از شرايطى همچون خليفه، امام، فروع دين و حتى مرشد و مرجع 
صرف نظر نماييم؟ و اگر در يكى از آنها خللى و اختلافى ديديم طرف را خارج از 

 !دين و معذب نزد خدا ندانيم؟

داكثر هاى كينه و جنگ مابين خداپرستان و گشايش ح قرآن براى بستن راه
بينى اين را هم كرده است كه يهوديان و مسيحيان  پيش( Tolerance)تساهل و تفاهم

ممكن است روى حسادت شخصى و دشمنى بخواهند مسلمانان را از دينشان 
گويد توكل به خدا و اراده داشته، راه  ذلك مى برگردانند و با اسلام درافتند، مع

 :گذشت را پيش گيريد و صرف نظر نماييد

دَ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِن بَعْدِ إِيَمانِكُمْ كُفَاراً حَسَدًا وَ»
مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَى 

 9 «.دِيرٌيَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَ

 مردم شهرها در ايران اختلافات مذهبىِ

سازى و اختلافات  در قرون اخير در ايران خودمان و  در ميان عوام شيعيان، فرقه
گر شده، كار را به منازعات مستمر و  صورت ملى يا قومى خاص جلوه مذهبى به
ياسى گاه مسائل و مشكلات اجتماعى و ادارى و س هاى محلى كشانده و گه خونريزى

 .شود صورت خفيف و موضّعى ديده مى وجود آورده است، كه هنوز هم به به

ايم و با عناوينى از  هاى محلى را همه شنيده بندى هاى مذهبى يا دسته سازى فرقه
نعمتى، شيخى و آقابالاسرى، اخبارى و اصولى آشنا هستيم، ولى كمتر  يقبيل حيدر

 .به عمق و آثار آن توجه جدى شده است

كه جالب  2اى از يك استاد محقق ژاپنى چاپ كرده است آينده اخيراً مقاله مجله
 .نماييم اى از آن را نقل مى ذيلاً خلاصه و چكيده و باشد شاهدى بر مدعاى ما مى و

                                                
نهاست، دوست دارند كه شما را پس از آكه در نهاد  كتاب از حسادتى بسيارى از اهل : 931 ( /2بقره) .9

گذشت و چشم  ]از حسادتشان[ نها روشن شده است؛آايمانتان، به انكار بازگردانند، با انكه حقيقت بر 
 ورد؛ كه او بر هر كارى تواناست.آ ]در ميان[ پوشى كنيد تا خدا فرمان خويش را

)هيروشى(  از آقاى كان« گى اجتماعى و مذهبى در ايراندو دست»، مقاله 9368اسفند  -دى ،مجله آينده .2
       :ذيل زاكا، با استفاده از سه سند تاريخىكاگايا استاد دانشگاه مطالعات خارجى اُ
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 9محلى كه از اواخر قاجاريه از خصوصيات اجتماعى ايران دو دستگىِ»
كرده كه  تقسيم مى عموماً يك شهر يا قصبه را به گروه يا فرقه شده بود،

خورده است و  اختصاص به محل نداشته، با شهرهاى ديگر پيوند مى
شايد اولين ظهور اين پديده در دوره  .اند ورزيده ها با هم رقابت مى فرقه

صفويه و در ميان دو دسته حيدرى)پيروان سلطان حيدرصفوى( و نعمتى 
باشد( بوده  ان مىكرم كه خانقاهش در ماهان الله ولى )شاگردان شاه نعمت

 «Alessandri»به نام  اولين گزارش آن را نيز يك سياح فرنگى .است
به شهر قزوين مسافرت كرده و آن شهر را  91است كه در قرن داده 

اند، ديده  متشكل از نه محله و منقسم به دو فرقه كه با هم دشمنى داشته
 9838و  9833هاى  سرجان ملكم، سفير انگليس كه دوبار در سال .است

نويسد حكومت قادر نيست آتش مقابله حيدرى  م به ايران آمده است مى
كند، خاموش  با نعمتى را كه خصوصاً در هنگام محرم شدت پيدا مى

كرد، دسته ديگر  موقعى كه يك دسته مجلس عزا را آماده مى» .سازد
شكست و خانه دسته  كرد و اسباب مجلس عزايشان را مى آن را منع مى

 .«شد ريزى هم ديده مى گاه خون و گه .كرد را جبراً تصرف مىديگر 

تاى  و پنج «حيدرى خانه»تا  شده است كه پنج شهر شيراز از يازده محله تشكيل مى
ان دو دسته ظاهراً و يك محله آخر يهودى بوده و هر سال مي «نعمتى خانه»ديگر 

 .كشيده است ريزى مى خون آمده، به جوش مى عاشورا، كه تعصبات بهمتصوفه در روز

هاى محلى  شهر اصفهان نيز سابقاً دچار دو دستگى اسماً مذهبى ولى كهنه رقابت
ها در خواجو، باغ كاران، ترواسكان، شيخ يوسف، پاقلعه، كهسران،  بوده، نعمتي

احمدآباد، ميدان ميرگلها، ميدان كهنه، جوباره، گود مقصودبيك، چنار سوخته، 
ها محلات ذيل را به خود اختصاص  اند و حيدري داشتهسيداحمد و شهشهان سكنى 

يم آورد، مسجد حكيم، باغ همايون، دروازه نو، سيدآباد، ندشت ماگله،  :داده بودند
 .آباد شيش، محله نو، چهار سوق، شمس

هاى جداگانه  در نايين رقابت بين دو دسته حيدرى و نعمتى بودكه تكيه يا امامزاده
 ،  داده نام تغيير زمان تحول با بعداً و داشتند عاشورا و اتاسوع روزهاى حركت براى

                                                                                                              
  9 )( م 9863 - 6فارسنامه ناصرى از حاجى ميرزا حسن حسينى فسايى.،) 

 ،(.ق .  ه 9311بلاغى )تهران الحجة تاريخ نايين از سيد عبد( 2

 .ش .  ه 9331 ،تهران ،پيغمبر دزدان از باستانى پاريزى (3
9. dualisme or dual organization. 
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 .ها بالاسرى شدند رؤساى حيدرى ايمان شيخى آوردند و نعمتي

 ها  اخباري رقيب دسته دو .ش .  ه 9228سال در گرى بابي نهضت مقارن زنجان شهر در
د و نشين به رهبرى ملامحمدعلى پيرو باب شدن محلات اخبارى .ها بودند و اصولي

در  .محلات اصولى يا متشرع به مخالفت با مذهب جديد و نزاع با يكديگر پرداختند
ها از مستبدان  ( دسته حيدري.ش .  ه 9281تا  9283هاى  انقلاب مشروطيت )سال

ها )ازجمله خانواده منصورخان  كردند و دسته نعمتي پشتيبانى و در سنگرها جنگ مى
از مراكز انقلاب مشروطيت بود  كه در تبريز نيز كهكما آن .خواهان پيرنيا( از مشروطه

اى  هاى فرقه بندي خواهان و مستبدين بر مبناى محله هاى مشروطه دستگى و جنگدو
 .تنظيم شد

اى مذهبى بيشتر بهانه و فرعى بود كه  در تمام اين اوضّاع و احوال دعواهاى فرقه
سپس  .خورد پيوند مىشد و  هاى انسانى محلى عرضّه مى هاى اصلى رقابت بر شاخه

مثلاً  .آمد هاى سياسى يا اجتماعى و غيره درمى مدها به رنگآ برحسب شرايط و پيش
كه  حالى ان و حكام قاجارى بودند، درها كلاً پشتيبان شاهزادگ در ايالت كرمان شيخى

رفاه  و آبادى گزار و خدمت محل اهل كه الملك وكيل خان اسمعيل محمد از ها نعمتي
 .گرفتندقرار خواهان مشروطه صف در بعداً دسته همين و كردند مى طرفدارى بود مردم

سه فرقه را  «كنت دوگوبينو»بندى ايران در آخر قرن نوزدهم  راجع به اوضّاع فرقه
 : ذكر كرده است

 ،ها كه رهبرشان از فقها و قاضّى و حاكم شرع بود مجتهدي( 9

 ،ظهور كرده بودندها كه علمايشان از قزوين و جنوب ايران  شيخي( 2

  .هاى پيرو احاديث نبوى و امامى اخباري( 3
 .داشتند نفوذ متوسط و پايين طبقاتِ روشنفكرانِ در و بودند نوخاسته اخير دسته دو

 :نظر نهايى نويسنده مقاله اين است كه 
نما در ايران قرن نوزدهم و بيستم براساس تقسيم  دستگى مذهبىاولاً دو»

 قيقت مذهبى بوده است، ها و جدا از ح محله
ثانياً دو دستگى گاهى زمينه سياسى داشت كه يك طرفش را گروه 

  .«داد حاكم و طرف ديگرى را اهل محل تشكيل مى
خاورميانه در ايران نبوده ريشه تمدنى  كه احتمالاً اين پديده محدود به كند و اضّافه مى

 .دارد
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 ىهاى دين علل تفرقه و تخاصم بهگانه  هاى سه پاسخ

 هاى  ها و ناحقي همه اين مسائل و موارد بدهيم، ناروايي توانيم به كه مى جواب كلى
بَغْيًا»گران عليه همديگر است، يعنى همان  گران و ستيزه برخاسته از نفس اختلاف

جاى  به .چند آمده بود يو گمراهى از راه و روش خدا و انبياء كه در آيات «بَينَْهمُْ
طرفى كامل، پاى خودپرستى و  حق و حقيقت يا بى ش بهخداپرستى خالص و گراي

 .آيد گرايى در ميان مى پرستى و شخص خودخواهى يا شخص

طور خلاصه و مقدمتاً بايد بگوييم كه عامل و ريشه منازعات دينى خروج دين  به
و موجودات است  ها انسان ي كه مشترك و مافوق همه از پرستش خداوند خالق است

دين وقتى از خداپرستى خارج  .باشد رادرى و همنوعى آنان مىو عامل وحدت و ب
ملاپرستى  مرشدپرستى، پرستى، امام پرستى، شاه خودپرستى، حالات تواند مى گردد، مى
پرستى را پيدا كند و به جاى خدا يا در كنار خدا ارباب ديگرى  طور كلى شخص و به

صورت  شرك خفيف به پرستى خالص و انكار خدا نباشد، اتخاذ شود و اگر شخص
خروج  با .گيرد مى را بودن( حنيف گرايى)يا حق جاى و شود مى گر جلوه گرايى شخص

جويى پيش  مختلف و برترى از توحيد و يگانه بودن هدف، معبودهاى اختصاصىِ
 .آيد مى وجود به جنگ و اختلاف شده جويى تسلط و تفوق و تفرق ي زاينده كهآيد مى

اما  .را از خود بيرون آورده، متوجه خداى يكتا نمايند ها آدمپيغمبران آمدند كه 
پيروان چون برايشان دركِ خدا و دريافت دين مشكل بود، دلبستگى و اطاعت و 

 .كردندسوى افراد و اهداف مرئى و محسوس،كه مطلوب و مؤثر باشند عبادتشان را به
ء ديگر  ىسوى شخص خود رفتند كه برايشان از هر شخص و ش در مرحله اول به

ادعاى خدايى يا پيغمبرى و پيشوايى و  .تر بود تر و محبوب تر و محسوس نزديك
سوى شخص  طلب نبودند، به اگر خيلى نادان و خودخواه و جاه .قطب بودن را كردند

به اين ترتيب رسالت دچار  .رفتند رسول، جانشينان رسول و متوليان دين و بزرگان مى
 :گفت مردم مى به مسيح)ع( كه حالىدر .است توحيد تآف كه همان شد آفت و انحراف

مرا آموزگار خود بدانيد و پدر خطاب نكنيد؛ چون پدر ما يكى بوده همگى فرزندان 
  .عيسى فرزند خداست :ولى بعداً پيروان و كشيشان گفتند .خدا هستيم

 باره دركند و  قرآن نيز همه اديان توحيدى و اهل كتاب را از ابراهيم آغاز مى
  :گويد ابراهيم دائماً مى

  9 «.كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشّْرِكِيَن»

                                                
 ورزان نبود. ي شرك گرايي بود تسليم ]خدا[ و در جرگه : ... حق 61( / 3عمران) آل .9
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( پيغمبرانشان را به رخ ةالسلام والصلو ولى پيروان موسى و عيسى و محمد )عليهم
قرآن براى دفع اين آفت و  .نمايند كشند و نسبت به آنها تفاخر مى يكديگر مى

ى و تفرق، نبوت را از اصول دين و از شرايط رستگارى جلوگيرى از پيغمبرپرست
  :گويد جاودان حذف كرده مى

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالنَصَارَى وَالصَابِئِيَن مَنْ آمَنَ بِاللَهِ »
فٌ عَلَيْهِمْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْ

 9 «.وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

پرستى به هر صورت كه باشد، از اين جهت گناه بزرگ و كار شيطان  شخص
گرايى هم  شخص .گيرد شود كه جاى خداپرستى را ) كلاً يا جزئاً ( مى محسوب مى

گيرد و انسان  گرايى را مى از اين جهت مردود است و بايد از بين برود كه جاى حق
 .سازد ز حقيقت دور مىرا ا

صورت عينى و شاهد مثال به سه مورد از علل و عوامل اختلافات و  ذيلاً به
 :نماييم ها اشاره مى گري ستيزه

طلب و شيادى براى  اولاً در بسيارى از موارد به شهادت تاريخ، اشخاص جاه
هاى دنيايى، خود را از جماعت و سنت  كسب شهرت و رياست و رسيدن به خواسته

جدا كرده مبادرت به تأسيس مكتب جديد و يا معبد تازه نموده مطالب موهن يا 
مريدان و پيروان و مزدورانى را به دور خود جمع  .كشند هايى را پيش مى بدعت

نمايند يا با درافتادن و برانداختن مسندنشينان  كرده دريافت نذر و نيازها و هدايا مى
اتخاذ شخصيت و مقام و  ،در هر حال .نندرسا موجود خود را به قدرت و ثروت مى

ها بعد از مرگشان مرجع ناس و زيارتگاه خاص و  نمايند كه گاهى تا قرن بارگاه مى
 .گردد عام يا پرستشگاه مى

هاى گذشته اشاره شد و در بحث بعدى  طور كه در بحث علاوه بر اين، همان
ستاويز كارساز و عنوان د هاى دينى خواهيم ديد، دين و خدا هميشه به حكومت

ساز مورد استفاده عاشقان قدرت و ثروت قرار گرفته، به  اسلحه بُرنده يا دكان مشترى
وسيله آن به جاى ايجاد محبت و وحدت، خون و خرابى راه انداخته، سبب هلاك 

                                                
سيحيان و صابئان، اند و نيز يهوديان و م وردهآايمان  يين اسلام[آكسانى كه ]به  ]از ميان[:  62( / 2بقره) .9

نان نزد صاحب اختيارشان آكسانى كه به خدا و روز واپسين باور دارند و به شايستگى عمل كنند، پاداش 
 .محفوظ است؛ و ترس و اندوهى نخواهند داشت
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ولى همه موارد با سوءنيت و براى سوارى و سوءاستفاده نبوده،  .اند حرث و نسل شده
 .يت آغاز شودن ممكن است با حسن

طالعه را م عيسويت يا مهدويت مدعيان مذاهب انشعابى و حال مؤسسين وقتى شرح
)مراكش(،  مغرب اهالى از سنوسى محمدعلى شيخ مانند آنها؛از بعضى بينيم مى كنيم، مى

پاكيزه  حمدمهدى متمهدى سودانى، آغازكاراحمد قاديانى هندى و شيخ محمدا غلام
ايمان و اخلاص و استعداد قابل ستايش به فرا گرفتن علوم و  با .اند و درخشانى داشته
افتادگى و  اند، دست به تعليم و تربيت همكيشان براى نجات از عقب كمالات پرداخته

اند  افتاده در استعمارى هاى دولت سلطه با و جور هاى حكومت با سخت اند، زده زبونى
مزايا و محاسن سبب شهرت و  همين .اند رفتارى داشته و با خلايق فروتنى و خوش

در اثر نبوغ و  .محبوبيت آنان و جلب اعتماد و ارادت و اطاعت مردم گرديده است
اند خدمات شايسته فرهنگى و  مديريت خودشان و عشق و انضباط فداكاران توانسته

رفته علاوه بر  رفته .گير بشوند هاى نظامى چشم اجتماعى انجام داده، نايل به پيشرفت
 .اند مريدان و دشمنان، خودشان نيز اميد و اعتماد و اعتقاد به نفس پيدا كرده مردم و

يافته از حالت  «موضّوعيت»شخص آنان در نظر مردم و از نظر خودشان شخصيت و 
باشد خارج گشته  «مطيع لامرالله»و  «الله سبيل مجاهد فى»متواضّع كه  يك فرد مصلحِ

به اصطلاح عاميانه  .ى خدايى( در آورده استسر از رهبرى يا امام و پيغمبرى )و گاه
راساً يا به  .اند كه كسى هستند تصور كرده !هوا برشان داشته و به سرشان زده است

پيشنهاد مريدى از مريدان و استقبال مردم، تصور و تلقين و تبليغ مهدى موعود 
 .اند نمودن، مسيح دوباره به دنيا برگشته يا امام و خدا بودن را كرده

انياً كم نيستند كسانى كه در ابتدا چنين قصد و ادعا ندارند و چه بسا با حسن نيت ث
و اخلاص و در اثر مطالعه و استعداد موفق به درك نكات ارزنده و احياناً حقايق و 

رفته رفته، اعم از آنكه  .پردازند اصلاحات لازم گرديده به عرضّه و دفاع از آنها مى
 ،يا مدعى و مخالف پيدا شده« گيرد و گل بكندب»تشافات ها و اك ايرادها يا انديشه

و وابستگى مابين شخص  نوع ارتباط يك گردد، و مباحث مجالس «سوژه»انديشه تازه 
تنها به  خصلت آدمى اين است كه نه .گردد هاى او ايجاد مى ها و فرآورده و انديشه

دارد بلكه به پيكر و جان و به شخص خود از جهت صيانت نفس علاقه و حساسيت 
و همچنين به تعلقات و تراوشات  .مند و حساس است نيز بسيار علاقه «شخصيت خود»

 محصولات  مخصوصاً و اموال و ميهن و ديار و شهر و خانه يا همسر و فرزند از اعم خود،
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  .آثارى كه نام و نشان او را دارد ي و مصنوعات و افكار و كليه
ايد و افكار دينى مشهود و مسلم است، بلكه در تنها در قلمرو عق  اين مسئله نه

نظريات فلسفى و علمى و ذوقى و در افكار و اشتغالات اجتماعى يا ادارى و سياسى 
نيز، هم تعصب و پافشارى از ناحيه صاحبان انديشه و مدعيان ابتكار زياد ديده 

 ىشود و هم رقابت و حسادت و خصومت از ناحيه سايرين و مخالفين، كه گاه مى
 .شود ها مى اوقات بهانه و مبدأ براى جدال و نزاع يا جنگ 

آن عالم محقق صاحب نظر كه ممكن است زاهد ربانى با تقوائى نيز بوده براى 
و حقيقتى شده باشد، وقتى به  تتقرب به خدا و خدمت به دين موفق به درك حكم

اهانه دلش بيشتر براى پردازد غالباً آگاهانه يا ناآگ بيان و دفاع نظر يا مكتب خود مى
 .تا براى خدا و دين «زند جوش مى»سوزد و  دستاورد فكرى و مايتعلق شخصى مى

در  .شود تا آيين و شريعت او آبرو و حقانيت يا اثبات فضيلت خود مى ي هدف عمده
نمايد، يا  جاى خدا را تصرف مى «خود»گيرد و  جاى شريعت را مى «شخص» حقيقت

شخص اصرار به اثبات حقانيت و به كرسى نشاندن رأى و  .گردد با خدا شريك مى
ها عصبانى شده خشم و  ورزد و در برابر ايرادها و اشكالات و مخالفت رويه خود مى

 .دارد خشونت ابراز مى

تر از دو مورد گذشته كه داعيان يا پيروان و  تر و عادى ثالثاً مواردى هست عام
روحاً كم شخصيت بوده، ميل  .جويند ىطرفداران براى خودشان منفعت و مقامى نم

عنوان  از طرف ديگر عشق به تعالى و تقدس كه به .به وابستگى و سرسپردگى دارند
سوى خداوند تبارك و تعالى در فطرت آدمى گذارده شده  بُعد دينى براى حركت به

 نمايد كه است، آنان را متوجه و متمركز يا خاضّع در برابر افراد برجسته قهرمانى مى
با  .آل هستند عيناً و واقعاً يا بنا به تصور و تمايلشان صاحب صفات نسبى اعلى و ايده

طلب خود را  جو و تعالى و تقدس تسبيح و تعظيم آنان و پرستش بزرگان، وجدان حق
نمايند كه برايشان محسوس يا  خود را فداى شخصيتى مى ،اشخاص .دننماي ارضّا مى

خدا براى خويشتن  خاطره خيالى او يك خدا يا نيمهقابل درك است و از وجود او يا 
القدس در نظر مسيحيانِ معتقد  و روح )س(و مريم )ع(مثل حضرت عيسى .سازند مى

اللهيان و غُلات  در اعتقاد على )ع(از يهوديان يا على هايى نزد فرقه «عُزِير»به تثليث، 
سى مانند شاه اسماعيل ها، مرشد و مرادها يا رهبران دينى و سيا همچنين قطب .شيعه

 كوركورانه و عاشقانه برابرشان در كه غيره و مائو موسولينى، هيتلر، عباس، شاه صفوى،
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 .آورند وار اطاعت و احترام به جاى مى و بنده

خوريم  برمى افرادى و افكار به و روحيات به تر، پايين مراتب در و تر خفيف حالت در
روند،  دا دانستن اشخاص مرده يا زنده نمىكه در راه شرك تا مرز پرستش كلى و خ

 .اشخاص دارند در بارهولى دچار عقده و حقارت يا عداوت بوده، حساسيت خاص 
ها يا حق و  ها و ارزش كه انديشه  ذهن و روانشان به آن حد از رشد نرسيده است

غ از طور مستقل و خالص بشناسند و از گويندگان يا دارندگان آنها و فار ها را به باطل
ملاك قضاوت و قبولشان بيشتر علاقه و  .ها، دريافت و داورى نمايند حب و بغض

ها  براى آنها شخصيت .اشخاص دارند نه درستى موضّوعات كه نسبت به عواطفى است
رسول  ظاهراً منسوب بهكه برخلاف اين گفتار  .گرا هستند نقش بنيادى دارد و شخص

  :كهاست اكرم)ص( 
  9«وَ لا تَنْظُرُوا اِلى مَنْ قالَ قال اُنْظُروا اِلى ما»

قبول و ردشان در موضّوعات و مسائل تابع دوستى يا دشمنى است كه با گوينده 
 .دارند

البلاغه آمده است، در گرما گرم  طورى كه در نهج مولاى متقيان على)ع( به
ل فرمايد كه نبايد ملاك تشخيص حق و باط مناقشاتِ ترديد و تفرقه كلام رسايى مى

در نظرتان اشخاص باشند بلكه حق و باطل را بشناسيد و سپس اشخاص را به آن 
 :عرضّه نماييد

إِنَكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ أَهْلَهُ وَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ »
 2« مَنْ أَتَاه

داشته، يك گرايى اختصاص به پيروان اديان توحيدى ن پرستى و شخص شخص
به  «كاريسما»عنوان  3«ماكس وبر»شناسى،  در جامعه .پديده روانى و اجتماعى است

ترين آفات توحيد و رسالت  از بزرگ ،هاى انبياء داده است و در ميان امت آن
 .شود محسوب مى

                                                
 حديث نبوي، به نقل از علي)ع( : به گفته بنگريد نه به گوينده. .9
بداني پيروان آن چه تا را  نه باطل و كسانند حق چه اني اهلاي تا بد را نشناخته حق تو البلاغه: نهج از .2

 مردمانند.
3. Max Weber. 
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 پرستى آيات مبارزه قرآن با شخص
 و جلوگیرى از گرايش به پیغمبران و پیشوايان

پيغمبرپرستى،  پرستى، شاه طاغوت،  عبادت گوناگونِ  هاى جلوه در ار پرستى شخص قرآن
پرستى و پدر و مادر و اجدادپرستى، شديداً محكوم و  پرستى، ملاپرستى، ارباب امام

بيشترين آيات جدال با مسيحيان و  .داند منع نموده از مقوله كفر و شرك به خدا مى
 .باشد مسيح و اعتقاد به تثليث مىملامت و هدايت آنان مربوط به پسر خدا گرفتن 

آن را  بودنِ اهميت اين مسئله و آفت اعظم .همچنين ارباب گرفتن احبار و رهبانان
گوى عينى يا زبان حالى، از خدا و و يكتاپرستان، در يك گفت ي براى هشدار همه

 :چنين ارائه شده است كند از خود مى كه عيسى و دفاعى بينيم مى روز قيامت در عيسى

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَاسِ اتَخِذُونِي وَأُمِيَ »
إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي 

لَا أَعْلَمُ مَا فِي بِحَقٍ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ
 (996 / (1مائده)) «.نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ

و آن زمان كه خدا خطاب به عيسى فرزند مريم كرده گفت آيا تو به )
اى كه من و مادرم را به جاى الله، دو خدا يا الِه بگيريد؟  گفته مردم

مرا نسزد آنچه را  .تلقينى( منزه هستى عيسى گفت تو )از چنين تصور و
آگاه شده  اگر گفته بودم تو حتماً از آن ،كه حق ندارم ادعا كرده باشم

تو از آنچه در وجودم هست اطلاع دارى در حالى كه من از  ،بودى
 (.ها هستى همانا كه تو داناى بر نهان .هست خبر ندارم آنچه در تو

مبران و اثبات بديهى پيغ در بارهدر جايى ديگر قرآن براى اقناع غلوكنندگان 
 : نمايد بودن اعتقاد و افتراء واهى آنان چنين استدلال مى

مَا كَانَ لِبَشَّرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُبُوَةَ ثُمَ يَقُولَ لِلنَاسِ »
ا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَانِيِيَن بِمَ

  (11 ( /3عمران) آل) «.الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ
كسى كتاب  قبول نيست( كه خدا به  سزاوار بشر نيست )يا براى بشر قابل)

و نبوت بدهد و او به مردم بگويد به جاى خدا بندگان من باشيد بلكه 
تعليمات و درسى  و كتاب آموزش اثر در گويند( مى كه اند )رسولان چنين

 (.خوانيد ربانى باشيد، يعنى خدايى و طرفدار و پرستنده خدا كه مى



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 312

 

كتاب و آخرين  ها يگانه انتظار قرآن از اهل و در پايان همه جدال و استدلال
 : پرستى است چيزى كه پيغمبر از آنها بايد بخواهد، دست برداشتن از شخص

وْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَ»
اللّهَ وَلَا نُشّْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن 

 (63 ( /3عمران) آل) «.تَوَلَوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ
 كتاب رو بياوريد به كلمه درست و شعارى كه مشترك و گو اى اهلب)

مورد توافق ميان ما و شماست و آن اينكه جز خدا كسى را بندگى و 
همشأن نساخته خودهايمان را ارباب و سرور  هيچ چيز را با او شريك و

باز هم( اعراض و  ها رغم همه دلايل و دعوت پس اگر )على ؛نگيريم
 نها( بگوييد در اين صورت شاهد باشيد كه ما )تنها(پشت كردند )به آ

 (.باشيم شدگان )به خدا( مى تسليم

پيغمبر و پيشوايانشان و جلوگيرى از  در بارهگيرى غلو مسلمانان  قرآن براى پيش
خداپرستى  در بارهافتادن آنها به دام شيطان، علاوه بر توضّيح و تأكيدهاى فراوان 

  :و گفتن (992)خالص و آوردن سوره توحيد
 (3و  3( / 992)توحيد) «.وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»
و هرگز  .زايد و نه )از پدر و مادرى( زاييده شده است نه )فرزند( مى)

 (.وجود ندارد براى او مشابه و مانندى
حضرت هاى مختلف امكان و احتمال خدايى  كه از راه عنايت خاصى دارد

گويى و تصور  هرگونه افراط .النبيين)ص( را از ذهن و ضّمير مؤمنين پاك كند خاتم
حتى از احترام گذاشتن زيادى و مبرا دانستن پيغمبر از  .نمايد فوق بشرى را نفى مى

هايى  عتاب و خطاب و ها ايرادگيري شايد .نمايد مى خوددارى ناآگاهى و خطا و نقص
شود به منظور ممانعت مؤمنين از بالا بردن  اكرم مى كه در موارد عديده به رسول

 .9پيغمبرشان به مقام الوهيت و فوق بشرى بوده باشد

  بگوئيم: ه در زبان ما گذاشته شده است كهدر نمازهاى پنجگان
  «اَشْهَدُ اَنَ مُحَمَداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ»

ودن و مانند ساير مردم شود بشر ب در چند آيه قرآن از پيامبر گرامى خواسته مى
 وحى خدا  از دريافتى را خويش هاى و فزونى را اعلام داشته، علم و فضايل بودن خود

                                                
 .هاى اصالت و الهى بودن آن باشد تواند از نشانه و همين عنايت و صراحت و اصرارهاى قرآن مى .9
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  :هاى جمله ؛ بابداند
  9«.وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»

 2«.وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ»

  3«.وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ»
  ...و

كتاب يا  گوهاى با اهلو كه در گفتمسلمان غير مشرك بودن ابراهيم و اسمعيل و 
كه گويى  1«فَاسْتَقِيمُوا إِليَْهِ»و توصيه  3شود پيروان ساير پيامبران تكرار و تأكيد مى

از ما بخواهد كه يكسره به سوى خدا  ،مأموريت كنار كشيدهاز خود را  ،رسول خدا
وهيت در اينها القاى اين مطلب است كه وقتى پاى پرستش و حساب ال ي برويم، همه

آيد نبايد هيچ پيغمبرى و انسان و شخصيتى واسط و حاكم و حاضّر گرفته  ميان مى
 .شود

ها  كه در قرآن آمده است، و اين اطاعت نظر از دستورهاى اطاعت از رسول صرف
هاى خدا بودن اوست، تنها  از خدا در امر رسالت و به دليل رسول و رساننده الهام

نمايد، يكى  او تكليف يا توصيه مى بارهدرمى كه به ما رعايت مقام و تكريم و احترا
احتراز از آزار و ناراحت كردن پيغمبر است و ديگر سلام از روى تسليم و رضّا و 

صلوات و درودى كه به  .صلوات فرستادن براى او، در هماهنگى با خدا و فرشتگان
 : معناى رحمت خواستن از خداست

يُصَلُونَ عَلَى النَبِيِ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ إِنَ اللَهَ وَمَلَائِكَتَهُ »
 ( 16( / 33)احزاب) «.وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا

به درستى كه خداوند و فرشتگان او درود و صلوات بر پيغمبر )
ايد بر او صلوات بفرستيد و سلامى  ايمان آورده فرستند اى كسانى كه مى

 .(تسليم( از روى )علاقه و

                                                
 ليم هستيم.: ... و جملگي در برابر او تس 26( / 21، عنكبوت)83( / 3عمران) ، آل936يا  933( / 2بقره) .9
 ورزيم. : ... و ما در برابر او اخلاص مي 931( / 2بقره) .2
 كنيم. : ... و ما فقط او را بندگي مي 938( / 2بقره) .3
 .933و  932، 933، 921، 921، 926، 921، 922( / 2)ازجمله در آيات ذيل از سوره بقره .3
 : ... پس با استواري به او روي آوريد ... 6( / 39فصلت) .1
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مرتضى)ع(  بينيم سرسلسله آنها علىِ رسيم مى مقام امامت مى وقتى از مقام نبوت به
اند،  و عُزيِْر بهانه و نامزد براى اين آفت شده )ع(كه خود و فرزندانش همچون عيسى

افتد و ايرانيانى را كه در شهر  خواندند درمى چگونه با كسانى كه او را به خطا خدا مى
تقبال و ديدار خليفه و ابراز احترام و اطاعت آمده بودند، سرزنش كرده انبار به اس

  :گويد مى
رسد و نه  پى كار خود برويد كه در اين عمل نه سودى به شما مى»

 «.اى براى من هست فايده

باشد، در دعاهاى معتبرى است كه از  از اين بالاتر و آنچه قابل تأمل و تنبّه مى
 .رسيده است، مثل دعاى كميل يا صحيفه سجاديه (ديگرخود آن حضرت )يا امامان 

بينيم با چه اخلاص و انحصار و استدعا، همه جا حمد و سپاس و تسبيح و تعظيم يا  مى
كسى كه شيعيانِ شيفته و  .توبه و تمناى آنها صرفاً براى خدا و به سوى خداست

شفاعت از او و  عارفان سرسپرده، او را مولى و آقاى خود گرفته، توسل و درخواست
نمايند و با ذكر و مداحى و با محبت او جوياى حال و ثواب و  زوجه و فرزندانش مى

دهد كه تنها خدا را  شوند، در دعاى كميل به ما تعليم مى تقرب به ذات ذوالجلال مى
سيّد و مولا و ارباب و مالك رِقّ و خدا بدانيم، شخص خدا و ذكر خود او را شفيع 

گزارى  بر دل و دماغ ما و خدمت خودش الهام ذكر ترين درخواستمان قرار دهيم، مهم
ها را به نزد او  ها و نياز به رهايى از سختي او با تمام انحصار نيرويمان باشد، حاجت

حق  هايمان را نكنيم، او را به از غير او درخواست گشايش گرفتاري گاه ريم و هيچب
م بدهيم و درخواست كنيم كه بودن خودش و به تقدس و صفات و اسمائش قس

 ...دلمان لبريز از محبت او باشد و زبانمان گوياى نام و نشان او

هاى دعاى كميل را كه  براى آگاهى و اطمينان خوانندگان چند نمونه از جمله
 : آوريم باشد ذيلاً مى سزاوار توجه يا تأمل و تأسى خاص مى

كَ وَ اَسْتَشّْفِعُ بِكَ اِلى نَفْسِكَ وَ اَسْئَلُكَ مَ اِنّى اَتَقَرَبُ اِلَيْكَ بِذِكْرِاللهُ»
 ...مِنْ قُرْبِكَ وَاَنْ تُوزِعَنى شُكْرَكَ وَاَنْ تُلْهِمَنى ذِكْرَكَ ىنِيَبِجُودِكَ اَنْ تُدْنِ

 ...اِلهى وَ رَبّى مَنْ لى غَيْرُكَ اَسْئَلُهُ كَشّْفَ ضُرّى وَالنَظَرَ فى اَمْرى

دى وَ مَوْلاىَ لِاَىِ الُامُورِ اِلَيْكَ اَشْكُوا وَ لِما مِنْها يا اِلهى وَ رَبّى وَ سَيِّ
 ... اَضِجُ وَ اَبْكى؟

 ...يُناديكَ بِلِسانِ اَهْلِ تَوْحيدِكَ وَ يَتَوَسَلُ اِلَيْكَ بِرُبُوبيَتِكَ ...
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 وَ اَعْظَمِ صِفاتِكَ وَ اَسْمائِكَ اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتىقدسک اَسْئَلُكَ بِحَقِكَ 
  ...مَعْمُورَهٌ وِ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةٌ  اللَيْلِ وَالنَهارِ بِذِكْرِكَ مِنَ

 «... وَ اجْعَلْ لِسانى بِذِكْرِكَ لَهِجاً وَ قَلْبى بِحُبِكَ مُتَيِماً
ي تو از  وسيله )خداوندا، همانا من با ياد تو به تو نزديكي جويم و به 

كنم  ندگيت از تو درخواست ميحقّ بخش درگاهت شفاعت خواهم؛ و به
كه مرا به خودت نزديك كني و سپاست را بر من ارزاني داري و ياد 

 خود را در دلم افكني.
معبودا و پروردگارا، جز تو چه كسي را د ارم كه از او درخواست كنم 

 تا زيبان و گزندم برطرف سازد و در كارم نيك نگرد؟
براي كدامين كار به تو شكايت معبودا و پروردگارا و سرورا و صا حبا، 

 آورم؟ و براي كدامين چيز بگريم و شيون سردهم؟
 پروردگاريِ تو توسل جويد؟ و با زبان يكتاپرستان تو را ندا دهد و به

ها و صفاتت از تو  بهحق خودت و به ذاتِ پاك تو و به برترين نام
دمتت خ يادت آباد سازي و به كنم كه روزان و شبان مرا به درخواست مي

 پيوسته داري
 ات بيتاب گردان( و زبانم را به ياد خود گويا و دلم را به دوستي

 الجنان، ترجمه كريم زماني( ي مفاتيح )به نقل از زبده

اند و سراسر ستايش و  ناميده «زبور آل محمد»در صحيفه سجاديه نيز كه آن را 
رخواست ايمان و سپاس خدا، همراه با فروتنى و عفو از درگاه اوست و همچنين د

خوريم يا ولايت و  خواهى برمى اعمال صالح براى خود، كمتر به توسل و شفاعت
شود،  رسول اكرم و ائمه اطهار ديده مى در بارهآنچه  .خوانيم محبت غير خدا را مى

جويى  تقرب يا مبالغه و وّلُغُ نه است، محمد آل و محمد بر درپى پى هاى صلوات و سلام
 .9مشركانه هاى گويي و تملق

اند  ورزيده السلام به اين نكات اساسى عنايت داشته و اصرار مى ائمه اطهار عليهم
 اَطيعُوا»خود را اصل و اساس يا صاحب نظر ابتكارى در امر رسالت ندانسته از حدود 

بداعى ابراز نداشته از شخص خودشان بدعت و ا .خارج نشوند «اللهَ وَ اَطيعُواالرسَُولَ

                                                
 هاى شيعيان، با دعا و درخواست السلام عليهم ها و تعليمات على و امامان و همين تباين آشكار تلقين .9

 .هاى اصالت و ضّرورت و حقانيت امامت باشد تواند از نشانه مى
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 .بگويند «اللهُ قالَ رسُولُ»ها را به سلسله مراتب به جدشان رسانده  قول قلروايات و ن
هاى نسبت  اند كه گفته ذلك پشتوانه از آيات قرآن آورده اين نكته را تذكر داده مع

خواند آن  داده شده يا نقل شده از ما را به قرآن عرضّه كنيد و اگر ديديد با قرآن نمى
رتيب قرآن و آورنده قرآن را پيوسته شاهد و شاخص گرفته ت اين به .را به دور اندازيد

كه مراجعه و تفقه در قرآن كرده آن  اند براى مؤمنين حق و صلاحيت اين را قائل شده
خودشان  براى تعظيم و تبليغ نه .دهند قرار خود راهنماى و پيشوا و تشخيص ملاك را

 .اند را تجويز نموده گرايى پرستى يا شخص پرستى و شخص اند و نه امام خواسته

پرستى را در قالب  ، فرهنگ شاه اگر ما ايرانيان بنابر سنت كهنسال استبدادى
گرايى در منطق و معتقدات اسلاميمان وارد كرده باشيم براى  پرستى و شخص امام

 .شود اى مى خود مسئله قابل توجه و قابل بررسى جداگانه

عمل  با ما معمول و عمل مقايسه در لقابا استعمال و دين پيشوايان به گذارى احترام
قدر قرآن  هچ .گفتار و رفتار پيشوايان بسيار قابل تأمل و آموزنده استخدا در قرآن و
 !كنيم قدر ما عكس آن عمل مى هاند و چ آلايشى داشته سادگى و بى و ائمه اصرار به

 جاى تعجب و تأسف است كه بعضى از مؤمنين و انديشمندان اولاً توصيف و
آيد سازگارى چندان با توحيد و با  تقاضّاهايى از خاندان نبوت نمايند كه به نظر نمى

سنت و سيره پيغمبر و پيشوايان داشته باشد؛ ثانياً از مقام و مرز ائمه اندكى نزول كرده 
هاى ويژه امامان و  روى جهالت يا غرض براى مردگان و رهبران صفات و صلاحيت

گرايى را كه در اثر  پرستى و شخص شخص .اند كرده پيغمبر و خدا را دست و پا
منتفى شده بود، و در مورد  )ص(ها و تأكيدات قرآن در مورد رسول اكرم كاري ريزه

 .اند اند، به شيوخ و علما و رهبران خودشان تسرى داده اى اجرا نموده پيشوايان به گونه

 رسانى آن هاى زيان گرايى و راه شخص
يى )يا كاريسماتيسم( آفت دينى و اجتماعى بزرگى است گرا بشرى شخص ي پديده

خالص ابراهيمى قرار  طاغوتى يا شرك مطلق تا خداپرستىِ كه در فاصله خودپرستىِ
 -واقعى يا موهوم -هاى اعلى صاحبان ارزش كه به  هايى دلبستگى و وابستگي .دارد

 ي و چه در زمينههاى زيادى را، چه در قلمرو اديان و عقايد  گردد، زيان ابراز مى
  .بار آورده است افكار و اعمال جوامع به

اشخاص است كه  ي اولين زيان آن تحجر افكار و عقول و توقف در محدوده
  .گردد مانع آزادى، حركت و ترقى مى
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هاى خصوصى  هاست كه از حب و بغض ها و تخاصم دومين زيان عمده، تعصب
  .خيزد اى و ملى برمى و قبيله

شود كه بينايى و دانايى را كور و  اى مى كه عاملى و پرده تر آن مهمزيان سوم و 
زندگى و در تشخيص راه و  تاريك ساخته افراد و اجتماعات را در انتخاب هدفِ

در حالى كه  .گردد وسيله دچار انحراف و اشتباه نموده، باعث سقوط و گمراهى مى
 .شود ستمر مىنهايت است، سبب هدايت و حركت م خداپرستى چون خدا بى

است و پرستى حالت افراطى قضيه  كه گفتيم، شخصطور در منطق اديان همان
گرايى حالت اعتدالى بوده و از  كه شخص  حالى شود، در پرستى محسوب مى بت

در اولى هدف و مقصد نهايى انسان است كه فراموش  .باشد خدا مى شرك به ي مقوله
ام و ارادت يا شخصيت مورد نظر در دومى، شخص مورد احتر .گردد و محو مى

يا حجاب و سد جلو آن كشيده، باعث  .شود هدف اعلى و اصلى مى گزينِ جاي
 .عوضّى بروند يا گمراه شوند راهِ ،شود كه سالكين و پويندگان مى

است  مقوله اين از معنوي نتخبِم هاى شخصيت به سرسپردگى يا مرادگيرى و مريد
 .كرد كه در بندهاى آينده صحبت خواهيم

قضيه  افراطىِ و سياسى، طرفِ فلسفى و علمى قلمروهاى در و غيردينى فرهنگ در
امپراتـورى   و شاهنشاهى مطلقه هاى خودكامگى در و نمرودى، فرعونى، هاى نظام در را

پادشاهان و رهبرانى كـه در جايگـاه مملكـت، مـيهن يـا       .كنيم يا فاشيستى ملاحظه مى
هـاى   آيـد، در حقيقـت ارزش   عمـل مـى   مـانروايى بـه  نام آنهـا فر  حزب گذارده شده به
هـاى   ها فداى حيثيت محدود و هوا و هوس هاى جوامع و دولت اجتماعى و ايدئولوژي

طـرف   .شـود  پست اشخاص گرديده، كشور و گاه دنيايى به فساد و تباهى كشيده مـى 
هــاى غلــوانگيزى اســت كــه از  اعتــدالى قضــيه احترامــات افراطــى و تفــاخر و تجليــل

گيرنـد كـه خـالى از     آنان را افراد مافوق بشر مـى  .آيد مى عمل بهجستگان و زبدگان بر
ماننـد افلاطـون، سـقراط،     .انگارنـد  پيشوايان ابدى مـى  ي نقص و خطا هستند و به منزله

 .سينا، ناپلئون و غيره دكارت، پاستور، ابن

ادت استادم سقراط خيلى احترام و ار با آنكه ارسطو گفته بوده است من به
ذلك پيروان ارسطو و افلاطون  ورزم ولى حقيقت را بيش از او دوست دارم، مع مى

 .اند گرفته نظريات آنان را غيرقابل خدشه و مافوق و ملاك حقيقت مى

 طمع  يا جاهايى كه  و ثروت  ، خصوصاً در مورد صاحبان قدرت ها گرايي شخص



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 318

 

كار و آگاهى و رشد مردم رفته استفاده و استثمار در ميان باشد، در اثر پيشرفت اف
گردد، ولى آلوده شدن به تظاهر و تعارف يا به ريا  رفته از اعتقاد و اخلاص خالى مى

 .شود گردد كه بر آن اضّافه مى و دروغ، جرم و گناه ياآفت ديگرى مى

 فرهنگ ايرانى فحش و تعارف
منظور آرايش  بهها كه در زبان فارسى ما،  اين همه القاب و عناوين يا تعارف و تملق

بيش از اندازه پيدا كرده است و هيچ زبان و فرهنگى در  ي دروغين اشخاص توسعه
ميراث استبداد و جدا شدن  ،گرايى رسد، از چيزى جز روح شخص پاى آن نمى دنيا به

تعارفات و اصطلاحات يا  .گيرد لفظ و معنى يا دوگانگى زبان و دل، سرچشمه نمى
هاى انحطاط و در عصر قاجاريه رسميت  كه بيشتر در دوران القاب و اسامى و عناوينى

رضّاشاه آن را متوقف و محدود ساخت و روحانيت حاكم بعد از  .و رواج يافته است
احياء و اشاعه و افراط در آن   شد به كه مربوط به خودشان مىاسلامى، تا آنجا انقلاب

القاب و عبارات و اسامى كه در   از آن جمله است عناوين و تعبيرهاى ذيل .پرداخت
  :كار برده شده است به

 ،حيدرقلى ،حسين غلام ،كيوان آستان اعليحضرت اقدس قدر قدرتِ
 مستطاب اجلِ سعادت حضرتِ ذي خدمتِ ،نثار جان چاكرِ ،ارادتمند

ركاب  در التزامِ ،حضور شدن شرف حضور داشتن يا شرفياب ،اعظم
 اقدسِ بندگانِ ،ذالانامملا ،مالاسلاثقة ،الاسلام والمسلمين تحج ،بودن

 ،الحاجافتخار ،عرضّى شرف گزارشِ ،شرفياب شدن ،بحرالعلوم ،اشرف
 الله آيت ،الملك حسام ،الممالك مهندس ،علاءالحكما ،شمس الواعظين

 .السادات اشرف ،العظمى

 ي بارهدرهايى كه ما  يك مقايسه ساده مابين القاب و عناوين يا كلمات و توصيف
بريم، با عناوين  كار مى امامانمان به پيغمبر و ي دربارهبلكه  بزرگانمان، ن وخودهايما نه

گرايى و  اند، شخصيت كه قرآن و خود رسول اكرم و ائمه طيّبه معمول داشته  و اسامى
  .دهد پرستى ما و تضاد آن با اسلام راستين را نشان مى شخص

و امثال  «وأََرسَْلْنَا إِليَْهمِْ»، «الَ عِيسَىقَ»، «قَالَ مُوسَى» :در قرآن همه جا عباراتى امثال
هايى و  البته توصيف .شود ترين تجليل و تشريفات و تعيّنى ديده نمى آن است و كم

آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَريَْمَ الْبَيِنَاتِ»داريم يا  9«.وَإنَِكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» هايى از قبيل تعريف
                                                

 اي. العاده ]نيكويي[ آراسته شده : و به خلق و خوي فوق 3( / 68قلم) .9
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كه  ... 3.«إنَِا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ»، 2.«كَلمََ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»، 9«الْقدُُسِوأََيدَنَْاهُ بِروُحِ 
 .آميز هاى مبالغه مطلب است نه مداحى و تعريف و تملقي  تماماً بيان واقعيت و عرضّه

 .خدا هرچه بخواهيد توصيف و تجليل و تعظيم در حد اعلاى كلام در بارهدر عوض 

 گرايى در مقیاس ملى شخص پرستى و شخص
پرستى يا تعصبات قومى و نژادى نيز وقتى جنبه امتيازجويى و  گرايى و ميهن ملى

هاى ضّد توحيدى و ضّد انسانى محسوب  طلبى يا تجاوزگرى پيداكند از آرمان برترى
باعث فعاليت و جهش  .گرايى است شود كه تعميم و توسعه خودپرستى و شخص مى

ستاوردهاى آن از مِلك و جان و كار ديگران بوده استعمار و شود ولى د و قدرت مى
تقوايى بوده پايانِ امر سرنگونى و  علاوه برآن توام با ظلم و تكبّر و بى .استحمار است

 .بود هلاكت خواهد

                                                
 هاي روشن داديم و او را توسط جبرئيل نيرومند كرديم؛ ... ند مريم نشانه: ... و به عيسي فرز 81( / 2بقره) .9

 : ... ]از ميان آنان[ خدا با موسي به وضّوح سخن گفت. 963( / 3نساء) .2

 : نيكويي ]هاي[ فراوان به تو بخشيديم. 9( / 938كوثر) .3
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 هاى دينى حكومت م،هفصل د

 (و مسئله تفكیك يا ادغام دين و سیاست)

  : هاى صلهاى گذشته آفات رسالت در ف در بحث
 خلفاى عرب و ترك،  -3
 تداوم رسالت،  -1
 ولايت فقيه،  -6

تصريحاً يا تلويحاً صحبت از حكومت و روابط آن با دين و ايمان به ميان آمده 
مطالب  .هاى سياسى و چه از ناحيه علما و متوليان دين چه از ناحيه خلفا و قدرت .بود

آنچه  .زمامدارى و ملك و حكومت نبود ي ارتباط با مسئله نيز بى 1و  8، 1هاى  فصل
 ي خواهيم بررسى نماييم، خودِ حكومت و دولت و سياست از جنبه در اين فصل مى

 .آفت بودن بر رسالت است

  :حديثى از رسول اكرم )ص( نقل شده كه فرموده است
 )حديث نبوي( «.لِكُلِ اُمَةٍ فِتْنَةٌ وَ فِتْنَةُ اُمَتى اَلْمُلْكُ»
 من حكومت  امت و بلاى فتنه .دارد وجود اى فتنه و گرفتارى امتى هر براى)

 (.و سياست )يا   جنگ بر سر قدرت( است
 تنها گرفتارى و فتنه و مصيبت دنياى اسلام كه بلافاصله بعد از رحلت حضرت

ها و كشتارهاى  گريبان امت شد، موضّوع جانشينى حضرت و تفرقه و نزاع دست به
هاى مختلف ادامه  سى و عثمانى نبود، بلكه جريان به صورتبعدى دوران اموى و عبا

 .يافت

 دنيايى مردم و اداره و سرپرستىِ مسئله اين است كه آيا سياست و حكومتِ
رسالت  ي خداپرست( تا چه حد در برنامه طور كلى متدينِ هاى مسلمان )و به امت
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احكام دينى انجام  بوده، آيا بايد به دست اولياء و متوليان دين و بر طبق اصول و
هاى متداول  گردد و حكومت صحيح حكومت تئوكراسى است يا خود مردم به شيوه

 .دار آن باشند و مستقل از احكام اديان، عهده ،تاريخى و معمول

ها و  كه عمل و عرضّه يا ادعا شده است در جلوهطور هاى دينى آن حكومت
 : باشند هاى ذيل قابل تقسيم و بحث مى برنامه

 .يا حاكميت و مديريت مستقيم خدا «الله»كومت ح( 9

 ي عنوان وظيفه دين يا اجراى دين به دست حكومت و به حكومت مجرىِ (2
ها  رسالت پيغمبران براى تحقق خواسته ي در ادامه يا مشابه چيزى حكومت،

 .و احكام و اوامر خدا و شامل كفرستيزى و الحادزدايى

كومت و دولت از شريعت، در كليه حكومت تابع دين يا دستورگيرى ح (3
 .شئون و وظايف و اعمال مربوطه

عدم مخالفت و تضاد سياست و حكومت و رعايت اصول و احكام دين از  (3
و در  ،گانه و مسئولين در تصويب، در قضاوت و مقررات طرف قواى سه

 .اجراء و نظارت امت

صحبت  طرف و دسترسدر ،دين عينيت نه و خدا نه اينكه به نظر فوق، مراحل كليهدر
 خاتميت شوند و نبوت به اند و نمى دار عمل و تعليمى نشده با مردم بوده، شخصاً عهده

آيد، كه ممكن  مى ميان در كتاب و خدا نمايندگان و ها واسطه پاى ناچار است، رسيده
 .است پادشاهان و حكام و خلفا باشند، خود مردم و ملت باشند يا روحانيت باشد

هاى گذشته ديديم، هم خلفا و سلاطين و داعيان امامت يا  ه در فصلطورك همان
نيابت و رهبرى، ادعاى جانشينى و برگزيدگى يا مأموريت از طرف خدا و پيغمبر را 

كه براى خود قائلند،  دليل دانش و تخصص و صلاحيتى ها، به اند و هم روحانيت كرده
 .اند ههاى دينى شد دار حكومت داوطلب زمامدارى يا عهده

اصلى استناد   به ،دين بر دولت و سياست شرافِكلى طرفداران حاكميت و اِطور به
باشد، يا چنين  نمايند كه بديهى و قاطع است، لااقل براى معتقدين به دين چنين مى مى
مندتر از خود ما به مصالح و  تر و علاقه از آنجا كه آفريدگار جهان آگاه :نمايد مى

ست و پيامبرانى را براى هدايت و سعادت بشر مبعوث و مأمور معايب و احتياجات ما
هاى زندگى را  و در اديان چيزى از واجب و حرام يا وظايف و دستورالعمل ،كرده

 .باشند ها حكومت رهبر دين حكام كه تر ضّرورى چه و بهتر چه است، نكرده فروگذار
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 گذارد كه و نمى كه خدا عادل و رحيم و صاحب لطف بوده، نبايد بگذارد خصوصاً
سر و  سرپرست و بى هاى خودشان گرديده، بى ها و ناروايي بندگانش گرفتار ناداني

و احكام پس رهبران و پيشوايانى را براى بسط عدالت و اجراى حدود  .سامان بمانند
از طرف  .كرد، يا آنان را راهنمايى و پشتيبانى خواهد نمودو اوامر خود مأمور خواهد

و وظيفه روحانيت شناخت دين و احكام آن بوده، در علم و  ديگر چون تخصص
متصدى  و مأمور ها همان كه تر ضّرورى چه و بهتر چه باشند، مى سايرين سرآمد عدالت

 .حكومت و مديريت امت گردند

نمايند كه اگر افراد بشر و حتى  بر اصل ساده و قاطع فوق اين نكته را نيز اضّافه مى
دستورات  و احكام ي اجراكننده و مقررات و قوانين ي ويسندهن آنها دانشمندان و رجال

باشند، چون ناآگاه از آينده امور و آثار قوانين هستند وتحت تأثير طمع و هوس و 
آزادى به فحشاء و فساد و به استثمار و استعمار داده،  ي گيرند، اجازه غضب قرار مى

البته براى ادعاى خود  .مايندن مستضعفين را بيچاره و دنيا را گرفتار و بدبخت مى
آورند كه صريحاً گفته  )ع( نمىآن يا روايتى از پيغمبر و اماماناى از قر گونه آيه هيچ

باشند حكومت شما و اداره امور شما را خداوند سبحان رأساً به عهده گرفته است و 
 .بدون مسئوليت و انتخاب و عمل شما آن را اداره خواهد كرد

تلخ  ي ن آزادى و استقلال حكومت و سياست از دين، تجربهدر مقابل، طرفدارا
نمايند كه چگونه باعث  وسطى را مطرح مى هزار سال حاكميت كليسا بر اروپاى قرون

ماندگى و فقر و همچنين اختناق و انكيزيسيون گرديده، جلو  جهل و خرافات و عقب
اين تذكر را  .شد پيشرفت علم و تمدن و توليد و ترقى، حتى عدالت و آبادى گرفته

دين نباشند  كه معتقد يا مقيد به هايى ها يا اكثريت نمايند كه تكليف اقليت نيز اضّافه مى
كه آيين و اعمال دينى را يك امر وجدانى قلبى و رابطه خصوصى اشخاص  و كسانى

 شود؟ دانند، چه مى با خداى خود مى

ه حد قابل انطباق ما براى روشن شدن مطلب و تشخيص اينكه نظريات فوق تا چ
باشد، اول به اظهارات مخالفين پاسخ  با قرآن و سنت يا انحرافى و آفت بر رسالت مى

 .پردازيم داده و سپس به بررسى انواع چهارگانه حاكميت دين مى

 تجربه قرون وسطى
قابل انكار نيست كه كليساى كاتوليك، با احاطه و استيلايى كه بر عقايد و فرهنگ و 

نمود، اروپا را بيش از هزار سال در تاريكى و فشار و  و احكام اعمال مىاداره مردم 
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ها و شكوفايى علم و تمدن و استعدادها،  بست بيچارگى نگاه داشت و رهايى از آن بن
پذير  امكان اجتماعى شئون از و سياست از دين تفكيك با و كليسا حاكميت برداشتن با

 .گرديد

از منابع و مدارك تاريخى، چگونگى اين جريان  با استفاده 9«گمراهان»در كتاب 
 ،مسيح داشته است ي بارهدروتأثيرى را كه انحراف و افتراهاى كليسا در دين خدا و 

 .و ظلم و فسادهاى روحانيت نشان داده شده است

وسطاى اروپا نيز حاصل دخالت و آمريت  بايد توجه كرد كه تجربه تلخ قرونِ
از آنجا كه ديانت  .است، نه تقصير مسيحيت يا دين خدا كليسا يا روحانيت آنان بوده

داراى شخصيت طبيعى و تجسم يافته عينى در وجود يك فرد يا يك نهاد  و دين
نيستند كه ناطق و عامل و حاكم باشد، قهراً نمايندگى و توليت به دست روحانيون و 

چون و چراى  ىدانند و هم عامل ب افتد كه خود را هم عالم در دين مى روحانيت مى
صورت ادغام روحانيت و حكومت ه بنابراين، ادغام دين و سياست عملاً ب .آن

 .آيد؛ يعنى حاكميت روحانيون بر كليه شئون مادى و معنوى جامعه و مردم درمى

و از استبداد پادشاهان و نجبا،  كليسا اروپا از سلطه بعد از انقلاب رنسانس و رهايى
پرستى و  معتقد و واضّع وطن .نشين كليسا و خدا كردندها را جا ايدئولوژى و ايسم

هاى سياسى را قدرت و سر و سامان  شده و نظام «ناسيوناليسم»و  «پاتريوتيسم»مليت يا 
خواهى يا دموكراسى رفته، براى  و آزادى و آزادي «اومانيسم»سپس به سراغ  .دادند

ع اصول و احكامى و حاكميت ملى و مردم معتقد و واضّ ها انسانحقوق و حيثيت 
ها براى تأمين عدالت و برقرارى مساوات و برادرى، به منظور اجرا و  گرديده، انقلاب

ها  و چون به كمال خواسته .ها راه انداختند رعايت آن اصول و احكام و ايدئولوژي
و  «سوسياليسم»هايى نظير  نرسيدند و اقتصاد را عامل مؤثر ديدند، با پيش كشيدن مرام

 ،حالدرهر .ها پرداختند و غيره به تكميل و تجديدنظر در ايدئولوژي «مماركسيس»
 ي زده صورت كلاسيك و آفت كه اگر دين و ايمان به اين نتيجه رسيد دنياى متمدن به

نياز از اتخاذ  بىتوانند  نمىآن را از صحنه سياست و اجتماع و فرهنگ خارج كنند، 
تر شدند،  ر به قرون معاصر نزديكاهداف اجتماعى و ايدئولوژى باشند و هر قد

شراف و ادغام يا حاكميت ايدئولوژى و ايمان را بر سياست و حكومت ضّرورت اِ

                                                
(، نويسنده و 992ي حمد) هحديثي مفصل از قرون وسطاي مسيحيت، در ارتباط با سور« گمراهان»كتاب  .9

 .  9362، مهرماه 33393ناشر مهندس مهدي بازرگان، با شمارگان 
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شناختند كه  هايى را مورد قبول و مفيد مى البته ايدئولوژي .بيشتر احساس كردند
هاى قديمى  و صنفى و اتكاء به علايق و سنت جاى تأمين منافع و مقامات خصوصى به

هاى انسانى و تكيه بر واقعيات عينى و  ى، توجه عام به حقوق و ارزشو غيرعلم
 .ها بداند هاى علمى داشته باشد و حاكميت را در ابتدا و انتها، از آنِ مردم و ملت داده

ها حاكم نباشند و آنچه  ها و مديريت جوامع انسانى ايدئولوژي اگر بر سياست و برنامه
ر منافع و اغراض خصوصى داخلى يا حق و حقيقت است حكومت نكند، ناچا

 .خارجى و آنچه ناحق و ظالمانه و باطل است حكومت خواهد كرد

 حكومت الله (1
از همان صدر اسلام در  «للهِاِلاَ لا حُكمِ»اين آرزو يا شعار آفتى بود كه زير پوشش 

  :فرمود على در جواب مى .السلام، از طرف خوارج عنوان گرديد خلافت على عليه
  «لِمَةُ حَقٍ يُرادُ بِهَا الْباطِلَكَ»

 (.قصد باطل دارنداز آن )گفتار حقى است كه 
را گريزى نيست  ها انسانتوضّيح داد كه البته حكم و حكومت از آن خداست ولى و 

 و حضور يا فاجر، داشته باشند، تا با كه براى اداره امور خود امير يا امامى، صالح
 در اينها فرمود مى و اضّافه .9گسيخته شود از هم ارهاك حاكميت خود نگذارد شيرازه

كنند كه بايد به دست و با تلاش و گزينش  مخالفت مى حقيقت با اداره و عمران امت
 .امت باشد خودِ

 هاى  ناگفته »، تحت عناوين  9361 و   9363هاى  سال ، در ثهاى مبع در سخنراني

                                                
  :البلاغه كه در كتاب گمراهان نيز نقل شده است فصل اول نهج 33از خطبه  .9

قُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَا لِلَهِ وَ إِنَهُ لَا بُدَ كَلِمَةُ حَقٍ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَهُ لَا حُكْمَ إِلَا لِلَهِ وَ لَكِنَ هَؤُلَاءِ يَ»
اللَهُ فِيهَا الْأَجَلَ لِلنَاسِ مِنْ أَمِيٍر بَرٍ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِغُ 

عَدُوُ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَعِيفِ مِنَ الْقَوِيِ حَتَى يَسْتَرِيحَ ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ
 « .بَرٌ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر

سخنى است حقّ كه بدان باطلى را خواهند. آرى حكم، جز از آن خدا نيست، ليكن اينان )
كار،  كه مردم را حاكمى بايد نيكو كردار يا تبه گويند فرمانروايى را، جز خدا روا نيست، حالى

تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند، و كافر بهره خود برد، تا آن گاه كه وعده حقّ 
سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سايه حكومت او مال ديوانى را فراهم آورند با دشمنان 

ى او حقّ ناتوان را از توانا بستانند، تا نيكو كردار ها را ايمن سازند، و به نيرو پيكار كنند، و راه
 (روز به آسودگى به شب رساند، و از گزند تبه كار در امان ماند.



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 336

 

ان داده شده است كه حكومت و در جاهاى ديگر نش 2«پادشاهى خدا»و  9«بعثت
خودجوش و شورايى مردم همان حكومت الله، و در حقيقت مشيت و امانت و 

 .خلافت خداوند است كه به آدمى واگذار شده است

  :دهد كه آنجا كه خداوند به فرشتگان خبر مى
  (33 ( /2بقره )) «إِنِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً»

  ((...آورم پديد مىيا دهم ) قرار مى اى من در زمين خليفه)... 
 گويند: ميجواب اعجاب آنها كه  و در

 حُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِ يَسْفِكُ الدِمَاء وَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ»
  (33 ( /2بقره)) «نُقَدِسُ لَكَ

 ها )... آيا كساني را خواهي گماشت كه در زمين فساد كنند و خون
  ..(.كنيم ات تو را تسبيح مى ما به حمد و شكرانهبريزند و حال آنكه 

 شوند: ميجواب 
  (33 ( /2بقره)) «.إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

  (.دانيد دانم كه شما نمى من چيزى را مى)... 
 اى گذشته خليفه و دارد شما را به دنبال امت علام مىا كه به امت آخرالزمان و آنجا

 :دهيد كنيد و چه امتحانى مى كه ببينيم چگونه عمل مى  كنيم كرده نظاره مى جانشين
  3«.ثُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ»

و امانتى است كه خداوند عزيز حكيم  اختيار ي اين گفتارها بازگوكننده ي همه
به  .اده خودشان را متصدى و مسئول يا كفيل امورشان ساخته استبه فرزندان آدم د

شدگانش و به پيغمبرشان نيز توصيه و تأكيد فرموده است كه از  پرستندگان و تسيلم
 :طريق مشورت با يكديگر كارها را سر و سامان بدهند

                                                
در جشن مبعث انجمن اسلامي مهندسين است كه  21/9/9363عنوان سخنراني مورخ « هاي بعثت ناگفته» .9

تقديم خواهد شد « 2ها  بازيابي ارزش»نام  ي آثار با وسوم مجموعه تدوين و تفصيل يافته و در جلد بيست
 )ب.ف.ب(.

در جشن مبعث انجمن اسلامي  91/92/9361ي سخنراني مورخ  متن تدوين و تفصيل يافته« پادشاهي خدا» .2
توسط شركت سهامي انتشار چاپ و منتشر شده و اكنون يكي از آثار  9311مهندسين است كه در سال 

توسط شركت سهامي  9388در سال « 2بعثت»ثار است كه با نام ي آ مندرج در جلد هفدهم مجموعه
 انتشار به بازار كتاب روانه شده است )ب.ف.ب(.

 كنيد. چگونه عمل مي شما كرديم تا بنگريم آنان، شما را در زمين جانشين از پس گاه آن  : 93/  (93يونس) .3
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 ( 38/ ( 32)اشور) «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»

عشان از طريق مشورت عمومي با يكديگر ي امور اجتما )... و اداره
 است...(

 (911( / 3عمران) آل) «وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ»
 (.)... و با آنها در )اداره امت يا( امر مشورت كن..

كه مردم شخصاً به دفاع از حقوقشان  خواست و راهنمايى و رحمت خدا اين است
 :و رفع فساد و خرابى ديارشان بپردازند

كِنَ اللّهَ ذُو عْضٍ لَفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَ دَفْعُ اللّهِ النَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَوَلَوْلَا»
  (219 ( /2بقره))« .فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن

كرد،  ي بعضي ديگر دفع نمي )... و اگر خدا بعضي از مردم را به وسيله
 (دارد.فصل وكرم  جهان مردم به نسبت خداوند لاكنو  شد مي دنيا خراب

 :گذارد مردم مى ي عهده ها را هم به هاى الله و پرستشگاه حتى دفاع از خانه
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ النَاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ »

 (33( / 22)حج)« فِيهَا اسْمُ اللَهِ كَثِيًرا وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
ي  ي دسته اي از مردم را به وسيله ين( نبود كه خدا دسته)... و اگر )چن

ها )؟( و  ها و آتشكده ها و كنيسه نمود، حتماً صومعه مي ديگر دفع
 گرديد؛ ...( شود خراب مي مساجدي كه در آنها نام خدا بسيار ياد مي

هاى مردم در زمين و زمان است كه عبرت و درس  از راه همين خطاها و خرابي
 :گيرند عت به سوى حق مىاصلاح و رف

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ »
 (39( / 33)روم) «.الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ

)فساد در زمين و دريا، در نتيجه آنچه مردم به دست خود كسب كنند، 
نتيجه بعضي اعمال خود را بچشند و شايد عبرت ظاهر گشت تا آنكه 

 گرفته، بازگردند.(
كه خود  يجز از تلاش و كوشش انسان را در دنيا و آخرت بهره و نصيبى نيست

  :نمايد مى
 .وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى»
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 (33و  31( / 13)نجم).« وَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

 آيد. اه كوشش چيزي به دست نمي)براي انسان جز از ر
 و حاصل كوشش خود را به زودي خواهد ديد.(

گذارده شده است كه هر نفس يا  اين بناو مشيت حق بر  طور كلى قرار خلقت به
 :آوردهايش گردد دست رِبَ موجودى صرفاً وارث و پاداش

لُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَخَلَقَ اللَهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُ»
 (22( / 31)جاثيه) «.وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
ها و زمين را به حق آفريد تا هر كس را براي كاري كه  )و خدا آسمان

 كرده است، پاداش دهد و به آنها ستم نشود.(

باشد، انتظار  مستقيم الهىِ صورتِ به دينى و دولت بايد حكومت اينكه بنابراين فكر
الله حكومت مردم  حكومت .ادى است باطل و غيرعملى و خلاف قرآن و سنتو اعتق

ا و ب ابر مردم است كه اگر عاقل و اهل مصلحت و سعادت باشند با علم و عمل و تقو
ضّمناً در هيچ يك  .سر منزل مقصود خواهند رساند تجربه و تلاش و دفاع خودشان به

ها  مردم بايد به دست واسط الهىِ هاى فوق گفته نشده كه حكومتِ از آيات و دلالت
 .يا نمايندگانى از طرف خدا اجرا گردد

 حكومت مجرى دين (2
پيشبرد و  ،باطل بودن اين اعتقاد را كه وظيفه اصلى يا انحصارى حكومت و دولت

دفاع از دين و دعوت مردم و دنيا، به سوى خدا و مكتب انبياء است، تا حدودى در 
 رسالت  تداوم طرفداران هاى استدلال دِّرَ در 6و 1 فصل در خصوصاً گذشته، هاى فصل

 .طور ضّمنى بيان كرده بوديم انبياء و ولايت فقيه به

اند، رسالت و مأموريت اداره  كرده كه عرضّه هايى كه پيغمبران و آيين اين اشتباه نيز
جاى خود روشن گرديده  گرفتن قدرت و حكومت بوده است، به ها و در دست امت
 دوگانه بودن و دو عمل در بارهتوضّيح كافى  «هاى بعثت ناگفته»سخنرانى  در .است

(Fonction) دولت و ديانت يا حكومت و نبوت، داده و گفته شده است  مجزا بودن
 .اند كه فقط عده اندكى از انبياء بودند كه آن دو وظيفه يا دو عمل را توأماً انجام داده

وحى و تعليم و نظارت خدا، بدون كمترين دخالت  مضافاً به اينكه وظيفه دوم صرفاً با
گرفته است و وظيفه اول با درخواست مردم بوده و با  و صلاحيت مردم صورت مى

 «پادشاهى خدا»در سخنرانى  .گرديده است مشورت و مراجعه به خودشان اجرا مى
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نيم ك نيز گفته شده بود كه وقتى خلافت يا حكومت امير مؤمنان على )ع( را نگاه مى
در فرمان يا دستورالعمل حكومتى كه براى مالك اشتر والى اعزامى به مصر صادر 

از آنچه مورد نظر و اصرار طرفداران  گويد ولى ، از هر درى سخن مى9فرمايد مى
هاست،  آمريت و دخالت حكومت در ديندارى مردم يا مجرى دين بودن حكومت

 .زند نمىحرف 

لام و هدف از اعزام مالك اشتر و وظيفه والى را در آنجا مولاى متقيان، افتتاح ك
  : فرمايد چنين بيان مى

  ،وصول ماليات
  ،جنگ با متجاوزين

  ،سازماندهى امور و رفاه حال ملت
  3و 2.آبادى شهرها

اشاره نموده، آنچه از  هاى ذيل و در متن نامه با تفصيل لازم به موضّوعات و مأموريت
آورد، تبليغ و تحميل اسلام و صدور آن است، يا  ىآن سخنى به زبان يا به قلم نم

  :مراقبت و فشار بر مردم براى ايمان و اجراى احكام
 رفتار والى با رعايا، 

 ها،  عمران و آبادى زمين
 اخذ ماليات و عوارض، 

 عدالت با رعيت، 
 قضاوت، 
 مديريت، 

  :شناخت تفصيلى و رفتار مناسب با طبقات اجتماعى و ادارى از قبيل
 سپاهيان، پاسبانان، دادرسان، دبيران، 

  .وران، فرماندهان، نيازمندان، شاكيان و غيره بازرگانان، كارگزاران، پيشه
                                                

حكومت  براى بررسى حكومت اسلامى يا ترين سند تاريخى ترين و اصلي و اين عهدنامه يا فرمان جامع .9
 .است ه و تحقيق و استفاده قرار گرفتهباشد كه متأسفانه كمتر مورد توج صحيح مسلمانان مى

 تَرَِهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَهِ عَلِيٌ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْاز فرمان علي)ع( به ما لك اشتر نخعي:  .2
 .بِلَادِهَا فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِيَن وَلَاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ

در ماده  حفظ امنيت و جلوگيرى از ظلم و تجاوز مردم به يكديگر و از اشاعه فحشاء و ايجاد فساد طبعاً .3
 .باشد آمده است امور مى سوم كه سازماندهى
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 .و يك سلسله موضّوعات و مسائل ديگر

نمايد كه  هاى اكيد مى البته به خود مالك اشتر كه نماينده و مأمور اوست سفارش
پيشه كند و در انجام  انداشته، تقو گاه از نظر دور خدا و حسابرسى آخرت را هيچ

نماز و فرايض دين كوشا بوده، مخصوصاً عفو و عدالت و احسان به مردم و مقصرين 
فرمايد كه آنان را وادار به عبادت وعمل به واجبات يا  را فراموش ننمايد، ولى نمى

 .ترك محرمات كند

به  ي كننده عوتطبيعى است كه وقتى قرآن، پيامبر خدا را كه آورنده آيين و د
عمال هرگونه نظارت و تفتيش و مراقبت در ايمان مردم و از اصرار و اسلام است از اِ

و براى او كمترين مسئوليت به لحاظ ايمان و تقواى  ،اكراه در دين شديداً منع نمايد
اى را به  مردم و عمل به احكام امت قائل نباشد، به طريق اولى چنين وظيفه و اجازه

 .دهد طبقه يا نهاد و دولت نمىهيچ فرد، 

ها مأمورين اجرايى اديان و پشتوانه حدود و احكام  اينكه حكومت اعتقاد يا اعلامِ
بوده بايد با كفر و الحاد درافتند و كارى غير از اين ندارند، چيزى جز بدعت در دين 

گناه و فساد بزرگ محسوب شده ويرانى و حسرت  ؛و آفتى بر پيكر رسالت نيست
 .آورد و هلاك و عذاب آخرت را به دنبال مى دنيا

اثر  ايمان، و دين بر ها حكومت آمريت و آيين و مذهب در ها دولت دخالت اصولاً
ها  دولت .اديان گردد ي كننده ايمان و زايل ي كننده معكوس داشته ممكن است ضّايع

نظارت  توانند خشونت يا اجبار و وحشت بوده نمى ي كاربرنده چون مظهر قدرت و به
و دخالت مقتدرانه در چيزى داشته باشند كه بايد تراوش دل و تشخيص آزاد دماغ 

كار دولت حفظ نظم و امنيت است و نظم و سلامت جامعه در برابر اخلالگران  .باشد
و دزدان و خرابكاران، همراه با اجراى تقريباً اجبارى يك سلسله اوامر و وظايفى كه 

ها بخواهند با چنين سلاح و صورت به تعليم ايمان و  تاگر دول .در تعهد مردم است
تبليغ دين يا تزكيه نفوس و تحميل عبادات بپردازند، هم تعليم و تبليغى كه پشتوانه 

گردد و هم  آمريت و خشونت داشته باشد باعث رميدگى افكار و عواطف مردم مى
هد، به جاى خير و د خود را از دست مى «قربةً الى اللّهى»دينى حالت  عمالِچون اَ
 .آورد بار خواهد ملامت و هلاكت به ،ثواب

فرستاده است ديده  هايى كه حضرت امير براى واليان و عاملين خود مى در نامه
و  اتشود كه آنان را از مطالبه و وصول اجبارى انفاقات و صدقات يا زك مى
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شهر و كرده است كه وارد  حتى سفارش مى .فرموده است وجوهات دينى منع مى
 هايوها نشوند، بلكه در خارج شهر چادر زده اعلام كنند كه اَ ها و اصطبل قريه و خانه

اميرالمؤمنين آمده است، هر كس بدهى و اموالى از حقوق الهى نزد  ي اس نمايندهالنّ
عاملين خليفه موظف بودند هر جنس را به هر مقدار و  .خود دارد بياورد تحويل دهد

 .آورند بپذيرند دهندگان به تشخيص خود مىت ابه هر صورت كه زك

عامل بيدادگرى و فساد و  يك جامعه متدين نبايد كه دولت حاكم در بديهى است
كفر باشد و نبايد قوانين و مقرراتى در كشور وضّع گردد كه با شريعت و احكام خدا 

ج نشدن، حدود و اوامر خدا خار از كردن و عمل  برطبق اسلام اما .مخالفت داشته باشد
 .زمين تا آسمان با مأموريت و مسئوليت تبليغ و تحميل و صدور اسلام فرق دارد

 (يا ديكتاتورى روحانیت) دين دستورالعمل حكومت (3
تنها ايدئولوژى، بلكه  هاى دينى، دولتى و حاكميتى است كه نه نوع سومِ حكومت

از هر جهت بر طبق  كه گرفته مقيد است كليه قوانين و مقررات را از مذهب و شريعت
براى افكار و عقول و  .هاى عمليه عمل نمايد اصول و احكام فقهى و از روى رساله

آور  اهداف بشرى حق وضّع قانون و آداب و نظامات قائل نبوده، آنها را باطل و زيان
 .داند مى

آيد اين است كه آيا در فقه اسلامى، يا شيعى  ى كه پيش مىسئوالاولين اشكال يا 
ترين اديان دنياست و در ميراث علماى گذشته ما كه خيلى  جهت فقهى كامل كه از

مسائل و نيازهاى جامعه و دولت و سياست، در  ي اند، براى كليه هم زحمت كشيده
المللى امروز، آيا حكم و دستور و حتى طرح  شرايط گسترده و پيچيده ملى و بين

ريت و سياست مملكت، در روشن جامعى براى مدي ي موضّوع وجود دارد تا نسخه
دست متصديان امور قضايى و ادارى و اقتصادى و سياسى و نظامى و فرهنگى ما 
باشد؟ بعضى از مراجع و متوليان، خصوصاً در جريان مبارزات و آستانه پيروزى 

نياز از تطبيق و توسعه  داده و حتى فقه و حوزه را بى سئوالانقلاب پاسخ مثبت به اين 
ديدند، ولى به زودى و در عمل مواجه و احياناً معترف به  كميل مىو تجديدنظر و ت

 .هزاران اشكال، استثناء يا خلأ و احتياج به طرح و بررسى مسائل و فتوا شدند

باشد كه احكام  تر و فرع بر اين نكته مى غامض سئوالفوق البته بعد از  سئوال
آمده  عمل مى ر سال قبل بههايى كه در هزا ها و استفهام شريعت و مخصوصاً استنباط

 خورد؟ تواند كافى باشد و به درد دنياى نوين مى است آيا مى
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ها از دين چيزى  حكومت انحصارى دستورگيرى و جواب، هر تقدير و به حال هر به
نام حكومت شرع يا دين كه جز در عالم خيال و  ، ولى به«حكومت الله»است شبيه به 

طور كه در نوع اول  همان .ينيتى داشته باشدوجود خارجى و عتواند  نمىجدال 
ها از دين و شريعت  حكومت دينى اشاره شد، حكومت الله يا دستورگيرى حكومت

توانست واقعيت عينى داشته باشد كه خدا به شخصه حاضّر و حاكم در  وقتى مى
شد يا دين و شريعت در وجود شخص  ها و آمر بر متصديان و عاملين امور مى جامعه
تنها ايراد و اشكالى پيش  يافت، در اين صورت نه ناطق فعالى تجسم و تحكم مىزنده 
شد و مردم راضّى و راحت  آمد )لااقل از نظر معتقدين( بلكه دنيا امن و امان مى نمى

اما متأسفانه )يا مسلماً  .گشتند و برخوردار از سلامت و امنيت، يا عدالت و بركت، مى
كند و هيچ دينى را با چنين صورت و  نكرده و نمىخوشبختانه( خدا چنين كارى را 

 .به دست خلايق سپرده است امكانات نساخته بلكه به شكل امانت

بنابراين و در عمل، آخوندها يا روحانيون و متوليان دين هستند كه سخنگوى خدا 
نمايند، و چون كسى جرأت  دهند، يا عمل مى شوند و از جانب دين امر و نظر مى مى

ارد و درست هم نيست كه بالاى كلام خدا و حكم دين )يعنى گفته علما( و حق ند
 ،هاى اظهار نظر و انتقاد و اعتراض و اصلاح به آنچه گفته و كرده حرف بزند، هم راه

 هم و شود، گردد و آزادى و مشورت و نظارت و حاكميت مردم منتفى مى مسدود مى

يا اسلامى منجر و مترادف با ديكتاتورى  زود نظام دينى يا دير و و منطقى طبيعى طور به
سلطنتى و استبدادهاى صنفى و حزبى و غيره(  استبداد جاى )به روحانى علما يا استبداد

تر  العنان ادعايى، مطلق الهى و دينىِ ي ديكتاتورى و استبدادى كه با پشتوانه ؛گردد مى
 : دا از كسى درآيدآيد، بدون آنكه ص تر از همه استبدادها از آب درمى و وحشتناك

پوشد،  گيرد، ظالم لباس عدل را مى شود، باطل جاى حق را مى جهل عين علم مى
 ... گردد نمايد و اسارت عين آزادى مى حقيقت را مى گيرىِ دروغ جلوه

شواهد تاريخى نشان داده است كه هر جا حكومتى با نام و عنوان دين وجود 
ميان آمده است، در حقيقت و در عمل، داشته و صحبت از ادغام دين و سياست به 

گاه قدرت و  اند و هيچ اند كه بر دين اشراف و آمريت داشته حكومت و حكام بوده
 .كرده است تمكين و تبعيت نمىاز ديانت سياست 

  :تر اما نكته ديگر و اصولى
  دارد وجود امت دنيايىِ امور ي اداره و حكومت دستورالعمل اصلاً آسمانى اديان در آيا



 
 

 

 
 

 393  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كه ما در پى آن برويم و بر طبق آن عمل نماييم؟

ى كرده و به اين پاسخ رسيده سئوالچنين صورت ديگر  در بخش اول كتاب به
فرستاده  «خدا و آخرت»بوديم كه انبياء و اديان صرفاً براى دو كار يا دو هدف يعنى 

ك و سياست و حكومت يا مل ي اصلاً در برنامه بعثت و رسالت مسئله .اند شده
امور اجتماعى، اقتصادى، پزشكى و فرهنگى در  ي اداره .دارى نيامده است مملكت

زندگى و كشف مجهولات علمى يا حل مسائل فنى و دستيابى به اين همه اكتشافات 
و به تلاش و تفكر و تجربه خود  ها انسان ي و اختراعات و اطلاعات، تماماً به عهده

 .آنها واگذار شده است

و دستورات دين در مسائل و مشكلات  ها كتابوييم پيغمبران و گ البته نمى
هاى معيشت  اند و فاقد جنبه ها وارد نشده حكومتى و اقتصادى يا ادارى و سياسى امت

اند، اگر هدف و قلمرو اديان امور دنيا نبوده  و مديريت يا قضاوت و حكومت بوده
حكومت و سياست يا  است، ولى تعليمات آنها روى دنيا و معيشت مردم و روى

درس اول دين كه خداشناسى و يكتاپرستى است،  .اقتصاد شديداً اثر داشته است
هاى ضّد خدا و  ها و هدف همان اندازه كه الهى و اخروى است، با دور انداختن بت

 ي چهره تندترين استثمار، و استعمار و استبداد نفى يا ها شاه و ملاها و ها ارباب به زدن تنه
طوركه زكات و انفاق  همان .دهد اقتصادى و اجتماعى و انقلابى را نشان مى سياسى و

اخلاقيات، مانند حرمت دزدى  و احكام و فرايض ساير و منكر از نهى و معروف بهيا امر
كه تماماً در جهت تزكيه انسان از   و ربا و زنا و دروغ و مخصوصاً ظلم و تعدى

طور كلى براى  به خود و به ديگران يا به دنياپرستى و شرك است و جلوگيرى از ظلم
حفاظت انسان در مقابل شيطان و نيل ما به سعادت جاويدان، هر كدام از آنها تأثيرات 

 بردن سطح رشد و رفاه جوامعاجتماع و بالاسزا در اقتصاد، بهداشت، عدالت، بهبود  به

 سوس وخود انعكاس مطلوب مح جويى خودبه بنابراين خداپرستى و آخرت .دارد
درهاى سلامت و امنيت و بركت  كردنِو باز ها انسانقوى روى اصلاح دنيا و روابط 

مذهبى و استقبال  افراد و اجتماعات ديندار، ضّمن احتراز از محرمات و منهياتِ .دارد
سياسى و قوانين و  -هاى اخلاقى، ايدئولوژى اجتماعى الهى و سفارش از فرايض

ود خودشان تنظيم و تصحيح نموده و با معتقدات و مقررات مذهبى و ادارى را به س
كه مسير و مقصدشان در جهت خلاف   طورى دهند، به شان تطبيق مى احكام دينى

نه آنكه  .رضّاى خدا و حيات جاودان آخرت نباشد و مرتكب گناه و خطا نشوند
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مذهب و شريعت را همچون نسخه پزشك نگاه كنند كه شامل دستورهاى خوراك 
ريض و خواب و كار، از سير تا پياز، باشد يا مانند غذايى كه مرغان هوا و پوشاك م

نياز از تفكر و تلاش و تجربه براى  گذارند، ما را بى هايشان مى در دهان جوجه
تشخيص و حل مشكلات زندگى و تأمين وسايل و شرايط لازم براى ايجاد محيط 

 .مناسب و مطبوع فردى و اجتماعيمان بنمايد

ن طرز تفكر كه دين و آيين و مخصوصاً اسلام، گنجينه نيازها و كليد پيدايش اي
گشا براى حل تمام مسائل دنيا، و ازجمله حكومت و اقتصاد و امور اجتماع  مشكل

طلبى شيرخوارانه و اخاذى  است، ريشه روانى در خصلت و خوى ما دارد كه راحت
اگر با همنوعان ارتباط انسان  .استثمارگرانه يادگار مراحل ابتدايى كودكى است

بردارى شخصى بوده  كشاورزى و دامدارى پرداخته، براى بهره برقرار كرده، يا به
اگر به سير و سياحت در كوه و بيابان يا به اكتشاف اسرار و به تحصيل علوم و  .است

پرستان قديم سجده و  بت .آورد باز هم براى استفاده و استثمار آنهاست فنون رو مى
كردند تا از شرّ آنها ايمن گردند، يا نعمت و  از به درگاه خدايانشان مىنذر و ني

آن زمان هم كه بشر به خداوند يكتا معتقد و صاحب دين و  .پيروزى نصيبشان شود
شريعت گشت، دعا و عبادتِ غالب مؤمنين، نه همچون انبياء و امامان و عارفان كه 

د، بلكه در اكثر موارد قصد استفاده و براى تسبيح و تشكر و تواضّع و تقرب به خدا بو
خواهد خدا،  آدمى مى .هاى خود بود استخدام خدا براى برآوردن حاجات و خواسته

ما را به اطاعت از آن خوانده  و با رحمت و كرمش و با دين و شريعتى كه نازل كرده
 مباشرت و حكومت ازجمله -ما مسائل و وظايف و نيازها همه كارگزار و كفيل است،

طور ناخودآگاه و درونى، خدا و دينى را قبول داريم و  به .گردد -و مديريت امورمان
ها و  انتظارمان و توقعمان چنين است كه دردهاى دنيايى ما را دوا كند، يا لااقل راه

  :استكارى به تذكرهاى مكرر قرآن نداريم كه فرموده  .ها را نشان دهد چاه
 (31( / 13)نجم) «.ا سَعَىلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَ»

 اش نصيبي نيست.( )... براي انسان جز سعي و كوشش

  :يا
 (38( / 13)مدثر)  «.كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»

 )هر كس در گرو كاري است كه كرده است.(
 و دنيا و آخرت را محصول عمل ما و آزمايشى كه در خير و شرها بايد بشويم دانسته 
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 .است

گرايانه و  غيرواقع ي لوحانه همين زمينه يك استدلال ظاهراً عارفانه ولى سادهدر 
لطف گذارده و به خدا  ي نمايند كه نامش را قاعده غيرمستند به قرآن و سنت مى

گويند از آنجا كه آدمى طبعاً جاهل و ظالم است و با عدم  مى .كنند تكليف مى
اداره و سازماندهى صحيح  ي عهده مسائل و مصالح خود دارد، از  آشنايى كه به

از طرف ديگر خداوند رحمن و  .نمايند به يكديگر ستم مى ،اجتماع خود برنيامده
بر  .رحيم و عادل بوده به بندگان خود لطف دارد و نبايد آنها را به حال خود واگذارد

ها و اقوام پيغمبران، پيشوايان،  او واجب است كه در هر دوره و زمان براى امت
م و عادلى را بفرستد يا مأمور كند تا خلايق در هبران، سرپرستان يا زمامداران عالِر

را نداده و  سئوالصاحبان چنين طرز تفكر جواب اين  .سر نبرند هسختى و بدبختى ب
دهند كه پس اين همه ظلم و تعدى و نابسامانى و بيچارگى كه در سرتاسر تاريخ  نمى

شمار  به طورى كه غير از تعداد انگشت ده استها ديده ش در كليه اقوام و امت
اند هيچ سلطان يا حاكم  پيغمبران و اولياى دين كه بر آنها امامت يا حكومت كرده

عالم عادل توانمندى به سراغشان و به سر و سامان دادن كارهايشان نيامده، چگونه 
ز غيبت امام و چرا براى خود مسلمانان، مخصوصاً شيعيان بعد ا ...قابل توجيه است؟

دوازدهم، در ظرف اين هزار سال چنان پيشوا و پادشاه موفقى نيامده است كه انتظار 
 !را تحقق بخشد؟ 9«ماً و جوراًلْيَملْاءُ الاَرْضَ قسِْطاً وَ عدَْلاً كَما مُلِئَتْ ظُ»

 شراف دين و سیاستادغام و اِ( 4
اند، حضور  ضّا دادههاى دينى به آن ر آخرين مرحله و شرطى كه طرفداران حكومت

توأم يا ادغام ديانت و سياست، در جامعه و حكومت است و اشراف و آمريت اولى 
 .بر دومى

آمده است، آنچه  3و  9در اين مورد نيز بنا به توجه و تذكرى كه در شقوق 
شود اين است كه ارائه و اشراف دين بر  تلويحاً يا منطقاً فهميده يا تصريحاً گفته مى

 .وظايف حكومت، بايد از طريق روحانيت باشد سياست و بر

اكثريت  با جوامع در ويژه به .نيست نظريه اين بر اصولى ايراد گفتيم قبلاً كهطور همان
خصوصاً با توجه به توضّيحات  .د مراجع روحانى باشندمتدين كه ضّمناً معتقد و مقلِّ

ى و به منظور تبليغ و شراف دين بر سياست و حكومت به معنقبلى و قبول اينكه اولاً اِ
                                                

 .طوركه )پيش از آن( از ظلم و ستم پر شده بود سازد؛ همان روايت: زمين را از عدل و داد پر مي .9
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انجام فرايض  تحميل دين و استفاده از قدرت براى واداشتن مردم مؤمن و غيرمؤمن به
بر جاى خود باقى است و ثانياً خود شريعت  «الديّن لا اِكْراهَ فِى»و احكام نبوده، اصل 

شامل و ناظر بر تمامى شئون حكومت و سياست و مسائل اجتماع و مملكت نبوده 
به مواردى از احكام دين دارد كه تحريم و تشريع گرديده و در حركت اختصاص 

هاى شيطانىِ تجاوز و خطا ارتباط با مسائل حكومتى و  به سوى خدا و احتراز از راه
هاى نامشروع  مانند سرقت، زنا، ربا، و مشاغل و فعاليت .نمايد اقتصادى و غيره پيدا مى

 .مضر و مزاحم مردم

اهداف  در كهنگذارند و نخواهند مؤمن افراد از متشكل عهجام يك كه است طبيعى
هايشان خلاف و خطاهاى  و افكار و اعمال دنيايى آنان و در قوانين و مقررات و برنامه

طور كه هر نظام دموكراتيك يا  همان .مخالف با اعتقاد به خدا و آخرت رخنه نمايد
هاى خود را در تطبيق و حتى  فاشيستىِ صاحب ايدئولوژى، قوانين و نظامات و برنامه

مؤمنين به خدا و  .نمايد تحقق مرام و ايدئولوژى انتخابىِ مصوب تدوين و تنظيم مى
پذيرش شرايطِ خلاف معتقدات خود  صالحين امت اگر در اقليت هم باشند، تن به

نمايند كه خوشبختانه در قوانين و  خود اتخاذ مى نداده حريم آزادى و استثناء براى
هاى  براى اقليت .رسميت و حقانيت شناخته شده است المللى عصر حاضّر به ينروابط ب

غيرمؤمن يا غيرمتعهد به دين اكثريت نيز نظير چنين آزادى و اختيار و حمايت حقوق 
ويژه قرآن و اسلام با روح  بشر وجود دارد، كه خوشبختانه اديان توحيدى راستين و به

 .اند رند پيشاپيش آنها را پذيرفته و اجازه دادهدوستى و كرامتى كه دا تساهل و انسان

 شرافِوقتى اساس قضيه، با حدود و شروط آن و منطقى و مجاز بودن اختلاط و اِ
ايدئولوژى و اهداف ملى يك جامعه يا دين و آيين اعتقادى آنان بر نظام و سياست 

ى شراف و طرز اجرامحرز گرديد، بحث و بررسى روى چگونگى اين اختلاط و اِ
طور ثابت و دائم به وسيله روحانيت و نهادهاى مذهبى خاص  اينكه به .رود آن مى

صورت گيرد، يا مردمى و دموكراتيك بوده خود ملت كه اكثريت آن را معتقدين و 
دهند به عهده بگيرند، بديهى است كه براى اكثريت جامعه  متعهدين تشكيل مى

ست وقتى در شرايطِ محدود نباشند، نه معتقد يا مقيد به نظارت و اشراف دين بر سيا
نه تصريحات و تأكيدات قرآن، اجازه تحميل نظريات و  اصول حقوق بشر و

دهد،  هاى يك اقليت يا حزب و گروه و فرد را بر اكثريت و بر ملت نمى خواسته
 .اگرچه اعتقاد و ادعاى حقانيت و مصلحت داشته باشند
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ى خاص را ديديم كه بالاخره منجر نظارت و وساطت روحانيت يا نهادهاى مذهب
ماند و آن  بنابراين يك راه حل بيشتر نمى .شود به انحصارگرى و ديكتاتورى مى

مؤمنين  و مردم خود .است آن متعهد و معتقد اكثريت با ملت خود عامليت و مسئوليت
 نمايند قوانينى كار كرده دقت مى اين  هستند كه از طريق نمايندگان منتخب مبادرت به

نمايند، مبانيت با اصول و احكام  كنند يا مقررات و اوامرى كه صادر مى كه وضّع مى
و اگر نمايندگان منتخب و متصديان منتصب رأساً چنين صلاحيت  .دين نداشته باشد

عنوان  و تخصصى را در خود سراغ نداشته باشند، افراد مطلع مورد اعتمادى را به
ى شبيه به مجتهدين طراز اول كه در متمم چيز .گزينند كارشناس يا متخصص برمى

العمرى نبوده، در هر دوره  و چه بهتر كه اولاً مادام .مشروطيت آمده بود قانون اساسىِ
صورت كارشناسِ مشاور مجلس بوده روى  مجلس تجديد انتخاب شوند، ثانياً به

 .لوايح قبلاً نظر انطباق يا اصلاح خود را بدهند
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 فصل يازدهم
 یگرى و مراد و مرشدىصوف

نسبت دادن آفت به تصوف و عرفان و اجازه دادن قضاوت و حق صحبت به خود 
 .در اين باره كار آسان و مجازى نيست

اولاً به اين دليل كه تصوف و عرفان وادى بس وسيعى است پر از ابهام و ايهام، 
يدُرَكُ وَ »ى ارباب اين مكتب ادعا .«آن را كه خبر شد خبرى باز نيامد»با مصداق 

كنند كه معانى و مشهوداتشان خارج  اذعان و افتخار مىه اين برا دارند و  «لايُوصَفْ
پيدا كرد و حس  «حال»و سالك و عارف شد تا  «داخل»بايد  .از بيان و كلام است

و براى كسانى كه سر و  ،گنگِ نااهلى چون نگارنده ي بنابراين براى بيگانه .نمود
خواهند از ظواهر روشن و گويا پى به  دانستن و انديشه است و مى كارشان با ديدن و

تواند هم فضولى  يقين و باطن ببرند، هر سخن و نظرى كه در اين باب ابراز دارند، مى
ضّمن آنكه اصحاب عرفان  .و كودكانه تلقى گردد و هم بديهى و قطعى تصور شود

 .رندنداو چه بسا زبان مشترك  دارندكثرت و تفرق ، و تصوف

ثانياً از اين بابت كه از اين مكتب و مجمع، ارزشها و آثار و افرادى سر زده است 
را  «آفتاب آمد دليل آفتاب» كه شهره آفاق و موجب احترام و افتخار بوده، معانىِ

كند، مقامشان نشانه عظمت و حقانيت بوده، زبان ايراد و استفهام را  مىتداعى 
اختصاص  (mysticisme) و تصوف (gnose) ن، عرفانعلاوه بر اي .بندد پيشاپيش مى

اسلام در مذاهب توحيدى و در مكاتب مرموز  ، قبل ازبه اسلام و مسلمانان نداشته
دهد  اى را نشان نمى معنوى خاور دور نيز وجود داشته، واحد مشخص ثابت و ساده

 .اظهارنظر قاطع و يكسان نمودآنها  ي همه ي دربارهكه بتوان 
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 ند فرهنگى و ادبى تصوفجايگاه بل
باشد، اينكه پيدايش و پرورش اين  بيان مىقابل و  تر فهم ثالثاً آنچه براى امثال ما قابل

هاى مظلوميت اهل فكر و عقيده، قيامى  در دورانو مكاتب غالباً در ريشه و آغاز، 
بوده است عليه اختناق و انحراف و براى بازگشت به اخلاص و عرفان و به پاكى و 

زبانان شيرين سخنى داشته است  اين طريقت گويندگان فراوان و روشن .اى ايمانصف
مطلب را عليه  وار حقِّ كه با لشكريان تزوير و خدايان زور و غرور درافتاده، مسيح

اند و با نادانان ظاهرالصلاح،  ضّد رسالت ادا كرده دنياپرست و معبددارانِ فروشانِ دين
اند،  درهم و دينار درافتاده ي ريفات و يا توانگران بندهاسير تعصب و تش يا ناتوانانِ

اند، از جسم و صورت رو  هاى خدا و دل را مورد سرزنش قرار داده ويرانگران خانه
اند راه حق و  ارزش قائل گشته و خواستهبراى عشق و انسان به روح و سيرت آورده، 

ن بنيادى عرفان و حركت آغازي .عرفان را بپويند و رها از نفس و شيطان شوند
كريم، فرار از شرك و جاهليت و از دنياپرستى و  تصوف، بر پيروى از قرآن

اند گام در جهت اخلاص بندگى و دوستى خدا و شناخت  خواسته رياكارى بوده، مى
اما در عمل تحريكات نفسانى و اغواى شيطانى كار را به انحراف و  .او بردارند

 .بدعت كشانده و خودآفتى شده است

*    *    * 

ها و گفتارهايى مانند اشعار ذيل را  ى آنان است كه اشارهها كتابدر كلام و 
 : خوانيم مى

 كنند كاين جلوه در محراب و منبر مى واعظان

 كنند روند آن كار ديگر مى خلوت مى چون به

 رسـازپــجلس بــد مـى دارم ز دانشمنــمشكل

 كنند ىــمتر مــرا خود توبه كـرمايان چـف توبه

 (حافظ)

 ريا دارى ي كز برون جامه  اوــنه از تقـرهـت بـاى درون

 تو كه در خانه بوريا دارى مگذار رنگ در هفت ي پرده

 (سعدى)

 دار است كور مشعل    عالم پرهيزكار

 (سعدى)
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 گ نعمت و يا دولت استـهـچند گ  اش راـر اوبـه گرِّـهيچ مشو غ

 ون جاهل و دون همت استخلق كن  قيمت دانش نشودكم بدانك

 (ناصرخسرو علوى)
 

   نگريم و قال راببرون را  ني   ما درون را بنگريم و حال را 

 (مولوى رومى)

 نمـنان ك رـره پـكه توبـر آنـاز به  خرد ى ريزم آبروى چو تو بىـك

 كنم تركان ي من تن چگونه بنده  اند من بوده ي تركان رهى و بنده

 (ناصرخسرو)

 اه نيستـال ما آگـرست از حـرپـهاـد ظــزاه

 اى هيچ اكراه نيستـدرحق ما هرچه گويد ج

 آيد خير اوست درطريقت هرچه پيش سالك

 سى گمراه نيستـدر صراط مستقيم اى دل ك

 (حافظ)

  ىـگـا سنـد آسيـرو غلطـوه فــر ز كـــاگ

 كه از جاى خويش برخيزد نه عارف است
 

 آب است هنوز گنكه برنجد تُ رفعا  درياى فراوان نشود تيره به سيل

 (سعدى)
 

چو رسول آفتابم همه زآفتاب »اى تحت عنوان  استاد محمود شاهرخى در مقاله
تناسب با  آورده است كه چون بى نكاتي 93/3/9361در مصاحبه با كيهان  «گويم

 .نمايم ما نيست، قسمتى از آن را عيناً نقل مىلب مط

كار دارد به روشنى آشكار است  براى آن كس كه با شعر و ادب سر و»
ضّمير دست سخن را نگرفته و آن را با  دل روشن كه اگر عارفان صاحب

هاى بلند و والاى خود به آسمان نبرده بودند، شعر فارسى در  انديشه
همان محدوده تنگ مدايح مكررى كه از فرط تكرار و اغراق و مبالغه 

ابتذال راه تباهى و زوال را ماند و از غايت  انگيز شده بود باقى مى ملال
 .اين عرفا بودند كه سخن را رونق دادند و زينت و زيور بستند .سپرد مى

سالار شعر عارفانه يعنى  فروزان كاروان ي خاصه از آن زمان كه ستاره
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سخنور گرانمايه حكيم سنايى غزنوى در آسمان شعر فارسى طالع گشت 
كيم سنايى و در سخن آن شعر عارفانه به معناى اخص از زمان ح ...و

ضّمير و متفكر نامور با  روشن بزرگ پديدار گشت و اين عارفِ
اسلام  گيرى از حقايق و معارف قرآن حكيم و سخنان رسول گرامىِ بهره

وجود  پردازى به و روح آيين و شريعت، تحولى شگرف در شيوه سخن
سع در مدح اى ميان دو شعر، يكى ابياتى از قصيده عبدالوا مقايسه ...آورد

سنايى در عرفان و معاصر  ي ]سلطان[ سنجر و ديگر ابياتى از قصيده
 : دهد خوبى نشان مى يكديگر، تفاوت شعر عارفانه را با شعر دربارى، به

 : از عبدالواسع جبلى
 ولاـام را مــى ايــان زهــاق را سلطــى آفـزه

 گيتى تو را مولا گردون تو را چاكر زهى زهى

* 

 سنجر كزين تاريخ تا محشر خداوند جهان

 واـل آدم و حـر ز نسـس چند ديگـنبيند ك

 ه جزمى قدر قدرتكه عزمى قضا قوت ك

 ه بزمى ملك سيماك فلك سيرت ه رزمىك

* 

 از سنايى غزنوى
 ون است و آن والاكه اين دُ ،جان منزل و مكن در جسم

 اـاش و نه آنجـا بـ، نه اينج رون نهـر دو بيـن هـقدم زي 

 انـه ايمـرف و چـچه كفران ح،  از راه دور افتى  هبهرچ

 اـه زيبـچ ،چه زشت آن نقش ،امانىاز دوست و هبهرچ

* 

 چه عبرانى چه سريانى ،گويى گر روى دين سخن

 چه جابلسا چه جابلقا ،ويىـر حق جـز بهـمكان ك

* 
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 نيست جز حرفى نصيبت ،نبودگر از قرآن عجب

 شم نابينانبيند چ ،رمىـز گـد جـورشيـه از خـك

* 

 عـايـن در صنـر كـرون آى و نظـب  ايعـان و طبـارك مشو محبوسِ

 گردى در آيات كه تا ممدوح حق  سماوات تفكركن تو در خلقِ

 (شيخ محمود شبسترى)

پس از او عطار آن عارف وارسته صاحبدل با آثار شور و حال خود بر وسعت و 
لف صدق آنان يعنى سر حلقه بعد از آن بزرگ، خ ... غناى شعر عارفانه افزود

كاخ  ... ظهور كرد «مولانا»شوريدگان عشق الهى و متفكر بلندآوازه عرصه عرفان 
برافراشته شد و در  ... رفيع شعر عارفانه بر پايه اين سه ركن عظيم و استوار عرفان

 ...9هاى ملكوتى و جاودانه حافظ به اوج كمال و منتهاى علو خود رسيد غزل

 : اند پوشان و خانقاهيان را نيز دور از ريا و از خودبينى نديده خرفهحافظ و سعدى 

 سامان مپوشان رخ از رندان بى  پوشان رقهـا خـم نشين بـخدا را ك

 روشانـخوشا وقت قباى مى ف  آلودگى هست  در اين خرقه بسى

 كه صافى باد عيش دردنوشان  وشان دَردى نديدم در اين صوفى

 ى دلق پوشانـهاى مشت گراني  قت نيارىاـى و طـازك طبعـتو ن

 (حافظ)

* 

   اهـانقــد ز خــه آمــدرسـى به مـدل صاحب
 ريق راــل طــت اهـست صحبــشكـب

   ودـرق بــارف چه فــفتم ميان عابد و عــگ
 ردى از آن اين طريق راـار كـا اختيـت

   كشد ز موج برون مى گليم خويش گفت آن
 د غريق راكند كه بگير واين جهد مى

 (سعدى)

                                                
 پرستى و بازگشت به شرك و شخص دولتى اجابت به ي همين مصاحبه و متأسفانه خود استاد در .9

 .اند فرموده است «انگيز شده ملال تنگ مدايح مكرر كه از فرط تكرار و اغراق و مبالغه ي محدوده»
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* 

يكى از مشايخ شام را پرسيدند كه حقيقت تصوف چيست، گفت از اين پيش 
صورت  جمع و اين زمان قومى به معنى و به صورت جهان پراكنده بودند به  اى در طايفه
 .دل پراكنده اند و به جمع

 ىـى نبينـايــدر صفـى انــهايـه تنـب  چو هر ساعت از تو به جايى رود دل

 نشينى است خلوت چو دل با خداى  تجارت و مال است و زرع و ت جاهور

 (سعدى)

صفت كه تكيه بر  شعراى اهل عرفان شايد جرأت درافتادن با پادشاهان طاغوت
اند، نكرده يا كمتر كرده باشند ولى جسته و گريخته به  مسند الوهيت و شرك زده

رسانى به توحيد و  ز آفتاند شعر و ادب را ا ممدوحان خود گوشه زده و خواسته
 .رسالت دور نمايند

 آيد اختلاف و اشكالاتى كه به نظر مى

همتا  اگر صوفيان و عارفان و درويشان در حدود پرستش و عشق به خداى بى
ها نشده بودند، رحمت حق و  ها و آفت ها و منقصت مانده و مشمول برخى ملامت

حريم اسرار و حالاتشان بگذاريم و  بود، ولى بدون آنكه پا در نياز خلق نثارشان مى
در عالم شور و شهودشان، كه نااهلان را در آن راهى نيست، وارد شويم، تا آنجا كه 

اى با اتكاء به  قرآن و سنت )يا عترت( كرده نكاتى را  توانيم از خارج نظاره مى
ديده بينيم كه اگر در آنها تناقض و تفاخر وجود نداشته باشد تشابه و توافق هم  مى

 .شود نمى

 .شود ذيلاً به ذكر چند مورد كوچك و بزرگ اكتفا مى

 ها واژه (1
  :نماييم كه به مصداقِ از زبان و كلام و از قرائت و بيان، شروع مى

 (3و  3( / 16)علق) «.الَذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ .اقْرَأْ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ»
ترين  رين و با كرامت)بخوان و )بدان كه( خداوندگار تو ارجمندت

 ها( است.  )ارباب
 ي قلم )و با نوشتن و خواندن به آدمي( تعليم داد.( وسيله آن كسي كه به
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 يا 
 (3و  3( / 11)رحمان) «.عَلَمَهُ الْبَيَانَ .خَلَقَ الْإِنسَانَ»

 )انسان را آفريد. به او سخن گفتن را ياد داد.(
 .ريق و مكتباسباب كار وحى و رسالت است و دروازه هر ط

و دريچه ارتباط صوفيان  -هاى آن لااقل در ايران، با دامنه -زبان تصوف و عرفان
دانيم، بيشتر در منطق شاعرى و در  طورى كه ديديم و مى و عرفا با مردمان، همان

بنا به هر مصلحت، سخن  .يعنى استعاره و اغراق يا اشاره و ايهام .هاى ادبى است جذبه
هاى  نامأنوس و با ويژگي هاى مستورِ اى مرموز و معوجّ، با تشبيهگفتنشان با تعبيره

در محافل و مباحث چه بسيار كه براى  .مخصوص منحصر به خودشان ادا شده است
كار  خودكننده به هاى جاذب سكرآور و محركات از خود بى ها چاشني تغذيه و تلقين

مستى و بيهوشى و از دست  تعليم و توفيق را همچون ساقيان و جادوگران در .برند مى
جويند و براى اقناع طرف به ادعا يا ارائه و اثبات كشف و  دادن عقل و هوشيارى مى

 .پردازند كرامات مى

كه زبان متعارف و متداول ادبيات عرفانى  «مى و معشوق و مستى» مثلثِ آيا تعبيرِ
اعث اشكال و است، به فرض مستعار بودن، نمونه ابهام و دو پهلويى كلام نيست و ب

 شود؟ سردرگمى و گمراهى نمى

بينيم اولين و  كنيم، مى اما رسالت الهى و قرآن يا سنت و عترت را كه نگاه مى
كند، روشنايى، روشنگرى، آشكارى،  مكررترين معرفى كه قرآن از خود مى

يعنى فهم آسان براى همگان، و آنچه شديداً نفى  .كج و كولگى است سرراستى و بى
  وادى هر كند شعرا سرگردانِ قرآن تصريح مى .عرسرايى و شاعرى استشود ش مى

 .كنند گويند كه عمل نمى كشند و چيزى مى بوده گمراهان را به دنبال خود مى

 : طور نمونه به آيات ذيل توجه كنيد به

  9«.قَدْ جَاءكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيٌن»

  2«.عِوَجٍ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَقُرآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي »

                                                
 : ... به راستي نور و كتابي روشنگر از جانب خدا نزد شما آمده است. 91( / 1مائده) .9

: قرآني به زبان تازي ]نازل كرديم[ بدون هيچ نقص، بسا كه ]تحت تعليماتش[ پروا پيشه  28( / 31زمر) .2
 بشوند.
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  9«.الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا»

  2«.كَذَلِكَ يُبيِنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ»

بُشّْرَى  وَ رَحْمَةً هُدًى وَ شَيْءٍ وَكُلِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِ»
  3«.لِلْمُسْلِمِيَن

  3«.وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِرٍ»

  1«.وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيٌن»

 .غَاوُونَوَالشُّعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْ»
 .أَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ

  6«.وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
بينيم تخدير و تحريك از  او آنچه نمى يندر سنت رسول اكرم و در عترت طاهر

كننده حتى تبليغ و تلقين و  راه سِماع و رقص است يا حركات و ذكرهايى گيج
 .رب و دودتسخير يا ش

توانيم بگوييم اين است كه روش اتخاذ شده توسط غالب  كمترين چيزى كه مى
دراويش و صوفيان و عرفا براى ارتباط با مردم و بيان مقصود يا تعليم و تربيت، 

                                                
كه اين كتاب را بر بنده خويش نازل كرد و در آن  : ستايش و سپاس خاص خداست 9( / 98كهف) .9

 گونه انحراف قرار نداد. هيچ

كند، بسا كه درباره دنيا و آخرت   گونه براي شما به روشني بيان مي : ... خدا آيات را اين 291( / 2بقره) .2
 ]خود[ بينديشيد.

تربيتي[ است و هدايت و رحمت و : ... و قرآن را بر تو نازل كرديم كه بيان هر امر ] 81( / 96نحل) .3
 بشارت است براي افرادي كه ]در قبال خدا[ تسليمند.

 : قرآن را براي پندگرفتن آسان ساختيم؛ آيا پندپذيري نيست؟ 91( / 13قمر) .3

ي او نيست؛ آن ]چه ارائه كرده است[ اندرز  ا يم و ]شاعري[ شايسته : پيامبر را شعر نياموخته 61( / 36يس) .1
 ني روشنگر است.و قرآ

 راهان به دنبالشان روانند.  اند كه بي پيامبر شما شاعر نيست[ شاعران كسانى: ] 226تا  223( / 26شعراء) .6
 .نان در هر طريقى سرگردانندآاى كه  يا توجه نكردهآ

 .كنند عمل نمى معتقد نيستند و[]گويند كه  مى به مبالغه[]و سخنانى 
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انطباق چندان با راه و روش رسالت و با دعوت پيغمبر نداشته و اگر خلاف آن 
تواند آفتى محسوب شده  باشد، كه مى آن مي متفاوت بوده و منحرف ازبا آن نباشد، 
 : شعر معروفبياورد و  يو نگران

 ىــرابــه اى اعــعبـى به كـرسـرسم نــت

 تركستان است روى به كه تو مى ره كاين

و  «بودا»را تداعى نمايد و اسلام خالص و توحيد ابراهيمى را به آنجا برساند كه 
 .اند اند، يا از آنجا راه افتاده رسيدهو غيره  «شينتو»و  «ذِن»و  «كنفوسيوس»

 ي زبانی و سمبلیك نشانه
ها و اصطلاحات  بينى، سيستم يا نظام واژه هر انديشه و مكتب و هر نظام و جهان

قرآن براى رسيدن به خدا يا رساندن  .سازد آورد، يا مى خاص خود را همراه خود مى
هاى متعددى را  انسان، واژه ما به حقيقت و سعادت و براى تفهيم و تعيين سرنوشت

صراط،  : مثل .كار برده است كه قبلاً در عربى وجود داشته، يا خلق كرده است به
 .سبيل، دعوت، هدايت، عبادت، استقامت و غيره

 : زدگى رسالت تأكيد كرده است كه ، براى احتراز از آفت علاوه بر آن

وَلَا تَتَبِعُواْ السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن  صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ هَذَاوَأَنَ »
 9«سَبِيلِهِ

 2«.وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن»

 3«لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»

توحيد كه  «صراط»توانستند بر  مى «الِاه» ي اهل تصوف و عرفان و عاشقان كعبه
شريعت و منهاج امت واحد را اتخاذ  .مستقيم است و يكى بيش نيست حركت كرده

شود  و جدايى و پراكندگى مى «تفرق»ها كه باعث  و سردرگمى «ها سبيل»نمايند و از 
برند كه كاملاً متفاوت با  كار مى بينيم اصطلاحات و تعابيرى به ولى مى .پرهيز كنند

                                                
هاي ديگر  ]آگاه باشيد[ اين راه راست من است، پس از آن پيروي كنيد؛ و به راه : و اينكه 913( / 6انعام) .9

 مرويد كه شما را از راه خدا پراكنده خواهند كرد؛ ...

كنيم؛ و  هاي خويش هدايتشان مي : و كساني كه در راه ما تلاش كنند، محققاً به راه 61( / 21عنكبوت) .2
 خدا با نيكوكاران است.

 : ... براي هر گروه از شما آيين و روشي مقرر كرديم... 38 ( /1مائده) .3
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طريق و »مثلاً  .باشد معرف حال و حركت ديگرى مى ،شناسى قرآن بوده واژه
 «عبادت و اخلاص»به جاى  «الله عشق و فناء فى»، «صراط و شريعت»به جاى  «طريقت

الله و جهاد و  سَبيلِ»جاى  به« سالك ، سُلوك ورجاء لِقاءالله»و  «ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ»يا 
به جاى  «فقر»، « ايمان و يقين»به جاى  «عرفان»، « ادىه»جاى  به «ساقى»، «مجاهد

 الله»به جاى  «وحق و هُ»، «صِدق و معبود»به جاى « عشق و معشوق»، «اتكسب و زك»
  .و ساير صفات و اسماءالحسنى «يا رب و رحمن

است و  «خانقاه»گاهشان به عوض مسجد و جماعت يا مدرسه و مكه،  پرستش
جاى تكبير و تسبيح يا  9 «.وَارْكَعُواْ مَعَ الرَاكِعِينَ»به عوض  خرابات، يا خلوتگاه راز،

و حمد خدا را در قيام و قعود و در ركوع و سجود يا جاى صلوات بر محمد  2تهليل
طور كه در قرآن و در دعاهاى معتبر آمده است، ذكر يا حركات و  و آل محمد را آن

صَلوّا كَما » : دا فرموده استدر حالى كه رسول خ .عمليات نامأنوس گرفته است
السلام( نيز كه پيشواى برگزيده متصوفه و عرفا هستند،  على و امامان )عليهم .«ىاُصَلِّ

اند و نه قرب و معرفت و  اى خود را از رسم و سنن جدشّان جدا كرده نه لحظه
اى براى باز كردن حساب جداگانه در  فضايلى را كه نسبت به سايرين داشتند، بهانه

 ... اند داده عبادت و شريعت قرار مى

 عمل و احسان يا فعالیت و خدمت -2
 (26)شعراء سوره اواخر آيات در استثنائى كرديم، مى  صحبت شاعرى و شعر از كهآنجا

  :آمده بود كه ناتمام گذاشتيم
 .وَالشُّعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ»

 .يمُونَأَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِ وَادٍ يَهِ
 .وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

  3«مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِإِلَا الَذِينَ آ
                                                

 : ... و همراه نمازگزاران نماز گزاريد. 33( / 2بقره) .9

 به معناي تسبيح كردن، لاَ الهَ الاَ الله گفتن. « تهليل» .2

 لشان روانند. راهان به دنبا اند كه بي پيامبر شما شاعر نيست[ شاعران كسانى: ] 221تا  223( / 26شعراء) .3
 .نان در هر طريقى سرگردانندآاى كه  يا توجه نكردهآ

 كنند عمل نمى معتقد نيستند و[]گويند كه  مى به مبالغه[]و سخنانى 
 ...مگر مؤمنان نيكوكار
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يعنى شعر و شاعرى به شرط آنكه فقط حرف نبوده بلكه عمل شايسته همراه و هدف 
 .تواند مقبول درگاه خالق قرار گيرد آن باشد، مى

كدام  اند، هيچ مقتداى همه عرفا و اهل باطننه رسول خدا و نه مولاى متقيان، كه 
پيشروان سخن و عشق و حال نبوده، بندگى و خواهندگى خدا را متوقف و محصور 

با همه تقوا و زهد نسبت  .در زبان و دل نكرده، بركنارى و بيكارى را نگزيده بودند
ن و نكرده، جستجوى رضّوااكتفا به مقام و منفعت دنيا، به تسبيح و سجاده و دلق 

كردند و عبادت او را در خدمت به خلق و در ارشاد و اصلاح و  روى خدا را مى
پرستى يا بزرگداشت غير او  ديدند و در احتراز كامل از شرك و شخص احسان مى
 :اند كرده توصيه مى

رَبِهِ  لِقَاء رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشّْرِكْ بِعِبَادَةِ افَمَن كَانَ يَرْجُو»
  (993 / (98كهف)) «.أَحَدًا

ر است پس نيكوكردار شود و و هر كس به لقاى )رحمت( او اميدوا ...)
 (.در پرستش خدا احدى را بر او شريك نگيردهرگز  

  :قدر در قرآن شعارهايى به مضمونچه 
  9«.وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيَن»

  2.«وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَن»

 3«.فَإِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن»

   3«.إِنَ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن»
إنَِا نَرَاكَ مِنَ » ي را از زبان همزندانيان در جمله )ع(خوانيم و يوسف پيغمبر مى

 ...كنند توصيف مى 1«.الْمحُسِْنِينَ

                                                
 دارد. : ... و خدا نيكوكاران را دوست مي 13( / 1و مائده) 938و  933( / 3عمران) آل .9

و  939، 929، 993، 931، 83( / 31، صافيات)93( / 28، قصص)22/  (92، يوسف)83( / 6انعام) .2
 دهيم. گونه پاداش مي : ... نيكوكاران را اين 33( / 11مرسلات)

 : ... كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نخواهد كرد. 13( / 92و يوسف) 991( / 99هود) .3

 ت.: ... كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك اس 16( / 1اعراف) .3

 : ... كه ما تو را نيكوكار تشخيص داديم. 18و  36( / 92يوسف) .1
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 ؛دا، اهل احسان و خدمت و عمل استبنابراين مؤمن محبوب خدا و محبّ خ
تواند  مؤمن مقرب درگاه و رهرو جمال و كمال نيز نمى .عمل صالح و شايسته

لازم است مشابه به  .باشد «الله فى فانىِ»اثر يا  حال و بى پيشه و آدم بى عاشق نشينِ عزلت
ازجمله  .خدا و متصف به صفات و اسماء او باشد تا بتواند چنين اميد را به خود بدهد

بشرى ما، در تعبير  .صفات الهى، خودِ وجود است و رحمن و رحيم بودن و خالقيت
بودن و قدرت سازندگى و زايندگى داشتن يا تراوش و غير منشأ اثر و خدمت به

دانيم كه تراوش و توليد و تقوا نيز بدون فعاليت و  مى .توليد، به جاى توقف و تكدى
 .شود فداكارى ميسر نمى

شود كه از حضرات داعيان يا سالكان عرفان و صفا چه  مطرح مى سئوال حال اين
فردى و اجتماعى كه باعث حيات و رحمت خلايق يا  ي آثار و كارهاى برجسته

شده باشد، سر زده است؟  ها انسانسلامت و سعادت بندگان خدا و نيازمندان جوامع 
ز نفس گرمشان آزار و طاغوتيان از دست و زبان يا ا كدام شرّ و شيطان يا شركِ

ى عشق و ها ممانعت ديده يا حداقل ملامت شنيده است؟ غير از اشعار آبدار و خاطره
اند؟  يادگار گذارده را به «باقياتُ الصالحات» كدام كرامات، كشف و هاى حال، با داعيه

آيا بيمارستانى، مسجدى، دانش و دانشگاهى، اكتشاف و اختراعى، دارو و درمانى، 
 اند؟ هايى را ايجاد و اداره كرده دل و اصلاحى يا پرورش نسلحكومت ع

، عشق خالى از «آتش رزق و ريا خرمن دين خواهد سوخت»اگر به گفته حافظ 
 .زده و پوك شده حيات و حركت و از تراوش و خدمت نيز خرمنى است آفت

 عشق و آرايش (-3
اوند سبحان، عنوان عشق اگرچه در مكتب عرفان و در اصل و ادعا، براى پرستش خد

شده است و آتشى براى پرواز روح و اشراق به سوى مبدأ و معاد است، ولى در عمل 
 .تواند كوره راهى شود براى شيطان و در مذهب انسان مى

  :گويد خداوند مى
  (69 / (36يس)) «.وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»
  (.كه راه مستقيم و درست اين است پرستيد و اطاعت كنيدبو اينكه مرا )

 : و در جاى ديگر

 دَعَانِ  إِذَا  الدَاعِ  قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ   وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي »
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  (986 ( /2بقره)) «.فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ
سراغ مرا گرفتند بدانند )يا به آنها بگو( كه  و هرگاه بندگان من از تو)

دعوت آن كس كه مرا بخواند و بخواهد  ؛آنها نزديك هستم من به
بپذيرند و به من ايمان آورند، اميد  كنم بنابراين دعوت مرا اجابت مى

  (.است كه رشد و سعادت يابند
 : يا

 «وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بْكُمُ اللّهُقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِ»
  (39 ( /3عمران) آل)
 بگو اى پيغمبر اگر خدا را دوست داريد پيرو من باشيد تا خدا شما را)

 ..(.دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد

  :در حديث قدسى نيز آمده است كه
   «عَبْدى اَطِعْنى اَجْعَلُكَ مِثْلى»
 (...كن تا تو را مانند خود كنم مرا اطاعت ،من ي بنده)

قرآن و رسول شاهراه به سوى خدا را در عبادت و اطاعت خدا و در اجابت 
 .اند دعوت او و در ايمان و ارشاد يافتن بندگان قرار داده

 :گويد قرآن از قول شيطان در مقابل خدا، مى

 (96 ( /1اعراف))«.سْتَقِيمَقَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُ»
) )شيطان به خدا( گفت: چون مرا گمراه كردي من نيز بندگانت را از 

 كنم.( راه راست تو گمراه مي

 .قَالَ رَبِ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لُأزَيِنَنَ لَهُمْ فِي الَأرْضِ وَلُأغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِيَن»
 (33و  31 / (91حجر))«.إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَن

) )شيطان( گفت: پروردگارا حالا كه مرا به گمراهي انداختي، بر آينه 
برايشان در زمين آرايشگري خواهم كرد )دنيا را در نظرشان زيبا 

 سازم( و همگي را گمراه خواهم كرد.  مي
 اند.( مگر آن دسته از بندگانت كه خالص و موحد و كامل

از عبادت و اخلاص است و فريب دادن آنان از  ها نانساكار شيطان برگرداندن 
 .ها و آرايش طريق تباهي

 از  ( نامى  به احتمال قوى حتماً رمزى و حكمتى هست كه در هيچ آيه و حديث )
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عنوان مسير و مقصد يا دروازه و معبر براى  عشق و عاشق برده نشده است و عشق به
معناى شيفتگىِ  ورزى به عشق .رديدهو وصال معشوق نيز معرفى نگ «الله سير اِلى»

 .سراسر اسارت و سرسپردگى خارج از عقل و قرار است

تواند در حد اعتدال و  مى «مودت»و  «ودّ»، يا « محبت»و  «حب»هاى  البته واژه
گزين عشق فارسى باشد و به اين ترتيب كه جوهر دين و اخلاق بوده  معقول جاي

شود و حالت ارتباط مابين  حمن و شيطان مىعامل حركت به سوى ثواب و گناه يا ر
در مورد  ها انسانهم از طرف  .كار رفته است خدا و خلق را دارد، در قرآن زياد به

ها و خويشاوندان و هم در مورد مال و مقام و زندگى دنيا يا شهوات و  خدا و خوبي
ن، متوكلين، محسنين، متقين، مجاهدين، صابري در بارهخداوند نيز از اين واژه  .زنها

طاهرين و غير آنها استفاده كرده است، ضّمن آنكه محبت خدا از ظالمين، فاسقين، 
محبت از طرف خدا در  لقاءِشود، اِ آنچه گفته مى .مفسدين و كافرين دريغ شده است

راستين به اينكه حد اعلاى محبت  دل مؤمنين براى ايمان به اوست و توصيف مؤمنينِ
 :دهند مىخود را اختصاص به خدا 

وَمِنَ النَاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَالَذِينَ »
  (961 ( /2بقره)) «آمَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلّهِ

گيرند و به  گزين خدا مى و بعضى از مردم غير خدا را شريك و جاي)
اند شديدترين  ن كه ايمان آوردهورزند ولى آنا مى آنها مانند خدا محبت

 (...محبتشان براى خداست

وَلَكِنَ اللَهَ حَبَبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَمانَ وَزَيَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ »
 (1 / (31حجرات)) «.وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ

هايتان آن  قام ايمان را محبوب شما گردانيد و در دلولكن خداوند م... )
 .عشق و معصيت را زشت و منفور ساخت را نيكو بياراست و كفر و

 (.چنين اشخاصى به حقيقت رشد يافته هستند

طوركه معنى و مراد صوفيان  او، آن اولياء و خدا براى عاشقى و عشق خلاصه آنكه
محبت و وداد نيز حالت  .حا نيامده استو عرفاست، در قرآن و در وصف انبياء و صل

الاطلاق  على نه و هاست، خوب يا ها خوبي و خدا مخصوص نه ،نداشته انحصار و مطلق
به معناى دوست و  -به لقب خليل )ع(حضرت ابراهيم ،در ميان پيغمبران .مردود است
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رشد و امتياز يافته است و او را خودِ خدا، در اثر  -دوستدار بسيار نزديك و صميمى
  : ها، به اين سمت و صفت برگزيده و فرموده است ابتلاء و آزمايش

 (921 ( /3نساء)) «.وَاتَخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»
 (.عنوان دوست صميمى خود برگزيد خدا ابراهيم را به)

خواهد دوست  آيد، مثل اين است كه خدا بيشتر مى كه از قرآن برمىطور آن
تر است تا عاشقى و  اشته شود و از نظر خدا تقوا و طاعت پسنديدهبدارد تا دوست د

 .ارادت

برون، حتى با  سعشق كه كار دل است و درون و مستقل از عقل فضول يا احسا
واله شدن  ؛آيد مفهوم عرفان كه دانايى و بينايى بر نهان و آشكار است، جور درنمى

  :رغم ى ميل و گمان، علىجا گرفتن در خانه غير رو .است و از خود خارج شدن
 (36( / 93)يونس) «يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا إَنَ الظَنَ لَا»

ي حق  نياز كننده از يقين، و اثبات كننده وجه بي هيچ )... حسن گمان، به
  شود...( نمي

حال از كجا  ...كيست، كجاست و براى چيست كه در خانه بدون آنكه تشخيص دهد
 ؟!ن نباشد و خانه شيطان باشدامنزلگاه منتخب محبوب، خانه رحم شود كه معلوم مى

اى از فطرت و عادت  روزنه .اى را باز كنيم و بحث تازه  اينجا ناچاريم يك دريچه
ايم كه نوع آدمى به حكم  به علم و تجربه دريافته .انسان و بحثى در شناخت هنر

با آن، بنا به غريزه يا با تعليم  شود و همراه طبيعت و نياز، خواهان يا محتاج چيزى مى
رفته رفته در طى تلاش و  .انگيزد اى را براى رسيدن به مقصود برمى و تربيت، وسيله

گيرد  شود، مسير جاى مقصد را مى تاريخ و در طول زندگى و تمدن، وسيله هدف مى
 .سازد هاى تازه مى و احياناً وسيله، هدف

 : مثال و مورد فراوان است

اند به خاطر  پيدايش مالكيت و حاكميت دو اصل و تلاشى بودهكسب مال و 
صيانت نفس و بقاء در برابر گرسنگى و نيازهاى زندگى بدوى يا دفاع از دشمن و 

اندوزى يا  دارى و ثروت اما از خيلى قديم و در سراسر دوران تمدن، مال .مرگ
ت گرديده هاى پرقدر و منزل هاى درجه اول و ارزش قدرت و مقام جزو مطلوب

چه كسانى كه فاقد آنند و چه آنها كه براى بيشتر از صد سال و هزار سال عمر  .است
باشند، از صبح  خود و خانواده و در حداكثر افراط و استفاده، صاحب مال و منال مى
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دوند و هر مانع و مخالفى را  تا شام با ولع تمام چون گرگ گرسنه به دنبالش مى
طور كلى اقتصاد و سياست در  بينيم مصرف و مالكيت و به تا آنجا كه مى .درند مى

در سطح خيلى  .اند المللى قرار گرفته جوامع بشرى و بين امور و اهدافِ ي رأس كليه
تر مسئله، خوردن و آشاميدن كه براى سير شدن و زنده ماندن همچون حيوانات  ساده

 : ا كرده استجايى پيد ، به قول سعدى جابه و جاندارانى ديگر بوده است

 خوردن ز بهر زيستن و ذكر كردن است

 تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن است

تمايلات و تحريكات جنسى نيز منشأيى جز غريزه توليدمثل براى بقاء نوع 
 محدودِ صورتِ هاى كوتاه مخصوص به نداشته، در حيوانات و نباتات در دوران

رسد و از دوران توحش و  مى آدمى گردد، اما نوبت كه به معقول اعمال مى
نر  بينيم كارِ لذت مكتوم و موقتِ شويم مى روستانشينى به تمدن و ديندارى وارد مى

  تشكيل خانواده منتهى و متوقف نگرديده، به بلوغ و ازدواج و به و مادگى، به
 .شود هاى مجاز يا ممنوع كشيده مى ورزي عشق كننده و به شهوترانى و فساد تباه

هاى وسيع  آيد و در صحنه وجود مى ها به ها و داستان و درآمدها يا رمانها  دكان
 .نمايند هاى بديع و نواهاى گيرا تقديم بشريت مى زندگى هنرمندانِ روزگار سوژه

طور است عرفان و دين يا حقيقت و حق، وقتى به دست ذوق و هنر يا  همين
براى بيشتر زيبا و  ،شود، آرايش معشوق و مراد عاشقى و آرايشگرى سپرده مى

مضامين و تعبيرات و  .ها تر نمودن عاشق آنها و شيفته و شوريده دادنِ مطلوب جلوه
خود  ون هنر است و خودبهانگيز است، چ آيد كه بسيار دل وجود مى هايى به توصيف
حتى اروپاييان و بيگانگان  .كند كننده و خريدار پيدا مى گيرنده بوده، تحسينارزنده و
به ديدن و خواندن و سنجيدن آثار و شاهكارها آمده با اشتياق و  ،آيين ما از دين و

كنند و ارزش و عظمت آنها را به رخ خودمان  اخلاص، آنها را بررسى و ارزيابى مى
بندى و  فيلسوفان و صوفيان و عارفان ما را بهتر از خود ما شناسايى و طبقه .كشند مى

اقطار جهان و مخصوصاً مشرق زمين مهد طور كه در همه  همان .كنند تحسين مى
معنويت و دين، به كشف و احياى ساير آثار زير خاك رفته و فراموش شده ما 

 .سازند بردارى خود را غنى مى بهره هاى دانش و بينش و پردازند و گنجينه مى

اينها  .جاى خود درست و والا باشد تواند به هاى عشق و عرفان مى آثار و ارزش
تدين و تمدن است يا از اعتقاد و استعداد ما نشئت گرفته، محصولات و  دستاوردهاى
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 ي باشد كه نه خالصاً از خداست و نه مخلصاً از بنده تابلوهاى تركيبى خدا و انسان مى
 .شبيه و شريك آلايش و از خالق بى آرايشگرى انسان هنرمند است از خداى بى .خدا

هاى توحيدى پس از رحلت  ه آييناين جريان و پديده همان آفتى است كه هم
پيغمبران و افتادن دين به دست مؤمنين و متوليان، دچار آن گشته گرايش به شرك و 

 : اند فساد پيدا كرده

 .سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَا يَصِفُونَ»
 .وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن

 (982تا  983 ( /31فات)صا) «.وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِيَن
 همتاست و از پاك و منزه است پروردگار تو كه خداى مقتدر بى)

 . توصيف جاهلانه خلق مبراست
  .سلام و تحيت الهى بر رسولان گرامى بادو 

  (.سرور جهانيان است (آفريننده و)و ستايش مخصوص خداست كه 

و خصوصيات ها  كننده حالات و خواسته هنر كه خصلت خلاق داشته و وصف
اى است از وسايل و  باشد، نمونه آرايشگر اطوار و حركات حيات مىو انسان است، 

بنابراين  .آدمى براى زيبا زيستن و شيرين به مقصد رسيدن ي لوازم ساخته و پرداخته
صورتى كه در پرده  .گردد كند و رأساً شغل و هدف مى ارزش و خريدار پيدا مي

نوازد يا رباعى و  خوانان و تار موسيقى مى ه آوازهشود، صوتى ك نقاشى كشيده مى
هاى مطابق اصل باشند، بلكه ساخته و  سرايد لازم نيست نسخه غزلى كه شاعر مى

شوند بر طبق مُد و نياز زمان، سليقه و هنر هنرمند و تابع قواعد و  هايى مى پرداخته
كلام و بيان از عمل اشكال ندارد كه  .نمايد وضّع مى «هنر براى هنر»رسومى كه اصلِ 

و مقصد اوليه فاصله بگيرد و براى خود آرايش و ارزش يا  او معنى يا از محتو
كند و سراينده و  عينيت پيدا مى 9«.يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ» .سرگرمى و سرگردانى شود

 .گردند هر وادى و بندگى مى ي آن براى آفرينش بهترين سخن، گمگشته ي شنونده

راى اغواى انسان و برگرداندن او از خدا و آخرت چيزى بهتر از اين شيطان ب
آرايشگرى افكار و اعمال و تشويق ما براى ايجاد ناخالصى و انحراف از  :خواهد نمى

خدا و به رسالت راستين و  ي دست نخورده صراط مستقيم، يا آفت رساندن به دعوتِ
 .پاك پيغمبران

                                                
 .  226( / 26شعراء) .9
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و عارفان دلباخته خواسته بوده باشند اسباب  باختهخود چنين نيست كه صاحبدلانِ
انسان از خداى رحمن شوند، آنها قيام عليه آفات رسالت  ي كار شيطان و دوركننده

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ »اند ولى با فراموش نمودن  ها كرده زدايي و آيين انبياء نموده افراط
اى از خط خدا و كتاب و سنت  هو عدم حساسيت نسبت به اينكه ذر 9«يجَْعَلُ رسَِالَتَهُ

فرستادگانش خارج نگردند و پيوسته به اصل و مجموعه آيات قرآن بازگشت نمايند 
و هدف احكام را بهتر و بيشتر درك كنند، دانسته و ندانسته از افراط به تفريط 

بعضى از حقايق و آفات را چسبيده و برخى را رها كرده، مؤمن به بعضى  .گرايند مى
فروشان را  اند دين عوام و دين ضّمن آنكه خواسته .شوند ه بعضى ديگر مىو كافر ب

اصلاح كنند، خود دين تازه ساخته، بر اختلاف و تفرقه و تخصيص و تخاصم و بر 
 .اند افزوده ها انسانهاى خروج از امت واحد و وحدت  راه

 مراد و مريدى و سرسپردگى (4
و براى خود اصالت و استقلال پيدا  عشق و شاعرى وقتى طريقت يا ارزش و هنر شد

بينيد همان تعبيرهاى ادبى و توصيف و تصويرهاى شاعرانه متساوياً و بدون  كرد، مى
هاى  هم در مورد معشوق و شود برده مىكار معشوقِ اعلى به و شأن خدا در تفاوت، هم

ا بر هر خواننده و شنونده مقاصد و مفاهيم ر .زمينى و زنها و در مجالس عيش و نوش
ها و  در مذاق و منطق شيفتگانِ هنر زيبايي .نمايد طبق ذوق و عقيده خود تعبير مى

آن، پله پله از عرش خدا  هاى والا، چه معنوى و آسمانى و چه صورى و زمينىِ ارزش
 .شوند منزلت و مقام انبياء نزول نموده، ائمه و اولياء وارثان برحق و بعدى آن مى به

مشاركت با خدا در اين حد نيز متوقف نگرديده، به بزرگان  پس از آن سير نزولى و
طريقت نيز سهم و  مرشد و مرادانِ كسوت يا به دين و دنيا و مخصوصاً به پيران پيش

 .شود ميراث قابلى داده مى

اديان  .طلبد آورد و عشق و عرفان ارادت و غلو مى شاعرى اغراق و تملق مى
 «ىيسَعِ»و مسيحيان  «ريْزَعُ»يهوديان،  .نبودند توحيدى از اين آفت و انحراف بركنار

كثيرى از مسلمانان نيز منبرنشينان رسالت و مسندنشينان  .پسران خدا گرفتندا ر
عنوان اولوالامرهاى مأمور  در شريعت دانسته به حكومت را معصوم از خطا و مصابِ

شيعه،  غلات .دهند خدا و صاحب اختياران امت، مورد اطاعت و عبادت قرار مى

                                                
 تر ست كه رسالت خويش را به چه كسي بسپارد... : ... خدا آگاه 923( / 6انعام) .9
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اللّهى شدند و گروهى  رغم اعتراض و انزجار مولاى محبوب و معبودشان، على على
ديگر، امامان اهل بيت را بالاتر از رسول خدا برده، آن عزيزان را متصرف در وجود 
  و گرداننده زمين و آسمان معرفى كردند و آن بزرگواران را برخلاف ستايشِ

 2«.إيَِاكَ نَعْبُدُ وإيَِاكَ نسَْتَعِينُ. مَالِكِ يَومِْ الديِنِ»و پيمان  9«.ينَالحَْمدُْ للّهِ رَبِ الْعَالَمِ»
 .دهندگان روز جزا خواندند پاداش

هاى  طور كه در فصل با چنين ترتيب و تنزل و با اين نوع استدلال و استنباط، همان
ا براى خود ديديم، كشيشان و ارباب كليسا يا روحانيون مختلف و متشابه دني 1و  1

امتيازات و اختيارات خاصى قائل شدند، در حالى كه قرآن پرستش و پيروى همه 
پرستى و شرك  طرد نموده و از مقوله بت 3«أَربَْابًا مِن دوُنِ اللّهِ»آنها را تحت عنوان 

 .نمايد اعلام مى

هاى تصوف و عرفان بنا به همان شيوه عشق و شاعرى و غلو در  در اين زمينه فرقه
سبقت جسته، صفت مميزه و مشتركشان بر سايرين هاى بشرى  ارادت و اخلاص

فرهنگ مريد و مرادى يا سرسپردگى شده است و وابسته كردن پيروان در هر مكتب 
گذار همان طريقت يا به فردى كه در سير و سلوك دستگير  و مسلك به پير و پايه

و مراد را محترم و مطاع بدانند  پيروان بايد مرشد .آنان و رهبر و رئيسشان بوده است
 .و مجاز نيستند كه از روش و فرمايش او يا از هدايت و دلالتش سرپيچى نمايند

است كه بايد طوق تبعيت و تقليد او را به گردن اندازند و به دورش طواف  «قطب»
 .داده، به جاى خدا به سوى او حركت نمايند

اختلاف و هر بدعت و اختصاص  اگر اهل تصوف و عرفان بتوانند هر انحراف و
اى در قالب توحيد و قرآن درآورند، از اين سرسپردگى و  را توجيه نمايند و به گونه

انقياد كه مباينت آشكار با كرامت و مسئوليت انسان دارد و منافى با آزادى و اختيار 
 .توانند خود را تبرئه كنند گيرد نمى بوده در قلمرو بندگى و شرك قرار مى

اده رنگين كن گرت پير مغان مى سجّ به» :گويد واندن شعر حافظ كه مىبا خ
خود را به مقامات والاتر از رسول  ،، پيران طريقت و مرشد و مرادها يا اقطاب«گويد

چه فرمان يزدان چه فرمان »چه فرق است ميان اين شعر و شعار  .رسانند و خدا مى

                                                
 .اختيار جهانيان ستايش و سپاس خاص خداست، صاحب:  2( / 9فاتحه) .9

 روز جزا.  [رمانرواىمالك ]و ف:  1و  3( / 9فاتحه) .2
 .خواهيم منحصراً از تو يارى مى ور باشد[آ]هر جا كه يارى ديگران بندگى  كنيم و تنها تو را بندگى مى

 : ... هيچ كس را ]در قدرت و تدبير[ با او شريك تلقي نكنيم... 63( / 3عمران)  آل .3
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وَلاَ »هم آيه   ،ين وابستگى و بندگىبا چن !اند كه براى شاهنشاهان درست كرده «شاه
أنََمَا إلَِهُكمُْ إِلَهٌ وَاحِدٌ »شود، هم سفارش و اساس  نقض مى 9«تَقْفُ مَا لَيسَْ لَكَ بِهِ عِلمٌْ

إِلَى اللَهِ بإِِذنِْهِ »گردد و هم شيوه دعوت و رسالت كه  متزلزل مى 2«فَاسْتَقِيمُوا إِليَْهِ
خود بوده است، دچار  دانستنِ حفيظ و مسيطر منوع از وكيل وو م 3«.وسَِرَاجًا مونِيرًا

 .گردد خوردگى و مصيبت مى آفت

تصوف و عرفان، با اعلام اخلاص و معرفت خدا و جدا شدن از  سالكان وادىِ
 ظالمِ نشينانِ خوار سلاطين، طوق اطاعت و طواف تخت سرايان جيره مديحه ي جرگه

يدتى مبارك عليه زورپرستى و استبداد عق -جاهل را بريده، يك قيام فرهنگى
وجود آوردند، ولى با سرسپردگى و اشتياق بندگى به آستان رهروان طريقت و  به

هاى خلق  ها و دل اقطاب معرفت، شرك شاهنشاهى را از در ديگر وارد در ديده
پرستان گداصفت سر تعظيم و تملق به درگاه  زرجويان زورپرست و شاه .كردند

افتادند و چون مرغ هزاردستان با صد نوا و زبان  به پابوسى آنها مى ملوك خم كرده،
ها و افلاك جهان را  نام و شوكت شاه را به بالاتر از ماه و خورشيد رسانده، آسمان

دادند، ولى در مسلك درويشان و در مكتب تصوف و عرفان  زير نگين آنها قرار مى
ن و مريدانِ كسب فيض و افتخار به نشينى كه دارند، فقيرا پوشى و خاك با همه دلق

جن و انس و سر  بوسيدن دست و زانوى آنان نموده، اولياء خود را پيشوايان
دهند و ارادت و  كشف و كرامات نسبت مىبه آنان  .دانند هاى كائنات مى حلقه

 .شمارند عبوديتشان را واجب مى

تى بجوشد و پرس انگار كه از آب و هوا و از سرزمين ايران بايد هميشه شخص
 !به جاى خدا بنده يك انسان گردند ها انسان

اش  زرتشت، پيغمبر آريايى، با استقبالى كه گرشاسب از او كرد، آيين يكتاپرستى
 .هاى دوام و قوام ساسانيان گشتند هاى مجوس از پايه پيوند شاهنشاهى پيدا كرد و مغ

كننده  دعوت منيرِ جسرا شدنِ خاموش و اكرم رسول رحلت از پس حجاز و مدينه در
روى رسالت  وجود آمد كه نيمى دنباله به سوى خداوندِ لاشريك، دستگاه خلافت به

سايه و سلطه بر سراسر جهان اسلام انداخت، ولى به  .و نيمى تقليدگر سلطنت بود
 كه در اقتدار وثى اموى و عباسى و عثمانى گرديدخلافت سلطنتى مور زودى تبديل به

                                                
 : پيرو آنچه بدان علم و آگاهي نداري مباش... 36( / 91اسراء) .9

 : ... معبود شما معبودي است يگانه، پس با استواري به او روي آوريد... 6( / 39فصلت) .2

 سوي خدا، برطبق روشي كه او معين كرده است و چراغي روشن. : ... به 36( / 33احزاب) .3
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 .گرفت خلايق درس از امپراتورى روم و از شاهنشاهى ايران مىو اداره و اسارت 

 .ايرانيان پس از دو قرن سلطنت عرب نخواستند اسير ظلم و نخوت اعراب گردند
هايى اسماً تابع بغداد ولى با داعيه استقلال به لحاظ سياست و  ها و امارت حكومت

آنان را به  ،ا شعوبىاز يك طرف عِرق ايرانى و روح قومى ي .ديانت، تشكيل دادند
زبان و فرهنگ ايرانى و آيين شاهنشاهى سوق داده، آرزوى ملك كيان و ساسان را 

از طرف ديگر معرفت و  سياسى ايرانيان گرديد و كردند و شاهنامه كتاب ملى و
آن يعنى رسول و آل رسول پيدا كرده  هاى محبت و ارادتى كه به اسلام وبه اسوه

صفويه بيش از آل بويه در اين زمينه  .به تشيع گرايش داد بودند، آنان را از تسنن
 .توفيق يافتند و تصوف نقش تمام بازى كرد

مسلك  شيعى صوفيانِ قطب اردبيل و خانقاه در شهر صاحبِ الدين مرشدِ صفى شيخ
 .از احترام و ارادات خاص مريدان برخوردار بود

و با همان صفت  شاه اسمعيل كسوت درويشى و سرحلقگى تصوف را حفظ كرد
و مأموريت، سلطنت كرده به تبليغ مذهب و تحميل تشيع پرداخت، به جنگ با 

سربازان و سرداران او  .كرد عثمانى و تسنن رفته خود را پيروزمند دو جهان تصور مى
بيت به او ارادت و  روى اعتقاد و اخلاص براى رسيدن به رضّاى خدا و غلامى اهل

عشق عرفانى و شرك  .كردند ها مى فشاني جان ورزيدند و در ركابش عشق مى
 .خوبى با هم درآميخته بود شاهنشاهى، به

و پرشكوه و  ،جانشينان شاه اسماعيل با تركيب عمامه و تاج نيرومندترين دولت
اما سلسله و  .وجود آوردند ترين سلسله شاهنشاهى ايران بعد از اسلام را به شوكت

سياست و برنامه صفويه تظاهر و  .ترين بودند اكترين و سف سلاطينى كه ضّمناً ظالم
ورزى در تشيع بود، تخاصم با عثمانى و دشمنان على، همراه با نبوغ و  تعصب

استعدادهاى خدادادى و در حقيقت و نهايت، به خدمت دنيا و قدرت گذاردن 
 .تصوف و تعبد

 كشور و همچنين شاه عباس سرآمد سلاطين صفوى در شوكت شاهى و آبادانىِ
بر خود  «كلب استان ولايت»و  «صوفى بزرگ»هم لقب  .عياشى و ستمگرى بود

رفت و مرقدها و گنبدها با زيباترين معمارى و  نهاده، پياده از اصفهان به مشهد مى
ناموسى و  خوارى و بى ساخت و هم در شراب ها مى درخشندگى براى ائمه و امامزاده

 ... انگيخت ان خارجى را برمىسياح ريختن خون رقيبان و مخالفين اعجابِ
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دربار و  ،بيعرضّه ابلهِ مقدسِ حسينِ اقبت كار صفويه چه شد؟ شاه سلطاناما ع ...
 ... ! اصفهان و ايران را به اسارت يك مشت ياغى افغان سپرد

 1صوفیگرى و سلطنت (4 .1
گرى را كه استثنايى بر  پرستى در صوفي يابى و شخص نمونه كامل و موفق قدرت

توان در دو قرن و نيم  باشد مى عمل و احسان مى از گيرى تصوف و عرفان هكنار
در ايران مشاهده ، (قمريهجرى  9931تا  131سياسى صفويه )از  -حكومت مذهبى 

 .2نمود

دست شيخ صفى  هحكومت صفوى در ايران به دنبال تأسيس يك مكتب تصوف ب
ب يا فرقه درويشى كه بعضى در اردبيل آذربايجان و از دو قرن بوده است. اين مكت

به فيروزشاه خورشيدكلاه  قمري از مورخين مبداء آن را تا قرن پنجم هجرى
يران و آناطولى داشه است طائفه ااند. مريدان و پيروان فراوان در آذربايجان،  رسانده

اند و براى  مذهب بوده به تشيع گرائيده صفوى اساساً از نژاد كرد و احتمالاً سنّى
بن جعفر )ع( امام هفتم و  خود را از اولاد حضرت موسى ،ست و قدرتكسب قدا

هاى آنها سازماندهى شبه  اند. يكى ديگر از ويژگي وارث رسول اكرم)ص( دانسته
يد و فرزندش شيخ حيدر انجام دست شيخ جُنِ هنظامى با تعصّب و تحركى بود كه ب

با شجاعت و  ي ساله 91د گرديد و زمينه را براى به سلطنت رسيدن شاه اسمعيل فرزن
اعمام و رقيب آنها موسوم به طائفه  درايت شيخ حيدر فراهم نمود. اسمعيل را بنى

لو در فارس زنداني كرده و برادر بزرگش علي را به قتل رسانده بودند.  يونوق آق
رساند و با كمك مريدان پدر نائل  ده خود را به گيلان مىرفرار كاسماعيل از زندان 

گردد. به اين ترتيب ايران بعداز  صفوى مى ي ذربايجان و تأسيس سلسلهبه فتح آ
 -نهصد سال پس از حمله اعراب، هويت ملّى و مستقل پيدا كرده از وحدت فرهنگى

 شود. اى برخوردار مى سابقه سياسى پرقدرت و از آبادى و شكوفايى اقتصادى بى

                                                
 پژوهشى مركز نشر دانشگاهى -در تدوين اين بحث از مقاله مستند و مفصّل مجلّه لقمان )نشريه علمى .9

طريقت، شريعت و سلطنت سه ركن پادشاهى شاه اسمعيل »( تحت عنوان 9361شماره پاييز و زمستان 
 : et monarchieنوشته آقاى رضّا شعبانى، استفاده به عمل آمده است  «صفوى

[trois comqantes du regne di shah Ismaۥil-e Safavi] 
كه به عنوان يكى از آفات رسالت مورد بحث هاى دينى است  اى نيز از حكومت سلطنت صفويه نمونه. 2

از همكارى دو عنصر دين و وطن در برابر تهديد و تجاوز رسي  پيش قرار گرفته بود و همچنين تجربه
 خارجى و تأمين استقلال و اقتدار و آبادى ايران.
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را سه ركن   -فوىو به طول كلى حكومت ص -هاى پادشاهى شاه اسمعيل  پايه
 دادند. آهنگى ماهرانه مابين آنها، تشكيل مى طريقت، شريعت و سلطنت و هم

 به لحاظ طريقت و تصوف صفويه  (الف
العاده مبتنى برايمـان و ارادت آنـان    سلسله مراتب مريد و مرادى صوفيان و قدرت فوق

و تعليمـات   كردنـد  مـى  «خليفـه »هر گـروه يـا هـر منطقـه، تبعيـت از      اهل  چنان بود كه
گرفت.  ارتباط مى «شيخ»كه با  قرار داشت «الخلفا ةخليف»ها  خليفه گرفتند. در رأس مى

 «ولايـت »محسـوب گشـته حـق     «صاحب الزمان»يا  «عصر ولى»و  «قطب طريقت»شيخ 
را احراز كـرد. در عـالم اسـتعلا     «مرشد كامل»برهمگان داشت. در دوران جنيد عنوان 

دّ نيز قـانع نشـده داعيـه الوهيـت سـرداد و فرزنـدش حيـدر را        و استكبار جنيد به اين ح
ناميد. حيدر نيز وقتى برتخت طريقت و مرشد كامل شـدن نشسـت خلفـاى     «پسر خدا»

سلطنت  تخت با را طريقت كرسى كه  اسمعيل شاه نمودند. برايش خدائى اعلام صوفى
ده داشـتند كـه بـراى    دانسته عقي «تجلّى زنده و وارث الوهيت»توأم كرد پيروانش او را 

 اند. اسلام مانند مبلغين مسيحى عمل كرده ترويج

سروده ديوانى به زبان تركى داشت و او را  شاه اسمعيل اشعار عرفانى نيز مى
 خواندند. )آذربايجان( مى «رتركستانيپ»

مذهب  هاى شيعى صفوى كه از تركمن ي بيشه فدائيان سرسپرده يا سربازان شهادت
 92قرمـز رنـگ    ي مامـه هـا ع  ند. قزلبـاش دش ـ ناميـده مـى   «قزلباش»د آسياى صغير بودن

اطاعـت و  نسبت به مرشد كامل يا خداى خود  ،امام بر سر داشته 92نشانى از ه رك، بتُ
ورزيدند. به اين ترتيب اعتقادات غلوانگيز مشـركانه و القائـات    مىاى  ارادت مخلصانه

 ي تضـمين كننـده   ،شـد  تحميـل مـى   اى كه بر مريدان طريقت تعليم داده و كوركورانه
انگيزِ  هاي شگفت و موفقيتطرف  ها از يك قزلباش پيشگىِ ارادت مخلصانه و شهادت

هـاى دينـى،    در زمينه ،ديگرآساي شاه اسماعيل و شاه عباس و سايرين از طرف  معجزه
گاه خصوصاً در زمان شـاه   علت و معلولى داشت. گاه ي ملازمه ، ونظامى و ادارى بود

هـاى الهـام غيبـى و اشـاعه      نماهـا، داسـتان   عيل، ايمـان و اطاعـت مـردم بـا خـواب     ااسم
9 گرديد. ناپذيرى او تقويت مى شكست

 

                                                
 -هل بيت راتن اعتقاد و اخلاص به االوهيت داش ي د پير طريقت بودن و داعيهوپادشاهان صفوى با وج. 9

كردند و در  مى و تزيين ترميم را مقابرشان و رفتند اطهار مى زيارت ائمه دادند. به دست نمىاز -ظاهراً يا باطناً
   كلب آستان»شدند. مُهر شاه عباس نقش  جوار مرقد آن بزرگان مانند ساير شيعيان به خاك سپرده مى
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 لحاظ شريعت هب( ب
لحاظ دين و  هآنچه ب ،ساكن فلات ايران مردمِ ي در ارتباط با ملت و دولت و توده

فقها و  ت، مذهب شيعه اثنى عشرى، با رهبرىشآداب قومى رسميت و حاكميت دا
بود. طريقت تصوف، با مقررات و تشكيلات مخصوص و   هسازمان روحانى مربوط

توانست قابل قبول و قابل اجرا در وسعت و تنوع  معتقدات مرموزى كه داشت نمى
جامعه و گروندگان تازه قرار گيرد و اصول و احكام سنتى كنار زده شود. شاه 

معه و مأمورين حاكميت مطلقه و اسمعيل براى آنكه در اين زمينه نيز روى جا
و براى آنكه  ،فرمانروايى لازم را داشته از اطاعت و ارادت همگان برخوردار باشد

شريعت را مانند طريقت در اختيار و اداره خويش بگيرد، با استفاده از انتساب مستقيم 
 «زمانامام «خود به خاندان نبوت كه پدرانش تبليغ و تأمين كرده بودند و حتّى داعيه 

يا نبوّت را داشتن، مقام دينى و موقعيت معنوى مافوق فقها و علماء و پيشوايى برآنها 
 را احراز كرده بود.

 :كرد كه  هاى اول سلطنت چنين وانمود و اعلام مى در سال
خواهم دين اجدادم را ترويج  ام بلكه مى من براى سلطنت كردن نيامده»

  9.«نمايم تا حق در دنيا حاكم شود
  :در جاى ديگر گفته بود و

اند تا زمين را از ظلم  من ماموريت داده هخدا و ائمه اطهار عليهم السلام ب»
 3«.و معصيت پاك كنم و مذهب مولى على را رايج سازم

ابراز تمايل و تعهد شاه اسمعيل )و جانشينان او( به تشيع صفوى ممكن است روى 
 -سياسى ي ت انديشى و به عنوان حربهاعتقاد و اخلاص بوده باشد، يا بنا به مصلح

مؤثر براى ايجاد وحدت ملّى و احراز قدرت دولتى از يك ي  وسيله ،نظامىِ بُرنده
طلبى و تجاوزات عثمانى،  طرف و تحريك و تجهيز نيروهاى مردمى در برابر توسعه

 ارجى ايران، بوده باشد. رقيب سرسخت و دشمن خ
تسلط و تصرفات  ي كه در معرض توسعه دانيم اروپائيان نيز كه مىطور همان

مسلمانان عثمانى بودند در روابط خود با ايران و متقابلاً، از اختلافات مذهبى شيعه و 

                                                                                                              
 گاه براى خودشان و بناى گنبد و بارگاه با جلوه و را داشت. كارى كه نكردند ايجاد زيارت «على عباس

حاء عقيده و ارادت مالله الحرام بود. ظاهراً نگرانى از ا بيتجلالى برتر از مرقد پيغمبر و امامان و حتىّ 
 خود نبودند.از خلائق و انحراف ملّت از مكتب نداشتند، يا به فكر بعد 

 .992و  999صفحات  ،مان ماخذه. 3     . 62صفحه  ،تاريخ عالم آراى صفوى. 9
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كردند.  بردارى مى و صفوى بهره  عثمانى هاى دولت مابين ومتصخ و سنى و از رقابت
 خاص تمايل انآن آداب و مسيحيان و ارامنه  به نسبت ندانست دريغ عباس شاه آنجاكه تا

 منعقد سازد. مسلمان عثمانيان عليه اتحاد و دوستى قراردادهاى اروپائيان با و دهد نشان

مردم و شريعت قائل بود  ي عيل براى عامهابا وجود اهميت و نقشى كه شاه اسم
حكومت و اساس مشروعيت  فقرات كه ستون صوفيگرى طريقت و نژاد تركمن مريدان

لحاظ تقرب به  هها ب ز منزلت بالاترى برخوردار بودند. قزلباشدادند ا او را تشكيل مى
مقام اول را در دستگاه  ،مرشد كامل و تمتع از حقوق و اختيارات و مزاياى مالى

ناميدند و حسادت همگان را  مى «ها سرزمين قزلباش»صفوى احراز كرده ايران را 
ر نمود اعيل را وادااسم انگيختند. اين موضّوع مشكلاتى را به وجود آورده شاه برمى

يك معاون يا قائم مقام غيرقزلباش و خارج از شبكه طريقت براى خود انتخاب كرده 
 آرامش و انقياد ملت و مأموران دولت را جلب نمايد.

تاريخ عالم آراى صفوى حكايت از انواع الهامات غيبى و مشاهدات عينى يا 
كمك آمده تأييدات  ى و مهم بهدهدكه پيشاپيش در حوادث بحران نماهايى مى خواب

 دادند. را در نظر عوام جلوه مى الله ناپذيرى سلطان ظلّ الهى و شكست

العاده شاه اسمعيل همراه  در نتيجه اين اعتقادات و اقدامات و در اثر شجاعت فوق
چنان جلوه و دارا بود، و تسلط بر نفسى كه  اهمچنين تقو ،حد و حساب با سخاوت بي

شريعت، مانند طريقت، موفق به حكومت  ي د كه در زمينهمو فراهم آجبروتى براى ا
سيماى تمام عيارى را نشان يكار ابعين گرديد! به اصطلاح ماكس وبرها و دين ت بر دل

 داد. مى

 لحاظ سلطنت هج( ب
سنّتى از دير زمانى در  ي شاهنشاهى و استبداد مطلقه ي عنصر سلطنت كه در چهره

و فرهنگ ايرانيان پايه به مايه داشت به پادشاهان صفوى وسيله زمين و در نژاد  ايران
با نبوغ خدادادى و استعدادى كه داشتند حداكثر استفاده را از تركيب مالك تا داد 

رغم  رياست مذهبى ببرند. موفق شدند على و ،روحانى شاهى، رهبرىِ قابيِالرّ
زمه استغنا و استبداد بشر دريغى كه لا حساب و فساد و فحشاهاى بى هاى بى بيدادگري

شكوهمندترين ر ترين سلطنت را به وجود آورده ب نيرومندترين دولت و با دوام 9است
 تخت و تاج ايران تكيه زنند!

                                                
 .«أَن رَآهُ اسْتغَْنىَ .كلََا إِنَ الْإِنسَانَ لَيطَْغىَ: » 1و  6( / 16علق). 9
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گيرى در اثر  آبادى و شكوفايى چشم ،سلطه و امنيت ي در داخل كشور در سايه
فاهى همراه با د و رونق و رموجود آ بركات ارضّى و سماوى الهى و كارائى ملّى به

كه سياحّان خارجى را به چنان  آند يتوليدات صنعتى و هنرى نصيب ايرانيان گرد
داشت. در سرحدات غربى جلوى غول عثمانى را گرفتند و  تعجب و تحسين وا مى

ها و تاتارها و  هاى دائمى و تجاوزات اُزبك در سرحدات شرقى دست اندازي
 ها را متوقف ساختند. مغول

داخله خودشان و در رابطه با دشمنان، سفّاكى و بيدادگرى و حتى  در دربار و
خوارى  برادركشى و فرزندكشى را به حداكثر معمول شاهان ايران رسانده در شراب

هاى جنسى نيز بر همگان سبقت جسته تعجّب و حتّى تنفّر و انزجار  و عيش و عشرت
 انگيختند. سياحّان و سفيران خارجى را بر مى

صفوى و عملكرد آن علاوه بر سه ركن انجام يافته  ي تيب در تجربهبه اين تر
ها و معرف آنها بايد  طريقت، شريعت و سلطنت سه خصوصيت ذيل را نيز از ويژگي

 دانست: 
( يكپارچگى كشور در وسعت باستانى آن يا وحدت ملّى و احياى هويت 9

 ايرانى، 
 ( شكوه و شكوفايى مملكت و 2
  .ر منتها حدّ سفّاكى و عياشى( استبداد دربارى د3

 :به مصداق
  .إِنَ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى»

 (1و  6( / 16)علق)« .أَن رَآهُ اسْتَغْنَى
 كند. درستي كه انسان حتماً سركشي و طغيان مي )... به

 نياز )از هر چيز و هر كار مصون و مطمئن( ببيند.( همين كه خود را بي
 نمايد. شراف و عوام سرايت مىا كه قهراً از دربار به طبقات

بدون آنكه خواسته باشيم وارد در اين مسئله بشويم كه ايمان و عرفان و اعمال 
بوده واقعاً ارادت به اهل بيت  اپادشاهان صفوى از روى صدق و صفا و تقو

كارى سوء استفاده از  ورزيدند يا بنا به مصلحت و منفعت و از روى تظاهر و فريب مى
اند، قدر مسلّم و آنچه  كرده هاى خودشان مى ف مردم در جهت خواستهعقايد و عواط

منظّمِ  رِّدهد اين است كه سِ هاى تاريخى نشان مى هاى واقعى و تجربه و تحليل جريان
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و تقويت  أييداى در تعليم و تبليغ و تركيب آن سه عامل، در جهت ت حساب شده
دادند كه سلطنت را نه  نركن سوم يعنى حكومت وجود داشته است. در عمل نشا

 ،على و حق على دينِ پيشبردِ ي خواستند بلكه داعيه براى پيشبرد دين جدشان مى
ها  ريشه نهايىِ ي كشاندن شيعيان على در ركاب خودشان بود. ميوه ى براىقو ي وسيله

دارى و  دارى و كامروايى بوده است. مُلك لكمُ ،ها و تنه درخت و شاخ و برگ
شامل استقلال و امنيّت  ،در صد خودخواهانه و براى كامروايى نبودهسلطنتى كه صد 

 شده است. ايران و عمران و عظمت آن هم مى

مستقيم با الوارهاى چوبى استوار و  ينِآهن كه دو ريل آهن همچون يك قطار راه
 ،السيرى سريع عظيمِ لكوموتيوِ ،هموار در زير آن كشيده شده محكمِ ريزىِ شن

برد. ولى همه آن تجهيز و تدارك و حركات به خاطر كالاها  ه پيش مىها را ب واگن
ها است كه بايد به مقصد معلومى برده شوند. اصل و  يا مسافرهاى داخل واگن

 آيد. مقصود آن چيزى است كه دست آخر و به دنبال مى

 :ند كه ك گيرى مى مورد استفاده، در صفحه آخر نتيجه ي مقاله ي نويسنده
 يبراى هر چه بهتر كار كردن روى رعايا -ل و جانشينان اوشاه اسمعي»

 ( le fanatisme) قشريگرى و تعصب(  manipulev ses sugets)خود 
 «.را كه بعداً متد يا روش حكومت گرديد، رواج دادند

به اين ترتيب در عهد شاه اسمعيل سه عنصر تشكيل دهنده قدرت كه در بالا نام 
 يافتند:تحوّل برديم به صورت ذيل 

 سلطنت اختصاص به اولاد شيخ صفى پيدا كرد، ○

 طريقت به اختيار تركان قزلباش درآمد، ○

 .شريعت از آن اكثريت ايرانيان گرديد ○

زادگان و مريدان  حكومت و مالك الرقابى و كامروايى دنيا براى شيخان و شيخ
كه در  ناركان ديگر داشت. همچنا بر يّتشراف و آمرآنها اصل محسوب گشته اِ

رفت.  «ولايت»روزگار خودمان ديديم از ابتدا و رفته رفته عنايت و اصرار روى 
دنبال آن براى ادامه دهندگان راه و  هولايت پيغمبر و امامان در مرحله نخست و ب

است.  و ولايت به معناى تسلط و تصرف در شئون و اموال و حقوق ،رسالتشان
 ،حكومت و دولت در زير سايه و فرمان ولايت يافتند. «ولايت مطلقه»فقاهت و فقيه 

اصلِ اعلى گرفته شده حق تعبير و تغيير در احكام و فروع و حتّى تعطيل توحيد به آن 



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 336

 

اصل و مطلقى جز  ،كه از ديدگاه قرآن و سنّت نبوى و عترت داده شد... در حالي
  :ذات ذوالجلال وجود ندارد

  (211( / 2ره))بق« لّهُ وَلِيُ الَذِينَ آمَنُواْال»
 (...اند خداوند ولّىِ كسانى است كه ايمان آورده)

  :است )ع(داستان و دعاى يوسف گيرى و نتيجه
 9.«أَنتَ وَلِيِي فِي الدُنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَالِحِيَن»

 (939( / 92)يوسف)
در دنيا و آخرت هستى مرا  )و رهبر و سرپرست( منولّى  )تنها( تو)... 

 (مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحقم نما.

ها قابل بخشش  ها يا خطاها و گناه اشتباهات و انحراف ي و از طرف ديگر همه
بوده يگانه انديشه يا عمل و بدعتى كه خدا از آن نخواهد گذشت شرك ورزيدن به 

 به جاى خدا نشاندن. ا جزءًاو است. يعنى خود يا افراد و اهدافى را كلاً ي

تشيع »آنچه براى ايران و ايرانى به يادگار گذاشتند به لحاظ طريقت و شريعت 
ننگ و رسوايى شاه سلطان حسين و تسليم  ،بود و به لحاظ سلطنت و تاريخ «صفوى

خوارى يا  ريزى و شراب به يك مشت افغان! خون ،به آن عظمت و قدرت ايرانِ
مترين ك شاهزادگان و شاه از نه كهبود كرده مسخ چنان را نسلشان ،گرى افراط و سبّعيت
 رفت. مىترين مقاومت انتظار  آمد و نه از مردم بعداز آن تجربه و تربيت كم مىكار بر

رغم  باكى در ظلم و فحشاء و على كه با وجود بى  اما قدرت و شوكت صفوى
  :كلام نبوى

 «وَ لَايَبْقى مَعَ الظُلْمِ اَلْمُلْكُ يَبْقى مَعَ الْكُفْرِ»
 (ماند. ماند ولى با ظلم باقى نمى ملك و حكومت با وجود كفر باقى مى)

 كوشش كاردانى و معلولدوام اين حكومت  آنكه بر علاوه .قرن و نيم دوام آورددو

                                                
 ي آن چنين است: تمام آيه و ترجمه. 9

ربَِ قدَْ آتَيتَْنيِ مِنَ الْملُْكِ وَعَلمَْتَنيِ مِن تأَْويِلِ الأَحَادِيثِ فَاطرَِ : » 939( / 92يوسف)
 .«اوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ ولَِييِ فيِ الدونُيَا وَالآخِرَةِ تَوفََنيِ مسُلِْمًا وَألَْحقِْنيِ بِالصَالحِِينَالسَمَ

ها و زمين هستى و به من ملك و  آسمان ي اى سرور پروردگارى كه پديدآورنده)
اى  تهها و رؤياها( را آموخ حكومت عطا كرده تاويل احاديث )يا تحليل و تعبير سرگذشت

باشى. مرا تا آخر عمر مسلمان  تنها تو ولىّ )و رهبر و سرپرست( من در دنيا و آخرت مى
 (صالحين و شايسته كاران قرار بده. ي )تسليم شده به خودت( نگاهدار و در زمره
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مديون  ،لا بوده استگردانندگان و نقش مؤثر عوامل اصلى برشمرده در با رِيگ پي
زيرسازى طولانى و تداركات مكتبى جدلى نيز هست. ضّمن آنكه سيستم و سياست 

انطباق با روحيّه و فرهنگ ايرانى و با طبيعت و  ارتباط و بى متوليان و متصديان بى
 ى نبوده است.بشرساختار 

 استفاده سرشار از عامل يا عنصر مذهب و اتكاء پايدار به ايمان و احساسات
مردمى از طريق تأسيس و تحكيم مكتب و ترويج و تبليغ مذهب مخصوص ملّت كه 

كه خلاف روش و فرهنگ  گرفت چيزى نيست با مهارت تام از طرف صفويه صورت
 ايرانيان و شاهان و حتى خارج از طبيعت و خلقت آدمى بوده باشد. در مشرق زمينِ

مذهب و معتقدات  ،دنيا هاى لتدر ساير جاها و م تىح و ايران در خصوص به ،نمسلما
شئون و از  ي جوامع )و اخيراً ايدئولوژى و مكاتب فلسفى و انسانى( هميشه بر همه

مردم در  ي جمله حكومت و سياست سايه و سلطه داشته )و دارد(. محرك عمده
مذهب و  ،ها ها و در مبارزات و فداكاري گذاردن ها و مايه كردن ها، در خرج اطاعت

از معتقدات و ها  عواطف دينى بوده است. هم پادشاهان و حكومتمعتقدات و 
ها  كردند و هم اقوام و ملّت كسب مشروعيت و اختيار و قدرت مىهاى رائج  سنت

ناشى از اراده خدايان  وجود سلطان و تسليم در برابر فرامين او را يك امر قطعىِ
ند. ديانت و حكومت چه در دانست پنداشتند. و چه بسا او را خدا يا فرزند خدا مى مى

ها و  گذاري تاج ،توأم بودهبا يكديگر قبائل وحشى و چه در اقوام متمدن باستان 
ها برطبق مراسم دينى و با مباشرت و دخالت متوليان اديان انجام  تفويض قدرت

خصوص  كه در قرآن و سنّت نبوى و به -ارتباط راشده است. صفويه اين اعتقاد و  مى
استحكام و انسجام  -براى غيرامامان معصوم، اصالت و قاطعيت ندارد در مذهب تشيع

م اخاص و ع و افكارِاذهان  و تحميل آن را وارد در و تبليغ توانستند با تعليم ،بخشيده
بنمايند. تا آنجا كه شايد امر بر بعضى از آنها مشتبه شده خود را مأمور خدا، مؤيّد من 

كردند. شاه اسمعيل كه در اثر استعدادهاى  تصور مى ها كاري خلاف الله و مجاز به عند
هاى معجزآسا خود را  انتسابى و موفقيت هاى پيروان، امدادهاى غيبىِ ذاتى، فداكاري

كرد  و مار تار را او قشون چالدران در عثمانى توپخانه وقتى پنداشت ناپذير مى شكست
گيرى  كليه كارها كنارهزودى از هكه بد چنان ضّربه روحى بر او وارد آمدو مغلوب ش

9سالگى جوانمرگ شد!38نشاند و در سن  خود جاى به را طهماسب شاه كرده پسرش
 

                                                
آنها يك كار نكردند: به مكتب و به رهبرانشان اصالت و قداست يا امامت ابدى و عمومى ندادند و . 9

 الله الحرام برايشان درست نكردند. تر از پيغمبر و امامان و بيت هاى پرشكوه اهزيارتگ
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 پیروى از منطق شیطان  (5
 انسان و در جدا كردن تن و جاندر كوچك شمردن 

هاى قرآن  ترين داستان آموزنده و ترين پرمايه از كه گزينش آدميزاد و آفرينش در بيان
كردن بر  د چرا از سجدهشو شناسى است، از ابليس پرسيده مى امعهبينى و ج در انسان

كننده بر بشرى نيستم كه از گل  دهد من سجده آدم سر باز زده است؟ جواب مى
 :متن آيه چنين است !جان آفريده شده و از لجن بدبو سر درآورده باشد خشكيدهِ بى

  «.صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَّرٍ خَلَقْتَهُ مِن»
  (33 / (91حجر))
گفت من هرگز چنين نيستم )چنين نبودم( كه بر بشرى سجده كنم كه )

 (.اى بدبو آفريده (يا گل سياه)لجن  او را از گل خشكيده و از

 : شود با تفصيل بيشترى مطرح مى (38)همين پرسش و پاسخ در سوره ص

ا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَ»
 .كُنتَ مِنَ الْعَالِيَن

 (16 و 11 / (38ص))«.قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن

 )خدا( به ابليس گفت چه چيز تو را مانع از آن شد كه به آنچه با) 
آيا تكبر  و( آفريدم سجده نكنى؟ مخود )ساخت ستاند )قدرت يا(

  دانستى؟ ورزيدى يا خود را از بزرگان و برتران مى
اى در  گفت من از او بهترم، تو مرا از آتش )يا انرژى و نيرو( آفريده

 (اى! آفريده از گل حالى كه او را

)و خاك(  جان در منطق شيطان چون ماده اوليه يا پايه و پايگاه آدمى از گل بى
استحقاق سجده يا  ،است و با لجن متعفن و پست سنخيت دارد، فاقد ارزش بوده

احترام و خدمت كسى همچون او را ندارد كه از آتش يا از قدرت و انرژى ساخته 
اما خداوند عليم  .داند شيطان پايه و پايگاه خود را جوهر غيرمادى مى .شده است

مقدار را كه به دست مشيت و قدرت خويش  حال و بى قدير همين موجود مادى بى
و توانايى  ،سرشته و با سر و سامان دادن پيكرش از اراده و روح خويش در او دميده

تر و برتر از شيطان  و دانايى به او بخشيده است، چنين مخلوق خاكى را ارزنده
فرشتگانى  .جنيان و فرشتگانش دانسته است ي سجده ي غيرخاكى خواسته و شايسته

 ه مجرد از ماده و انرژى و منزه از عصيان و آلودگى بوده پايه و پايگاهشان از اراده ك
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 .9و امر است

دانش و بيان  و كه خليفه خدا و وارث توان و روان «جهول و ظلوم»همين آدم 
باشد و امانتدار آزادى و اراده و اقتدار او گرديده است، از روى  آفريدگار جهان مى

دشمنى چون شيطان را بر اطاعت و محبت سرورى  ، بندگى كردنِآسايى نادانى و تن
گويى  دامن عاشقى يا نوكرى و تملق دهد و هر دم سر به ن ترجيح مىاچون رحم

 .سپارد تر از خود مى ى همانند يا پستيها آدم

خواهد آزادگى و كمال پيش گرفته از نفس و شيطان  اين آدم وقتى هم كه مى
بافد و كلام و كتاب  فلسفه مى ،عقل و انديشه نشسته دد، بهن برگراسوى خداى رحم به

 .كند مى پيروى شيطان منطق از ناخودآگاه بعثت، نور و رسالت خط از غافل و سازد مى
نشينان سماوات و رازداران  جسم و جان خود را كه ماده و زمين است در برابر سدره

 .شمارد تنگ مى ننگ و قفسِ تن و توانش را مايه ،مقدار انگاشته ملكوت، پست و بى
 .طلبد مى را فرشتگان قدس و نمايد مى ارواح مجرد عالم به پرواز آرزوى  و تعلق ادعاى

جدايى از ملك ملكوت و منزلگاه اجدادى  ي مولاى رومى، با نواى نى ناله در مثنوىِ
 :بيند سر داده، آغاز و فرجام خود و هدف و سعادتش را در آنجا مى

 كند ايت مىتها شك داييــوز ج  كند ايت مىـن حكبشنو از نى چو

 دــان دهــرم مرد و زن ناليــاز نفي  اند دهـريـرا ببـا مــان تــز نيستـــك

 اقــرح درد اشتيــم شـويـا بگـت  شرحه از فراق  سينه خواهم شرحه

 خويش لـباز جويد روزگار وص  خويش اصل ماندازكودور كسىهر

...           ... 
 ىـگفتم ها چو نى من گفتني هم  ىـر جفتمـود گـساز خـب دمـلبا 

 د نواـزبان شد گرچه دارد ص بى  انى شد جداـزبــه او از همــهر ك

 اى مرده زنده معشوقست و عاشق  اى پرده جمله معشوقست و عاشق

آدمى غافل از مكتب انبياء، به پيروى از فلسفه شرك يونان برخاسته جسم و 
سازد و معتقد به طبيعت و ماوراء طبيعت  و هيكل يا ماده و روح مىجوهر، هيولاء 

بيند كه تا  صفاى نفس و ايمان و معرفت كامل به مبدأ و معاد را در اين مى .شود مى

                                                
 .كتاب بازگشت به قرآن 3و  2بحث مفصل در جلدهاى  .9

شامل جلدهاي اول و دوم و سوم كتاب بازگشت « 9بازگشت به قرآن»ي آثار با نام  جلد هجدهم مجموعه
 انتشار چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.توسط شركت سهامي  9388به قرآن است كه در سال 
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تواند دست از تن و تولد و از زمين و زندگى، يا از كسب و كار و كمال،  مى
عالمى براى خود در بالا، هر چه  برداشته با اوهام عاشقانه و هنرهاى شاعرانه، ذاتى و

لطيف و اعلى، ولى به دور از واقعيات و از عقل و كار، بپروراند و رخت از اين قفس 
 : خاكى نشان، براى رسيدن به آن حال و مكان بربندد

 اند از بدنم ساخته روزى قفسى دوسه  اكـالم خـعم از ـ، ني وتمـرغ باغ ملكـم

 ويش پر و بالى بزنمـواى سر كـه به   ابردوستت كنم پرواز كه روز آن خوش اى

...               ... 
 هم در شكنم  ر عربده مستانه بهـس از  دــدان ابـا در زنـان تـم بچشــى وصلـم

 وطنم رد درـاز بـرا بـه آورد مـك آن   خود باز روم كه به خود نامدم اينجا به من

 يكى دم نزنم دارـه هشيارم و بيـك تا   گويم تو مپندار كه من شعر به خود مى

با كمال معذرت به ساحت قدس عرفان و بـه محضـر بزرگـان صـفا و معنـى، بايـد       
و  گفت كه اين حضرات در پست شمردن خاك و خاكيـان، در نـاچيز شـمردن مـاده    

لوازم زندگى و زمين، در تفكيك كردن تن و جان و در بـالا بـردن اصـل و نسبشـان،     
 .هايشان با هم مشابهت دارد نند و استدلال و استنباطك مانند ابليس فكر مى

 دهد اى از جهان و از خودمان نشان مى قرآن چه چهره
اى  بينى و منطقى كه عرفا و متصوفه و تا حدودى فلاسفه دارند و منظره در برابر جهان

 برد كه قبلاً شاهدِ كار مى دهند، قرآن زبان ديگرى به كه از عالم و انسان ارائه مى
نمايد كه اينك  متفاوتى از جهان و از خودمان ترسيم مى ي هايى آورديم و چهره مثال

 .نماييم مواردى از آن را اشاره مى

 خاكى بودن آدمى (1
 :خيزد گردد و از خاك برمى به گفته قرآن انسان از خاك است، به خاك برمى

  «.جُكُمْ تَارَةً أُخْرَىمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِ»
  (11 ( /23طه))
گردانيم و  آنجا برمى بهشما را شما را از آن )خاك يا زمين( آفريديم و )

 .(آوريم آنجا بار ديگر شما را بيرون مى از

تنها پايه و مايه ما ماده و خاك است، منزل و مأوايمان هم زمين و خاك  يعنى نه
سر و  .مانيم صفت مى ايم و ماده صفت بوده ماده .است و مصدرمان نيز خاك است



 
 

 

 
 

 319  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ماده و جسمى كه به مشيت و  .كار و سرنوشتمان از ابتدا تا انتها با ماده و جسم است
گيرد و با  تحرك و تحول مىاز نيرو و انرژى قدرت الهى و با اراده كُن فيكونى او 

 .اى دارند يكديگر سنخيت ريشه

ده و اعجاز آفريدگار را كه مراحل متوالى قرآن پيدايش و آفرينش آدميزاد يا ارا
آن با سرعت و اختصار در آيات مكرر بيان شده است، چيزى جز تحول و تشكل 

 .داند هاى آن نمى خاك يا گل و تركيب و تبديل

معدنى، به  ي خاك خشك يا ماده ي قرآن پس از مرحله ي خلقت انسان، به گفته
از گل يا امتزاج آب و خاك آغاز گرديده  9«.طِينٍ وبَدَأََ خَلقَْ الإِْنسَانِ مِن»مصداق 

صورت  حالت لجن مانند )ماده آلى يا ارگانيك( را پشت سر گذارده و سپس به
سلول زنده با توسعه و تقسيم خود و با تجديد و  .نطفه يا سلول زنده درآمده است

سازنده نسل شده براى خود  2«.يٍنمَهِ ثُمَ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ»تكثير، به حكم 
اى كه نقاش ازل  گوشت و استخوان يا اعضاء و جوارح درست كرد و با نظم و تسويه

اين تسويه و  .شده است 3«.فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحسَْنُ الخَْالِقِينَ»ترتيب داده بود نمايشگر 
شدن به راه با مجهزدارى از روح الهى، هماست و برخور 3«صَوَرنَْاكمُْ»تكميل همان 

دانيد و ما كمتر شكرش را  گويد قدر آنها را نمى گوش و چشم و دل كه قرآن مى
 .گزاريم مى

مستمر اتصالى و صناعت  ي ها پديده ها و شكل ها يا صورت سراسر اين ابداع
 اين آيه صادر شده است:واحدى است كه از كارگاه مشيت به مصداق 

 .غَرَكَ بِرَبِكَ الْكَرِيِم يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ مَا»
 .الَذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ

 (8تا  6( / 82)انفطار) «.فِي أَيِ صُورَةٍ مَا شَاء رَكَبَكَ
جهت نسبت( به  اى انسان چه چيزى تو را مغرور )و مطمئن شده بى)

  .است پروردگار بزرگوارت كرده
 و سپس تو را صورت و  را آفريد  پروردگار يا سرور و اربابى كه تو آن 

                                                
 : ... و آفرينش انسان را از خاك آغاز كرد... 1( / 32سجده) .9

 مقدار مقرر داشت. : ... و نژادش را از عصاره آبي بي 8( / 32سجده) .2

 : ... منشأ بركات است خدا كه بهترين آفريننده است. 93( / 23مؤمنون) .3

 گري كرديم... : ... صورت 99( / 1اعراف) .3



 
 

 

 
 

 ، گمراهان(28)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 312

 

  .استوار )و ميزان و موزونت( كرد سامان صحيح داده
 (.نمود خواست تركيب و تعديل شكل و شمايلى كه مى آنو تو را به 

قرآن براى آشنايى اجمالى و اقناع ما، پديدار شدن نوع انسان در طى اعصار و 
مَثَل  ،تولد يك فرد در رحم مادر نهايت طولانى را در دوران كوتاه توليد و دهور بى

دوران مشهودى كه سرتاسر آن تحول و تجسم اجسام مادى و  .آورد و نمونه مى
 .تشكيل اعضاء حيوانى است

كنيم، باز به بيان مناظر و آثار و  توصيف زندگى دنيا را هم كه در قرآن نگاه مى
دست  ينيم عملياتِب خوريم و آنچه مى هاى اعضاء و حواس و اعصاب برمى به فعاليت

هاى خاك و ماده و جرم است  جهان آفرينش پر از گونه .و ديده و دل يا عقل است
  :كه به حول و قوه الهى جنبش و جان يافته است و همه جا به مصداق

  9«.أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ»
 .بينيم ماس مستقيم با مخلوقات خود مىتملك و تدبير و تخدا را حاضّر و حاكم و در

برخلاف اعتقاد و اصرارى كه مسلك عرفان و تصوف بر تحقير ماديات و بر 
ترك مصارف و نيازهاى زندگى دارند و توجه به آنها را دونِ سعادت و شأن اهل 

گرايى(  كه در فصل دوم آفات رسالت )دين طور دانند، قرآن، همان معنى و عشق مى
و غيره ذكر  حلَاَلاً طَيِباًهاى نعمت، رزق، كرامت، زينت،  نها را به نامتشريح شد، آ

 :فرمايد  صريحاً مى .كند مى
قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الرِزْقِ قُلْ »

  2 «ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِهِي لِلَذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَ
ها، از  خداوند علاقه و اصرار دارد كه بندگانش از زمين و آسمان، از درياها و راه

ها و از كليه مأكولات و محصولات كه در تسخيرشان قرار داده  ها و ميوه درخت
 .است و به خاطر آدميزاد آنها را آفريده است، استفاده كنند و شكر نعمت بگزارند

آنچه  .هاى شيطان ناميده است كردن خود از نعمات و طيبات را پيروى از گاممحروم 
 ، و بدتر از همه كفران  فساد در زمينخدا خوش ندارد اسراف و تبذير است و اِرا كه 

                                                
 اختيار تو بر هر چيز گواه است. : ... آيا كافي نيست كه صاحب 13( / 39فصلت) .9

ه هاى پاكيزه را چ روزي [نيزورده و ]آبگو: زيورهاى خدا را كه براى بندگانش پديد :  32( / 1اعراف) .2
در روز  [است، و]لى [در زندگى دنيا براى اهل ايمان ]روا ها[ نعمتكسى حرام كرده است؟ بگو: اين ]

 ...نان استآرستاخيز ويژه 
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 :كند با تفصيل و توصيف اشتهاآور ياد مىها  از خوردنيحتى  .نعمت و شرك بر خدا

مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالزَرْعَ  وَهُوَ الَذِي أَنشَّأَ جَنَاتٍوَ »
مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَّابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَّابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا 

 .مُسْرِفِيَنأَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَهُ لَا يُحِبُ الْ
وَمِنَ الَأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ 

 (932و  939 ( /6انعام )) «.الشَّيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيٌن
و او كسى است كه باغات و درختان سربرافراشته و غير آنها )يعنى )

ده و آويخته به داربست( را ايجاد نمود و خرما و مزارع گياهان خزن
همچنين زيتون و  هاى گوناگون و جات( با طعم و مزه )غلات و صيفى

 هاى ميوه از ،اند متفاوت يا يكديگر كه(مشابه مأكولاتى و جات ميوه انار)يا
نشينند بخوريد و در موقع برداشت محصول حقوق  ثمر مى آنها وقتى به
كاران  )مبادا( اسراف بورزيد كه خداوند اسراف ا بپردازيد ومقرر الهى ر

 .را دوست ندارد

اند و بعضى )با پوست خودشان( تأمين  و از چهارپايان بعضى باركش
از آنچه خدا به شما روزى داده است بخوريد  نمايند فرش و زيرانداز مى

شكار نكنيد كه او دشمن آ هاى شيطان )و بهره ببريد( ولى پيروى از گام
 (.شماست

بنابراين رو آوردن و بهره بردن از ماديات و نعمات و اكتساب مايحتاج زندگى 
آدمى باشد و سبب دورى ما از  روحِ اگر بنا بود مترادف با انحطاط شخص و هلاكِ

 .كرد توصيف و توصيه نمىآن  دربارهاندازه  اين سبحان گردد، خداوند درگاه سبحان

ريم از زبان مردم به فرد نمونه اعلاى دنيادارى حقيقت همان است كه قرآن ك
 :فرمايد يعنى قارون تذكر داده مى

 .لَا تَفْرَحْ إِنَ اللَهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِيَن»
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَهُ الدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا وَأَحْسِن 

لَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَ اللَهَ لَا يُحِبُ كَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِ
 .الْمُفْسِدِينَ

تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا 
 (83و  11، 16( / 28)قصص) «.وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيَن
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درستى كه خداوند سرمستان  كثرت مال و منال( مباش به از) سرمست)... 
  .را دوست ندارد

در طلب )آبادى( خانه آخرت آنچه خدا به تو عطا كرده است  و در
كه خدا  گونه هم فراموش نكنى و همان كه نصيبت از دنيا را حالىباش در

ان خداوند فسادكار به تو احسان كرده است تو نيز احسان بنما و بدان كه
 .را دوست ندارد

جوى و ايم كه در جست كسانى قرار داده آخرت را براى ي چنين خانه اين
اهل  اهل فساد نباشند و فرجام )نيكو( از آنِ برترى و سلطه در زمين و

 (.است اتقو
آنچه از نظر قرآن محكوم است دنيا و متعلقات آن، يا طبيعت محسوس مادى 

يا خودپرستى و دنياپرستى و  .آن بر آخرت استم شمردن دنيا و لذايذ قدّمُ .نيست
طور خلاصه اطاعت از شيطان به  جويى و فسادگرى، به جاى خداپرستى و به برترى

نه طبيعت را كه همان دستاورد خدا و خلقت و مشيت اوست،  .ناجاى عبادت رحم
بايد موهوم و مطرود بدانيم و نه خودِ خاكى يا فيزيكى خودمان را كه با واقعيت 
مثبت و منفى آن مورد سوگند الهى قرارگرفته است، قابل انكار و دورانداختنى اعلام 

 :نماييم
 .فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا»

 (93تا  1( / 19)شمس)« .وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا
 ه آن را تنظيم و استوار نمود. ك و قسم به نفس )انسان( و آن)

 و الهام كرد.ا ههايش را ب ها و پرواداري پس بدكاري
 نمود، رستگار شد. به يقين هر آن كس كه آن را )نفس خود را( تزكيه

 (و هر كس كه آن را تباه ساخت هلاك شد.
اهد داشت اى وجود نخو آدمى و زمينه دنيا در كار نباشد، زارع و مزرعه اگر خود

 .آخرتى فراهم گردد )ص(كه به فرموده رسول اكرم

اصطلاح  «انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران» نشريه «مبانى عرفان»در درس 
كار رفته است كه با خودخواهى مترادف  به «خودِ طبيعى»اى تحت عنوان  ظاهراً تازه

ر از لذت خودِ بهجت و شكوفايى روح غي»يا مقارن بايد باشد و گفته شده است كه 
لذت بازيافتن روح است طبيعتِ اصلىِ خويش »و لذت مجاز مطلوب  «طبيعى است

 .«را
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داشته بشرى و  «خودِ طبيعى»آيد آدمى ممكن است  اما آنچه از كلمات خدا برمى
نبوده، خداپرست باشد و آنچه اديان و  «خودخواه»خاكى و اهل زندگى باشد، ولى 

خواهند همين است كه در عين بشرِ خاكى بودن و زندگىِ  تعليمات پيغمبران از ما مى
ما تا مالك  .خدا و خواهان او باشيم مادى داشتن متوجه و مطيع و متذكرزمينىِ 

رغم وابستگى و  خودمان و دوستدار مال و متعلقات دنياييمان نباشيم و آنها را على
 اين آيه شريفه توانيم مشمول دلبستگى كه داريم در راه خدا خرج نكنيم، كى مى

 بشويم؟
 (12 ( /3عمران) آل) «ى تُنفِقُواْ مِمَا تُحِبُونَلَن تَنَالُواْ الْبِرَ حَتَ»
 هرگز شما نائل به برّ )و موفق در كمال و مقام( نخواهيد شد مگر آنكه)

  (...از آنچه دوست داريد مايه بگذاريد و خرج كنيد

ولى داناى  ،با زندگى و هواى نفس و آدم خاكىِ درگير «خودِ طبيعى»خدا همين 
 ها را خليفه خويش و مسجود ملائك قرار داده است و همين آدمِ بر اسماء و آگاهي

 :به  9كرده استخاكىِ در بند تن و تغذيه را دعوت 
                                                

نداشته  عنايت قرآن به خودِ طبيعىِ خاكى و به زندگى زمينى و مادى انحصار به آيات و اشارات فوق .9
آيه ذيل را  ( دو36ازجمله در سوره احقاف ) .نماييم هاى فراوانى را در آن كتاب مشاهده مى دلالت

 : توان نمونه آورد مى

الْيوَمَْ مَ يُعْرَضُ الذَيِنَ كَفَرُوا عَلىَ الناَرِ أَذهَْبْتُمْ طَيِباَتكُِمْ فيِ حَيَاتكُِمُ الدونْيَا وَاسْتَمْتعَْتُم بِهَا فَوَيوَْ»
« .تُجْزَوْنَ عذََابَ الهُْونِ بِمَا كنُتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ فيِ الأَْرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كنُتمُْ تَفسُْقُونَ

 (23( / 36)احقاف)
هُمْ سَمْعُهمُْ ولََقدَْ مكََنَاهمُْ فِيمَا إِن مكََنَاكمُْ فيِهِ وَجَعَلْنَا لَهمُْ سَمْعًا وَأَبصْاَرًا وَأفَْئدَِةً فَمَا أَغْنىَ عَنْ»

حَاقَ بهِمِ مَا كَانُوا بهِِ ولََا أَبصْاَرُهمُْ ولََا أفَْئدَِتُهمُ مِن شيَْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحدَُونَ بآِيَاتِ اللَهِ وَ
 (26( / 36)احقاف)« .يسَْتَهْزِؤُون

شما از  شود كه به آنان گفته مى .دهد خبر از گفتار مأمورين قيامت با مشركين و كفار گذشته مى (23)آيه 
مند بوده و آنها را هدر داديد، اينك كيفر  هاى خدادادى در زندگى بهره كالاهاى ارزنده مطبوع و نعمت

  .هايى را كه داشتيد بچشيد بينى و نافرماني ها و تكبر يا خودگنده فرورزيك
آنكه  شود كه ما به گذشتگان شما امكانات بيشتر يا كه خطاب به معاصرين است اضّافه مى (26آيه ) در

ها )ى  داده بهترى داديم كه شما فاقد آن هستيد و به گوش و چشم و دل مجهزشان ساختيم ولى آن
كردند و  خدا را مى هاى زيرا كه انكار نشانه .ن اعضاء جسمانى سودى به حالشان نبخشيدمادى( و آ
 .گرفتند هايى شدند كه خبر آنها را به مسخره مى گرفتار رنج

مند  خود بهره اعتراض و ايراد به هيچ وجه اين نيست كه در زندگى دنيا از نعمات و امكانات و اعضاء بدن
هاى دنيايشان و  خوشي اى كه از آنها كردند صرفاً در جهت تأمين نيازها و ستفادهاند بلكه استعمال و ا شده

 .همراه با انكار خدا و استهزاء آخرت بود
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وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالَأرْضُ »
 (933 ( /3عمران) آل) 9«.لْمُتَقِيَنأُعِدَتْ لِ

 براى آمرزش پروردگار و سرورتان و نيل به بهشتى كه به پهناى)و 
شده است، بشتابيد )مسابقه  اها و زمين بوده و آماده براى اهل تقو آسمان

 ( .با يكديگر بگذاريد(

 روح و رستاخیز -2
)و همچنين از مباحث هايى كه منطق قرآن را از مكاتب تصوف و عرفان  از ويژگي

 .سازد، موضّوع مورد بحث اين بند است فلسفى قديم و دينى كلاسيك( جدا مى
 .يعنى روح و تعابير مشابه آن از قبيل جان، روان، نفس، ذات، جوهر و غيره

قرآن، اگر نگوييم منكر نظريه و انديشه روح است و براى آن اصالت و دخالت 
لى بايد بپذيريم كه به شهادت سراسر آيات و يا حاكميتى بر انسان قائل نيست، و

يا  .دهد مذكور در آن، نسبت به روح يك حالت بيگانه نشان مى ها و امثالِ استدلال
قل در حالى كه نُ .لااقل اشارات اندك مبهم و عنايت ضّعيف در اين زمينه دارد

گشاى  بند عناوين و اشعار صاحبدلان و كليد مشكل مجلس صوفيان و عارفان، ترجيع
 .است و روان «روح»هر مسئله و مجهول، از ديد آقايان 

كار نرفته باشد، اما به معنى و به  البته چنين نيست كه اصلاً واژه روح در قرآن به
دانيم و  مفهوم متداول و معروف بين ما، كه آن را مايه و پايه حيات جانداران مى

يا به مفهومى كه در فلسفه و  .شناسيم، نيامده است لازمه زنده بودن و زنده شدن مى
كار  گذارند، به عرفان از آن اراده كرده و مقابل تن و ماده يا جسم و مظاهر دنيا مى

 :2خوريم وح برمىبه كلمه رُ آيه 23 بار در 29 در قرآن جمعاً .نرفته است

                                                
  : 931و  933( / 3عمران) ، آلچنين است اتدنبال آي .9

 .الْمُحسِْنيِنَ النَاسِ وَاللّهُ يحُِبو عنَِالْغيَْظَ وَالْعَافيِنَ  وَالكَْاظِمِينَ السَرَاء وَالضَرَاء  الذَِينَ يُنفِقُونَ فيِ»
رُ الذُنُوبَ وَالذَِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحشَِةً أَوْ ظَلَموُاْ أنَْفسَُهمُْ ذكََرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفرَُواْ لذُِنُوبِهمِْ وَمَن يَغْفِ

 «.إِلاَ اللّهُ ولََمْ يصُِروُاْ عَلىَ مَا فَعَلوُاْ وَهمُْ يَعْلَمُونَ
 : در آيه  كه دو بار به فتح راء، «وحرَ»غير از  .2

 ( 81 ( /92))يوسف .«وَلاَ تَيأَْسُواْ مِن رَوحِْ اللّهِ إِنَهُ لاَ يَيأَْسُ مِن رَوحِْ اللّهِ إِلاَ الْقَوْمُ الكَْافِرُونَ»
  :و يك جاى ديگر، در آيه

 ( 81 / (16)واقعه) .«فَرَوحٌْ وَرَيْحَانٌ وجََنَةُ نعَِيمٍ»
                  .كه به معناى راحتى و رحمت است
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كلام خدا  ي  و القاكننده )ع(حضرت مسيح ي تأييدكننده ي هفت بار آن فرشته( 9
  9.شود القدس نيز خوانده مى نام روح است كه به)س( مريمبر حضرت 

رساند و مراد از آن ناموس الهى يا فرشته  هفت بار ديگر پديده وحى را مى( 2
القدس نيز  الامين و روح النبيين است كه روح قرآن بر حضرت خاتم ي كننده نازل

  2.خوانده شده و از امر خداست
انسان در مرحله نهايى آفرينش آدمى  ي با تسويهالهى توأم  ي سه بار آن نفخه( 3
  3.است
  3.دو بار به مفهوم فرشته رابط خدا با جهان است( 3
1 .يك بار هم فرشته تأييدكننده مؤمنين است( 1

 

بندى نماييم، معنى و منظورى  مورد استعمال فوق جمع 29اگر خواسته باشيم از 
 ته، ناموس، نيرو يا آن پرتو و عنايتِفرش : توان استنباط كرد عبارت است از كه مى

خاص خدا به انسان و جهان كه به آدمى القاء صفات الهى يا الهام وحى و امدادهاى 
نمايد و همچنين، همپاى با ساير ملائك، كارساز امر خدا در ارتحال دنياى  غيبى مى

 .باشد لايتناهىِ فعلى به آخرت و قيامت مى

 آخرت يا جهان ديگر (-3
ر كه منطق و حساب قرآن با حساب عرفان و اهل كلام و با فلسفه يونان و جاى ديگ

دهد، آخرت است و  هاى ناشى شده از آن، اختلاف فاحش نشان مى استدلال
 .چگونگى رستاخيز قيامت

دانيم، به زعم بسيارى از عرفا و اهل معنى، حتى بعضى از فلاسفه  طوركه مى همان
جسمانى  ي وجه جنبه هيچ جهنم به و و بهشت آخرت پديده و روشنفكرانِ از متشرعين،

و مادى از نوع تداوم يا توسعه دنياى زمينى را نداشته صرفاً روحانى است و پيوند با 

                                                                                                              
 حالى كه  نمايند در وح ترجمه مىدر قرآن زياد استعمال شده است رُ گاهى اوقات كلمه نفس را نيز كه

 .رساند است و در جاهاى ديگر شخص يا شخصيت آدمى را مى «خود»آيات، مترادفِ با  در قسمت اعظمِ

 .92 /(66تحريم) -19 /(29انبياء) -91 / (91ريم)م -993 / (1مائده) -919 (/3نساء) -213 و 81/  (2بقره) .9
 -12 / (32)شورى -91 / (33مؤمن) -913( / 26شعراء) -81و  81 ( /91اسراء) -932و  2 / (96نحل) .2

 . 3 / (11قدر)

 .  12 / (38ص) -1 ( /32سجده) -21( 91)حجر .3

 .  38 / (18نباء) -3 / (13معارج) .3
 . 22( / 18جادله)م .1
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ها و از  ضّمن آنكه آنچه در قرآن از باغات و خوراكي .عوالم ملكوت و الهى دارد
، بر سبيل هاى دوزخ گفته شده است لذايذ و قصرهاى بهشت يا از آتش و شكنجه

اى غير از آن براى تفهيم و تأثير روى عوام  اى و كلمه استعاره و تمثيل بوده چاره
 .وجود نداشته است

بعد از مرگ و بعد از متلاشى و متفرق شدن  ها انسان شدنِ حضرات عظام زنده
بدن را نيز يك امر غيرمعقول و غيرعملى دانسته به بقاى روح و  ات مادىِاعضاء و ذرّ

گويند روح  اند و مى اصطلاح معاد را درست كرده .شوند برزخى متوسل مىحيات 
دعوت خداوندىِ صوراسرافيل  ،قيامتدر روزِ كه  است جاودانى و مجرد لطيفِ جوهرِ

 ي اعمال و آثار گذشته گو و وارثِ نمايند و در عالم ملكوت جواب را اجابت مى
نمرده  ه معاد جسمانى دارند، روحِكسانى نيز كه اعتقاد ب .گردد شخصِ عاملِ خود مى

محشور شوندگانِ در  ي و نخفته را از افزار كار رستاخيز و برانگيزنده و سازنده
 .نمايند قيامت، اعلام مى

قيامت و آخرت  معاد در معرفىِ ي اما از اين نوع توجيه و تعبيرها و از كلمه
تشريح  9«ه طى شدهرا»در فصل آخرت كتاب  .شود كمترين نشانه در قرآن ديده نمى

شده است كه قرآن كمترين استفاده و استعمال از عامل يا واسط روح را، نه براى 
كند، و نه زندگى آخرت  ارائه و اثبات يا امكان احياى مردگان و رستاخيز قيامت مى

 .نمايد ها يا ادراكات آن را يك امر روحانى غيرجسمانى معرفى مى و درد و لذت

ده شده است كه كارى به اين نداريم كه انسان و موجودات در آن كتاب تذكر دا
زنده روح دارند يا ندارند و در صبح قيامت، روح به سراغ اجساد خواهد آمد يا 

دهيم اين است كه قرآن براى تفهيم و توجيه  گوييم و نشان مى آنچه مى .نخواهد آمد
هاى  ادى و پديدههاى م قيامت و تسهيل قبول يا تصور آن صرفاً متوسل به نمونه

هايى كه مورد احساس و تجربه يا مشاهده و  نمونه .شود اين دنيا مى مشهودِ طبيعىِ
مثلاً و تكراراً زنده شدن مردگان و تجديد دنياى حاضّر را  .باشد معلومات ما مى

برگ و نواى گياهان و جانوران زمستان، پس از  زمين مرده و بى شدنِ مشابه با زنده

                                                
جلسه سخنراني است كه به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان در  3تفصيل و توسعه « راه طي شده»كتاب  .9

هاي دوم و سوم نكاتي به  سالار )شهيد مطهري فعلي( ايراد شده و در چاپ در مسجد سپه 9326آذرماه 
مباحث »ي آثار است كه با نام  جلد اول مجموعهآن افزوده شده است و اكنون يكي از آثار مندرج در 

 توسط انتشارات قلم منتشر گرديده است )ب.ف.ب( . 9388، چاپ دوم آن در سال «بنيادين
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كَذَلِكَ »و  «كذََلِكَ النشُُورُ» ،«فَأَحيَْيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعدَْ مَوْتِهَا»انسته، بارندگى بهار د
  :گويد ، مى«تخُْرَجُونَ

وَاللَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرِيَاحَ فَتُثِيُر سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِتٍ فَأَحْيَيْنَا »
 (1 ( /31فاطر))« .لِكَ النُشُّورُبِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَ

و بادها منقلب  مرده فرستاد خداوندى كه بادها را براى آبيارى سرزمينِ)
سپس به وسيله آن )آب( زمين را بعد از مرگش  ،به ابر )و باران( شدند

 .(كنيم كه نشور )يا قيامت شما( نيز چنين است زنده مى آبيارى و

  «.كَذَلِكَ تُخْرَجُونَبَلْدَةً مَيْتًاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَّرْنَا بِهِ السَمَا وَالَذِي نَزَلَ مِنَ»

 (99 ( /33زخرف))
 ي وسيله به ،و كسى كه از آسمان و روى اندازه و حساب آب فرستاده)

چنين خارج  )شما هم( اين ؛حركت( داديمآن زمين مرده را نشر )و 
 .(خواهيد شد

هاى فيزيكى و حياتى اين دنيا  از نوع پديدهجريان مادى طبيعى  يعنى يك تحول و
 .9داند مى

مابين چهار پديده  ،توجه دارند در آيه ذيل «سياق آيات»آيا كسانى كه به 
 نمايند؟ نمىاحساس تداوم و تجانس  ،رسانى، مرگ و رستاخيز آفرينش، خوراك

 (33 ( /33روم)) «يُحْيِيكُمْيُمِيتُكُمْ ثُمَ  اللَهُ الَذِي خَلَقَكُمْ ثُمَ رَزَقَكُمْ ثُمَ»

 ، آنگاه شما راروزى دادسپس خداوندى كه شما را خلق كرد، )
  ..(.كند تان مى ميراند و سپس زنده مى

 (،83)انشقاق (،11)زلزال (،939)هاى آخر قرآن مانند قارعه همچنين در سوره
شود  نمى دهدي اى نشانه هيچ آيا ذيل آيات نص و عبارت در و (89)تكوير و (82)انفطار

                                                
اين كلمه در عرف به معني روان و روح مقابل جسم و »نويسد:  قاموس قرآن در ذيل واژه روح چنين مي .9

بار آمده، مراد از آن فرشته و غيره است. در مورد  29 ولي در قرآن مجيد كه مجموعاً« جوهر مجرد است
ها از  خصوصي وارده شده و آخرت را به روئيدن  علف ي معاد از راه به قرآن به مسئله»گويد:  معاد نيز مي

ها،  طوركه ... چون بهار آمده و حرارت و رطوبت به آنها )يعني تخم علف كند همان ها تشبيه مي تخم
طور ذرات بدن  كنند،  همان بيدار شده و به حركت درآمده و شروع به رشد مي رسيد، از درون خود

هاي خفته بيدار شده و شروع به روييدن و  مردگان در بهار قيامت از درون به حركت درآمده و سلول
كنند... قرآن از راهي وارد شده كه علي الغرض، اگر استقلال روح را هم انكار كند،  تشكيل انسان مي

 ه معاد نخواهد داشت.ضّرر ب
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 گير هاى شديد و غافل كه قيامت تجديد همين دنيا و جهان، منتها با تكان و تحول
 :نباشد؟ مانند كننده

يَوْمَ نَطْوِي السَمَاء كَطَيِ السِجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ »
 (933 / (29انبياء)) «.وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلِيَن

پيچيم و  درهم مى ها كتابروزى كه آسمان را مانند كاغذ و طومار )
 (.گردانيم آغاز كرده بوديم برمى گونه كه آفرينش شما را همان

 ( 21 ( /1اعراف)) «.كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ»
 (.گرديد گونه كه )خدا خلقت( شما را آغاز كرد برمى همان)

  «.مْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَيَوْمَ تَشّْهَدُ عَلَيْهِ»
  (23 / (23نور))
اند )يا به  ها و پاهاى آنها با كارهايى كه كرده ها و دست روزى كه زبان)

 (.اند( عليه آنان شهادت بدهند داده وسيله اعمالى كه انجام

  (61/ ( 36يس)) «.أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَوَتُكَلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشّْهَدُ »
اهاى آنها به آنچه كسب كرده گويد و پ هاى آنها با ما سخن مى و دست)

وجود  وسيله آنچه در ساختمان و اعضاى خود به )يا بهاند دست آورده و به
 (.دهند اند( شهادت مى آورده

گونه  گرديم و همان د ما كه برمىخو به .خود ماست اشارات قرآن در آيات فوق به
، ساختهزبان و دست و پاى نو .روح ما به باشيم، نه مى مستمر تغيير در كه حالا هستيم و

ممكن است، و مسلماً چنين  .دهند ما هستند كه عليه ما شهادت مى ي ولي گذشته
و  اعضاء ما و خودِ است، كه به همين شكل و اندازه و حالت فعلى نباشند، ولى خودِ

آنجا  .گردند اى وارد مى جوارح ما خواهند بود كه در عالم و اوضّاع دگرگون شده
  : خوانيم مى( 13ي ق) كه در سوره

  (22 / (13ق)) «.فَكَشَّفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»
داريم( و چشمت تيز و  ايم )يا برمى در آن موقع پرده را از تو برداشته)... 
  (.شود مى برُا

 شخص دنيايى و طبيعى ماست كه زنده  خطاب قرآن به «ك» بار تكرار ضّمير با سه
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ماست، با اين تفاوت  ي هم همان چشم دنيايى و طبيعى گذشته «بصر» .خواهيم شد
 .كه پرده غفلت دنيايى از آن برداشته شده و مانند تيغ فولادى تيزبين خواهد بود

*    *    * 

از نوع  .نامد مى «زندگى»آخرت را نيز قرآن  ي  دگى در خانهبهشت و جهنم و زن
همين دنيا، منتها يك زندگى واقعى در شرايط عالى، با كيفيت و قدرت و با وسعت 

 :العاده بيشتر و مدت فوق

 ( 63 / (21عنكبوت)) «.وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

)واقعى و خواستنى( « زندگى»آنجا  انه آخرت و زندگى درخ )... و
 ( (.دانستيد اگر علم و آگاهى درست داشتيد مى است

گويد كه آنجا تن نيست و تنها روان  نه مى كند و نه نفى حيات و حركت را مى
 .است

آيد،  صورت جارى و آشكار از سخن و سياق قرآن برمى طور كلى و آنچه به به
وجود دارد و از هم جدا  9رت يك نوع اتصال و ارتباط يا تداوممابين دنيا و آخ

مدهاى بديع و آ قيامت و در آخرت پيش ي ضّمن آنكه در پديده .شدنى نيستند
ازجمله  .هاى انقلابى بروز خواهد كرد كه در اين دنيا نظير و معادل ندارد دگرگوني

دات ما و انسان، يعنى آنكه اصل كلى و عمومى استثناناپذير اين جهان در مورد مشهو
اصل آنتروپى )يا كهولت و فرسودگى و مرگ( در آن عالم حكومت نداشته جاى 

هم مسير است و  اين دنيا هر چه باشد، براى آخرت .دهد خود را به جاودانى مى
در حركت و صراط مستقيم و در حال  .مزرعه، يا وسيله و هم مصير است و مرجع

 .2بازگشت و نزديكى به خداى لايتناهىشدن در جهت خدا و  ،است «شدن»

                                                
 .  Continu به اصطلاح فرنگى علمى .9

انسانى و  سير كردن و شدن انسان )و ساير موجودات( در اين دنيا كه همان تحول و تعالى و تقرب افراد .2
موج  ها انسان عبور روح به هدف اعلايى كه اشتياق به آن در نهاد همه»اشياء جهانى است خيلى با 

ح رَصَبه گفته مكرر و مُ .آمده است، فرق دارد «مبانى عرفان»كتاب  26 ي  ه در صفحهو با آنچ «زند مى
مبانى »استاد درس ي  كنيم ولى به گفته ما هستيم كه تغيير و تكامل يا رشد و نمو پيدا مى خودِ ،قرآن

از قفس  ،اعلى الهىِ به عالمِ يك نهاد يا موجود بيگانه با ما از زندان بدن ما عبور كرده براى پرواز «عرفان
كند، بلكه راه آن  خلأ محض عبور نمى روح انسانى در اين جهان از»به تعبير خود ايشان  .كند دنيا فرار مى

و سپس اين شعر  «طبيعى كشيده شده است خودِ ور در امواجِ غوطه از سنگلاخ طبيعت و تزاحم همنوعانِ
                      : آورند را شاهد مى
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انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران ازجمله دلايل و  «مبانى عرفان»در درس 
شواهدى كه براى غيرجسمانى بودن و غيرطبيعى و غيرفيزيكى بودن آخرت، با 

 :در آيه ذيل است «مثل» ي آورد استعمال كلمه بهشت و جهنم آن مى

وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن  مَثَلُ الْجَنَةِ الَتِي»
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِيَن وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ 

رَبِهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي مُصَفًى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِ الثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن 
 9«.حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءهُمْ النَارِ وَسُقُوا مَاءً

بر اتفاقاً اين آيه مانند بسيارى از آيات كه مورد استثناء آن درس قرار گرفته است 
 .دلالت معكوس داردآنچه منظور استاد محترم است 

تقيم و محسوس بهشت و جهنم و صدها و بلكه بيش از هزار آيه در توصيف مس
زندگى آخرت در قرآن آمده است كه حالت فيزيكى و هندسى يا جسمانى و 

هاى ارگانيك  عضوى داشته صريحاً حكايت از سكونت، خوردن، نوشيدن و فعاليت
استناد به  ،آن وقت استاد محترم به پيروى از عرفان و تصوف .نمايد از نوع اين دنيا مى

قرآن نموده واژه تَمثيل، در مفهوم غيرعينى يا غيرواقعى بودن را، يك آيه از سراسر 
ها كه در آيات بهشت و جهنم آمده است  به آن همه تصريح و تفصيل و توصيف

جَنَاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ »آنچه را كه قرآن صريحاً و مكرر از  !دهند تعميم مى
ابهام و خالى از  بى ي پرده ا تعبيرهاى روشن بىنمايد ي صحبت مى 2«خَالدِيِنَ فيِهَا

 ي برد، نديده گرفته از مقوله كار مى اعوجاج و ايهام، از قبيل اشارات ذيل را به
 .3اند هاى كودكان و عاميان دانسته شاعران و ادبيات مداحان يا داستان ي استعاره

                                                                                                              
   و آدمىـاخت و ز نـى ديگر ببايد سـعالم  تـدس  آيد به ىـى نمـم خاكــى در عالــآدم 

 كشورشآفتاب از روم چون مي شام بيرون  گران دارد سرش صبحدم با من گر فلك يك

بى آن نهرهايى از آدر  اين است كه[به پرواپيشگان وعده داده شده، ] وصف بهشتى كه : 91 ( /31محمد) .9
ريان دارد، و نهرهايى از شير كه طعمش دگرگون نشده، و نهرهايى از مىِ كه مايه لذت تغييرناپذير ج

مرزشِ آ [زها در دسترسشان است و ]ني ميوه نجا همه ]نوع[آنوشندگان است، و نهرهايى از عسل ناب؛ و 
امعاى  شوند كه ب داغى نوشانيده مىآچون ساكنان جاودانه دوزخند كه  بهشتيان[يا ]آاختيارشان؛  صاحب

 را متلاشى كند؟! نانآ

ن آدامن  دارند كه نهرها در هايى ]از بهشت[ باغ و ... : ... 93( / 3، نساء)918و  936، 91( / 3عمران) آل .2
 ...جارى است

 كه با كودك سر و كارت فتاد         پس زبان كودكى بايد گشاد چون .3
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 : ازجمله آيات و تعبيرات ذيل

  9«اأُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُهَ»

  2«.فَهُوَ فِي عِيشَّةٍ رَاضِيَةٍ»

 .إِنَ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ»
  .وَإِنَ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ

  3«.يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِينِ

  .لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَا مِن ضَرِيعٍ»
  3«.لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

  .فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ»
  1«.يهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌفِ

  6«الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ إِذِ»

  1«.يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ»

                                                
 ... است؛هايش هميشگى  ها و سايه ميوه: ...  31( / 93رعد) .9

 .بخشي خواهد داشت زندگي رضّايتاو :  29( / 61حاقه) .2

 محققاً نيكوكاران در بهشت پر نعمتند؛   : 91تا  93/  (82انفطار) .3
 كاران در دوزخ؛ و بزه

 .آيند پندارند[، روز جزا به آن درمي چنين نيست ]كه مي

  .تغذاشان منحصر به گياه خاردار خشك اس:  1و  6/  ( 88غاشيه) .3
 كند و نه رفع گرسنگى. كه نه فربه مى

  .اى روان است چشمه بهشت[]ن آدر  : 93و  92/  ( 88غاشيه) .1
 .هايى رفيع ن، تختآ كنار[] در

 ...قرار گرفته كه غل و زنجير بر گردنشان نگاهآ  : 19( / 33غافر) .6

از موى پيشانى و پاها  سوق به دوزخ[]براى  شوند، و بزهكاران از سيمايشان شناخته مى  : 39( / 11رحمن) .1
 .شوند گرفته مى
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  9«.فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ»

 . فِيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ»
 2«.ذِبَانِفَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَ

... 

مثل اينكه خدا بلد نبود از اول بگويد در آخرت نه جسم است و نه ماده و نه هيچ 
يك از موجودات و اعمال و اعضاء حيات اين دنيا بلكه يكسره روح است و 

تر از آنچه كه شما از مناظر  گونه و بلكه برتر و عالي لذات معنوى، همانا مجردات ي
يا به اصطلاح  .شويد هاى اين دنيا شادكام مى موفقيتو مأكولات و مكتشفات و 

 .باشد مى «طبيعى بهجت و شكوفايى روح كه غير از لذت خودِ»همان درس 

دامنه  ها انسانقرآن حتى در بيان تشابه و تداوم زندگى فيزيكى و مادى دنيايى 
ها و  كيفرمايد اگر در اينجا خورا طيبات و تزيينات اين دنيا را به آخرت كشانده مى

ها مشترك و مجاز براى همه فرزندان آدم است، در آخرت اختصاصى  خوشي
 : شود مؤمنين و نيكان مى

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الرِزْقِ قُلْ »
 (32 ( /1اعراف)) «يَوْمَ الْقِيَامَةِهِي لِلَذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةً 

هايى را كه خداوند به خاطر بندگانش بيرون  بگو چه كسى زيبايي)
را حرام كرده  ها انسان ي دهنده روزى هاى پاك آورده است و مطبوع

كه در اين  كسانى خواهد بود است؟ بگو اينها در روز قيامت اختصاصىِ
 ..(.اند دنيا ايمان آورده

نمايد، مشابهت  طور كه قبلاً گفتيم و قرآن تصريح و تكرار مى مانبديهى است ه
كلى  مابين دنيا و آخرت وجود نداشته، هم قيافه و كيفيت عالم آخرت اختلاف 

و مخلوقات  ها انسانفعلى دارد، هم  مشهودِ عظيم غيرقابل توصيف با عالم موجودِ
ها، يا  ها و تمتع ديگر خدا شكل و حالت ديگر خواهند داشت و هم طرز زندگي

 در انقلاب فراگير زمانى و مكانىِ .درك و دردها، قابل قياس با اين دنيا نخواهد بود

                                                
 .ميوه و درختان خرما و انار هست [درختان] نهاآو در :  68/   (11رحمن) .9

  .است نان[آنكوخوى ]در مصاحبت نجا خوبرويان آدر   : 19و  13/  ( 11رحمن) .2
 ؟!كنيد مىاختيارتان را انكار  هاى صاحب پس كدام يك از نعمت
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شود و حيات و  ها پيچيده مى شود، طومار آسمان زمين غير از اين زمين مى ،قيامت
موجودات، همانند تجديد حيات همگانى بهاران، بعد از ي  حركتى از نو در كليه

دگرگونى و تغيير شكل و حالتى كه به  .گردد مستان، پديدار مىخاموشى و مرگ ز
 .نهايت را خواهد داشت مقياس بى ،لحاظ ابعاد و احوال

  :بنابراين لازم بوده است قرآن براى تصور و تفهيم ما به مصداق
  9«.وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ»

 :يا 
  2«.أْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِئْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيًراوَلَا يَ»

  :فرمايد مثل زده مى
اللَهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشّْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ »

  3«اللَهُ الْأَمْثَالَ لِلنَاسِ وَيَضْرِبُ ...
  :گويد به جِرم آب و كف روى آن تشبيه كرده مى حق و باطل را هم

  3«.وَأَمَا مَا يَنفَعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ فِي الَأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الَأمْثَالَ»
 :را كه با وجود )ع(و در جاى ديگر ولادت و رسالت حضرت عيسى

  1«إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا» 
  :زند خواهد بگويد بشرى بوده است جسمانى و جاندار و بنابراين به آدم مثل مى ىم

مَ قَالَ لَهُ كُن إِنَ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُ»
 6«.فَيَكُونُ

                                                
 زنيم، بسا كه انديشه كنند. ها براي مردم مي : ... و اين مثال 29 / (11حشر) .9

آورند، مگر اينكه ]پاسخ[ حق را به بياني نيكوتر  : هيچ )اشكال و( مثلي براي تو نمي 33 ( /21فرقان) .2
 برايت بياوريم.

داني است... و براي  ها و زمين است؛ مَثَلِ نورش چون چراغ : خدا روشني ]بخش[ آسمان 31/ ( 23نور) .3
 زند؛ ... ها مي مردم مَثلَ

گونه بيان  ها را اين ماند؛ خدا مثل : ... ولي آنچه براي مردم سودمند است، بر جاي مي 91( / 93رعد) .3
 كند. مي

 : ... كه به مريم القا كرد و رحمتي است از جانب خدا، ... 919 ( /3نساء) .1

فريدش، آدم است؛ از خاك آ لِ ]خلقت[ثَعيسى در نظر خدا همچون مَ []خلقتلِ ثَمَ:  11( / 3عمران) آل .6
 باش و شد. نگاه گفت: ]چنين[آ
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هاى هلاكت پيشينيان كه براى انذار كافران  ها و داستان در هيچ يك از اين مثال
ده شده، قصد قرآن اعلام مباينت و مغايرت نبوده است، بلكه خواسته است آور

هاى قرآن بيانگر  حتى بسيارى از تمثيل .مشابهت و سنخيت يا همنوعيت را برساند
  :از قبيل، باشد تساوى و تعادل و عينيت مى

  9«وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»

  2«تَدَى عَلَيْكُمْا اعْفَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ»

  3«كَرِ مِثْلُ حَظِ الُأنثَيَيْنِلِلذَ»

  3«نَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُيَا لَيْتَ لَ»

مْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَذِينَ خَلَوْاْ مِن أَ»
  1«قَبْلِكُم

در توصيف و بيان تداوم و  قرآن )و تورات و انجيل( يك كار ديگرى هم
در داستان آفرينش آدم سير معكوس از بهشت به  : اند تجانس دنيا و آخرت كرده

ها و  اند كه چگونه آدميزاد با نارسايي زمين را مقدمه و نمونه آورده، نشان داده
هايى كه دارد شايسته زندگى بهشتى نبوده، بايد با هبوط در زمين و زندگى  خامى

 .گزيده گرددبراى آنجا و  شود ى دنيا آزمودهپررنج و بلا

 :بنماييم بد نيست تأمل مختصر و تدبرى در آيات ذيل

ثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْ»
 .ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِيَنوَلَا تَقْرَبَا هَ

                                                
بر وارث فرض است كه همين  و ]اگر طى دوره شيرخوارگى، كودك يتيم شد[: ...  233( / 2بقره) .9

 ...انجام دهد ]در مورد تأمين هزينه مادر[ را ]تعهدات پدر[

 ... نه بيشتر،[] ضاى تجاوزش، مقابله به مثل كنيدپس هر كه بر شما تجاوز كند، به اقت : ... 913( / 2بقره) .2

 ... برابر دختر است بهره پسر دو : ... 99( / 3نساء) .3

 ... كاش جاه و جلالى كه به قارون داده شده است، ما هم داشتيم : ... 11( / 28قصص) .3

كه هنوز مشابه  بهشت داخل خواهيد شد، درحالى  به راحتى[ ه]ب مگر پنداشتيد:  293( / 2بقره) .1
 ...هاى پيشينيانتان به شما نرسيده است؟ گرفتاري
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أَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ فَ
  «.لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن

  (36و  31 ( /2بقره))
غ و به آدم گفتيم تو و همسرت در بهشت سكونت كنيد و از آن با)

بخوريد ولى به اين درخت نزديك  خواهيد فراوان گونه كه مى آن
 . ها خواهيد بود نشويد )يا دست نزنيد( كه اگر شديد از ظالم

پس از آن شيطان آنان را به گمراهى از آنجا بيرون انداخت و از نعمت 
به آنها گفتيم از آنجا فرود آييد، با  ،محرومشان كرد و وضّعى كه داشتند

مدت مقررى در زمين جايگاه  من خواهيد بود و براى شما تايكديگر دش
 (.و كالا خواهد بود

 .إِنَ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى»
  (991و  998 ( /23طه)) «.وَأَنَكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى

قسمت و قرار تو چنين است كه در آن )بهشت( نه گرسنه شوى و نه )
  .لباس بىبرهنه و 
 (.تشنگى خواهد بود و نه سوزندگى آفتاب تو را نه

 (991 / (23)طه)«.عَزْمًا لَهُ نَجِدْ وَلَمْ قَبْلُ فَنَسِيَ آدَمَ مِن  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىوَ »

پيشاپيش با آدم پيمان بستيم ولى فراموش كرد و در او اراده و عزمى )
  (.نيافتيم

  (6 / (83انشقاق)) «.إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِيَا أَيُهَا الْإِنسَانُ »

سوى پروردگارت  )حركت( بهكه( در چنين استاى انسان)سرنوشت تو)
)شديد يا دائم( خواهى بود و )بالاخره( او را ملاقات  در رنج و تلاش

 (.خواهى كرد

  «.شَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَكُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِال»
  (31 ( /29انبياء))
اى( مرگ را خواهد چشيد و ما )در زندگى(  هر فردى )موجود زنده)

دهيم در حالى كه  آزمايش و ابتلا قرار مى شما را با شرّ و خير مورد
 (.بازگشت همگى شما به سوى ماست
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 ر عرفانمقام علم و عقل در قرآن و د (4
از اختلافات بارز و تمايزات غيرقابل انكار كه مابين منطق قرآن و رسالت با مكاتب 

علم  دانايى و دانش يا به عرفان و تصوف وجود دارد، اتكاء و عنايتى است كه اولى به
 .خرق عادات اشراق و شهود يا به سير و سلوك، به فكر دارد و دومى به و عقل و به

تنها از علم و انديشه  گونه ترديد نيست كه نه جاى هيچ در مورد قرآن و سنت
تَفَكُرُ »اند و اعلام  فرموده 9«طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ»عمل آمده  تكريم و تشويق فراوان به

اند، بلكه پايه قرآن كريم و رسالت يا دعوت به  كرده 2«ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ اَلْفِ شَهْرٍ
روى بينش و دانش گذارده شده است و تعليم و تفكر  ،عليم بصيرِ سوى خداى سميعِ

ولى در نزد  .اند شناخته او تعقل يا تجربه و تحقيق و تدبر را از وسايل كار ايمان و تقو
عرفا و اهل باطن و معنى، شاهراه معرفت و هدايت براى وصول به حق و حقيقت، 

كار سلوك است و رياضّت اسباب  .گذرد بيشتر از وادى اشراق و شهود و حضور مى
حق ولايت و صلاحيت مرشد  .در خدمت پيران طريقت، براى اثبات حقانيت مكتب

با توسل به كشف و كرامات، از  3«.قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكمُْ إِن كُنتمُْ صَادِقِينَ»را نيز به جاى 
هاى  و از ارتباط ،به غيب جويند يا آنكه از آگاهىِ نوع معجزات و خرق عادات، مى

 .آورند مىحجت  مرموز و مستقيم آنان

 نظر قرآن و رسول خدا و اهل بیت نسبت به علم و عقل
نياز از  اهميت درجه يك علم و عقل از ديدگاه قرآن و سنت كاملاً روشن بوده، بى

حافظه و خالى نبودن عريضه و مخصوصاً  ذلك براى كمك به مع .شاهد و نشانه است
 :پردازيم مثال مى دِچند شاهِ نقل دقيق آيات و به ذكرِجلب توجه خوانندگان، به 

. اقْرأَْ وَرَبوكَ الْأَكْرمَُ .خَلَقَ الإِْنسَانَ مِنْ عَلَقٍ .اقْرأَْ بِاسمِْ ربَِكَ الَذِي خَلقََ»آيات:  -9
رسول  اولين آياتى است كه به 3«.عَلمََ الْإنِسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ .الذَِي عَلمََ بِالْقَلمَِ

خدا بعد از خالقيت و  عنوان اولين صفات اكرم نازل شده است و در آن به
 .شود مى هاى داده شده به انسان، از علم و قلم و از تعليم صحبت نعمت

 حديث معتبر نبوى است كه خود را شهر  1«.انََا مَدينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلي بابُها»حديث  -2
                                                

 وجوي دانش واجب است. حديث نبوي :  جست .9
 حديث نبوي : يك ساعت فكر كردن بهتر از هزارماه عبادت است. .2

 .گوئيد دليلتان را بياوريد : ... بگو: اگر راست مي 999( / 2بقره) .3
 .  1تا  3و  9( / 16علق) .3

 دروازه آن. يمن شهر علم هستم و علحديث نبوي :  .1



 
 

 

 
 

 361  ــــــــــــــــــــبخش دوم، آفات رسالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .هاى آن مان( را دروازهنمايد و على )و اما دانش معرفى مى

لِيدَبََروُا آيَاتِهِ »، 2«.لَعَلَكمُْ تَعْقِلُونَ»، 9«.قُرآْنًا عَربَِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»در آيات:  -3
3«.وَلِيتََذَكَرَ أوُْلُوا الْأَلْبَابِ

 

 -(6)امانعهاي  در سوره) 3«.قدَْ فصََلْنَا الآيَاتِ لِقَومٍْ يَعْلَمُونَ»در آيات:  -3
6«.لَعَلكَمُْ تَتَفَكَروُنَ»،  1«.لَعَلَكمُْ تَعْقِلُونَ»(، ( 93)يونس -(1)توبه -(1)اعراف

 

 (،93))رعد 8«.لِقَومٍْ يَعْقِلُونَ»،  1«.إِنَ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ»در آيات:  -1
 ( و31)زمر (،96)حلن  (،93))رعد 1«.لِقَومٍْ يَتَفَكَروُنَ»(، ( 33)روم ( و96)نحل

 .(( 31)جاثيه

 «.وَأنَزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهمِْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَروُنَ»در آيه:  -6
 (33( / 96نحل))

 (233( /2بقره)) «.وَتِلْكَ حُدوُدُ اللّهِ يُبَينُِهَا لِقَومٍْ يَعْلَمُونَ»در آيه:  -1

 «كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إِلَيْكَ لِتخُْرجَِ النَاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ»در آيه:  -8
 (9( / 93ابراهيم))

وَيَرَى الذَيِنَ أوُتُوا الْعِلمَْ الذَِي أنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ هُوَ الحَْقَ ويََهدِْي »در آيه:  -1
 ( 6( / 33سبا)) «.إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الحَْمِيدِ

 (38( / 31فاطر)) «إنَِمَا يَخشَْى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء: »ه در آي -93

صريحاً و مكرراً گفته شده است كه استفاده و كسب     93تا  3هاى  در كليه رديف
و در     ،كار بردن علم و عقل و فكر هدايت قرآن و اثبات حقانيت و اصالت آن با به

گويى كه سر و كار قرآن تنها با دانشمندان و     .گيرد ايى و بينايى صورت مىروشن
 .انديشمندان و خردمندان است

 (1( / 31)زمر)« .قُلْ هَلْ يسَْتَوِي الذَيِنَ يَعْلَمُونَ وَالذَيِنَ لَا يَعْلَمُونَ»آيه :  -99

 .(11( / 33))روم .«لَا يَعْلَمُونَ كذََلِكَ يَطْبَعُ اللَهُ عَلَى قُلُوبِ الذَيِنَ»آيه :  -92

                                                
 .  3( / 39فصلت) .9

و  3( / 33، زخرف)61( / 33، غافر)69( / 23، نور)2( / 92، يوسف)912( / 6، انعام)232و  13( / 2بقره) .2
 .  91( / 11حديد)

   . 91( / 6. انعام)1     .  11( / 6. انعام)3     .  21( / 38ص) .3
 . 22( / 33. روم)1    . 266و  291( / 2. بقره)6
 . 1( / 31و جاثيه) 28و  23( / 33، روم)31( / 21، عنكبوت)61و 92(/96، نحل)3(/93، رعد)963(/2بقره). 8
 . 93( / 31و جاثيه) 32( / 31، زمر)29( / 33، روم) 61و  99( / 96، نحل)3( / 93، رعد)23( / 93يونس). 1
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 .(22 ( /8))انفال .«إِنَ شَرَ الدوََابِ عِندَ اللّهِ الصومو الْبُكمُْ الذَيِنَ لاَ يَعْقِلُونَ»آيه :  -93

 .(933 ( /93))يونس .«ويَجَْعَلُ الرِجْسَ عَلَى الذَيِنَ لاَ يَعْقِلُونَ»آيه :  -93

ل پليدى و پستى و    معا ،انى و خوددارى از تعقلدر اين چهار رديف آيات ناد
 .سنگدلى شمرده شده است و بدتر از چهارپايان بودن

 «.من علّمنى حرفاً قد سيّرنى عبداً»حديث:  -91

شناسند و تعليم گرفتن  است كه او را استاد اعلاى عرفانش مى )ع(گفتار على
 .داند حرف را كافى براى بنده شدن مى حتى يك

 (99(/6انعام)).«الْمُكذَبِِينَ كَانَ عَاقبَِةُ كَيْفَ انظُروُاْ قُلْ سِيروُاْ فِي الأَرْضِ ثمَُ: » آيه -96

 .هد به ما دستور سير و نظر در همين زمين و دنياى خاكى مادى بشرى را مى

كُلُ أوُلئِكَ كَانَ عَنْهُ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌْ إِنَ السَمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفُؤَادَ » -91
 (36( / 91))اسراء .«مسَْؤُولاً

گشاى علم، گوش و     و راه .بدون دانستن و دانش به هيچ راهى و كارى نبايد رفت
 .(شود تر نمى چشم و دل است )تأييد از علم و تكيه بر آن از اين قاطع

ده است علم و عالم و تعليم كه در اين آيات و در كلمات بزرگان دنيا آم
اند ضّمن آنكه  ها وارد ساخته هايى كه بعضي ها يا تحريف برخلاف تعبير و تخصيص

گيرد از عموميت و عادى  علوم اولياء و اهل الله را و مراتب بالا و پنهان را در بر مى
طور كه از متن و منطوق غالب  بودن خارج نشده در كليت و وسعت كلمه و آن

ترين و بشرى  از ساده .باشد ف دانايى و دانش مىآيد شامل وجوه مختل آيات برمى
هاى عادى است گرفته و آنچه با درس و كتاب يا توجه و  ها و ديدني آن كه آگاهي

 .9وجود و علم خود خدا آموزند، تا برسد به مكاشفات و غيب و اسرارِ تفكر مى
                                                

درپى  هاى پى اند قرآن ظاهرى دارد و باطنى و در هر بطن آن باطن اين نكته نيز درست است كه فرموده .9
قرآن و متن و مفاهيم  ( ولى اين كلام به آن معنى نيست كه ظواهرنطْبَة اْعَبْى سَلاَِ نٌطْبَ نٍطْبَ لِكُلِ وَ) .هست

وارد بدانيم و سپس روى افكار  گرفت و عوضّى و غيرآيات را با محكمات و بيناتى كه دارد بايد نديده 
ساخته و هاى خود مشكوك، به تعبير و تأويل و اوهام و عشقيات خودمان و كمك گرفتن از روايات

 .اهداف قرآن و با اساس توحيد داشته باشد خواسته بپردازيم كه مباينت آشكار با منطق و دل

ساده و  هاى بشرى كه ان، از زمين تا آسمان با نوشتهطبيعى است كه كتاب نازل شده از آفريدگار جه
نمايد،  توجه مى عمق است و معمولاً يك بعدى و ناظر به حال بوده حداكثر به گذشته و آينده نزديك كم

هر فرد ما  .ازجمله انسان است كتاب خالق جهان همچون خلقت جهان و مخلوقات او، .فرق داشته باشد
اء و اعضايى تشكيل شده است كه پيكر يا بدن، از اجز .باشد ظاهرى ما مىصورت و پيكرى داردكه جلوه 

   باشد و درون آن گوشت و استخوان خارجى آن مى يك براى خود پوست و شكلى دارد كه جلوههر
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فر و با خود ماست و از ك و ها انسانگوى آيات با . هاى قرآن و گفت عمده خطاب
آنجا هم كه نام از عقل و  .كند ايمان افراد بشر و از گوش و چشم و دل صحبت مى

نبايد آن را چيزى غير از عقل و علم يا تعقل و تفكرى  ،برد علم يا از تعقل و تفكر مى
 .كه در دسترس خودمان است بدانيم

 علم و عقل ي درباره ،نامنظر عارفان و صوفیان بِ
علم و  در بارهنظرشان  .ز عرفا و داعيان باطن و معنى بشنويمحال بياييم چند كلمه ا

 .عقل طيفى از محكوميت مطلق است تا تعديل و تأييد

 محكومیت مطلق
 كرداين عمل از دوست چونت دور  كردكور علم اگر سرمه است چونت

 گفت شرح عشق و عاشقى هم عشق  گل بخفتچو خر در از شرحش عقل

 شديم وانهـاخت ديـشن ل نمىـاو عق  مـربستيـب بـد لـريـخ ىـم نمـــاو عل

 ازم خويش راـوانه سـن ديـبعد از اي  ش راــديــل دورانــقـودم عــــآزم

 كين بودـتم ت بىـوبين سخـاى چـپ   ودــن بــوبيـــان چـدلاليــاى استــپ

 (مولوى)

* 

 يا نجوم و طب و درس فلسفه  هاى علم هندسه كاري خرده

* 

 او و اشتر استـكه عماد بود گ  بناى آخور است اين همه علم

 كردند اين گيجان رموز نام آن  وان چند روزـر استبقاى حيـبه

                                                                                                              
 دهند و اسرارى در نهان  هر كدام اعمالى انجام مى ما نسوجِ .و نسوجى قرار دارد كه باطن اوليه است

ها  خوريم، تا برسيم به سلول تر برمى تر و پنهان را كه خوب بنگريم به قطعات و اجزاء كوچكآنها  .دارند
هر ذره براى خود  .بينيم شكافيم آفتابيش در ميان مى هر ذره را هم كه مى دل .و به ذرات ريز و ريزتر

قرآن  .شود ا مىكه علم بشر بدون آنكه به پايان برسد موفق به كشف تدريجى آنه عالمى و اسرارى دارد
ظواهر و بواطن يا معانى و منظورهاى خود را هر زمان و هر قدر كه در آن بيشتر نظر  .است مبين نيز چنين

تر و  جلوه و جبروت درخشان ،گيريمبآن و از آورنده و حاملان آن كمك  ي نفوذ كنيم و از فرستنده و
 .آثار طبيعت را نامد و هم موجودات و آيه مىها و عبارات خود را  قرآن، هم جمله .تر خواهيم يافت عظيم

 .هاى خدا بوده همانند يكديگرند آنها زبان گويا و نشانه يدو هر
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* 

 صاحب دل داند آن را با دلش  علم راه حق و راه منزلش

 (دفتر چهارم مثنوى -مولوى)

* 

 محكومیت نسبى
 نيست  راه حدّ است و بيرون گويد شش جهت عقل

 ام من بارها فتهعشق گويد راه هست و ر

 (شمس تبريزى -مولوى)

* 

 مفتى عقل در اين مسئله لايعقل بود  دل باطل بود و من كه سعىِكرد چه توان

 (حافظ)

* 

 سرشناس غيب و سرگردان عشق  پخته عقل است ابجد خوان عشق

 (عطار)

* 

 داشتيم گفتند اختيارى مستانه عاقلان  خرد معذور دار اى ما اسير جبر عشقيم

 (حافظ)

* 

 تا زند تيغى كه نبود جز صواب   عقل بايد نور ده چون آفتاب

 (مولوى)

* 

 خبر است از صفات خداى بي  در است عقل چون حلقه از بيرونِ

 (سنايى)
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* 

 تعديل
 عقل تا با خود منى دارد عِقالش خوان نه عقل

 چون منى زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا

 (خاقانى)

* 

 هر دو با هم چو شهد و زنبور است  ستنور ا علم بى حلم شمع بى

 (سنايى)

* 

 فتنه آرد در كف بدگوهران  قرآنعلم و مال و منصب و جاه و 

 (مولوى)

* 

 (حق ننمايد ضّلالت است       )سعدى هعلم كه ره ب

* 

 كالبدى دارد و جانش نيست  علم گر عمل نشانش نيست

 (اميرخسرو دهلوى)

* 

 تأيید

 هر كه را عقل نيست دولت نيست  عقل و دولت قرين يكدگراند

 (سعدى)

* 

 نفس خواب و هوس شب تارى  عقل شمع است و علم بيدارى

 (اوحدى)
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* 

 (علم بر سر تاج است و مال بر گردن غل                 )خواجه عبدالله انصارى

* 

 آن هر دو فقيه يا طبيب است  در ناف دو علم بوى طيب است

 (نظامى گنجوى)

*    *    * 

 در اين زمينه ظاهراً ساكت است ولى پير طريقت اويسىِ« مبانى عرفان»كتاب 
مقصود عنقا، با آنكه موضّع معتدل واسطى را در رابطه عقل و علم احساس يا  شاه

اصول فقر و »و در كتاب  ،9هستى و حق واقعى اتخاذ كرده است حقيقتِ ادراكِ
ى سينا تعريف بديع ذيل را نمايد، از قول بوعل استنادهايى به آيات قرآن مى «تصوف

هاى ذهن آدمى و عقل و فكر را  نهايى فراورده ي تفكر نقل نموده در مرحله ي بارهدر
 :شمارد مشكوك و مردود مى

  : گفته ابوعلى سينا -9
 نياز نعمات را گونه كه با تضرع و نياز به درگاه پروردگار بى همان»

كنيم  از جانب او طلب مى طالبيم به همان نحو با فكر، نزول نعمت علم را
 «.ترتيب فكر نوعى تضرع و نيازمندى و دعاست و بدين

 (11صفحه )

 : هاى عنقا گلچينى از گفته -2

ظواهر و تعينات موجب انحراف فكر از تفكر    سليم  بستن و توجه به دل»
 و انديشه مستقيم و )باعث( تقسيم قواى درونى و تفرقه حواس در امور

را از دستيابى به ظرايف حسى و فكرى  ها انسانتى غيرضّرور است كه ح
 «.دارد تا چه رسد به كشف حقايق مندرج در متن وجود عادى نيز باز مى

  (38صفحه )

* 

                                                
مقصودى، تهران  از انتشارات مكتب اويس شاه .مقصود عنقا اصول فقر و تصوف ، اثر محمدصادق شاه .9

21/92/9361. 
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 شيطانى جبِمگر فيض ازل برهاندت زين عُ

 از اين ظلما آردت بيرون مگر نور هدايت

 مطلق اندر وحدت كثرت ديدن نه معقول است

 ره محدود دريان قطـنه مقدور است جست

 (13صفحه )

* 

 كـذبه حق است اى سالـمراد از قابليت ج

 الوثقىةتوانى جست ره زين عرو عرش دل به

 ه موهوم معلومى به دست آيدـجا از پايــك

 اـص در تنهـ، بينى شخ جا از سايه معدومـك

 جز عكس توهمّ نيست مخلوق حواس ما هب

 و صورت اشياء جز نقش تعين نيست حدّ  هب

 حق آفتاب هستى  و خفاش چون ماست سحوا

 ور مادرزاـورشيد حق اين كـو خـرتـد پـنبين

 نـز تركيب طبايع روح حيوانى روان در ت

 اـى به استغنـانـان انسـق جـايـر حقـديــز تق

. . . 
 يونان از حكمت فزايد معرفت ازكشف، نى

 وقاـل طاى بنـر قـوانى دفتـد خـره چنـخي  به

 اهدوا فيناـول جــاست قوحيد ـبه تحقيق ت

 اـوعلى سينـاى بـو يا شفـس ارسطـه از نفـن

 (19صفحه )

* 

 : (19در همان صفحه ) 

گزينى و پذيرش مطالب و مقايسات خود به  ذهن و تفكر انسان در جاي»
ها را  پندارد و خرمهره ها را اصل مى شود كه بدل قدرى دچار اشتباه مى

 ! دُرّ شاهوار
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خواهد بداند  مى ...بدو طفوليت از انسان جستجوگر و كنجكاو موجوديت
هاى متمايل خود را نسبت به  و بشناسد لذا برخوردهاى حسى و انديشه

اشياء، حقيقت محض دانسته و به مرور ايام اقوال و نظرات و تجربيات 
دانش خويش محسوب  و  عنوان فهم نيز به  را دانشمندان شخصى و محققانه

همانند اعتيادات خطرناك  ...ها به تدريج  ن پذيرشهاى اي رشته .دارد مى
كه در  افرادى ...گردد ثانوى و مايحتاج روزمره تلقى مى ي جزء خميره

 «.اند حاصل كنند خودرو، شكننده، مبرا و بى ها رشد مى سايه تاريكىِ

* 

 :(13صفحه در ) 

نتايج  و فكر گذارى نام و اوست هاى انديشه بشرى تفاخر و اسباب دست»
فكرى چنان راه او را بيراهه نموده كه تشخيص صحيح از سقيم را فقط و 

در اين موضّوع بحثى نيست  .فقط به معيارهاى تخيلى او واگذارده است
كه ارزش تفكرات بشرى در موضّوعات حسى به قدر احساس اوست 

 «.ولى تفهيم حدسيات در كشف مبانى غيرمحسوس كژ راهى است

تصوف و مشايخ آنان عقل و علم و نقش آنها را البته همه مكاتب عرفان و 
ولى آنچه مسلم و  .اند نمايند و درجات و مراتب قائل الاطلاق نفى و انكار نمى على

مشترك است تفاوت آشكارى است كه مابين نصوص و لحن و منطق قرآن با 
 .خورد مواضّع اهل تصوف و عرفان، در اين مورد به چشم مى

با  .است يا قلب و فؤاد «دل»وجه اشتراك دارند و آن  در يك امر، قرآن و عرفان
اين تفاوت كه قرآن دل آدمى را به دنبال يا به همراه چشم و گوش و حواس 

دهد كه از آن راه  خواند و دستور مى ظاهرى، اسباب كار تفكر و تعقل و تصميم مى
رفان، ولى براى اصحاب ع .عرفان و رضّاى خدا و سعادت خودمان را جستجو نماييم

دل يگانه اسباب و ظرف و مظروف است كه با فرو رفتن در آن بايد در انتظار ورود 
 : فرشتگان و حضور خدا نشست و كارى جز عاشق بودن و واله و فانى شدن ندارد

 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد  منظر دل نيست جاى صحبت اغيار

يگانه برنامه يا برنامه قرآن براى معرفت و هدايت ما به سوى خدا و آخرت كه 
اصلى انبياء است، ما را از خودمان بيرون آورده، به عالم خلقت و به تاريخ و طبيعت 

گويد ببين و بينديش و بشناس و اگر به خود بنگرى از جهت  كشاند و به ما مى مى
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در اين  .سنخيت و وراثتى بايد باشد كه از عالم اكبر به درون ظاهراً ناچيز خود دارى
 :نه آيات قرآن يكى و دو تا نيستزمي

 9«انظُرُواْ مَاذَا فِي السَمَاوَاتِ وَالَأرْضِ»

 2«الْآخِرَةَ النَشّْأَةَ يُنشِّئُ اللَهُ ثُمَ الْخَلْقَ بَدَأَ فَانظُرُواكَيْفَ الْأَرْضِ فِي سِيُروا»

دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ انظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ »
 3«.تَفْضِيلًا

وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَالَأرْضِ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا »
 3«.سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَارِ

 1«جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا وَالَذِينَ»

 6«.رُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَبِيَنفَسِيُرواْ فِي الَأرْضِ فَانْظُ»

 1«.مُفْسِدِينَ»

 8«.ظَالِمِيَن»

                                                
 ... ها و زمين است؛ سمانآدر  قدرت و تدبير خدا[هايى از  نگاه كنيد چه ]نشانه : ... 939( / 93. يونس)9

غاز كرده است؛ سپس خدا آفرينش را آجهانگردى كنيد و ببينيد كه چگونه : ...  23( / 21. عنكبوت)2
 ... رد؛آ پديد مى خرت را ]به همين گونه[آفرينشِ آ

خرت و آايم؛ درجات  بر يكديگر برترى بخشيده ]در دنيا[ ببين چگونه مردم را:  29( / 91. اسراء)3
 تر و بيشتر است. هايش بزرگ برتري

 اختيارا، اين صاحب گويند:[ انديشند؛ ]و مى ها و زمين مى سمانآفرينش آو در  : ... 919( / 3عمران) . آل3
 تش بازدار.آكنيم، ما را از عذاب  اى؛ تو را تقديس مى را بيهوده نيافريده ]نظام باعظمت[

 ... كنيم؛ هاى خويش هدايتشان مى راه كنند، محققاً به در راه ما تلاش مىكه  كساني: و  61( / 21. عنكبوت)1

 كنندگان چگونه بود. پس جهانگردى كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب : ... 931( / 3عمران) . آل6

 . 36( / 21و عنكبوت) 983( / 26، شعراء)81( / 99، هود)13( / 1، اعراف)63( / 2. بقره)1

و  39( / 21، عنكبوت)231( / 26، شعراء)11و  36، 93( / 29، انبياء)13( / 8، انفال)938و  1( / 1. اعراف)8
 . 21( / 68قلم)
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خداوند ملكوت خود را از طريق نظاره در عروج و افول ستاره و ماه و خورشيد و 
يا تفكر عقلى در شرايط ربوبيت و مديريت، به ابراهيم خليل ارائه داد و با ابتلاء و 

س كرد و با مودت و رحمتى كه ميان مرد و زن ما قرار عمل او را شايسته امامت نا
 .دهد داده است آيات خود را به ما نشان مى

اصحاب عرفان، بالعكس ما را از برون و از مشهودات و محسوسات و فعل و 
كشانند كه مگر در تاريكى و در  انفعالات زندگى بيرون آورده به دنياى نفس مى

ان با جوش و خروش دل خدا را بشناسم و بستگى آن و در ركود و سكوت خودم
اش «الهى نامه»يكى از استادان عارف متشرع معاصر و استنادكننده به قرآن در  .ببينيم

 : نويسد مى

الهى چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه »
 «!سخن گويم كه خرد مدهوش و بيهوش است

 : شايد بشود از جهاتى به آقايان حق داد

اند بيشتر از مقوله  ولاً علم رايج زمان و ميراث يونان و آنچه با آن مواجه بودها
جدا از واقعيات بوده و حالت سفسطه  هاى ذهنى و فلسفىِ لفّاظى و ادبيات يا استدلال

تكيه بر اصول مسلم رياضّى و بر مشهودات و  .برد و دُگم را داشت و به جايى راه نمى
يتشان پيش از آنكه ايجاد روشنى و يقين نمايد باعث تجربيات طبيعى نداشته، ذهن

بنابراين تصور و نظرشان اين بوده است كه ديد و  .شده است سردرگمى و گيجى مى
 .گردد مى حقيقت و حق از دورى و گمراهى سبب ما هاى تشخيص و يا عقل آدمى دانش

 احساسِگوياى حقيقت شود و  مگر آنكه چشم باطن و دل خالص ما كاشف يا شاهدِ
سروشى دريافت كنيم يا پير و مرشدى دستمان را  .اشراق و الهام از عالم غيب بنماييم

 .واصل بنمايدبه معشوق اعلى و  ،كَوْن و مكان گرفته دلمان را آگاه بر اسرارِ

هدف آقايان و سقف معراجشان بالاتر از ارشاد قرآن بوده،  -تر نكته مهم -ثانياً
طبيعى است كه اگر  .، ببينند و با او ايجاد وحدت نمايندخواهند خدا را بشناسند مى

ها يا  هدف عرفان و عارفان معرفت و وصل به خدا باشد و راضّى به آيات و نشانه
صفات و اسماء او نشوند، در اين صورت مشاهده و شناخت طبيعت يا محسوسات  به

ده و شناساننده و دهن تواند نمونه و مخلوقات، فايده نداشته علم و ادراك اشياء نمى
هرچه ببينيم و بشناسيم يا بگوييم،  .بشود 9«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئىٌ» الهىِ ذات ما به ي رساننده

                                                
 ... هيچ چيز همانند خدا نيست : ... 99( / 32شوري) .9
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و  «اليقين علم»يا  «مافوق الطبيعه»است نه  «الله سِوىَ ما»شود و  طبيعت محسوب مى
 :خوانيم چنين مى «اصول فقر و تصوف»در اين زمينه در كتاب  .«اليقين عين»

كند يا درصدد معلوم  معلوم راكشف اصولاً بايد ديدكه بشر بايد مجهولِ»
طريق شناسايى  است معلوم به معرفت بشر، قصد باشد؟ اگر مجهول كردنِ

اقه الطّ مافوق زيرا است، امر آن واقعيت و اظهارنظر حيطه در قرارگرفتن آن
ر واقعيت لذا براى وصول به اين مقام و استقرار د .محال است او امرى

شخصيت و هويت و سپس ثبات در آن را به نحوى كه  موضّوع، احراز
در اين صورت متفكر به  .خالى نماند لازم دارد اى از تحقيق هيچ زاويه

اگر انسان درصدد معلوم كردن مجهول  اما از طرفى .تمام معنى است
الطاقه او كه در هر صورت جزء  مافوق باشد، يا مجهول موهوم است و يا

بنابراين اصول  .تواند داشته باشد نمى آن دسترسى مور محال بوده و او بها
مشكلى را حل ننموده و مجهولى را  پايه ذهنى و تصورات و تخيلات بى

هاى متعدد بسته و نام  عقده بندى است كه بر پاى خود از .كند معلوم نمى
ايت يقين و علم كه نه از وصول به مرتبه پس .آن را تفكر گذاشته است

حركت، چه  شت به سوى جهل، يعنى نقطه اولبازگ ،غايى تفكر است
از  معنايى دارد؟ اسب عصارى كه حول محور گردنده ثابتى بچرخد و

 «گردد؟ مى علمىِ نقطه اول خود حركتى ندارد چگونه عالمِ

 كتاب( 11و  13)صفحات 

مل از خدا و عرفان باشد، چنين خواسته و ع «علم»و  «معلوم»اگر مقصود از 
الطاقه است و حرف آقايان درست بوده، بايد خود وجود يا خدا  محالات و مافوق

اما قرآن علم و رؤيت خدا را محال و خارج از  .دستگيرى و الهام و اشراق بنمايد

كند و به جاى چنين انتظار و  مى 9«»وظيفه و امكان دانسته به موسى خطاب 
  گويد: مي روشنايى محسوس و امكانات بشرى كردهاشتياق او را متوجه كوه و 

  2«كِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِوَلَ»
 .نمايد و از نور وجودش تجلى به كوه مى

آثار  طور كه گفتيم منظور قرآن از علم و معرفت، بيشتر علم به طبيعت و به همان
 ه و تلاش و با توج  آيات خداوند كه بايد با حواس ظاهرى خودمان  خلقت است و به

                                                
 ...هرگز مرا نخواهى ديد: ...  933( / 1اعراف) .9
 ... ولى به اين كوه بنگر،: ...  933( / 1اعراف) .2
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 .و تفكر به دنبال آن برويم

هيچ وجه  كند به ما توصيه مى آنچه قرآن در رابطه با خدا و از قول خدا، به
را آيه  اين رؤيت خدا و وحدت و فناء در او ي داعيه .عرفانى نيست يها بلندپروازي
 : كند تداعى مى

  (29 ( /21فرقان)) 9«.يًرالَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِ»
 حتماً و به يقين در دل و خيالشان خود را بزرگ و برتر ديدند و خواستند

بينى بودند( و از حدود و اندازه )بشرى و معقول  گنده)دچار بيمارى خود
 (.العاده كردند فوق طبيعى( تجاوز

 «الله وجه»و  «لقاءالله»و برخورد با خدا، يا  آيد كه قرآن از حد ملاقات به نظر مىو 
الله در حقيقت حركت در جهت و سمت خداست يا توجه به  وجه .رود جلوتر نمى

آن هم نه در اين دنيا و از طريق معاشقه و مكاشفه  .خدا در نيت و افكار و اعمال
بلكه در آخرت و از طريق ايمان و عمل صالح در دنيا و توحيد خالص، يا اعراض از 

دعا و دعوت خدا را هم داريم كه خواستن  .وبه و استغفارهرگونه شرك، همراه با ت
 .و خواندن خدا به سوى خود است

 :كننده باشد تواند راهنما و روشن دقت در آيات ذيل مى

لِقَاء رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشّْرِكْ  افَمَن كَانَ يَرْجُو ...قُلْ »
 (993/ ( 98ف)كه) «.بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا

كه خواهان و اميدوار ملاقات پروردگارش   كس بنابراين، هر آن ... بگو)
پروردگارش  (يا بندگىِ)كار شايسته انجام دهد و در پرستش  باشد

 (.احدى را مشاركت ندهد

  (1 / (16دهر))«.إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا»

جز اين نيست كه شما را به خاطر روى خدا )يا حركت به سوى خدا( )
 (.كنيم و از شما انتظار و قصد دريافت پاداش يا امتنان نداريم مى اطعام

 .وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى»

                                                
  :مل آيه چنين استكا .9

ا فِي وَ وَقَالَ الَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُو»
 «.أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيًرا
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  (23 و 91/  (12ليل)) «.إِلَا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِهِ الْأَعْلَى
كه پاداش داده شود )يا هيچ كس را نعمت  نعمتى نيست كس و نزد هيچ)

 جز آنكه جوياى خشنودى و( ...آنكه و حق پاداش نزد او نيست مگر
 .(روى پروردگار والاى خويش باشد

  (6 / (83)انشقاق) «.يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»
برى  در زندگى( در راه پروردگارت رنج فراوان مىاى انسان همانا كه ))

 (.و بالاخره به ملاقات او خواهى رسيد

 (921 ( /3نساء)) «.وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ»

 كه توجه و تمايل كسى بهتر از شخصى است چه ،و در ديانت و پرستش)
 (...در حالى كه نيكوكردار باشدخود را خالص براى خدا كند 

  (2 / (93رعد)) «.يُفَصِلُ الآيَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَاء رَبِكُمْ تُوقِنُونَ»
دهيم به اين اميد كه شما به ملاقات و  ها را تفصيل مى آيات و نشانه)... 

 (.با خدا يقين پيدا كنيد برخورد

نَ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِ»
  (63 ( /33مؤمن)) «.سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ

و پروردگار شما گفت مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم همانا كسانى )
از بندگى و عبادت من تكبر ورزند و سركشى نمايند به زودى با  كه

 (.خواهند شد ذلت و خوارى داخل جهنم

 ( 13/(29انبياء))«يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًاالْخَيْرَاتِ وَ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي إِنَهُمْ»

درستى كه آن )پيغمبر(ها چنين بودند كه در خيرات و خدمات  به )...
ورزيدند و ما را روى رغبت و ميل يا روى خشيت و ترس  مى شتاب

 (...خواندند مى خواستند و )دائماً( مى

 برگشت  كه 3«الله قُربةً الى» و 2.«إِلَيَ الْمصَِيرُ» ،9.«إِلَينَْا تُرْجَعُونَ» :نوع از تعبيرهاى البته

                                                
 . 11( / 21و عنكبوت) 31( / 29انبياء) .9

 .  93/  (39و لقمان) 38( / 22حج) .2

 دعا : براي تقرب )نزديك شدن( به خدا  .3
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به سوى خدا، شدن در راستاى خدا و نهايتاً نزديك شدن به خداست، در قرآن و 
كار رفته است كه تماماً تحول و تكامل تدريجى و تقرب ما  دعاها و عبادات زياد به

نهايت  گاه ما به خدا كه بى ولى در هيچ جا گفته نشده است و هيچ .رساند ه او مىرا ب
حلول در خدا نه خدا خواهيم شد و نه  .است و مانند و مشابهى ندارد، نخواهيم رسيد

 .خواهيم كرد

اند كه  اند و توصيه كرده چيزهايى كه قرآن و خدا به ما اجازه و امكان آن را داده
جوى  و خدا، طلب آمرزش و جست آنها شويم، بعد از ايمان بهخواهان و دارنده 

هاى  او  ياد او و رحمت و استفاده از نعمت خشنودى و رضّاى او يا رضّوان است، به
بودن و شكرش را بجا آوردن، او را به بزرگى و پاكى و رحمانيت ياد كردن، از شر 

ترسنده از عذاب و غضب هاى نفس و مردم به او پناه بردن، نگران و  شيطان و وسوسه
پا داشتن،  به اتو زك تاو بودن، اميدوارى به بخشش و بزرگوارى او داشتن، صلا

كردن در حق خلق و بالاخره تقوا داشتن و ساير خدمت به انسان و احسان و ايثار
 .هايى كه در دعاهاى معتبر پيشوايان برحقمان رسيده است ها و خواسته درخواست

الاطلاق يا درك ذات او نخواهيم شد،  ا و عرفان علىما موفق به معرفت خد
جز آنكه از  .اند طور كه رسول اكرم)ص( و انبياء ديگر چنين ادعا را نداشته همان

طريق قرآن، با اسامى و صفات و اعمال و آياتى كه براى خدا بيان كرده است 
، «يمٌ قديرلِعَ»، «معزيزٌحكي»، «رحمن و رحيم» : هاى آشنايى پيدا نماييم و او را به نام

 .و غيره بخوانيم «يززِوسٌ عَدُقُ»، «ورٌ رحيمفُغَ»

السلام  هاى ذيل از دعاى كميل كه مولاى متقيان على عليه خوب است در جمله
 : باشد دقت كنيم به ما تعليم داده است و نمونه و سرمشق دعا كردن و ذكر مى

الْعَزيَمةِ جَوانِحى وهَبْ  عَلَىيا ربّ قَوِعَلى خِدمَتِكَ جَوارحى وَ اشْدُدْ »
الِاتّصالِ بِخِدْمَتِكَ حَتّى اَسْرَحَ اِلَيْكَ   خَشّْيَتِكَ والدّوامَ فِى لِىَ الِجدَ فى

الُمبادِرينَ وَاشْتاقَ اِلى قُرْبِكَ فى  اِلَيْكَ فى فى ميادينِ السّابِقيَن وَ  اُسْرِعَ
اَخافَكَ مَخافَةَ الُموقِنيَن وَ اَجْتَمِعَ  لِصين وَالْمُشّْتاقيَن وَ اَدْنُومَنْكَ دُنُوَالْمُخْ

  «.الْمُؤمِنيَن فى جَوارِكَ مَعَ
به اعضاء و جوارحم براى خدمت به خودت مزد بده،  !پروردگارا )

محكم و شديد بگردان، در ترس و خشيت  جوانح مرا در جهش ارادى
پيوستگى  از تو جديت و صداقت ببخش و تداوم و استمرار در
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سوى تو  دهندگان به هاى مسابقه آنكه روانه ميدانتا گزاريت،  خدمت به
 هگيرند پيشىو حركت سوى تو شتابان  كنندگان به مبادرت شوم، در ميان

تو را داشته باشم، مانند مخلصان   در جمله مشتاقان اشتياق قرب ،باشم
نزديكى من به تو زياد شود، از تو همچون اهل يقين خوفناك باشم و به 

 (.همراه مؤمنين در جوار تو قرار گيرم

قرآن براى اقناع مكذبين و منكرين و براى اثبات حقانيت و اصالت خود از عقل 
عنوان  گيرد، راهنما بودن خود را به مىشاهد و علم و از محسوس و عبرت پيشينيان 

  :كند حجّت ذكر مى
 9«.كُنتُمْ صَادِقِيَن أَتَبِعْهُ إِن مِنْهُمَا أَهْدَىعِندِاللَهِ هُوَ تَابٍ مِنْقُلْ فَأْتُوا بِكِ»

پيغمبر  معجزات )يا آيات( از ناحيه مشركين و مدعيان، بشر بودن ي و در برابر مطالبه
هاى عرفان و تصوف براى  ولى فرقه .گردد را متذكر شده به برهان و منطق متوسل مى

بادات، كشف و اثبات حقانيت مكتب و فضيلت پيران طريقت غالباً پاى خرق ع
برهان قاطع و  .آورند كرامات يا ارتباط با اجنه و ارواح و با عوالم غيب را به ميان مى

بازان و جادوگران دارد كه اشخاص را  حجّت غالبشان شباهت به عمليات شعبده
سازد، در حالى كه در منطق قرآن و در اصول كلام و فقه چنين  عاجز و مبهوت مى

موسى و  حضرتِ معاصرِ حتى قرآن در مورد سامرىِ .ت ندارنديَجِدلايل و وسايل حُ
ها و آزار مؤمنين  جادوگران دوران سليمان كه از فرشتگان خدا براى انحراف ايمان

 .كند كردند به بدى ياد مى سوءاستفاده مى

مبين نه منكر غيب و باطن است و نه وحى و الهام يا ارتباط  ناگفته نماند كه قرآنِ
براى رساندن ما به حقيقت وحى  .كند يرمستقيم خدا با آدميزاد را نفى مىمستقيم و غ

هاى عقل و  نيز قرآن اكتفا به حواس سمعى و بصرى و ادراكات معنوى يا فراورده
ولى اين جهات و امكانات را تعميم به همه كس و به هر جا و به هر  .نمايد علم نمى

ده شد رسالت الهى از طريق وحى و طور كه در بخش اول كتاب دي چيز نداده، همان
كلام و غيره امر كاملاً حساب شده است و اختصاص به برگزيدگان تصفيه شده 

علم   همچنين توجه قرآن به .باشد مى 2«اللّهُ أَعْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ»داشته و مشمول 
  :مصداقكننده و مكمل آن نبوده به  عنوان جانشينان وحى يا تصحيح و عقل به

                                                
تر از اين دواز جانب خدا بياوريد تا  گوييد، كتابى هدايت بخش بگو: اگر راست مى : 31 / (28قصص) .9

 ن پيروى كنم.آمن هم از 

 ... تر است كه رسالت خويش را به چه كسى بسپارد گاهآخدا  : ... 923( / 6انعام) .2
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وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي »
 (6 / (33)ءسبا) «.إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

دانند و خواهند ديد( كه  بينند )يا مى اند مى آنان كه صاحب علم شده و)
سوى  نازل شده است حق است و بهآنچه از جانب پروردگارت به تو 

  (.كند خداوند پيروزمند ستوده راهنمايى مى
  :يا آيه ديگر

أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا »
  (82( / 3)نساء) «.كَثِيًرا

ز جانب غير خدا بود در آن كنند، در اينكه اگر ا آيا در قرآن تدبر نمى)
  (.يافتند اختلاف بسيارى مى

عنوان شاهد يا گواه حقانيت و راهنما بودن خود استفاده  به دانش و انديشه بشر
 .نمايد مى

آدمى يا قلب و عشق و يا محبت و حب كه قرآن  طور است موضّوع دلِ همين
است كه از جانب ولى بيشتر، محبتى  .نسبت به آنها عنايت خاص مبذول داشته است

اى چون  گردد و خلعتى كه به لطف و به فضل او به دوش بنده خدا به انسان ابراز مى
ابراهيم، پس از ابتلا و تسليم و احراز حقگرا بودن و سراپا اخلاص و رضّا، انداخته 

عنوان مظهر شخصيت و مركز  يا قلب مورد اشاره و عنايت قرآن كه به دل .9شود نمى
                                                

  :حكم كه بهخداوند است  .9
 (921( / 3)نساء) .«وَاتَخذََ اللّهُ إِبرَْاهِيمَ خَلِيلاً»

 )... و خدا ابراهيم را به دوستي خود برگزيد...(
  :همچنان كه به حكم .صميمى خود گرفته است )ع( را خليل يا دوستحضرت ابراهيم
 (963( / 3)نساء) .«وكَلََمَ اللّهُ مُوسىَ تكَْلِيمًا»

 ان آنان[ خدايا موسي به وضّوح سخن گفت.()... ]و از مي
الله  حضرت عيسى)ع( هم اگر روح .موسى صحبت كرده او را كليم خود نموده است خداوند است كه با

  :شود به اعتبار مى ناميده
 (919( / 3)نساء)« إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ كَلِمَتُهُ ألَْقاَهَا»

  ست از جانب خدا...()... كه به مريم القا كرد و رحمتي ا
 يا 

 (81(/ 2)بقره)« وَآتَيْنَا عِيسىَ ابْنَ مَرْيمََ الْبيَِنَاتِ وأََيدَْنَاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ»
 هاي روشن داديم و او را توسط جبرئيل نيرومندكرديم؛ ...( عيسي فرزند مريم نشانه )... و به
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كارش بايد تفقه يا پاى ديدن و شنيدن  پابهشود،  آن نام برده مى وجودى انسان از
سنگ  قلب آدمى ساختار يا سازمانى است كه نبايد متحجرِ .9تعقل و تشخيص باشد

ها هماهنگى  ها و ارزش بلكه با خوبي .تأثيرناپذير از برون باشد ي صفت و دربسته
هاى او باشد و هم پيوسته  خوان و شكرگزار نعمت داشته، هم به ياد خدا و تسبيح

نگران از گناهان خود و ترسان از عظمت و عذاب خدا بوده از زشتى و ظلم بپرهيزد 
مؤمن اهل محبت با مردم و رحمت و  .و جز تقواى خدا از چيز ديگرى نهراسد

احسان )يا به قول سعدى خدمت به خلق( بوده در راه خدا و رضّاى او انفاق مال و 
كند و با دوست و دشمن  رگاه حق دائماً استغفار و انابه و زارى مىبه د .نمايد جان مى

 .باشد اهل نيكى و مخصوصاً گذشت و بخشش مى

هاى خدا از مؤمنين را كه  ها و خواسته صورت نسبتاً تفصيلى قسمتى از سفارش به
گرايى(  آمده است در فصل دوم آفات رسالت )دين (6)و انعام (2)هاى بقره در سوره
 .توان به آنجا مراجعه نمود رديم و مىاشاره ك

 تفرق و تعدد در مذاهب -5
ها و تنوع افكار و عقايد  هاى ديگر مكاتب عرفان و تصوف، كثرت فرقه از ويژگي

 .كه مباينت آشكار با سادگى و اتحاد و با وسعت نظر و وحدت قرآن دارد ها است آن
كه هركدام منتسب و مفتخر  يمبين هاى متمايز متعددى مى ها و حلقه ها و مذهب مسلك

مانند دراويش گنابادى، فقيران اويسى،  .باشند طريقت مى به يك ولى، قطب يا پيرِ
به لحاظ  .الله ولى و غير آنها پيروان صفى عليشاه، نورعليشاه، ظفر عليشاه، شاه نعمت

خوريم كه يك طرف آن زاهد متشرع متعبد  عقايد و آداب نيز به طيف وسيعى برمى
هاى  احكام و عبادات است و اهل رياضّت و رنج، و طرف ديگرش خود رهاكردهدر 

                                                                                                              
 تماماً به فضل و عطاى خطا  كه الله  و نوح نبىالله الله، آدم صفى محمد حبيب گونه است همين .است

 .اند صفات گشته و متصف به اين صاحب اين امتيازات
 : آمده است (1)اعراف  سوره 911 لف در آيهصورت خُ اين معنى به .9

يَفقَْهُونَ بِهَا ولََهمُْ أعَْيُنٌ لاَ  ولََقدَْ ذَرَأْنَا لجَِهَنمََ كثَِيرًا مِنَ الجِْنِ واَلإِنسِ لَهمُْ قُلُوبٌ لاَ» : 911 ( /1اعراف)
 «.الْغَافِلُونَ بَلْ همُْ أضََّلُ أُولْئَِكَ همُُعَامِ ئِكَ كَالأَنْلاَ يسَْمَعُونَ بِهَا أُولَْ يُبصِْرُونَ بِهاَ ولََهُمْ آذَانٌ

هايى  قلب [زيرا] ايم دوزخى خواهند شد؛ وردهآگمان بسيارى از جن و انس كه پديد  بى)
بينند و  نمى [حقايق ران ]آهايى دارند كه با  يابند و چشم ن ]حق را  درنمىآند كه با دار

ها هستند، بلكه  نان به سان دامآشنوند؛  نمى [ن ]كلام حق راآهايى دارند كه با  گوش
 .(در حال غفلتند []و تر گمراه
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در  .هاى به دوست يا آگاهان به اسرار مگو فارغ از فرايض و محرمات و واصل شده
كعبه و  .اند خوريم كه يك پا مدعيان الوهيت فاصله فيمابين به وحدت وجوديها برمى

اندازند و اعلام  بر سر دوست و دشمن مىدانسته، پرده يكرنگى ا خد ي بتخانه را خانه
نگارى  نمايند ولى در جمع خودشان رنگارنگى و مرشدگزينى و چهره يگانگى مى

توان مكتب مشخص و معتقدات مشترك براى  حكمفرماست، تا آنجا كه نمى
كه گرفته شود   هر ايراد و اشكال .دست آورد و عرضّه نمود تصوف و عرفان به

 .ى منحرف و نيمه راه استها گويند از فرقه مى

پرستى يا  سرسپردگى و شخص .آيد تحليل مسئله چندان مشكل نباشد به نظر مى
 .گردد پرورى است كه مادرِ افتراق و اختلاف مى شاخص

خروج از منطق انسانى و استعفا از معيارهاى مشترك حسى يا عقلى و علمى نيز 
نوع در آراء و عقايد و تفرق در گردد و ت ساز بوده مانع تفاهم و توحيد مى جدايى

با پشت كردن به متن و محكمات قرآن، با رو  .آورد وجود مى مكاتب و مذاهب را به
ها، براى بيان  كار بردن تعبير و تأويل و با به ،آوردن به متشابهات و روايات و تشبيهات

ها و  باطن قرآن و كاوش در وراء حجاب، قهرى است كه هر كس براى خود يافته
 .سازى رايج گردد پرورى و فرقه ها اتخاذ كرده شخص پايه

ه طور كه در بند قبلى متذكر شديم قرآن براى هدايت ما صحبت از سه عطيِّ همان
از نظر قرآن )و دانش امروز( گوش و چشم  .ؤادسمع و بصر و فُ :نمايد الهى مى

نيز اسباب كار ؤاد فُ .اسباب كارهاى انديشه و فكر يا احساس و علوم تجربى هستند
اما مكاتب عرفان  .گيرى آدمى در زندگى دل براى عاطفه و عشق است و براى هدف

طرف بوده، معرفت و هدايت و سعادت  علاقه يا بى و تصوف نسبت به دوتاى اول بى
گردد  درون كه با روح و دل انجام مى ي را از طريق شهود و حضور انسان يا مكاشفه

ضورى كه تأييد و تشخيص آن به دست شخص است و شهود و ح .9نمايند طلب مى
ها دل وجود دارد كه «شاهد»از آنجا كه به تعداد افراد و  .باشد بسته به ادعاى خود مى

ها ندارند، تعداد نتايج و نظريات  الزاماً اشتراك يا وحدت در سليقه و ذوق و خواسته
                                                

  : استآن را چنين بيان كرده  «ويليام وردزورث»مشابهى كه  ي عقيده و سليقه .9
ى عظيم را ببنديد در عوض دلى ها كتابهمه علم، اين همه هنر، آن  كافى است اين»

  .«ببيند پاك بياورى كه بفهمد و
آقاى عبدالكريم  از «ت دانستن داشته باشأجر»در مقاله ، 9361شماره آذرماه  ،«آيينه انديشه»نقل از مجله 

 .سروش
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نكه سرچشمه و آغاز از در حالى كه عقل و علم يا آ .نهايت بزند تواند سر به بى مى
گيرند ولى نظر به اينكه مسموعات و مشاهدات آنها  هاى متعدد مى ها و چشم گوش

شود و  هاى قابل استماع و رؤيت همگان عرضّه مى از طريق زبان و قلم بر صحيفه
منطق و تجربه تعلق تقريباً مشترك به عموم دارد، از اين راه امكان وحدت در آراء و 

( سفارش 31ي زمر) سوره 98در آيه  همين را قرآن هم .باشد افكار بيشتر مى
 نمايد: مي

 . فَبَشِّرْ عِبَادِ»
الَذِينَ هَدَاهُمُ اللَهُ وَأُوْلَئِكَ  الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ

  (98و  91 ( /31زمر)) «.هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ
دهند و  ها( مى به بندگانى بده كه گوش به گفتار )و سخن پس بشارت)

اينها كسانى هستند كه خداوند  ؛كنند بهترين آنها را پيروى مى سپس
  (.اند شدگان هدايت ها هدايتشان كرده است و همين

 -ر كه در بحث آفات گذشته )فصل نهمطو جهت نيست كه قرآن كريم، همان بى
صورت پيروى و   شد در احتراز از شرك به پرستى( اشاره گرايى و شخص شخص

 .نمايد مىالعاده  پافشاري فوق 9«مِن دوُنِ اللّهِ أنَدَاداً»پرستيدن ارباب و اولياء يا 
پرستى يا تسبيح و تعظيم و تكبير خداى لا شريك را هدف انحصارى و آقاى  يگانه

اْ إِلَى كَ» ،فرزندان آدم، و بلكه موجودات عالم دانسته  2«لَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكمُْتَعَالَوْ
دعوت صراط مستقيم مشترك  امت واحد و به پيوستگى به گويد و همگى را به مى
 : كند مى

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن وَأَنَ هَ»
  (913 ( /6انعام)) «.عَلَكُمْ تَتَقُونَسَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَ

بنابراين آن را پيروى كنيد و به  ؛و اينكه راه مستقيم من همين است)
هاى متفاوت متعدد( نرويد كه در اين صورت شما را  ها )و آيين راه دنبال

اين است آن چيزى كه شما را به آن توصيه ؛ اندازد به جدايى و تفرقه مى
 .(و پرواى خدا پيشه گيريد اتقو باشد كه؛ نمايم مى

 

                                                
 گيرند... دا مي: ... غيرخدا را همتاي خ 961( / 2بقره) .9
 : ... بياييد بر سرِ كلامي كه بين ما و شما مشترك است ]بايستيم[ ...  63( / 3عمران) ل آ .2
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  فصل دوازدهم
 نــدي در  راه ـــاك

العاده به اسلام  يكى ديگر از آفات بسيار حساس و عمده رسالت كه لطمات فوق
هاى نامرئى در دين، كه از آغاز وحى و رسالت  و مسلمانان زده است، و از انحراف

هرقدر طبيعت و  .باشد ، اكراه در دين مىعمل آمده است آن توجه مستمر به ي بارهدر
دهد قرآن و تأكيدهاى  منطق بشرى نسبت به الزام و اجبار تمايل و تسليم نشان مى

 .ورزد خدا بر عدم آن اصرار مى

زمان تا يكى دو قرن گذشته، هر  هاى تربيتى معمولِ در منطق و حرف ما با روش
آمد كه  ضّرورى و بديهى مىمعلم و مربى و هر پدر و مادر دلسوز به نظرشان 

پرورى يا غفلت و نادانى مورد توبيخ  گوشى و تن شاگردان و فرزندان را به علت بازي
در روش تربيت و  .خوان و مؤدب شوند و تندى و حتى خشونت قرار دهند، تا درس

تدريس و حتى در مديريت و هدايت خلق، همچون حاكميت و آمريت بر مردم، 
ل نبوده است )يا كمتر بوده است( كه افراد وظايف و اعمال قابل تصور و قابل قبو

در ذهن و  .پذير باشد امور امكان ي مربوطه را بدون اكراه و الزام انجام دهند و اداره
ضّمير عوام و خواص مردم فرق آدمى با چهارپايان و با حيوانات، در نطق و بيان و 

و اعتماد و اميد  .رام قائل نبودندبيشتر از آن براى بشر احت ؛ايستادن روى دو پا بود
ها و حقايق و  چندان نداشتند كه اشخاص به ميل و رغبت خود و آزادانه رو به ارزش

خود و فطرتاً از  يا آنكه خودبه .وظايف آورده، طريق درست و خوب را برگزينند
 .بدى و بد و از عيب و نقص يا جهل و ظلم دورى جويند

 :در گلستان سعدى آمده است كه

 لوح سيمينش بر كنار نهاد  مكتب داد پادشاهى پسر به
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 درـر پـه ز مهـجور استاد ب  زر وح او نبشته بهـر لـر سـب

 :گويد و در جاى ديگر مى

 خرسك بازند كودكان در بازار  آزار استاد و معلم چو بود بى

 : گويد المثل عاميانه نيز مى ضّرب

 فرمان نبرد گاو و خر   تا نباشد چوب تر

كه عليم و قدير  طرف مسئله خداست يك .تر است امر دين قضيه حادتر و دقيق در
باشد و طرف ديگر بهشت و جهنم است  و قاهر و آمر مطلق بوده، دلسوز بندگان مى

بايستى   بنابراين از نظر مؤمنين مى .هاى اين دنيا نيست ها و رنج كه قابل قياس با خوشي
شديد بوده از گيرى  سختاز كفر و معصيت،  براى ايمان و اطاعت خدا و جلوگيرى

آزاد گذاشتن افراد و  .عمل آيد راه وظيفه و دلسوزى حداكثر اصرار و اجبار به
فرايض واحكام، يا مهارنكردن  دين وعمل به  قبول در مخصوصاً جوانان و جامعه،

آمده  مردم ومؤمنين، بالبداهه يك امر خائنانه ابلهانه و گناه نابخشودنى به نظر مى
كار و  كردن با هر كافر و ملحد يا گناه داشتن و دشمنى همچنين است دشمن .است

كردن و يا مهدورالدمّ يا مطرود شمردن افرادى كه عقايد و افكار يا عمل به تكفير
 .نظر غيرقابل قبول آمده باشد احكامشان به

از يهوديان و  كليساى كاتوليك و آيين مسيحيت ازاين جهت خيلى تندتر
وسطى را، با  قرون ي سلمانان عمل كرد و دوران انحصار و اختناق هزار سالهم

 ،العمل بزرگ نيز در آنجا پديدار گشته عكس .9وجود آورد انكيزيسيون كذايى، به
آدمى و به آزادى در فكر و عقيده  داشتنِ بازگشت به ارزش رنسانس ظهور كرد كه

در زمينه تعليم و تربيت يا  .ردك هاى ملى و شورايى را ترويج مى بود و حكومت
جاى تنبيهات  اى تدريجاً معمول گرديد، كه به هاى تازه آموزش و پرورش روش

تذكر و تشويق آنان  به ،شخصيت آنان گيرى به شاگردان و سركوبىِ بدنى و سخت
تشخيص و تمايل افراد آنان را  كوشش داشتند كه با توجه به ذوق و .2پرداختند

 .شاتر در دروس و آداب بنمايندمندتر و كو علاقه

*    *    * 

                                                
 .مراجعه شود (9362 ،تأليف مهندس مهدى بازرگان )چاپ تهران «گمراهان»براى تفصيل بيشتر به كتاب  .9

 .ها زير نظر كشيش يادگار تعليمات و مدارسِ  .2
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اما هزار سال قبل از رنسانس و پيش از كشف اصول جديد آموزش و پرورش و 
 9«اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ»توجه به آزادى و ارزش انسانى در اروپا، قرآن كريم ضّمن اعلام 

را بلند كرد و  3«لاَ إِكْرَاهَ فِي الديِنِ» نداى 2«وسَِعَ كُرسْيِوهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ»و گفتن 
خود را از اعمال هرگونه تحميل و فشار در انجام رسالت و  ي خداوند سبحان فرستاده

دعوت مردم به ايمان و عبادت شديداً منع كرده و وظيفه رسول را صرفاً تنذير و 
ى مراقبت و حتّ .نمايد طور كلى ابلاغ و ارشاد تعيين مى تشويق، تذكر و تعليم و به

بينى قرآن در  در دروس انسان .كند مسئوليت مردم در اجراى دين را از او منع مى
هايى  ديديم كه در خطاب به پيغمبر چه اندازه جمله «كفرورزى و كفرزدايى»بخش 
  :از قبيل

  (931( / 6انعام) ) «وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا»
  (...ايم مور مراقب( آنها قرار ندادهما تو را محافظ )يا مأ... )

  (3( / 33احزاب)) «.كَفَى بِاللَهِ وَكِيلًا»
 (.باشد خداوند كافى است كه موكل و مراقب... )

 (22( / 88)غاشيه) «.لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ»
  .(تو سيطره )و اجازه تسلط( بر آنها ندارى)

 (23/  (31)فاطر) «.إِنْ أَنتَ إِلَا نَذِيرٌ»
  .(خدا( هستى دهنده )از عذاب تو فقط هشداردهنده و بيم)

  (11( / 93)يونس) «.أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيَن»
خواهى مردم را براى مؤمن شدن تحت اكراه و آزار قرار  آيا تو مى)

 (دهى؟

 (11/  (1)مائده)« ى الرَسُولِ إِلَا الْبَلَاغُمَا عَلَ»
 (...وظيفه رسول چيزى جز ابلاغ يا رساندن پيام نيست)

                                                
 : خداست كه جز او معبودي نيست؛ ... 211( / 2بقره) .9

 ها و زمين را فرا گرفته است؛ ... اش آسمان ي فرمانروايي : ... گستره 211( / 2بقره) .2
 : در ]پذيرش[ دين اكره ]و اجباري[ نيست؛ ... 216( / 2بقره) .3
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  (29( / 88)غاشيه) 9«.فَذَكِرْ إِنَمَا أَنتَ مُذَكِرٌ»
بنابراين به تذكر مردم )و يادآورى خدا و آخرت( بپرداز كه تو تنها )

 (.كننده هستى يادآورى تذكردهنده و
  نيم:خوا  زير مي خلاصه آن را در دو آيه آمده است كه

 .يَا أَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»
 ( 36و  31 ( /33احزاب)) «.وَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيًرا

 ايم تا )براى مردم( اى پيغمبر بدان كه ما تو را فرستاده و مأمور كرده)
  .دهنده مژدهگواه و نمونه باشى و 

  (.كننده به سوى خدا و چراغى پرتوافكن و دعوت
 .اكراه و الزام وجود ندارد در حالى كه كمترين اثر و اشاره به تحميل و تهديد يا

كنندگان پيام، آزادى و اختيار  دريافت شوندگان و به دعوت از سوى ديگر قرآن به
ورد و هر كس اعراض كرد آ كامل داده و گفته است كه هر كس مايل بود ايمان مى

دهنده و  در هر حال تشخيص .كارش در دنيا با خود اوست و در آخرت با خدا
 :كننده پيامدهاى نيك و بد، خود شخص است گيرنده و دريافت تصميم

  «يُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْوَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ فَمَن شَاء فَلْ»
  (21 ( /98كهف))
)و دين صحيح( از جانب پروردگارتان است پس هر كه و بگو حق )

 ..(.ورزد ه نخواهد كفر مىك و هر .آورد خواهد ايمان مى

قُلْ يَا أَيُهَا النَاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا »
  «.ا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍيَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَ

 (938/ ( 93يونس))
يقين حق )و دين صحيح( از جانب پروردگارتان رسيد  بگو اى مردم به)

راه يافت به سود خودش هدايت شده و هر كس  پس هر كس هدايت و
نمايد و من  عمل مى زيان خويش گمراه گشت جز اين نيست كه به

 (.موكل )يا مأمور مسئول( شما نيستم

 .فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا»
                                                

ت است و يك نوع است كه خاص دلالان تجارت و يا سياس كار برده نشده در اينجا حتى واژه تبليغ به .9
 .باشد فريب و تحميل مى
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  (93تا  1 / (19شمس)) «.وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا .قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا
كه آن را تسويه و درست  (گونه يا آن)قسم به نفس آدمى و آن كس )

  .نمود پرواداريش را به او الهام ها و كاري و سپس زشت .كرد
درستكار  به تحقيق هر آن كس كه نفس خود را تزكيه و پاكيزه نمود

 (.و هر كس كه آلوده و تباهش ساخت نوميد گرديد .شد

خدا تنها از اكراه و اجبار و اصرار به مردم در پذيرفتن دعوت منع نشده  رسول
شده كند كه چرا از انكار و لجاج مردم ناراحت  است، بلكه خدا او را ملامت مى

 .نمايد خودخورى مى

وقتى پيغمبر فرستاده و مأمور خدا اجازه اكراه و فشار بر مردم براى ايمان آوردن 
  شود كه: داده مي تذكربه او و عمل به احكام دين را نداشته و 

 ( 91 / (91)اسراء) «.وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًَا بَصِيًرا»
  (.كند روردگارت به گناهان بندگانش كفايت مىآگاهى و بينايى پ )...

به طريق اولى هيچ فرد ديگر يا امت و اجتماع و دولت هم، چنين مأموريت و حق را 
ندارد و نبايد با زور و آزار كسى را وادار به قبول يا بازگشت به اسلام و اطاعت از 

كاران قرار  فخدا و رسول نمايد مگر آنكه فرد يا جامعه مورد تجاوز و آزار خلا
تدابير و اتخاذ گيرند كه لازم يا واجب باشد در مقام دفاع و قصاص برآيند يا 

 .هاى لازم نمايند ي گير پيش

خدايى  .ديندارى امرى است اختيارى و وجدانى مابين افراد و خداى خالق افراد
 .است مَالِكِ يَومِْ الديِنِن و رحيم و اكه رحم

تقواها را مورد تكفير و تعزير  يا سست ايمانان و بى اگر در جامعه اسلامى ملحدها
را  9«لاَ إِكْرَاهَ فِي الديِنِ»يا اعدام قرار دهند، در حقيقت دين را اجبارى كرده، اصل 

وَكَفَى بِربَِكَ بذِنُُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًَا » : فرمايد وقتى خدا به پيغمبرش مى .اند نقض كرده
از ما نيز سلب مسئوليت و حق تشخيص و تصميم در نيك و  ، به طريق اولى2.«بصَِيرًا

حال تفتيش عقايد و تشخيص  در هر .3نمايد بد عقايد و اعمال بندگان خود مى
                                                

 : در ]پذيرش[ دين اكراه و ]اجباري[ نيست، ... 216( / 2بقره) .9

 عنوان آگاه و بينا كافي است. اختيارت در مورد گناهان بندگانش به : ... و صاحب 91( / 91اسراء) .2

 اند كه البته بايد ناى اصول دين و عقايد گرفتهدين را تنها به مع« لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِينِ»ها در جمله  بعضي .3
و مفهوم  استدلالى و اختيارى باشد و اعمال حلال و حرام، يا فرايض و احكام را خارج از اختيار مؤمنين

     و رعايت اند همين قدر كه كسى قبول ايمان و آيين را كرد متعهد به انجام فرايض گفته ،دين گرفته
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هاى عقايد و  كردنيا تكفير و تعزير ا تقواى ديگرانايمان ي كفر و بارهدربندگان 
عت در ديندارى اعمال دينى اشخاص، مادام كه اصرار به غير و ايجاد مزاحمت و ممان

 .منافات دارد« لاَ إِكْرَاهَ فِي الديِنِ»آفت رسالت است و با اصل  ي افراد و جامعه

چنين آزادى و اختيار كه به آدمى داده شده است و بايد در حق آنها رعايت 
تنها از ناحيه پيامبران خدا و مؤمنين و ديگران نيست،  ،گردد، رعايت و اِعمال آن

اختيار و آزادى انسان  ي دهنده خلافت و اعطاكننده ه امانتبلكه خود خدا هم ك
باشد آن را رعايت نموده در اين دنيا هر كس را در انتخاب كفر و ايمان و در  مى

دهد نه  اطاعت و عصيان آزاد گذارده است، پاداش و كيفرى كه خدا به بندگانش مى
ه هر كس باشد، بلك روى حب و بغض و تمايلات بشرى، همچون آدميان مى

گفته قرآن خدا نه  حتى به .دارد محصول مستقيم عقايد و اعمال خود را دريافت مى
، بلكه امكانات مساوى در  فقط آزادى به هر دو دسته مؤمن و عاصى داده است

 : دهد كاران مى گذارد و مهلت كافى براى گناه اختيارشان مى

 .بِكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِكَ مَحْظُورًاؤُلاء مِنْ عَطَاء رَكُلًا نُمِدُ هَؤُلاء وَهَ»
انظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ 

 (29و  23 ( /91اسراء)) «.تَفْضِيلًا
 كنم و عطاء و همگان، چه اين دسته و چه آن دسته را، كمك مى)

  .شود نمى بخشندگى خدا از هيچ كدام منع
صفات و مزايا يا در دارايى و  ببين چگونه بعضى را بر بعضى ديگر )در

لحاظ  مندى در( آخرت به ايم و هرآينه )بهره امكانات( برترى داده
 (.تر است ها بزرگ درجات )اكتسابى( و مراتب و برتري

 لِأَنفُسِهِمْ إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ  وَلَا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُواْ أَنَمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ  »

                                                                                                              
 عمل به  وادار به و لازم است در صورت لزوم او را، با خشونت هم شده باشد، شود احكام و فروع مى

اولاً  .باشد مردود مى« لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِينِ»اين استدلال و استثنا كردن احكام و فروع از اصل  .احكام نمود
اعم از اصول  جوانب، ي متذكر شده است دين شامل همه «الميزان»طور كه علامه طباطبايى هم در  همان

از آيات قرآن هم  .اند نكرده باشد و مفسرين و اهل لغت آنها را جدا و عقايد و فروع و فرائض مى
 .رسول اكرم فقط شامل ايمان و عقايد باشد و وكيل و مسيطر نبودن شود كه حفيظ وجه مستفاد نمى هيچ به

بيشتر ناظر بر گناهان و  «وبنُذُ»كلمه «.ا بصَِيرًاكَفىَ بِربَِكَ بذِنُُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًَ»خصوصاً كه در آيه 
 .شود نه الحاد و انحرافات دينى ها مى كاري خلاف
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 (918 ( /3عمران) آل) «.لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُهِيٌن
 و كسانى كه كافر شدند نبايد تصور كنند كه اگر به آنان مهلت)

دهيم برايشان خير و خدمت است بلكه صرفاً از  )نافرمانى و معصيت( مى
آزادى و امكان( گناه كردن بيشتر را فرصت )و  آن جهت است كه

 (.دردناكى )در پى( است داشته باشند، در حالى كه برايشان عذاب

باشد،  كه در بالا گفتيم و شامل ايمان و عمل دينى مى« لاَ إِكْرَاهَ فِي الديِنِ»جمله 
قَد»توضّيح پشت سرش نيز كه  .باشد اعلاميه آستان ربوبيت و از ناحيه خود خدا مى

سال  23اى است كه در  است، هم خلاصه تعليمات و برنامه 9«يَنَ الرُشدُْ مِنَ الْغَيِتَبَ
الله عليه و آله  رسالت با دستور و رهنمودهاى خدا به زبان و دست پيامبر گرامى صلى

براى پرستش خدا و  ها انسانو سلم انجام گرديده است و هم راه و روش دعوت 
 .دهد شرط پذيرش دين را نشان مى

بند و بارى اخلاقى و  گوييم، نه به معناى بى البته آزادى و اختيار كه در اينجا مى
دنيا و دستگاه  حساب و كتابىِ و نه اعلام بى ،هرج و مرج اجتماعى يا جواز گناه است

 .2نمايد و تبعات آن دو را مى ثمرات تفاوتى در بى خوب و بد و خلقت يا مساوى بودن

ها،  و اجبار در پرستش و اطاعت خدا، از طرف افراد و امت همراه با آفت اكراه
شدگان و تكفير ي بارهدرقهراً تحريك عواطف منفى و احساسات خصمانه 

وجود  كاران معمول گرديده يك نوع اكراه و اجبار عاطفى و اجتماعى را به معصيت
او و  كنندگان از ايمان به اعراض ي دربارهآورده است، در حالى كه خود خداوند 

كنندگان از فرمان خدا و رسول فقط محبت خود را از آنان دريغ كرده و  سرپيچى
 : فرموده است

                                                
 : ... ]فقط راه[ كمال از ]راه[ تباهي مشخص شده است؛ ... 216( / 2بقره) .9
و اختيار  تنها آزادى بندگان نه .كاملاً گويا و رساست (91)اسراء ي سوره 29تا  91در اين زمينه آيات  .2

دارد بلكه صريحاً خبر  اعلام مى خدادادى آنان را در انتخاب هدايت و ضّلالت و عمل به ثواب و معصيت
 .نمايد كيفرها را موكول به آن دنيا مى پاداش و ،دنيا و آخرت داده طالبِ ي از امداد الهى به هر دو دسته

خدا  هان مردم نبوده، كافى است خودِديگران و مسئول گنا بارِ ي به موجب اين آيات هيچ كس برنده
 .آگاه و بينا نسبت به گناهان بندگانش باشد

در ميان  به اين ترتيب تفتيش در ديندارى و عقايد و اعمال ديگران و تشخيص و تكفير آنان كه متداول
 .شود حدودالهى محسوب مى غيرمجاز به و تجاوزِ خدا كاردر فضولى نوع يك است بوده كتاب اهل علماى

اشكال ندارد ولى ورود در مصاديق  گفتن اينكه فلان اعتقاد يا عمل خلاف قرآن و تعلميات پيغمبر است
 .كند تطبيق نمى« .وكََفىَ بِربَِكَ بذِنُُوبِ عِبَادِهِ خبَيِرًَا بصَِيرًا»اشخاص با آيه  ي دربارهو صدور حكم تكفير 
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 «.قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَسُولَ فإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ»
  (32 / (3عمران) آل)
درستى كه )يا  د و اگر اعراض كنند بهيبگو از خدا و رسول اطاعت كن)

 (.كافرها را دوست ندارد بدانند كه( مسلماً خدا

توانند نسبت به مشركينى  حتى در سوره ممتحنه تصريح شده است كه مؤمنين مى
اند  مبادرت به جنگ نكرده ،با آنان در امر دين يا اخراج از خانه و زندگيشانكه 

 :ددوستى و نيكى بورزند و رفتار به قسط و عدالت پيشه نماين
لَا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن »

 9«.دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَ اللَهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيَن

آنها كه در  تبرى جستن ابراهيم و پيروانش از مشركين و توصيه تأسى مسلمانان به
قبل از اعلام و اجازه فوق آمده است، نيز درس محبت و كرامت  (63)سوره ممتحنه

ابراهيم از خانه و سرزمين و  ي كننده دشمنى و بيرون ي در آنجا آغازكننده .است
ذلك ابراهيم چيزى  مع .آتش براى سوزاندن او، پدر و قوم ابراهيم بودند ي برپاكننده

كند  اى كه حس مى و دلالت فروگذار نكرده تا آخرين لحظهسوزى  از احترام و دل
، ابراهيم)ع( و آنان با خدا دشمنى دارند دست از استغفار پدر و ارشاد قوم برنداشته

  گويند: همراهانش مي
 .رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيُر»

نَةً لِلَذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْ
 (1و  3 / (63ممتحنه)) « الْحَكِيمُ

سوى تو بازگشت نموديم و  اى پروردگار ما بر تو توكل كرديم و به ...)
 .سوى تو است شدن ما به تحول و

ه، ما را بيامرز پروردگارا ما را فتنه و آزمايش براي كافرشدگان قرار مد
و تو كه پروردگار و ارباب ما هستي توانمند برتر و خردمند درستكار 

  باشي.( مي
 .برند پروردگار عزيز حكيم مى و از فتنه كافران پناه به

 رغم اعجاب  خلقت، علىكه خداوند سبحان از آغاز كرامتى حق انتخاب يا امانت و
                                                

اند  و و عادلانه با كسانى كه در امر دين با شما نجنگيدهخدا شما را از داشتن روابط نيك : 8/  (63ممتحنه) .9
 .دارد كند؛ و خدا عادلان را دوست مى اند، نهى نمى هاى خود بيرون نرانده و شما را از خانه
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ى نهاده و نخواسته است او را مانند و اعتراض )يا استفهام( فرشتگان، در ذات آدم
ساير جانداران و جنبندگان، از طريق غريزه يا ساختار و سازمان ميراثى، در اعمال 

 .9اش اجباراً يا انحصاراً در خط واحدى قرار دهد حياتى

دانيم از آثار مهم رنسانس اروپا انديشه يا مكتب ليبراليسم و  طورى كه مى به
فرهنگى  ليبراليسم در مفهوم .است (Lumiere)روشنگرىپيدايش روشنفكرى و قرن 

هاى راه طى شده بشر محسوب  شناسى آن در حقيقت يكى از شقوق و شاخه انسان و
و روز  «اَلسَْتْ»انبياء آغاز ليبراليسم اومانيستى يا آزادگرايى آدمى را در روز  .شود مى

 .بودند، همزمان با ذره ابتدايى يا نطفه آدمى اعلام كرده «ذَر»

گونه فشار و الزام خارجى بر فرد و  شناسانه زير بار هيچ ليبراليسم فرهنگى و انسان
اعم از  .خواهد رهايى مطلق و آزادى از هر جهت را مى بر فكر انسانى نرفته، براى او

هاى فكرى و عقيدتى، از  فشارها و اجبارهاى حكومتى، سياسى، اقتصادى و تحميل
و همچنين احترام و اطاعتى كه  .يد حاكم در جوامعناحيه افكار رايج و عقا

استادان و بزرگان مشهورى چون اينشتين و  دانشمندان قديم و متدينين نسبت به
ى ها كتابپيغمبران و  بارهدراند يا تعبد و تقديسى كه  افلاطون و ارسطو داشته

نزله اسارت و ديندارى را به م .ورزند اند و مى ورزيده آسمانى و اديان و خود خدا مى
اند و عقيده دارند كه نفس ايمان و عبوديت خدا انديشه و اراده  بند براى انسان گرفته

شخص مؤمن را محدود و منجمد ساخته با روشنفكرى و رهايى كامل انسان و پرواز 
  .داردمنافات  ،هاى دانايى و آفرينندگى او به آسمان
از هرگونه  و منهج خدا صحيح نيست و آزادمنشى كه در رسالت يهاين نظر

هاى مسلمان ديديم و  آورنده قرآن يا امت ي تسلط از ناحيه عمالِيمان و اِتحميل ا
گشايى دو جانبه او به ايمان و  مخصوصاً خوددارى خود خدا از اكراه در دين و راه

 به مصداق اين آيه  شريفه دارد:عصيان 
                                                

نشان داده شده است  در آنجا .نگارش مؤلف مراجعه شود «اختيار»براى توضّيح و تشريح مطلب به كتاب  .9
هاى حياتى و اجتماعى  فعاليت باريكى كه اختيار در طيف گسترده ي حاشيهكه همين مختصر امتياز و 

باشد كه نصيب آدميزاد گشته او را برتر از  مى نمايد منشأ تكامل و موجب ترقيات عظيمى انسان القا مى
 .بسيارى از مخلوقات نموده است

مي دانشجويان است كه در در انجمن اسلا 9328متن تدوين يافته سخنراني مؤلف در سال « اختيار»كتاب 
توسط آقاي حسن محجوب انتشار يافته است و اكنون يكي « عشق و پرستش»به ضّميمه كتاب  9331سال 

توسط شركت « مباحث علمي، اسلامي»ي آثار است كه با نام  از آثار مندرج در جلد هفتم مجموعه
 منتشر شده است )ب.ف.ب(. 9311سهامي انتشار در سال 
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  (3 / (16)انسان)« .وَإِمَا كَفُورًاإِنَا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمَا شَاكِرًا »
، خواه شكرگزار آگاه (يا رهبريش كرديم)ايم  داده ما راه را به او نشان)

 .(نافرمان و فرمانبردار خدا باشد و خواه كفرورز و
صورت درخشان در مشيت الهى و  حد اعلاى ليبراليسم يا آزادگرايى آدمى را بهكه 

ن آنكه همين ويژگى يا خصوصيت، اعجاز ضّم .دهد در صراحت قرآنى نشان مى
 .9كند بشرى نبودنش را ثابت مى ،قرآن و اصالت الهى آن را رسانده

انديشى و حكمت  مصلحت -اكنون در ميان اكثريت دينداران و هم -در آن زمان
گرى با  بشرى، حكم بر واداشتن بندگان به شناخت و فرمانبرى از خدا و ستيزه

سوى اسلام و آزاد  يا لااقل راندن خلايق به .نمود ها مى خدايان و با ضّدخدايي بى
 .نگذاردن مردم در كفر و الحاد و خلاف

ورزى  صورت تنبيه و تأديب يا كيفر و كينه كاران در آخرت هم تازه به عذاب گنه
  :عنوان نشده است، بلكه به حكم 

  «.أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كِنَ النَاسَيَظْلِمُ النَاسَ شَيْئًا وَلَ إِنَ اللّهَ لَا»
  (33 / (93يونس))
كس ستم نخواهد كرد ولى مردم خود در حق خويش  هيچ خدا هرگز به)

 (.كنند مى ستم
 .باشند گزيننده گناه و عذاب مى ها انسانخود 

اگر خواسته باشيم حكمت يا فلسفه و فايده ليبراليسم دينى را بفهميم بايد توجه 
 :كنيم كه

دادن به طور كلى آزادى و اختيار دين و بهى از اكراه و اجبار در امر اولاً خوددار
هاى  الكرسى و سفارش تآدمى، نه انحصار به دين اسلام دارد و نه آغاز شده در آي

طور كه در صفحات گذشته گفتيم مشيتى است  همان .قرآنى به پيغمبر گرامى است
  گفتند: مت آن غافل بودهازلى و موهبتى الهى و عمومى كه حتى فرشتگان از حك

  2«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاء»

                                                
به مقاله  هاى آن، مراجعه يدايش فكر ليبراليسم در غرب و تعريف و تحولات و انواع خواستهدر زمينه پ .9

 .مفيد باشد تواند مى ...تاريخ ،قلم آقاى دكتر عبدالكريم سروش در مجله آئينه انديشه به ...انديشيدن جرات

كاري كند و  ختيار[ در آن تبهاز ا  گماري كه ]با سوءاستفاده : ... آيا كسي را در آنجا مي 33( / 2بقره) .2
 ها ريزد؛ ... خون
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كردند كه تسبيح و تقديس خدا اصل و هدف از آفرينش آدمى  آنها تصور مى
دانستند كه سرنوشت آدمى با خميرمايه آزادى يا عشق و كشش، و نه با  است و نمى
 .، سرشته شده است زور و رانش

 : گويد ظ هم كه مىحاف

 پيمانه زدند سرشتند و بهبل آدم گِ  كه ملائك در ميخانه زدند دوش ديدم

اتخاذ روش اكراه و اجبار در  مخالفت با آزادى و .همين مطلب را برساندخواهد  مى
 .ستها انساندر حقيقت مخالفت با خدا و دشمنى با  ،)و در تعليم و تربيت انسان(دين

اش وجود شيطان و  شاره رفت، اگر اختيار و آزادى كه لازمهطورى كه ا ثانياً به
بود، تكامل انسان و تقرب او به ذات سبحان، از  انگيزى و عصيان است، نمى فتنه

طريق ابتلاء و تصفيه يا تلخيص و تمحيص مؤمنان و كافران، انجام نگرديده، صادق 
  .9شدند و كاذب يا مؤمن و منافق از يكديگر مشخص و متمايز نمى

و ايمان يا در پيروى از هواى نفس و پيروزى  هاى كفر اگر اشخاص در دوراهي
شان در  بر شيطان، روى اجبار يا نادانى عمل كنند و با داشتن اختيار، نيروى اراده

جماد يا حيوان را پيدا كرده تغيير و  معرض پرورش و آزمايش قرار نگيرد، حالتِ
 ،، اسباب كار سازندگى و سنجش آدمى بودهآزادى و اختيار .ترقى نخواهند نمود

يابد و تحقق و  در مؤمن بروز و ظهور مى ابدان وسيله است كه صبر و اراده و تقو
كار بردن اكراه و اجبار  بنابراين سلب آزادى و اختيار و به .كند تقويت پيدا مى

 مساوى است با جلوگيرى از تربيت و تكامل و از شكوفايى استعدادهاى خدادادى
 .كه براى تقرب به اوست

                                                
  :كند آيات ذيل تا حدودى مطلب را روشن مى .9

  .ولَِيُمَحِصَ اللّهُ الذَِينَ آمنَُواْ وَيَمحَْقَ الكَْافِريِنَ: » 913و  932و  939/  (3عمران) آل
  .الذَِينَ جاَهدَُواْ مِنكُمْ وَيَعلَْمَ الصَابِريِنَأَمْ حسَبِْتُمْ أَن تدَْخُلوُاْ الجَْنَةَ ولََمَا يَعلَْمِ اللّهُ 

 .«ولَِيبَْتَليَِ اللّهُ مَا فيِ صدُُوركُِمْ ولَِيُمَحَصَ مَا فيِ قُلوُبكُِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصودُورِ
 پيراسته گرداند و انكارورزان را به نابودى كشاند.  زمايش[آدر بوته ] و تا خدا مؤمنان را)

به بهشت داخل خواهيد شد؟ در حالى كه  ]كه تنها به صرف ادعاى ايمان[ ايد مگر پنداشته
 . مشخص نكرده است [زمايشآ]در مقام  هنوز خدا تلاشگران و پايداران را از ميان شما

زمايش قرار دهد و ايمانى كه در دل آهاى شماست، خدا مورد  و افكارى را كه در سينه ...
  (.ها داناست اند؛ كه خدا به راز دلداريد پيراسته گرد

  «.ولََيَعْلَمَنَ اللَهُ الذَيِنَ آمنَُوا ولََيَعْلَمَنَ الْمُنَافقِِينَ: » 99 / (21عنكبوت)
 (مسلماً خدا مؤمنان و دورويان را خوب مى شناسد.)
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دارى خدا و خلافت و كرامت انسان رهايى او از اسارت ديگران  ثالثاً لازمه امانت
علاوه بر آن كرامت  .است و از هرگونه اجبار و الزام، همچون چهارپايان و غلامان

مندى از مواهب طبيعى  خدا به انسان از طريق امداد، در سير و سركشى و در بهره
 :برترى و به مراتب بالاتر برسيماست تا به 

الطَيِبَاتِ  الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَوَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَ»
 9«.وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

خصيت و اراده پرورش ش خلافت خدا و تخلق به صفات او نياز به پيدايش و
 .خلاقه دارد

كاره بوده قدرتمندان و  تواند ناقص و نيمه آزادى و اختيار يا كرامت انسانى نمى
بار  هرهبران مجاز باشند كه هر زمان و براى هر كس ديدند آزادى آثار نامطلوب ب

يا اختيار و كرامت و  .آورد جلويش را بگيرند و محدود و مشروطش سازند مى
و بايد عمومى و بلاقيد و شرط باشد و يا وجود ندارد و حاصل آن  دارى هست امانت

  :به مصداق آياتى از قبيل .حيوانيت و هلاكت خواهد بود
  (31 / (29انبياء)) «.وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»

آزمايش )و  ها در معرض شما را با بدى و شرها و با خوبى و خوشي)... 
  (.دهيم در حالى كه بازگشتتان به سوى ماست و ارتقاء( قرار مى ابتلاء

  يا
الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ »

  (2 / (61ملك)) «.الْغَفُورُ
ازمايد كه در آن )خدايى( كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بي)

دهيد در حالى كه او توانمند پيروز و  كدام يك امتحان بهتر مى عمل
  (.آمرزنده است

مدهاى مطلوب از طرف آ ها و پيش ها از يك طرف و كاميابي سركشي ها و شرارت
باشد، اگر وجود  مى ها انسانآنها محصول اختيار و آزادى عمل  يديگر كه هر دو

خوبى  سابقه طبيعى براى رجعت و سير به سوى خدا بهكرد م داشت و بروز نمى نمى
 .گرفت انجام نمى

                                                
كرديم و از سوارشان  ]بر مركب[ و در خشكى و دريا دم را گرامى داشتيمآبنى  : 13( /91اسراء) .9

 شكارا برترى بخشيديم.آفريدگان خويش آنان را بر بسيارى از آهاى پاكيزه روزيشان داديم و  نعمت
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تفاوتى بد و خوب  نه به معناى بى ها انسانبديهى است كه اعطاى آزادى الهى به 
نتايج و آثار آنها در پيشگاه خدا و براى خود شخص است و نه به  و يكسان بودنِ

به سايرين يا تخريب و تبليغات لحاظ جامعه و مردم و دين آنان مجوز آزار و تجاوز 
 .خلاف دين و ترويج و توليد اماكن و امكانات فحشاء و فساد را دارند

رابعاً ثواب و عذاب يا مسئوليت در برابر خدا، همچون رشد و تقرب به او بدون 
اگر جبر و الزام در كار باشد و انسان در افكار و  .تفويض و اختيار قابل تصور نيست

كار  تيار انتخاب و امكان خلاف را نداشته از خود اراده و انرژى بهاعمال خويش اخ
دادن و عقاب كردن بندگان با عقل و عدالت منافات پيدا كرده  نيندازد، پاداش

تواند  موجودِ مجبور چگونه مى .رود شود و ظلم به شمار مى معنى مى مورد و بى بى
 مسئول باشد و مورد تحسين يا توبيخ قرار گيرد؟

ساً غرض از بعثت انبياء و دعوت آنان به ايمان و عبادت خدا، اگر مانند خام
هاى سلطنتى و حكومتى )اعم از استبدادى و دموكراسى يا مردمى( به خاطر  دستگاه

بود،  منافع و مطامع فرمانروايان يا براى مصالح و مديريت افراد و اجتماعات مى
ولى در  .ى توأم با خشونت باشداشكال چندانى نداشت كه آمرانه و اجبارى و حت

ايمان و عبادت نه روى نياز  .اديان خود افراد و سرنوشت و سعادت آنان مطرح است
و مصلحت خدا بلكه احتياج و استفاده بندگان و حركت آنان به سوى خالقشان 

اگر ايمان و عبادت خالى از معرفت و ميل باشد و شخص نفهميده و  .باشد مى
آگاهى و آزادى خويش از روى اكراه كلامى بگويد يا عملى  رغم نخواسته و على

اى به طرف خدا  انجام دهد، جز غفلت و نفرت چيزى نصيبش نخواهد گشت و ذره
اند شرط قبولى عبادات در نيت و قصد قربت  طور كه گفته همان .كشيده نخواهد شد

ه نشناخته و دين و ايمانى ك .است و اصول دين بايد استدلالى و مورد پذيرش باشد
نخواسته تلقين يا تحميل شده باشد و خدمت و عبادتى كه مثلاً به فرمان دولت يا به 
حكم قانون آمرانه يا مسئولانه انجام گردد، ممكن است در كار دنيا و جامعه مفيد 
واقع شود، ولى به لحاظ خود شخص و خدايى شدن او يا تحول و تغييرات درونى و 

 .تواند داشته باشد مترين اثر و ارزشى را نمىك ،مكتسبات ذاتى انسان

كه در امر ديندارى و شريعت طرفدار تبليغ و تحميل يا الزام و آزار هستند،  كسانى
اند اديان توحيدى براى بهبود زندگىِ خلايق و  از اين جهت است كه تصور كرده

اد زير بار آن اصلاح اجتماع و امور دنيا از طرف خدا نازل شده است، بنابراين اگر افر
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مصلحت خودشان و جامعه  ،نرفتند، مانند قوانين كشورى و مقررات ادارى بوده
 .وادار گردندبه پذيرش و انجام آن نمايد كه  ايجاب مى

تنها از نظر خدا و آخرت ارزش  زده مذكور در اين فصل نه هاى آفت سادساً دين
در عمل و اخلاق و  .دو فايده ندارد، بلكه ممكن است گناه و گمراهى محسوب شو

 .دينى بدتر باشد بخش بوده چه بسا از بى آثار نيز زيان

*     *     * 

ها و بلاها كه بر سر دين و رسالت  داند كه آفت اكراه در دين چه انحراف خدا مى
چه ترديد و  .ها نكرده باشد نياورده باشد، و به تبع آن نصيب دنيا و آخرت امت

و تنفرها نسبت به مذهب و خداپرستى در ميان معتقدين و ها و چه سرخوردگى  تزلزل
وجود نيامده باشد و چه اندازه پذيرش و گسترش اسلام در  خصوصاً نسل جوان به

 .طول تاريخ دچار كندى وتوقف و حتى بازگشت از اين رهگذر نگشته باشد

ان در ى اخير كه نامش را به خاطر ندارم، بر مبناى آمار مسلمانها كتابدر يكى از 
مناطق مختلف جهان نشان داده شده است كه پذيرش و گسترش اسلام و جمعيت 
مسلمانان، در ميان اعراب و هر جا كه با لشكركشى و قوه قهريه صورت گرفته است 
و به نسبتى كه حالت تحميل و اكراه را داشته، به مراتب كمتر از كشورهايى است كه 

احان، بازرگانان يا صاحبان منبر و دانش طور مسالمت و ميل طبيعى به دست سي به
سرخوردگى و تنفر مردم  در اثر دولتى شدن دين را همه  .ريشه و رواج گرفته است

موارد تخريب و  .شاهد بوده، هر قدر كه تأسف بخوريم و به خدا پناه ببريم كم است
 .انحطاط را نيز در بندهاى بالا به قدر كافى صحبت كرديم

 منشأ و عامل اكراه
اكراه در دين، هم ممكن است ناشى از حسن نيت و فرط علاقه به اجراء و پذيرش و 

اطلاعى و احياناً نادانى تصور كرده باشند  گسترش دين باشد و عاملين آن از روى بى
كه به حكم وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و به دستور و رضّاى خدا عمل 

مان و عواطف مردم در جهت استثمار يا كنند، يا به مقصد سوءاستفاده از اي مى
استخدام آيين خدا براى رسيدن به مقام و منافع شخصى و يا كسب قدرت سياسى 

كسب قدرت سياسى نيز ممكن است جنبه شخصى و  .دست به چنين كارى بزنند
 .طور عام كشور خاص و اسلام بهدر صنفى داشته باشد و يا جنبه عمومى 
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سه حالت چون جريانى است خلاف امر خدا و سنت در هر دو حالت و بلكه هر 
پيامدهاى بد آن عظيم و مسلم است و بايد از هر جهت مردود و محكوم  ،الله رسول

 .شناخته شود، اما عذاب و عواقب آن با خداست

نيت نگرانند كه اگر مردم را در ايمان و عمل به دين  مؤمنين و مصلحين با حسن
هايشان را، اگرچه با زور و اكراه نگيريم، مسئول  لافآزاد گذارده، جلو انحراف و خ

تر از  هاى داغ اينها كاسه .دينى و مفاسد و معاصى آنها و فساد نسل خواهيم بود بي
آش هستند و خود را از خدا و رسولش داناتر و دلسوزتر دانسته، تلقى و تصورشان 

 !شباهت به ابليس دارد
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 033  97(/80شورا) ،أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

 030  93/(00طه) ،أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَابُوتِ

 980  39(/83حجرات) ،عِندَ اللَهِإِنَ أَكْرَمَكُمْ 

 859  39/ (70انفطار) ،إِنَ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

، 889، 70  5( / 35علق) ،إِنَ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى
888 

  33(/9عمران) آل ،إِنَ الدِينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ
958 

  50/(0بقره) ،هَادُواْإِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ 
968 ،978 

 980  363/(5انعام) ،إِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ

 070  388(/0بقره) ،إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ

  ،الْبَيِنَاتِ  مِنَ إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا
 907  363(/0بقره)

 953  360(/8نساء) ،كْفُرُونَ بِاللّهِإِنَ الَذِينَ يَ

 008  36/(00طه) ،السَاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ إِنَ

 966  69/(38اسراء) ،كَانَ لِلِإنْسَانِ إِنَ الشَيْطَانَ

 965  5/(96فاطر) ،إِنَ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ

 899  95(/30يونس) ،إَنَ الظَنَ لَاّ يُغْنِي

 008 99/(9عمران) آل، طَفَى آدَمَإِنَ اللّهَ اصْ

 966  67(/7انفال) ،إِنَ اللّهَ لَاّ يُحِبُ الَخائِنِيَن

 966  85(/07قصص)،الْفَرِحِيَن إِنَ اللَهَ لَا يُحِبُ

 966  78(/6مائده)،إِنَ اللّهَ لَاّ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ

 966  95(/8نساء) ،لَاّ يُحِبُ مَن كَانَ إِنَ اللّهَ
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 837  88/(30يونس) ،اللّهَ لَاّ يَظْلِمُ النَاسَ إِنَ

  33(/39رعد) ،يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى إِنَ اللّهَ لَاّ
900 ،960 

  58(/89زخرف ) ،إِنَ اللَهَ هُوَ رَبِي وَرَبُكُمْ
99 ،953 

  65(/99احزاب) ،إِنَ اللَهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ
939 

 909  30(/35نحل) ،نَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِإِ

 909  67(/8نساء) ،لّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْإِنَ ال

 055  000/(0بقره) ،اللّهَ يُحِبُ التَوَابِيَن إِنَ

 987، 968  06/(77غاشيه) ،مْإِنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُ

 833  09(/96فاطر) ،إِنْ أَنتَ إِلَا نَذِيرٌ

 888، 889، 70  8(/35علق) ،أَن رَآهُ اسْتَغْنَى

  306(/35نحل) ،بَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَإِنَ رَ
983 

  338(/5انعام) ،إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِّلُ
066 

 950  06/(90سجده) ،فْصِلُبَكَ هُوَ يَإِنَ رَ

 803  65(/8اعراف) ،اللّهِ قَرِيبٌ إِنَ رَحْمَتَ

 880  00(/7)انفال ،شَرَ الدَوَابِّ عِندَ اللّهِ إِنَ

 ،389  30(/30ليل) ،إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
 003 ،003 

 853  00(/90روم) ،ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَ فِي

 858  337(/00طه) ،نَ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَاإِ

 856 63(/9عمران) آل،نَ مَثَلَ عِيسَى عِندَاللّهِإِ

 950  85(/08نمل) ،هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ إِنَ

  30/(03انبياء) ،هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً إِنَ
080 ،953 

، 037 8/(69نجم)، إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى
000 

 008  38/(87نباء)،وْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًاإِنَ يَ

 007  85(/97ص) ،إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ

 933  3(/307ر)کوث ،إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

 956  0(/93زمر) ،أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَّ إِنَا

 970  08/(83نازعات) ،أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى

 036  36/(36حجر) ،إِنَا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَن

  87و 95(/30يوسف) ،الْمُحْسِنِيَن إِنَا نَرَاكَ مِنَ
803 

9(/85انسان)دهر()،إِمَا شَاكِرًا السَبِيلَ هَدَيْنَاهُ إِنَا
  389 ،837 

 885  303(/30يوسف) ،أَنتَ وَلِيِي فِي الدُنُيَا

   03(/38اسراء) ،رْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَّهُمْانظُ
888 ،838 

  303(/30يونس) ،اتِانظُرُواْ مَاذَا فِي السَمَاوَ
888 

 08، 00  8(/3حمد) ،تَ عَلَيهِمْأَنعَمْ

 000  336(/0بقره) ،أَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ

 383  383(/8نساء ) ،إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ

 897  5(/83فصلت) ،دٌمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِأَنَ

 085  36/(58تغابن) ،ا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاّدُكُمْإِنَمَ

   ،إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَهُ
 053  07/(7انفال) و 36 / (58تغابن) 

 080  30(/33هود) ،نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى إِنَمَا أَنتَ

 953  308 ( /35نحل) ،إِنَمَا جُعِلَ السَبْتُ

 070  389(/0بقره) ،حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إِنَمَا

 870، 097  3/(85دهر) ،إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ
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 903  66/(6مائده) ،هُسُولُإِنَمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَ

 070، 098  353/(0بقره) ،نَمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِإِ

 853  97(/96فاطر) ،عِبَادِهِ اللَهَ مِنْ إِنَمَا يَخْشَى

  3/ (50ممتحنه) ،إِنَمَا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ
058 ،070 

 008  38/(00طه) ،إِلَهَ إِلَا إِنَنِي أَنَا اللَهُ لَا

 966  09(/35نحل) ،إِنَهُ لَاّ يُحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ

  و 383( / 5انعام) ،إِنَهُ لَاّ يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن
 966  93( / 8اعراف)

 037  80/(53حاقه) ،إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم

 000  33(/73تکوير) ،هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍمإِنَ

 003  39(/75طارق) ،إِنَهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

 873  30/(03انبياء) ،كَانُوا يُسَارِعُونَإِنَهُمْ 

 335  388/(8اعراف) ، إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى

 805  90(/0بقره) ،إِنِي أَعْلَمُ مَا لَاّ تَعْلَمُونَ

  90(/0بقره ) ،إِنِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً
309 ،805 

 ،37  5/(3حمد) ،اهدِنَا الصِرَاطَ الُمستَقِيمَ
 00 ،03 ،99 ،306 ،380 ،388 ،376، 

 099 ،098 

 075  03(/5انعام) ،أَوْ كَذَبَّ بِآيَاتِهِ

 388  306(/37)کهف ،أُولَئِكَ الَذِينَ كَفَرُوا

 953  363/(8نساء) ،أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

 860  69(/83فصلت) ،أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ

 930  63(/8نساء) ،اُوْلِي الَأمْرِ

 993  37(/06فرقان ) ،وْلِيَاء وَلَكِن مَتَعْتَهُمْأَ

 ،38  6/(3حمد) ،وإِيَاكَ نَسْتَعِيُن إِيَاكَ نَعْبُدُ
 00 ،03 ،898 

 008  86(/99احزاب)،إِنَا أَرْسَلْنَاكَ أَيُهَا النَبِيُ

 ب

 975، 338  039(/0بقره) ،بَغْيًا بَيْنَهُمْ

 900  3/(3توبه) ،بَرَاءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

 ت

 338  73(/35نحل) ،يْءٍ وَهُدًىبْيَانًا لِكُلِ شَتِ

 983  363(/5انعام) ،تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ

  58(/9عمران) آل ،إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَاتَعَالَوْاْ 
989 ،878 

  79(/07قصص) ،الدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَاتِلْكَ 
73، 869 

 980  069(/0بقره) ،رُسُلُ فَضَّلْنَاال  تِلْكَ

 055  378/(0بقره) ،تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا

 003  6(/95يس) ،تَنِزيلَ الْعَزِيزِ الرَحِيمِ

 037  89/(53حاقه) ،تَنِزيلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِيَن

 083  8/(00طه) ،قَ الْأَرْضَتَنِزيلًا مِمَنْ خَلَ

 ث

، 968  05/(77غاشيه) ،ثُمَ إِنَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
987 

 863  7(/90سجده) ،سُلَالَةٍ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن ثُمَ

 805  38/(30يونس) ،ثُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ

 000  7/(69نجم) ،ثُمَ دَنَا فَتَدَلَى

 907، 05  88(/0بقره) ،ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن

 088  08(/68حديد) ،ثُمَ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم

 037  85/(53حاقه) ،ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن

 093  83(/0بقره) ،ثُمَ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ
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   389/(5انعام) ،ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
067 ،070 

 ج

  ،037(/0بقره) ،جَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ
 000  00(/3و  توبه) 88(/7انفال)

  ،36(/9عمران) آل ،جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
 850  و... 39(/8، نساء)337و 395

 ح

 986  309(/9عمران) آل ،عًاحَبْلِ اللّهِ جَمِي

   9/(6مائده) ،حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ
050 ،078 

 003  0و3(/88دخان) ،حم. وَالْكِتَابِّ الْمُبِيِن

 خ

 ،08  33(/00حج) ،خَسِرَ الدُنْيَا وَالآخِرَة
 339 ،099 

، 009  0/(35علق) ،خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
857 

 806  9(/66رحمان) ،خَلَقَ الْإِنسَانَ

 ذ

 983  385/(0بقره) ،ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ نَزَلَ

 087، 08  08(/9عمران) آل،هُمْ قَالُواْذَلِكَ بِأَنَ

 370  70(/3توبه) ،ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَفَرُواْ

 388  305(/37کهف)،ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَمُ

 039  98/(33مريم) ،ذلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

  ،000  93(/ 38اسراء) ،ذَلِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ
008 

 000، 037  5/(69نجم) ،ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى

 000  00/(73تکوير) ،ةٍ عِندَ ذِيذِي قُوَ

 ر

 83، 88، 33  0(/3حمد) ،رَبِّ الْعَالَمِيَن

 885  303(/30يوسف) ،رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي

 009  3(/35علق) ،رَبِكَ الَذِي خَلَقَ

 08  300/(0بقره) ،الدُنْيَا حَسَنَةً فِيرَبَنَا آتِنَا 

 908 ،388  57(/99احزاب)،ضِعْفَيْنِ آتِهِمْ بَنَارَ

 835  8/(50ممتحنه) ،رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا

  6/(50ممتحنه) ،رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَذِينَ

835 

 س

 088  03(/68حديد) ،سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ

  370(/98صافات) ،زَةِسُبْحَانَ رَبِكَ رَبِّ الْعِ

305 ،303 ،373 ،896 

 089  69/(83فصلت) ،رِيهِمْ آيَاتِنَاسَنُ

 888  00(/03عنکبوت) ،الْأَرْضِسِيُروا فِي

 079  387(/5انعام) ،سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُواْ

  380(/0بقره) ،سَيَقُولُ السُفَهَاء مِنَ النَاسِ

053 ،088 ،953 

 ش

 033  363(/9عمران) آل ،هُمْ فِي الَأمْرِشَاوِرْ

 958  39(/80)شوری ،شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ

  376(/0بقره) ،شَهْرُ رَمَضَّانَ الَذِيَ أُنزِلَ فِيهِ

058 ،073 
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 ص

، 37  8(/3حمد) ،صِرَاطَ الَذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ
03 ،306 ،360 ،376 

 00  5(/3حمد) ،صِرَاطَ الُمسْتَقِيمَ

 863  33(/8اعراف) ،صَوَرْنَاكُمْ

 ط

 083  0و3/(00طه)،طه.مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

 ظ

 808، 379  83(/90روم) ،الْبَرِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي

 ع

 373  307(/3توبه) ،عَزيزٌ عَلَيْهُ ما عَنِتُمْ

 857  6(/35علق) ،عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

 806  8/(66رحمان) ،عَلَمَهُ الْبَيَانَ

 000، 037  6/(69)نجم ،عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

 383 33(/6مائده)، عَلَي فِتْرَةٍ مِنَ الرُسِل
 009  38/(69نجم) ،عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

 009  36/(69نجم) ،عِندَهَا جَنَةُ الْمَأْوَى

 870 80(/35نحل)، يمٌ قديرلِعَ

 غ

، 03 ،37 8(/3حمد) ،غَيِر الَمغضُّوبِّ عَلَيهِمْ
08، 99 ،60 ،376 ،098 

 870 389(/0بقره)، ورٌ رحيمفُغَ

 ف

 030  08(/33مريم) ،بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُفَأَتَتْ 

 033  38/(33مريم ) ،مْدُونِهِفَاتَخَذَتْ مِنْ

 030  09(/33مريم) ،فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ

 863  3(/96فاطر) ،فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ

 953  98(/33مريم) ،ابُّ مِنْفَاخْتَلَفَ الْأَحْز

 858  95/(0بقره) ،فَأَزَلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا

  و 89(/35نحل) ،كْرِفَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِ
 980  8(/03انبياء)

 953  387(/0بقره) ،فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ

 939  5(/83فصلت) ،فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ

 997 8(/3توبه)، فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ

 030  03(/33يم)مر ،فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا

 855  338(/0بقره) ،فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ

 958  98(/00حج) ،لَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُفَإِ

  7/(33شمس) ،هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَافَأَلْ
868 ،830 

 078  389/(8نساء) ،فَأَمَا الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ

  90(/9عمران) آل ،فَإِنَ اللّهَ لَاّ يُحِبُ الْكَافِرِينَ
 968 

  و 336(/33هود) ،إِنَ اللّهَ لَاّ يُضِّيعُ أَجْرَفَ
 803  30(/30يوسف)

 930  63/(8نساء) ،فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

 079  388(/5انعام) ،فَإِن كَذَبُوكَ فَقُل

 000  38/(30ليل) ،فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَى

 086  33(/09مؤمنون) ،أَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَاتٍفَ

 997  375(/0بقره) ،بٌ أُجِيبُفَإِنِي قَرِي

 000  30/(69نجم) ،فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا

 858  83(/66رحمن)،رَبِكُمَاتُكَذِبَانِ آلَاء فَبِأَيِ

 878  38(/93زمر) ،فَبَشِرْ عِبَادِ
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   363/(9عمران) آل ،فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ
373 ،035 ،038 

 999  39(/6مائده) ،فَبِمَا نَقْضِّهِم مِيثَاقَهُمْ

 863  38(/09مؤمنون) ،فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ

 039  98/(9عمران) آل ،تَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍفَ

 950  69/(09مؤمنون) ،قَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْفَتَ

 080  39(/8اعراف) ،فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ

  و 308(/3توبه) ،كْثَرَ مَاجَزَي نَبِيٍفَجَزَاهُ الله اَ
 383  06(/80شوری)

 033  00/(33مريم ) ،فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ

، 968  03(/77غاشيه) ،فَذَكِرْ إِنَمَا أَنتَ مُذَكِرٌ
987 ،830 

 865  73(/65واقعه) ،فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَةُ

 900  0/(3توبه) ،لَأرْضِفَسِيحُواْ فِي ا

 888  398(/9عمران) آل ،واْ فِي الَأرْضِفَسِيُر

 035  30(/3توبه) ،فَقَاتِلُواْ أَئِمَةَ الْكُفْرِ إِنَهُمْ

 030  88/(00طه) ،هُ قَوْلًا لَيِنًا لَعَلَهُفَقُولَا لَ

 000  3/(69نجم) ،فَكَانَ قَابَّ قَوْسَيْنِ

 850  00/(60ق) ،فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ

 083، 066  337(/5انعام)،اسْمُ فَكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ

 030  05/(33مريم) ،وَ قَرِي  وَ اشْرَبي  فَكُلي

 903  338/(0بقره) ،فَلَا رَفَثَ وَلَاّ فُسُوقَ

 907  56(/8نساء) ،فَلَا وَرَبِكَ لَاّ يُؤْمِنُونَ

 958  36/(80)شوری ،فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ

 303  60(/9عمران) آل ،حَسَّ عِيسَىفَلَمَا أَ

 990  88/(5انعام) ،فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ

 990  89/(5انعام) ،لَوْلاّ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَافَ

 037  88/(53حاقه) ،فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ

  ،هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ
 050  93/(80معارج)

  ،هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ
 086  8(/09منون)مؤ

 050  9(/6مائده) ،فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ

 085  38(/9عمران) آل ،فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى

 908  307/(30يونس) ،فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا

  330/(37کهف) ،رَبِهِ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاء
803 ،870 

 083  8(/67مجادله) ،صِيَامُفَمَن لَمْ يَجِدْ فَ

 030  08/(33مريم) ،فَناداها مِنْ تَحْتِها

 859  03(/53حاقه) ،فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

  83(/0بقره ) ،فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَّ
 05 ،086 ،908 

 863  7/(70انفطار) ،فِي أَيِ صُورَةٍ مَا

  08/(77غاشيه) ،عَذِبُهُ اللَهُ الْعَذَابَّ الْأَكْبَرَفَيُ
968 ،987 

 859  39/ (77غاشيه) ،فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ

 859  30/ (77غاشيه) ،فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

 030  8/(88دخان) ،فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ

 858  57/ (66رحمن) ،فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ

 858  80(/66رحمن) ،فِيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

 ق

  و 088، 330(/0بقره) ،قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ
 000  358(/9عمران) آل

 887  85/(97ص) ،قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

 033  33/(33مريم ) ،ا رَسُولُ رَبِكِإِنَما أَنَ قالَ

 030  93/(33مريم ) ،إِنِي عَبْدُ اللَهِ آتانِيَ قالَ
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 338  309/(00طه) ،قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

 960  08(/8اعراف) ،قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُّكُمْ

، 378  93(/36حجر) ،نِيقَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَ
098 ،893 

 893  35/(8اعراف) ،قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي

 033  03/(33مريم ) ،قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُكِ

 030  85/(00طه) ،قَالَ لَا تَخَافَا إِنَنِي مَعَكُمَا

 887  99/(36حجر) ،قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ

 887  86/(97ص) ،قَالَ يَا إِبْلِيسُّ مَا مَنَعَكَ

 007  388/(8اعراف) ،قَالَ يَا مُوسَى إِنِي

 030  86/(00طه) ،الَا رَبَنَا إِنَنَا نَخَافُقَ

 033  37/(33مريم ) ،قالَتْ إِنِي أَعُوذُ

 033  00/(33مريم ) ، قالَتْ أَنَى يَكُونُ لي

 335  33/(38ابراهيم) ،قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

، 000  3/(33شمس) ،قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا
868 ،839 

 836  065(/0بقره) ،قَد تَبَيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِ

 806  36(/6مائده) ،قَدْ جَاءكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ

  380/(5انعام) ،مْقَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَاّدَهُ
068 ،070 

 96  398(/9عمران) آل ،قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ

 070، 063  300/(6مائده) ،قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن

 853  38/(5انعام) ،قَدْ فَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ

 05  86/(0بقره) ،قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

 036  8/(50ممتحنه) ،كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌقَدْ 

 088  388(/0بقره) ،وَجْهِكَتَقَلُبَ  قَدْ نَرَى 

 806  07(/93زمر) ،قُرآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

 355  9(/89زخرف) ،قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ

  9(/83فصلت) ،ونَقُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُ
355 ،069 ،853 

 835  90/(9عمران) آل ،هَقُلْ أَطِيعُواْ اللّ

 980  358/(5انعام) ،قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًا

 007  63/(08ل)من ،قُلِ الْحَمْدُلِلَهِ وَسَلَامٌ

 956  85(/93زمر) ،مَاوَاتِقُلِ اللَهُمَ فَاطِرَ السَ

 955  78(/9عمران) آل ،قُلْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَا

 088  38(/0بقره) ،قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَارُ

 893  93/(9عمران) آل ،قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ

  99/(8اعراف) ،احِشَقُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَ
098 ،059 ،085 

  363(/5انعام) ،قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ
063 ،079 

 33(/5انعام) ،قُلْ سِيُرواْ فِي الَأرْضِ ثُمَ انظُرُواْ
96 ،880 

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  الْأَرْضِ فَانظُرُوا قُلْ سِيُروا فِي
 96  83(/90روم) ،ذِينَالَ

كَانَ عَاقِبَةُ  كَيْفَالْأَرْضِ فَانظُرُوا  قُلْ سِيُروا فِي
 95  95(/35نحل) ،الْمُجْرِمِيَن

 879  83/(07قصص) ،قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍّ مِنْ

  383(/5انعام) ،قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ
079 

 005  77(/38اسراء) ،قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ

 079 ،067 386(/5انعام) ،قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا

 980  90(/08نور) ،قُلَ لِلْمُؤمِنين

 080  380/(0بقره) ،لّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُّقُل لِ

  90(/8اعراف) ،حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ قُلْ مَنْ
387 ،059 ،085 ،860 ،858 
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 857، 336  333(/0بقره) ،قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ

 389  309(/37کهف) ،قُلْ هَلْ نُنَبِئُكُمْ

  3/(93زمر) ،قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ
936 ،853 

 079  360(/5انعام) ،مَ شُهَدَاءكُمُ الَذِينَقُلْ هَلُ

 93، 90  3/(330توحيد) ،قُلْ هُوَ اللَه

  58/(9عمران) آل ،قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِّ تَعَالَوْاْ
03 ،338 ،967 ،930 

 90  88/(6مائده) ،تَغْلُواْالْكِتَابِّ لَاّ قُلْ يَا أَهْلَ

 980  3(/303کافرون)،كَافِرُونَقُلْ يَا أَيُهَا الْ

  307(/30)يونس،جَاءكُم قُلْ يَا أَيُهَا النَاسُ قَدْ
987 ،830 

  97/(0بقره) ،قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَا
335 

 900  5/(55تحريم) ،قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

 957، 968  395/(0بقره) ،ا بِاللّهِ وَمَآقُولُواْ آمَنَ

 ک

، 338  039(/0بقره) ،كَانَ النَاسُ أُمَةً وَاحِدَةً
983 

 975  58(/9عمران) آل ،كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

 07  83/(6مائده ) ،كَانُواْ لَاّ يَتَنَاهَوْنَ

 960  9/(53صف) ،ندَ اللَهِا عِكَبُرَ مَقْتً

 853  3(/38ابراهيم) ،كِتَابٌّ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

 936  9/(83فصلت) ،كِتَابٌّ فُصِلَتْ آيَاتُهُ

 863  3(/96فاطر) ،كَذَلِكَ النُشُورُ

 863  33/(89زخرف) ،كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

 805 033(/0بقره)، كَذَلِكَ يُبيِنُ اللّهُ لَكُمُ

 853  63(/90)روم ،كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَهُ

 833  9(/99احزاب) ،كَفَى بِاللَهِ وَكِيلًا

 838  38(/38اسراء) ،كَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِّ

 085  39(/9عمران) آل ،كُلُ الطَعَامِ كَانَ حِلًا

 93  39(/03انبياء) ،اجِعُونَكُلٌ إِلَيْنَا رَ

  97/(88مدثر) ،كُلُ نَفْسٍّ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
003 ،838 

 858  96(/03انبياء) ،لُ نَفْسٍّ ذَائِقَةُ الْمَوْتِكُ

، 87  00(/38اسراء) ،كُلًا نُمِدُ هَؤُلاّء وَهَؤُلاّء
838 

 933  358(/8نساء) ،كَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

  383/(8نساء) ،كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ
856 ،878 

 086  73(/00طه) ،رَزَقْنَاكُمْطَيِبَاتِ مَا كُلُوا مِن

 050  63/(09مؤمنون) ،الطَيِباتِكُلُوا مِنَ

 086  68(/00طه) ،كُمْ إِنَكُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَ

 058  50(/0بقره) ،لُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِزْقِكُ

 303  083(/0بقره ) ،كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ

 087  363(/0بقره) ،كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًاّ

 850  08/(8اعراف) ،كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

 900  330/(9عمران) آل ،نتُمْ خَيْرَ أُمَةٍكُ

 ل

 038  50/(99احزاب) ،ن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَلَئِ

، 77، 98  065(/0بقره) ،لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ
306 ،336 ،306 ،389 ،097 ،080 ،965 ،

983، 970 ،835، 833 ،839 ،838 ،836 

 980  00(/67مجادله) ،لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
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 869  85( / 07قصص) ،لَا تَفْرَحْ إِنَ اللَهَ لَا

 969  338(/8)نساء ،لَاّ خَيْرَ فِي كَثِيٍر

 080  076/(0بقره) ،لَاّ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ

  ،الَأيْمَانَ عَقَدتُمُ ...لَاّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ 
 070  73(/6مائده)

  ،كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ...لَاّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ
 073  006(/0بقره)

 859  8(/77غاشيه) ،لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي

 ،058 7(/50ممتحنه) ،الَذِينَ  لَاّ يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ
070، 835 

 037  86/(53اقه)ح ،لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِن

 907  70/(6مائده) ،لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَاسِ

، 003 00(/77غاشيه) ،لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ
968 ،987 ،833 

 989  57(/6مائده) ،لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَىَ

، 069  055و033(/0بقره) ،لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ
853 

  ،080و 89(/0بقره) ،لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ
   ،0( / 30، يوسف)360(/5انعام)

  ،58( / 80غافر) ،53( / 08ور)ن 
 853  38(/68يد)و حد 9(/89زخرف) 

 853  36(/5انعام) ،لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ

 355  385(/8اعراف) ،لَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ

 07  87/(6مائده) ،لُعِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ

  06/(68حديد) ،لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِنَاتِ
335 ،008 

 870  03(/06فرقان)،أَنفُسِهِمْ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي

 009  37/(69نجم) ،لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ

  333(/30يوسف) ،قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَقَدْ كَانَ فِي
36 ،96، 78، 383 

  03(/99احزاب) ،رَسُولِ اللَهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
008 ،036 

 373  358(/9عمران) آل ،لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى

، 9(/39، رعد)08(/30يونس) ،لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ
  ،03( / 90، روم) 53و  33( / 35نحل)
 853  38(/86و جاثيه) 80(/93زمر)

  ،8(/39، رعد)358(/0بقره) ،لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
  ،96( / 03، عنکبوت)58و 30(/35نحل)
 853  6(/86و جاثيه)07و 08(/90روم)

 ،959 58(/00حج) ،لِكُلِ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا
958 

، 967  87/(6مائده) ،لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً
980 ،808 

 088  09(/68حديد) ،كَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىلِ

 855  33(/8نساء) ،نثَيَيْنِلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُأ

 09  90/(8نساء) ،لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبُواْ

 ،93  9(/330توحيد) ،لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 90 ،930 

 883  389(/8اعراف) ،لَن تَرَانِي

 866  30/(9ن)عمرا آل ،لَن تَنَالُواْ الْبِرَ حَتَى

 075  380/(8نساء) ،لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ

 083  98(/00حج) ،لَن يَنَالَ اللَهَ لُحُومُهَا

 008  36/(87نباء) ،لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتًا

 87  387(/9عمران) آل ،لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا

 956  8(/93زمر) ،نْ يَتَخِذَأَرَادَ اللَهُ أَ لَوْ

59/(6مائده ) ،لَوْلَاّ يَنْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالَأحْبَارُ
  08 ،909 
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 955  93(/35نحل) ،لِيُبَيِنَ لَهُمُ الَذِي يَخْتَلِفُونَ

 998  300/(3توبه) ،لِيَتَفَقَهُواْ فِي الدِينِ

 993  69/(00حج) ،لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي

 853  03(/97ص) ،لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ

 073  388(/0بقره) ،لَيْسَّ الْبِرَ أَن تُوَلُواْ

 087  309/(8نساء) ،لَيْسَّ بِأَمَانِيِكُمْ وَلاّ أَمَانِيِ

 003  080 (/0بقره) ،لَيْسَّ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ

 887  33(/80شوری) ،لَيْسَّ كَمِثْلِهِ شَيْئىٌ

  93( / 69نجم) ،لَيْسَّ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى
003 ،838 

 859  5  (77غاشيه) ،لَيْسَّ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَا مِن

 998  300(/3توبه) ،لِيُنذِرُواْ

 م

 088  00(/68حديد) ،ن مُصِيبَةٍمَا أَصَابَّ مِ

 53(/8، نساء)388، 380(/0، بقره)مَا أَنزَلَ اللّهُ
 098 و...

 087  8(/99احزاب) ،مَا جَعَلَ الُله لِرَجُلٍ

309(/6مائده)،سَآئِبَةٍ وَلَاّ بَحِيَرةٍ مِن اللّهُ جَعَلَ مَا
 089 ،070 

 009  38/(69نجم) ،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

 000  0(/69نجم) ،ضَلَ صَاحِبُكُمْ امَ

  يا 68( / 08نور) ،مَا عَلَى الرَسُولِ إِلَا

 87  37( / 03عنکبوت)

   33/(6مائده) ،مَا عَلَى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ
968 ،833 

 083  97(/99احزاب) ،مَا كَانَ عَلَى النَبِيِ

 933  83(/9عمران) آل،يُؤْتِيَهُمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن 

   80/(99احزاب) ،انَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنمَا كَ
338 ،083 ،078 

 000  33/(69نجم) ،مَا كَذَبَّ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

 036  9(/39ضحي) ،مَا وَدَعَكَ رَبُكَ

 089  89/(83فصلت) ،مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ

 ،33، 38  8/(3حمد) ،مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ
 99 ،88 ،83 ،898 ،839 

 850  38(/88محمد) ،ثَلُ الْجَنَةِ الَتِي وُعِدَمَ

 989  6(/50جمعه) ،مَثَلُ الَذِينَ حُمِلُوا

   00/(73تکوير) ،مُطَاعٍ ثَمَ أَمِيٍن وَمَا صَاحِبُكُم
000 

 000  03/(73تکوير) ،مُطَاعٍ ثَمَ أَمِيٍن

 ،09 8(/3حمد) ،مَغْضُّوبِّ عَلَيْهِم
 08، 385، 099 

 ، 967  93/(90روم) ،الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ مِنَ
959 

 878  356(/0بقره) ،مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً

 098  70(/8نساء) ،عِنْدَ غِيَراللهمِنْ 

    98/(9عمران) آلو  83(/0بقره) ،مِنْ عِندِالله
 098، 337 87و  

 966  37(/0بقره) ،مَن كَانَ عَدُوًا لِلّهِ

 000  398(/8نساء) ،كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَّ الدُنْيَا مَن

 093  70(/8نساء) ،مَنْ يُطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ

 860  66(/00طه) ،مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا

 07  55(/6مائده) ،مِنْهُمْ أُمَةٌ مُقْتَصِدَةٌ

 959  93/(90روم) ،لَيْهِ وَاتَقُوهُمُنِيبِيَن إِ

 ن

   009(/0بقره) ،نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُواْ
056 ،073 
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 00  6(/3حمد) ،نَسْتَعِيُن

 00  6(/3حمد) ،نَعْبُدُ

  ه

  99(/3)توبه ،هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
373 ،335 

 336  0(/50جمعه)،الْأُمِيِيَن هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي

 و

 878  78(/0بقره) ،مَرْيَمَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ

 03  08(/68حديد) ،نَاوَجَعَلْوَآتَيْنَاهُ الْإِنِجيلَ 

 950  38/(86جاثيه) ،الْأَمْرِ وَآتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِنَ

  88/(07قصص) ،غِ فِيمَا آتَاكَ الُله الدَارَوَابْتَ
083 ،869 

  306 (/8نساء) ،وَاتَخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
899 ،878 

 088  50(/0بقره) ،ذِ اسْتَسْقَى مُوسَىوَإِ

 087  98(/99احزاب) ،تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَوَإِذْ 

 933  335/(6مائده) ،وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى

 309  90(/0)بقره ،وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ

 038  80/(9عمران) آل ،لَائِكَةُوَإِذْ قَالَتِ الْمَ

 035  90/(7انفال) ،كُرُ بِكَ الَذِينَوَإِذْ يَمْ

 038  308/(5انعام) ،إِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْوَ

 956  86(/93زمر) ،وَإِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ

   375(/0بقره) ،وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي
089 ،890 

 903  79/(6مائده) ،وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ

  380/(0بقره) ،اللّهُ أَنزَلَ مَاوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا 
068 ،070 

 070  308(/6مائده) ،قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ وَإِذَا

 900  9/(3توبه) ،ذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِوَأَ

 007  87/(97ص) ،الْيَسَعَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَوَا

 007  86/(97ص) ،اذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَوَ

 033  35(/33مريم ) ،وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِّ

 969  309(/9)عمران آل ،وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ

 807  89(/0بقره) ،وَارْكَعُواْ مَعَ الرَاكِعِيَن

 050  63(/09، مؤمنون)حاًوَ اعْمَلُوا صالِ

 09  90(/8نساء) ،وَاسْأَلُواْ الَله مِن فَضّْلِهِ

  99(/33مريم) ،وَ السَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ
383 ،039 

 036  87/(60طور) ،وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ

 030  83/(00طه) ،وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

 390  385(/8نساء)،صَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْوَاعْتَ

 955  309(/9عمران) آل ،اللّهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ

 085  07(/7انفال) ،لَمُواْ أَنَمَا أَمْوَالُكُمْوَاعْ

 008  07(/7انفال) ،وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَدْعِ

 008  8/(87نباء) ،وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

  370(/98صافات) ،رَبِّ الْعَالَمِيَن وَالْحَمْدُ لِلَهِ
305 ،300 ،370 ،896 

 863  33(/89زخرف) ،السَمَاءوَالَذِي نَزَلَ مِنَ

 956  9/(93زمر) ،وَالَذِينَ اتَخَذُوا مِن دُونِهِ

 865  396(/9عمران) آل ،وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُواْ

 953  360(/8)نساء ،وَالَذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ

  53(/ 03عنکبوت) ،وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
808 ،888 

 086  03(/80معارج) ،لِفُرُوجِهِمْوَالَذِينَ هُمْ 

 083  9(/67مجادله) ،وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ
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 003  88(/06فرقان) ،وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا

 008  33(/75طارق) ،وَالسَمَاء ذَاتِ الرَجْعِ

   008(/05شعراء) ،وَالشُعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
805 ،807 

 90  58(/8)مائده ،قَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَوَأَلْ

 863  3(/96فاطر) ،وَاللَهُ الَذِي أَرْسَلَ

  و 68( / 9عمران) آل ،وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ الظَالِمِيَن
380  968 

 968  58(/6مائده) ،وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ

 968  085(/0بقره) ،وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ كُلَ كَفَار

  و 398/ (9عمران) آل ،وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيَن
 803، 000  39( / 6و مائده) 387

 90  8(/50ممتحنه) ،وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ

   چندين آيهو  37( / 6مائده) ،وَإِلَيْهِ الْمَصِيُر
 09  ديگر 
 856  38(/39رعد) ،ا مَا يَنفَعُ النَاسَوَأَمَ

 808  97/(80)اشور ،وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

 970  5/(3توبه) ،وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيَن

 337  9/(33هود) ،اسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَ وَأَنِ

  53(/95يس)،يمٌهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِ اعْبُدُونِي وَأَنْ
99 ،890 

 853  58/(03عنکبوت) ،نَ الدَارَ الْآخِرَةَوَإِ

 859  38/ (70انفطار) ،وَإِنَ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ

  يا  95( / 33مريم) ،وَ إِنَ اللَهَ رَبِي وَ رَبُكُمْ
 953، 99  63( / 9عمران ) آل

  335(/5انعام) ،وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الَأرْضِ
 066 ،083 

 959  57(/00حج) ،وكَ فَقُلِوَإِن جَادَلُ

 057  36(/9لقمان) ،وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن

 807، 988  80/(69نجم) ،وَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ

 950  305/(35نحل) ،فَعَاقِبُواْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

 033  85/(38اسراء) ،إِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَوَ

 033  89/(38اسراء) ،وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ

 086  03(/09مؤمنون) ،وَإِنَ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

 ، 003  39/(30ليل) ،وَإِنَ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
003 

   93/(69نجم) ،يْسَّ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَىوَأَن لَ
00 ،389 ،988 ،808 

 086  87/(9عمران) آل ،وَإِنَ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا

، 08  369(/5انعام) ،وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
096 ،079 ،983 ،808 ،878 

  60/(09مؤمنون) ،وَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً
950 ،957 

 083  88(/00حج) ،وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِكَ

 008  39/(00طه) ،وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ

، 338  88(/35نحل) ،الذِكْرَ لِتُبَيِنَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ
853 

  87(/6مائده) ،وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَّ بِالْحَقِ
 370 ،980 

 086  37(/09مؤمنون) ،السَمَاء مَاءأَنزَلْنَا مِنَ وَ

 008  38/(87نباء) ،الْمُعْصِرَاتِ وَأَنزَلْنَا مِنَ

 858  333/(00طه) ،وَأَنَكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا

، 303  8(/57قلم) ،وَإِنَكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
937 

 007  88/(97ص) ،وَإِنَهُمْ عِندَنَا لَمِنَ

  005(/05شعراء) ،لَا يَفْعَلُونَوَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا 
805 ،807 

 005  57/(35نحل) ،وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى
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 987  98/(38اسراء) ،وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ

 005  306(/38اسراء) ،حَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِوَبِالْ

 863  8(/90سجده) ،وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ

 030، 303  90(/33)مريم ،وَلَمْ  وَبَرًا بِوالِدَتي

 008  30(/87نباء) ،وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

 390  350(/0بقره) ،وَ بَيَنُوا

  50(/6مائده ) ،وَتَرَى كَثِيًرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ
08 ،909 

 850  56/(95يس) ،مُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُوَتُكَلِ

 856  03/(63حشر) ،وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضّْرِبُهَا

 853  090/(0بقره) ،وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِنُهَا

 035  87(/00حج) ،وَجَاهِدُوا فِي اللَهِ حَقَ

 008  30/(87نباء) ،وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسًا

 008  33/(87نباء) ،ا النَهَارَ مَعَاشًاوَجَعَلْنَ

 008  39/(87نباء) ،وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا

 333  08(/68حديد) ،وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِّ

 083  3/(95يس) ،عَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْوَجَ

 950  08/(90سجده) ،عَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةًوَجَ

 008  3/(87نباء) ،نَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاوَجَعَلْ

 030  93/(33مريم) ،مُبارَكاً أَيْنَ  وَ جَعَلَني

  395(/5انعام) ،الْحَرْثِ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِا ذَرَأَ مِنَ
068 ،070 

 008  35/(87نباء) ،وَجَنَاتٍ أَلْفَافًا

 807  00(/86جاثيه) ،مَاوَاتِوَخَلَقَ اللَهُ السَ

 008  7/(87نباء) ،لَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًاوَخَ

  303 (/0بقره) ،وَدَ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِّ
085 ،979 

 85/(99احزاب) ،وَسِرَاجًا بِإِذْنِهِ اللَهِ إِلَى وَدَاعِيًا

  333 ،008 ،830 

 083  300(/5انعام) ،وَذَرُواْ ظَاهِرَ الِإثْمِ

 036  8/(38اح)انشر ،وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

 63  08(/68حديد ) ،وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا

 865  399(/9عمران) آل ،مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُواْ إِلَى

 833  066(/0بقره) ،سِعَ كُرْسِيُهُ السَمَاوَاتِوَ

  373(/98صافات) ،وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن
305 ،300 ،373 ،896 

 000  38/(30ليل) ،سَيُجَنَبُهَا الْأَتْقَىوَ

، 000  363(/9عمران) آل ،الَأمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي
808 

 086  00(/09مؤمنون) ،جَرَةً تَخْرُجُوَشَ

 057 36(/9لقمان)، الدُنْيَا وَصَاحِبْهُمَا فِي

 963  50(/06فرقان) ،ذِينَوَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَ

 079  385(/5انعام) ،وَعَلَى الَذِينَ هَادُواْ

 855  099(/0بقره) ،وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

 086  00(/09مؤمنون) ،وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

 038  95(/3توبه) ،وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِيَن كَآفَةً

  330(/0بقره) ،وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَذِينَ
77 ،037 

 038  93(/7انفال) ،وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَاّ تَكُونَ

 006  90/(06فرقان) ،وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا

 870  03/(06فرقان) ،جُونَوَقَالَ الَذِينَ لَا يَرْ

 873  50/(80)مؤمن ،وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي

  339(/0بقره) ،وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى
957 

  37(/6مائده) ،وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ
05 ،088 
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  58(/99احزاب) ،وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
388 ،908 

 088  70 /(0بقره) ،النَارُوَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا 

 070  393(/5انعام) ،بُطُونِفِي وَقَالُواْ مَا

 070  397(/5انعام) ،وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ

، 000  30/(33شمس) ،وَقَدْ خَابَّ مَن دَسَاهَا
868 ،839 

 970  380(/8)نساء ،وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ

 055  009/(0بقره) ،كُمْ وَاتَقُواْوَقَدِمُواْ لَأنفُسِ

 005  305/(38اسراء) ،رْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُوَقُ

 830  03(/37کهف) ،وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ

 855  96(/0بقره) ،وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ

 089  85/(03عنکبوت) ،وَقُولُوا آمَنَا بِالَذِي

 035  60/(80شورى) ،إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا 

، 006  93(/06فرقان) ،لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍوَكَذَ
966 

  389/(0بقره) ،وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطًا
053 ،088 ،035 

398/(5انعام) ،الْمُشْرِكِيَن مِنَ زَيَنَ لِكَثِيٍر وَكَذَلِكَ
  068 ،070 

  ،78( / 5انعام) ،سِنِيَنوَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْ
  ،38( / 07، قصص)00( / 30يوسف)
 393، 303، 330، 306، 70( / 98صافات)

 803 ،303 88(/88و مرسلات)

  38/(38)اسراء ،عِبَادِهِى بِرَبِكَ بِذُنُوبِّ وَكَفَ
839 ،836 

 878  358(/8نساء) ،وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

  77/(6مائده) ،وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًاّ
068 ،070 

 955  309/(9عمران) آل ،وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا

 087  386(/0بقره) ،تُواْنْ أَتَيْتَ الَذِينَ أُوْوَلَئِ

 083، 03، 35  8(/3حمد) ،وَلَاّ الضَّالِيَن

 037  80/(53حاقه) ،وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا

  303(/5انعام) ،وَلَاّ تَأْكُلُواْ مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ

066 ،083 

 957  38(/35نحل) ،تَخِذُواْ أَيْمَانَكُمْوَلَاّ تَ

، 079  360/(5انعام) ،وَلَاّ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ

983 

  95(/38اسراء) ،وَلَاّ تَقْفُ مَا لَيْسَّ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

73 ،900 ،988 ،897 ،880 

 957 30(/35نحل) ،وَلَاّ تَكُونُواْ كَالَتِي

  ،فَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِوَلَاّ تَكُونُواْ كَالَذِينَ تَ

 955  306(/9عمران) آل

  33/(63حشر) ،وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللَهَ

990 

 967  93(/90روم) ،الْمُشْرِكِيَن وَلَا تَكُونُوا مِنَ

 080  88(/07قصص) ،وَلَا تَنسَّ نَصِيبَكَ

 865  78(/30)يوسف ،تَيْأَسُواْ مِن رَوْحِ وَلَاّ

  99/(06فرقان) ،وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِئْنَاكَ

006 ،856 

 838  387(/9عمران) آل ،يَحْسَبَنَ الَذِينَوَلَاّ 

 389  99(/93لقمان) ،وَلَا يَغُرَنَكُم بِاللَهِ

 85  70(/6مائده) ،جِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةًوَلَتَ

 963  375(/9عمران) آل ،الَذِينَ مَعُنَ مِنَوَلَتَسْ

  308(/9عمران) آل ،وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ

900 ،955 

 036 6/(39ضحي) ،وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
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  ،ا مُوسَى الْكِتَابَّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَاوَلَقَدْ آتَيْنَ
   86/(83فصلت)و  330/(33هود)

950، 956 
  ،وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَّ فَلَا تَكُن

 950  09(/90سجده)

 38  78(/36حجر) ،دْ آتَيْنَاكَ سَبْعًاوَلَقَ

 335  97/(39رعد) ،أَرْسَلْنَا رُسُلًاوَلَقَدْ 

  95(/35نحل) ،وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَةٍ رَسُولًاّ
95 ،955 

  39/(30يونس) ،وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأَ
959 

 086  38(/09مؤمنون) ،لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْوَ

 876  383(/8اعراف) ، ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ وَلَقَدْ

 000  09/(73تکوير) ،وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيِن

 000  39/(69نجم) ،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

 600  80(/38اسراء) ،مَوَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَ

 866  05(/85احقاف) ،لَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَاوَ

 030  98(/00طه) ،قَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةًوَلَ

، 38(/68قمر) ،وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ
 805، 069   80و  90، 00

 958  98/(00حج) ،وَلِكُلِ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا

، 080  387/(0بقره) ،وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا
087 ،953 

 890  8/(83حجرات) ،وَلَكِنَ اللَهَ حَبَبَ

 883  389(/8اعراف) ،الْجَبَلِ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى

 036  8/(39ضحي) ،وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ

 080  336(/0بقره) ،لّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُّوَلِ

 ، 93  8(/330توحيد) ،وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
930 

  59/(89زخرف ) ،وَلَمَا جَاء عِيسَى بِالْبَيِنَاتِ

953 
  35(/8اعراف) ،هْلَ الْقُرَى آمَنُواْأَنَ أَ وَلَوْ

000 ،003 
 037  88/(53حاقه) ،وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ

 957  39(/35نحل) ،يُضِّلُ ...وَلَوْ شَاء اللّهُ 

 959  7/(80شورى) ،يُدْخِلُ... لَوْ شَاء اللَهُ وَ

 950  337(/33هود) ،وَلَوْ شَاء رَبُكَ لَجَعَلَ

 303  363(/9عمران) آل ،وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَّ

  88/(38اسراء) ،أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَوَلَوْلَاّ 

036 ،033 
 953  99(/89زخرف) ،النَاسُ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ

 808  80(/00حج) ،لَهُدِمَتْ ...وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ

 808  063(/0بقره) ،لَفَسَدَتِ ...وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ

 038 339/(8نساء) ،وَلَوْلَاّ فَضّْلُ اللّهِ عَلَيْكَ

 833  368/(9عمران) آل ،وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي

 833  33/(03عنکبوت) ،لَيَعْلَمَنَ اللَهُ الَذِينَوَ

 833  383/(9عمران) آل،وَلِيُمَحِصَ اللّهُ الَذِينَ

 930  300(/3توبه) ،وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا

 963  33(/9عمران) آل ،وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ

 958  30(/80شورى) ،اخْتَلَفْتُمْ فِيهِوَمَا 

 335  8/(38ابراهيم) ،وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ

 335  303/(30يوسف) ،قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن

 003  68(/38اسراء) ،وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

  ،303(/05شعراء) ،مِنْ أَجْرٍوَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ 

 990، 097  370يا  358، 386، 308
  303(/05شعراء) ،وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

080 
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 953  58(/35نحل) ،الْكِتَابَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَمَا

 050  69/(35)لنح ،وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ

 958  38/(80)شوری ،وَمَا تَفَرَقُوا إِلَا مِن

، 83  308(/5انعام) ،وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
003 ،833 

 805  53(/95يس) ،وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِعْرَ

  و 68( / 08نور) ،وَمَا عَلَى الرَسُولِ إِلَا الْبَلَاغُ
 003  37( / 03عنکبوت)

   300(/ 3توبه ) ،وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ
85 ،903 ،998 

    33/(30يونس) ،وَمَا كَانَ النَاسُ إِلَاّ أُمَةً
080 ،957 

 087  95(/99احزاب) ،وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

 870  33/(30ليل) ،ن نِعْمَةٍوَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِ

 ، 066  333(/5انعام) ،وَمَا لَكُمْ أَلَاّ تَأْكُلُواْ مِمَا
083 

 337  87/(5انعام ) ،وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيَن

 003  38/(75طارق) ،وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

 037  83/(53حاقه) ،وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا

 000، 037  9/(69نجم) ،الْهَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ

 873  306(/8نساء) ،وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا

   39(/5انعام) ،أَوْ قَالَ ...وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى
095 

   03(/5انعام) ،أَوْكَذَبَّ...وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى
075 

 000  308(/00ه)ط ،وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي

 070  388(/5انعام) ،وَمِنَ الِإبْلِ اثْنَيْنِ

   380/(5انعام) ،وَمِنَ الَأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا
067 ،070 ،869 

 890  356/(0بقره) ،وَمِنَ النَاسِ مَن يَتَخِذُ

  ،وَإِنَهُ لَلْحَقُ... وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ 
 087  383(/0قره)ب

  ،وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ... وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ 
 087  360(/0بقره)

 07  363(/8اعراف) ،وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَةٌ

 980  65(/6مائده) ،وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ

 008  390/(0بقره) ،وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ

 08  53/(8نساء) ،وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَسُولَ

 087  308/(8نساء) ،الصَالِحَاتَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ

 908  87(/0بقره) ،وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ لَاّ يَعْلَمُونَ

 600، 003  96/(03انبياء) ،بِالشَرِ وَنَبْلُوكُم

 997  35(/60ق) ،وَنَحْنُ أَقْرَبُّ إِلَيْهِ

 939  397(/0بقره) ،وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ

 939  393(/0بقره) ،وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

  ،395يا  399( / 0بقره) ،وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 939  05(/03،عنکبوت)78(/9عمران) آل

  73/(35نحل) ،وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَّ تِبْيَانًا
338 ،805 

 830، 868  8(/33شمس) ،اوَنَفْسٍّ وَمَا سَوَاهَ

 030  06(/33مريم) ،إِلَيْكِ بِجِذْعِوَ هُزِي 

، 067  383/(5انعام) ،وَهُوَ الَذِي أَنشَأَ جَنَاتٍ
070 ،869 

  38/(35نحل) ،وَهُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ
050 ،085 

 000  8/(69نجم) ،وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى

 858  336(/00طه) ،آدَمَ وَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى

 036  8/(39ضحي) ،وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى
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 036  7/(39ضحي) ،لًا فَأَغْنَىوَوَجَدَكَ عَائِ

 008  390/(0بقره) ،وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ

 038  0/(38انشراح)،وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

 888  333(/9عمران) آل ،خَلْقِ وَيَتَفَكَرُونَ فِي

  300/(30يونس) ،وَيَجْعَلُ الرِجْسَّ عَلَى الَذِينَ

987 ،880 

 958  65(/3توبه) ،ونَ بِاللّهِ إِنَهُمْوَيَحْلِفُ

، 356  5(/98سباء) ،وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

853 ،878 

 055  000/(0بقره) ،الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

 856  96/(08نور) ،وَيَضّْرِبُّ اللَهُ الْأَمْثَالَ

   85/(9عمران) آل ،الْمَهْدِ  كَلِمُ النَاسَ فِيوَيُ

038 

 866  00(/85احقاف) ،وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَذِينَ

 ي

 900  338(/9عمران) آل،ؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِيُ

 030  07/(33مريم) ،يا أُخْتَ هارُونَ

، 337  383(/8نساء) ،أَهْلَ الْكِتَابِّ لَاّ تَغْلُواْيَا 

075 

5(/78و انشقاق) 5(/70انفطار)،الْإِنسَانُ أَيُهَا يَا

  903 

  5/(78انشقاق) ،يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ

858 ،873 

 863  5(/70انفطار) ،إِنسَانُ مَا غَرَكَيَا أَيُهَا الْ

  ،369، 308( / 0بقره) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ

 980، 997 ،903  و ...380

 078  5(/6مائده)،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ

  08(/7انفال ) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ
366 

 907  63(/8نساء) ،واْ أَطِيعُواْيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُ

  98 (/3توبه) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَ كَثِيًرا
05 ،908 

 078  3(/6مائده) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ

 070  357(/0بقره) ،هَا الَذِينَ آمَنُواْ كُلُواْيَا أَيُ

  38/( 53صف) ،وا كُونوايَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُ
303 

  3/(50ممتحنه) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا
965 

  78/(6مائده) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَاّ تُحَرِمُواْ
068 ،070 

 078 0(/6مائده) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَاّ تُحِلُواْ

  303/(6مائده) ،تَسْأَلُواْيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لَاّ 
063 ،070 

  0/(53صف) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ
960 

  63(/09مؤمنون) ،أَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ يَا
050، 086، 950 

 038  58/(6مائده) ،يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلِغْ

 903  3(/303کافرون) ،يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ

  3(/8، نساء)357، 03(/0بقره) ،يَا أَيُهَا النَاسُ
 980، 903 و ...

، 078  388/(8نساء) ،يَا أَيُهَا النَاسُ قَدْ جَاءكُم
987 

  357(/0بقره) ،يَا أَيُهَا النَاسُ كُلُواْ مِمَا فِي
098 ،070 

 973  30/(50ممتحنه) ،يُهَا النَبِيُ إِذَا جَاءكَيَا أَ
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  86(/99احزاب) ،يَا أَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ
333 ،830 

 035  89(/3توبه) ،النَبِيُ جَاهِدِ الْكُفَارَ يَا أَيُهَا

 070  3(/55تحريم) ،يَا أَيُهَا النَبِيُ لِمَ تُحَرِمُ

  93(/8اعراف) ،نِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْيَا بَ
059 ،085 

  05(/8اعراف) ،يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ
059 ،085 

 085  08(/8اعراف) ،يَفْتِنَنَكُمُ يَا بَنِي آدَمَ لَاّ

 965 70(/00طه) ،يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنَجيْنَاكُم

 903  38(/93لقمان) ،لَاةَ وَأْمُرْيَا بُنَيَ أَقِمِ الصَ

 000  05(/97ص) ،يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ

  78يا  53، 60(/33هود) ،يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ
337 

 855  83(/07قصص) ،يْتَ لَنَا مِثْلَ مَايَا لَ

 038  89/(9عمران) لآ ،يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِكِ

  303(/0بقره) ،يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ
338 

 378  0(/330نصر) ،يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَهِ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 055  376/(0بقره) ،يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

 330  90(/3توبه ) ،يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ

 073  373(/0بقره) ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَةِ

 078  8(/6مائده) ،يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمْ

333( / 9عمران) آل ،يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا
  093 ،990 

 859  36/ (70انفطار) ،يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِينِ

 988  39(/35ل)حن ،مَن يَشَاء وَيَهْدِييُضِّلُ 

  83(/66رحمن) ،يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ
859 

 873  0/(39رعد) ،يُفَصِلُ الآيَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَاء

 896  005(/05شعراء) ،يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

 07  363/(8اعراف ) ،الْحَقِ وَبِهِيَهْدُونَ بِ

 998  60(/5انعام) ،يُوحَى إِلَيَ

 88  3(/75طارق) ،يَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرُ

 850  08/(08نور) ،يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ

 385  55(/99احزاب) ،يَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ

 850  308/(03انبياء) ،وْمَ نَطْوِي السَمَاءيَ
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 نمايه احاديث و روايات
 

 ا

 938  بن جعفر موسىاز  ،اِذا ماتَ الُمؤمِنُ بَكَتْ

 305  از علي)ع( ،اُسْتُرْ ذَهَبَكَ وَ ذِهَابِكَ

 936  از دعاى کميل ،اَسْئَلُكَ بِحَقِكَ قدسک
 308  هدَُ اَنَ مُحَمدَاً رَسوُلُ  الله،اَشْ

 930  اَشهْدَُ اَنَ مُحَمدَاً عَبدُْهُ وَ رَسوُلهُُ،

 58  اصول اسلامي ،اَلْبَيِنَةُ عَلَي الُمدَعِي

 938  از علي)ع( ،النّاسِ العُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى

 939، 930  روايت ،اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الَاّنْبياءِ

 939، 930  روايت ،اُمَناءُ الرُسُلِ اَلْفُقَهاءُ

 930  روايت ،الفقهاءُ حُصُون الاّسْلام

 350  دعای افتتاح ،اَللَهُمَ اِنَا نَرْغَبُ اِلَيْكَ فِي

 938  دعاى کميل ،اللهُمَ اِنّى اَتَقَرَبُّ اِلَيْكَ

 885  حديث نبوی ،اَلْمُلْكُ يَبْقى مَعَ الْكُفْرِ

 938 ،930 روايت ،الُملُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ

 938  دعای کميل ،اِلهى وَ رَبّى مَنْ لى غَيْرُكَ

 930  حديث ،اَمّا الَحوادِثُ الْواقِعَه

  حديث نبوی ،اَنَا فيما لاّ يُوحىَ اِلَىَ كَاَحَدِكُمْ
009 

  حديث نبوی ،أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌ بَابُهَا
906 ،857 

 938  روايت ،أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَاسِ مُصِيبَةً لِمَا

  حديث نبوی ،اُنْظُروا اِلى ما قال وَ لاّ تَنْظُرُوا
930 

  البلاغه نهج از ،إِنَكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَ فَتَعْرِفَ
930 

  حديث نبوی ،اِنّى تَارِكٌ فيكُمُ الثِقْلَيْنَ كِتَابُّ
386 

 ت

 357  روايت ،عْرَفُ الَاّشْيَاءُ بِاَضْدَادِهَاتُ

 حديث نبوی ،تَفَكُرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ
 983، 857 

 خ

 36  روايت ،خُذِ العِلْمَ مِنْ اَفْواهِ الرِجالِ

 083  على)ع( از ،خَيْرُالُاّمورِ اَوْسَطُها

 س

 906  )ع(على از ،ىونِدُفقُتَ نْاَ لَبْى قَونِلُسَ

 ص

 807  از رسول خدا ،صَلوّا كَما اُصَلِّى

 ط

 857 ،909 حديث نبوی ،طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَّةٌ
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 996  ؟ ،طَلَباً لِمَرضَاةالله

 ع

 893  حديث قدسى ،عَبْدى اَطِعْنى اَجْعَلُكَ

  ،اِسْرائيلِعُلَماءُ اُمَتى اَفْضَّلُ مِنْ اَنْبياءِ بَنى
 930، 907  حديث

 908  حديث ،امتّى وَرَثَةُ الَاّنبياءِعُلَماءُ 

 ف

 905، 937، 930  حديث ،فللعوام ان يقلّدوه

 ق

 873، 997، 09  دعا ،قُرْبَةً اِلَي الله

 ک

 379 حديث نبوی ،الفِطْرَةِكُلَ مَوْلُدٍ يُولَدُ عَلَي 

 806  البلاغه نهج ،كَلِمَةُ حَقٍ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ

 ل

 806  شعار خوارج ،اِلَاّلِله لاّ حُكمَ

  حديث نبوی ،لاّ طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصيةِ
73 ،930 ،987 

 803  حديث نبوی ،لِكُلِ اُمَةٍ فِتْنَةٌ وَ فِتْنَةُ اُمَتى

 م

 930  روايت ،عَلى مجارى الاّمورِ وَالَاّحْكامِ

 
 
 

 365  حديث نبوی ،رَفَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَ

  از علي)ع( ،من علّمنى حرفاً قد سيّرنى عبداً
880 

  حديث نبوی ،مَوْلاّهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاّهُ فَهذا عَلىٌ
030 ،933 

  ه

 803  از علي)ع( ،هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَهِ عَلِيٌ

حضرت از  ،الَمحَبَةَ الدِينِ اِلّاّ الَمحَبَةِ وهَلِ هَلِ
 968  صادق )ع(

 و

  دعای کميل ،وَ اجْعَلْ لِسانى بِذِكْرِكَ لَهِجاً
936 

  اصطلاح ،در غَيْرِ ما وُضِعَ لَهُ  الشَئ  وَضْعُ
 003  نويّ اصولي

 880  ؟ ،وَ لِكُلِ بَطْنٍ بَطْنٌ اِلَى سَبْعَة اْبَطْن

 ي

 938  دعای کميل ،ا اِلهى وَ رَبّى وَ سَيِّدىي

 کميل دعای ،جَوارحى يا ربّّ قَوِعَلى خِدمَتِكَ
870 

 833  ادعای تصوف ،يُدرَكُ وَ لاّيُوصَفْ

 836  روايت ،يَمْلاءُ الَاّرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًاّ

  دعای کميل ،يُناديكَ بِلِسانِ اَهْلِ تَوْحيدِكَ
938



 
 
 
 
 
 
 

 نمايه فارسي
 

 آ

 ،85 ،80 ،80 ،98  آئين
 83، 65، 68، 63، 50، 50، 78، 39، 308، 

307، 330، 339، 300، 309، 398، 386، 
385، 387، 368، 365، 363، 353، 358، 

380، 386، 388، 383، 070، 070، 078 
 398  آئين آنگليکن

 387  پآئين پا
 365، 386  آئين پروتستان
 39 ،89 ،59 ،50 آئين دادرسي

 368  آئين شرك يونان باستان
 358، 307 ،308 آئين عيسي مسيح

 88 ،50 ،53  آئين کاتاری
 ،63 ،66  آئين کاتوليك

 59، 80، 386، 365، 363، 358، 386 
 308  آئين کهن

 77 ،80  آئين محمدی ،آئين محمد)ص(
 363 ،339 ،35  آئين مسيحيت

 350  های باستاني آئين
 306  آب مقدسِ تعميد

 997، 937، 088، 87، 08، 05  آتش جهنم
 808  ها آتشکده

 083، 379  آخرالزمان
 ،367، 368، 333، 73، 08، 00  آخرت

 353 ،380 ،373 ،378 ،333 ،003 ،006 ، 

005 ،008 ،007 ،038 ،000 ،008 ،090 ،
096 ،080 ،088 ،060 ،069 ،058 ،083 ،
080 ،088 ،083 ،073 ،930 ،900 ،998 ،
995 ،998 ،997 ،983 ،986 ،987 ،983 ،
960 ،967 ،956 ،983 ،988 ،970 ،808 ،
830 ،839 ،838 ،835 ،805 ،885 ،868 ،
866 ،868 ،867 ،863 ،853 ،850 ،858 ،

888 ،870 ،830 ،838 ،836 ،837 ،600 
 990، 006، 003، 000 ،367 آخرت و خدا

 078  ن پيامبرانآخري
 088  آخرين رسالت الهى

 385  آخرين شام با حواريون
 876  الله آدم صفى

 963  سوزى داخائو آدم
 975، 960، 008، 373، 308 ها آدم

 366  الله خليفةآدميزاد 
 883، 880  آذربايجان

 363، 300، 78، 88  آراگون
 363، 367، 396  آرشيدوك

 363  آرشيدوكِ اطريش
 396  دينانآرشيدوك فر

 66، 68  آرنو
 905  آخوند خراسانى

 830، 986  آخوندها
 897، 350  ها آرياييآريايي، 
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 ،33، 58، 50، 67، 65، 98  آزادی
 33 ،308 ،339 ،336 ،333 ،306، 396، 

393 ،380 ،389 ،385 ،388 ،363 ،359 ،
356 ،358 ،357 ،389 ،387 ،370 ،379، 
003 ،038 ،033 ،909 ،970 ،935 ،809 ،
808 ،830 ،835 ،898 ،883 ،830 ،833 ،

838 ،836 ،838 ،837 ،833 ،600 ،603 
 356 ،393 آزادی انتقاد و بيان

 306، 33  آزادی مذهب
 600، 833، 836، 830  آزادى و اختيار

 808  خواهىآزادی
 89  آزار عيسويان
 963  آزار يهوديان

 83 «آسبيا»
 ،060 ،006، 337  ها و زمينآسمان

 080 ،807، 885 ،865، 856، 888 ،833 
 803، 350، 85  ، آسيای مسلمانآسيا

 883، 360، 83  آسيای صغير
 930، 075، 098  آفات توحيد

 903  ، کتاب«آفات توحيد»
 876، 860، 080  گرايى آفات دين

 ،333  آفات رسالت
 099 ،098 ،095 ،089 ،088 ،073 ،038 ،

903، 997، 803 ،895 ،880 
 908  يت يهودآفات روحان
 075  آفات نبوت

 600  آفت اکراه در دين
 809  آفت بر رسالت

 058  آفت تارك دنيايى
 975، 096  آفت توحيد
 ،097 ،096  آفت رسالت

 083، 033 ،995 ،965 ،963، 809، 838 
 990  آفت روحانيت

 833  «آفتاب آمد دليل آفتاب«
 050 زدايى رسالت آفت
 995، 095، 096، 099  زدگى آفت
 808، 030، 096  زدگى رسالت آفت
 080  شناسى رسالت آفت

 350، 73 ،78 ،85  آفريقای مسلمان ،آفريقا
 ،387 ،359 ،368، 383  آفرينش

 896 ،887 ،863 ،860 ،863 ،850 ،888 
 833، 868  آفرينش آدمى

 305  آقا نجفي اصفهاني
 880  لو قويون آق

 73  آگوستينو ترينفو
 893  آل بويه

 63 ة60 ، شهر«آلبي»
 308، 65، 60، 80  ژواها آلبي  ،آلبي ژوا

 969، 039، 308  (9عمران) آل
 850  337و  395، 36( / 9عمران) آل
 958، 963  33( / 9عمران) آل
 085  379و  330،  03( / 9عمران) آل
 087 ،08 08( / 9عمران) آل
 893  93( / 9عمران) آل
 835، 968  90( / 9عمران) آل
 007  99( / 9)عمران آل
 039  98( / 9عمران) آل
 038  89و  80( / 9عمران) آل
 038  85و  86( / 9عمران) آل
 99  63( / 9عمران) آل
 303  60( / 9عمران) آل
 955  66( / 9عمران) آل
 968  380و  68( / 9عمران) آل
 856  63( / 9عمران) آل
 ،337 ،03 58( / 9عمران) آل

 967 ،989 ،930 ،898 ،878 
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 975  58( / 9عمران) آل
 085 88و  89( / 9عمران) آل
 086  87( / 9عمران) آل
 933  83( / 9عمران) آل
 939، 955 78( / 9عمران) آل
 390  73( / 9عمران ) آل
 866  30( / 9عمران) آل
 085  38و  39( / 9عمران) آل
 958، 955، 969  309( / 9عمران) آل
 955، 900  308( / 9عمران) آل
 955  306( / 9ران)عم آل
 900  330( / 9عمران) آل
 900  338( / 9عمران) آل
 865  399( / 9عمران) آل
 865  396و  398( / 9عمران) آل
 803، 000  387و  398( / 9عمران) آل
 888، 96 398( / 9عمران) آل
 833  368و  380و  383( / 9عمران) آل
 ،303  363( / 9عمران) آل

 373 ،000 ،035 ،033 ،038 ،808 
 373  358( / 9عمران ) آل
 000  358( / 9عمران) آل
 836 ،87 387( / 9عمران) آل
 963  375( / 9عمران) آل
 888  333( / 9عمران) آل
 990، 093  333( / 9عمران) آل

 76 يازدهم آلفونس
 ،60 ،88 ،88، 80  آلمان

 50، 53 ،88، 30، 300 ،396 ،395 ،398 ،
385 ،388 ،383 ،360 ،363 ،350 ،353 

 387، 388، 330 ،68 ،98  ها آلماني ،آلماني
 365  آلينه

 36  آمرزش کليسا

 65، 60  آمرزش گناهان
 ،30  آمريکا

 300 ،398 ،386 ،350 ،353 ،903 
 363 ،73  ها آمريکايي آمريکايي،

 989  ، کتاب«آموزش قرآن»
 880  آناطولى

 309  آنتونيو لورنت
 990 آيات مکى

 837، 983، 030  الکرسى آيت
 979 ، مجله«آينده»
 837، 875  ، مجله«آيينه انديشه»

 ا

 ،000، 70  ائمه
 030، 039، 037 ،935، 937، 895 ،893 

 ،906، 930، 933 ،036، 039 ،70 ائمه اطهار
905 ،990، 980، 970، 936، 883، 880 

 ،88 ،00 )ع(ابراهيم
 008، 007، 058، 900، 967، 953، 975، 

939، 890، 899، 878، 835 
 878، 887 ،890 ابراهيم خليل
 30  ابراهيم سنيور

 853  3( / 38ابراهيم)
 335  8( / 38ابراهيم)
 335 33( / 38ابراهيم)

 609 ،860 ،887 ،908  ابليس
 76  بطوطه ابن
 008 ،009  خلدون ابن
 938 ،007 ،000 ابن سيناها ،سينا ابن
 80  ميمونهابن

 980  ابوحنيفه
 935 ،78  زند ابوالحسن()فر ابوعبدالله

 935 ،938 اللهَِ)ع(أبَوُ عَبدِْ
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 009  ابوعثمان عمروبن بحرالجاحظ
 888  ابوعلى سينا
 935 ،930 ابى خديجه

 378  اپيکور
 380، 367 اتِاتيسم

 073  اتحاد سلطنت و روحانيت
 986  اتحاد يکتاپرستان

 360  ها اتحاديه شواليه
 88   اتُُو

 338 ،386 ،388 ،67  اجتهاد
 388  ها رأیِ پاپ اجتهاد به
 885 ،976 ،939 ،930 ،907 ،355  احاديث

 933، 385 ،08 ،05 حباراَ
 933 ،078 ،333 ،385  (99احزاب)
 833  9( / 99احزاب)
 087  5تا  8( / 99احزاب)
 933، 903  5( / 99احزاب)
 036 ،008  03( / 99احزاب)
 087  98و  95( / 99احزاب)
 083  80ا ت 97( / 99احزاب)
 078 ،338  80( / 99احزاب)
 830 ،008 ،333  86( / 99احزاب)
 830، 897 ،008، 333 85( / 99احزاب)
 939  65( / 99احزاب)
 038  50( / 99احزاب)
 388  55( / 99احزاب)
 908، 388  57و  58( / 99احزاب)
 866، 057  (85احقاف)
 866  00( / 85احقاف)
 866  05( / 85احقاف)

 ،99 ،05 احکام
 95، 68، 67، 53، 57، 80 ،86، 73، 70، 

35، 398، 369، 386، 333، 338، 333، 

000، 003، 033، 008، 003، 090، 096، 
097، 060، 063، 060، 068، 063، 053، 
083، 089، 073، 035، 038، 037، 033، 
909، 906، 908، 930، 936، 937، 903، 
906، 905، 995، 993، 988، 988، 989، 
800، 809، 808، 803، 830، 833، 839، 

835، 838، 895، 886، 876، 839، 838 
 80  احکام انبياء اولوالعزم

 06  احکام تورات
 835 ،800 ،063 ،063 ،093  احکام دين

 839 ،800 ،368 احکام دينى
 908 ،009 ،000  احکام شرعى

 833 ،903 ،039 ،05  احکام شريعت
 335، 53  احکام کليسايي ،احکام کليسا

 978  احمدآباد
 976، 979 هااخباری ،اخبارى

 358  اختراع چاپ
 ،095 ،300  اختلاط

 079، 078، 937، 980، 835 
 880 ،979 ،963  اختلافات مذهبى

 ،309 ،98  اختناق
 307، 938، 809، 800، 830 

 ،60 ،89 ،80 ،03 ،00 ،33 اختيار
 69، 88، 78، 38، 305، 330، 300، 360، 

368، 387، 005، 008، 003، 080، 087، 
909، 907، 900، 905، 908، 967، 987، 
805، 835، 809، 898، 880، 886، 888، 

839، 838، 836، 838، 833، 600، 603 
 366  اخراج آدم و حوا از بهشت

 360  اخراج اسقفان
 ،88، 86 اخلاقيات

 75 ،387 ،358 ،333 ،839 
 908، 039، 090 ،336  ادامه رسالت
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 975، 075 ،333  يغمبرىادعاى پ

 800 ،903  ادعاى جانشينى
 975 ادعاى خدايى 
 095  ادعاى رسالت

 965 ،096 ،090 ،006  ادعاى نبوت
 ،033 ،073  ادغام دين و سياست

 038، 905، 970، 803، 808، 830 ،836 
 808  ادغام روحانيت و حکومت

 ،30 ،63 ،90  اديان
 368، 358، 357، 389، 373، 000، 008، 

006، 007، 068، 055، 073 ،933، 900، 
995، 988، 963، 969، 955، 980، 935، 

800، 830، 833، 839، 866، 838، 603 
 830، 358  اديان آسماني

 963 ،980 ،080 ،000 ،30، 90 اديان الهى
 ،006 ،98 اديان توحيدى

 963 ،988، 975، 930، 835، 895، 603 
 079  اديان شرك
 368  اديان هندی

 980  ها يسوناد
 365  اراسموس، ماِراس

 338 ،338، 333 ها اِراسِميَنْ 
 889  ارامنه
 ،00 ،33  ارباب
 08، 03، 93، 90، 83، 338، 389، 330، 

003، 080، 085، 909، 983، 980، 970، 
975، 930، 938، 833، 898، 878، 835 

 83  ارباب انواع
 339، 358 ،383 ،330  ارباب کليسا
 339  ارباب کنيسه
 933، 337 ،07 ارباب گرفتن

 839، 060 ،385  ها ، ارباباربابان
 933  پرستى ارباب

 07  گرفتن روحانيون ارباب
 390 ،39 ،93 ،96  ارتداد

 397  ارتدوکس
 939 ،903 ،003 ،367 ،35 ،98  ارث

 880 ،893 اردبيل
 838 ،886 ،938 ،993 ارسطو

 75  ارسلان، شکيب
 397 ،88  ارمنستان

 ،80 ،93 ،95 ،98، 35  اروپا
 83، 80، 88، 83، 68، 80، 89، 85، 79، 

76، 77، 30، 33، 300، 305، 307، 330، 
300، 303، 393، 390 ،399 ،398 ،397، 
393، 380، 386، 363، 360، 369، 367، 
363، 350، 353، 358، 355، 357، 383 ،

380 ،379، 378، 989، 809، 808، 833 
 389  اروپای جديد

 60، 89 غربي اروپای
 93  اروپای فئودال

 335، 88، 80، 35  اروپای قرون وسطي
 390 ،303 اروپای قرون وسطيِ جديد

 338 اروپای کاتوليك
 363، 93، 35  اروپای مسيحي

 380 ،73 ،79، 90 ،35 اروپايي
 ،350 ،397 ،97  اروپائيان

 359، 357، 380، 036 ،898 ،880، 889 
 053، 388  اروپائيان قرون وسطي

 888  هااُزبك
 ،37 ،90 ،03  ازدواج

 339، 386، 367، 055، 083، 898 
 355  اژيپتولوژی )مصرشناسي(

 397 ،395 ، اسارت روماسارت پاپ
 306  اسارت شيعيان

  ،78 ،75 ،76 ،89 ،69 ،60 ،83 ،93  اسپانيا
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 77، 30، 33، 30، 35، 33، 300 ،309، 
308، 306، 305، 330، 333، 339، 338، 

336، 389، 388، 388، 363، 363، 350 
 ،76، 60 اسپانيايي
 75 ،37، 33، 300 ،309، 330، 333 

 ،369 ،397  استبداد
 033، 938، 937، 808، 839، 897، 889 

 888  استبداد دربارى
 033  استبداد ديرينه ايرانى

 830  استبداد سلطنتى، استبداد روحانى
 397  استبداد کليسا

 830 ،357 حزبى استبدادهاى صنفى و
 603 ،830 ،935 ،936 ،096  استبدادى

 600 ،838 ،839 ،809 ،937  استثمار
 393، 390  های وايکليف استخوان

 88  استراسبورك
 839 ،809 ،933 ،350 ،350 ،397  استعمار

 036، 85  استعمارگران اروپا
 353 ،73 استعماری

 ،85 ،33  استقلال
 303، 386، 353، 350، 359، 356، 053، 

938، 990، 998، 996، 980، 963، 960، 
970، 895، 893، 880، 886، 863 

 809  استقلال حکومت و سياست از دين
 030  استقلال سياسى

 989 ،963  هاى فقهىاستنباط
 353، 303  اروپا )شرق و غرب( استيلای

 980  استيلاى بيگانگان
 88  استيلای صليبيون

 967 ،007  )ع(اسحق
 30  انلاسحق آبراب

 303  الدين اسدآبادی، سيد جمال
 836 ،057  (38اسراء)

 839  38( / 38اسراء)
 838 ،87 00( / 38اسراء)
 838، 888  03( / 38اسراء)
 987  98( / 38اسراء)
 880 ،897 ،988 ،900 ،73  95( / 38اسراء)
 008 ،000  93( / 38اسراء)
 966  69( / 38اسراء)
 003  68( / 38اسراء)
 600  80( /38اسراء)
 033  85تا  89( / 38اسراء)
 036  88( / 38اسراء)
 868  76( / 38اسراء)
 005  77( / 38اسراء)
 005  305و  306( / 38اسراء)

 330، 380  اسفار خمسه تورات
 300 ،300 ،36 ،70 ،59 ،53 ،66 ،89  اسقف

 78  اسقف اسپانيا
 88  اسقف اعظم کنتربوری
 69  پايتختاسقف  ،اسقف اعظم گاسکوني

 58  اسقف رودتس
 67  اسقف ليژ، اسقف شالون

 60  اسقف شهر آلبي
 360  اسقف قديس مارك

 36 ،66  اسقف محل
 58 ،50 ،69 ،63 ،60 ،88 ،89 ،80  اسقفان
 ،68 ،69 ،89 ،93  ها اسقف

 50، 53، 50، 59، 56، 80، 88، 86، 87، 
83، 79، 335، 308، 387، 360، 350 

 338  های ايالتي اسقف
 363 ،383 (ايتاليايي) های ايتاليا اسقف
 68  فرانسههای جنوب اسقف
 89  های کاتوليك اسقف
 388  کشوریهای  اسقف
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 88 ،89 ،53 های محلي اسقف
 330، 30 ،83، 56 ،50 ،89 اسقفي

 398  اسکانديناوی
 358 ،359 ،360 اسکولاستيك

 ،30 ،73 ،77 ،78 ،73 ،83 ،98 ،98  اسلام
306، 333، 309، 306، 305، 308، 395، 
397، 388، 385، 368، 350، 356، 357، 
338، 093، 096، 086، 085، 088، 063، 
068، 050، 079، 076، 073، 030، 033، 
038، 033، 909، 908، 933، 938، 906، 
990، 993، 995، 980، 983، 980، 969، 
958، 953، 989، 970، 970، 979، 978، 
937، 803، 803، 830، 838، 835، 833، 

808، 893، 883، 873، 839، 837، 600 
 386  اسلامِ فقاهت و اجتهاد

 89  اسلوواکي
 880 ،939 ،967 ،007  )ع(اسماعيل

 090  اَسوْدِ عَنسَى
 960 ،990  اشاعره

 ،66 ،68 ،80 ،90 شرافاَ
 58، 86، 76، 33، 33، 307، 306، 388، 

360، 367، 363، 350، 357، 378، 373، 
080، 808، 830، 836، 835، 888، 886 

 970  اِشراف حکومت بر ديانت
 835 ،836 ،800 شراف دين بر سياستاِ
 60  دوك شراف لانگاَ

 883 ،887 ،857 ،890  اشراق
 885 ،833 ،973 ،935 ،000  اصحاب

 90  اصحاب کهف، اصحاب اخدود
 887  اصحاب عرفان

 880 ،893 ،978  اصفهان
 838  «دِينِلاَ إکِْراَهَ فِي ال»اصل 

 305  اصل امر به معروف و نهي از منکر

 853 ،006 اصل کهولت، اصل آنتروپى
 397  اصل تفکيك دين از سياست

 ،70 ،60  اصلاح
 70، 300، 307، 390، 390، 393، 388، 

386، 387، 365، 358، 358، 389، 387، 
373، 007، 003، 096، 095، 089، 088، 
900، 900، 908، 993، 960، 968، 808، 

830، 839، 838، 803، 895، 603 
 79 ،59 اصلاح دين

 378 ،79 ، کتاب«اصلاح دين»
 360 ،360، 387 ،399  اصلاح ديني

 360 ،70 اصلاح کليسا
 363 ،388 ،60  کليسايي ،اصلاحات کليسا

 385 ،88  طلب اصلاح
 360  اصول اعتقادی مسيحيان کاتوليك

، 930، 339، 386، 360، 60  اصول دين
988 ،978 ،839 ،603 

 963 ،360 ،383، 300، 63، 86  اصول عقايد
 883، 888  ، کتاب«اصول فقر و تصوف»

 990  اصول فلسفى
 880، 990، 905 ،073 ،095  اصول و احکام
 839، 970، 930، 038، 387  اطاعت از خدا

 973 ،970 ،930  اطاعت از رسول
 056  اعتکاف

 600 ،893 ،933، 306 ،76  اعراب
 853 ،075 ،068 ،069 ،003  (8راف)اع

 888  6( / 8اعراف)
 863  33( / 8اعراف)
 893  35( / 8اعراف)
 960  08( / 8اعراف)
 085، 059  05( / 8اعراف)
 850 ،085 08( / 8اعراف)
 966، 085، 059 93( / 8اعراف)
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 858 ،860 ،085، 059 ،387  90(/8اعراف)
 085، 059، 098  99( / 8اعراف)
 990  63/  (8اعراف)
 803  65( / 8اعراف)
 888  88( / 8اعراف)
 080  39( / 8اعراف)
 003 ،000  35( / 8اعراف)
 883  389( / 8اعراف)
 007، 335 388( / 8اعراف)
 888 387( / 8اعراف)
 933، 903، 900 ،085 368( / 8اعراف)
 07 363( / 8اعراف)
 908 386( / 8اعراف)
 355  385( / 8اعراف)
 876  383 ( /8اعراف)

 906  اعضاى شوراى رهبرى
 38 ،36 ،38  اعضای محکمه

 008 ،003  (78اعلي)
 060 ،096  اغواى شيطان

 885 ،880، 960 ،306  افغانستان، افغان
 838، 938، 007، 368، 339  افلاطون

 897، 898  اقطاب معرفت، اقطاب
 600، 873  اکراه در دين
 ،336  اکراه و اجبار

 373 ،839 ،836 ،837 ،833 
 358  اگوست کنت

 386  اگوستين
  ،«البرصان و الجرحان و العميان والجولان»

 009  کتاب
 937 ،095 ،096  هاالتقاط، التقاط

 363  الجزاير
 ،50، 68، 65، 60، 83، 93، 96  الحاد
 53، 58 ،57 ،86 ،88 ،73 ،39 ،38 ،36 ، 

35 ،38 ،37 ،33 ،300 ،303 ،300 ،330 ،
336 ،335 ،303 ،389 ،360 ،387 ،370 ،

373 ،989 ،965، 800، 830 ،838 ،837 
 78  الزعزال )دلاور(

 993، 058  القائات شيطانى،، القائات شيطان
 368  القای شرك

 70، 88، 86، 88 الکساندر دوم، الکساندر
 838 ،930 ،308  ، کتاب تفسير«الميزان»
، 937  ، کتاب«النوادر فى جميع الاحاديث»

905 
 887  ، کتاب«نامهالهى »

 386 ،333 ،333 ،86  الهيات
 ،85 ،90  الوهيت

 090، 080، 075، 930، 939، 883، 875 
 007  )ع(اليسع
 90  )ع(باقرامام 

 ،938، 73 امام جعفرصادق )ع(
 935، 937، 906، 905 ،968 

 305  امام جمعه
 973، 037 ،398 ،308 مجتبي)ع( امام حسن
 880  امام زمان

  ، امام حسين، سيدالشهداءيانامام سوم شيع
308 ،938 ،936 ،990 ،973 

 880  امام هفتم
 ،308 ،306 ،308  )ع(امامان

 003، 000، 906، 990، 938، 936، 935، 
809، 838، 807، 880، 886، 888، 853 

 898 ،905 امامان اهل بيت
 306  امامان شيعه

 888، 930  امامان معصوم
 935 ،933 ،975  پرستى امام
 ،308 ،303 ،70  متاما

 398، 389، 076، 075، 030، 039، 906،  
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905، 903، 938، 936، 836، 888، 887 

 906 ،000 ، امام رضا)ع(هشتم امام
 033  اماميه

 359  امانوئل کانت
 ،78 ،53 ،86 ،88 ،80  امپراتور

 390، 398، 396، 383، 363، 367 ،363 
 398، 390 ،83 ،88 امپراتور آلمان

 80  ر رومامپراتو
 ،33 پنجم  امپراتور شارل

 398 ،396، 398 ،383 
 395  امپراتور فاتح

 67  ، امپراتور ماکسيموسامپراتور کنستانتين
 88  امپراتور هانری پنجم

 78  امپراتور هانری چهارم
 73 ،63  امپراتوران

 83  امپراتوران )مسيحي( روم شرقي
 83، 83  امپراتوران بيزانس

 ،83 ،80، 07 امپراتورى
 300 ،308، 398، 383، 906، 970، 938 

 893، 89 ،07 امپراتوری روم
 388  غربي امپراتوری روم

 86  امپراتوری مذهبيِ مسيحيت
 363 ،390 امپراتوری مقدس

 037  امپرياليسم
 ،333 ،303 ،93، 00 امت
 308، 353، 388، 370، 003، 000، 033، 

080، 088، 088، 060، 063، 059، 080، 
089، 087، 030، 037، 900، 909، 906، 
905، 930، 906، 993، 998، 983، 987، 
950، 953، 950، 959، 953، 980، 980، 
989، 988، 973، 803، 800، 809، 806، 

808، 830، 830، 835، 808، 895، 839 
 805 ،979  امت آخرالزمان

 906 ،083  امت اسلامى، امت اسلام
 ،060 امت ميانه و وسط
 053 ،080 ،083 ،080، 035 

 080  روامت ميانه
 ،00 امت واحد

 333 ،338، 388، 080، 900، 953، 956، 
958، 957، 980، 983، 980، 989، 988 

 990  امتناع سيدالشهداء از بيعت
 ،003 ،06 هاامت
 000، 080، 075، 030، 995، 998، 997، 

988، 930، 807، 839، 836، 836، 600 
 00  کتاب های اهل امت
 805، 083 يا گذشته هاى پيشينامت
 988 ،957 ،958  هاى توحيدىامت

 ،305 امر به معروف و نهى از منکر
 308، 037، 903، 900، 909، 908، 900، 

996، 993 ،987، 839، 600 
 897 ،803 ،306، 308 ها اموی ،اموى

 68  امير تولوز
 78 ،75 امير علي ابوالحسن

 330  اميرعلائي، دکتر شمس الدين
 983 ،303 ، ميرزا تقي خاناميرکبير

 78  اناگنُي
 ،87 ،05 انبياء
 70، 378، 339، 000، 080، 076، 036، 

906، 990، 995، 983، 969، 950، 988 ،
930، 838، 890، 895، 885، 870 

 907  اسرائيل انبياء بنى
 888  38و  85، 38( / 03انبياء)
 600 ،873 ،858 ،003  96( / 03انبياء)

 873  30 / (03ء)انبيا
 868  33( / 03انبياء)
 953 ،080  30( / 03انبياء)
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 93  39( / 03انبياء)
 850  308( / 03انبياء)

 385  انتخاب روسای کليسا از طرف مردم
 853، 006  )کهولت( انتروپى

 305 ،73 ،63  انتشارات صدرا
 867  انتشارات قلم

 888  انتشارات مکتب اويس شاه مقصودى
 ،868 مى حکمت و فلسفه ايرانانجمن اسلا

850 
 805 ،006 ،330 ،373مهندسين اسلامى انجمن

 838 ،867  انجمن اسلامي دانشجويان
 ،60 ،63 ،03 ،05  انجيل
 80، 390، 398، 393، 380، 383، 388، 

386، 386، 900، 900، 903، 989، 855 
 903 ،05 انجيل متى

 80، 53  انجيل يوحنا
 ،57  ها انجيل

 393، 380، 383، 360، 388، 386 
 30 ، کتاب«، علم و قرآنانجيل»

 ،96 ،90 ،09 ،03  انحراف
 93، 63، 60، 308، 336، 300، 303، 385، 

370، 378، 333، 093، 099، 096، 086، 
088، 066، 083، 088، 088، 073، 908، 
995، 988، 987، 969، 965، 959، 956، 
983، 988، 975، 938، 808، 800، 805، 

896، 895، 898، 880، 888، 879، 609 
 307 ،98 ،05  انحصارگری

 363، 308 ،78 ،75  اندلس
 77  اندونزی

 353 ،365  )فردگرايي( انديويدواليسم
 ،06 ،09 ،00 ،33  انسان

 66، 83، 70، 78، 30، 33، 338، 390، 
397، 388، 369، 366، 365، 368، 367، 

359، 355، 358، 357، 353، 380، 389، 
388، 385، 388، 387، 370، 003، 006، 
008، 008، 003، 099، 080، 089، 069، 
050، 058، 057، 083، 080، 085، 075، 

033، 900، 999، 998، 997، 980،986، 
988، 987، 966، 955، 988، 978، 939، 
938، 808، 807، 839، 838، 800، 806، 
808، 890، 899، 896، 895، 898، 897، 
888، 887، 860، 863، 860، 868، 865، 
868، 867، 863، 853، 858، 857، 880، 
886، 885، 883، 873، 870، 878، 875، 

838، 838، 833، 603 
 366  انسان جای خدا نشست

 368  انسانِ ستايشگر
 93  انسان نمازخوان

 837  9( / 85انسان)
 833، 080 ،006  بينى انسان
 835، 366 ،30  دوستي انسان
 907 ،83 شناسى انسان
 388 ،300 گرايي انسان ،گرايان انسان
 ،366 ،385 ،337 ،90 ،33  ها انسان

 368، 367، 350، 357، 389، 387، 379، 
378، 333، 339، 338، 337، 333، 000، 
008، 005، 008، 007، 096، 095، 097، 
083، 080، 088، 088، 083، 065، 056، 
070، 075، 073، 030، 900، 908، 933، 
900، 903، 900، 990، 998، 963، 969، 
980، 988، 987، 975، 808، 806، 839، 
890، 893، 890، 895، 897، 867، 853، 

858، 883، 888، 836، 837، 600، 603 
 058 ،379 ،383 ،366 ،303 ،30 ،73انسانيت
 036  8تا  3( / 38انشراح)
 863  (78انشقاق)
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 873 ،858 ،903  5( / 78انشقاق)

 303  نصار منا، انصار خدا
 888  انصارى، خواجه عبدالله
 905  انصارى، شيخ مرتضى

 ،066 ،069  (5انعام)
 065، 057، 075، 853، 876 

 063   6تا  3/ ( 5انعام)
 880 ،96  33( / 5انعام)
 853  36( / 5انعام)
 075  03( / 5انعام)
 990، 907  89( / 5انعام)
 990  88( / 5انعام)
 337  87( / 5انعام )
 998  60( / 5انعام)
 803  78( / 5انعام)
 990  30( / 5انعام )
 098  39( / 5انعام)
 853  38( / 5انعام)
 833، 003، 83  308( / 5انعام)
 068 303تا  330( / 5انعام)
 083، 066  303و  333تا  335( / 5انعام)
 083  300( / 5انعام)
 ،303  308( / 5انعام)

 038 ،095 ،038 ،895 ،879 
 068  398و  395( / 5نعام)ا

 070  388تا  395( / 5انعام)
 068  368تا  395( / 5انعام)
 067  389تا  380( / 5انعام)
 869، 966  383( / 5انعام)
 869  380( / 5انعام )
 063  386( / 5انعام)
 079  369تا  386 / (5انعام)
 983 ،063 363( / 5انعام)

 853 ،983 360( / 5انعام)
 878، 808، 983، 096، 08  369/ ( 5انعام)
 980  363( / 5انعام)
 980 358( / 5انعام)
 ،063 ،003  انفاقات ،انفاق
 060، 089، 900، 987، 830 ،839، 876 

 880  00( / 7انفال)
 366  08( / 7انفال)
 085 ،053  07( / 7انفال)
 035  90( / 7انفال)
 033، 038  93( / 7انفال)
 888 68( / 7انفال)

 966  67( / 7ال)انف
 000  88/  (7انفال)

 863  (70انفطار)
 903  5( / 70انفطار)
 863  7تا  5( / 70انفطار)
 859  36تا  39/  (70انفطار)

 937 ،960 ،039  ملت انقلاب اسلامى
 985 ،988 ،036 ،038 انقلاب اسلامى ايران

 808  انقلاب رنسانس
 986  انقلاب روحانى ايران

 357 ،368  هانقلاب کبير فرانس
 976 ،033  انقلاب مشروطيت

 ،57 ،56 ،98  انکار
 86، 88، 30، 35، 308، 330، 335، 393، 

383، 368، 358، 357، 007، 083، 036، 
933، 990، 983، 973، 970، 979، 975، 

809، 868، 866، 858، 857، 885، 839 
 ،59 ،53  انکيزيتورها ،انکيزيتور

 58، 56، 80، 85، 30، 33، 399 
 ،97 ،98 ،98  انکيزيسيون

 68، 68، 67، 50، 59، 58، 57، 80، 83،  
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80، 89، 88، 85، 83، 70، 76، 77، 300، 
309، 306، 308، 333، 330، 339، 335، 
333، 309، 306، 308، 363، 369، 366، 
353، 359، 355، 383، 380، 389، 386، 

387، 370، 379، 989، 809، 830 
 305 ،308  انکيزيسيون اروپا

 ،33 ،88  انکيزيسيون اسپانيا
 39، 33، 309، 308، 330 

 357  سوز انکيزيسيون انسان
 395  انکيزيسيون ايتاليا
 56 ،53  انکيزيسيون پاپي

 303  انکيزيسيون رم
 308 ،59 ،83 انکيزيسيون فرانسه
 53 ،97  انکيزيسيون کليسا

 86  انکيزيسيون مذهبي
 306  انکيزيسيون مسيحيت

 ،30 ،73 ،86 ،88 ،88 ،83 ،80  نانگلستا
398، 386، 388، 383، 365، 363، 353 

 308  انگلستان عهد اليزابت
 350  انگليس
 ،73 ،88 ،89 ،98 ،90  ها انگليسي، انگليسي
303 ،330، 390، 393، 387 ،353، 986 

 963، 386  هاى بريتانيا انگليکن، انگليکانيسم
 ،938 ،308  اهل بيت

 906، 903، 990، 893، 883، 888، 857 
 96  اهل قبله

 ،80، 98، 90 ،03 ،06  کتاب اهل
 306، 333، 338، 337 ،390 ،388، 383، 

330 ،006، 086، 085 ،088 ،087 ،069 ،
068 ،053 ،058 ،083 ،073 ،078، 075 ،
078 ،038، 036 ،903 ،900، 933، 909 ،
905 ،990، 990، 963 ،969 ،967 ،963، 
950، 958، 958، 953، 980 ،983، 980 ، 

989 ،988 ،979، 975، 930 ،939 ،836 
 868 ،83 اهل کلام

 889  اوحدى
 88 اورتليخ
 333  اورشليم
 303 ،83  ، شهراورلئان

 970  مصر« اوزيريس»
 970 ،969  اوس

 800 ،338 اولياء و متوليان دين
 838، 365، 368 ،333 اومانيستى، اومانيست
 ،368 ،30  اومانيسم

 366، 365، 358، 380، 379، 808 
 88  ايالت بوسني
 976  ايالت کرمان

 303  ايالت نورماندی
 ،60 ،83 ،88 ،93  ايتاليا
 53، 58، 80، 89، 86، 85، 88، 83، 33، 

307، 338، 336، 396، 395، 389، 388، 
387، 383، 363، 368، 365، 363، 350 

 89، 80 ،63، 60 ،86  شمالي، ايتاليای جنوبي
 307، 383 ،68 ،86  يايتالياي

 ،906 ،038  ايدئولوژى
 980، 808، 833، 839، 835، 888 

 903  اسرائيلى ايرادهاى بنى
 ،30 ،73 ،77 ،83  ايران

 307، 303، 306، 353، 350، 050، 030، 
905، 930، 906، 980، 989، 988، 986، 
985، 983، 979، 978، 976، 806، 897، 

893، 880، 880، 889، 886، 885، 888 
 033، 350  ، ايران شيعيايران تشيع

 353  ايران ساساني
 889 ،350  زمين ايران

 ،30، 53 ايرانى
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 989، 985، 983، 937، 893، 888، 885 

 ،980 ،900 ،033 ،030 ،350 ،73 ،98ايرانيان
989، 986، 985، 935، 893، 888، 886 

 006  ايرج ميرزا
 963، 88  ايرلند
 309  ايزابل

 33  اتوليكايزابلای ک
 355  شناسي( ايسلامولوژی )اسلام

 350  ايلات، ايل
 380  ، کتاب«ايمان به احياء مجدد ايمان»

 78  ايمان مقدس
 089 ،006  گرايىايمان

 360  اينسبورك
 838 ،980  اينشتين
 68 ،86 ،95  اينوسان

 55 ،88 اينوسان چهارم
 ،69 ،88 ،85 ،86  اينوسان سوم

 65، 68، 67، 63، 50، 53، 89، 86، 85 
 333  اينياس دو لويولا

 80  الدين ايوبي، صلاح

 ب

 993  باباطاهر
 66 ،68  ها، بارون ،بارون

 ،998  هابازاری، بازاريان،بازارى
 985، 988، 987، 983، 960 
 59  بازپرس روحاني

 55  بازپرس ژان گالان
 50  بازپرس کل کشور فرانسه

 399، 80 ،58 ،55 ،56 ،58 ،59 ،50بازپرسان
 338 ،57 ،55 ،58  بازپرسي

 363  بازپرسي کليسايي و سياسي
 336 ،338 بازرسي مطبوعات

 ،35 مهدى بازرگان، مهندس
 098، 989 ،808، 830 

 600 ،803 ،305  بازرگانان
 ،06 ،09  بازگشت

 63، 66، 67، 30، 300، 305، 330، 335، 
390، 390، 396، 397، 388، 369، 365، 
353، 350، 380، 389، 388، 370، 379، 
378، 337، 333، 008، 003، 089، 055، 
058، 080، 070، 903، 900، 983، 968، 
967، 958، 983، 800، 809، 895، 853، 

858، 883، 830، 839، 835، 600 
 399  بازگشت از خشونت

 390  بازگشت از کليسا و روحانيت
 883  بازگشت به قرآن

 883  کتاب ،«3بازگشت به قرآن»
 386  )انجيل( «کتاببازگشت به»

 356 ،390  بازگشت و اعراض
، 35  بازگشت، اصلاح، و تجديد حيات

303 ،390 
 996  ، جلد چهارم کتاب«هابازيابى ارزش»
 038  ، کتاب«هابازيابى ارزش»

 387 ،399 ،79  بازيگران
 805، 996  05م.آ.، («0ها) بازيابي ارزش

 960  باطنيه
 978  ، محلهباغ کاران

 978  ، محلهباغ همايون
 976  ، محلهبالاسرى

 398 ،89 ،53 ،83  بالکان
 838، 970، 358 ، 80  پرستان بت ،پرست بت
 ،80 ،85  پرستي بت

 305، 398، 385 ،938 ،898 
 875  بتخانه

 839 ،973 ،970 ،070 ،050 ،065 ،357 هابت
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 97  ای، فريده بدره
 ،53 ،50 ،68 ،65 ،03 ،08  بدعت

 80، 83، 70، 300، 300، 060، 065، 083، 
070، 075، 033، 936، 830، 800، 898 

 398 ،33 ،37 ،39 ،03  گزاری بدعت
 033  برائت از مشرکين

 035  برائت نسبت به کفار
 378 ،76  بربرهای وحشي ،بربرها

 387  برناردو اوکينو
 879  برهان قاطع

 90  8 / (76بروج)
 80  برونتو لاتيني

 386  کبير بريتانيای
 68 ،66، 69 ، شهرزيهبِ

 ،309 ،300 ،70 ،08 ،00  بشر
 393، 388، 368، 365، 368، 357، 380، 

389، 387، 370، 378، 338، 006، 005، 
008، 090، 068، 063، 995، 960، 980، 
980، 933، 930، 938، 800، 809، 838، 

835، 866، 883، 883، 879، 873، 838 
 ،399 ،330  بشريت

 363، 360، 368، 365، 350، 359، 358، 
389، 385، 370، 378، 000، 898 

 ،357 ،73  بعثت
 389، 379، 330، 339، 338، 338، 003، 

008، 000، 008، 007، 099، 098، 095، 
083، 053، 055، 030، 900، 906، 995، 

950، 958، 956، 987، 883، 603 
 30  0، م.آ.(«3بعثت )»
 805  38، م.آ.«0بعثت»

 967 ،338 ،379  ثت انبياءبع
 968 ،007 ،030  بعثت پيغمبران

 389  بعثت حضرت خاتم النبيين

 085 ،336 اکرمبعثت رسول
 005 ،333 ، بعثت رسلبعثت رسولان

 373 ،378 ، کتاب«بعثت و آفات رسالت»
 038  ، کتاب«بعثت و ايدئولوژى»

 ،333، 80 بعثت و رسالت انبياء
 339، 338 ،336، 338، 008، 099 

 893 ،009  بغداد
 ،069 ،063  (0بقره)

 068، 065، 058، 057، 953، 876 
 903، 357  03( / 0بقره)
 09  07( / 0بقره)
 837، 805 ،309 90( / 0بقره)
 858  95و  96( / 0بقره)
 335  97( / 0بقره)
 807  89( / 0بقره)
 888 ،088 ،058  50( / 0بقره)
 085  53 ( /0بقره)
 978، 968  50( / 0بقره)
 853  89( / 0بقره)
 907، 05  88( / 0بقره)
 388  83تا  86( / 0بقره)
 908  87( / 0بقره)
 908، 086، 093 ،05 83( / 0بقره)
 088  70( / 0بقره)
 878 ،868 ،933 ،085 78( / 0بقره)
 085  33( / 0بقره)
 088  38( / 0بقره)

 088    36 ( /0قره)ب
 966  37( / 0بقره)
 08  300( / 0بقره)
 903  308( / 0بقره)
 979 ،085  303( / 0بقره)
 857 ،336  333( / 0بقره)



 

 
 

 

 

 689ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمايه فارسي
 957  339( / 0بقره)
 080 336( / 0بقره)
 939  300( / 0بقره)
 008  390( / 0بقره)
 008  390( / 0بقره)
 939  399( / 0بقره)
 939، 957 ،968  395( / 0بقره)
 939  397( / 0بقره)
 939  393( / 0بقره)

 953، 088، 080 ،053 380( / 0قره)ب
 053  363تا  380 ( /0بقره)
 953، 035، 088، 080، 053  389( / 0بقره)
 088 388( / 0بقره)
 953  386( / 0بقره)
 087 363تا  386( / 0بقره)
 080  388( / 0بقره)
 953 ،080 387( / 0بقره)
 907  363( / 0بقره)
 390  350( / 0بقره)
 853  358( / 0بقره)
 878 ،890  356( / 0بقره)
 070، 098  353و  357( / 0بقره)
 070، 068  380( / 0بقره)
 070 388تا  383( / 0بقره)
 983  385( / 0بقره)
 073  388( / 0بقره)
 997  387( / 0بقره)
 073، 055 ،056  376( / 0بقره)
 893 ،997 ،089  375( / 0بقره)
 073، 055 ،056  378( / 0بقره)
 073  373/  (0بقره)
 037 ،088، 000 ،77  330( / 0بقره)
 033  339( / 0بقره)

 855  338( / 0بقره)
 000  336( / 0بقره)
 903  338( / 0بقره)
 983 ،338  039( / 0بقره)
 855  038( / 0بقره)
 000  037( / 0بقره)
 853، 805 ،069 033( / 0بقره)
 055  000( / 0بقره)
 073، 055  009( / 0بقره)

 073  003و  006( / 0ره)بق
 853  090( /0بقره)
 855  099( / 0بقره)
 853 080( / 0بقره)
 303 083( / 0بقره)
 808  063( / 0بقره)
 868، 980  069( / 0بقره)
 833 ،006  066( / 0بقره)
 ،389 ،306 ،336 ،77 ،98  065( / 0بقره)

097، 080، 965، 983، 833، 839، 836 
 885 ،030 068( / 0بقره)
 853، 069 055( / 0بقره)
 003  080( / 0بقره)
 968  085( / 0بقره)
 080  076( / 0بقره)

 093  بلاد کفر
 978  الحجةبلاغى، سيد عبد

 363 ،330  بلژيك
 908  بلعم باعورا

 89 ،63 ،83 ،88  بلغارستان
 303  ، شهربلنسيه

 70  بنديکت
 73  بنگلادش

 ،085 ،303، 80، 96، 07 اسرائيل بنى
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 087، 063، 085 ،088 ،903، 965، 953 
 030 ،308 اميه بنى

 330  دان ، رياضيبنيتو بايلس
 938 ،308 عباس بنى

 ،378 ،379 ،88 ،65 ،60 ،95 ،99 ،35بهشت
009، 085، 087، 058، 988، 960، 988، 

867، 853، 850، 859، 855، 858، 833 
 35  ، آرامستانبهشت زهرا

 830 ،850 ،868 ،87 بهشت و جهنم
 383 ،88  بخشي بهشت

 353  بورژوازی
 330  ها بورگينيون

 888، 980  سيناها بوعلى بوعلى سينا،
 83  ها بوگوميل

 338 ،303 ،83 ها بولسي ،ها بوُلُس ،بولُس
 70، 86  بولوني

 78  بونيفاس
 88 ،80 هشتم بونيفاس

 393 ،390 ،300 ،88 بوهم
 888 ،880 الله الحرام بيت
 980 ،053 ،068 ،333 المقدس بيت
 380  ، بدون دانشکدهدبيرستان بي ،دبستان بي
 38  دينان بي
 393 ،308 ،308 ،37 ،35 ،39  ديني بي

 89  بيشاپ
 970  بيعت عقبه

 898 ،350 ،83  بيگانگان
 398  بيماری فرانسوی

 333 ،03  بينوايان

 پ

 ،86 ،88 ،89 ،80 ،80 ،95 پاپ
 88، 63، 69، 68، 65، 53، 53، 89، 86،  

85، 87، 83، 70، 73، 70، 79، 78، 30، 
300، 300، 300، 303، 393، 399 ،398، 
396، 395، 398، 397، 380، 388، 388، 

387، 383، 360، 360، 388، 385، 900 
 33  پاپ آلفونس دوم

 88  پاپ الکساندر
 70  پاپ الکساندر پنجم

 85  چهارم پاپ الکساندر
 78  سوم پاپ الکساندر

 300  شمپاپ الکساندر ش
 333  33پاپ اينوسان 

 ،80 ،95  پاپ اينوسان سوم
 88، 68، 78، 307 ،350، 386 

 395  پاپ بزرگ
 78  هشتم پاپ بونيفاس

 ،336 ،338  پاپ پل چهارم
 335 ،300 ،390 ،399 ،388 ،360 

 ،399، 300  سوم پاپ پل
 396، 395، 398، 388 ،383 ،360 

 79  پاپ پيوی دوم
 73 پاپ جان بيست و نهم

 390  پاپ رم
 360 پاپ زول سوم

 80  پاپ سلستين سوم، پاپ سلست سوم
 300 ،300 ،30 چهارم پاپ سيکستوس
 388  پاپ شدن کارافا

 88  پاپ کاليکستوس دوم
 58  پنجم پاپ کلمان

 50  پاپ گرگوار
 399 ،58 ،50  پاپ گرگوار نهم

 78 ،88 ،89  پاپ گرگوار هفتم
 88  پاپ گرگوار يازدهم

 300  ونپاپ لئ
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 83  پاپ لئوی نهم

 50  پاپ لوسيوس سوم
 55  چهارم پاپ نيکلاس

 59 ،50  پاپ نيکلای سوم
 65  پاپ هونوريوسِ سوم

 ،63 ،86 ،88 ،89 ،93 ،95  ها پاپ
 66، 53، 59، 55، 58، 57، 53، 80، 85، 

88، 83، 70، 73، 78، 33، 303، 300، 
300، 303، 308، 393، 399، 398، 395، 

388، 368، 350، 353، 388، 386، 385 
 ،85، 86 پاپي

 63 ،65، 53، 85 ،83، 70، 306، 399، 
396، 395، 383، 360 ،363 ،353 

 50 پاتارن
 808 ،367  پاتريوتيسم

 ،78 ،78 ،73 ،89 ،80  پادشاه
 33، 30، 37، 300 ،303، 360، 367، 360، 

363، 350، 357، 336، 003، 980، 836 
 363 ،398  پادشاه اسپانيا
 50  پادشاه آلمان

 86 ،88  پادشاه انگلستان
 ،65 ،68  پادشاه فرانسه

 70، 398 ،395 ،383، 360 
 76  پادشاه کاستيل

 ،33 ،73 ،80  پادشاهان
 300، 367، 353، 060، 083، 073، 030، 

033، 938، 938، 800، 808، 808، 888 
 78 پادشاهان اسپانيا
 85  پادشاهان ژاپن

 888 ،889 ،883 ،983 پادشاهان صفوى
 983  پادشاهان قاجاريه

 73  پادشاهان مغولي مسلمان
 ،333 ،85 پادشاهى

 075، 033، 880، 883، 873 
 807 ،805 ،997 ، کتاب«پادشاهى خدا»

 50  ، ملحدين پارتانپارتان
 ،86 ،80  پاريس

 303، 330، 330، 338، 333، 380 
 938 ،980 ،007 ،000 پاستورها، ،پاستور
 978  پاقلعه

 960 ،73  پاکستان
 83  پانتئون يونان

 383  )شهر( پانتوا
 900 ،388 ،306 ،88 ،56 ،68  )کليسا(پدران
 853  ی قيامت پديده
 995  ی نبوت پديده
 360  پراك
 353، 350 ،88  ها پرتقالي، پرتقال

 08 ، تفسير«پرتوی از قرآن»
 338  پردرو دو لرما

 357  های جهل پرستش بت
 85  ييپرنس ايتاليا

 ،393 ،30 پروتستان
 396، 397 ،385 ،388 ،363 ،365 

 387 ،386 ،308  پروتستانتيسم
 ،330 ،37  ها پروتستان

 336، 396، 395، 383، 360، 363، 963 
 300 ،305  پروتستاني

 83  پرووانس فرانسه
 67  پريسيليان ملحد

 389  پرينلي
 ،86 ،80 ،95 ،07  پسر خدا

 85، 65، 63، 80، 83 ،330 ،075 
 330 ،83 مسيح عيسيپسر خدا دانستنِ 

 933 ،385، 07 پسر خدا گرفتن مسيح
 303، 69 ،63 ،86 پطروس قديس
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 386  پل قديس
 033  پهلوان، چنگيز

 77  پوآتيه
 386  پوريتن

 380  پوزيتيويسم
 836 ،930 ،970 ،980 ،078 ،003  پيامبر

 ،338 ،338 ،339 ،338 ،305  پيامبران
 003 ،030، 037، 008، 090، 093، 085، 

083، 050، 037، 909، 939، 956، 838 
 039 ،076  پيامبران دروغين

 995  پيدايش انبياء
 98  پيدايش رنسانس

 879 ،857 ،898  پير مغان ،پيران طريقت
 976  پيرنيا، منصورخان

 338  پيروان ابراهيم
 63  پيروان اديان بزرگ
 963  پيروان اديان ديگر

 383  نگرپيروی بولي
 836، 935، 906، 000، 70 واپيش

 ،903 ،906 ،938، 906 ،003 ،338  پيشوايان
980، 933، 935، 938، 836، 897، 870 
 880 ،975 ،075  پيشوايى

 ،00 ،38  پيغمبر
 09، 90، 96، 85، 83، 306، 308، 308، 

365، 386، 373، 370، 338، 337، 333، 
000، 009، 003، 039، 038، 033، 000، 
009، 006، 005، 008، 090، 098، 088، 
060، 057، 083، 089، 088، 087، 083، 
035، 038، 037، 900، 908، 933، 900، 
906، 987، 965، 953، 980، 988، 983، 
973، 979، 978، 930، 939، 937، 800، 
809، 808، 803، 893، 897، 888، 873، 

879، 833، 830، 839، 836، 837 

 ،80 ،07 ،08  پيغمبران
 303، 380، 333، 337، 008، 005، 008، 

095، 080، 088، 086، 076، 038، 037، 
909، 906، 939، 907، 990، 995، 998، 
967، 950، 950، 959، 958، 955، 953، 
983، 989، 988، 986، 988، 975، 933، 

807، 839، 836، 890، 896، 866، 838 
 005  پيغمبران اولواالعزم

 097  پيغمبران پيشين
 953 ،98 ،06 پيغمبران گذشته

 933 ،978  پيغمبرپرستى
 096 ،006  پيغمبرى

 395  پيمان اتحاد با ترکان
 395  ی جنگ پيمان متارکه

 033  شکنى مشرکين پيمان
 360  پيوی چهارم

 60  ير دو والدو پي

 ت

 33، 35 ،57 ،50  تائبين ،تائبان ،تائب
 390  تَابوُا

 888  تاتارها
 983 ،903  تاريخ اسلام
 380  تاريخ انبياء

 393  تاريخ عهد عتيق
 350 ،309  تاريخ انکيزيسيون

 ،97  ، کتاب«تاريخ تمدن»
 86، 88، 83، 63، 69، 53، 50، 58، 57، 

70، 76، 30 ،39 ،303 ،309، 308، 307 ،
333 ،338 ،399 ،385 ،360 

 889 ،880 ،کتاب«تاريخ عالم آراى صفوى»
 88  تاريخ قرون وسطي

 307  اريخ کليسات
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 350  تاريخ مشرق زمين

 978  تاريخ نايين
 978  تاسوعا

 908 ،038، 036 تأسى به رسول اکرم
 976  تبريز
 386 ،307 ،303 ،306 ،35 ،86 ،50  تبعيد

 977  تبليغ مهدى موعود
 ،333، 330 ،83 ،90، 07 تثليث

 390 ،398، 388، 385، 383 ،359، 358، 
385، 075، 078، 903، 956 ،973 ،933 

 ،79 ،35  تجديد حيات
 390، 369، 350، 350 ،380، 378، 856 

 370 ،305  تجسس
 095  تحريم متعه

 057  (55تحريم)
 070  3( / 55تحريم)
 900  5( / 55تحريم)
 868  30( / 55تحريم)

 307 ،87 ،83 ،68 ،98  تحميل عقيده
 905، 038 ،039  تداوم انقلاب اسلامى ايران

 ،903 ،036 ،038 ،039  انبياءتداوم رسالت 
909، 908، 905 ،933 ،906 ،803 

 383  ، شهرترانت
 950  ترتيب زمان نزول

 90 های اروپايي قرآن ترجمه
 60  های انجيل ترجمه

 386 ،333 ترکان عثماني
 886  ترکان قزلباش

 808  ترکستان
 300  رئيس سازمان تفتيش عقايد ، ترکمادا
 889  نژاد ترکمن
 883  مذهباى شيعىهترکمن

 363 ،88  های عثماني ترك

 360  های مسلمان ترك
 069  زبان ترکى
 73 ،78  ترکيه

 978  ترواسکان
 306 ترور کسروی

 868  تزکيه
 350 ،87  تسامح
 ،67 ،65 ،68 ،69 ،83  تساهل

 50، 33، 33، 365، 078، 979، 835 
 893 ،036 ،030  تسنن

 038 تشکيل حکومت دينى
 ،900 ،033 ،030 تشيع

 903، 983، 950، 893، 880 
 885 ،880  تشيع صفوى

 ،833 ،83  تصوف
 800، 808، 808، 898، 897، 893، 880، 

883 ،880، 860، 850، 879 
 875 ،885 ،897 ،806 ،833 تصوف و عرفان

 35  تصوير صليب مشتعلي
 886 ،905 تعطيل توحيد

 905  تعطيل موقت احکام شرع
 355  تعليمات اسلامي

 988  تعليمات انبياء
 063  تعليمات انجيل
 969 ،339 ،333 تعليمات دينى

 386، 388 مسيح تعليمات عيسي
 357  تعليمات کليسا

 085 ،053  36( / 58تغابن)
 083 ،053 ،068 تغيير قبله

 875 ،979 ،970 ،965 ،300 ،65 ،83  تفاهم
 ،83 ،53 ،68  تفتيش

 80، 87، 305، 308، 387، 370، 830 
 ،55 ،93 ،98 ،98 ،35  يش عقايدتفت
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 83، 80، 85، 88 ،33، 39، 309 ،330، 
300، 308، 399 ،387، 383، 839 ،836 

 990  تفرقه سنى و شيعه
 386  تفسير اناجيل
 08  الجوامع طبرسي تفسير جامع

 73  تفضلي، محمود
 ،933 ،939 ،930 ،903 ،060 ،388  تفقه

906، 996، 995، 998، 997، 935، 876 
 808 ،397  فکيك دين از سياستت

 ،038 ،076 ،085 ،73 ،89  تقليد
 038، 938، 937، 905، 908، 988، 898 

 73  تقليد عوام ،تقليد شيعه
 ،398 ،56 ،50 ،85 ،95  تقوا
 388، 370، 003، 096، 060، 065، 063، 

059، 083، 085، 078، 980، 983، 973، 
807، 830، 800، 803، 890، 899، 889، 

888، 868، 865، 857، 870، 878، 833 
 359  تکامل انواع داروين

 ،83 ،59 ،50 ،66 ،68  تکفير
 39، 303، 300، 307، 333، 305، 307، 

389، 370، 080، 908، 983، 839، 836 
 863 ،003  (73تکوير)
 000  09تا  33( / 73تکوير)

 86  تلفيق دين و سياست
 390  تمدن اروپا

 83  پرستي تنديس
 ،330 ،97  تهران

 380، 380، 009، 978، 888، 830 
 853 ،970 ،930 ،033 ،330  (3توبه)
 900  8تا  3( / 3توبه)
 970  5( / 3توبه)
 997  8( / 3توبه)
 035  30( / 3توبه)

 000  00( / 3توبه)
 909، 330، 08  93( / 3توبه )
 330  90 ( /3توبه )
 335، 373  99( / 3توبه )
 908، 05  98( / 3توبه)
 038  95( / 3توبه)
 035  80( / 3توبه)
 958  65( / 3توبه)
 035  89( / 3توبه)
 370  70( / 3توبه)
 383  308( / 3توبه )
 998، 930، 903 ،85 300( / 3توبه)
 373  307( / 3توبه)

 888  توپخانه عثمانى
 ،70 ،80 ،07  توحيد

 337، 390، 383، 383، 388، 385 ،370، 
339، 337، 088، 088، 087، 069، 079، 
073، 995، 989، 988، 983، 975، 935، 

808، 808، 898، 886، 870، 875 
 930 ،300 ،99 ،93 ،90 ،35  (330توحيد)
 90  0( / 330توحيد)
 930، 90  9( / 330توحيد)
 930  8( / 330توحيد)
 ،330 ،380 ،80 ،06 تورات

 086، 085، 900، 900، 908، 989، 855 
 033  هبر انقلابالمسائل ر توضيح

 68 ،65 ،66 ،69 ،60 ،83  ، شهرتولوز
 ،388 ،60 ،85 توليت

 933، 900، 906، 905، 808 
 88  توماس بکت

 330  توماس دو ايريارته
 363  تونس
 960 ،997  تيمور
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 ث

 ،965 ،900 ،308 ،87 ،66 ،38  ثواب
 987، 970، 938، 830، 890، 836، 603 

 ج

 800  جابلقا، جابلسا
 853  (86جاثيه)
 853  6( / 86جاثيه)
 853  38( / 86جاثيه)
 950  38( / 86جاثيه)
 807  00( / 86جاثيه)
 009  ، روايتگرجاحظ

 83  جام شوکران
 303  جامعه بشريت

 ،356، 353، 30، 98 شناسى جامعه
 358، 003، 933، 900، 986، 930، 887 

 88  ، پادشاهجان انگليس
 907  اطهارجانشينى ائمه

 80  «پسر خدا»ني جانشي
 939  جانشينى پيغمبران

 803، 975، 907، 905  اکرمجانشينى رسول 
 303  جانشيني مسيح

 ،083 ،305 ،50 جاهليت
 053، 083، 083، 070، 933 ،800 

 905 ،937 «جايز نبودن تقليد از غيرمعصوم»
 330 جبر و تفويض

 966 ،00  جبرئيل
 77  جبل الطارق

 933  جدال با مسيحيان
 368  های فلسفي الجد

 988  هاى کلامى و فقهىجدال
 009  جدايى دين از سياست

 837  ، مقاله«جرات انديشيدن...»
 875  ، مقاله«جرأت دانستن داشته باش»

 380  جراح فرانسوی
 38  جرم الحاد

 85  جزائر سيسيل
 77  جزائر مالزی
 805 ،373  جشن مبعث

 867  (3)م.آ. ی آثار جلد اول مجموعه
 805 ،996  ی آثار وسوم مجموعه د بيستجل

 989  (6)م.آ.ی آثار جلد پنجم مجموعه
 985  ی آثار جلد چهارم مجموعه

 995  ی آثار جلد نهم مجموعه
 838  ی آثار جلد هفتم مجموعه

 805  ی آثار جلد هفدهم مجموعه
 098  ی آثار جلد يازدهم مجموعه

 978 ،060  جماعت و سنت
 336 ،333 ،330  (50جمعه)
 336  0( / 50جمعه)
 989  6( / 50جمعه)

 906 ،039  جمهورى اسلامى ايران
 386  جمهوری روحاني

 78  جمهوری مسيحي اروپايي
 876 ،897  جن و انس

 78  جنبش اصلاحات ديني
 ،69 ،83 ،80 ،90  جنگ
 68، 66، 59، 80، 78، 77، 333، 333، 

306، 360، 367، 000، 063، 038، 037، 
033، 908، 903، 963، 960، 969، 968، 
965، 980، 989، 988، 988، 983، 970، 

979، 976، 975، 803، 803، 893، 835 
 035، 036  ، جنگ تعرضيجنگ ابتدايى

 308  جنگ استبدادی
 905  جنگ با عراق
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 036  جنگ با کفر و استکبار
 973  جنگ حنين

 037  جنگ دفاعى
 990  جنگ سنى و شيعه

 970  جنگ مشرکين
 393  با علم ميان مذهب جنگ

 038  جنگ و ستيز با کفار
 038  ، نشريه«جنگ و صلح»

 973 ،973 ،965 ،306 ،89 ،65 ،88 ها جنگ
 68 ،65  های آلبي ژوا جنگ
 963  هاى دارالحربجنگ
 ،83 ،80 های صليبي جنگ

 83، 63، 69، 68، 65 ،393 ،963 
 66  های فلسطين جنگ
 ،86 هاى مذهبىجنگ

 335، 963، 960، 969، 988 
 883 ،880  ، دوران جنيدجنيد
 ،68 ،68 ،80  جهاد

 306، 393، 003، 070، 038، 036، 035، 
903، 987، 983، 970، 807 

 988  الله سبيل جهاد فى
 393  جهاد مذهبي و صليبي

 78  جهاد مقدس
 897 ،83  جهان اسلام

 75 ،95  جهان مسيحيت
 356  بيني مارکسيستي جهان
 ،308 ،333 ،99  جهنم
 388، 085، 035، 970، 853، 850، 873 

 963  جهودکشى
 93  ، کتاب«جوامع الجامع»

 80  جوامع يهود
 383  جوامع يهودی ـ مسيحي

 387  ، روحاني مسيحي«جوان دو والدس»

 830 ،989 ،363 ،398  جوانان
 978 ، محلهجوباره

 388  جوواني پيترو کارافا

 چ

 888 چالدران
 393 ،390 ،88  واسلواکي چك

 978  چنار سوخته
 897  چه فرمان يزدان چه فرمان شاه

 978  چهار سوق
 300 ،77  چين

 ح

 986  ، کتاب داستانى«بابا حاجى»
 ،960 ،993 ،996 ،937 ،53  حافظ
 800، 803، 809، 890، 898، 880، 833 

 859  03( / 53حاقه)
 037  88تا  88و  89تا  80( / 53حاقه)

 976 ،093  حاکم شرع
 ،98 ،90 ،33  حاکميت

 93، 89، 88، 83، 83، 73، 78، 30، 339، 
305، 308، 303، 396، 397، 385، 368، 
367، 363، 353، 350، 358، 388، 063، 
030، 933، 939، 998، 989، 800، 808، 

806، 899، 880، 873 
 808  حاکميت ايدئولوژى

 360  حاکميت بر اروپا
 350، 303، 33 ،85  حاکميت پاپ
 397 حاکيمت خدا
 038  حاکميت خلفا
 809  حاکميت دين

 808 ،985  حاکميت روحانيون
 357  حاکميت شيطان
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 030  حاکميت طاغوت

 ،35  حاکميت کليسا
 338، 303، 353، 380، 388، 809، 808 

 038  حاکميت متوليان دين
 359 ،390 ،338، 303 حاکميت مذهب

 830 ،303 ، حاکميت مليتحاکميت مردم
 880 )در زمان شاه اسماعيل(ميت مطلقهحاک

 360، 386 ،307 وکليسا مطلقه پاپ حاکميت
 939  حاکميت يا ولايت بر سايرين

 380  حبيبي، دکتر حسن
 987 ،900 حج اکبر، حج

 958  98( / 00حج)
 083  98( / 00حج)
 808  80( / 00حج)
 083  88( / 00حج)
 873  87( / 00حج)
 993 ،907  69( / 00حج)
 958 ،959  58( / 00)حج

 959  57( / 00حج)
 959  53( / 00حج)
 007  86( / 00حج)
 035  87( / 00حج)

 308  بن يوسف حجاج
 897 ،086 ،096 ،73  حجاز

 905 حجت)از مراجع تقليد(
 868  03( / 36حجر)
 887  99( / 36حجر)
 893 ،098 ،378  80و  93( / 36حجر)
 38  78( / 36حجر)
 036  36( / 36حجر)

 890  8( / 83حجرات)
 900  30( / 83حجرات)
 980  39( / 83حجرات)

 88  حدوث رستاخيز
 386  حديث ثقلين
 937  حديث شيعه

 058 ،069  (68حديد)
 990 ،907  35( / 68حديد)
 853  38( / 68حديد)
 088  09تا  00( / 68حديد)
 008، 335  06( / 68حديد)

 088، 333 ،63 ،03  08( / 68حديد )
 ،387 ،80 ،08  محرا
 098، 063، 066، 065، 068، 067، 063، 

050، 059، 058، 087، 078، 936، 938، 
909، 908، 800، 860، 858، 839 

 930  حرفه فقاهت يا مرجعيت
 ،950 ،353  حزب

 959، 980، 983، 989، 938، 835 
 983، 980 ،997 الله حزب

 950  حزب شيطان، حزب خدا
 978  ا حسنحسينى فسايى، حاجى ميرز

 380 حسينيه ارشاد
 990  33( / 63حشر)
 856  03( / 63حشر)

 98 ،00 ،03 ،محمد)ص(رسول)ص( حضرت
 988  حضرت معصومه
 303  حضرت يوسف

 396 ،335 ،330  حضور جسماني مسيح
 335  ها کشيشحق ازدواج

 857، 908  حق ولايت و حکومت
 978 ،975  گرايىحق

 30  حقوق اسلامي
 30  مللال حقوق بين

 89، 83، 56 حقوق رومي ،حقوق روم
 80  حقوق سلطنتي
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 86  حقوق شرع و مدُنُ
 80  حقوق فئودال
 386  حقوق فلسفي

 ،87 ،55 ،67  حکام
33، 306، 398، 073، 936، 800، 830 

 800  حکام دين
 930  الملوك حُکّامٌ على

 976  حکام قاجارى
 50  حکم الحاد
 ،60 ،80  حکم تکفير

 59، 57، 370، 903، 988، 836 
 965  حکم جهاد

 80  حکم سنگسار
 933  حکم شرعى

 983  حکم مهدورالدَم
 ،330 ،86  حکمت

 387، 379، 330، 336، 333، 000، 038، 
908، 996، 950، 973، 850، 837 

 365  حکمتِ خارج از مذهب يونان
 365  حکمت غير الهي

 ،58 ،50 ،65 ،69 ،88 ،33  حکومت
 83، 86، 83، 70، 79، 78، 30، 38، 306، 

300، 308، 306، 308، 393، 399، 398، 
386، 367، 387، 378، 000، 090، 073، 
030، 033، 039، 037، 909، 905، 908، 
903، 930، 939، 938، 936، 935، 938، 
903، 990، 997، 985، 960، 950، 983، 
970، 978، 803، 800، 809، 808، 806، 
805، 807، 833، 830، 839، 838، 836، 

890، 889، 886، 885، 888، 853 
 393  حکومت اروپايي واحد

 803 ،908 ،039 ،308 حکومت اسلامى
 830 ،807 ،805 ،800 حکومت الله

 30  حکومت بر اسپانيا
 388 ،395 ،399 ،78 ،80 ،86  حکومت پاپي

 800  حکومت تئوکراسى
 807، 800  ، مجری دينحکومت تابع دين

 86  حکومت جهاني
 398  حکومت دنيايي

 905، 388  حکومت روحانيت
 50  حکومت سياسي و روحاني اروپا

 830 ،905 ، حکومت فقهاحکومت شرع
 883 ،880  حکومت صفوى
 379  حکومت کليسا

 880 ،350 سياسى -حکومت مذهبى
 807  حکومت مردم بر مردم

 350  حکومت مرکزی
 388  ی دين حکومت مطلقه
 938  حکومت معاويه

 ،367  هاکومتح
 038، 800، 830، 830، 893، 888 

 ،033  هاى دينىحکومت
 038، 978، 803، 800، 833، 836، 880 

 79  های ملي حکومت
 800  حکيم سنايى غزنوى

  ، پزشك قرن چهارم هجریحکيم مبشرى
009 

 ،09 ،03 ،38 ،35 ،36  (3حمد)
 90، 93، 99، 85، 88، 306، 335، 337، 

300، 383، 380، 389، 376 ،098 ،808 
 37  8تا  3( / 3حمد)
 99  5و  8( / 3حمد)
 360 ،99  8( / 3حمد)

 880  حمله اعراب
 ،53 ،67 ،63 ،60 ،86 ،89 ،80 حواريون

 88، 305، 338، 333، 303، 368، 385 
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 905 حوزه نجف
 35  ها حوزه نرفته

 988 ،985 ،988 ،993  ها حوزه
 83  های کليسايي  حوزه
 883  «پسر خدا»حيدر ، حيدر

 978  ها ، حيدریحيدرى خانه
 978 ،979 حيدرى و نعمتى

، 978  صفوى( )پيروان سلطان حيدر حيدرى
976 

 خ

 ،303 الانبياء خاتم
 085 ،039، 900، 950 ،938 

 090  المرسلين  خاتم
 ،383 ،88 ،96  النبيين خاتم
 370، 090، 086، 058، 907، 930، 868 

 800 ،007  خاتميت
 980  خاقانى

 980، 908  خاندان رسالت، خاندان پيامبر
 880 ،935 ،73 و عصمت خاندان نبوت

 893 ،807 ،809 ،978 خانقاه
 903  خانه کعبه
 833 ،368  خاور دور
 976 ،397  خاورميانه
 38 ،38 ،39  خبرچينان

 380 ،398 خدا ـ پاپ ـ حاکميت کلسيا
 398  خدا )يا عيسي و مذهب(

 ،389  خدا و آخرت
 333، 008، 006، 008، 007، 096، 068، 

986، 988، 839، 896، 885، 600 
 979 ،980 ،953 ،957  خداپرستان
 ،093 ،303 خداپرستى

 085، 083، 060، 068، 969، 975، 978،  

930، 935، 938، 839، 868، 600 
 839 ،936 ،006  خداشناسى

 363 ،360 خدام کليسا
 088، 333 )قرآن( خدانامه
 ،83 ،80 ،53  خدايان

 368، 357، 079، 970، 800، 888، 837 
 906  ، کتاب«خدمات متقابله اسلام و ايران»

 00 ،03 خديجه)س(
 ،69 ،93 خرافات

 330، 390، 398، 388، 076، 809 
 970 ،969  ، قومخزرج

 ،83، 80 ،85  خلافت
 308، 306، 398، 350، 355، 090، 073، 

030 ،033، 036، 930، 903، 990، 973، 
806، 805، 803، 897، 838، 600 

 ،030 ،350  خلفا
 938، 903، 990، 970، 803، 800 
 308  ، خلفای راشدينمروان خلفای آل

 63  خلفای حواريون مسيح
 883  خلفاى صوفى

 803 ،073  خلفاى عرب و ترك
 073  خلفايى
 ،00 ،33  خلقت

 303، 380، 366، 368، 359، 355، 003، 
005، 009، 006، 080، 080، 087، 073، 
079، 078، 960، 988، 807، 888، 868، 

850، 856، 880، 885، 883، 836 
 863، 359 ،366 ،380  ، انسانخلقت آدم

 880 ،380  خلقت جهان
 883  خليفة الخلفا

 073، 366، 85  اللهى خليفة ،اللهخليفة 
 ،973 ،983 ،908 ،308 ،75 ،73 ،85  خليفه

979، 938، 805، 833 ،883، 883، 866 
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 095  خليفه دوم
 985  خمس

 905  الله سيد روح الله خمينى، آيت
 000  ها الملك خواجه نظام

 978  خواجو
 806 ،960 خوارج

 858 ،853 ،866 ،868  خودِ طبيعى
 ،060 ،093  خودپرستى

 058، 975، 935، 933، 868 
 998 ،330 ،389 خودجوشى

 ،969 خودخواهى، خودخواه
 950، 958، 988، 975، 868 ،866 

 330  خوزه کلاويگو فاياردو
 308، 30  خيمنز دوسيزنروس

 د

 339 ،38 ،38 ،83 ،56 ،58 ،68  دادگاه
 300 ،59 ،95  ها دادگاه
 58 ،68 عقايد  های تفتيش دادگاه

 306 ،308 ،88 ،58 ،86  دادگستری
 038  دارالاسلام )دارالسلام(

 038  دارالکفر، دارالحرب
 306  جدارزدن منصور حلاّ
 855 ،960 ، انسانداستان آفرينش آدم

 986  داستان شيخ زنگوله به پا
 058  بن مريم داستان عيسى
 990  داستان کربلا

 96  داستان يوسف
 359  های عهدعتيق داستان

 800 ،076 داعيان امامت يا نيابت
 093  داعيان تداوم رسالت

 883  ی الوهيت داشتن داعيه
 89  دالماسي

 378  دانته
 333  دانشجويان پاريسي

 988  دانشسراها
 995  دانشسرای تربيت معلم تعليمات ديني

 088 ،089 هاى پزشکى دانشکده، ها دانشکده
 386 ،380 ،75 دانشگاه

 390  دانشگاه پراك، دانشگاه اکسفورد
 338  دانشگاه الهيات
 30  دانشگاه حقوق ژنو ،دانشگاه پاريس

 338  دانشگاه سوربن پاريس
 338 ،330 گاه لووَندانش

 979  دانشگاه مطالعات خارجى اُزاکا
 988 ،365 ،397 ،307  ها دانشگاه
 355  های دولتي و لائيك دانشگاه
 355  های معتبر و مجهز کاتوليك دانشگاه

 ،75 ،98  دانشمندان
 305، 330، 393، 388، 360، 359، 380، 

009، 076، 907، 939، 938، 936، 909، 
908، 998، 809، 853، 885، 838 
 998  دانشمندان دين

 75  دانشمندان مسيحي
 009  دانشنامه در علم پزشکى

 73  داونپورت
 907 ،07  )ع(داوود

 ،85 ،97 المعارفةدائر
 330 ،339، 335، 369 

 58 ،97 «گران لاروس»المعارف  ةدائر
 63، 97  المعارف انگليسي ةدائر
 67  المعارف بريتانيا ةدائر
 ،88 ،85، 86 ،89 رف بريتانيکاالمعا ةدائر

300 ،330 
 97  المعارف بزرگ شوروی ةدائر
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 030  6تا  3( / 88دخان)
 335  6( / 88دخان)

 876، 805  دراويش گنابادى، دراويش
 ،88 ،80 ،83 دربار

 79، 33، 30، 399، 336، 880، 888 
 388 ،33 ،83  دربار پاپ

 388، 303 ،300 ،300 ،88 ،83  دربار رم
 388 ،308 ،80 واتيکان دربار

 980  دربارى
 995   ، کتاب«درس ديندارى»

 978  ، محلهدروازه نو
  ، مقاله«دروغ و نقش آن در دين و دنيای ما»

996 
 89  دريای آدرياتيك

 66  دژ کارکاسون
 033 ،306  دستگاه خلافت ،دستگاه خلفا

 83  دستگاه روحانيت رسمي
 900 306، 89 هاى سلطنتدستگاه
 89  های سلطنتي هدستگا

 603 ،89 هاى سلطنتى و حکومتىدستگاه
 976  هادسته نعمتي، هادسته حيدری
 978  دشت ماگله

 308  ، دشمن مسيحدشمنان مسيح
 988 ،989 ،969 ،963  هاى دينىدشمني

 350  دعای افتتاح
 870 ،938 ،008  دعاى کميل

 938 ،993 ،359 ، رنهدکارت
 603 ،835 ،808، 358 ،365 ،89 دموکراسي

 855 ،853 ،885 ،068 ،357  دنيا و آخرت
 ،068 ،060 ،367 دنياپرستى

 058، 909، 999، 969، 839، 800، 868 
 305 ،306 ،309 ،336 ،83  دنيای اسلام

 80  ده فرمان موسي

 305، 73 ،63  ، کتاب«ده گفتار»
 097  (85دهر)
 389 9( / 85دهر)
 870 ،097  3( / 85دهر)

 368 مسلکي دهری
 889  دهلوى، اميرخسرو

  ،«دو دستگى اجتماعى و مذهبى در ايران»
 979  مقاله

 803  دوران اموى و عباسى و عثمانى
 80  دوران کلِمان پنجم

 80  دوران لوئي نهم
 386  دوران نزول وحي

 859 ،867 ،33 ،36 ،88  دوزخ
 367 ،330  دوك لوکزامبورگ ،دوك
 ،83 ،98  دولت
 83، 86، 33، 30، 35، 37، 303، 380، 

388، 367، 350، 353، 388، 336، 030، 
033، 905، 933، 938، 983، 985، 988، 
803، 800، 807، 830، 833، 803، 893، 

880، 889، 886، 889، 839، 603 
 ،30 ،78 ،86  ها دولت

 393، 397، 360، 365، 357، 353، 388، 
033، 033، 938، 830 

 50  ها دومينيکن ،دومينيکن فرانسيسکن
 350  ديالمه
 ،83 ،93  ديانت

 83، 60، 77، 308، 307، 390، 398، 383، 
367، 386، 008، 006، 099، 053، 905، 
903، 999، 998، 983، 986، 987، 970، 

808، 807، 830، 893، 888، 873 
 838 ،830 ،833، 339 ديکتاتورى

 830، 833  و علما ديکتاتورى روحانيت
  فحهص 370، در بيش از دين



 

 
 

 

 

 ، گمراهان(07)مجموعه آثارـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 665

 370 ،333، 308 ،83  دين مسيح ،دين عيسي
 365 ،366 ،369 دين کليسايي ،دين کليسا

 837 ،989 ،998 ،063 ،93  داراندين
 ،060 ،007 ،339  ديندارى

 068، 083، 089، 033، 997، 960، 983، 
803، 898، 839، 838، 836، 838، 603 

 997 ،83، 98 شناسى دين
 089 ،058 ،053 ،050 ،063  گرايان دين
 ،058 ،053 ،069 ،063 ،083  گرايى دين

058، 057، 083، 080، 089، 088، 079 
 39  ديوان محاکمات

 ذ

 007  ذوالکفل

 ر

 368  رافائل
 867  ، کتاب«راه طي شده»

 305  راهب بلدا
 300  راهب دومينيکن

 37 ،05 ها ، راهبراهبان
 835 ،839 ،003 ،003 ،387 رباخوران ،ربا

 836 ،887 ،379 ،368 ،90  ربوبيت
 896 ،803 ،903 ،073 ،096 ،386  رحلت

 870 ،90 ،37  رحمانيت
 870 ،890 ،836 ،33 رحمن و رحيم

 806  8و  9( / 66رحمان)
 859  83( / 66رحمن)
 858  57/   (66رحمن)
 858  83و  80/  ( 66رحمن)
 ،308 ،303 ،70 ،80  رسالت

 358، 373، 330، 333، 339، 338، 336،  

335، 000، 008، 006، 005، 007، 003، 
033، 038، 037، 033، 000، 003، 005، 
008، 007، 090، 093، 099، 098، 096، 
095، 093، 080، 083، 080، 089، 086، 
085، 087، 083، 063، 060، 069، 063، 
056، 083، 088، 087، 079، 078، 075، 
078، 073، 030، 033، 039، 038، 036، 
038، 037، 903، 906، 905، 907، 933، 
900، 906 ،903، 990، 996 ،995، 980، 
988، 987، 960، 969، 968، 966، 965، 
955، 983، 989، 988، 987، 970، 975، 
930، 939، 936، 803، 807، 830، 808، 
806، 808، 896، 895، 897، 883، 856، 

857، 879، 873، 833، 836، 838، 600 
 806 ،075 ،076  رسالت الهى
 ،000 ،338 ،389  رسالت انبياء

 003، 008، 007، 090، 093، 039، 033، 
908، 909، 907، 993، 963، 807 
  رسالت پيغمبران ،رسالت پيغمبر

  357، 003، 
 005، 099 ،088 ،060 ،068 ،033 ،800  

 953، 088 ،358 )ع(رسالت حضرت عيسى
 ،089  هاى عمليه رساله

 033، 988، 988، 833 
 006 ،338 ،333  زرستاخي

 005، 007، 860، 865، 868، 867، 863 
 ،87 ،08  رسول

 308، 337، 366، 385، 388، 383، 373، 
339، 336، 335، 338، 003، 030، 038، 
037، 000، 009، 005، 008، 096، 095، 
098، 093، 060، 068، 053، 080، 089، 
085، 087، 083، 070، 070، 079، 075، 
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078، 033، 035، 033، 900، 907، 903، 
930، 933، 935، 903، 903، 990، 968، 
980، 975، 939، 935، 803، 807، 893، 

898، 893، 833، 839، 838، 836، 835 
 ،85 ،93 )ص(رسول اکرم

 68، 73، 73، 306، 309 ،308، 398، 386، 
370، 373، 330، 339، 333، 003، 003، 
033، 000، 006، 090، 095، 080، 063، 
065، 080، 085، 087، 083، 070، 030، 
036، 035، 033، 900، 908، 903، 930، 
933، 939، 935، 908، 903، 997، 980، 
969، 958، 980، 987، 970، 973، 970، 
930، 930، 936، 935، 937، 803، 800 ،

897، 880، 857، 870، 838 
 609، 938، 939، 000  الله رسول

 ،086 ،386 ،308 ،308 ،78  رسول خدا
060، 080، 089، 078، 073، 038، 036، 
037، 908، 933، 908، 973، 939، 807، 

803، 898، 857 ،839 
 ،389  رسولان

 373، 339، 338، 337، 003، 080، 083، 
089، 050، 995، 966، 933، 896 

 090  رشاد خليفه
 937 رضاشاه

 853 ،900  (39رعد)
 873  0( / 39رعد)
 853  9( / 39رعد)
 853  8 ( /39رعد)
 960 ،900  33( / 39رعد)
 856  38( / 39رعد)
 859  96( / 39رعد)
 335 97( / 39رعد)

 ،58 ،50 ،63 ،86 ،89 ،80   رم

 89، 86، 85، 70، 303، 333، 335، 300 
 988 ،073 ،056 ،058 ،098  رمضان

 ،399 ،390 ،35  رنسانس
 360، 363، 360، 369، 368، 366 ،365، 

368، 350، 353، 350، 359 ،358، 355، 
358، 353، 380، 388، 960، 830، 833 

 838 ،379 ،368 ،369  رنسانس اروپا
 ،85 ،89  رهبانان

 63، 60 ،68، 50 ،39، 387، 903 ،933 
 ،70 ،80 ،95 ،03  رهبانيت

 300، 300، 399، 398، 363، 366، 368، 
358، 385، 053، 058، 080، 088، 073 

 906 ،038 ،039  رهبر انقلاب
 039  «امام خمينى»رهبرى 

 986 ،993 ،060 ،008 ،38، 98 شناسى روان
 50  روبر لو بوگر

 ،333 ،339 ،330 ،36 ،73 ،86 ،00  روح
307، 380، 388، 365، 358، 370، 370، 
030، 985، 937، 835، 800، 800، 890، 
893، 887، 883، 863، 869، 868، 865، 

868، 867، 863، 853، 858، 886، 875 
 ،388 ،70  روح القدس

 385 ،005 ،075 ،973 ،868 
 878، 337  روح الله

 985  ، کتاب«هاروح ملت»
 ،88 ،80 ،80 ،95 ،36  روحاني

 85، 68، 59، 58، 73، 70، 79، 333، 330، 
390، 398، 396، 386، 388، 385 

 998  فروش روحانى دين
 305 ،70  روحانيان
 ،80 ،98 ،08  روحانيت

 89، 85 ،60، 67، 63، 83، 86، 88 ،339 ،
308، 303، 398، 398، 397، 393، 380، 
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387، 360، 353، 357، 385، 388، 370، 
039، 038، 933، 900، 909، 906، 905، 
907، 903، 993، 996، 995، 998، 997، 
993، 983، 988، 986، 985، 988، 960، 

937، 800، 809، 808، 836، 835، 838 
 88  روحانيت انگلستان

 960، 985  روحانيت ايران
 960 ،985 ،900 ،938 ،930  روحانيت شيعه

 363، 303 ،330 ،89 ،95کاتوليك روحانيت
 83 ،03 و مسيحي روحانيت مسيحيت

 ،33 ،60 ،80 ،07 روحانيون
 385، 388، 387، 357، 039، 906، 990، 

997، 989، 986، 988، 808، 830، 898 
 385 ،85  کتاب روحانيون اهل

 383  يون فرانسویروحان
 369  ی مذهبي )تئولوژيك( روحيه

 335 رودخانه تيبر
 399  رودخانه نيل

 859 ،898 ،900 ،87 ،03 ،33 ،37  روز جزا
 370  روز رستاخيز

 39  روز سبت
 978  عاشورا روز

 ،059 ،098 ،383 ،388 ،38 ،90  متروز قيا
035، 033، 968، 950، 933، 867، 858 

 353 ،30 ،97  روژه گارودی
 350 ،397  روسيه

 868 ،976 ،380 ،360  روشنفکران
 838 ،393 روشنفکرى

 380  )مؤلف( روگه
 ،300 ،303 ،83  روم
 390، 399، 398، 385، 388، 368، 860 

 83  ، روميروم باستان
 350  مدار روم جهان

 360 شرقي روم
 853  (90روم)
 853  07و  08، 00، 03( / 90روم)
 959 ،967  90و  93( / 90روم)
 863  80( / 90روم)
 808 ،379، 96 83( / 90روم)
 853  63( / 90روم)

 368  رومانتيسم
 89  روماني
 363  آلمانيرومي 
 963، 76  روميان

 ،360 ،300 ،333 ،300 ،70  رياضت
 366، 367، 053، 080، 088، 857، 876 

 330 ،307  دان رياضي
 65 ،66 ،68 ،60  ريمون ششم
 65  ريمون هفتم

 ز

 970  روم« زئوس»
 386  زبان آلماني

 390  زبان انگليسي
 883  زبان ترکى
 350 ،367 ،380  زبان عربي

 937 ،983 ،980 ،350 زبان فارسى
 989 ،057  زبان فرانسه
 989 ،368 ،300 ،79 ،60 ، لاتينيزبان لاتين

 60  زبان لانگدوك
 989  شناسى زبان
 368  های کهن زبان
 368  ي و لاتينيهای يونان زبان

 853 ،355 9( / 89زخرف)
 863  33( / 89زخرف)
 953  99( / 89زخرف)
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 953  59( / 89زخرف )
 953 ،99  58( / 89زخرف )

 073  «زر و زور و تزوير»
 897  زرتشت

 ،903 ،070 ،039  زکات
 930، 987، 983، 830، 839، 807، 870 

 863  (33زلزال)
 878 ،853  (93زمر)
 956  8تا  0( / 93زمر)
 853، 936  3( / 93زمر)
 878  37و  38( / 93زمر)
 993  00( / 93زمر)
 806  07( / 93زمر)
 853  80( / 93زمر)
 956  85و  86( / 93زمر)

 860 ،898  زمين و آسمان
 008 ،003  شناسى زمين

 835 ،839 ،973 ،003 ،396 ،36  زنا
 055  زناشويى

 ،09  زنان
 56، 75، 35، 37، 333، 399، 038، 053، 

056، 055، 057، 073، 903، 933، 903 
 37  دان دو زنه، مرزنان دو شوهره

 976  زنجان
 009  زنجانى، دکتر نجات

 ،37 ،35 ،38 ،78 ،56 ،95  زندان
 300، 303، 333، 339، 333، 308، 389، 

386، 373، 080، 903، 880، 860، 853 
 ،55 ،50 ،80  زنداني

 58، 38، 300، 330، 333 
 388، 335 ،37  زندانيان

 57  زندقه

 333  ، کتاب«زندگي مسيح»
 006  ها زنده شدن مجدد مرده

 305 ،300، 78  زوج شاهي ،زوج سلطنتي
 363  زوج مقدس

 355  شناسي زيست

 ژ

 355  شناسي( ژئولوژی )زمين
 979 ،300  ژاپنى ،ژاپن

 70  ژان بيست و سوم
 330، 303  ژان دارك

 357 ،368  ژاك روسو ژان
 386 ،330  ژان کالوَن

 58، 55  گالان ژان
 393 ،390 ،88 ژان هوس

 330  ها سنيسم ژان ،سنيسم ژانسنيوس،  ژان
 76  وحشي های ژرمن

 333  ژزوئيت
 386 ،339  ،330 ، شهر ژنو

 309  ژوزف بناپارت
 398  ژوليس سوم

 س

 985  ، کتاب«سازگاری ايراني»
 ،36 ،30 سازمان تفتيش عقايد

 37، 300، 338، 336، 335 ،363 
 300 ،36  سازمان تفتيش عقايد اسپانيا
 338  سازمان تفتيش عقايد ايتاليا
 35  ها سازمان تفتيش عقايد پاپ

 880 سازمان روحانى
 399 ،338  سازمان کليسايي

 30  سازمان ملل متحد
 897 ،73 ، ساسانيساسانيان
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 80 ،06  سامری
 35  بنيتو سان

 353  ارو سانسور انکيزيسيون
 338  ها سانسور کتاب

 338 ،339  سانسور مطبوعات
 85  ساووآ

 073  ساير اديان
 908   ساير انبياء

 939 ،083 ،003  پيامبرانساير 
 878 ،853 ،356  5( / 98سبا)

 360  سبك کليسائي گوتيك
 803 ،300 ،303 ،83  سپاهيان

 385  سپاهيان شارل پنجم
 380  ستاد انقلاب فرهنگي ايران

 863  8( / 90سجده)
 863  7( / 90سجده)
 868  3( / 90سجده)
 950  06تا  09( / 90سجده)

 60  سر اسقف ليون
 30  سراسقفي

 978  سرجان ملکم، سفير انگليس
 65  سرزمين ريمون
 889  هاسرزمين قزلباش

 370 ،356 ،353  داری سرمايه
 837 ،875 سروش، دکتر عبدالکريم

 330  سِروْهِ
 800  سريانى

 66  سزاريوس
 ،800 ،983 ،983 ،993 ،996 ،000  سعدى

803، 809، 808، 898، 889، 876، 873 
 73  سعيدی، سيد غلامرضا

 80 ،53 سفر تثنيه
 380  سفر تکوين

 53  سفرخروج
 60  سفيران پاپ

 938 ،993 ،000 ،368 ،83  هاسقراط،سقراط
 33  سقوط غرناطه

 386  سقوط قسطنطنيه
 397  سکولاريسم

 399 ،50  «سگان شکاری خدا»
 ،89 ،80 ،93 ،95  سلاطين

 88، 67، 50، 53، 73، 33، 338، 398، 
360، 350، 353، 030، 983، 800، 897 

 83  سلاطين اروپا
 85  سلاطين اموی و عباسي

 78  سلاطين ترکيه و مصر
 893 ،880 ويهف، سلطنت صسلاطين صفوى

 76 (ها )از قوميت ها سلت
 893  سلسله شاهنشاهى

 880 سلسله صفوی
 89  سلسله مراتب کشيشي
 385  سلسله مراتب کليسايي

 ،30 ،75 ،58 ،55 ،88 ،83 ،33  سلطان
 308، 939، 983، 970، 836، 800، 888 

 88  سلطان انگلستان سلطان انگليس،
 889  الله سلطان ظلّ

 55  سلطان فرانسه
 980 ،306  غزنوی سلطان محمود

 800  سلطان[ سنجر] 
 ،88 ،83 ،80  نتسلط
 85، 83، 88، 83، 303، 306، 308، 306، 

308، 397، 386، 367، 363، 350، 350، 
336، 073، 033، 933، 897، 893، 880، 

883، 880، 889، 888، 886، 885 
 85  سلطنت ايران

 350  سلطنت پهلوی
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 893  سلطنت عرب

 80  سلطنت فرانسه
 306  های شيعيِ صفوی و قاجاری سلطنت

 886 ،897  تىسلطن
 808  سلطه کليسا

 393  ی پاپ سلطه
 879، 907  )ع(سليمان

 395  سليمان عثماني
 398 ،50 ،65 ،89 ،80  سن لوئي

 388  سنای ونيز
 889 ،880 ،800  غزنوى سنايى

 ،50 ،60 ،98 ،98  تْنَسُ
 57، 305، 389، 386، 388، 330، 008، 

089، 083، 037، 900، 936، 903، 990، 
996، 960، 988، 935، 836، 888، 609 

 330 ،53  ت آگوستيننْسِ
 333  نت اينياس دو لويولاسِ
 386 ،305 ،57  ت پيغمبراننَسُ ،ت پيغمبرنَسُ
 033  ت پيغمبران و اماماننَسُ
 85  ت پيتر مارتيرنْسِ
 333  ت ترز داويلانْسِ
 67  ت جان کريزوستومنْسِ

 ،306 اکرم )ص( سنت رسول
 386، 083، 903 ،905 ،805 
 905  سنت ائمه اطهار

 990  سنت شيخين
 385 ،60 ، سنت مسيحنت عيسيسُ
 98  نت قرآنسُ
 50  نت قرون وسطائيسُ

 806  سنت و عترت
 350 سنن شاهنشاهي

 363  سنن کليسايي
 880  مذهبسنّى

 963، 990 سني و شيعه
 338 ،90  سنيور

 07  يا تثليت« سه گانه پرستي»
 365 ،383 ،386 ،398 ،339 ،330  سوئيس
 387  ها سوئيسي

 60  سوآسون
 063  هاى مدنى سوره

 73  سوريه
 835 ،370 ،37 ،38 ،80 ،50  سوزاندن
 300  سوزاندن ملحدان، «کافرها»سوزاندن 

 808 ،380 ،353  سوسياليسم
 355  شناسي( سوسيولوژی )جامعه

 393  سويس
 600 ،888 ،893  سياحان خارجى ،سياحان
 ،98 ،95 ،98  سياسي

 97، 80، 80، 88، 66، 50، 89، 86، 85، 
305، 308، 335، 309، 306، 393، 396، 
398، 385، 383، 363، 353، 359، 388، 
388، 003 ،033 ،038 ،905 ،907 ،933 ،
903 ،993 ،980 ،987 ،960 ،960 ،980 ،

979 ،976 ،973 ،938، 803،808 ،833 ،
839 ،893 ،880 ،880 ،838 ،600 

 380، 358  سيانتيسم ،تسيانتيس
 090  محمد بابسيد علي
 978  سيداحمد ،سيدآباد

 389  ، مقاله«سير انحطاط مسلمين»
 950  ، کتاب«سير تحول قرآن»

 080 ،053 سير تحول محتوايى آيات
 935 ،305 ی امامان سيره، سيره پيغمبر

 89  سيستم شورائي
 350  های حکومتي سيستم
 300، 78 ،86  سيسيل )اشبيليه(، سيسيل
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 073  الاسلام شدن سيف
 65، 66  فر سيمون دومون

 ش

 363 ،383 ،395  شارل
 85  ارل آنژوش

 383، 398، 396، 398 ،33  شارل پنجم
 363 ،360 ،383  شارل کن

 77 شارل مارتل فرانسوی
 330 ،303  شارل هفتم

 363 ،89  شارلماني
 850 ،807 ،805 ،368 ،398 ،75  شاعران

 850 ،898 ،808  شام
 339  شامپل

 888 ،897 ،839 ،933 ،973 ،975 ،986  شاه
 ،893 شاه اسماعيل صفوى

 880، 883، 880، 889، 886، 888 
 885، 880 شاه سلطان حسين

 888  شاه طهماسب
 889، 883 ،893 ،973 شاه عباس
 876  الله ولى شاه نعمت

 888 ،383 ،78 ،83  شاهان
 888  شاهان ايران

 897 ،935، 933، 975 پرستى هشا، پرستانشاه
 803  شاهرخى، استاد محمود

 306  سليم عثماني شاه
 893 ،980  شاهنامه

 889 ،893 ،897 ،938  شاهنشاهى
 970 ،363 ،73 ،78  جزيرهشبه
 85، 86  جزيره ايتاليا شبه
 88 جزيزه بالکان شبه
 969  ی عربستان  هجزير شبه
 73 جزيره هندوستان شبه

 ،975 ،988  پرستى شخص
 978، 930، 933، 930، 935، 938، 937، 

933، 809، 803، 897، 880، 875 ،878 
 ،975، 988 گرايى شخص

 978، 930، 935، 938، 937، 933، 878 
 ،380 ،30  شرايع
 009، 006، 090، 085، 079، 963، 958 
 988، 063، 338 ،86 ،88 شرع

 ،88 ،06  شرعي
 85، 66، 68، 50، 56، 57، 53، 80، 87، 

338، 395، 368، 356 ،008 ،003 ،089 ،
933 ،930 ،938 ،993 ،988 

 963 ،988 ،009 ،339  ها شرعيات ،شرعيات
 350، 77 شرق دور آسيا ،ها شرقي
 ،85 ،07 ،08  شرك
 80، 338، 337، 300، 390، 398، 357، 

385، 330، 339، 333، 096، 088، 087، 
063، 057، 037، 909، 998، 998، 967، 
963، 959، 956، 989، 988، 975، 930، 
933، 938، 839، 800، 809، 808، 803، 

890، 896، 898، 885، 869، 870، 878 
 893 ،897  شرك شاهنشاهى

 935  شرك مطلق
 380 ،368  شرك يونان

 30  شرکت انتشارات قلم
 ،098  شرکت سهامي انتشار

 906، 995، 989، 985، 805، 883، 838 
 ،008 ،333 ،350 ،383 ،397 ،03  شريعت
007، 003، 096، 095، 058، 085، 079، 
033، 037، 933، 995، 998، 988، 965، 
958، 988، 979، 973، 800، 833، 830، 
838، 835، 800، 808، 807، 895، 880 ،

883، 880، 889، 888، 886، 885، 603 
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 357  «بگذاريد برود، بگذاريد بشود»شعار 

 880  شعبانى، رضا
 ،808 ،803 ،983 ،006 ،368 ،360 ،73  شعر

805، 808، 807، 803، 898، 860، 853 
 809 ،800  شعر عارفانه

 807 ،097  (05شعراء)
 060  73( / 05شعراء)
  370يا  358، 386، 308، 303( / 05شعراء)

097 ،080 ، 990  
 888  379( / 05شعراء)
 868  339( / 05شعراء)
 888  003( / 05شعراء)
 807، 805  006تا  008/ ( 05شعراء)
 896، 807 ،805 005( / 05شعراء)
 807  008( / 05شعراء)

 363  شفاعت قديسان
 886  شفـاى بـوعلى سينـا

 ،399 ،309 ،303 ،300 ،90 ،09  شقاوت
387، 370، 373، 993، 999 

 057  پرستى شکل
 ،36 ،89 ،80 ،80 ،56 ،50 ،95 ،98  شکنجه

300، 300، 305، 308، 370، 373، 867 
 008  (33شمس)
 839 ،868  7و  8( / 33شمس)
 839  ،868، 000  30و  3( / 33شمس)
 978 آباد شمس

 987  شهاب الاخبار
 ،56 ،80  شهادت

 55، 53، 36، 300، 333، 303، 308، 385، 
373، 000، 983، 978، 865، 850 

 393  «ژان هوس»شهادت 
 883  پيشه شهادت، پيشگىشهادت

 308 ،08 شهداء ،رسول شهدای آل

 390  «کنستانس»شهر 
 338  شهر اِفسِوس

 330  يپرشهر ا
 365  شهر بال

 330  شهر بووه
 388  شهر پادوا

 303  شهر تروئل
 365  شهر رتُردام هلند

 50  شهر رنس
 387 فراراشهر 

 363  شهر گان
 383  شهر مانتوان ايتاليا

 386  بورگ شهر وارت
 386  برگ شهر وتين
 978  شهشهان

 875 ،857 ،080 ،060 ،36 ،38 ،55  شهود
 393 ،308 ،73  شهيد

 60  شواليه
 386، 360 ،383 ،388  شورا

 958  (80شورا)
 808 ،033  97( / 80شورا)

 388 ،388 ،83  شوراهای اعلای روحانيت
 386 ،383، 388 ها شوراهای کاردينال

 50 ،66، 80 شورای اسقفان
 63 ،68 ،65 ،60  شورای اعلای روحانيت

 70  کنستانس ،شورای اعلای روحانيت پيزا
 70  شورای اعلای روحانيت وين

 386، 338 ،63 شورای اعلای لاتران
 338  شورای اِفسِوس
 330  شوراى انجمن
 363 ،360 ،383  شورای ترانت

 383  شورای جهاني کليسای مسيحي
 990  شوراى خلافت
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 30 ،80 شورای عالي دولتي
 383 ،70 ،73  کليسا شورای عمومي

 390  شورای کليسای روم
 396  شورای ميان دو فرقه

 360  شورای نيقيه
 388  شورايي برای اصلاح کليسا

 363  شورش اسقفانه
 300  شورشيان آراگون

 73  شوروی
 959  7( / 80شورى)
 958  3( / 80شورى)
 958  30( / 80شورى)
 887  33( / 80شوری)
 958  39( / 80شوری)
 958  38 ( /80شوری)
 958  36( / 80شوری)
 990  09( / 80شورى)

 383  06( / 80شوری )
 868، 035  60( / 80شورى)

 883  «قطب طريقت»شيخ 
 880  ، شيخ حيدرشيخ جنُيِد

 905، 937  شيخ حرّ عاملى
 886 ،880 شيخ صفى

  ،شيخ محمداحمدمهدى متمهدى سودانى
  شيخ محمدعلى سنوسى از اهالى مغرب

977 
 809  ود شبسترىشيخ محم

 978  شيخ يوسف
 886  شيخان

 893  الدين صفىشيخ
 976 ،979  هاشيخي، شيخى
 978  شيراز
 978  ، محلهشيش

 ،69 ،60 ،63 ،95 ،06  شيطان
 65، 63، 87 ،330 ،336،  333، 387، 379، 

378، 003، 090، 099، 095، 098، 097، 
085، 060، 068، 065، 063، 059، 080، 
088، 085، 070، 070، 075، 030، 033، 
903، 990، 993، 999، 998، 983، 960، 
969، 966، 965، 978، 930، 839، 800، 
890، 893، 890، 899، 896، 895، 887، 

883، 860، 869، 868، 858، 870، 833 
 ،067 ،083، 003 شيطانى

 053، 055، 998، 993، 835، 800، 886 
 ،70 ،57  شيعه

 350، 905، 907، 937، 986، 880 
 ،905 ،306 ،308  شيعيان

 979، 938، 936، 836، 883 ،893 ، 886 

 ص

 887  (97ص)
 000  05( / 97ص)
 853  03( / 97ص)
 007  87تا  86( / 97ص)
 868  80( / 97ص)
 887 85و  86( / 97ص)
 990  75( / 97ص)

 978 ،968 ، صائبينبانئصا
 890  صابرين
 883، 938  الزمان)ع( صاحب

 803  70/  (98صافات)
 ،305  370تا  370/(98صافات)

 300 ،370، 896 
 93  صحاح

 936 ،938  صحيفه سجاديه
 806 ،973 ،060 ،308 ،73  صدر اسلام
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 90  صدر مسيحيت

 830 ،987 ،980 ،993 ،900 ،383  صدقات
 833 ،77  صدور اسلام

 ،60 ،63 ،07 ،08 ،09  صراط مستقيم
 336، 305، 950، 986، 803، 896، 853 

 88  صربستان
  ، کتاب«صعود محمدرصا شاه به قدرت»

330 
 960  9و  0( / 53صف)
 303  38( /  53صف)
 885 ،888 ،889 ،883 ،880 ،983  صفوى
 ،350 ،306  صفويه

 978، 893، 880، 883، 888 
 876 صفي عليشاه

 870 ،985 ،38  صلات
 ،67 ،65 ،60 ،63 ،80 ،83 ،90  صلح
 360، 355، 389، 383، 960، 969، 970 

 396  صلح آلمان
 68  صلح پاريس

 373 ،366 ،333 ،39 ،30 ،78  صليب
 37  صليب سبزرنگ
 30  الملل صليب سرخ بين

 78  ای صليب نقره
 65 ،66 ،83، 88 صليبيون

 867  صوراسرافيل
 ،806 ،808  صوفيان

 805، 890، 898، 893، 883، 865، 883 
 889، 880 ،833  صوفيگرى

 808، 386، 365، 89 ها هصومع ،صومعه

 ض

 63، 08 ،09 ينضالّ
 036  7تا  9( / 39ضحي)

 350  ضد استبداد
 83، 93  ضد خرافات ديني ،ضد الحادی

 363 ،308 ضد دين
 053  گرايى ضد دين

 800  ضد رسالت
 363  ضد قدرت پاپ

 353، 60 ،93  ضد کليسايي، ضد کليسا
 380  ضدآخوند

 ،336 ،307 ،83 ،06 ،09  ضلالت
 337، 300، 385، 908، 988، 889، 836 

 ط

 77  طارق غلام عمر
 008  (75طارق)
 88  3( / 75طارق)
 008 30و  33( / 75طارق)
 003  38و  39( / 75طارق)

 933 ،938 ،935 ،030 ،357 طاغوت
 890، 935 ،903 طاغوتيان ،طاغوتى
 08 ،35  الله حاج سيدمحمود ، آيتطالقاني

 808 ،933 ،903 ،903 ،350  طايفه
 89  ها ی گل طايفه

، 308 طباطبايي، علامه سيدمحمدحسين
930 ،938 

 009  طب اهل باديه
 983 ،000  طبابت

 360 ،385 ،83 ،83  ی روحانيون طبقه
 365  مسلکي ، طبيعيشناسي طبيعت

 ،988 ،035 ،005  طريقت
 800، 807، 895، 898، 897، 880، 883، 

880، 889، 888، 886، 885، 888، 876 
 888 ،883 ،880  طريقت، شريعت و سلطنت

 083  8تا  3( / 00طه)
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 008  36تا  39( / 00طه)
 000  38( / 00طه)
 030  85تا  98( / 00طه)
 086  73و  68و  69( / 00طه)
 860  66( / 00طه)
 965  70( / 00طه)
 80  38(، آيه 00طه)
 858  333و  337، 336( / 00طه)
 338  309( / 00طه)
 000  308/ ( 00طه)

 85 طوائف دوردست عربستان
 036  87( / 60طور)

 383 ،380  طوفان نوح

 ظ

 876  ظفر عليشاه
 ،357 ،308 ،338 ،333 ،73 ،07 ،33  ظلم

379، 003، 007، 087، 073، 909، 905، 
958، 973، 933، 808، 803، 839، 836، 

893، 880، 885، 876، 873، 603 
 98  ظهور اسلام

 096  دروغينظهور پيغمبران 
 383  ظهور عيسي)ع(

 ع

 ،895 ،898 ،808 ،803 ،838 ،938  عارفان
865، 883، 887 

 803 ،836  عارفانه
 978  عاشورا

 306  عالم تسنن
 386  عالم مسيحيت

 ،988 ،38 ،88  عبادات
 830، 870، 879، 876، 603 

 897 ،803 ،308 ها عباسي ،عباسى
 370  عبدالله ابن ابَُيْ

 308  روانعبدالملك م
 800  عبدالواسع جبلى

 800 ،368، 39 عبری، عبرانى
 003  (70عبس)

 838 ،075 ،357 ،78 ،88 ،00  عبوديت
 988  عتبات

 ،306، 300 عثمانى
 803، 897، 893، 880 ،889 ،888 

 889 ،308 ها عثماني، عثمانيان
 076  عجم

 ،80 ،07 ،05  عدالت
 68، 56، 77، 73، 398، 388، 367، 357، 

370، 003، 008، 007، 058، 073، 070، 
030، 038، 909، 903، 809، 808، 803، 

830، 830، 839، 835، 603 
  ،کتاب«پيشگاه محمد و قرآن عذر تقصير به»

73 
 960 ،73  عراق
 969، 980، 076 ،085، 350 هاعرب، عرب
 980  هازبان عرب

 079 ،085، 85 عربستان
 808 ،989 ،980 ،083 ،350، 308 عربى
 ،805 ،806 ،803 ،985 ،980  عرفا
 807، 803، 890، 860، 868، 857، 883 

 935 ،938  عرفات
 ،998 ،906 ،73  عرفان

 993، 980، 986، 833، 800، 800، 809، 
808، 808، 890، 899، 898، 895، 898، 
897، 880، 888، 860، 860، 865، 868، 

850، 857، 885، 887، 883، 870، 879 
 800 ،833  فعرفان و تصو

 ،986، 397، 88 عرفانى
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 983، 963، 806، 893، 883، 870 

 886  الوثقىةعرو
 70  ی ويليام دوران اسقف ماند يضهعر

 895، 938، 973 عُزَيرْ
 ،35 ،60  عشاء رباني
 330، 335، 333، 396، 385، 358 

 350  عشاير
 388  عشق خدايي

 838  ، کتاب«عشق و پرستش»
 880 ،809  عطار
 000 ،70  (35علق)
 857، 009  0و  3( / 35علق)
 857، 808  8و  9( / 35علق)
 857  6( / 35علق)
 888 ،889 ،70  8و  5( / 35علق)

 389  ها علل انحطاط مسلمان
 ،339 ،303 ،308 ،79 ،98 ،98 ،09 ،00  علم

393، 380، 363، 368، 359، 358، 356، 
355، 358، 370، 379، 338، 003، 000، 
006، 003، 097، 083، 080، 088، 067، 
058، 939، 936، 900، 909، 906، 999، 
998، 997، 980، 983، 988، 988، 930، 
809، 808، 807، 830، 899، 897، 853، 

857، 853،880، 883، 880، 889، 888، 
885، 887، 883، 879، 878، 875، 878 

 ،335 ،330 ،75 ،73 ،57 ،95 ،00  علما
 330، 009، 069، 038، 037، 939، 909، 

905، 908، 980، 988، 935، 803، 830 
 908  علماء امت من وارثين پيغمبران

 388  علمای تسنن
 995 ،990 ،909  علماى دين

 990، 933 ،388، 306 علماى شيعه
 306، 305  علمای مسلمان

 908 ،909 ،063 ،088 ،388، 05يهود  علماى
 305  علمای يهودی

 ،398، 305 ،308، 56، 00، 03 )ع(على
 000، 083، 037، 908، 933 ،930 ،938 ،

906، 990 ،973 ،973 ،930، 936، 806، 
803 ،830 ،833 ،893 ،886، 880 ،870 

 938 ،933، 060 على مرتضى)ع(
 033 ،398 ابيطالب ابن على
 973، 898  اللهيان على ،اللهّى على

 888  مقصود عنقا، محمدصادق شاه
 057  (03عنکبوت)
 833  33( / 03عنکبوت)
 003 ،87 37( / 03عنکبوت)
 888  00( / 03عنکبوت)
 939  05( / 03عنکبوت)
 888  93( / 03عنکبوت)
 853  96( / 03عنکبوت)
 888  95( / 03عنکبوت)
 089  85( / 03عنکبوت)
 873  68( / 03عنکبوت)
 853  58( / 03عنکبوت)
 888 ،808 53( / 03عنکبوت)
 366، 383 ،393 ،303 ،53 عهد عتيق
 53  عهدجديد

 803 ،000  مالك اشتر عهدنامه
 ،308، 80 عهدين

 393، 380، 383، 388، 386، 385 
 380 ، کتاب«عهدين، قرآن و علم»

 ،339 ،63 ،66 ،05 ،36  عوام
 358، 936، 937، 905، 908، 903، 983، 

986، 979، 895، 889، 888، 867، 873 
 ،60 ، 63، 80 عيسوی

 69، 68، 59، 89، 88، 30، 308 
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 956 ،963، 80 ،63 ،63 ،60  عيسويان
 ،03 ،07 ،05 )ع(عيسي
 90، 98، 85، 83، 63، 59، 80، 88، 70 ،

303 ،308، 333، 303، 397، 380، 386، 
369، 366 ،359، 388، 385، 387، 383، 
370، 373 ، 033 ،038 ،063، 903، 908، 
967، 953، 950، 953 ،975، 978 ،973، 

933، 938 ،895 ، 856 ،878 
 63 عيسي پسر خدا
 ،300 ،80، 07 عيسي بن مريم

 337، 303 ،385 ،058 ، 078 ،933 

 غ

 987  (77غاشيه)
 859  8و  5/  ( 77غاشيه)
 859  39و  30/  ( 77غاشيه)
 830  03( / 77غاشيه)
 987، 968  05تا  03( / 77غاشيه)
 833 ،003  00( / 77غاشيه)

 853  58( / 80غافر)
 859  83/ ( 80غافر)

 030  غديرخم
 308 ،33 ،78 ،75 ،76 غرناطه

 75  ، کتاب«غروب آفتاب در اندلس»
 385 ،396 ،335 ،308 ،33 ،83  غسل تعميد
 895، 973  غلُات شيعه

 977  احمد قاديانى هندى غلام
 600 ،36  غلامان

 836 ،906 ،033  غيبت امام دوازدهم
 058 ،73 ،36  غيرمسلمانان ،مسلمان غير

 383 ،308 غيرمسيحيان، رمسيحيغي

 ف

 367 ،300 ،33 ،83 ،89 ،90 ها فئودال

 350، 353 ،350  فئوداليسم اروپا، فئوداليسم
 93 ،90  فَاتِحةَُ الْکتَِاب

 898  0( / 3فاتحه)
 898  6و  8( / 3فاتحه)
 376  8و  5( / 3فاتحه)

 77  فاتحين مسلمان
 978  فارسنامه ناصرى

 380، 308، 75، 58، 98، 93  فارسي
 989، 069 زبانان فارسى ،زبانفارسى
 890  فاسقين

 835 ،938 ،380 ، فاشيسمفاشيستى
 965  5( / 96فاطر)
 863  3( / 96فاطر)
 833  09( / 96فاطر)
 853  97( / 96فاطر)

 986، 905  فتحعليشاه
 833 ،993 ،003 ،388 ،398  فتوا

 36، 88  ، فتوای محکمهفتوای جنگ صليبي
 73  کميتفتوای حا

 50  ، فتوای فقهيفتوای شرعي
 036  فتواى علماى بزرگ شيعه

 388  فتوای فقهای کليسا
 033  فقهای عامهفتوای 

 306  فتوحات زمان ابوبکر و عمر
 937 ،983  فحش و تعارف

 83  فديه
 ،83 ،80 ،93 ،98  فرانسه

 80، 89، 88، 60، 63، 60، 69، 68، 66 ،
65، 68، 63، 50، 53، 58، 80، 89، 78، 

30، 33، 305، 303، 330، 330، 398، 
388، 386، 360، 365، 363، 350، 353 

 383 ،395 فرانسوا پادشاه فرانسه
 353 ،363 ،380 ،333 ،30  فرانسوی
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 359  فرانسيس بيکن

 330  فرانماسونها
 980  فرخى

 88، 88  فردريك باربروس
 83 ،50  فردريك دوم

 78  قرمز فردريك ريش
 353، 365  )انديويدواليسم( فردگرائي
 980  فردوسى
 396، 300 ،303 ،35 ،30 ،78  فردينان

 ،78  فردينان و ايزابل ملقب به کاتوليك
 77، 338، 367 

 ،379 ،385  فرزندان آدم
 059، 969، 805، 858، 878 

 ،005 ،379 ،355 ،309 ،73  فرشتگان
 007، 038، 085، 060، 938، 966، 939، 

805، 887، 883، 885، 879، 838، 837 
 ،005 ،63  فرشته

 037، 009، 868، 863، 885 
 970 ،908 ،033 ،399  فرعون
 993  37( / 06فرقان )
 870  03( / 06فرقان)
 966 ،006 93( / 06فرقان)
 006  90(/06فرقان)
 856 ،006 99( / 06فرقان)
 990  68( / 06فرقان)
 963  50( / 06فرقان)
 000  88( / 06فرقان)

 88  قه بگاردهافر
 880  فرقه درويشى

 53، 50 ،60 فرقه دومينيکن
 66، 68  فرقه سيسترسيان
 333 ،30 فرقه فرانسيسکن

 88، 60  فرقه والدنس

 976  بندى ايران فرقه
 85، 88 ،69 ، 63 های الحادی فرقه
 898  هاى تصوف و عرفان فرقه
 386 ،336 ،89  های مختلف فرقه
 85، 50 ،63 ،60 ی کاتاری فرقه
 389  ی کاتوليك فرقه
 333  ها ی يسوعي فرقه

 803  فرمان علي)ع(
 300  فرمان فردينان و ايزابل

 603 ،033 ،060 ،75 ،78 ،73  فرمانروايان
 ،393 ،330 ،73 ،88 ،98  فرهنگ

 368، 060، 083، 070، 900، 998، 989، 
960، 935، 938، 937، 809، 808، 898 

 ،900  فرهنگ ايرانى ،فرهنگ ايران
 893، 888 

 888 ،889  فرهنگ ايرانيان
 350  فرهنگ باستاني

 369  فرهنگ روم
 057  فرهنگ ملاحان و دريانوردان

 388، 369، 390  فرهنگ يونان
 979 ،988 ،963  فروع دين

 903 ،63 ،05  ها فريسي ،فريسيان
 ،330 ،38 ،73 ،70 ،58 ،90  فساد
 309، 390، 388، 363، 367، 357، 385، 

379، 003، 007، 065، 053، 080، 033، 
900، 938، 809، 805، 808، 803، 830، 

833، 898، 896، 889، 868، 603، 609 
 853 ،936 ،069 ،355  9( / 83فصلت)
 897، 939  5( / 83فصلت)
 089  89( / 83فصلت)
 956  86( / 83فصلت)
 956  85( / 83فصلت)
 860 ،089  69( / 83فصلت)
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 ،386 ،398  فقاهت
 060، 930، 938، 995، 998، 886 

 ،089 ،060 ،003 ،386   فقه
 030، 905، 906، 997، 983، 963، 879 

 833، 306  فقه اسلامي
 833، 037 ،386 فقه شيعه ،فقه تشيع

 930  فقه و فقها، فقه و تفقه
 ،356 ،306 ،73 ،57  فقها
 386، 060، 089، 073، 033، 039، 036، 

037، 908، 930 ،936 ،938، 937، 905، 
908، 903، 990، 995، 976 ،880 

 908، 036 ،038 ، عامهفقهاى اهل تسنن
 980 ،930  فقهاى بزرگ

 933 ،036 فقهاى شيعه ،فقهاى تشيع
 80 ،08 ،05 فقهای يهود
 908  فقهای فاسق

 ،83، 80، 68 فقهى
 73 ،330، 008، 003، 038، 903، 908، 

907، 930، 990، 963، 989، 833 
 876  اويسى فقيران

 ،905 ،906 ،093 ،008 ،395  فقيه
 908، 907، 938، 906، 980، 886، 888 

 986 ،996 ،998 ،938 ،939  فقيهان
 880  فلات ايران

 868 ،860 ،990 ،008 ،75 ،80  فلاسفه
 359 ،368 ی يونان فلاسفه
 363  فلاندر

 73 ،69 فلسطين 
 ،365 ،366 ،386 ،30 ،73 ،79  فلسفه
 368، 906، 990، 883، 865، 883، 837 

 868 ،883 ، 393 فلسفه يونان
 367  های سياسي فلسفه
 357  های ليبراليستي فلسفه

 353  ی معاصر فلسفه، ی مارکس فلسفه
 ،383، 393 ،338 ،308، 33، 83 فلسفى

 993، 980، 963، 973، 938، 865، 887 
 303، 85، 50، 80  فلورانس

 76  ها فنيقي
 057، 063، 083  فورماليسم

 905 ،937  فيض کاشانى
 363  فيلپ لوبو

 898، 365 ،307 ،53  ، فيلسوفانفيلسوف
 58 ،68 ،80 اگوست فيليپ

 80  رو فيليپ خوب
 78 ،55  چهارم فيليپ

 77  فيليپين

 ق

 850  (60ق)
 997  35( / 60ق)
 850  00( / 60ق)

 937، 976 ،978 ،983، 986 ،350 قاجاريه
 863  (303قارعه)
 976 ،986 ،938  قاضيان ،قاضى

 863 ،93  قاموس قرآن
، 98  قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران

906 
 85  قانون اساسي مشروطيت

 39  «قانون يا شرط بخشايش»
 008  قاهره
 969 عرب قبايل

 ،053 ،057 ،058 ،068 ،03 ،36  قبله
 080، 083، 088، 087، 083، 953، 980 
 938 ،970 ،969 ،960 ،350 ،83  ، قبايلقبيله

 988 ،88 عام ملاحده قتل ،قتل ملحد
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 868  8( / 38قدر)

 363 ،360  قدرت پاپي
 89، 80  قدرت کليسا

 300 ،337 ،333 ،70 ،60 ،83 قديس
 387  قديس اينياس لويولا

 387  قديس سنت تِرِز داويلا
 385، 73 ،83 ،60 ها قديس ،قديسان

 368  ، کتاب«قرارداد اجتماعي»
    صفحه 090يش از ، در بقرآن

 088، 333  «خدانامه»قرآن 
 833 ،878 ،857  قرآن کريم
 863  قرآن مجيد

  ،036 ،338  قرآن و سنت
905، 906، 809، 807، 808، 885، 857 

 997  شناسى قرآن
 988  قرون اخير تشيع

 009  قرون اوليه اسلام
 079  قرون اوليه رسالت

 ،333  قرون جديد
 330، 398، 366، 367، 350 

 ،98 ،98  قرون معاصر
 339، 366 ،367 ،350، 808 

 369، 363 ،80، 80، 63 قرون وسطايي
 ،88 ،83 ،58 ،93 ،98 ،35  قرون وسطي

305، 307، 333، 330 ،303 ،393، 398، 
383، 380، 386، 360، 369 ،368، 367، 

353، 359، 383، 380، 809، 808، 830 
 889 ،883  هاقزلباش ،قزلباش
 976 ،978 قزوين

 386، 88  قسطنطنيه
 85  قسيّسين

 053 ،083  گرى قشرى
 839 ،933 ،033 ،038 ،387 ،80 قصاص

 78 «زهرا»نشين  ی مرزی مسيحي قصبه
 78 ،75 ای الحمراء قصر افسانه

 080 ،73  (07قصص)
 803  38( / 07قصص)
 879  83( / 07قصص)
 869، 966  85( / 07قصص)
 869، 083 ،080  88( / 07قصص)
 855 83( / 07قصص)
 869، 73  79( /07قصص)

 800  قصيده عبدالواسع
 359 ،78 ،83 ،50 ،67 ،68  قضايي

 893  مسلكقطب صوفيانِ شيعى
 973  هاقطب
 ،398 ،307 ،303 ،36 ،69 ،86 ،08  قلب

057، 907، 993، 996، 983، 885، 878 
 937، 303  8( / 57قلم )
 888  03( / 57قلم)
 805 ،069 38( / 68قمر)
 069   80و  90، 00( /  68قمر)

 835  قوم ابراهيم
 953 ،063  قوم موسى
 906  ، قوه مقننهقوه قضاييه
 906 ،308  قوه مجريه

 363 ها قيام پروتستان
 88  قيام عوام عليه الحاد و ارتداد

 ،006 ،96  قيامت
 005، 008، 000، 008، 060، 080، 866، 

868، 867، 863، 850، 856 

 ک

 387  ها سنکاپو
 380  کاپيتاليسم

 390 ،88 ،68، 65، 66 کاتارها ،کاتار
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 85، 88 ،68 ،60 ،63 ،60  ها کاتاری،کاتاری
 89  کاتاريسم

 903 ،05  کاتبان
 333  کاتوليسم
 ،65 ،66، 60 کاتوليك

 300، 308، 305، 330، 338، 393، 397، 
380 ،380، 385 ،360 ،365 

 380 کاتوليك مسلمان شده
 ،75 ،66 ،03  ها کاتوليك

 308، 330، 339، 396، 360، 963 
 389  ، کتاب«کار در اسلام و ايران»

 387 ،388 ،396 ،300 ،336  کارافا
 76  کارتاژيان
 336 ،89  کاردينال

 305  کاردينال ريشليو
 396  کاردينال گاسپار کونتاريني

 368 ،388 ،396 ،79 ،70  ها کاردينال
 387  ، شاعرکارنسيجي

 935 ،930  کاريسماتيسم ،سماکاري
 306 ،78  کاستيل

 ،370 ،388 ،389 ،350 ،353 ،303 ،87کافر
005، 097، 080، 030، 033، 903، 968، 

988، 987، 983، 806، 895، 830، 836 
، 080 033 ،387 ،308 ،87  ،  کافرينکافران

070، 955، 983 ،890، 855، 835، 833 
 835 ،970 ،050 ،335 ،300  کافرها

 003  (303کافرون)
 903  3( / 303کافرون)

 93  ، کتاب«کافي»
 300  کالج يسوعي

 ،339 ،330  کالون
 336، 393، 390، 386، 385 ،383 

 385 ،386 کالوينيسم، ها کالوينيست

 88  کاليکستوس دوم
 60  کامبره

 979  کان )هيروشى( کاگايا
 993  کانت

 78  کانوسا
 033 ، مؤسسه«کتاب آزاد»

 338  مانىکتاب آس
 80  کتاب عهدعتيق

 338  کتاب غير شرعي متون پل
 383 ،380 ،333 ،65 ،69 ،60  کتاب مقدس
 895 ،096 ،388  کتاب و سنت

 87  کتاب و سنت مسيح
 838 ،986 ،900  هاى آسمانى کتاب
 085  هاى پيشينيان کتاب
 986  های انبياء کتاب

 393، 80  کتب تورات و انجيل
 393 ،30 ،98 کتب عهدين

 963  کتب فقهى
 380، 393 ،98  کتب مقدس

 393 کتب مقدسه اورشليم
 600  کرامت انسانى ،کرامت انسان

 308  کربلا
 883  کرسى طريقت
 05  کرسي موسي

 893  کسوت درويشى
 88  ها کشتار والدنس

 990  کشتارهاى شيعه
 963  کشتارهاى علويون

 903 ،907 ،085 کشتن پيغمبران
 367، 383 ،79  يکشورهای اروپاي

 89 کشورهای بالکان
 303  کشورهای شرق

 339  کشورهای فاشيستي
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 88  کشورهای لاتيني

 ،60 ،86 ،89  کشيش
 60 ،89، 30، 309، 330، 339، 300، 386، 

385، 388، 355، 900 
 89  کشيش دومينيکن

 60  کشيش کاتاری
 ،68 ،60 ،63 ،60 ،83 ،85 ،89 ،93  کشيشان
50، 33، 39، 37، 33، 306، 330، 339، 

390، 398، 388، 360، 363 ،975، 898 
 363  کشيشان پروتستان

 830 ،385 ،380 ،393 ،88 ،98 ها کشيش
 383  های پروتستان کشيش

 908  الاحبار کعب
 875 ،808 ،980 ،080 ،053  کعبه
 ،083 ،080 ،035 ،68 ،69 کفار

 038، 035، 037، 033، 980، 866 
 035  کفار قريش

 ،37 ،86 ،93 ،96 ،07  کفر
 308، 303، 306، 389، 357، 388، 387، 

373، 370، 330، 338، 003، 085، 083، 
063، 075، 036، 035، 037، 900، 935، 
953، 987، 983، 970، 933، 830، 833، 

890، 885، 883، 830، 830، 838، 837 
 833 ،370  کفر و ايمان

 965  کفرزدايى
 373  کفرستيز

 ،387، 77، 68 کفرستيزى
373، 093، 039، 036، 037، 800 

 983 ،965 ،966 ،035  کفرورزان
 833 ،988 ،006 کفرورزى و کفرزدايى

 ،308 ،90  کلامي
 330، 336، 386، 388، 990، 963 

 988  شرعيکلاه

 893 ،073  کلب استان ولايت
 80  کلمان پنجم

 383  هفتم کلِمان
 60  کلني

 350  کلنياليسم
 ،95 ،98 ،90 ،35  کليسا
 98، 93، 80، 83، 80، 89، 86، 85، 88، 

83، 60، 63، 60، 69، 65، 68، 67، 63، 
53، 50، 59، 58، 58، 57، 80، 80، 89، 
86، 85، 88، 87، 83، 70، 70، 79، 33، 

38، 37، 33، 303، 300، 308، 307، 
303، 330 ،330، 339، 338، 335، 337، 
333، 300، 303، 303، 390، 393، 390، 
399، 398، 396، 397، 393، 380، 380، 
389، 388، 385، 388، 387، 383، 360، 
363، 360، 368، 365، 363، 350، 350، 
359، 357، 353، 389، 388، 386، 385، 

388، 387، 383، 370، 900، 808، 898 
 59 کليسا = خدا

 88  کليسا عليه پادشاه
 300  کليسا و سلطنت

 ،50، 67، 88 ،86 کليسائي
 83 ،308 ، 303 ،393 ،388 ،363 ،353 

 80  کليسائيان
 ،39 ،88 ،88 ،89 کليساها

 33، 398 ،397 ،385 ،360 ، 368 ،388 
 397 کليسای شرقي

 393 ،79 ،70 ،88 ،86 ،80  کليسای رم
 ،79 کليسای روم

 333، 396، 388، 360 ،368 
 78  کليسای فرانسه
 373، 385 ،353 ،350  وسطي  کليسای قرون

 ،398 ،330 ،69 کليساى کاتوليك
 385، 383، 386 ،378، 960، 809، 830 
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 339  کليسای کالون
 07  کليسای وابسته به دربار

 88  کليسای يوناني
 98  کليمي
 75  الله ای، آيت کمره

 380 ،353 ،339  کمونيسم ،کمونيستي
 30  کميته مرکزی حزب کمونيست

 350 ،367  ها ، کنتکنت
 65 ،66 ،68 ،60  کنت تولوز

 976  کنت دوگوبينو
 66 کنت ريمون

 388  کنت گائتانو داتينه
 378 ،80  ، امپراتور رومکنستانتين

 808 ها کنيسه
 978  کهسران
 389 (37کهف)
 805  3( / 37کهف)
 90 3( / 37کهف)
 830  03( / 37کهف)
 389  309( / 37کهف)
 388 305تا  308( / 37کهف)
 870 ،803  330( / 37کهف)
 853 ،006 )انتروپي( کهولت

 933  3( / 307کوثر)
 388 ،395 ،396  کونتاريني

 88  های آلپ کوه
 83  کيش اشتراکي مزدك

 398 ،76 ،79  کيش کاتوليك
 33  کيش مسيحيت

 803  ، روزنامهکيهان

 گ

 900  هاى زرتشتگات

 388  گاسپارد کونتاريني
 69  گاسکني

 980 ،389 ،307  گاليله
 88 ،50 ،60  گدايان ليون

 369 ،58  گران لاروس
 350 ،360  گران لاروس آنسيکلوپديك

 897  گرشاسب
 78 ،70  گرگوار

 50  گرگوار روبر
 88 ،50 ،53  گرگوار نهم

 86 ،88 گرگوار هفتم
 300 ،333  گروهان مسيح

 887 ،085  گزينش آدميزاد
 005  گزينش پيامبران

 383  گفتارهای حضرت مسيح
 333  ، کتاب«قديسانگلچيني از زندگي »

 873  گلستان سعدى
 830 ،808  ، کتاب«گمراهان»

 ،70 ،95 ،90 ،03 گمراهى
 336 ،337 ،357 ،373 ،378 ،376، 330، 

008، 007، 099، 096، 065، 058، 070، 
030، 033، 993، 998، 997، 957، 975، 

938، 806، 858، 600 
 333  ، کتاب«گمراهى آشکار»

 330  کتاب گمراهي اهل
 368  گمراهي دين

 63  گناه آدم و حوا
 ،33 ،38 ،36 ،68  گناهان

 363، 383، 065، 876، 839، 838، 836 
 978  گود مقصودبيك

 903  گوساله سامرى
 60  گوسلار

 880 گيلان
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 85  گيلبلين

 ل

 306  لئون
 379، 357  «لاَ اِلهََ اِلاَ الله»

 397 ،85 لائيك، لائيسيسم
 63  لاتران
 98  لاتيني
 80، 66 ،60 دوك لانگ

 303  لاهوری، اقبال
 900  لاويان

 960  لبنان
 870، 807  لقاءالله
 900 ،000 ، 36 ها ، لقمانلقمان

 880  ، مجله«لقمان»
 057  (93لقمان)
 873، 90  38( / 93لقمان)
 057  36( / 93لقمان)
 903  38( / 93لقمان)
 389  99( / 93لقمان)

 85، 50، 88  لمباردی
 353  لنين

 363، 383، 300 لهستان
 393  پانزدهم لوئي

 70، 65، 80 ،83 ،80  لوئي نهم
 65  لوئي هشتم

 360  لوبك
 ،393، 330  لوتر

 399، 395، 388، 387، 383 ،360 
 355  لوژی

 338  لوسيفران
 378  لوکريتوس

 378  لوکيان

 300، 333  لويولا
 ،358، 365  يا آزادگرايي ليبراليسم

 357 ،380 ،379 ،838 ،837 
 837 ليبراليسم دينى

 838  ليبراليسم فرهنگى
 365  ليبراليسم مدرن

 60   ليپژ
 003  (30ليل)
 003، 003، 389  30( / 30ليل)
 003، 003  39( / 30ليل)
 000  38و  38( / 30ليل)
 873  00و  33( / 30ليل)
 60  ليون

 م

 330  )ژان کالوَن( مؤسس آئين پروتستان
 985  مؤسسات دينى

 353  مؤسسات عظيم چندمليتي
 30  ها المللي تبادل نظر تمدن مؤسسه بين

  المللي تفاهم بين فرهنگ و ی بين مؤسسه
 30  ها تمدن

 380  ی کاتوليك پاريس مؤسسه
 977  مؤسسين مذاهب انشعابى

 ،903 ،003  مؤمن
 968، 988، 987، 970، 838، 833 

 868  36( / 80مؤمن)
 873  50( / 80مؤمن)

 055 ،050 ،053 ،068  (09منون)مؤ
 086  8تا  6( / 09مؤمنون)
 863  38( / 09مؤمنون)
 086  00تا 38( / 09مؤمنون)
 086، 050  63( / 09مؤمنون)
 950  69تا  63( / 09مؤمنون)
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 ،93 ،96  مؤمنين
 80، 85، 68، 68، 63، 53، 80، 87، 83، 

308، 330، 336، 338، 398، 385، 356، 
386، 385، 388، 387، 330، 000، 006، 
080، 063، 060، 065، 063، 050، 053، 
055، 058، 057، 089، 088، 083، 070، 
070، 078، 037، 033، 900، 908، 903، 
933، 930، 933، 900، 998، 997، 980، 
988، 986، 968، 965، 958، 980، 983، 
987، 973، 970، 930، 935، 838، 835، 
838، 807، 890، 896، 868، 858، 879، 

876، 830، 839، 838، 835، 833، 609 
 068  مؤمنين صدراسلام

 368  وسطي ما قبل قرون 
 ،069 ،097  (6مائده)

 068، 065، 063، 930، 907 
 078  5تا  3( / 6مائده)
 050  9( / 6مائده)
 999، 907  39( / 6مائده)
 806 ،388 36( / 6مائده)
 088 ،05 ،09  37( / 6مائده)

 388  33( / 6مائده )
 808 ،980 ،967 ،370 87( / 6مائده)
 903  66( / 6مائده)
 980  65( / 6مائده)
 909 ،08 59و  50( / 6مائده)
 968 ،90 58( / 6مائده)
 07  55 / (6مائده)
 038  58( / 6مائده)
 989  57( / 6مائده)
 085  80( / 6مائده)

 90  88( / 6مائده )
 07  83و  87( / 6مائده )

 903، 85  70( / 6مائده)
 903  79( / 6مائده)
 966 ،070، 068 78( / 6مائده)
 070، 068  77( / 6مائده)
 070 73( / 6مائده)
 803 ،000  39( / 6مائده)
 833 ،968  33( / 6مائده)
 070، 063  300و  303( / 6مائده)
 070، 089  309( / 6مائده)
 070   308( / 6مائده)
 868  330( / 6مائده)
 933  335( / 6)مائده

 973  ئوما
 387 مارتير ورميلي

 386 ،330 مارتين لوتر آلماني
 30  مارسل بوازار

 60  مارسي
 980، 993 ،073 ،007  ، کارلمارکس

 808، 353 ،397 مارکسيسم، مارکسيستي
 355  ماريوت

 889 ،930  ماکس وبر
 993 ،378 ماکياولي

 77  مالزی
 78  مالقه

 830 ،803  نخعي مالك اشتر
 ،367 ،368 ،397 ،83 ،60 ،90 ،33 مالکيت

363، 350، 353، 350، 353، 033، 899 
 350 ،353 مالکيت اراضي
 988  مالکيت بهشت

 77  کشور ،مالي
 ،78 ،79  تحقيق، کليسا( )تفتيش، مأموران

38، 38، 37، 33، 300، 908، 889 
 987 ،038 ،096 ،338  مأموريت پيامبران
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 50 مأمورين انکيزيسيون

 355 ماندل
 83 ،53 ،50  مانويان

 53 ،63، 83 ، مانویماني
 978  کرمان ماهان

 098  33، م.آ.«مباحث اعتقادی و اجتماعي»
 995  3، م.آ.«مباحث ايدئولوژيك»
 867  3، م.آ.«مباحث بنيادين»
 838 8، م.آ.«مباحث علمي، اسلامي»

 888 ،850 ،853 ،868  مبانى عرفان
 07  مباهله

 800 ،009 ،338  مبعوث
 883  مبلغين مسيحى

 875  محکمات قرآن  قرآن، متشابهات
 860 ،807 ،978  متصوفه

 008 ،368  متکلمين
 838  متمم قانون اساسىِ مشروطيت

 090  ها «متنبى»
 ،378 ،307 ،80  متوليان

 080، 075، 933، 900، 905، 988، 987، 
975، 803، 800، 833، 830، 896، 888 

 888 ،933 ،378  متوليان اديان
 905  متوليان انقلاب

 ،933 ،080  متوليان دين
 988، 987، 975، 803، 830 

 88  متوليان کنتربوری
 388  «حکومت -پاپ -خدا»مثلث 

 883  مثنوىِ مولاى رومى
 980  33( / 67مجادله)
 083  8تا  0( / 67مجادله)
 868 ،980  00( / 67مجادله)

 88  مجارستان
 977  الله سبيل مجاهد فى

 393  صليبي ،راه دين ،مجاهدان جهادمقدس
 386 ،53  مجتهد

 976  ها«مجتهدی»
 368 ،369  سازی مجسمه

 380  مجلات کاتوليك
 357  مجلس شبه شورای ملي

 380  مجلس فرانسه
 388  کاتوليكهای مجمع عمومي اسقف

 ،30 ،55 ،56 ،58 ،68  محاکم انکيزيسيون
300، 300، 308، 330، 306، 366 

 ،57 ،53 ،68 ،68، 98  محاکم تفتيش عقايد
88، 85، 33، 30 ،39 ،35 ،38 ،37 ،33 ،
300، 303، 309، 305، 308، 307، 330، 

330، 335، 399، 389، 385 ،387، 369 
 ،35 محاکم تفتيش عقايد اسپانيا

 33، 300، 309 
 85  محاکم دادگستری

 58  محاکم شرعي
 388  محاکم عدل

 87 ،58 ،59  محاکم قضايي
 86  محاکم کليسايي ،محاکم کشيشي

 383 ،88 ،80 ،68  محاکمات
 307  محاکمه و محکوميت گاليله

 53  ی ملحدين محاکمه ،ی ملاحده محاکمه
 838  محجوب، حسن

 973 ،979 ،090 ،395 ،30  محقق
 009  محقق، دکتر مهدى

 338  ی اعلای سوپرما محکمه
 333  محله مونمارتر

 978  محله نو
 976  الملك خان وکيل د اسمعيلمحم

 876، 978  الله محمد حبيب
 73  ، کتاب«محمد خاتم النبيين»
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 850  38( / 88محمد)
 069  08( / 88محمد)

 037 ،007 ،03 ، محمد)ص(محمدبن عبدالله
 ،83 ،57 ،59 ،67 ،98  مخالفين

 85، 308 ،387، 383، 370، 073، 035، 
908، 903، 993، 965، 973، 809، 893 

 86  مدارج کليسايي
 ،307 ،79  مدارس

 300، 397، 389، 339، 933، 993، 830 
 003 ،000  (88مدثر)
 838 ،003  97( / 88مدثر)

 ،338  و نبوت مدعيان رسالت
 090، 093، 080، 083 ،039 

 977  مدعيان مهدويت يا عيسويت
 66  مديترانه

 ،85  مدينه،النبىمدينة
 306، 339، 308، 038، 085، 089، 908، 

906، 990، 969، 950، 953، 970، 897 
 ،357 ،30  مذاهب

 353، 380، 960، 958، 876، 875 
 833 ،86 مذاهب توحيدى

 ،83 ،68 ،97 ،98  مذهب
 86، 73، 33، 308، 305، 303، 330، 308، 

393، 390، 397، 369، 350، 350، 359، 
353، 386، 093، 033، 969، 988، 976، 

830، 833، 838، 890، 893، 888، 600 
 308  مذهب انحصاری اسپانيا

 363 ،398 مذهب پروتستان
 353  «مذهب ترياك جامعه است»

 888 ،880 مذهب تشيع
 389  ، رساله«مذهب در اروپا»

 397  مذهب کاتوليك
 399 ،303  مذهب کليسايي ،مذهب کليسا

 836، 833 ،989 ،983 ،995 ،79  مراجع
 833 مراد و مرشدى

 903 ،900 ،033  مراسم حج
 977  مراکش

 383 ،390 ،335 ،37 ،88 ،60  ، مرتدهامرتد
 395 ،336  مرتدان

 985 ،937، 938، 930 مرجعيت تقليد
 307  مردم اروپا

 ،78 ،76  مردم اسپانيا
 30، 30، 300، 309، 305 

 80  مذهب -حکومت -مردم
 980  مردم خراسان

 387  ی اروپا مردم کاتوليك مانده
 970  مردم مدينه

 038  ، کتاب«مرز ميان دين و سياست»
 008  (88مرسلات)
 803  88( / 88مرسلات)

 857 ،893 ،898 ،895 ،973 ،979  مرشد
 889 ،883  مرشد کامل
 975  مرشدپرستى
 880  مرقد پيغمبر

 880  مرکز نشر دانشگاهى
 308  کتاب ،«مُروَِّجُ الذهَبَ»

 ،978 ،075 مريدان
 977، 897، 893، 880، 883، 889، 886 
 ،330 ،303 ،303 ،73  )س(مريم
  337، 333، 385، 385، 383، 370، 030، 

039، 038، 088، 075، 078 ،973 ،868 
 033  00تا  35( / 33مريم)
 868  38( / 33مريم)
 030  90تا  09( / 33مريم)
 303  90( / 33مريم)
 039، 383  99( / 33مريم)
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 039  98( / 33مريم)
 953، 99  95( / 33مريم)
 953  98( / 33مريم)

 39  مزامير تورات
 30  ، کتاب«مسئله وحي»

 987 ،988  مسائل فقهى، مسائل شرعى
 808 ،988 ،993 ،308 ،77  مساجد

 383، 30  مسيحي و يهودی ،مستشرقين
 903 ،033 ،037 ،035 ،33 ،37  مستکبرين

 983  الممالك مستوفى
 807 ،986 ،056 ،098  مسجد

 978  ، محلهممسجد حکي
 867  سالار مسجد سپه
 098  مسجد قبا
 308  (مُروَِّجُ الذهَبَ)مؤلف  مسعودی

 897  مسلك درويشان
 ،93 ،03 ،38 ،36  مسلمان

 83، 63، 73، 75، 78، 77، 73، 30، 33، 
305، 303، 308، 397، 353، 389، 370، 
008، 093، 089، 073، 033، 903، 909، 

980، 969، 939، 803، 885، 838 
 ،96 ،06 ،00  مسلمين ها،  ، مسلمانمسلمانان
95، 98، 93، 80، 83، 68، 57، 76، 75، 
78، 77، 73، 33، 33، 308، 306، 303، 
330، 338، 309 ،308 ،308، 397، 350، 
389، 386، 373، 339 ،003، 089، 086، 
085، 088، 060، 063، 053، 058، 053، 
080، 083، 089، 083، 073، 079، 076 ،
030، 038، 036، 033، 903، 900، 909، 
906، 933، 930، 900، 908، 906، 990، 
993، 989، 983، 963، 955، 958، 953، 
980، 970، 970، 979، 930، 803، 836، 

833، 895، 880، 873، 830، 835، 600 

 808  مسند الوهيت
 70  مسند پاپي

 83  مسند عيسي
 895  مسندنشينان حکومت

 ،07 ،08  )ع(مسيح
 90 ،93، 80، 89، 85، 83، 63، 67، 57، 
 53 ،80 ، 88 ،39، 333، 300، 303، 306، 

383، 358، 385، 387، 383، 373، 330، 
038، 058، 078، 903، 909، 907، 963، 

975، 977، 808، 800 ،868 
 300 ،57  مسيح پسر خدا

 909 ،330 ،383 ،08  مسيح فرزند مريم
 ،98 ،03، 08 مسيحي

 83، 89، 63، 85، 79، 76، 75، 33، 300، 
305، 333، 300، 380، 383، 366 ،365، 

353، 359، 370 ،378 
 ،300 ،77 ،75 ،70 ،60 ،83 ،07 ،06مسيحيان
300، 306، 333، 338، 338، 390 ،397 ،
360، 383، 373، 088، 075، 909، 989، 

963، 953، 979، 978، 973، 895، 889 
 989 ،397 ،390  و آمريکا مسيحيان اروپا

 90  مسيحيان معاصرِ نزول قرآن
 30  مسيحيان ملحدشده

 ،80 ،95 ،98 ،90 مسيحيت
 68 ، 63 ،57، 53، 89، 88، 83 ،79، 33، 

300، 308، 306، 307، 330، 339، 336 ،
335 ،337، 333، 300، 306، 308، 303، 
390، 393، 398، 393، 383، 388، 385، 
360، 369، 365، 350، 353، 359، 356، 
355، 383، 380، 388، 383، 379، 378، 

905، 903، 808، 830 
 380 ،393 ،68 ،80 مسيحيت اروپا

 365  الاصل مسيحيت شرقي
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 309  وسطي مسيحيت قرون
 337  مسيحيت کاتوليك

 ،30 ها شده مسيحي ،شده مسيحي
  300، 308، 305 

 076 ،090  مسُيَْلِمه کَذاّب
 898 ،353، 73 زمين مشرق

 888 ،350 ،353 مينِ مسلمانمشرق ز
 ،80 ،96  مشرك

 066، 070، 033، 969، 970، 939 
 883 ،936  مشرکانه
 330  شدگانِ اهل کتاب مشرك

 ،333 ،373 ،306 ،80 ،68  مشرکين
 000، 006، 080، 085، 066، 065، 068، 

050، 058، 070، 073، 070، 079، 078، 
036، 035، 038، 037، 033، 900، 903، 

903، 967، 970، 970، 866، 879، 835 
 970 ،079  مشرکين مکه

 976  خواهان مشروطه
 888 ،889 ،350 ،363  مشروعيت

 63 «مشکل اساسي در سازمان روحانيت»
 893 ،988  مشهد

 350  مشيرالسلطنه
 803 ،306 ،73 ،79 ،83 مصر

 355 مصرشناسي
 609 ،998 ،360  مصلحين
 80  کردن مصلوب
 ،63  ، شهيدمرتضيمطهری

 73، 305 ،906 ،867 
 863 ،867 ،883 ،890  معاد

 055 ،053  (80معارج)
 868  8( / 80معارج)
 086  80و  90و  03( / 80معارج)
 050  93( / 80معارج)

 967 ،80 ،53  معاندين
 88 معاهده وُرمس

 990 ،308  معاويه
 963 ،990 معتزله

 036 معتقدات شيعى
 366  معتقدات مسيحي

 359 يسي)ع( معجزات حضرت ع
 359  معجزات حضرت موسي)ع(

 895 ،037 ،036 ،386 ،95  معصوم
 908 ،50  معصومين

 080 ،053 ،83  مغرب
 306 ،308 ،33 ،30 ،78 ،76  ها مغربي

 897  هاى مجوس مغ
 888  هامغول

 35 ،38 ،39  مفتشان
 983، 998 ،58 ، مفتيمفتيان

 93  ، کتابمفردات راغب
 985  8، م.آ.«يمقالات اجتماعي  و فن»

 398 ،69 ،86 ،88  مقام پاپي
 333 ،80  مقامات کليسايي ،مقامات کليسا

 935 ،930 مقبوله عمربن حنظله
 008  مقدمه ابن خلدون

 ،890 مکاتب تصوف و عرفان
 897، 865 ،857 ، 885 ،876 ،875، 

 969 ،330 مکاتب دينى
 353  مکاتب سوسياليستي

 365  مکاتب غربي
 888 ،993 ،98 مکاتب فلسفى

 883 ،807 ،076 ،333  مکتب انبياء
 385 ،356 خداپرستي ،مکتب توحيد

 386  مکتب لوتر
 838  مکتب ليبراليسم

 807 ،970 ،950 ،079 ،068 ،035 ،038مکه
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 833 ،868 ،866 ،355 ،309  ملائك

 933 ،975  ملاپرستى
 ،69 ،60  ملاحده

 68، 66، 67، 63، 53، 50، 59، 56، 55 
 69 ،83  لبي ژواملاحده آ

 68  کاتاری  ملاحده
 89  ی اروپا ملاحده

 976  ملامحمدعلى پيرو باب
 839 ،985 ،986  ملاها

 300  ملاهای يهودی
 ،389 ،75 ،86 ،83 ،98  ملت
 367، 363، 353، 350، 357، 389، 008، 

090، 033، 035، 983، 986، 960، 960، 
800، 803، 835، 838، 880، 889، 888 

 ،367 ،397  ها ملت
 357، 388، 378، 033، 985، 806، 888 

 ،80 ،58 ،55 ،59 ،50 ،67 ،68  ملحد
 88، 39، 38، 300، 308، 330، 965، 830 

 ،93 ،95  ملحدين، ملحدها ،ملحدان
 80، 68، 68، 67، 50، 53، 59، 58، 57، 

53، 33، 30، 38 ، 37، 300، 300، 308، 
387، 350، 383 ،839 

 50  ملحدين کاتاری، تانرملحدين پا
 53  ملحدين غيرتائب

 600  0( / 58ملك)
 308 ،300 ،37 ،78  ملکه

 363  ملکه کاستيل
 808 ،388 ،350 ،353 ،303  ها مليت ،مليت
 933 ،350 يون مليّ ،گرايى ملى

 835 ،037 ،058  (50ممتحنه)
 965  3( / 50ممتحنه)
 973  30( / 50ممتحنه)
 835، 036 ،90  8( / 50ممتحنه)

 835  6( / 50ممتحنه)
 835 ،070، 058 ،68 7( / 50ممتحنه)
 058،070 3( / 50ممتحنه)

 363  ممنوعيت ازدواج کشيشان
 360  ممنوعيت ترجمه انجيل

 963  منازعات خونين سنى و شيعه
 975  منازعات دينى

 958، 078 ،063  مناسك حج
 833 ،903 ،30 ،95  منافق

 970 ،958 ،990 ،035 ،038 ،308  منافقين
 939  شيخ حسينعلي الله منتظرى، آيت

 387 ،308  ها منحرف
 958 ،383 ،387 ،33 ،93 ،98  منحرفين

 365  منشور حقوق بشر
 67  منشور ميلان

 83  ها منشورهای پاپ
 938 ،389 منطق اديان

 883 ،887  منطق شيطان
 879 ،857 ،865  منطق قرآن

 073  منطق مارکس
 879 ،970 ،963 ،035 ،390 ،57 ،33منکرين

 960 ،997  ، کتاب«گشامنم تيمور جهان»
 980  سرا ، شاعر و قصيدهمنوچهرى

 090  ها مهدى سودانى
 900 ،338  موحدين

 387  ، شهرمودنا
 360  موريس الکتور ساکسوني

 380 ،30  موريس بوکای
 986  شناس سفير سياح شرق ،موريه

 973  موسولينى
 ،80، 96 )ع(موسى

 308، 389 ،388 ،385، 370 ،030 ،038 ،
907، 967، 950، 953، 978، 883 ،879 
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 880، 938  بن جعفر)ع( موسى
 986  ، داستان«موش و گربه عبيد زاکانى»

 ،938  ، مولوی، مولوی روميمولانا
 803، 883 ،880 ،889 

 ،308 متقيانمولاى 
 338، 930، 803، 803، 870 

 333 مولينوس
 338، 333، 330  ها تمولينيس

 389  ير مولي
 66، 60  ، شهرهيمون پل

 80  مونارشي
 978  )از محلات شهر اصفهان( ميدان کهنه

 978)از محلات شهر اصفهان(ميدان ميرگلها
 090  )مدعي نبوت( علىميرزا حسين

 966  ميکائيل
 368 ،399 آنژ  ميکل

 333  ميگل دومولينوس
 387 ،85 ،50  ميلان

 ن

 905  ، علامه شيخ محمدحسيننائينى
 938  ناپلئون

 379 ،368 ناتوراليستي ،ناتوراليسم
 65، 69، 60  ننارب

 970  08( / 83نازعات)
 003  (338ناس)

 808 ،380 ،353 ،367  ناسيوناليسم ،ناسيون
 803  ناصرخسرو علوى

 807 ،805 ، مقاله«هاى بعثت ناگفته»
 076 ،336  نايب امامى ،نايب امام

 008 ،000  (87نباء)
 008  38تا  5/  (87نباء)
 868  97( / 87نباء)

 ،308  نبوت
 366، 358، 357، 370، 339، 336، 335، 

006، 007، 099، 096، 085، 058، 076، 
078، 073، 038، 903، 906، 907، 933، 

983، 978، 933، 938، 800، 807، 880 
 973 ،933 ،903 ،333 ،339 ،53، 00  نبى

 808، 75  نجبا
 000  (69نجم)
 009  37تا  0( / 69نجم)
 037  5تا  9( / 69نجم)
 988 ،389، 00 97( / 69نجم)
 ،00 93( / 69نجم)

 389، 003، 988 ،807، 838 
 807  80( / 69نجم)
 883 ،008  نجوم
 853 ،957 ،080 ،050 ،068  (35نحل)
 868  0( / 35نحل)
 853  30و  33( / 35نحل)
 085، 050  38( / 35نحل)
 966  09( / 35نحل)

 955 ،95  95( / 35ل)نح
 955  93( / 35نحل)
 853 ،338 88( / 35نحل)
 050  69( / 35نحل)
 953  58( / 35نحل)
 853 58( / 35نحل)
 005  57( / 35نحل)
 853 53( / 35نحل)
 805 ،338  73( / 35نحل)
 909  30( / 35نحل)
 957  30( / 35نحل)
 988، 957  39( / 35نحل)
 957  38( / 35نحل)
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 868  300/ ( 35نحل)
 953  308( / 35نحل)
 983  306( / 35نحل)

 30 ،97  ، کتاب«ها ندا به زنده»
 993 ،060  نذورات

 905  )يا فاضل نراقي( نراقى، ملا احمد
 363  نژاد سامي
 73  نژاد عرب
 880  نژاد کرد

 930 ،057  (8نساء)
 903  3( / 8نساء)
 855  33( / 8نساء)
 850  39( / 8نساء)
 09  90 ( /8نساء)
 966  95( / 8نساء)
 909  67( / 8نساء)
 930، 907  63( / 8نساء)
 933، 907  56( / 8نساء)
 08  53( / 8نساء)
 093  70( / 8نساء)
 878، 069  70( / 8نساء)
 038  339( / 8نساء)
 968  338( / 8نساء)
 087  308و  309( / 8نساء)
 878 ،873 ،899  306( / 8نساء)
 000  398( / 8نساء)
 970  380( / 8نساء)

 390  385( / 8نساء )
 953  360تا  360( / 8نساء)
 878 ،933  358( / 8نساء)
 878 ،856 ،868 ،383 ،337  383( / 8نساء)
 078  388تا  383( / 8نساء)

 907 ،305 ، نصوص قرآننص قرآن

 968 ،903 ،85 ،08، 08 نصارى
 378  0( / 330نصر)

 088 ،307  هانصراني ،نصرانيت
 985 ،090  نظام جمهورى اسلامى

 983 ،308  نظام حاکم
 353  نظام سياسي قرون وسطي

 039 ،350 نظام شاهنشاهى
 335  نظام مذهبي

 936، 357 ،73، 80 های استبدادی نظام
 936  هاى قبيلگى و اشرافىنظام
 98  های انقلابي نظام
 357  های جاهليِ ديني نظام
 096، 357  های طاغوتي نظام

 888  ظامى گنجوىن
 033  ، کتاب«نظريه دولت در ايران»

 333  نظريه معروف کيتيسم
 359 ،303 ی کپرنيك نظريه

 978  (الله ولى نعمتى )شاگردان شاه نعمت
 976 ،978  نعمتى خانه، هانعمتي

 360 ،390 نفاق
 368 ،369  نقاشي
 883  مهُر «عباس ،کلب آستان على»نقش 

 ،97  کتاب ،«نگاهي به تاريخ جهان»
 73، 390 

 ،00 ،03 ،36  نماز
 09، 03، 97، 39، 380، 370، 376، 008، 

039، 090، 060، 069، 053، 080، 078، 
903، 900، 909، 903، 930، 903، 989، 

988، 987، 953، 830، 807 
 399 ،333  نمازخانه پائولينا ،نمازخانه

 98 ،36  نمازخوان
 ،69  ی پاپ نماينده يانمايندگان 

 66، 53 ،398 
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 908  نمرود
 007  63( / 08ل)من

 95  53( / 08نمل)
 388  85تا  88( / 08نمل)
 950   85( / 08نمل)

 995  نهاد روحانيت
 838 ،835  نهادهاى مذهبى

 806 ،930 ،000  البلاغه نهج
 390 ،73 ،97 نهرو، جواهر لعل

 393  «اعتراض»نهضت 
 038  نهضت آزادى ايران

 388  کليسا نهضت اصلاح داخلي
 363 ،386 ،396 نهضت اصلاح ديني

 976  گرىنهضت بابي
 383، 387، 385 ،399 دين اصلاحضد نهضت

 83  نهضت ضد خرافات ديني
 395  نهضت لوتری

 86  نهضت لولاردها
 399 ،300 نهضت مذهب پروتستان

 93، 35  «تفتيش عقايد»نهضت مذهبي 
 80  ی کاتاری نهضت ملاحده

 89 ،53  لاح الحادیهای به اصط نهضت
 908  نهى از کفر

 308  نهي از منکرها
 876  الله نوح نبى

 850  08( / 08نور)
 856  96( / 08نور)
 003 ،87  68( / 08نور)
 853  53( / 08نور)

 876  )از فرق تصوف( نورعليشاه
 300 ،300  نوکيشان

 008  نوگرايان در دين
 300 ،30 نومسيحي

 395 نيس
 978  ، محلهنيم آورد

 ه

 393  . ج. ولِز ه
 363  ها بورگ هابس ،بورگ هابس

 88  هادريان چهارم ،هادريان
 039 ،80 ،89  الرشيد هارون
 389  هاروی

 88  پنجم، امپراتور یهانر
 78  چهارم، امپراتور یهانر

 88  ، سلطان انگليسهانری دوم
 86  ، امپراتورهانری ششم

 ،065 ،068 ،063 ،093 ،78  هجرت
 053، 058، 085، 033، 950، 956، 970 

 958 ،059 هجرت به مدينه
 308  هرماندو دو تالاورا
 309  هرناندو دو پولگار

 350 ،363 ،365 ،386 ،398  هلند
 333 ،330  هلندی

 77  هندوچين
 960 ،306 ،300 ،73 ،77  هندوستان

 73  ها هندی
 366 ،368  هنر

 898 ،368 ،360 ،398 ،393 ،75  هنرمندان
 300 )مجارستان( ریهنگ 

 337  (33هود)
 337  8تا  3( / 33هود)
 080  30( / 33هود)
 990  03( / 33هود)
 337  78يا  53، 60( / 33هود)
 888  76( / 33هود)
 956، 950  330( / 33هود)
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 803  336( / 33هود)
 950  333و  337( / 33هود)

 390 ،338  ها هوسيت
 308  هوگنوها

 993، 389 ،380  ، ويکتورهوگو
 89  سوم هونوريوس

 303  هيئت بطلميوسي
 973 ،963  هيتلر

 66  هيستر باخ
 378  هيوم

 و

 399، 07  واتيکان
 ،907 ،007 ،78 ،65 ،86 ،80 ،90  وارث

939، 933، 807، 880، 883، 883، 867، 
855 

 986، 996  واعظان
 865  73( / 65واقعه)

 390، 338 ،88 ،85، 80  ها والدنس ،والدنس
 303  لنسياوا

 393، 390  وايکليف
 ،993  وجوهات شرعى، وجوهات دينى

983، 985، 988 ،833 
 989 ،93  وحدانيت خدا

 986  ، وحدت در نبوتوحدت در امت
 363 ،79  وحدت ديني

 ،388،338 وحى
 000، 009، 008، 005، 008، 030، 035، 

037، 033، 009، 008، 095، 098، 076، 
905، 930، 807، 806، 868، 879، 873 

 363، 80  وراثت
 905، 937  کتاب ،«وسايل الشيعه»

 083  هاى شرعى وسوسه

 055، 083  هاى شيطانى وسوسه
 ،390 ،333 ،33 ،83  وطن
 367، 363، 353، 350، 998، 960، 880 
 808  پرستى وطن

 973 ،308 وظيفه شرعى
 33  ، کتاب«های اسلام وعده»

 ،308، 306، 303  ولايت
 388 ،090 ،030 ،033 ،039، 036 ،033، 

906 ،905 ،908 ،907، 933، 930 ،939 ،
938 ،937 ،906 ،936 ،807 ،883 ،886 

 963 ،033 ولايت اهل بيت ،ولايت امامان
 938 ،905، 906  ولايت امر

 933  ولايت به معناى حکومت
 886  ولايت پيغمبر

 ،039، 090  ولايت فقيه
 038 ،906 ،905 ،907 ،930 ،938 ،937 ،

933 ،906 ،803 ،807 
 905، 906، 038، 039  ولايت مطلقه فقيه

 039  ولايت و رهبرى مسلمانان
 905  ولايت و قيموميت بر مردم و ملت

  ، کتاب«الاسلاميه  الدوله  الفقيه و فقه ولاّية»
939 

 938  عهدى يزيد ولايت
 378  ولتر

 933 ،039 ولى فقيه
 387، 333 ،85 ونيز

 ،83 ،88 ،83 ،80 ،97  ويل دورانت
 63، 69، 53، 50، 58، 57، 53، 80، 83، 

80، 70، 76، 77، 39، 305، 333، 338، 
335، 300، 390، 399، 396، 350، 378 

 79  ويليام دورانت
 875  ويليام وردزورث

 339  وين
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 ي

 303  ياوران من ،ياوران خدا
 970، 969  يثرب
 990، 308  يزيد
 003  6( / 95يس)
 083  3( / 95يس)
 890، 99 53( / 95يس)
 850  56( / 95يس)
 805  53( / 95يس)

 833  33( / 30يونس)
 ،330  ها يسوعييسوعي، 

 333 ،300 ،303 ،360، 
 967، 007، 008  يعقوب

 933، 988، 00  يکتاپرستان
 ،965  يکتاپرستى

 983 ،989 ،973 ،839 ،897 
 907 ،905 ،083 ،08 ،06 ،08  يهود

 379 ،370 ،308 ،39 ،30 ،75 ،63  يهودی
 ،76 ،95 ،90 ،07 ،08 ،06، 08  يهوديان

 33، 30، 33، 300، 308، 305، 383، 086، 
085، 088، 066، 053، 088، 070 933، 
908، 905، 907، 903، 999، 963، 968، 

953، 979، 978، 978، 973، 895، 830 
 300  يهوديت

 80  يهوه
 885 ،803 يوسف)ع(

 
 
 
 

 

 
 

 853  0( / 30يوسف)
 96  9( / 30يوسف)
 803، 303  00( /30يوسف)
 803  87و  95( / 30يوسف)
 865  78( / 30يوسف)
 803  30( / 30يوسف)
 885  303( / 30يوسف)
 09  307( / 30يوسف)
 335  303( / 30يوسف)
 383، 78 ،96 ،36  333( / 30يوسف)

 887 ،906 ،365 ،368 ،369 ،83 ، 63 يونان
 368  يونان باستاني

 350  يونان دريانورد
 353 ،358  يونان قديم

 853  (30يونس)
 805  38( / 30يونس)
 957، 080  33( / 30يونس)
 853  08( / 30يونس)
 899  95( / 30يونس)
 837  88( / 30يونس)
 959  39( / 30يونس)
 306  33( / 30يونس)
 880، 987  300( / 30يونس)
 888  303( / 30يونس)
 830، 987، 908  307( / 30يونس)



 
 

 

 

 

 

 

 نمايه انگلیسي و فرانسه

A 
Abraham Senior  30  
Agostino Trionfo  73  
Albi – albigeois  60  
Albigeois  80  
Alessandri  978  
Aliéné  365  
Anagoni  78  
Anglicanisme  386  
Ann K.S. Lameton  033  
Anticlérical  380  
Appel aux vivants  30 ،353  
Arnaud  68  
Asebeia  83  

B 
Beauvais  330  
Beghards  88  
Benito Bails  330  
Bernardo Ochino  387  
Besides the reign of terror  86  
Bézier  69  
Bichop  89  

Bleda  305  
Boniface VIII  80 ،78  
Boulcgne  70  
Bourguignons  330 ،369  
Brethern  88  
Brunetto Latini  80  

C 
C’est autour de  que  360  
Calixtus II  88  
Calvinisme  386  
Canossa  78  
Capitalisme liberal  353  
Capucins  387  
Carcasson  66  
Cardinal  89  
Cardinal de Richelieu  305  
Carnescichi  387  
Cathari  60  
Champel  339  
Chanson de geste et Chanson  

de Roland  383  
Charle d´Anjou  85  
Charles II  86  
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Charles Martel  77  
Clement  80  
Compagnie de Jésus  333 ،335  
Concile de latran  63  
Concile de Nicée  360  
Conciles  388  
Confession  88  
Continu  853  
Cosmopolite  365  

D 
De Vaux  393  
Domini Canes  50  
Dominicain – Franciscain  50  
Don Inegon de Onez y Loyola  

333 
Dualisme or dual organization  

978 

E 
Ecclesiastical Courts  86  
Eichhorn  393  
Eisleben  386  
Emanuel Kant  359  
Encyclopoedia Britannica  97 ،

300 
Encyclopoedia of Religion  

and Ethids  97  
Ephésus  338  
Erasme  333 ،365  
Erasme ou Erasmus  333  
Erasmus  365  
Eraxmiens  333  
Erfurt  386  

État  350  
Etats – Nátions  353  

F 
Fathers  88  
Ferdinand II le catholique  78  
Florence  85  
Fonction  096 ،807  
Francis Bacon  359  
Franciscains  30  
Frdric Barberousse  88  
Frédéric Barberousse  78  

G 
Gaetano da Thiene  388  
Galilée  307  
Galileo Galilie  307  
Gand  363  
Gascogne  69  
Ghilbelines  85  
Gloria  39  
Gnose  833  
Gouvernement  350  
Grâce et liberté  330  
Grand Larousse  

encyclopoedique  97  
Great Soviet Encyclopoedia  97  
Grégoire VII  78  
Grenade  76  

H 
Héresie  93  
Heretics  93  
Hérétique  93  
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Hermando de Talavera  308  
Hernando de Pulgar  309  
Hugucnots  308  
Humanisme de l´Islam  30  

I 
Ignace de Loyola  333  
Il a Perdu sa boussole  057  
Innocent III  95 ،80 ،78  
Inquierere  98  
Inquisiteur  53  
Inquisiteur général de France  

50 
Inquisition  98 ،83  
Inquisito  83  
Institutions  350  
Instiut international de  

diglogue les cisvilisation  30  
Isabelle I la catholique  78  
Issac Abrabanel  30  
It was in the nature of thingo  88  

J 
Jan Hus  88  
Jancenismes  330  
Jancenius  330  
Jean Astruc  393  
Jean Calvin  330 ،386  
Jean Galand  55  
Jean Jacques Rousseau  368  
Jeanne d´Arc  303  
Jésuites  330 ،333 ،300  
José Calvigo y Fayardo  330  
Juan Antonio Liorente  309  

Juan de Valdós  387  

K 
Kannengiesse  380  
Karlstadt  393  

L 
L´institution de la religion  

Chértiennce  386  
La Bible، le Coran et   

la Science  380  
La nature  368  
Laicisme  397  
Laissez passer، laissez faire  357  
Languédoc  60  
Lateran  338  
le fanatisme  886  
Les humanistes  368  
Les promesses de l´Islam  33  
Logie  355  
Lollards  86  
Lombardie  88  
Lord  90  
Louvain  330  
Luciferani  88  
Lumiere  838  
Luthetrisme  386  

M 
manipulev ses sugets  886  
Marcel Boisard  30  
Mariotte  355  
Marseille  60  
Martin Luther  330 ،386  
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Martire Vermigli  387  
Maurice Bucaille  30 ،380  
Max Weber  930  
Mendel  355  
Miguel de Mollinos  333  
Modena  387  
Mollinistes  333  
Monseigneur  90  
Monsieur  90  
Montaigne  389  
Montamartre  333  
Montpellier  60 ،66  
Mysticisme  833  

N 
Narbonn  60 ،65  
Nation  353 ،350  
Nice  395  
Noyan  386  

O 
Ordres  335  
Ordres eclesiastiques  89  
Ortlich  88  

P 
Paolina  399  
Pape celestine III  80  
Pape Gregoire VII  89  
Patarins  50  
Paul & Pierre  303  
Perdro de Lorma  338  
Peuple  353 ،350  

Philippe Auguste  80  
Philosophers  330  
Phlippe la Bel  80  
Pirerre de Vaux  60  
Poitiers  77  
Prinelli  389  
Priscilian  67  
Protestantisme  393  
Provence  83  
Puritain  386  

Q 
Quiétisme  333  

R 
Raimond VI  60  
Reformation  393  
Réforme  79 ،303 ،393 ،390 ،386  
Reins  50  
Renaissance  303 ،390 ،369  
René Descartes  359  
Répentance  303 ،390  
Restitutis  330  
Retour aux Ecritures  386  
Richard Simon  393  
Robert le Bougre  50  
Rodez  58  
Roger Garaudy  353  
Roger Garody  30  

S 
Sabbath  39  
Saint Augustin  330  
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Saint Empire romain  

germanique  363  
Saint Ignace de Loyola  333  
Saint Thérese d´Avila  333  
Sanbenito  35  
Santa Fé  78 ،300  
Savoie  85  
Science  30 ،358  
Scientist  358  
Secularisme  397  
Seingneur  90  
Séléction  008  
Sermo.generalis  58  
Servest  330  
Seule L´Italie restait en  350  
Simon de Montfort  66  
St. Augostin  53  
St. John Chrysosyon  67  
St. Peter Martyr  85  
St. Thomas Becket  88  
Strassbourg  88  
Studia Islamica  033  
Superma  30  

T 
Teruel  303  

 
 
 
 
 
 
 
 

Theócratie théoeentique  386  

Tiber  335  

Tolérance  65 ،67 ،365 ،979  

Tomas de Iriarté  330  

Tomas de Torquemada  300  

Trente  383  

Tuscanie  85  

V 

Valencia  303  

W 

Waldens  60 ،88  

Wartburg  386  

Wiliam Durand – Mende  70  

Wittenberg  386  

Wycliff  390  

X 

Ximenes de Ciseneros  30  

Y 

Ypres  330  
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